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9  اوليهفصل اول: مفاهيم 

)72و71آزاد -(كارشناسي ارشدهاي متعارف چيست؟  نسبت به فايل DATA BASEمزاياي يك  -1

  ها ) به دادهSHARED ACCESS) دستيابي مشترك (1 
  تر مورد نياز است. ) كمDATA VALIDATIONها ( داده) اطمينان از صحت 2 
  4و  1) 3 
  DATA BASE) كنترل حساب شده مقدار تكرار داده ها در 4 

)72آزاد  -(كارشناسي ارشد ؟باشد نمي DBAكدام يك از موارد زير جزء وظايف  -2

  ها براي پايگاه داده Data Dictionary) نوشتن 1 
  )Performance Monitoringها ( پايگاه داده) نظارت بر عملكرد 2 
  ها و نحوه احياي پايگاه داده Back upتهيه   ها و استراتژي ) تهيه رويه3 
  ها براي پايگاه داده Schema) تهيه 4 

دهنـده   ) كدام يك از امكانات زير جزء عناصر اصلي تشـكيل DBMSها ( در يك سيستم مديريت پايگاه داده -3
DMBS  72دولتي  -(كارشناسي ارشد ؟شوند نميمحسوب(

  ) امكان پردازش زبان طبيعي براي كار با پايگاه1 
 DSL (Data Sub Language) ها به كمك يك ) امكان كار با داده2 
  ) پايگاهintegrityنقصي ( ) امكان تأمين جامعيت و بي3 
  ) امكان تأمين ايمني پايگاه4 

) و Conceptual Design( يك بانـك اطلاعـاتي عبارتنـد از طراحـي ادراكـي     دو مرحله از مراحل طراحي  -4
)75دولتي  -(كارشناسي ارشد) اين دو چه تفاوت اساسي با هم دارند؟  Logical Designطراحي منطقي (

گيرد ولـي طراحـي    شود و پس از انتخاب مدل صورت مي ) طراحي ادراكي به مدل خاصي مربوط مي1 
  بستگي ندارد.منطقي به مدل خاصي 

  گيرد. ) طراحي ادراكي مكمل طراحي منطقي است و پس از آن انجام مي2 
  گيرد. انجام مي ERهايي مانند  نگرد و با روش ) طراحي منطقي به صورت كلي به سيستم مي3 
گيرد ولـي طراحـي    شود و پس از انتخاب مدل صورت مي ) طراحي منطقي به مدل خاصي مربوط مي4 

  خاصي بستگي ندارد. ادراكي به مدل

 ) در بانك اطلاعاتي صحيح است؟System Catalogهاي زير در موردكاتالوگ ( كدام يك از گزاره -5
)74دولتي  -(مهندس كامپيوتر 

  قابل تغيير است. DML) كاتالوگ فقط با احكام 1 
  قابل تغيير است. DDL) كاتولوگ فقط توسط برخي از احكام 2 
  قابل تغيير است. DDLو برخي از احكام  DMLبا احكام ) كاتولوگ فقط 3 
  قابل تغيير است. DDL) كاتالوگ فقط با احكام 4 

اوليهل: مفاهيم فصل او هايتست 
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  )71آزاد -(كارشناسي ارشد  ؟نيستاي شامل چه مورد (يا مواردي)  استقلال منطقي در يك پايگاه داده رابطه -6

  SCHEMA) تعريف يك رابطه جديد در 1  
  SCHEMA) حذف يك رابطه از 2  
  تر معادل ) جايگزيني يك رابطه با دو يا چند رابطه كوچك3  
  3و  1) 4  

        
 )73دولتي  –(كارشناسي ارشد  هاي زير همواره صحيح است؟ در مورد كاتولوگ سيستم كدام يك از گزاره -7

بانـك  ي بـر سيسـتم مـديريت     ) استفاده از كاتالوگ از مزاياي سيستم مديريت بانك اطلاعاتي رابطـه 1  
  اي است. اطلاعاتي شبكه

  شود. ) استفاده از كاتالوگ باعث كاهش سرعت ذخيره اطلاعات مي2  
  شود. ) ميData Independence) استفاده از كاتالوگ باعث افزايش استقلال از داده (3  
  شود. ) استفاده از كاتالوگ باعث افزايش سرعت بازيابي اطلاعات مي4  

        
بايد كـدام   DMBSواندن كل ركوردهاي يك جدول به ترتيب كليد اصلي ملاك ارزيابي باشد، در صورتي كه زمان خ -8

 )83دولتي  -IT(مهندسي   يك از ساختارهاي ذيل را در سطح داخلي پايگاه داده مورد استفاده قرار دهد؟

  1 (Indexed- Sequential file  2 (Hash file  
  3 (Multi Indexed file    4 (Pile file  

        
 )85دولتي -(مهندسي كامپيوتر  استقلال داده فيزيكي داراي كدام يك از مزاياي زير است؟ -9

  ) سرعت پاسخ به پرس و جوها2  ) سهولت بيان پرس و جوها1  
  هاي بانك اطلاعاتي  ) سهولت تغيير مدل ديسك4  ) كاهش حجم بانك اطلاعاتي3  

        
 همزماني داراي كدام يك از مزاياي زير است؟ها در كنترل  استفاده از انواع مختلف قفل -10

  ) 82دولتي  -(كارشناسي ارشد

  سازي پرس و جو ) سهولت بهينه2  ) كاهش حافظه اصلي مورد نياز1  
  ) افزايش سرعت عمليات روي بانك اطلاعات 4  ها بست تراكنش ) افزايش احتمال بن3  

        
 باشد؟ ) ميConceptual View( هاي ذيل از خصوصيات ديد ادراكي كدام يك از ويژگي -11

  )84آزاد  -IT (مهندسي

  هاي ذخيره شده در بانك است. ) ديد طراح از داده1  
  باشد. ) به صورت انتزاعي مي2  
  باشد. مي ER) نشأت گرفته از نمودار 3  
  ) هر سه مورد4  

        
آن هـا بـه پايگـاه داده،    اگر اطلاعات مربوط به پايگاه داده يعني مشخصات كاربران، مجوزهـاي دسترسـي    -12

 )86آزاد  -IT (مهندسي  گويند؟ عمليات انجام شده و ... نگهداري شود به آن، چه مي

  ) كاتالوگ سيستم2    ها  ) فرهنگ داده1  
  DSL) زبان زير داده DDL  4ها  ) زبان تعريف داده3  
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 11   اوليهفصل اول: مفاهيم 

بـدون   -عادي سيستمدر يك نظام بانك اطلاعات كارآمد كدام گزينه ممكن است رخ دهد؟ (در حالت كار  -13
 )87آزاد  - IT(مهندسي   رخ دادن هيچ اشكالي)

  ) برخي از دستورات تراكنش اجرا گردند و برخي ديگر خير.1  
  كند. مي Undoآن را  DBMSشدن آن،  commit) مدتي پس از اتمام تراكنش و 2  
  .ها، تراكنشي باعث غلط شدن نتيجه تراكنش ديگر شود ) در اجراي همزمان تراكنش3  
  ) درميانه اجراي تراكنش برخي قوانين جامعيتي به طور موقت نقض گردند.4  

        
 اي باشد؟ تواند از معايب سيستم بانك اطلاعاتي نسبت به سيستم پرونده كدام مورد زير مي -14

  )88دولتي  - IT(مهندسي 

  ) كاهش امنيت اطلاعات 2  زماني عمليات ) كاهش هم1  
  )Redundancy) افزايش تكرار اطلاعات (4  هاي كاربردي برنامه) افزايش زمان اجراي 3  

        
  ) 88آزاد  - IT(مهندسي   است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -15

  تواند قوانين جامعيتي را نقض كند. ) يك تراكنش نمي1  
آزادانه دسترسـي داشـته   هاي مورد نظر خود  توانند به داده زمان مي ها هم ) در يك پايگاه داده، تراكنش2  

  باشند و كنترل خاصي در اين زمينه لازم نيست.
  شود. شود يا هيچ يك اجرا نمي ) يا همه دستورات يك تراكنش با موفقيت اجرا مي3  
  ) نتيجه يك تراكنش پس از تكميل و اتمام آن نبايد در اثر حوادث غيرمترقبه از بين برود.4  

        
 كند؟ ) را به درستي بيان ميData Inconsistencyاي ( ري دادهكدام گزينه مفهوم ناسازگا -16

  ) 88آزاد  -IT(مهندسي    

  ) مقدار داده صفت با نوع آن متفاوت باشد.1  
  ) آن سازگار نباشد.Indexهاي پايگاه داده با انديس ( ) داده2  
  يكديگر متفاوت باشند.هاي مختلف پايگاه داده با  هاي ذخيره شده در مورد يك چيز در قسمت ) داده3  
  ) ساخته شده روي آن صفت يكسان نباشد.Index) مقدار داده صفت با مقدار ذخيره شده در انديس (4  

        
  ) 89دولتي  -IT (مهندسي  اي بر سيستم بانك اطلاعاتي است؟ كدام مورد مزيت سيستم پرونده -17

  تر  عات، بيش) امنيت فيزيكي اطلا2  زمان به اطلاعات  ) سهولت دسترسي هم1  
  بيني نشده ) سهولت پاسخ به سوالات پيش4  تر ) سازگاري اطلاعات، بيش3  

        
  ) 89دولتي  -IT (مهندسي  كدام مورد باعث عدم برقراري استقلال داده منطقي است؟ -18

  ها در سطح منطقي ) تغيير محتوي داده2  ها در سطح منطقي ) تغيير ساختمان داده1  
  ها در سطح فيزيكي ) تغيير محتوي داده4  ) تغيير ديسك حاوي بانك اطلاعاتي 3  

        
اي اسـت؟  ) باعث كدام مزيت در سيستم بانك اطلاعات نسبت به سيستم پرونـده Integrationيكپارچگي ( -19

  ) 89دولتي  -IT(مهندسي   
  يي) سهولت كار براي كاربر نها2  تر در دسترسي به اطلاعات  ) سرعت بيش1  
  )Redundancy) كاهش تكرار اطلاعات (4  تر اطلاعات  ) امنيت بيش3  
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  گروه الف)  89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟باشد نمي DBMSكدام يك جزء وظايف  -20
  ) به روز رساني كاتالوگ سيستم2  ها ) حفظ جامعيت و امنيت داده1  
  ها سازگاري داده) ترميم و حفظ 4  ) نظارت بر كارايي و پاسخ به تغيير نيازها3  

        
  گروه الف) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيستاطلاعات ذخيره شده در كاتالوگ سيستم شامل كدام گزينه  -21

  ها ها و ارتباطات بين آن ) نام موجوديت2  هاي درون جداول ) مقادير داده1  
  ) نام صفات خاصه هر موجوديت4  اي  ) نام ساختارهاي داده3  

        
  گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر؟نيستها  كدام مورد از ويژگي هاي معماري توزيع شده در پايگاه داده -22

  اند. ها توزيع شده هايي تقسيم و در سايت ها به بخش ) داده1  
  رسد. كند كه از نظر كاربران شبيه به يك پايگاه داده متمركز به نظر مي ) سيستم چنان عمل مي2  
  ها هستند. ذخيره شده در هر سايت تحت كنترل يك سيستم مديريت پايگاه داده هاي ) داده3  
  شود. ) سيستم بانك اطلاعاتي به صورت يك ساختار دو بخشي در نظر گرفته مي4  

        
  گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتردر پايگاه داده اهميت دارد؟ ANSIبه چه دليل معماري سه سطحي  -23

هـا بـه    دهنـدگان آن  ها، فروشندگان و توسعه DBMSيك معماري مرجع براي تمام  ANSI) معماري 1  
  وجود آورده است.

  نمايد. اي فيزيكي و منطقي را تا حد امكان تضمين مي استقلال داده ANSI) معماري 2  
اي  ها، مفاهيم داده يك روش مشترك براي كاربران در مشخص كردن استفاده از داده ANSI) معماري 3  

  ها فراهم نموده است. سازي آن خيرهو ذ
  تعريف شده است. ANSIتوسط مؤسسه استاندارد  ANSI) معماري 4  

        
  گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  هاي ذيل با موارد ديگر متفاوت است؟ كدام يك از پايگاه داده -24

  1 (Desktop  2 (Enterprise  3 (Workgroup   4 (Multi-User  
        

  ) 89آزاد  -IT(مهندسي   ها كدام يك از موارد زير لازم است؟ تضمين صحت و جامعيت تراكنشبراي  -25

  )Consistencyخواني ( ) هم2  (Atomicity)) يكپارچگي 1  
  ) همه موارد4    (Durability)) پايائي 3  

        
  ) 89آزاد  -IT(مهندسي   باشد؟ كدام يك از موارد زير از مزاياي استفاده از كاتالوگ سيستم مي -26

  )Security) امنيت Data Independence(  2)اي ( ) استقلال داده1  
  )Consistencyها ( ) حفظ سازگاري دادهIntegrity(    4) جامعيت (3  

        
  ) 89آزاد  -IT(مهندسي   شود؟   ) باعث ايجاد تغيير در كدام يك ميIndexساختن شاخص ( -27

  )System Catalogeسيستم () كاتالوگ 2    (Relation)) رابطه 1  
  )View) ديد (4    (Schema)) شما 3  
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 13   اوليهفصل اول: مفاهيم 

  ) 90آزاد  -IT(مهندسي   شود؟ ) باعث ايجاد تغيير در كدام يك ميViewساختن ديد ( -28
  )System Cataloge) كاتالوگ سيستم (2    (Relation)) رابطه 1  
  )View) ديد (4    (Schema)) شما 3  

        
اي محسـوب   گرا بر سيستم بانك اطلاعـاتي رابطـه   زير مزيت سيستم بانك اطلاعاتي شيكدام يك از موارد  -29

  )91دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  شود؟ مي
  ها و ديدها بين كاربران ) اشتراك داده2  زماني عمليات ) افزايش هم1  
  ) اشتراك عمليات جديد بين كاربران4  ) كاهش حجم بانك اطلاعات3  

        
 ؟نيست ANSIل جزئي از اجزاء معماري پايگاه داده، طبق معماري كدام مورد شام -30

  )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  ) شبكه و سيستم عامل2    اي ) كاربر، زبان داده1  
       اي ) مدير پايگاه داده و زبان داده4  ) سيستم عامل و مدير پايگاه داده3  

        
 ) پايگاه داده درست است؟Data Dictionaryها ( دادهنامه  كدام يك از اطلاعات زير در مورد لغت -31

        )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  شود. ) نگهداري ميviewها اطلاعاتي در مورد جداول و ديدها ( ) در لغت نامه داده1  
  شود. ها اطلاعات مربوط به سطح دسترسي و مالك داده نگهداري مي ) در لغت نامه داده2  
  شود. ا اطلاعات مربوط به آمار استفاده از داده ها ذخيره ميه نامه داده ) در لغت3  
  ) هر سه مورد صحيح است.4  

        
  )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  كدام يك از عبارات زير صحيح است؟ -32

  ) متشكل از تعدادي كاتالوگ است.Schemaالف) هر شما (
  است. Data Objectب) هر شما متشكل از تعدادي 

  كاتالوگ متشكل از تعدادي شما است.ج) هر 
  تواند در چند شما باشد. مي Data Objectد) هر 

  ) ب، ج و د2  مورد درست است. 4) هر 1  
  د) ب و ج    ) الف، ب و د3  

        
مهندسي ((((باشد؟ دار انجام كدام خاصيت زير مي ، عهدهDBMSدر  )Recovery management(مديريت ترميم   -33

        )93آزاد  -كامپيوتر

  1 (Atomicity  2 (Consistency  3 (Isolation  4 (Durability 

        
        )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  است؟ نادرستكدام گزينه   -34

  1 (Commit  توسط كاربر صادر گرديده وDBMS تواند آن را لغو نمايد. نمي  
  2 (Commit  توسط كاربر صادر گرديده وDBMS تواند آن را به تعويق بياندازد. مي  
  3 (Commit تواند توسط كاربر صادر گردد، ليكن  در يك تراكنش ميDBMS دار تأئيـد نهـايي آن    عهده

  باشد. مي
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نيـز جـزء آُن محسـوب     Abortو  Commitباشد كه  هاي مختلفي مي العمل ) يك تراكنش داراي دستور4  
  گردد. مي

        
 گردد؟ ها محسوب مي هاي زير جزء مزاياي استقلال فيزيكي داده گزينهيك از  كدام  -35

  )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  ) كاهش زمان پاسخ پرس و جوها.1  
  ) كاهش پيچيدگي در بيان پرس و جوها.2  
  ها. ) كاهش حجم پايگاه داده3  
  ها. هاي پايگاه داده ) سهولت در تغييرات مدل ديسك4  

        
دهـد؟  يك شناسه منحصر به فـرد بـه آن تـراكنش نسـبت مـي      DBMSيك از دستورات تراكنش،  در كدام  -36

        )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  1 (start  2 (abort  وcommit  3 فقط (commit  4 (input  وoutout 

   
دار رسـيدگي بـه كـدام     عهـده  DBMSبه عنـوان واحـدي در    )Concurrency Control(كنترل همروندي   -37

  )93آزاد  -IT(مهندسي   خاصيت است؟

  1 (Atomicity  2 (Isolation  3 (Consistency  4 (Durability 

        
نمايـد؟  آيد بر كدام گزينه تأكيـد مـي   مصونيت ديد كاربران در قبال تغييراتي كه در سطح ادراكي پديد مي  -38

        )93آزاد  - IT(مهندسي   

  ) سازگاري2    ها ) ترميم داده1  
  اي فيزيكي ) استقلال داده4  اي منطقي ) استقلال داده3  

        
        )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  تراكنشي است كه: Uncommitتراكنش نهايي نشده   -39

  باشد يا ساقط شده باشد. )active() يا فعال 2  شده است. )abort() ساقط 1  
  است. آن صادر نشده Start) دستور 4    ) فعال نيست.3  

        
گـردد؟  باز مـي  ANSIهاي ذخيره شده در بانك به كدام لايه در معماري پيشنهادي  ديد طراح بانك از داده  -40

        )93آزاد  - IT(مهندسي   

  ) ديد ادراكي2    ) ديد خارجي1  
  ) ديد ادراكي و ديد خارجي4    ) ديد داخلي3  
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 ) صحيح است. 3گزينه ( -1

ها بسـيار   اي) افزونگي داده هاي متعارف يا سيستم پرونده در پايگاه داده نسبت به سيستم فايل معمولي (فايل
ها را فراهم  پذير است، از طرف ديگر پايگاه داده امكان به اشتراك گذاشتن داده تر است و كنترل آن امكان كم
  ها بسيار مهم است. اطمينان از صحت داده ها چنين در پايگاه داده آورد، هم مي

        
 ) صحيح است. 1گزينه ( -2

براي پايگـاه   Schemaاست. منظور از تهيه   DBMSبر عهده  Data Dictionaryايجاد و بروز رساني خودكار 
  داده، همان طراحي ساختار كلي پايگاه داده است.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -3

هـاي   و پاسكال بر عهده كامپايلر و پـردازش زبـان   Cاي يا ميزان) مانند زبان  هاي طبيعي (رويه پردازش زبان
  باشد. ) ميDBMS )SQL Serverبر عهده  SQLبياني (ميهمان) مانند 
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -4
) يـا  ERتواند ساخت يافته (مانند  در طراحي ادراكي يا لايه ادراكي عامل (فاز تحليل)، مدل مورد استفاده مي

) باشد. بنابراين طراحي ادراكي به مدل خاصي بستگي ندارد. اما طراحي منطقي يا لايـه  UMLگرا (مانند  شي
هـاي فـاز    ادراكي خاص (فاز طراحي) به مدل به كار رفته در طراحي ادراكي بستگي دارد. يعنـي اگـر مـدل   

سازي نيز با رويكرد ساخت يافته پيش خواهد رفـت و اگـر    يادهتحليل ساخت يافته بود، فازهاي طراحي و پ
  گرا پيش خواهد رفت. سازي نيز با رويكرد شي گرا بود، فازهاي طراحي و پياده هاي فاز تحليل شي مدل

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -5

سـطوح  هـا، ديـدها و    كاتالوگ حاوي اطلاعات سيستمي پايگاه داده از قبيل مشخصـات جـداول، شـاخص   
  دسترسي كاربران است.

، با ساختار پايگاه داده سر و كار دارند، حـال ايجـاد يـك سـاختار و يـا      DDLجا كه تمامي دستورات  از آن
  موجب تغيير در كاتالوگ خواهند شد. DDLحذف ساختار، بنابراين در هر شرايطي دستورات 

داده سر و كار دارند، برخي دستورات  ، با محتواي پايگاهDMLچنين دستورات  پس گزينه دوم نادرست، هم
شـوند، امـا برخـي از     دهد، بنـابراين موجـب تغييـر در كاتـالوگ مـي      اندازه جداول را تغيير مي Insertمانند 

شود بدون آنكه محتوي پايگاه داده تغييـر   مثلاً فقط منجر به خواندن از پايگاه داده مي selectدستورات مانند 
موجب تغيير در كاتالوگ خواهند شد و برخي ديگر  DMLگوييم برخي دستورات كند، بنابراين بهتر است ب

  خير. بنابراين گزينه اول و سوم نيز نادرست و گزينه چهارم درست است.
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -6
هـاي كـاربري    حذف يك رابطه از شما جزء استقلال منطقي نيست زيرا با حذف يك رابطه كاربران و برنامه

ديگر به اطلاعات آن دسترسي ندارند. اما تعريف رابطه جديد، جايگزيني يك جدول با چند جدول ديگر و 
  هاي موجود در يك جدول در جداول جديد، جزء استقلال منطقي است. پخش داده

 اوليهل: مفاهيم فصل او هايتست پاسخ
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  ) صحيح است.3گزينه ( -7
دارد. در واقـع بحـث    اي كـاربرد  اي و شـبكه  هاي بانك اطلاعاتي مانند رابطـه  كاتالوگ سيستم در تمام مدل

  كاتولوگ پايگاه داده مستقل از بحث پايگاه داده است.
گـردد. پـس    كاتالوگ سيستم پس از هر ذخيره و بازيابي اطلاعات مربوط به بانك اطلاعات بروزرساني مـي 
  كاتالوگ سيستم دخالتي در افزايش يا كاهش سرعت ذخيره و بازيابي اطلاعات نخواهد داشت.

سيستمي بانك اطلاعات در كاتالوگ سيستم و در فضايي جداگانه و مستقل از محتواي نگهداري مشخصات 
  گردد. هاي محيط عملياتي از محتويات كاتالوگ سيستم مي بانك اطلاعات باعث افزايش استقلال داده

        
 ) صحيح است.1گزينه ( -8

ل نامرتب بـودن ركوردهـاي فايـل    به دلي Multi Indexedو  Hash ،Pileهاي  زمان خواندن كل فايل در فايل
هستند كه فايل اصلي بر اساس كليد اصلي ترتيبي بوده،  Indexed Sequentialهاي  بسيار بالا است. تنها فايل

  تر است. هاي ديگر كم بنابراين زمان خواندن كل آن، نسبت به فايل
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -9
هـا   شود. در صـورت وجـود اسـتقلال فيزيكـي داده     منطقي بيان ميها به دو صورت فيزيكي و  استقلال داده

هاي كاربردي) تغييـر داد. بـه بيـان     توان مدل ديسك هاي بانك اطلاعات را مستقل از ديد منطقي (برنامه مي
هاي كاربردي هيچ  ها انجام گيرد (مثلاً نوع ديسك عوض شود) برنامه سازي داده ديگر اگر تغييري در ذخيره

ها مخفي  هاي آن كنند. در استقلال منطقي داده تغيير تصوير ادراكي بانك از ديد كاربران و برنامه ميتغييري ن
  كند. ماند. البته تغييري كه منجر به حذف جدول گردد، استقلال منطقي داده را نقض مي مي

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -10

زمـان توسـط دو    ش، يك داده بـه صـورت هـم   شود كه در اجراي همروند چند تراكن ها سبب مي وجود قفل
  تراكنش مورد استفاده قرار نگيرد. (برقراري شرط انحصار متقابل)

دهد زيرا داده اشتراكي به صـورت انحصـاري فقـط در اختيـار يـك       اين كار سرعت عمليات را افزايش مي
هـاي بانـك    د از ساير بخـش توانن هاي ديگر كه به داده اشتراكي كاري ندارند مي تراكنش است. البته تراكنش

بسـت در اجـراي    ها نيز، احتمال به وجود آمدن بن اطلاعات بهره ببرند. يكي ديگر از معايب استفاده از قفل
بست كه همان انحصـار متقابـل اسـت را برقـرار      گذاري شرط لازم براي وقوع بن ها است. زيرا قفل تراكنش

يعنـي انحصـاري بـودن، نگهـداري و انتظـار و سـيكل       كند، كه در ادامه ممكن است هر سه شرط ديگر  مي
گردد. بخشي از حافظه اصـلي   بست مي چرخشي به عنوان شرط كافي نيز برقرار گردند كه منجر به وقوع بن

شود كه منجر به سربار هزينـه حافظـه نيـز خواهـد شـد.       ها به كار رفته مي نيز براي نگهداري اطلاعات قفل
بـه نحـوه نوشـتن دسـتورها      اردي همچون سرعت و مصرف حافظه بستگيسازي پرس و جوها در مو بهينه
 دارد.

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -11

هـا مسـتقل از    ها و موجوديت در ديد ادراكي يا همان ديد ادراكي عام به صورت كاملاً انتزاعي كل نيازمندي
  شود. سازي مي مدل ERسازي شناسايي و توسط مدل  پياده

گردد. به بيان ديگر ديد ادراكي خاص  خروجي ديد ادراكي عام به عنوان ورودي ديد ادراكي خاص تلقي مي
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  باشد. مي ERنشأت گرفته از نمودار 
باشد كه توسـط مـدل    هاي ذخيره شده در بانك اطلاعات مربوط به ديد ادراكي خاص مي ديد طراح از داده

  گردد. اي بيان مي رابطه
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -12

اند. امـا از نگـاه    به يك معناي يكسان بيان شده زها در كتب ديت و سيلبرشات كاتالوگ سيستم و فرهنگ داده
ها، تاريخ ايجـاد و بـروز    برخي كتب ديگر اطلاعات مربوط به مشخصات كاربران، حق دستيابي افراد به داده

  شود. ها و اندازه جداول در كاتالوگ سيستم نگهداري مي در آوردن داده
در نظر گرفته شده است. اما كاتالوگ سيسـتم بـه    ها زير مجموعه كاتالوگ سيستم نامه داده در آن كتب لغت
  اي كه دارد مجزا شده است. دليل كاربرد ويژه

        
 ) صحيح است.4گزينه ( -13

ها  خواني، انزوا و پايايي روي تمامي تراكنش بانك اطلاعات كارآمد چهار كنترل يكپارچگي، همدر يك نظام 
  مين شود.گردد تا جامعيت (صحت و سازگاري) آن تض ياعمال م

  شود. ) مانع ميatomicityگزينه اول: قاعده جامعيت يكپارچگي (
  شود. ) مانع ميdurabilityگزينه دوم: قاعده جامعيت پايايي (

  شود. ) مانع ميisolationگزينه سوم: قاعده انزوا (
ي گزينه چهارم: در حين اجراي يك تراكنش ممكن است جامعيت (سازگاري) به طور موقت نقض شود ول

  در انتهاي كار تراكنش بايد جامعيت (سازگاري) برقرار باشد.
        

 ) صحيح است.3گزينه ( -14

هـا،   هاي پايگاه داده همزماني عمليات، به دليـل مجتمـع بـودن و اشـتراكي شـدن داده      گزينه اول: در سيستم
  افزايش يافته است.

تعريـف سـطوح دسترسـي كـاربران و     هـاي پايگـاه داده امنيـت اطلاعـات بـه دليـل        گزينه دوم: در سيستم
  گيري افزايش يافته است. هاي پشتيبان مكانيزم

هاي كاربردي به دليل كنترل مسائل امنيتـي حقـوق    هاي پايگاه داده زمان اجراي برنامه گزينه سوم: در سيستم
  يابد. در واقع سرعت اجرا كاهش مي  دستيابي (عبور از گيت امنيتي) افزايش يافته است،

سـازي   هاي ذخيره شده و وحدت ذخيـره  هاي پايگاه داده به دليل مجتمع شدن داده هارم: در سيستمگزينه چ
  پديده افزونگي كاهش يافته است.

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -15

  گزينه اول: قاعده همخواني است.
انزوا، همروندي هاي همروند است. بر طبق قاعده جامعيت  گزينه دوم: ناقص شرط انزوا در اجراي تراكنش

  ها بايد كنترل شود تا اثر مخرب روي هم نداشته باشند. تراكنش
  گزينه سوم: قاعده يكپارچگي است.

  گزينه چهارم: قاعده پايايي است.
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 ) صحيح است.3گزينه ( -16

  )Type Miss Matchگزينه اول: خطاي ناسازگاري نوع است. (
هـاي   هاي مربوط به يك نمونـه موجوديـت در بخـش    طابق دادهگزينه سوم: ناسازگاري داده به مفهوم عدم ت

كند كه بنابر دلايلي يك فقره اطلاع در بيش از  ها هنگامي بروز مي مختلف پايگاه داده است. ناسازگاري داده
سازي در تمامي نقاطي كه آن  يك نقطه از بانك ذخيره شود و لازم باشد كه به هنگام درآيد. اگر عمل بهنگام

لاع وجود دارد، توسط سيستم مديريت بانك انجام نشود، ناهمگوني در اطلاعات و به عبارت ديگـر  فقره اط
  كند. اي بروز مي پديده ناسازگاري داده

هاي يك جـدول   ) ايجاد شده روي ستونIndexهاي مربوط به شاخص يا انديس ( گزينه دوم و چهارم: داده
  گردد. بروزرساني مي DBMSبه طور خودكار توسط 
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -17

، سـازگاري  DBMSچنـين   ، امكان دسترسي همزمان به اطلاعات به راحتي وجود دارد. هـم DBMSدر يك 
دهي به سوالات متنـوعي وجـود دارد. پـس     كند. به علاوه امكان پاسخ اطلاعات را تا جاي ممكن كنترل مي

  هاي اول، سوم و چهارم اشتباه هستند. گزينه
هـاي كـاربردي    هاي مختلف با توجه به نوع برنامه اي، اطلاعات ممكن است در مكان اي پروندهه در سيستم

سازي اطلاعات وجود نـدارد. بنـابراين هـر      اي وحدت ذخيره ذخيره شوند، توجه كنيد كه در سيستم پرونده
خـانوادگي   نام اي خاص خود را دارد، مثلاً مشخصات يك شخص مانند نام و برنامه كاربردي، اطلاعات داده

الحسـنه. حـال اگـر     و آدرس ممكن است هم در سيستم حساب جاري باشد و هم در سيستم حساب قرص
توان اطلاعات شخص را از روي  اطلاعات يك شخص در حساب جاري از بين برود، در صورت وجود مي

سازي، تكـرار   خيرههاي بانك اطلاعات، به دليل وحدت ذ الحسنه استخراج نمود. اما در سيستم سيستم قرض
هـاي   اي وجود نـدارد. بنـابراين امنيـت فيزيكـي اطلاعـات در سيسـتم       هاي پرونده اطلاعات به مانند سيستم

هـاي   تر است، اما امنيـت منطقـي اطلاعـات در سيسـتم     هاي بانك اطلاعاتي، بيش اي نسبت به سيستم پرونده
كند، مانند تعريف سطوح دسترسي  راهم ميف  DBMSهاي حفاظتي كه  بانك اطلاعات به دليل وجود مكانيزم

  تر است. اي بيش هاي پرونده گيري نسبت به سيستم كاربران و مكانيزم پشتيبان
        

 ) صحيح است.1گزينه ( -18

ي منطقـي   ها (چه در سطح منطقي و چه در سـطح فيزيكـي) تـأثيري روي اسـتقلال داده     تغيير محتواي داده
هـاي دوم، سـوم و    تأثير است پس گزينـه  ي منطقي بي بر روي استقلال دادهچنين تغيير ديسك نيز  ندارد. هم

ها از بين برود. مثلاً اگـر   ها ممكن است استقلال منطقي داده اند. اما با تغيير ساختار منطقي داده چهارم اشتباه
  گردد. اين تغيير منجر به حذف يك جدول گردد، حتماً استقلال منطقي نقض مي

        
 ) صحيح است.4گزينه ( -19

سازي در بانك اطلاعات است. در گام ابتدايي منجر به  ) كه به معني وحدت ذخيرهIntegrationيكپارچگي (
گردد، اما عيب آن اين اسـت   كاهش افزونگي طبيعي (محتوايي) و به معناي ديگر كاهش تكرار اطلاعات مي

بـه    DBMSبانك اطلاعات به دليل وجود  هاي دهد. البته در سيستم كه امنيت فيزيكي اطلاعات را كاهش مي
ها و وجود مكانيزم هاي حفاظتي، ماننـد تعريـف سـطوح دسترسـي كـاربران و       عنوان محافظ و نگهبان داده
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يابد كه اين مزيـت   اي افزايش مي هاي پرونده گيري، امنيت منطقي اطلاعات نسبت به سيستم مكانيزم پشتيبان
  عات است.هاي بانك اطلا يكپارچگي براي سيستم

هاي بانك اطلاعات، كاهش افزونگي طبيعي (محتوايي) است  هدف اصلي و ابتدايي از يكپارچگي در سيستم
آورد،  كه اين هدف در مقصد مزايا و معايبي در امنيت فيزيكي و منطقي براي اطلاعات به ارمغان مي حال اين

گزينـه چهـارم درسـت و گزينـه سـوم       هاي رسيدن به اين هدف است، و نه خود هدف. بنابراين جزء نتيجه
  نادرست است.

هـا.   كند، مانند تعريف شاخص فراهم مي DBMSتر در دسترسي به اطلاعات، امكاناتي است كه  سرعت بيش
هاي بانك اطلاعات بدون در نظر گرفتن تعريف  البته توجه كنيد كه سرعت دسترسي به اطلاعات در سيستم

تر است. سـهولت كـار،    اي كم هاي پرونده ، نسبت به سيستمDBMSر ها، به دليل عمليات حفاظتي د شاخص
سازي براساس سليقه مشتري و سازنده ايجـاد   براي كاربر نهايي، پس از ساخت بانك اطلاعات، در فاز پياده

  گردد. سازي فداي راحتي كاربر نهايي نمي سازي و نرمال گردد و مسائل يكپارچه مي
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -20
) بانـك  adminبررسي و نظارت سيستم و پاسخ به تغيير نيازها يا نيازهاي جديد، از وظايف طراح و مـدير ( 

هـاي ديگـر از وظـايف     نيست. گزينـه  DBMS. بنابراين گزينه سوم جزء وظايف DMBSاطلاعاتي است نه 
DBMS .هستند  

        
 ) صحيح است.1گزينه ( -21

اسـت.  » ي داده هـايي دربـاره   داده«درون جداول نيست، بلكـه شـامل   هاي  كاتالوگ سيستم شامل مقادير داده
هستند و در كاتـالوگ سيسـتم ذخيـره    » ي داده هايي درباره داده«هايي از  هاي دوم، سوم و چهارم نمونه گزينه

  شوند. مي
        

 ) صحيح است.4گزينه ( -22

ي  هر يك، يك سيستم پايگـاه داده  ها است كه اي از سايت هر سيستم پايگاه داده توزيع شده شامل مجموعه
  اند.) هاي اول و سوم درست دارند. (پس گزينه محلي را در خود نگه مي

ي متمركز عمـل كنـد و اگـر بـراي      يك پايگاه داده  ي توزيع شده بايد از ديد كاربر مشابه سيستم پايگاه داده
ها و  و جو و ارسال آن به سايتهاي چند سايت نياز است، عمل تجزيه پرس  اجراي يك پرس و جو به داده

  ها بايد از ديد كاربر مخفي بماند. (پس گزينه دوم نيز درست است.) ها و تركيب آن سپس دريافت پاسخ
  ي چهارم عبارت نادرستي است. تواند شامل هر تعداد سايت باشد، پس گزينه سيستم پايگاه توزيع شده مي

        
 ) صحيح است.3گزينه ( -23

  ها شامل سه سطح زير است: اي پايگاه دادهبر ANSIمعماري 
1- Physical Level پــردازد (در كجــا و چگونــه ذخيــره شــوند،  هــا مــي ســازي فيزيكــي داده : بــه ذخيــره

  گذاري و ...) انديس
2- Conceptual Level دهد كـه معمـولاً همـان     اي را نشان مي ها و مفاهيم داده : ساختار منطقي پايگاه داده

  باشد. مي 3NFي  مدل رابطه
3- External Level :) ديدViewشود. ) هايي است كه توسط كاربران نهايي سيستم ديده مي  
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اي و سطح سوم به اسـتفاده از   سازي داده، سطح دوم به مفاهيم داده در بين سطوح فوق، سطح اول به ذخيره
  شود. ها مربوط مي داده

        
 ) صحيح است.1گزينه ( -24

هـاي   هاي ديگر پايگـاه داده  دهد، در صورتي كه گزينه ي تك كاربره را نشان مي پايگاه دادهي اول يك  گزينه
  چند كاربره هستند.
        

 ) صحيح است.4گزينه ( -25

  معروفند) وجود داشته باشد: ACIDها بايد چهار خاصيت (كه به خواص  براي تضمين جامعيت تراكنش
.a  خاصيتAtomicity ش يا به طور كامل جرا شود يا اصلاً اجرا نشود.پارچگي): هر تراكن (يك 

.b  خاصيتConsistency خواني يا سازگاري): هر تراكنش بايـد بانـك اطلاعـاتي را از يـك وضـعيت       (هم
 صحيح به وضعيت صحيح ديگر منتقل كند.

ه طـور غيـر   ها ب زمان بايد همانند زماني باشد كه آن تراكنش (انزوا): اثر چند تراكنش هم Isolationخاصيت 
 زمان اجرا شوند. هم

.c  خاصيتDurability       (پايايي) پس از انجام هر تراكنش بايد اثر آن براي هميشـه بـاقي بمانـد و بـه هـيچ
 سوزي و ... از بين نرود. صورت، حتي با زلزله، سرقت، آتش

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -26

  شود. اي مي استفاده از كاتالوگ سيستم باعث افزايش استقلال داده
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -27

شـود. بـه خـاطر داشـته      مشخصات شاخص، يكي از انواع اطلاعاتي است كه در كاتالوگ سيستم ذخيره مي
است. يعني اطلاعاتي (مثل نـوع فيلـدها، كليـد بـودن     » ي داده داده درباره«باشيد كه كاتالوگ سيستم حاوي 

داده «دارد. مشخصات شاخص نيز يك نـوع   لاعاتي را در خود نگه ميي بانك اط برخي فيلدها و ...) درباره
شود. پس با ساختن شاخص جديـد، كاتـالوگ سيسـتم     است و در كاتالوگ سيستم ذخيره مي» ي داده درباره

  كند. تغيير مي
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -28

شـوند. بـا تعريـف يـك      ذخيره ميها و غيره  ها، نوع ستون هاي آن در كاتالوگ سيستم، اسامي جداول، ستون
جدول مجازي نيز بايد مشخصات مربوط به آن در كاتالوگ سيستم ذخيره شوند. پـس گزينـه دوم صـحيح    

  است.
ها، ديدها و اطلاعات مربوط به كاربران در كاتالوگ  به طور كلي كليه مشخصات مربوط به جداول، شاخص

  گردد. سيستم ذخيره مي
        

 است.) صحيح 4گزينه ( -29

دهد تـا اطلاعـات بـه     ، سيستم بانك اطلاعاتي است كه اجازه ميOODBMSگرا  سيستم بانك اطلاعاتي شي
ي،  ا ها نسبت به بانك اطلاعاتي رابطه گرا مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم نويسي شي شكل اشياء در برنامه
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RDBMS دهـد كـه    نين به كـاربر امكـان مـي   چ نمايش اشياء مختلط و مركب را بسيار آسان كرده است، هم
ها مانند عدد صحيح، عدد حقيقي، تاريخ و غيره خود نيز به طور دلخواه بـه   ضمن استفاده از انواع ساده داده

هاي اطلاعاتي مفاهيمي از قبيل وراثت، چند ريختي و كلاس، كـاربرد   تعريف داده بپردازد. در اين نوع بانك
ها، ديدها بين كاربران  زماني عمليات، اشتراك داده گرا دارد. افزايش هم شي نويسي هاي برنامه مناسبي در زبان

پذير اسـت و فقـط    ) هم امكانRDBMSاي ( و كاهش حجم بانك اطلاعات در سيستم بانك اطلاعات رابطه
گـرا   ) نيست. اما در سيستم بانك اطلاعـات شـي  OODBMSگرا ( هاي بانك اطلاعاتي شي مختص به سيستم

)OODBMSتوان بين كاربران عمليات جديد تعريف نمود، مانند پـردازش   گرا مي ا استفاده از مفاهيم شي) ب
  تصوير و صدا.

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -30

هـاي   اي فرعي، فايـل  ها شامل اين اجزاء است: كاربر، زبان ميزبان، زبان داده براي پايگاه داده ANSIمعماري 
  ، مدير پايگاه داده.DBMSفيزيكي 

  اي كه هيچ يك از اجزاء فوق را ندارد گزينه دوم است. تنها گزينه
        

 ) صحيح است.4گزينه ( -31

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -32

تواند باشـد. هـر شـما     شامل يك يا چند شما (جدول) است. هر كاتالوگ شامل چند شما مي هر پايگاه داده
فقط متعلق به يك شماي خاص اسـت. البتـه در    Data Object(ستون) است و هر  Data Objectشامل چند 

و هم نوع هستند، اما هر  (نه لزوماً) نام يا ستون مشترك، در دو جدول هم Data Objectبحث كليد خارجي، 
 يك متعلق به شما يا جدول خودشان هستند.

        
 ) صحيح است.4گزينه ( -33

برسند، اثرشـان مانـدني    (Commit)هايي كه به مرحله انجام  ، تراكنش(Durability)بر اساس خاصيت پايائي 
روند. به بيان ديگر تأثير اجراي موفق يك تراكنش بايـد بـه طـور     است و هرگز به طور تصادفي از بين نمي
هاي بعدي نبايد موجب ازدست رفتن اثر آن شود. واحد مديريت  دائمي در پايگاه داده ذخيره شود و خرابي

  ها را بر عهده دارد. ي (ترميم) وظيفه بازيابي اطلاعات و اطمينان از پايايي و از دست نرفتن آنبازياب
        

 ) صحيح است.1گزينه ( -34

از سـوي   Commitباشد، آن تراكنش توسط اجـراي دسـتور    DBMSاگر اجراي يك تراكنش مطابق قوانين 
DBMS ن گردد. و اگر اجراي يك تراكنش مطابق قواني تأييد ميDBMS     نباشد، آن تـراكنش توسـط اجـراي
 گردد. لغو مي DBMSاز سوي  abortدستور 

باشـد. امـا در نهايـت،     و پذيرش اجراي تراكنش خـود مـي   Commitبا اجراي يك تراكنش، خواستار كاربر 
DBMS گيرد. در تأييد يا لغو درخواست كاربر، تصميم مي  

        
 ) صحيح است.4گزينه ( -35

هاي كاربردي در قبال تغييراتي كه در سطح فيزيكي (رسـانه   ها به معني مصونيت برنامه ادهاستقلال فيزيكي د
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ها انجام گيرد (بـراي   سازي داده باشد. يعني اگر تغييري در ذخيره كند مي ها بروز مي سازي) پايگاه داده ذخيره
  هاي كاربردي هيچ تغييري نكند. مثال نوع ديسك عوض شود) برنامه

        
 ) صحيح است.1گزينه ( -36

  شود. به آن نسبت داده مي DBMSبا ايجاد و شروع هر تراكنش، يك شناسه توسط 
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -37

اي) بـر   هاي چند برنامـه  هاي همروند وجود داشته باشد (مثل سيستم در بانك اطلاعات ممكن است تراكنش
شود تا اثر مخرب بر روي هم نداشته باشـند، بـه بيـان    ها بايد كنترل  طبق خاصيت انزوا، همروندي تراكنش

 شود. هاي همروند روي يكديگر چنان است كه گويا هر كدام در انزوا انجام مي ديگر اثر تراكنش

هنگـام   ها جدا از يكديگر هستند. اگر چند تراكنش به طور همزمان اجرا شـوند، بـه   به تعريفي ديگر تراكنش
  مانند تا به اتمام برسند. مخفي ميهاي هر كدام از يكديگر  سازي

را پـس از پذيرفتـه    Bها  سازي تواند بهنگام مي Aتراكنش  ،Bو  Aبه عبارتي ديگر، براي دو تراكنش مجزاي 
ببيند. اما اين دو تراكنش به  Aرا پس از پذيرفته شدن  Aهاي  سازي تواند بهنگام مي Bيا  (Commit)شدن آن 

بـه نـام    DBMSها توسـط بخشـي از    هاي يكديگر را ببينند. اين كنترل سازي توانند بهنگام طور همزمان نمي
  شود. انجام مي (Concurrency control)روندي  واحد كنترل هم

        
 ) صحيح است.3گزينه ( -38

هاي كـاربردي در قبـال تعـاريف و تغييراتـي كـه در سـطح        ها، به معني مصونيت برنامه استقلال منطقي داده
هـاي   باشد. يعني تعريف و تغييـر تصـوير ادراكـي بانـك از ديـد برنامـه       كند، مي داده بروز مي ادراكي پايگاه
  ها مخفي بماند. كاربردي آن

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -39

از  (abort)يـا عـدم پـذيرش     (commit)شروع به اجرا تا لحظه خاتمه بـراي پـذيرش     يك تراكنش از لحظه
گـردد. همچنـين اگـر     محسـوب مـي   (uncommit)اكنش نهايي نشـده  يك تراكنش فعال يا تر DBMSسوي 

يـك تـراكنش    DBMSقرار نگيرد، تراكنش مورد نظـر از سـوي    DBMSتراكنش پس از خاتمه، مورد تأييد 
  گردد. محسوب مي (abort)يا ساقط شده  (uncommit)نهايي نشده 

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -40

 براي پايگاه داده شامل سه لايه زير است: ANSIمعماري 

  لايه خارجي. -1
  هاي ادراكي عام (طراحي ادراكي) و ادراكي خاص (طراحي منطقي). لايه ادراكي (شامل زير لايه -2
  لايه داخلي (فيزيكي). -3

  گيرد. نيز مورد استفاده قرار مي» تصوير«، كلمه »لايه«به جاي كلمه  توجه:
سازي بانك شامل مراحل تحليل  افزاري مرحله مدل ايجاد بانك اطلاعات يك محصول نرمكلي براي به طور 

كـي) مطـابق شـكل    يسازي (تصوير فيز (تصوير ادراكي عام)، طراحي (تصوير ادراكي خاص) و مرحله پياده
  گردد: زير انجام مي
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  1كاربر    2... كاربر  nكاربر   تصوير خارجي  
ديدهاي كاربران 

 (view)مختلف 

  تحليل
تصوير ادراكي عام 
  (طراحي ادراكي)

 ERمدل 

 

كل بانك بدون 
توجه به مدل 

  خاصي

  طراحي
تصوير ادراكي خاص 

  (طراحي منطقي)

  اي مدل رابطه
A B C  

كل بانك در قالب 
  مدل انتخابي

  تصوير فيزيكي  سازي پياده
SQL 

  

كل بانك روي 
  رسانه

  لايه خارجي

ميزان دسترسي كاربران به پايگاه داده، مشخص و مديريت مي گردد. لايه خارجي، تنها لايه اي  در اين لايه،
است كه به كاربران مربوط مي شود. هر كاربر با بخشي از بانك سر و كار دارد و فقـط اجـازه دسـتيابي بـه     

ي، كـاربر نهـايي   بخشي از بانك به او داده مي شود. براي مثال در بانك اطلاعـات مربـوط بـه بانـك مركـز     
  هاي ديگر بانك مثل حساب افراد و وام ها را ندارند. (كارمندان) بخش ارز مسافري، حق دستيابي به بخش

به هر كس به همان اندازه اطلاعات بده كه نياز دارد، نه «كه مي گويد  »سازي اطلاعات پنهان«قانون 
مختلف كـاربران مطـرح اسـت و هـر كـدام       در اينجا صادق است. بنابراين در لايه خارجي ديدهاي »بيشتر

  بخشي از بانك را مي بينند.

سـازان   اي است كه كاربران با آن سر و كار دارند، لايه هاي ديگر به مـدير و برنامـه   لايه خارجي لايه توجه:
  بانك اطلاعات مربوط مي شود.

  لايه ادراكي

ها، در ادامه در فعاليـت تحليـل (تصـوير ادراكـي      براي ايجاد يك بانك اطلاعات، پس از شناسايي نيازمندي
هايي كـه در ايـن لايـه     هاي محيط عملياتي مدل سازي مي شود. يكي از معروف ترين مدل عام) موجوديت

كه بـه عنـوان ورودي    مي باشد ERDباشد. خروجي فعاليت تحليل  مي ERگيرد، مدل  مورد استفاده قرار مي
  گردد. فعاليت طراحي تلقي مي

گـردد و در   اي به تصـوير ادراكـي خـاص بـدل مـي      ، توسط مدل رابطهERDدر ادامه و در فعاليت طراحي، 
، تصوير ادراكي خاص بـه تصـوير    SQL Serverخاص مانند  DBMSسازي با توجه يك  نهايت در فاز پياده
  شود.  فيزيكي تبديل مي

ادراكي به مدل خاصي وابستگي ندارد چون در شـروع فعاليـت هـا قـرار دارد، امـا طراحـي        طراحي توجه:
منطقي به مدل خاصي بستگي دارد، بسته به اينكه در فعاليت طراحي ادراكي چه مدلي انتخاب شود، طراحي 

ي را دنبال منطقي بايد تبعيت كند. اگر طراحي ادراكي ساخت يافته بود، طراحي منطقي نيز بايد ساخت يافتگ
  گرايي را دنبال كند. كند و اگر طراحي ادراكي شي گرا بود، طراحي منطقي نيز بايد شي
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  لايه داخلي (فيزيكي)
و تحليـل   ERسازي بانك يعني مراحل فعاليت تحليل (تحليل موجوديت ها توسط مدل  پس از مرحله مدل

اي و طراحـي   ها توسط مدل رابطه پرس و جوها توسط حساب رابطه اي) و فعاليت طراحي (طراحي جدول
اي)، نوبت به مرحله پياده سازي مي رسد. در اين مرحله جداول و پـرس و   پرس و جوها توسط جبر رابطه

  گردند. سازي مي پياده SQLمانند  (Declarative)جوهاي مورد نياز توسط يك زبان بياني 

(خلـق پـرس و    DML(خلق جداول، ساختارها و ظرف هـا)،   DDLشامل مجموعه دستورات  SQL توجه:
يا  DSL (Data Sub Language) (خلق امنيت) مي باشد كه به اجتماع اين دستورات DCLجوها و محتوا) و 

QL (Query Language) شود. گفته مي  
        

  

khalilifar.ir
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   ) است؟Attirbute) تعريف زير معرف كدام نوع خصيصه (EERدر نمودار موجوديت ارتباط ( -1

  )85آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  
 »نهايت در پايگاه داده براي آن فيلدي تعريف نشده است.اي كه در موجوديت و در  خصيصه«

  ) مركب4  ) ساده3  ) مشتق2  ) چند مقداري 1  
        

  )87دولتي  - IT(مهندسي   است؟ نادرسترو كدام جمله زير  روبه ERDبا توجه به  -2
  اي كارمند نداشته باشد. ) ممكن است پروژه1  
  كند. مي) هر كارمند حداكثر در يك پروژه كار 2  
  اي كار نكند. ) ممكن است كارمندي در هيچ پروژه3  
  ) در يك پروژه ممكن است چندين كارمند كار كنند.4  

        
گيـرد؟  ديگر مـورد اسـتفاده قـرار مـي     ها از يك كدام يك از موارد زير براي متمايز كردن نمونه موجوديت -3

  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  
  ) تركيب صفات خاصه4  ) مقادير صفات خاصه3  امي صفات خاصه) اس2  ) ترتيب صفات خاصه1  

        
بايسـتي   Pهاي مجموعه موجوديـت   زيرا را در نظر بگيريد اين عبارت كه تعداد نمونه موجوديت ER نمودارهاي -4

توان توسط كـدام يـك از دو    باشند را مي Qهاي مجموعه موجوديت  تر يا مساوي با تعداد نمونه موجوديت بزرگ
 گروه ب) 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  ؟نمودار زير بيان نمود

 ) فقط نمودار الف1     

 ) فقط نمودار ب2  

  ) هر دو 3  
  كدام ) هيچ4  

        
هـاي آن وجـود    شود اگر هيچ امكاني براي ارضاي تمامي محدوديت ، ناهمگون خوانده ميERيك دياگرام  -5

 شود تا دياگرام زير ناهمگون گردد: هاي زير موجب مي اشته باشد، كدام يك از پاسخند

  )91دولتي  - IT(مهندسي   
     1 (X 1 ; Z 10= =    
  2 (X 100 ; Z 5= =  
  3 (X 1 ; Z 50= =    
  4 (X 100 ; Z 100= =  

  
  
 

        
  )93آزاد  - IT(مهندسي   باشد؟ حداكثر درجه ارتباط ميان موجوديت ها چه مقداري مي ERدر مدل  -6

  توان در نظر گرفت. ) با توجه به شرايط مسأله مشخص گرديده و حداكثري براي آن نمي1  
  2 (3  3 (4  4 (5  

 رابطهو  دل نهاد: مدومفصل  هايتست 
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  صحيح است. )2گزينه ( -1

چـين ترسـيم    به صورت يك بيضـي خـط   ERصفت مشتق در موجوديت وجود خارجي ندارد و در نمودار 
توان آن را محاسبه كرد. مثلاً سـن، يـك    هاي ديگر مي شود. صفت مشتق صفتي است كه به كمك صفت مي

بـه  گيري در مورد صـفت مشـتق    باشد. تصميم صفت مشتق است كه با توجه به تاريخ تولد قابل محاسبه مي
تـر،   عهده طراح است مثلاً معدل كل براي دانشجو بهتر است مشتق باشد زيرا مرتباً با گذراندن دروس بيش

  التحصيل معدل كل بهتر است بخشي از پديده باشد. كند ولي براي فارغ اين معدل تغيير مي
        

 . صحيح است )1گزينه ( -2
  باشد. و حضور پروژه در رابطه اجباري ميبا توجه به نمودار، حضور كارمند در رابطه اختياري 

  
  است: (به طور مثال) ERشكل زير گوياي نموداي 

  
هـاي پـروژه قيـد    با توجه به ارتباط يك به چند پروژه با كارمند و اجباري بودن حضـور نمونـه موجوديـت   

(1,m)اريم:شود، بنابراين رابطه زير را د براي پروژه در نظر گرفته مي  
  كارمند دارد. بنابراين گزينه اول نادرست و گزينه چهارم درست است. mيك پروژه حداقل يك و حداكثر 

هـاي   چنين با توجه به ارتباط چند به يك كارمند با پروژه و اختيـاري بـودن حضـور نمونـه موجوديـت      هم
  د، بنابراين رابطه زير را داريم:شو براي كارمند در نظر گرفته مي (0,1)كارمند، قيد

  هاي دوم و سوم درست است. ) و حداكثر يك پروژه دارد. بنابراين گزينهE5يك كارمند حداقل هيچ (مانند
        

 . صحيح است )3گزينه ( -3
  ها است. ها (اسامي عام) در صفات آن وجه تمايز موجوديت

دانشجو كه داراي صفات متفاوت مانند شـماره اسـتادي و شـماره دانشـجويي     هاي استاد و  مانند موجوديت
  ها است. ها (اسامي خاص) در مقادير آن هستند و وجه تمايز نمونه موجوديت

هاي مربوط به هر يك از دانشجويان. مثلاً براي موجوديت دانشجو مقادير صـفات   مانند مقادير متفاوت داده
  كند. ديگر متمايز مي ها را از يك نمونهخانوادگي  خاصه مثل نام و نام

        

   

 رابطهو  دل نهاد: مدومفصل  هايتست پاسخ
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 صحيح است. )3گزينه ( -4

در رابطـه اختيـاري    Qهاي  در رابطه اجباري و حضور نمونه Pهاي  با توجه به نمودار (الف)، حضور نمونه 
  باشد. مي

  
  (الف)

  است: (به طور مثال) ERشكل زير گوياي نمودار 

  
در   Pبـراي  (1,1)، قيـد Pهاي  و اجباري بودن حضور نمونه موجوديت Qا ب Pبا توجه به ارتباط چند به يك 

  ود. بنابراين رابطه زير را داريم:ش نظر گرفته مي
  رابطه دارد. Qحداقل با يك و حداكثر با يك نمونه موجوديت از  Pيك نمونه موجوديت 

 (n,0)، قيـد Qهاي  تياري بودن حضور نمونه موجوديتو اخ Pبا   Qچنين با توجه به ارتباط يك به چند  هم
  شود. بنابراين رابطه زير را داريم: در نظر گرفته مي Qبراي 

رابطـه دارد. بنـابراين    Pنمونه موجوديت از  n) و حداكثر با Q5حداقل هيچ (مانند  Qيك نمونه موجوديت 
است. چـون   Qهاي  تر يا مساوي با تعداد نمونه موجوديت بزرگتر يا  كوچك  Pهاي  تعداد نمونه موجوديت

  .اختياري چند به يك است و نه يك به چند Qاجباري به   Pارتباط از 

  
در رابطـه اجبـاري    Qهـاي   در رابطه اختياري و حضور نمونـه  Pهاي  با توجه به نمودار (ب)، حضور نمونه

  باشد. مي
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  (ب)

  است: (به طور مثال) ERشكل زير گوياي نمودار 

  
)، قيـد  Pهاي  و اختياري بودن حضور نمونه موجوديت  Qبا   Pبا توجه به ارتباط چند به يك   Pبـراي   0,1(

  شود بنابراين رابطه زير را داريم: در نظر گرفته مي
رابطـه دارد، يعنـي    Q) و حداكثر با يك نمونه موجوديـت از  P5حداقل هيچ (مانند  Pيك نمونه موجوديت 

رابطه ندارند.  Qاي از موجوديت  وجود داشته باشند كه با هيچ نمونه Pهايي از  ممكن است نمونه موجوديت
  )P5(مانند 

 (n,1)، قيـد Qهاي  و اجباري بودن حضور نمونه موجوديت  Pبا  Qچنين با توجه به ارتباط يك به چند  هم
  شود. بنابراين رابطه زير را داريم: در نظر گرفته مي Qبراي 

رابطه دارد. بنابراين حتماً تعداد  Pنمونه موجوديت از  nحداقل با يك و حداكثر با  Qيك نمونه موجوديت 
 P اسـت. چـون ارتبـاط از    Qهـاي   تر يا مساوي با تعـداد نمونـه موجوديـت    بزرگ Pهاي  نمونه موجوديت

پـذير   امكان Qنسبت به  Pتر بودن  اجباري چند به يك است و نه يك به چند، حالت كوچك Qاختياري به 
  نيست.

 

        

 .صحيح است )2گزينه ( -5
باشـد كـه در پـايين خـط ارتبـاط مقـدار        ، حد (محدوديت) ميERهاي ارتباطات در نمودار  يكي از ويژگي

  شود. ميحداقل و حداكثر آن در پرانتز نوشته 
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 29   رابطهو  دل نهاد: مدومفصل 

را نـاهمگون   ERديگر سازگار نباشند، نمودار  ها تحت هيچ شرايطي با يك حال اگر اين حدود يا محدوديت
  گويند.

  با توجه به دياگرام:
  حداقل تعداد بيماران در بيمارستان xمقدار 

  حداكثر تعداد پزشكان در بيمارستان است. zو مقدار 
  كنيم: آزمايش مي zو  xهاي مختلف را با توجه به مقادير  براي يافتن پاسخ، گزينه

  گزينه اول:
x) 1تواند حداقل  هر بيمارستان مي -1   بيمار داشته باشد. 150و حداكثر =(1
z) 10و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمارستان مي -2   استخدام داشته باشد.پزشك در =(10
  بيمارستان استخدام باشد. 1تواند حداقل در هيچ و حداكثر در  هر پزشك مي -3
  بيمار داشته باشد. 10و حداكثر  1تواند حداقل  هر پزشك مي -4
  بيمارستان بستري باشد. 1تواند حداقل بستري نباشد و حداكثر در  هر بيمار مي -5
  پزشك معالج داشته باشد. 5داكثر و ح 1تواند حداقل  هر بيمار مي -6

x)نفر 1زماني كه حداقل تعداد بيماران  نفـر  10و حداكثر تعداد پزشكان استخدام شده در بيمارسـتان   =(1
(z   ناهمگون نخواهد بود. ERها ارضا شده، بنابراين نمودار  باشد، تمامي محدوديت =(10

x)نفر بيمار 1، براي معالجه حداقل 4ورد با توجه به م ، 2نفر پزشك داريم و با توجه به مورد  1نياز به  =(1
z)نفر پزشك 10و حداكثر  1حداقل  تـوان   نفر پزشـك مـي   10شود. با  داريم كه محدوديت ارضا مي=(10
نفـر بيمـار    100نفر بيمار بنابراين با حداكثر  150نفر بيمار را معالجه كرد و با توجه به حداكثر  100حداكثر 

  اين امكان وجود دارد كه اين محدوديت هم ارضا شود. چون حالت حداكثري است و امكان ارضا دارد.

  گزينه دوم: 
x) 100 تواند حداقل هر بيمارستان مي -1   بيمار داشته باشد. 150داكثر و ح=(100
z)و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمارستان مي -2   پزشك در استخدام داشته باشد.=5(5
  بيمارستان استخدام باشد. 1تواند حداقل در هيچ و حداكثر در  هر پزشك مي -3
  بيمار داشته باشد. 10و حداكثر  1تواند حداقل  هر پزشك مي -4
  بيمارستان بستري باشد. 1تواند حداقل بستري نباشد و حداكثر در  هر بيمار مي -5
  پزشك معالج داشته باشد. 5و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمار مي -6

x)نفر 100زماني كه حداقل تعداد بيماران   5و حداكثر تعداد پزشكان استخدام شـده در بيمارسـتان   =(100
z)نفر   ناهمگون خواهد بود. ERها ارضا نشده، بنابراين نمودار  باشد، تمامي محدوديت=(5

پزشك داريم، در حالي كـه بـا توجـه بـه      10نفر بيمار نياز به  100، براي معالجه حداقل 4با توجه به مورد 
z)نفر پزشك 5و حداكثر  1، حداقل 2مورد  بيمـار   50استخدام بيمارستان داريم و با اين تعداد تنها  در=(5
بيمار را. بنابراين تحت هيچ شرايطي اين امكـان وجـود نـدارد كـه ايـن       100توانيم معالجه كنيم و نه  را مي

  محدوديت ارضا شود و اين يعني ناهمگوني.

  گزينه سوم: 
x)تواند حداقل  هر بيمارستان مي -1   بيمار داشته باشد. 150و حداكثر =1(1
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z)و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمارستان مي -2   پزشك در استخدام داشته باشد.=50(50
  بيمارستان استخدام باشد. 1تواند حداقل در هيچ و حداكثر در  هر پزشك مي -3
  بيمار داشته باشد. 10و حداكثر  1تواند حداقل  هر پزشك مي -4
  بيمارستان بستري باشد. 1تواند حداقل بستري نباشد و حداكثر در  هر بيمار مي -5
  پزشك معالج داشته باشد. 5و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمار مي -6

x)نفر 1زماني كه حداقل تعداد بيماران  نفـر  50و حداكثر تعداد پزشكان استخدام شده در بيمارستان  =(1
(z   ناهمگون نخواهد بود. ERها ارضا شده بنابراين نمودار  باشد، تمامي محدوديت=(50

x)نفر بيمار 1، براي معالجه حداقل 4با توجه به مورد  ، 2نفر پزشك داريم و با توجه به مورد  1نياز به  =(1
z)نفر پزشك 50و حداكثر  1حداقل  نفـر پزشـك حـداكثر     50شود. با  داريم كه محدوديت ارضا مي =(50

  شود. نفر بيمار را معالجه كرد كه اين محدوديت هم ارضا مي 500توان  مي

  گزينه چهارم:
x)تواند حداقل  هر بيمارستان مي -1   بيمار داشته باشد. 150و حداكثر  =100(100
z)و حداكثر 1تواند حداقل  هر بيمارستان مي -2   پزشك در استخدام داشته باشد. =100(100
  بيمارستان استخدام باشد. 1تواند حداقل در هيچ و حداكثر در  هر پزشك مي -3
  بيمار داشته باشد. 10و حداكثر  1تواند حداقل  هر پزشك مي -4
  بيمارستان بستري باشد. 1تواند حداقل بستري نباشد و حداكثر در  هر بيمار مي -5
  پزشك معالج داشته باشد. 5و حداكثر  1تواند حداقل  هر بيمار مي -6

x)نفر 100زماني كه حداقل تعداد بيماران   100و حداكثر تعداد پزشكان استخدام شده در بيمارستان =(100
z)نفر   ناهمگون نخواهد بود. ERها ارضا شده بنابراين نمودار  باشد، تمامي محدوديت =(100

x)نفر بيمار 100، براي معالجه حداقل 4با توجه به مورد  نفر پزشك داريم، و با توجه به  10نياز به  =(100
z)نفر پزشك 100و حداكثر  1، حداقل 2مورد  نفـر   100شـود. بـا    داريم كه محـدوديت ارضـا مـي    =(100

  شود. نفر بيمار را معالجه نمود كه اين محدوديت هم ارضا مي 1000توان  پزشك حداكثر مي
        

  . صحيح است )3گزينه ( -6
هايي كه در يك ارتباط مشاركت دارند، درجه ارتباط گفته مـي شـود. درجـه ارتبـاط در      به تعداد موجوديت

كمياب و  4معمول، ارتباط درجه  3و  2، 1هاي درجه  است. ارتباط 5عددي صحيح و كوچكتر از  ERمدل 
 قابل رسم كردن نيست. 4غير معمول است و ارتباط بالاتر از درجه 
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 )73دولتي  -(كارشناسي ارشد  باشد؟ اي زير مي كدام يك از چهار گزينه زير كليد جدول رابطه -1

1 ({C }1  
2 ({C ,C }2 3  
3 ({C ,C }1 3  
4 ({C }2  

  
  

  

        
 )82دولتي  -(كارشناسي ارشد  را بگيرد؟ NULLتواند مقدار  كدام يك از كليدهاي زير مي -2

  ) كليد خارجي2    ) كليد جستجو1  
  )Candidate Key) نامزد كليدي (hash   4) كليد 3  

        
باشد. ايـن   ستون داراي يك كليد اصلي و يك كليد كانديد ديگر هر كدام شامل يك صفت مي nجدولي با  -3

 )84دولتي  -مپيوتر(مهندسي كا  ) دارد؟Super Keyجدول چند ابركليد (

  1 (n 23 2 −×  2 (n 22 −  3 (n 33 2 −×  4 (n 12 −  
        

 سازي نمود؟ اي پياده توان در مدل رابطه زير را چگونه مي ERبري) در نمودار  (ارث ISAرابطه  -4

  )84دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  
سازي  اي قابل پياده در مدل رابطه ISA) رابطه 1  

  نيست.
و  Hour-EMPرا در  EMPهاي  ) همه ويژگي2  

Contract-EMP نماييم. كپي مي  
ــلي  3   ــد اصـ و  Hour-EMPرا در  EMP) كليـ

Contract-EMP     به عنوان كليـد اصـلي و كليـد
  كنيم. خارجي مجدداً تعريف مي

  باشند. صحيح ميهر دو  3و  2) موارد 4  
        

هاي زير بهترين اسـت؟  اي كدام يك از گزينه به مدل رابطه ERدر يك نمودار  IS-Aسازي رابطه  براي پياده -5
 )85دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  

هـاي فرزنـد آن موجوديـت اضـافه      ) كليد اصلي موجوديت پدر به عنوان كليد خارجي به موجوديت1  
  شود.

 شــود كــه شــامل كليــد اصــلي موجوديــت پــدر و  ) ايجــاد مــيBridge( ) توســط موجوديــت پلــي2  
  باشد. هاي فرزندان آن مي موجوديت

هـاي   هاي فرزند نياز اسـت را بـه موجوديـت    هاي موجوديت پدر كه در موجوديت ) بخشي از ويژگي3  
  كند. فرزند اضافه مي

  كند. ت پدر اضافه ميهاي فرزند را به عنوان كليد خارجي به موجودي ) كليد اصلي موجوديت4  

C3  C2  C1  
D1

D1

D1

D2

D2

 

B 

J 

B 

C 

K 

S 

T 

M 

T 
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نـام و   Snameكننـده،   شـماره تهيـه   #Sها  توليد، مطابق زير مفروض هستند كه در آن SPكنندگان و  تهيه Sجداول  -6
Age كننده،  سن تهيهPname  نام قطعه وQTY  تعداد قطعه توليد شده توسطS# گاه در جداول زير كـدام   است. آن

  ) 85آزاد  -IT(مهندسي   ؟مشكل وجود دارد
    S       SP 

Age Sname S#  QTY Pname S# 
  S4  مهره  S1    20  احمدي  28
  S5    50  __  S2  حسيني  28
  S4  پيچ  S2    50  جلالي  34
32  __  S4    20  مهره  S5  

  )Domain/Attribute) نقض جامعيت دامنه خصيصه (1  
  )Referential) نقض جامعيت ارجاع (2  
  )Entity Integrity) نقش جامعيت موجوديت (3  
  )Intra- relation Integrityاي ( ) نقض جامعيت درون رابطه4  

        
  ) 86آزاد  -IT (مهندسي  ؟نيست) Relationكدام گزينه از خواص رابطه ( -7

  ها بدون ترتيب هستند. ) در يك رابطه مشخص تاپل1  
  هاي تكراري وجود ندارد. ) در يك رابطه مشخص تاپل2  
  ها غيرقابل تجزيه هستند. ) در يك رابطه همه مقادير خصيصه3  
  ترتيب هستند.ها داراي  ) در يك رابطه مشخص خصيصه4  

        
  ) 86دولتي  -IT (مهندسي  ؟نيستاي جايز  كدام مورد در مدل رابطه -8

  ) رابطه تهيComposite Domain(  2) دامنه مركب (1  
nو  m:n) ارتباط 3   mو <1 :1) ارتباط 4  <1 n  وn 1>  

        
 )87آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيستكدام جمله در مورد كليد خارجي صحيح  -9

  ) اگر صفتي كليد خارجي باشد، كليد كانديد هم هست.1  
  براي آن مجاز است. NULL) مقدار 2  
  ) در جدول ديگر كليد اصلي است.3  
  د.رو جداول به كار مي Join) معمولاً براي 4  

        
 ) 88دولتي  -افزار (مهندسي نرم  اي صحيح است؟ كدام عبارت، در مورد كليد خارجي در مدل رابطه -10

  ) كليد خارجي يكي از كليدهاي كانديد همان رابطه است.1  
  ) كليد خارجي بايستي كليد اصلي رابطه ديگري باشد. (نبايد كليد فرعي باشد)2  
  باشد. ) كليد خارجي بايستي خصيصه ساده3  
  تواند متناظر با مقادير كليد كانديد همان رابطه باشد. ) كليد خارجي يك رابطه مي4  
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باشد، كدام عبارت صحيح اسـت؟  R2از رابطه  CKمتناظر با نامزد كليدي  R1كليد خارجي رابطه  FKاگر  -11
  ) 88دولتي  -IT (مهندسي  

  1 (FK تواند  نميNULL .باشد  
  متفاوت هستند. R2و  R1) روابط 2  
  است.  CKبرابر يك مقدار  FKبراي  NULL) هر مقدار غير 3  
  است. FKبرابر يك مقدار  CKبراي  NULL) هر مقدار غير 4  

        
تواند مقداري داشته باشد كه در جدول مرجع وجود  كند كه كليد خارجي نمي كدام قانون مرجعيتي بيان مي -12

  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ندارد؟
  )Attribute Integrity) جامعيت صفت (1  
  )Referential Integrity) جامعيت ارجاع (2  
  )Domain Integrityاي ( ) جامعيت دامنه3  
  )Intra-relational Integrityاي ( ) جامعيت درون رابطه4  

        
  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيستكدام جمله در مورد كليد خارجي صحيح  -13

  باشد. يك رابطه كليد اصلي و در رابطه ديگر يك قلم اطلاعاتي ساده مي ) در1  
  باشد. ) كليد خارجي يكي از كليدهاي كانديد مي2  
  اي ايجاد ارتباط بين جداول است. ) نقش كليد خارجي از نظر مدل رابطه3  
  شود. ها به كار گرفته مي رابطه Join) يك فيلد مشترك بين دو يا چند رابطه است كه در 4  

        
  ) 88آزاد  -IT(مهندسي   كدام كليد با بقيه متفاوت است؟ -14

  ) كليد خارجي4  ) كليد جانشين3  ) كليد كانديد2  ) كليد اصلي1   
        

  ) 89آزاد  -IT (مهندسي  است؟ نادرستكدام گزينه  -15
  وجود ندارد.تواند مقداري داشته باشد كه در جدول مرجع  ) جامعيت ارجاع يعني كليد خارجي نمي1  
  اي يعني مقادير كليد خارجي بايد از درون مقادير كليد اصلي معادلش انتخاب شود. ) جامعيت دامنه2  
) NULL Value( مقدار هيچ دهنده كليد اصلي نبايد داراي جزء تشكيل يعني هيچ ) جامعيت موجوديتي3  

  باشد.
شد و كليدهايش مقدار تكـراري نداشـته   اي يعني رابطه عضو تكراري نداشته با ) جامعيت درون رابطه4  

  باشد.
        

 براي تعيين كليد اصلي يك رابطه توجه به كدام يك از موارد زير ضروري است؟ -16

  ) 90دولتي  -(مهندسي كامپيوتر

  ) عمليات مورد نياز روي رابطه2  هاي رابطه در دنياي خارج ) معني خصيصه1  
  هاي رابطه در زمان بار كردن رابطه خصيصه) مقادير 4  ) مقادير ابركليدهاي رابطه3  

        
  )90دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  را در نظر بگيريد.  sو  rهاي  رابطه -17

r(R : D ,R : D ,R : D )1 1 2 2 3 3

s(R : D ,R : D ,R : D )2 2 3 3 4 4
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  تواند كليد خارجي باشد؟ مي rكدام زير مجموعه از صفات 
1 (R2،R1  2 (R3  3 (R2  4 (R3،R2  

        
 ؟شود نميهاي اطلاعاتي به كدام مورد مربوط  ) بانكConsistencyتضمين سازگاري ( -18

  ) 91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  شوند كه داراي قواعد جامعيتي هستند. اي ايجاد مي مدل هاي دادههاي اطلاعاتي مبتني بر  ) بانك1  
  ها وجود دارد. هايي براي كنترل همروندي و اجراي اتميك تراكنش ) در هر سيستم پايگاه داده مكانيزم2  
  هاي ترميم تعبيه شده است. هاي داده مكانيزم ه ) در پايگا3  
  رد.) هر رابطه حداقل يك كليد كانديد (نامزد) دا4  

        
  ) 92دولتي  -IT (مهندسي  رابطه را در نظر بگيريد: -قطعه زير از يك نمودار موجوديت -19

  
  ترين است؟ اي مناسب هاي زير براي تبديل اين قطعه به مدل رابطه كدام يك از مجموعه رابطه

1 (T(id,a,b,c) , U(id,a,d,e)  
2 (S(id,a) , T(id,b,c) , U(id,d,e)  
3 (R(id,a,b,c,d,e,Type) مقدار ،Type  يكي از سه مقدارS,T  ياU باشد. مي  
4 (S(id,a,b,c,d,e,isT,isU) دو مقدار ،isT  وisU  مقاديرFlase  ياTrue پذيرند. را مي  

        
  ) 92دولتي  -IT (مهندسي  هاي زير صحيح است؟ با توجه به دو گزاره زير كدام يك از گزينه -20
K1گاه  باشند، آن rكليدهاي كانديد در رابطه  K2و  K1) اگر 1 K2∪  نيز يك كليد كانديد در رابطهr  .است  
K1گاه  باشند، آن r) در رابطه super keyابركليدهاي ( K2و  K1) اگر 2 K2∩   نيز يك كليد كانديد در رابطـهr 

  است.
  ) هر دو گزاره غلط هستند.2  ستند.) هر دو گزاره صحيح ه1  
  ) تنها گزاره اول صحيح است.4  ) تنها گزاره دوم صحيح است.3  

        
 باشد؟ ها مي ) در پايگاه دادهReferential Intergrityكدام يك از موارد زير بيانگر جامعيت ارجاعي ( -21

 )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  در يك رابطه عيناً براي آن صفات در رابطه مقابل موجود باشد.اي از صفات  ) هر مقدار براي مجموعه1  
  ) كليد اصلي در يك رابطه همان كليد كانديد در رابطه مقابل باشد.2  
  ) كليد اصلي در يك رابطه همان مقادير كليد ثانويه در رابطه مقابل باشد.3  
  ) همه موارد.4  
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 )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟اشدب نمي (minimal)كدام كليد در بانك اطلاعات، كمينه  -22

  ) كليد كانديد4  ) كليد خارجي3  (Super key)) ابركليد 2  ) كليد اصلي1  
        

را  (integrity)كـدام نـوع جامعيـت    » قرار داشتن كليد خارجي يك رابطه در رابطه ديگر به صورت كليـد « -23
 )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ مورد توجه قرار مي

  اي ) جامعيت درون رابطه2    اي يت دامنه) جامع1  
  ) خصيصه فوق، جامعيت محسوب نمي گردد.4    ) جامعيت ارجاع3  

        
 )93آزاد  - IT(مهندسي   نمايد؟ تأكيد مي» صحيح بودن هر رابطه به تنهايي«كدام گزينه بر  -24

  اي ) جامعيت درون رابطه2    اي ) جامعيت دامنه1  
  اي داده ) استقلال4    ) جامعيت ارجاع3  

        
اي پايگاه داده يك سيستم آموزشي، ارتباط يك به چند ميان درس و پيش نيازهاي آن، ارتباط  در مدل رابطه -25

چند به چند ميان درس و دانشكده، و ارتباط يك به يك رياست ميان گروه آموزشي و اسـتاد وجـود دارد.   
 )94دولتي  – IT(مهندسي   كند؟ يكدام عبارت نمايش مناسبتر هر رابطه را به ترتيب بيان م

) درج كليد اصلي درس در موجوديت درس به عنوان كليد خارجي، درج كليدهاي اصلي دانشـكده و  1  
درس در يك موجوديت جديد به عنوان كليدهاي خارجي، درج كليد اصلي استاد در موجوديت گـروه  

  آموزشي به عنوان كليد خارجي.
نيازهاي آن در يك موجوديت جديد به عنوان كليـدهاي خـارجي، درج    پيش) درج كليدهاي اصلي درس و 2  

كليد اصلي دانشكده در موجوديت درس به عنوان كليد خارجي، درج كليدهاي اصلي گروه آموزشي و اسـتاد  
  در يك موجوديت جديد به عنوان كليدهاي خارجي.

به عنوان كليدهاي خـارجي،   نيازهاي آن در يك موجوديت جديد ) درج كليدهاي اصلي درس و پيش3  
درج كليدهاي اصلي دانشكده و درس در يك موجوديت جديد بـه عنـوان كليـدهاي خـارجي، و درج     

  كليدهاي اصلي استاد و گروه آموزشي در يك موجوديت جديد به عنوان كليدهاي خارجي.
دانشـكده و  ) درج كليد اصلي درس در موجوديت درس به عنوان كليد خارجي، درج كليدهاي اصلي 4  

درس در يك موجوديت جديـد بـه عنـوان كليـدهاي خـارجي، درج كليـد اصـلي گـروه آموزشـي در          
  موجوديت استاد به عنوان كليد خارجي.

        
 است؟  هاي زير به درستي طراحي نشده يك از رابطه زير كدام EERبا فرض وجود نمودار  -26

 )95دولتي-(مهندسي فناوري اطلاعات

)AID, BID, E1, EID, B1)     E (BID( , A1)     BAIDA ( 

, X)AID, BID, EID, B1, D1)    R2 (AID, BID, B1, C1)     D (AID, BIDC ( 

  1 (A, B 

  2 (B, E 

  3 (C, D  
  4 (E, C  
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وجود  A, B, Cهاي  بين موجوديت مقابلتايي  فرض كنيد كه رابطه سه  -27
هـاي دودويـي    رابطـه تايي را بـا   دارد، حال اگر بخواهيم اين رابطه سه

) زيـر  ERDيك از نمودارهاي موجوديت و رابطـه (  نمايش دهيم، كدام
  )88دولتي  -IT(مهندسي      باشد؟ تايي مي دقيقا معادل با اين رابطه سه

1  (  2  (  

3 (   4  (  
        

  )96دولتي  -IT(مهندسي   زير است؟ ERدر نمودار  Rكدام مورد، شامل طراحي منطقي درست ارتباط   -28

 

1(R(DID,AID,B ,CID,AR )1   به صورت يك جدول مستقل 1
                       P.K. 

2(B(B ,B ,DID,CID,AR )1 2   Bمستتر در جدول موجوديت  1
               P.K.     F.K.    F.K.  

3(C(CID,C ,DID,AID,B ,AR )1 1   Cمستتر در جدول موجوديت  1
                    P.K.    F.K.      F.K. 

4(D(DID,D ,CID,AID,B ,AR )1 1   Dمستتر در جدول موجوديت  1
                    P.K.    F.K.      F.K.  
        

 )96دولتي  - IT(مهندسي    ؟نيستكدام مورد، درست  -29

    گرفت.گاني را نتيجه  توان از سه ارتباط دوگاني يك ارتباط سه ) مي1
توانـد خـود بـا موجوديـت قـوي       ) مـي E1(مانند ) موجوديت ضعيف وابسته به يك موجوديت قوي2

  ) رابطه داشته باشد.E2ديگري (مانند
توان به جاي آن يـك موجوديـت ضـعيف وابسـته بـه هـر سـه         گاني مي ) براي حذف يك ارتباط سه3

  كننده در ارتباط، در نظر گرفت. مشاركتموجوديت 
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) تنها يك صفت داشته باشد و تنها با يك نـوع موجوديـت ديگـر    E1) اگر يك نوع موجوديت (مانند4
) در نظر E2توانيم آن را حذف و به عنوان صفت موجوديت دوم (يعني ) در ارتباط باشد، ميE2(مانند

  بگيريم.
        

  )97دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي زير كدام مورد درست است؟ با توجه به گزاره  -30

aدهد. اي را افزايش مي ) مدل مفهومي پايگاه داده، استقلال داده  
b اگر (K1  وK2  ابركليدهاي رابطهR  باشند، آنگاهK1 K2∩  يك ابركليدR .است  
c براي اتصال به پايگاه داده، در (Connection String شود. نحوه احراز هويت كاربر مشخص مي  
d در رابطه (R ركليدها همواره از تعـداد كليـدهاي كانديـد بيشـتر     با تعداد خصيصه بزرگتر از يك، تعداد اب

  است.
  1 (a  ،درستb 2  درست (a  ،درستc 3  درست (d  ،درستb 4   نادرست (b  ،نادرستc نادرست 

       
  )97دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي زير، كدام مورد درست است؟ با توجه به گزاره -31

a اگر رابطه (R داراي ،n=2k ه تعداد كليدهاي كانديد آن حداقل يـك و حـداكثر   خصيصه باشد، آنگا( )n
k

 
  است.

b اگر رابطه (R داراي ،n    خصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي ايـن رابطـه حـداكثر( ) ( ) ( )n n n... n0 1
+ + 

  است.
cه است.) تعداد ابركليدهاي يك رابطه همواره بيشتر از تعداد كليدهاي كانديد آن رابط  
d.هر صفت مركب، لزوما تك مقداري است (  
 ) دو گزاره نادرست است.2  ) يك گزاره نادرست است.1  

 ) چهار گزاره نادرست است.4  ) سه گزاره نادرست است.3  

       
در  E4و  E1 ،E2 ،E3هايي از چهـار نـوع موجوديـت     نمونه  -32

ر نمايش داده شده است. كدام مورد بهترين نمودا مقابلشكل 
EER 98دولتي -(مهندسي كامپيوتر          معرف محيط است؟( 

                                                        

  

  

  

  
 

  1 (  2 (  3 (  4 ( 

       

از نوع منفصل و كامل باشد، كدام مورد بـراي تبـديل نمـودار بـه مـدل       is-A، اگر رابطه E-Rدر نمودار   -33
   )98 دولتي -IT(مهندسي   است؟تر  اي مناسب رابطه

  كنيم. هاي فرزند اضافه مي كليد اصلي موجوديت پدر را به عنوان كليد خارجي به موجوديت )1
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  كنيم. هاي فرزند را به عنوان كليد خارجي به موجوديت پدر اضافه مي كليد اصلي موجوديت )2
ي رابطـه پـدر را بـه    هـا  كنـيم و ويژگـي   براي موجوديت پدر، رابطـه جداگانـه ايجـاد نمـي     )3

  كنيم. هاي فرزند اضافه مي موجوديت
شود كه شامل كليد اصـلي موجوديـت پـدر و كليـد اصـلي       اي ايجاد مي موجوديت جداگانه )4

 هاي فرزند است. موجوديت

       

   )98دولتي  -IT(مهندسي   ؟زير كدام است ERاي متناظر با نمودار  مدل رابطه -34

 

  1(A(a1,a2) B(b1,b2) C(c1,c2) R1(a1,b1,r1) R2(a1,c1,r2) R3(b1,c1, r3)   
  2(A(a1,a2) B(b1,b2,a1,r1) C(c1,c2,b1,r3) R1(a1,b1,r1) R3(b1,c1,r3)   
  3(A(a1,a2,b1) B(b1,b2,c1, r1) C(c1,c2,r3) R2(a1,c1, r2)   
  4(A(a1,a2,b1,r1) B(b1,b2,c1, r3) C(c1,c2) R2(a1,c1, r2)  

       

   )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   زير كدام است؟ ERاي متناظر با نمودار  مدل رابطه -35

 

  1(A(a ,a ,b ,r ) B(b ,b ,c , r ) C(c ,c , a , r )1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2   
  2(A(a ,a ,b ,r ) B(b ,b ,c ,r ) C(c ,c , a , r )1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2   
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  3(A(a ,a ) B(b ,b ,a ,r ) C(c ,c ,b ,r ) R (a ,b ,r ) R (b ,c ,r )1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3   
  4(A(a ,a ) B(b ,b ) C(c ,c ) R (a ,b ,r )R (a ,c ,r ) R (b ,c ,r )1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3   

      

، كدام مورد خواهـد بـود؟   Aهاي مربوط به موجوديت  زير، طراحي منطقي رابطه يا رابطه EERدر نمودار   -36
  هاي داده شده، زير خط ممتد به معناي كليد اصلي و خط چين به معناي كليد خارجي است.)  (در گزينه

   )99دولتي  -يوتركامپ(مهندسي   

  
  1(A(YID,YIDR 2 ,A1,A2,A3)

ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ
   

  2(A(YID,YIDR 2 ,A1,A2)
ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ

   
  3(AA2(YID,A2) A(YID ,Y1,YIDR2,A1)

ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ
   

  4(AA2(XID,YID , A2) A(XID ,YID,Y1 , XIDR , YIDR 2 ,A1)
ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ

   
      

  )99دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره  -37

  از تعداد سوپركليدهاي آن رابطه همواره كمتر است.گزاره اول: تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه 
  تواند جزيي از كليد اصلي آن باشد. گزاره دوم: كليد خارجي يك رابطه، مي

  اي را افزايش دهد. تواند استقلال داده مي Viewگزاره سوم: استفاده از 
  است. DBMSهاي همروند به عهده  گزاره چهارم: مديريت تراكنش

 ) چهار گزاره4  ) سه گزاره3  گزاره ) دو2  ) يك گزاره1  

  

در  E4و  E1 ،E2 ،E3هـايي از چهـار موجوديـت     نمونه -38
شكل مقابل نمايش داده شده است. كدام گزينـه بهتـرين   

  ) 99دولتي  -IT(مهندسي         ؟معرف محيط است EERنمودار 
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  1 (  2 (  

  3 (  4 (  
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 41   اي فصل سوم: مدل رابطه

  
 

 
 . صحيح است )3گزينه ( -1

  بايد خاصيت يكتايي در جدول داشته باشد.كليد 
  بيش از يك بار تكرار شده است. Tو  Sمقدار  C1در ستون 
  بيش از يك بار تكرار شده است. Bمقدار  C2در ستون 
  بيش از يك بار تكرار شده است. D2و  D1مقدار  C3در ستون 

  خاصيت يكتايي ندارند.C3و  C1 ،C2هاي  بنابراين هيچ يك از ستون
C}هاي تركيب ستون ,C }2   بيش از يك بار تكرار شده است. BD1 خاصيت يكتايي ندارد زيرا سطر 3
C}هاي تركيب ستون ,C }1   خاصيت يكتايي دارد. بنابراين گزينه سوم درست است. 3

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -2

كليـد اصـلي    چنين اگر منظور از كليد جسـتجو همـان   داشته باشد. هم NULLتواند مقدار  كليد كانديد نمي 
توانـد مقـدار    داشته باشد. اما طبق تعريـف، كليـد خـارجي مـي      NULLتواند مقدار  باشد، اين كليد هم نمي

NULL  .داشته باشد  
        
  ) صحيح است.1گزينه ( -3

n)با كنار گذاشتن كليد اصلي و كليد كانديد،  حل اول: راه حالات كنـار  ماند كه تعداد  صفت باقي مي −(2
  ها برابر است با: هم قرار گرفتن آن

  n 22   در پايه به معني وجود يا عدم وجود يك صفت است) 2(عدد  −
  كند. بنابراين داريم: هر يك از حالات بالا با كليد اصلي يا كليد كانديد يا هر دو كليد، ابركليد را ايجاد مي

   n 23 2 −×  
  در اين رابطه تعداد كل ابركليدها برابر است با: حل دوم: راه

2 2 n 2 n 2 n 2 n 2
m1 2 0 1 2

            + × + + + +                          

− − − −
…

  

2 n 2 n 2(2 1) 2 3 2− −− × = ×  

  زيرا در ابركليدها حتماً حداقل يكي از كليدها (كليد اصلي يا كليد كانديد) يا هر دو حضور دارد.
  2 2

1 2
    +        

 

nو از  توان به تركيب كليدها (كليـد اصـلي يـا     اي (حتي تهي) را مي ستون باقي مانده هر زير مجموعه −2
  كليد كانديد يا هر دو كليد) اضافه كرد.

  حل سوم: راه
  جدول زير با يك كليد اصلي و يك كليد كانديد هر كدام با يك صفت در نظر بگيريد:  مثال:

  اين جدول چند ابركليد دارد؟
  فات غيركليديص

 
  كليد كانديد

   
  كليد اصلي

  
E D C B A 

          

 ايفصل سوم: مدل رابطه هايتست پاسخ
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  گردد. ابركليد از حاصل جمع كليد كانديد يا كليد اصلي يا هر دو به علاوه صفات غيركليدي ايجاد مي
  يركليد]+ [كليد كانديد و كليد اصلي] يا [كليد كانديد] يا [كليد اصلي]= ابركليدغ[صفات 

  تواند تهي باشد. د اصلي يا هر دو در ساخت ابركليد نميكليد كانديد يا كلي توجه:
  تواند تهي باشد. صفات غيركليد حتي مي توجه:

  با توجه به مطالب فوق داريم:
 

 

 

22 1 3⇒ − = 

 
 

 

 

 

 

 

 

32 8⇒ = 

 

 

3باشد.  بنابراين تعداد ابركليدها برابر حاصل ضرب دو مقدار فوق مي 8 24× ي  چنـين در يـك رابطـه    هم =
  كلي خواهيم داشت:

  
2 n 2 n 2(2 1) 2 3 2− −− × ⇒ × 

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -4

  اي وجود دارد: ) به مدل رابطهIS-Aبري ( دو حل براي نگاشت رابطه ارث
اضـافه شـود. در ايـن     Hour-EMPو  Contract-EMPهاي فرزنـد   ) در جدولEMPتمام فيلدهاي پدر ( -1

  يست.ن EMPحالت ديگر نيازي به جدول 
اي تعريـف شـود. سـپس     هاي پدر و فرزندان يك جـدول در مـدل رابطـه    به ازاي هر يك از موجوديت -2

  هـاي  در جـدول  EMPذخيـره شـود و كليـد اصـلي جـدول       EMPفيلدهاي مشـترك فرزنـدان در جـدول    
 Contract-EMP  وHour-EMP .به عنوان كليد خارجي اضافه شود  

بايد كمي اصلاح شود. به اين ترتيب كـه ضـرورتي نـدارد كليـد اصـلي       البته گزاره بيان شده در گزينه سوم
EMP      در فرزندانش به عنوان كليد اصلي تعريف شود بلكه كافي است به صـورت كليـد خـارجي تعريـف
  شود.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -5

گيرنـد.   ط در نظر مـي معمولاً صفات مشترك بين چند رابطه را يافته و به عنوان پدر آن رواب IS-Aدر رابطه 
سازي با حداقل تكـرار حـالتي    بنابراين چون تمام اطلاعات رابطه پدر براي فرزندان لازم است، بهترين پياده

  كليد اصلي  كليد كانديد 

 B A 
φ 0 0 

B 1 0 
A 0 1 

AB 1 1 

   
  صفات غير كليد

 E D C 
φ 0  0  0  

E 1  0  0  
D 0  1  0  

DE 1  1  0  
C 0  0  1  

CE 1  0  1  
CD 0  1  1  

CDE 1  1  1  
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  است كه كليد اصلي رابطه پدر را به عنوان كليد خارجي براي كليه روابط فرزند در نظر بگيريم.
دارد. در اينجا ارتباط جدول پدر و جدول فرزند، گزينه دوم: موجوديت پل براي ارتباط چند به چند كاربرد 

  ارتباطي يك به چند است.
  گزينه سوم: افزونگي دارد.

جا كه به ازاي يك سطر از موجوديت پدر، چند سطر در موجوديت فرزنـد وجـود دارد.    گزينه چهارم: از آن
  بنابراين، اين گزينه نادرست است.

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -6

توانـد كليـد    نمـي  #SP ،Sكليد خارجي است. در جـدول   #SP ،Sكليد اصلي و در جدول  #S، Sدر جدول 
تواند به تنهايي كليد اصلي  نيز نمي QTYو  Pnameاصلي باشد. چون داراي تكرار است، ساير صفات يعني 

باشـد.   مـي  Pname ،NULLفيلـد  S2براي   SP) كليد اصلي است. در جدول S# , Pnameباشند. در نتيجه (
داشته باشد. بنـابراين   NULLدهنده كليد اصلي نبايد مقدار  طبق قاعده جامعيت موجوديت هيچ جزء تشكيل

  باشد قاعده جامعيت موجوديت نقض شده است. كه جزء كليد مي Pnameدر فيلد 
        
  ) صحيح است.4گزينه ( -7

باشـد، بنـابراين رابطـه (جـدول) داراي      هـا در رياضـي مـي    موعهجا كه رابطه (جدول) بر پايه جبر مج از آن
باشد. در مجموعه عضو تكراري و نظم اعظا وجود ندارد، پس در رابطه عضو تكـراري   خواص مجموعه مي

  و نظم در سطر (تاپل) و ستون (خصيصه) معنا ندارد.
ند مقـداري (ماننـد مـدارك    اي رابطه (جدول) بايد اتوميك (غيرقابل تجزيه) باشد، يعني صفت چه خصيصه

  استاد) و مركب (مانند آدرس) نباشند.
        
  ) صحيح است.1گزينه ( -8

توانند داراي روابط يك به يك، يك به چند و چنـد بـه چنـد باشـند. در مـدل       اي جداول مي در مدل رابطه
غيرقابـل تجزيـه)   اي صفات بايـد اتوميـك (   تواند تهي (بدون سطر) باشد. در مدل رابطه اي جدول مي رابطه

  باشند، يعني چند مقداري (مانند مدارك استاد) و مركب (مانند آدرس) نباشند.
        
 ) صحيح است.1گزينه ( -9

گيرد (گزينـه چهـارم) و    طبق تعريف، كليد خارجي براي برقراري ارتباط بين جداول مورد استفاده قرار مي 
چنين كليد خارجي بايد بـه كليـد كانديـد يـك جـدول       داشته باشد (گزينه دوم)، هم NULLتواند مقدار  مي

در جـدول  «مرجع ارجاع نمايد (گزينه سوم) توجه كنيد كه گزينه سوم، گزاره كامل نيست و بايد به شـكل  
اصلاح گردد. الزامي بر كليـد كانديـد بـودن كليـد خـارجي در يـك       » ديگري كليد كانديد (اصلي يا فرعي)

  جدول وجود ندارد.
        
  ) صحيح است.4( گزينه -10

كليد خارجي بايد به كليد كانديد همان رابطه يا رابطه ديگر ارجاع كند، در واقع لزومي ندارد روابط فرضـي 
R1 وR2 اي ديگر، زيرا هم  از هم مجزا باشند تا كليد خارجي در يك رابطه باشد و كليد كانديد در رابطه

توانند يك رابطه باشـند،   مي R2و  R1توانند در يك رابطه باشند، يعني كليد كانديد و هم كليد خارجي مي

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  44

تواند متناظر با كليد كانديد همان رابطـه باشـد. در واقـع ممكـن اسـت       بنابراين كليد خارجي يك رابطه مي
 ي طوقه باشد به اين معني كه مبدا و مقصد كليد خارجي با هم يكي باشد.دياگرام ارجاعي دارا

 

 

 

 

 

 

 

 

  چيست؟ Dرئيس  منا مثال:
  است. Cبرابر  3است و نام شماره  3برابر  Dشماره رئيس 

  و دوم نادرست هستند و گزينه چهارم درست است. هاي اول پس گزينه
گويند هرگاه در همان رابطه يا رابطـه ديگـر    را كليد خارجي اين رابطه مي R2 اي از صفات رابطه مجموعه

ه كليد خارجي تركيبي نباشـد و  ك كليد كانديد (اصلي يا فرعي) باشد، بنابراين هيچ الزامي براي اين R1 مثل
تواند يك كليد تركيبي باشد يعني بيش از يك جزء داشـته   ساده باشد وجود ندارد، بنابراين كليد خارجي مي

  باشد، لذا اگر كليد خارجي تركيبي باشد حتماً كليد كانديد متناظر نيز تركيبي است.
اسـت   NULLاز يك جزء داشته باشد) يا تماماً تواند بيش  توجه كنيد كه اگر كليد خارجي تركيبي باشد (مي

  بگيرد.   NULLتواند مقدار  گاه جزئي از يك كليد خارجي نمي به عبارت ديگر هيچ NULLيا تماماً غير 
در گزينه اول آمده است كه كليد خارجي يكي از كليدهاي كانديد همان رابطـه اسـت، در حـالي كـه كليـد      

  رابطه است، بنابراين گزينه اول، نادرست است.اصلي يكي از كليدهاي كانديد همان 
        
  ) صحيح است.3گزينه ( -11

تواند به  چنين كليد خارجي يك رابطه مي داشته باشد. هم NULLتواند مقدار  طبق تعريف، كليد خارجي مي
  كليد كانديد همان رابطه ارجاع نمايد، بنابراين الزام ذكر شده در گزينه دوم نادرست است.

قانون جامعيت ارجاعي براي برقرار بودن جامعيت ارجاع بايد به ازاي هر مقدار براي كليـد خـارجي   مطابق 
يك مقدار براي كليد كانديد در جدول مرجع وجود داشته باشد اما نه بالعكس. بنابراين گزينه سوم درسـت  

  و گزينه چهارم نادرست است.
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -12

داشته باشد، بنابراين مقادير موجود  NULLگاه كليد خارجي نبايد ارجاع  ارجاعي هيچمطابق قانون جامعيت 
  اي از مقادير كليد كانديد در جدول مرجع باشد. در كليد خارجي بايد زير مجموعه

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -13

كانديد (اصلي يا فرعي) طبق تعريف، كليد خارجي وظيفه برقراري ارتباط بين جداول را دارد و بايد به كليد 
جدول مرجع ارجاع نمايد. كليد خارجي به عنوان سـتون مشـترك در پيونـد جـداول مـورد اسـتفاده قـرار        

  كنند. اي درست را بيان مي هاي اول، سوم و چهارم گزاره گيرد. بنابراين گزينه مي

  شماره كارمندي  نام  رئيس
1  A 1  
1  B 2  
1  C 3  
3  D 4  
2  E 5  
5  F 6  

  كليد كانديد   كليد خارجي
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يد كانديد (اصـلي يـا فرعـي)    البته در مورد گزينه اول بايد تذكر داده شود كه كليد خارجي در يك رابطه كل
است و ممكن است در همان رابطه به عنوان قلم اطلاعاتي ساده تكرار شـود (كليـد خـارجي يـك جـدول      

رسد كه اين مطلب در طـرح سـؤال مـورد     تواند به كليد كانديد همان جدول نيز ارجاع نمايد) به نظر مي مي
  توجه قرار نگرفته است.

باشد و نه كليد خارجي. البته از يـك   يد اصلي يكي از كليدهاي كانديد ميگزينه دوم نادرست است، زيرا كل
تواند كليد كانديـد باشـد ولـي نـه      گونه بيان كرد كه كليد خارجي در جدول خود مي توان اين منظر ديگر مي

  لزوماً.
  مثال:

  خانوادگي نام  نام
  كليد خارجي

  
  شماره دانشجويي

  
  كليد فرعي

  
  شماره دانشجويي

  يكليد اصل
  

  كد ملي
            
  B     A 

 Aچنين كليد خارجي براي ارتباط با جـدول   كليد اصلي (كليد كانديد) و هم Bشماره دانشجويي در جدول 
  كليد فرعي (كليد كانديد) است. Aاست. صفت شماره دانشجويي در جدول 

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -14

شـوند،   گزين) از بين كليـدهاي كانديـد انتخـاب مـي    طبق تعريف كليد اصلي و كليد جانشين (فرعي يا جاي
هاي آن را هم دارا هستند. كليدهاي اصلي، جانشين و كانديد نبايد مقدار تكراري داشته  بنابراين همه ويژگي

باشد. اما هيچ يك از اين دو محدوديت، در مـورد كليـد    NULLها نبايد  چنين هيچ بخشي از آن باشند و هم
  كند. خارجي صدق نمي

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -15

ي آن فيلد باشد. مثلاً اگر فيلـدي از نـوع    اي به اين معني است كه مقدار هر فيلد بايد در دامنه جامعيت دامنه
integer تواند مقادير اعشاري به خود بگيرد. تعريف شده باشد نمي  

  اي. دامنه ي دوم، تعريف جامعيت ارجاع است نه جامعيت عبارت نوشته شده در گزينه
        
  ) صحيح است.1گزينه ( -16

هـا در   براي تعيين كليدهاي يك جدول بايد به معني صفات در دنياي خارج توجه كرد نه مقـادير فعلـي آن  
چنين كليد اصلي بايد داراي قدرت تفكيك باشد و مقادير تكراري نداشته باشد. توجه كنيـد كـه    جدول، هم

  شود و نه از بين ابركليدها. انتخاب مي كليد اصلي از بين كليدهاي كانديد
        
  ) صحيح است.3گزينه ( -17

  .sيك كليد خارجي است به جدول  rدر جدول R2ستون
كه ستوني از يك جدول بتواند كليد خارجي به جدول ديگر باشد بايد نوع آن با نوع كليـد اصـلي    براي اين

نين كليد خارجي يك رابطه بايد در رابطه ديگر كليد كانديد (كليـد اصـلي يـا    چ جدول ديگر برابر باشد. هم
كليـد   rدر رابطـه   R2اسـت بنـابراين خصيصـه    R2خصيصـه  Sفرعي) باشد. كليد كانديد (اصلي) رابطـه  

  خارجي آن است.
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  ) صحيح است.2گزينه ( -18
كنـد كـه هـر تـراكنش، بانـك اطلاعـاتي را از يـك         ) تضمين مـي ACIDز خواص (ا consistencyخاصيت 

كنـد. بـراي صـحيح بـودن وضـعيت بانـك اطلاعـاتي،         وضعيت صحيح به وضعيت صحيح ديگر منتقل مي
هاي نوشته شده در جداول بايد منطبق بر تمامي قواعد تعيين شده (مانند كليـدهاي اصـلي و خـارجي،     داده

هـاي اول و چهـارم    ها) باشند. با توجه به اين توضيحات، گزينـه  triggerها و  Constraintكليدهاي فرعي، 
  مرتبط با خاصيت سازگاري هستند.

چنين، براي تضمين سازگاري، اگر تراكنشي قواعد تعيين شده براي سازگاري را رعايت نكرده باشد. بايد  هم
گردد. پس گزينه سوم نيز مرتبط با سـازگاري  ) recoverشود و بانك اطلاعاتي ترميم ( rollbackآن تراكنش 

  هاي يكپارچگي و انزوا است. است. اما گزينه دوم مربوط به خاصيت
  گردد. كنترل مي Consistencyبه طور كلي برقراري كليه قوانين جامعيت بانك اطلاعات، توسط بخش 

        
 ) صحيح است.1گزينه ( -19

دهـد   (تخصـيص مجـزا) را نشـان مـي     disjoint(كامـل) و   totalبري  رسم شده، يك رابطه ارث EERمدل 
، هـر عضـو از   totalبـري   بودن است) در يـك رابطـه ارث   totalدهنده  نشان Sو  is A(ارتباط دو خطي بين 

توان شيءاي از  كلاس پدر بايد حتماً متعلق به يكي از دو كلاس فرزند باشد. براي مثال، در اين سؤال، نمي
، disjointبـري   چنـين در يـك رابطـه ارث    نباشد. هـم  Tو  Uهاي  يچ يك از كلاسداشت كه در ه  Sكلاس 
توانند شيء مشتركي داشته باشند (يـا بـه عبـارت ديگـر، يـك شـيء از كـلاس پـدر          هاي فرزند نمي كلاس

تواند هم دو درب باشـد و   تواند از نوع هر دو فرزند باشد). يك ماشين با يك شماره شاسي خاص نمي نمي
تواند هم دانشجوي كارشناسي باشـد و هـم كارشناسـي     درب يا يك شماره دانشجويي خاص نمي هم چهار

  ارشد.
داشـته باشـيم (مثـل گزينـه دوم) و بـا       Sبراي   بودن، نيازي نيست جدولي جداگانه totalبا توجه به شرايط 

ه باشـيم (مثـل   نيست يك جدول براي نگهداري تمـام ركودهـا داشـت    بودن نيازي disjointتوجه به شرايط 
  ها نداريم. هاي سوم و چهارم) چون ركوردهاي اشتراكي بين كلاس گزينه

بري، بايد براي هر يك از فرزندان جدولي جدا در  بودن رابطه ارث disjointو  totalبه طور كلي در شرايط 
  ه اول).نظر گرفت كه صفات پدر را هم در خود دارند و نيازي به جدولي براي پدر نيست (مشابه گزين

باشد، مرسوم است كـه اگـر رابطـه     ) ميDisjoint) و غير پوشا (Overlapبر دو نوع پوشا ( ISAرابطه  مثال:
قرار بگيرد. اگر ماشـيني باشـد، حتمـاً يـك      Dو اگر غير پوشا باشد داخل مثلث  Oداخل مثلث   پوشا باشد،

ماره شاسي با نوع ماشين رابطـه اجبـاري   شماره شاسي دارد كه حتماً براي آن بايد يك ماشين باشد. يعني ش
)Total2تواند هم دو محور باشد ( ) دارد. اما يك ماشين با يك شماره شاسي خاص نميWD   و هـم چهـار (

  ها. ) بين انواع ماشينDisjoint) باشد. اين يعني غير پوشايي (4WDمحور (

  ))ISAتحليل (نمودار (مدل 
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  ست:
id 
1 

شـين وجـود   
به عنوان يك 

جود نباشـد،  
لاعـات بـاقي   

 حتـي پـس   
چنان موجـود  

دارد. اما اگـر  
ه يا جـاري)  

 

  ست:

 به صورت زير اس
a 
X 

 Tجدول 

سي حتماً يك ماش
ق، نگاشت فوق ب

سنه يا جاري) موج
بانك اطلا ب در

چنين شوند، هم ي
 انجام شده، همچ

) دPartialياري (
الحسنه اب (قرض

 به صورت زير اس
  شتري

ي در فاز طراحي
c b 
ZY 

ج
ي هر شماره شاس

الحاق نياز به عمل

الحس سابي (قرض
هاي فاقد حسا ي

حساب) پاك نمي
هاي مي تراكنش

جاري) رابطه اختي
 چندين نوع حسا

ي در فاز طراحي
شماره مش ي

  

 

اي ل به مدل رابطه

  
ي است، و به ازاي
ه شاسي و عدم ن

ست براي آن حس
 كه شماره مشتري

ها (حتي فاقد ح ي
مانند، تما اقي مي

الحسنه يا ج قرض
تواند م باشد، مي

 ها. نواع حساب

اي ل به مدل رابطه
م و نام خانوادگي

 
  جدول حساب

 
ISA از فاز تحليل

aid

M2

وع ماشين اجباري
NU لوي شمارهج

 
ك باشد، ممكن اس
عات بر اين باشد

گاه شماره مشتري 
ها با شماره مشتري

  باشد. ن مي
با انواع حساب (ق
احب حساب هم

) Overlapبين ا (
(  

  ي)
ISA از فاز تحليل
نام رس

 

 اي ل رابطه

اي)  (مدل رابطه
Aگاشت، نمودار

d

P M

Uجدول 

رابطه ماشين با نوع
ULL عدم مقادير

گردد.  توصيه مي
شتري در يك بانك
طراح بانك اطلاع

كداري ايران هيچ
جا كه ش ب از آن

سي براي بانكداران
ط شماره مشتري ب
شتري بخواهد صا
ين يعني پوشايي

)ISAار يل (نمود

ا حي (مدل رابطه
Aگاشت، نمودار

آدر

فصل سوم: مدل

طراحي ( مدل
مل نگع توجه:

E 
Q 

چون ر توجه:
دارد و به تبع
آل ت تبديل ايده

اگر شماره مش
البته اگر نظر ط

  بمانند.
در بانك توجه:

از بستن حساب
و قابل دسترسي

اين شرايطدر 
يك شماره مش
داشته باشد. اين

تحليل مدل -1

طراح مدل -2
عمل نگ توجه:
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  شماره مشتري  الحسنه شماره حساب قرض  مانده    شماره مشتري  شماره حساب جاري  مانده
              

  الحسنه جدول حساب قرض    جدول حساب جاري
 

الحسنه يا جاري) اختياري است، و بـه ازاي يـك شـماره     چون رابطه حساب با انواع حساب (قرض توجه:
الحسنه يا جاري باشد يا نباشد، بنابراين بـراي جلـوگيري از درج مقـادير     مشتري ممكن است حساب قرض

NULL به جاي مدل دو جدولي در حالت قبل، مـدل سـه جـدولي    هاي فاقد حساب جلوي شماره مشتري ،
  گردد. آل توصيه مي اما با تحمل سربار حاصل از عمل الحاق، به عنوان يك تبديل ايده  فوق

اي  هاي پدر و فرزند يـك جـدول در مـدل رابطـه     در اين نوع نگاشت، به ازاي هر يك از موجوديت توجه:
  شود. عنوان كليد خارجي در جداول فرزند تعريف مي شود و كليد اصلي جدول پدر به تعريف مي

كند، بدين معنـي كـه بـه ازاي هـر شـماره       موجوديت حساب به شكل اختياري در رابطه شركت مي توجه:
الحسـنه يـا جـاري ممكـن اسـت موجـود باشـد يـا نباشـد. امـا            مشتري حساب، يك شماره حساب قرض

كنند، بدين معنـي كـه اگـر يـك      در رابطه شركت ميالحسنه به شكل اجباري  هاي جاري و قرض موجوديت
  الحسنه يا جاري موجود باشد حتماً به يك شماره مشتري تعلق دارد. شماره حساب قرض

الحسنه  توان به اين صورت تفسير معنايي نمود كه، هنگام ايجاد يك حساب قرض جداول فوق را مي توجه:
ساب به دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات اختصاصي يا جاري در پايگاه داده، اطلاعات بسته به نوع ح

شود، سپس اطلاعـات اختصاصـي    شود. البته اطلاعات عمومي حساب در جدول حساب درج مي تقسيم مي
شـود و در نهايـت دو سـطر درج     الحسنه يا جاري متناسب با نوع حساب درج مي در يكي از جداول قرض

ه مشتري، كه كليد اصـلي جـدول حسـاب و كليـد خـارجي      شده در دو جدول پدر و فرزند از طريق شمار
توان گفت كـه اطلاعـات    شوند. به اين ترتيب مي ديگر مرتبط مي الحسنه يا جاري است به يك جداول قرض

الحسنه يا جاري در جداول حسـاب   عمومي حساب در جدول حساب و اطلاعات اختصاصي حساب قرض
  الحسنه و حساب جاري قرار دارند. قرض
آل نيز دارد، بدين شكل كه براي موجوديت پدر، جدول در  حل غيربهينه و ايده نگاشت فوق، يك راه توجه:

هاي فرزنـد جـدول در نظـر گرفتـه شـود و تمـام صـفات پـدر در          نظر گرفته نشود و فقط براي موجوديت
گفتـه شـد،   چـه   گردد، امـا چنـان   حل محسوب مي ترين راه هاي فرزند درج گردند. اين رويكرد، ساده جدول

  حل غيربهينه و داراي تكرار اطلاعات و به تبع افزونگي است. راه
حـل غيربهينـه بـه     اي در فـاز طراحـي در راه   از فاز تحليل به مدل رابطـه  ISAعمل نگاشت، نمودار توجه: 

  صورت زير است:

  شماره مشتري  خانوادگي نام و نام  آدرس  شماره حساب جاري  مانده
          

  جدول حساب جاري
 

  شماره مشتري  خانوادگي نام و نام  آدرس  الحسنه شماره حساب قرص  مانده
          

       الحسنه جدول حساب قرض
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  ) صحيح است.2گزينه ( -20
(شماره دانشجويي) يك كليد كانديد است. فرض  stnoرا در نظر بگيريد.  stno, stname, avg (studجدول (

شـود:   نتيجه يك كليد كانديد باشـد. اجتمـاع ايـن دو مـي     (اسم دانشجو) منحصر به فرد و در stnameكنيد 
)stno, stname      كه هر چند ابركليد است ولي يك كليد كانديد نيست (توجه كنيـد كـه كليـد كانديـد بايـد (

  تواند كليد باشد. چنين اشتراك اين دو برابر مجموعه تهي است كه نمي كمينه باشد). هم
        
  ) صحيح است.1گزينه ( -21

 Aهاي كليد خارجي در رابطه  كليد خارجي وجود داشته باشد، بايد مقادير صفت Bبه رابطه  Aز رابطه اگر ا
زيـر مجموعـه    A(به عنوان مقادير كليد اصلي) وجود داشته باشند. مقادير كليد خارجي در  Bعيناً در رابطه 

  باشد.  Bمقادير كليد كانديد در 
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -22

 يدانواع كل

 (Supper key)ابركليد 

هر تركيبي از صفات (ستون ها) كه خاصيت كليدي داشته باشد، يك ابركليد است. دقت كنيد كـه خاصـيت   
  كليدي بر اساس محيط خارج مشخص مي گردد و نه محتوي جدول.

اگر بر اساس آن مورد، جستجو انجام شود، فقط و فقط يـك مـورد را بـه صـورت      تعريف خاصيت كليدي:
  ا برگرداند. در واقع قدرت تفكيك داشته باشد.يكت

  شماره دانشجويي يا شماره ملي مثال:
هاي جدول مورد نظر نيـز يـك ابركليـد اسـت. بنـابراين ابركليـد        هر تركيبي از ابركليد با ساير ستونتوجه: 

  نباشد، پس گزينه دوم پاسخ سئوال است. (minimal)تواند عضو زائد داشته باشد و كمينه  مي
  مثال: 

  

#S Sname city

S Sn1 C1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

S Sn C4 4 2

 

  
  تعداد ابركليدهاي مثال فوق چند عدد است؟ مثال:

  عدد مي باشد. 4برابر پاسخ: 

        

S# Sname City

0 0 (S#)

0 1 (S#,City)

1 0 (S#,Sname)

1 1 (S#,Sname,City)

+

→

→

→

→

        

  (Candidate key)كليد كانديد 
  داشته باشد، كليد كانديد است.نابركليدي كه عضو زائد 

خاصــــــيت 
كليـــدي دارد 
ــر  ــابراين اب بن

 كليد است.

 ابر كليد

 ابركليد است. :
 ابركليد نيست. :

 ابركليد نيست. :
 ابركليد است. :

ابركليد است. :
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  مثال:
P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3

  

S# P # QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

      

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

 

  Sجدول                                    SPجدول                              Pجدول                      

:S# كليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدول ابرS(  
: (S#,Sname) كليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـد  ابرSname  را

(در  ، عضـو زائـد اسـت.   Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صـفت  #Sدارد. در واقع صفت 
  )Sجدول 

: (S#,P   ).SPد نيز هست. (در جدول كليد است. كليد كانديابر (#
  مثال: 

  شماره ملي: ابركليد است. كليد كانديد نيز هست.
(شماره ملي و نام خانوادگي): ابركليد است. زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيسـت، زيـرا عضـو    

ين صـفت  زائد نام خانوادگي را دارد. در واقع صفت شماره ملي، بـه تنهـايي خاصـيت كليـدي دارد، بنـابرا     
  خانوادگي، عضو زائد است. نام

  تواند چندين كليد كانديد داشته باشد. يك جدول ميتوجه: 
  مثال: 

  شماره دانشجويي  شماره ملي  نام خانوادگي  نام

  كليد كانديد  كليد كانديد    
  (كليد اصلي)  (كليد فرعي)    

زيرا در بدترين شرايط، همه صـفات   اي، هر رابطه حتماً حداقل يك كليد كانديد دارد، در مدل رابطهتوجه: 
  گفته مي شود. (All key)با هم كليد كانديد مي شوند، كه به اين رابطه تمام كليد 

اي بودن، سطر تكراري  تواند به دليل استفاده از خاصيت مجموعه يك رابطه، تحت هيچ شرايطي نمي توجه:
  د.داشته باشد. بنابراين يك رابطه، حداقل يك كليد كانديد دار

  يك جدول تمام كليد. مثال:
a b c

1 2 3

1 6 3

1 2 7

8 2 3

 

  (Primary key)كليد اصلي 
  كليد اصلي، يكي از كليدهاي كانديد است كه بر اساس سليقه طراح پايگاه داده، انتخاب مي شود.

  اي، هر جدول حتماً بايد يك كليد اصلي داشته باشد. مطابق قوانين مدل رابطه توجه:
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ا كه وظيفه كليد اصلي ايجاد تمايز ميان سطرهاي مختلف يـك جـدول اسـت، هيچگـاه كليـد      از آنج توجه:
  داشته باشد. NULLتواند مقدار  اصلي نمي

اگر چندين كليد كانديد در يك جدول وجود داشته باشد، در انتخاب كليد اصلي همواره اولويت بـا   توجه:
  كليد كانديدي است كه كمترين تعداد صفت را دارد.

  تواند يك كليد اصلي داشته باشد. هر جدول فقط مي ه:توج

  (Alternative key)كليد فرعي 
  كانديدي كه به عنوان كليد اصلي انتخاب نشده است، يك كليد فرعي است.هر كليد 

  مثال:
  شماره دانشجويي  شماره ملي  نام خانوادگي  نام
  كليد كانديد  كليد كانديد    
  (كليد اصلي)  (كليد فرعي)    

 

 (Foreign key)يد خارجي كل

  كليد خارجي براي ارتباط ميان جداول مورد استفاده قرار مي گيرد.
  اگر صفت(هايي) در يك جدول به عنوان كليد خارجي تعريف شود. تعريف:

  اين صفت(ها) در جدول خودش شرط خاصي ندارد. و  اول اينكه:
  باشد. بايد(اصلي يا فرعي) د كانديد كلياين صفت(ها) در همان جدول يا جدول ديگري،  دوم اينكه:

  مثال: 
  كليد اصلي  كليد خارجي      كليد خارجي                 كليد اصلي                               

 

P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3

  

S# P # QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

  

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

 

  Sجدول                                          SPجدول                               Pجدول                      
  مثال: 

  شماره دانشجويي  شماره ملي    شماره ملي  نام خانوادگي  نام
  كليد اصلي  كليد فرعي    كليد خارجي    

  R1جدول                                                   R2جدول 

، به طور ذاتي خاصيت كليدي دارد، بنابراين كليد R2ملي در جدول  در مثال فوق، از آنجا كه شماره توجه:
  خارجي، خاصيت كليدي دارد، اما الزامي بر اين شرط نبوده است.

  كليد كانديد است، پس عناصرش يكتاست.، Sدر جدول  #S توجه:
، به عنوان كليد خارجي، خاصيت كليدي ندارد، پس ممكن است، مقادير تكراري SPدر جدول  #S توجه:

  داشته باشد.
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آن به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقاً يك مقدار متناظر در كليد كانديد متناظر  توجه:
است. به بيـان ديگـر،    NULLوجود داشته باشد، در غير اين صورت مي گوييم، كليد خارجي داراي ارجاع 

  مجموعه مقادير كليد كانديد باشد. مقادير كليد خارجي همواره بايد زير
، داشته باشد، اين مسأله را به عنوان يك NULLيك كليد خارجي در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع  توجه:

  ناميم. شناسيم و آن را قانون جامعيت ارجاعي مي اي، مي ون جامعيتي در مدل رابطهقان
  مثال: 

P# Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3

  

S# P # QTY

S P 101 1

S P 201 2

PS 3012

PS 4034

  

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 3

 

  Sجدول                                          SPجدول                                Pجدول                     

S)درج ركورد  ,P ,40)4   گردد. مي NULL، غير مجاز و غير ممكن است، زيرا سبب ارجاع SPدر جدول 3
هر مقداري كه در كليد خارجي وجود دارد، بايد داراي مقدار متناظر در كليد كانديد مقصد باشد ولي  توجه:

  ادق نيست.عكس آن ص
هم باشد. اما بايـد همـه مقـادير     SPقرار دارد ولي لزومي ندارد در جدول  Sكه در جدول  S3مانند  مثال:

  بارد! بارد، از پايين به بالا كه نمي كليد خارجي در كليد كانديد باشد، از بالا به پايين مي
داشته باشد،  NULLتواند مقدار  داشته باشد، اما مي NULLخارجي هيچگاه نبايد، ارجاع د چه كلي اگر توجه:

  البته به شرطي كه كليد خارجي در شرايط قوانين بالا دستي قرار نگيرد.
  مثال:

  كليد كانديد                          كليد خارجي                                            
 

  

a d

2 1

3 2

2 3

1 4

  

a b c

1 4 7

2 6 5

3 4 5

 

  R2  R1 

  قرار داد. NULLرا  R2در جدول  aتوان مقادير ستون  مي توجه:
  مثال: 

  كليد كانديد  كليد خارجي    كليد خارجي              كليد كانديد                              
 

P# Pname Color

  

S# P # QTY

       

S# Sname City

 

  Sجدول                                    SPجدول                            Pجدول                           

 
 NULLارجاع 
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قرار داد، به شرطي كه قوانين بالا دستي بر كليد خارجي  NULLتوان مقادير كليد خارجي را برابر  مي توجه:
باشـند،   NULLبه عنوان كليد خارجي نمـي تواننـد    SPدر جدول  #Pو  #Sحاكم نباشد. در مثال فوق 

 SPكليـد اصـلي جـدول     SPبا هم قبل از اينكه به تنهايي كليد خـارجي باشـند، در جـدول     (#S#,P)زيرا 
، بدين معني كه هيچگاه نبايد تمام يا بخشـي از كليـد   جامعيت موجوديتاند. بنابراين قانون بالا دستي  بوده

  گيرد. مي SPبه عنوان كليد خارجي را در جدول  #Pو  #Sشدن  NULLباشد، جلوي  NULLاصلي 
مطابق تعريف كليد خارجي، كليد خارجي بايد به كليد كانديد همان رابطه يا رابطه ديگر ارجاع كند،  توجه:

از هم مجزا باشند تا كليد خارجي در يك رابطه باشـد و   R2و  R1در واقع لزومي ندارد كه روابط فرضي 
اي ديگر. زيرا هم كليد كانديد و هم كليد خارجي مي توانند در يك رابطه باشند، يعني  كليد كانديد در رابطه

R1  وR2  تواند متنـاظر بـا كليـد كانديـد      يك رابطه ميمي توانند يك رابطه باشند، بنابراين كليد خارجي
همان رابطه باشد. در واقع ممكن است، دياگرام ارجاعي داراي طوقه باشد، به اين معني كه مبـداء و مقصـد   

  كليد خارجي با هم يكي باشد.
  چيست؟ Dنام رئيس  مثال:

  شماره كارمندي  نام  رئيس
1 A 1  

1 B 2  

1  C 3  

3  D 4  

2  E 5  

5  F 6  
  كليد كانديد                            كليد خارجي                                   

 

  طوقه
  است. Cبرابر  3است و نام شماره  3برابر  Dشماره رئيس پاسخ: 
يـا   گـاه در همـان رابطـه    را كليد خارجي اين رابطه مي گويند، هـر  R2اي از صفات رابطه  مجموعه توجه:

كليد كانديد (اصلي يا فرعي) باشد، بنابراين هيچ الزامـي بـراي اينكـه كليـد خـارجي       R1رابطه ديگر مثل 
تواند يك كليد تركيبي باشد، يعني بيش از  تركيبي نباشد و ساده باشد، وجود ندارد، بنابراين كليد خارجي مي

  جي تركيبي باشد حتماً كليد كانديد متناظر نيز تركيبي است.يك صفت داشته باشد، لذا اگر كليد خار
  مثال:

  كليد خارجي                             كليد كانديد                                       
 

a b c b c d

5 1 2 1 2 8

6 3 4 3 4 9

4 NULL NULL 5 6 3

7 2 4

1 8 1

 

است يـا تمامـاً    NULLك صفت داشته باشد) يا تماماً اگر كليد خارجي تركيبي باشد (يعني بيش از ي توجه:
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  بگيرد. NULLتواند مقدار  ، به عبارت ديگر هيچگاه بخشي از يك كليد خارجي تركيبي نميNULLغير 
  اي صدق كند، بايد داراي دو شرط زير باشد:  براي اينكه يك رابطه، در مدل رابطه نكته:

  اتوميك باشد. -1
هاي اين رابطه داراي  كب نباشد. به عبارت ديگر يعني اينكه هيچ يك از سلولمقداري و مر يعني صفت چند

  بيش از يك مقدار نباشد.
  رابطه بايد حتماً داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. -2

اي يك مجموعه است، در بدترين حالت تمام صفات يـك سـطر بـا     از آنجاييكه رابطه در مدل رابطه توجه:
يد را بدهد، در غير اين صورت تعريف مجموعه نقض شده است. (مجموعـه تاپـل   هم، بايد تشكيل يك كل

  تكراري ندارد.)
تواند، بيش از يك كليد كانديد  اي داراي حداقل يك كليد كانديد است. اما مي يك رابطه در مدل رابطه نكته:

  نيز داشته باشد.
        
  ) صحيح است.3گزينه ( -23

، هيچگاه نبايـد كليـد خـارجي، دچـار ارجـاع      (Referential Integrity Rule)مطابق قانون جامعيت ارجاعي 
NULL (هـايي) در   بايست از نظر ساختاري، اگـر سـتون   گردد، بنابراين مطابق تعريف كليد خارجي ابتدا مي

يك جدول به عنوان كليد خارجي تعريف مي شود بايد در همان جدول يا جدول ديگري بـه عنـوان كليـد    
شد. همچنين از نظر محتوايي نيز مقادير كليد خارجي بايد همواره زير مجموعه مقادير كليد كانديد مطرح با

  گارانتي مي كند. DBMSكانديد باشد كه اين مورد را 
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -24

يي ، هر رابطه (جدول) بايد به تنهـا (Intra – Relation Integrity Rule)اي  مطابق قانون جامعيت درون رابطه
 درست باشد.

يعني صفات رابطه اتوميك باشد (چند مقداري و مركب نباشد) و همچنين هـر رابطـه بايـد حتمـاً حـداقل      
  داراي يك كليد كانديد باشد.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -25

(فعاليت تحليل) هنگام نگاشت به  ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه
هاي موجوديت پس از نگاشت  شود. همچنين صفت اي (فعاليت طراحي) به يك جدول تبديل مي رابطه مدل

شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه
 گردد. خارجي برقرار مي

  اي نگاشت رابطه يك به يك بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و يـك    اگر هر دو طرف رابطه اختياري باشد. هر موجوديت به يك جـدول تبـديل مـي    ول:حالت ا

گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول   جدول ارتباط نيز به عنوان ارتباط دهنده دو جدول مورد استفاده قرار مي
  باشد. ارتباط يكي از كليدهاي دو جدول ديگر مي

   زير است:روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت 
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  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

a b x ya x ...

  

 Aجدول                 ABجدول              Bجدول 

باشد. زيرا هر يك به تنهايي قدرت تفكيك سطرها را  مي xيا ستون  a، ستون ABكليد كانديد جدول  توجه:
  كند. كليد ايجاد مي، ابرaxبا هم به عنوان  xو  aهاي  دارند. تركيب ستون

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگـردد كـه بـه جـدول      به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  aستون  توجه:
  كند. ارجاع مي Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  xهمچنين ستون 

ر موجوديت به يـك جـدول   اگر يك طرف رابطه اختياري و طرف ديگر رابطه اجباري باشد، ه حالت دوم:
گردد. و كليد كانديد جدول موجوديت اختياري در جدول موجوديـت اجبـاري بـه عنـوان كليـد       تبديل مي

  گردد. خارجي تعريف مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

a b x x y

  

  Aجدول                       Bجدول                                             

اين نگاشت منطقي هم هست، هرگاه سطري در جدول موجوديت اختيـاري وجـود داشـت، توسـط      توجه:
  تواند رجوع كند. كليد خارجي به جدول موجوديت اجباري مي

در جـدول  اگر بالعكس نگاشت فـوق عمـل كنـيم و كليـد كانديـد جـدول موجوديـت اجبـاري را          توجه:
بـا مقـادير زيـاد     ختيـاري موجوديت اختياري به عنوان كليد خارجي تعريف كنيم، آنگاه جدول موجوديت ا

NULL گردد. مواجه مي  
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  طراحي نادرست: مدل

a b x y a

  

  Aجدول                       Bجدول                                                

  مثال: 

  تحليل: لمد

  
رابطه رياست بين استاد و گروه آموزشي به صـورت فـوق اسـت، چـون هـر گـروه آموزشـي حتمـاً          توجه:

  بايست رئيس داشته باشد، اما يك استاد ممكن است رئيس يك گروه آموزشي باشد يا نباشد. مي

  طراحي: مدل

G # Gname T # T # Tname

G Gn1 T T Tn11 1 1
G Gn2 T T Tn22 2 2

T Tn33

T Tn44

  

  جدول گروه آموزشي                جدول استاد                                        

  بنابراين تا همين جا واضح است كه گزينه اول درست است.

  طراحي نادرست: مدل

T # Tname G #G # Gname

T Tn1 G1G Gn1 11

T Tn2 G2G Gn2 22

T Tn3 NULL3

T Tn4 NULL4

  

  جدول گروه آموزشي               جدول استاد                                               

قابل مشاهده است، زيرا بسياري از اساتيد، رئيس هيچ گـروه آموزشـي    #G در ستون NULLمقادير  توجه:
  نيستند!

  هاي دوم، سوم و چهارم نادرست هستند. بنابراين گزينه
گيرنـد. و   اگر هر دو طرف رابطه اجباري باشد، هر دو موجوديت در قالب يك جدول قرار مي حالت سوم:
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  تواند باشد. ها مي موجوديت ، كليد كانديد هر يك ازحاصل كليد كانديد جدول

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

a b x y

يا  
a b x y

  

  ABجدول                       ABجدول                                             

كنـيم، ولـي    ، جلوگيري ميNULLرويه مقادير  ي، با ايجاد جداول ديگر، از تكرار بيدر مواقع اختيار توجه:
  در موارد اجباري مانند حالت سوم، ايجاد جداول ديگر، معنا ندارد.

  اي نگاشت رابطه چند به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گردد و يك جدول  تبديل مي ها، هر موجوديت به يك جدول مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول   نيز به عنوان ارتباط دهنده دو جدول مورد استفاده قرار مي (Bridge)پل 
  گردد. پل از تركيب كليد كانديد دو جدول ديگر ايجاد مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

a b a x ... x y

  

  Aجدول       ABجدول         Bجدول                                            

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگـردد كـه بـه جـدول      به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  aستون  توجه:
  كند. اع ميارج Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  xهمچنين ستون 
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  مثال:

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

clg# clg nameC# Cname C# clg# ...

  

  جدول درس              جدول ارائه            جدول دانشكده                               

  مثال فوق مطابق گزينه اول است. توجه:

  اي نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مدل رابطه
  گردد. اختياري يا اجباري بودن موجوديت، موجوديت به يك جدول تبديل ميمستقل از 

  فرض كنيد در يك سازمان هر كارمند، تحت مديريت يك كارمند ديگر باشد. مثال:
  يك رئيس چندين كارمند دارد ولي هر كارمند حداكثر يك رئيس دارد. توجه:

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

E # Sname M#

S Sn1 NULL1

S Sn2 S2 1

S Sn3 S3 1

S Sn4 S4 3

S Sn5 S5 2

S Sn6 S6 5

  

  (شماره كارمندي) كليد كانديد             كليد خارجي (شماره مدير)

  طوقه

  گيرد. خود مي #Mدر فيلد  NULLسطر مربوط به مدير كل، كه مدير بالاتري ندارد، مقدار  توجه:
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  است. Sn3برابر  S3است و نام  S3برابر  S4شماره مدير، براي شخصي با شماره كارمندي  توجه:
مطابق تعريف كليد خارجي، كليد خارجي بايد به كليد كانديد همان رابطه يا رابطه ديگر، ارجاع كند،  توجه:

باشند، تا كليد خارجي در يك رابطه باشـد و  از هم مجزا  R2و R1در واقع لزومي ندارد كه روابط فرضي
توانند در يك رابطه باشند، يعني  اي ديگر. زيرا هم كليد كانديد و هم كليد خارجي مي كليد كانديد در رابطه

R1 وR2 ند متناظر با كليد كانديد همان توا توانند يك رابطه باشند، بنابراين كليد خارجي يك رابطه مي مي
رابطه باشد. در واقع دياگرام ارجاعي داراي طوقه است به اين معني كه مبداء و مقصد كليد خارجي بـا هـم   

  يكي است.
  فرض كنيد در يك دانشگاه، هر درس، پيش نيازهاي ديگري دارد. مثال:

نـدين پـيش نيـاز دارد ولـي هـر      نيازهـاي آن، يـك درس چ   در رابطه يك به چند ميان درس و پيش توجه:
  نياز، حداكثر پيش نياز يك درس است. پيش

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

C# Cname CC#

C Cn1 NULL1

C Cn2 C2 1

C Cn3 C3 1

C Cn4 C4 3

C Cn5 C5 2

C Cn6 C6 5

  

  نيازها) (پيش كليد كانديد           )(شماره درس كليد خارجي
 

  طوقه

  پيش نياز هيچ درسي نيست. C1و C5نياز درس پيش C6هستند و C1نيازهاي درس پيشC3وC2توجه:
  مطابق گزينه اول، كليد اصلي درس، به عنوان كليد خارجي در جدول فوق تعريف شده است. توجه:

        
 حيح است. ) ص2گزينه ( -26

(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه
هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه

ين جدول از طريـق كليـد   شوند. همچنين ارتباط ب هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه
 گردد. خارجي برقرار مي
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  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي

  گاشت در اين حالت به صورت زير است:روال كلي ن

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

  وابستگي وجودي
اگر در يك بانك اطلاعاتي، وجود يك موجوديت، وابسته به موجوديت ديگري باشد كه در صورت حـذف  

موجوديت نيز تغيير كند، اين نوع وابستگي را وابسـتگي   و تغيير موجوديت اصلي يعني موجوديت قوي اين
موجوديـت  كليد  موجوديت ضعيفگويند. همچنين  موجوديت ضعيفوجودي گفته و به پديده وابسته، 

 را در بر دارد تا هرگونه تغيير يا حذف در موجوديت قوي به موجوديت ضعيف اعمال شود. قوي

  شود. و نمايش داده ميموجوديت ضعيف با دو مستطيل تو در ت توجه:
قوي و ضعيف رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت  EERبخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه را نشان مي

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
 B، صفت مميزه موجوديت ضعيف BIDو صفت  A كليد موجوديت قوي  AIDدر شكل فوق صفت توجه:
  است.
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.
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به  خالي   دايره كوچك تواست، اما نماد  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن توجه:
  معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Aدهد كـه هـر نمونـه موجوديـت از        نشان مي (N,0)قيد  توجه:
حداقل با يك و حداكثر  Bه هر نمونه موجوديت از دهد ك   نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد  Bموجوديت از 

 .ارتباط دارد Aبا يك نمونه موجوديت از 

  مدل طراحي:
     

B1 BID AID    A1 AID 

        

        

 Aجدول     Bجدول 

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  موجوديت قويكليد كانديد جدول يك يعني  :توجه
  گردد. تعريف ميكليد خارجي 

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
 است. (AID,BID)برابر  Bجدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيسـت، بلكـه فقـط در     كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. يا دستهها  بين نمونه

 دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:

در نظـر گرفتـه    )B1)BID,در صورت سوال به صـورت   Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
است. همچنين طراحي  )B1)AID,BID,آن به صورت  است، كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درست شده

است، كـه مطـابق آنچـه بيـان كـرديم،       در نظر گرفته شده )A1)AID,در صورت سوال به صورت  Aجدول 
هـاي اول، سـوم و چهـارم را كنـار      اسـت. بنـابراين گزينـه    )A1)AID,طراحي درست آن هـم بـه صـورت    

 پاسخ سوال است. گذاريم، پس تا همينجا واضح است كه گزينه دوم مي

  اي به مدل رابطه ISAنگاشت رابطه 
با نماد خط عمـودي و   (Partial)رابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه اختياري يا جزئي  ISAدر رابطه 

با نماد خط مضاعف عمودي است و رابطه فرزنـدان بـا پـدر بـه دو صـورت        (Total)رابطه اجباري يا كلي
  باشد. ) ميDisjoint) و رابطه غيرپوشا يا تخصيص مجزا (Overlapمجزا (رابطه پوشا يا تخصيص غير

  شود: ) مابين فرزندان و پدر به دو شيوه زير نشان داده ميOverlapرابطه پوشا يا تخصيص غيرمجزا (

  
  شود: ) مابين فرزندان و پدر به دو شيوه زير نشان داده ميDisjointرابطه غيرپوشا يا تخصيص مجزا (
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و  Bمـابين موجوديـت     (Total)اجباري يـا كلـي  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه  EERبخشي از مدل  

و   Dو Cهاي  ) را مابين موجوديتDisjointغيرپوشا يا تخصيص مجزا (و يك رابطه   Dو Cهاي  موجوديت
  كنيم. اي را بيان مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه نشان مي B  موجوديت

بايسـت بـا يكـي از نمونـه      ، هر نمونـه از موجوديـت پـدر حتمـاً مـي     (Total) در يك رابطه اجباري يا كلي
بايست بـا   حتماً مي Bمثال در اين سؤال، هر نمونه از موجوديت  هاي فرزند در ارتباط باشد. براي موجوديت

 Bاي از موجوديـت   تـوان نمونـه   ه عبارت ديگر نمـي ب در ارتباط باشد. Dيا  Cهاي  يكي از نمونه موجوديت
  در ارتباط نيست. Dيا  Cهاي  داشت كه با هيچ يك از نمونه موجوديت

تواننـد بـه    هاي فرزند نمـي  )، نمونه موجوديتDisjointچنين در يك رابطه غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( هم 
 Cهاي  مثال در اين سؤال، نمونه موجوديت راياي از موجوديت پدر در ارتباط باشند. ب طور همزمان با نمونه

تـوان   در ارتباط باشـند. بـه عبـارت ديگـر نمـي      Bاي از موجوديت  توانند به طور همزمان با نمونه نمي Dو 
در ارتبـاط   Bاي از موجوديـت   داشت كه به طـور همزمـان بـا نمونـه      Dو  Cهاي  هايي از موجوديت نمونه

  هستند.
نمونه از موجوديت ماشين كه شماره شاسي يكتا و منحصـر بـه فـرد خـود را دارد      به عنوان مثالي ديگر هر

) 4WD) يـا چهـارمحور (  2WDهاي نوع ماشـين كـه دومحـور (    بايست با يكي از نمونه موجوديت حتماً مي
اي از موجوديـت ماشـين كـه شـماره شاسـي يكتـا و        توان نمونه به عبارت ديگر نمي است در ارتباط باشد.

) 2WDهاي نوع ماشين كه دومحـور (  فرد خود را دارد داشت كه با هيچ يك از نمونه موجوديتمنحصر به 
  .(Total)) است در ارتباط نباشد. اين يعني رابطه  اجباري يا كلي 4WDيا چهارمحور (

تواننـد بـه    ) است نمـي 4WD) يا چهارمحور (2WDهاي نوع ماشين كه دومحور ( همچنين نمونه موجوديت
اي از موجوديت ماشين كه شماره شاسي يكتا و منحصر به فرد خود را دارد در ارتباط  با نمونه طور همزمان

) يا چهارمحور 2WDهاي نوع ماشين كه  دومحور ( هايي از موجوديت توان نمونه باشند، به عبارت ديگر نمي
)4WDيكتا و منحصر به  اي از موجوديت ماشين كه شماره شاسي داشت كه به طور همزمان با نمونه  ) است

  ).Disjointفرد خود را دارد در ارتباط باشند. اين يعني رابطه غيرپوشا يا تخصيص مجزا (
پـس  ت، اس ـ  (Total)اجباري يـا كلـي  يك رابطه   Dو Cهاي  و موجوديت Bموجوديت از آنجاكه رابطه مابين 

راحي به شكل مـدل دو  در ط Bهاي مربوط به موجوديت  درستون NULLركوردهاي حاوي محتواي مقدار 
بـه دليـل عـدم ارتبـاط بـا برخـي از نمونـه         Bبه ازاي يك نمونه موجوديـت از    Dو Cجدولي در جداول 

حاصـل از    Dو Cدر جـداول   NULLگردد، كه باعث شود ايـن محتـواي    ايجاد نمي  Dو  Cهاي موجوديت
، بـه  Bدر جـدول     Dو Cهاي  با نمونه موجوديت   B هاي موجوديت عدم ارتباط برخي از نمونه موجوديت
  Dو Cهاي  و موجوديت Bدر حالت رابطه اجباري مابين موجوديت  شكل مدل سه جدولي نگهداري شود.

 رابطه برقرار كنـد،  Bوجود دارد كه با   DياC ، حتما نمونه موجوديتي از  Bبه ازاي هر نمونه از موجوديت 

 Dو  Cهاي  در دو جدول موجوديت Bموجوديت  پس در اين حالت طراحي بهينه اين است كه كل صفات
قرار داده شود و يك طراحي به شـكل مـدل دو جـدولي ايجـاد گـردد، همچنـين از آنجاكـه رابطـه مـابين          

) اسـت، پـس   Disjointيـك رابطـه غيرپوشـا يـا تخصـيص مجـزا (       Bو موجوديت   Dو Cهاي  موجوديت
گـردد، كـه    ايجاد نمـي  Bجوديت از موجوديت به ازاي يك نمونه مو  Dو Cركوردهاي تكراري در جداول 

khalilifar.ir



 63   اي فصل سوم: مدل رابطه

در جدول  Bهاي  سبب شود ركورد نمونه موجوديت   Dو Cافزونگي حاصل از تكرار ركوردها در جداول 
B .پس در اين حالت طراحي بهينـه ايـن اسـت كـه كـل       نگهداري شود و يك مدل سه جدولي ايجاد گردد

رار داده شود و يك طراحي به شـكل مـدل دو   ق Dو  Cدر دو جدول موجوديت هاي  Bصفات موجوديت 
 جدولي ايجاد گردد.

  دهيم: اي را شرح مي به مدل رابطه )ISAدر ادامه فرآيند نگاشت نمودار (

  ))ISAمدل تحليل (نمودار (

  
  اي) مدل طراحي (مدل رابطه

در نظر  )B1)AID,BID,به صورت  Bتر گفتيم، مدل طراحي درست جدول  همانطور كه در مدل طراحي قبل
  گرفته شد. 

D1 B1 BID AID  C1 B1 BID AID 
         

 Cجدول   Dجدول 

بـا   Dو  Cهـاي   و رابطه موجوديتاجباري است،   Dو Cهاي  با موجوديت Bچون رابطه موجوديت  توجه:
و  Cنمونه موجوديت از حتماً يك  Bنمونه موجوديت از و به ازاي هر است.  Disjointاز نوع  Bموجوديت 

الحـاق،   و عـدم نيـاز بـه عمـل     Bهاي  نمونه موجوديتجلوي  NULLوجود دارد و به تبع عدم مقادير  Dا ي
  گردد. آل توصيه مي نگاشت فوق به عنوان يك تبديل ايده

  اي نگاشت رابطه چند به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گردد و يك جدول  دول تبديل ميها، هر موجوديت به يك ج مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول   نيز به عنوان ارتباط دهنده دو جدول مورد استفاده قرار مي (Bridge)پل 
  گردد. پل از تركيب كليد كانديد دو جدول ديگر ايجاد مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  تحليل: مدل
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  طراحي: مدل

a b a x ... x y

  

  Aجدول         ABجدول        Bجدول   

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگـردد كـه بـه جـدول      به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  aستون  توجه:
  كند. ارجاع مي Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  xهمچنين ستون 
دهد.  صورت سوال، يك رابطه چند به چند بين دو موجوديت را نشان مي رسم شده در EERبخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

C1 B1 BID AID  X EID BID AID  E1 EID  

             

             

 Eجدول  R2جدول   Cجدول 

اشت مرحله قبل ايجـاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـاً بـه همـان شـكل و همـان           در نگ Cجدول  توجه:
  مشخصات، استفاده شده است.

در  )AID,BID,E1,EID(در صورت سـوال بـه صـورت     Eهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
براين اسـت. بنـا   )E1)EID,است، كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درست آن به صـورت   نظر گرفته شده

  پرواضح است كه گزينه دوم پاسخ سوال است.
        
 ) صحيح است. 3گزينه ( -27

(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه
هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه

شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون مدل رابطهآن در 
 گردد. خارجي برقرار مي

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه چند به چند و يك به چند بـين سـه موجوديـت را نشـان      ERمدل 
  م.دهي اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه مي

  اي نگاشت رابطه چند به چند و يك به چند بين سه موجوديت به مدل رابطه
گردد و يك جدول  ها، هر موجوديت به يك جدول تبديل مي مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت
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 گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول  نيز به عنوان ارتباط دهنده سه جدول مورد استفاده قرار مي (Bridge)پل 
در صـورت   رابطـه همچنين صـفات متصـل بـه     گردد. پل از تركيب كليد كانديد سه جدول ديگر ايجاد مي

 شود. مي مستتر، درون جدول پل وجود

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

  
  

 
… c 

 
x c b a 

 
… b  … a  

               

               

 C جدول     ABC جدول     B جدول     A جدول     

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگردد كه به جـدول   به عنوان كليد خارجي تعريف مي  ABCدر جدول  aن ستو توجه:
 كنـد.  ارجاع مـي  Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABCدر جدول  b  همچنين ستون

    كند. ارجاع مي Cگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABCدر جدول  c  همچنين ستون
 است. abcبرابر  ABCكليد كانديد جدول  توجه:

  باشد. ABCتواند به عنوان يك صفت در ارتباط در جدول  ، ميxستون  توجه:
رابطه درجه دوم يـا ارتبـاط دوگـاني     سه، به Rگاني  نتيجه اينكه رابطه درجه سوم يا ارتباط سه توجه:

 توسط تعريف كليد خارجي تبديل شد.

است،  فوق در نظر گرفته شدهشكل ست، مدل طراحي در گزينه سوم به صورت همانطور كه واضح ا توجه:
 است. بنابراين پرواضح است كه گزينه سوم پاسخ سوال است. كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي

        
  ) صحيح است.4گزينه (  -28

ليل) هنگام نگاشـت بـه   (مدل تح ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه
هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه

شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه
 گردد. خارجي برقرار مي
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  اي به مدل رابطهنگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت 
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

  وابستگي وجودي
اگر در يك بانك اطلاعاتي، وجود يك موجوديت، وابسته به موجوديت ديگري باشد كه در صورت حـذف  
و تغيير موجوديت اصلي يعني موجوديت قوي اين موجوديت نيز تغيير كند، اين نوع وابستگي را وابسـتگي  

موجوديـت  كليد  موجوديت ضعيفگويند. همچنين  موجوديت ضعيف وجودي گفته و به پديده وابسته،
 را در بر دارد تا هرگونه تغيير يا حذف در موجوديت قوي به موجوديت ضعيف اعمال شود. قوي

  شود. موجوديت ضعيف با دو مستطيل تو در تو نمايش داده مي توجه:

  مثال: حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
به معني يك و  | نماد ف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، امانماد خط مضاع توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

به  خالي   دايره كوچك تونماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نماد  توجه:
 كت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.معني صفر و عدم الزام شر

نمونـه   Nدهد كه هر نمونه موجوديت از دانشجو حداقل با صـفر و حـداكثر بـا       نشان مي (N,0)قيد  توجه:
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دهد كه هر نمونه موجوديت از وابستگان حداقل با    نشان مي (1,1)موجوديت از وابستگان ارتباط دارد و قيد 
  .ر با يك نمونه موجوديت از دانشجو ارتباط دارديك و حداكث

  مدل طراحي:
   

Sname S#   SDname SD# S# 

     
 

  

       

  جدول وابستگان   جدول دانشجو

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  موجوديت قويكليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  گردد. تعريف ميكليد خارجي 

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفجدول چند يعني  كليد كانديد توجه:
 است. (#S#,SD)جدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول وابستگان برابر 

به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيسـت، بلكـه فقـط در     كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. هايي كه با ها يا دسته بين نمونه

 دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت قوي و ضـعيف   EERبخشي از مدل 
  دهيم. شرح مياي را  دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه را نشان مي

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما :توجه

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

به  خالي   دايره كوچك توه آن است، اما نماد نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده ب توجه:
 معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Aدهد كـه هـر نمونـه موجوديـت از        نشان مي (N,0)قيد  توجه:
حداقل با يك و حداكثر  Bهد كه هر نمونه موجوديت از د   نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد  Bموجوديت از 

 .ارتباط دارد Aبا يك نمونه موجوديت از 
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    مدل طراحي:
 

A1 AID    B2 B1 AID 

         

         

 Bجدول    Aجدول 

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  موجوديت قويكانديد جدول يك يعني كليد  توجه:
  گردد. ف ميتعريكليد خارجي 

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
 است. (AID,B1)برابر  Bجدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيسـت، بلكـه فقـط در     كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه

  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:
رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند و يك به  EERهمچنين در ادامه نگاشت، بخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطهدهد. كه  يك بين سه موجوديت را نشان مي

  اي نگاشت رابطه يك به چند و يك به يك بين سه موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گردنـد. همچنـين صـفات متصـل بـه       تعريف مي كانديد جداول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي
  شود. مي مستتر، درون جدول چند رابطه

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

    

 B2 B1 AID  AR1 B1 AID CID D1 DID  C1 CID  

     
  

        

     
  

        

 Cجدول  D جدول  Bجدول     
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كنـد.   ارجـاع مـي   Cگردد كه بـه جـدول    به عنوان كليد خارجي تعريف مي Dدر جدول  CIDستون  توجه:
ارجـاع   Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي Dدر جدول  (AID,B1)هاي  همچنين ستون

  كند. مي
  است. DIDيعني صفت  Dفقط و فقط كليد كانديد موجوديت  Dكليد كانديد جدول  توجه:
ينجـا دقيقـا بـه همـان شـكل و همـان       در نگاشت مرحله قبل ايجـاد شـده اسـت كـه در ا     Bجدول  توجه:

  مشخصات، استفاده شده است.
، به دو رابطه درجه دوم يـا ارتبـاط دوگـاني    Rگاني  نتيجه اينكه رابطه درجه سوم يا ارتباط سه توجه:

 توسط تعريف كليد خارجي تبديل شد.

 )AR1B,AID,CID,1,DDID,1(در گزينه چهارم بصورت  Dهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
است. بنابراين پرواضح است كه گزينه  است، كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي  در نظر گرفته شده

  چهارم پاسخ سوال است.
        
  ) صحيح است.1گزينه ( -29

  ؟به چه شكل استزير  ERدر نمودار  Rطراحي منطقي درست ارتباط  مثال:

  
(مـدل تحليـل) هنگـام     ERوجوديت شناسايي شـده در نمـودار   اي، هر م به طور كلي در مدل رابطهپاسخ: 

هاي موجوديت پس از  شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي نگاشت به مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريق  هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون نگاشت آن در مدل رابطه

 گردد. كليد خارجي برقرار مي

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  ل:مدل تحلي
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  مدل طراحي:
a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

  وابستگي وجودي
اگر در يك بانك اطلاعاتي، وجود يك موجوديت، وابسته به موجوديت ديگري باشد كه در صورت حـذف  

ا وابسـتگي  و تغيير موجوديت اصلي يعني موجوديت قوي اين موجوديت نيز تغيير كند، اين نوع وابستگي ر
موجوديـت  كليد  موجوديت ضعيفگويند. همچنين  موجوديت ضعيفوجودي گفته و به پديده وابسته، 

 را در بر دارد تا هرگونه تغيير يا حذف در موجوديت قوي به موجوديت ضعيف اعمال شود. قوي

  شود. موجوديت ضعيف با دو مستطيل تو در تو نمايش داده مي توجه:

  اختياريمثال: حالت اجباري و 

  مدل تحليل:

  
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

به  خالي   چك تودايره كونماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نماد  توجه:
 معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

نمونـه   Nدهد كه هر نمونه موجوديت از دانشجو حداقل با صـفر و حـداكثر بـا       نشان مي (N,0)قيد  توجه:
موجوديت از وابستگان حداقل با دهد كه هر نمونه    نشان مي (1,1)موجوديت از وابستگان ارتباط دارد و قيد 

  .يك و حداكثر با يك نمونه موجوديت از دانشجو ارتباط دارد

  مدل طراحي:
Sname S#   SDname SD# S# 

        

  جدول وابستگان              جدول دانشجو  

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  موجوديت قويكليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  گردد. تعريف مييد خارجي كل
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در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
 است. (#S#,SD)جدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول وابستگان برابر 

كـه فقـط در   به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيسـت، بل  كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه

  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:
  

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت قوي و ضعيف را  ERبخشي از مدل 
  دهيم. اي را شرح مي ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطهدهد. كه در  نشان مي

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

به  خالي   دايره كوچك توافقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نماد  نماد خط توجه:
 معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Aدهد كـه هـر نمونـه موجوديـت از        نشان مي (N,0)قيد  توجه:
حداقل با يك و حداكثر  Bدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد  Bاز  موجوديت

 .ارتباط دارد Aبا يك نمونه موجوديت از 

    مدل طراحي:
 

A1 AID    B2 B1 AID 

         

         

 Bجدول    Aجدول 

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف ني در جدول چند يع موجوديت قويكليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  گردد. تعريف ميكليد خارجي 

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  :توجه
 است. (AID,B1)برابر  Bجدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

ت ضعيف يكتا نيسـت، بلكـه فقـط در    به طور سراسري در يك موجودي كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه
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  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:
 ـ ERهمچنين در ادامه نگاشت، بخشي از مدل  ه رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند و يك ب

  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه يك بين سه موجوديت را نشان مي

  اي نگاشت رابطه يك به چند و يك به يك بين سه موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گردنـد. همچنـين صـفات متصـل بـه       داول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف ميكانديد ج
  شود. مي مستتر، درون جدول چند رابطه

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

  

 
B2 B1 AID  AR1 B1 AID CID D1 DID  C1 CID  

     
  

        

     
  

        

 Cجدول  Dجدول   Bجدول 

كنـد.   ارجـاع مـي   Cگردد كه بـه جـدول    به عنوان كليد خارجي تعريف مي Dول در جد CIDستون  توجه:
ارجـاع   Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي Dدر جدول  (AID,B1)هاي  همچنين ستون

  كند. مي
  است. DIDيعني صفت  Dفقط و فقط كليد كانديد موجوديت  Dكليد كانديد جدول  توجه:
شت مرحله قبل ايجـاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـا بـه همـان شـكل و همـان           در نگا Bجدول  توجه:

  مشخصات، استفاده شده است.
، به دو رابطه درجه دوم يـا ارتبـاط دوگـاني    Rگاني  نتيجه اينكه رابطه درجه سوم يا ارتباط سه توجه:

گاني(رابطه  باط سهتوان از يك ارت بنابراين مطابق آنچه گفتيم مي توسط تعريف كليد خارجي تبديل شد.
  ابطه درجه دوم) را نتيجه گرفت.ارتباط دوگاني(ر دودرجه سوم)، 
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وجود دارد، حال اگر بخواهيم اين  A, B, Cهاي  تايي زير بين موجوديت فرض كنيد كه رابطه سهمثال: 
كل آن به چه ش) ERDموجوديت و رابطه ( نمودارهاي دودويي نمايش دهيم،  تايي را با رابطه رابطه سه

  خواهد بود؟

 

(مـدل تحليـل) هنگـام     ERاي، هر موجوديت شناسايي شـده در نمـودار    به طور كلي در مدل رابطه پاسخ:
هاي موجوديت پس از  شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي نگاشت به مدل رابطه

نين ارتباط بين جدول از طريق شوند. همچ هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون نگاشت آن در مدل رابطه
 گردد. كليد خارجي برقرار مي

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه چند به چند و يك به چند بـين سـه موجوديـت را نشـان      ERمدل 
  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه مي

  اي به مدل رابطه نگاشت رابطه چند به چند و يك به چند بين سه موجوديت
گردد و يك جدول  ها، هر موجوديت به يك جدول تبديل مي مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول   نيز به عنوان ارتباط دهنده سه جدول مورد استفاده قرار مي (Bridge)پل 
در صـورت   رابطـه همچنين صـفات متصـل بـه     .گردد پل از تركيب كليد كانديد سه جدول ديگر ايجاد مي

 شود. مي مستتر، درون جدول پل وجود

  تحليل: مدل

  
  طراحي: مدل

    

 
… c 

 
x c b a 

 
… b  … a  

               

               

 C جدول     ABC جدول     B جدول     A جدول     

كنـد.   ارجـاع مـي   Aه به جـدول  گردد ك به عنوان كليد خارجي تعريف مي  ABCدر جدول  aستون  توجه:
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 كنـد.  ارجاع مـي  Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABCدر جدول  b  همچنين ستون

    كند. ارجاع مي Cگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABCدر جدول  c  همچنين ستون
 است. abcبرابر  ABCكليد كانديد جدول  توجه:

گيـرد. زيـرا    قـرار مـي   مسـتتر بـه صـورت    ABC، به عنوان يك صفت در ارتباط در جدول x ستون توجه:
  شود. مي مستتر، درون جدول پل در صورت وجود رابطههمانطور كه گفتيم صفات متصل به 

، به سه رابطه درجه دوم يـا ارتبـاط دوگـاني    Rگاني  نتيجه اينكه رابطه درجه سوم يا ارتباط سه توجه:
گاني(رابطه  توان از يك ارتباط سه كليد خارجي تبديل شد. بنابراين مطابق آنچه گفتيم ميتوسط تعريف 

 درجه سوم)، سه ارتباط دوگاني(رابطه درجه دوم) را نتيجه گرفت اما عكس آن صادق نيست. بنابراين
سـتي  پرواضح است كه گزينه اول عبارت نادرستي است و به تبع پاسخ سوال است و گزينه سوم عبارت در

  است و به تبع پاسخ سوال نيست.
اسـت.  گزينه دوم عبارت درستي است، بنابراين پاسخ سوال نيست. گزينـه دوم بـه ايـن شـكل بيـان شـده       

تواند خود با موجوديت قوي ديگري  ) ميE1موجوديت ضعيف وابسته به يك موجوديت قوي (مانند«
  كه عبارت درستي است.  ») رابطه داشته باشد.E2مانند (مانند

رابطه داشته باشـد،  نمـودار    Bو  A، با دو موجوديت قوي Cمثال: فرض كنيد كه موجوديت ضعيف 
  بود؟) يعني مدل تحليل و مدل طراحي آن به چه شكل خواهد ERDموجوديت و رابطه (

  تحليل: مدل

  
اسـت، همچنـين    Bكليد موجوديت قوي   bو صفت Aقوي  كليد موجوديت  aدر شكل فوق صفت توجه:
  است. C، صفت مميزه موجوديت ضعيف cصفت 
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

دايـره كوچـك   نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نمـاد  نماد خط افقي  توجه:
به معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بـودن موجوديـت طـرف مقابـل      خالي   تو

 است.
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  طراحي: مدل

… bname b    cname c b a  … aname a 

                

                

  B        جدول    C  جدول   A  جدول  

به عنـوان كليـد خـارجي     موجوديت ضعيفدر جدول  موجوديت قويهاي كانديد دو جدول  كليد توجه:
 گردند. تعريف مي

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگـردد كـه بـه جـدول      به عنوان كليد خارجي تعريف مـي   Cدر جدول  aستون  توجه:
   كند. ارجاع مي Bردد كه به جدول گ به عنوان كليد خارجي تعريف مي Cدر جدول  b  همچنين ستون

در جـدول   صـفت مميـزه  و  كليدهاي خارجيبرابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول  توجه:
 است. (a,b,c)برابر  Cموجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

در  به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيسـت، بلكـه فقـط    كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه

  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:
گزينه چهارم عبارت درستي است، بنابراين پاسخ سوال نيست. گزينه چهارم به اين شكل بيان شـده اسـت.   

) تنها يك صفت داشته باشد و تنها با يك نـوع موجوديـت ديگـر    E1(مانند اگر يك نوع موجوديت «
) در E2توانيم آن را حذف و به عنوان صفت موجوديـت دوم (يعنـي   ) در ارتباط باشد، ميE2(مانند

هاي يك محيط عملياتي، بررسي مقاديري است كه قرار اسـت   وديتبهترين راه شناسايي موج »نظر بگيريم.
شود و اين صفات قطعـا مـرتبط بـا يـك      ها) انجام مي سازي مقادير داخل صفات (ستون ذخيره شود، ذخيره

موجوديت هستند. بنابراين هر موجوديت بايد داراي چندين صفت باشد. پس موجوديت فاقد صـفت معنـا   
باشـد و بـه احتمـال فـراوان آن      قابل قبول نمـي  نيز اي ع، موجوديت تك خصيصهندارد. حتي در اغلب مواق

اي شـناخته   صفت مرتبط به يك موجوديت ديگر است كه به خطا به عنوان يك موجوديـت تـك خصيصـه   
  شده است.

        
 ) صحيح است.  2گزينه (  -30

  صورت سوال به اين شكل است:
  است؟هاي زير كدام مورد درست  با توجه به گزاره

aدهد. اي را افزايش مي پايگاه داده، استقلال داده ) مدل مفهومي 

 بلكه ،(مدل مفهومي پايگاه داده) ها داده پايگاه تكنولوژى مزاياى ترين مهم از يكى ست، زيراا درست aگزاره 
 بـه  ىكـاربرد  هـاى  برنامـه  نبـودن  وابسته معنى به است، اى داده استقلال و افزايش تأمين آن هدف مهمترين

  .شده ذخيره هاى داده

b اگر (K1  وK2  ابركليدهاي رابطهR  باشند، آنگاهK1 K2∩  يك ابركليدR .است 

 ـ  nanoرا در نظر بگيريد.  nano, stno, avg (studجدول ( ست، زيراا نادرست bگزاره  د (كد ملي) يـك كلي
(شماره دانشجويي) يك كليد كانديد و به تبع يك ابركليـد   stnoكانديد و به تبع يك ابركليد است. همچنين 
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) كه هر چند ابركليد است ولي يـك كليـد كانديـد نيسـت     nano, stnoشود: ( ديگر باشد. اجتماع اين دو مي
چنـين اشـتراك ايـن دو برابـر      (توجه كنيد كه كليد كانديد بايد كمينه باشد و عضو زائد نداشته باشـد). هـم  

  تواند نه ابركليد و نه كليد كانديد باشد. به صورت زير: مجموعه تهي است كه نمي

{ } { } { }K1 K2 nano stno= =∩ ∩  

c (ال به پايگاه داده، در براي اتصConnection String شود. احراز هويت كاربر مشخص مي ي نحوه  

 بـا  ارتباط از پس بالا سطح روالى زبان يك به شده نوشته كاربردى يبرنامه يك ست، زيراا درست cگزاره 
 اقـدام  )Connection String( ويژه هاى مكانيزم طريق از SQL Server مانند بيانى زبان دهنده سرويس يك

 Connection( اتصال ي براي اتصال به پايگاه داده، در رشتههمچنين . نمايد مى اطلاعات بانك از استفاده به

Stringنحوه احراز هويت ( )authenticationشود. ) كاربر مشخص مي  

d ( در رابطهR   ديـد  با تعداد خصيصه بزرگتر از يك، تعداد ابركليدها همواره از تعـداد كليـدهاي كان
 بيشتر است.

در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقـط و فقـط    ست، زيراا نادرست dگزاره 
هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممكن است سه ستون داشته باشد، در اين حالت يك جدول 

رد. يعني حداقل يك ابركليد و يـك كليـد   فقط وفقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دا
  كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد.

        
 ) صحيح است.  3گزينه ( -31

  صورت سوال به اين شكل است:
  هاي زير، كدام مورد درست است؟ با توجه به گزاره

a ( اگر رابطهR داراي ،n=2k انديد آن حداقل يـك و حـداكثر   خصيصه باشد، آنگاه تعداد كليدهاي ك

( )n
k

 است. 

هر جدولي حتما حداقل يك كليد كانديد دارد. و در حالت حداكثر با توجـه بـه    ست، زيراا درست aگزاره 
 همواره رابطه زير برقرار است: ،aمفروضات گزاره 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n n n n n n
max , ,..., , ,..., n1 2 k 1 k k 1 k

 + = − + 
  

kمثال: اگر nآنگاه  =1 2k 2= =  

( ) ( ) ( )2 2 2
max ,

1 2 1
  = 
 

  
 

kمثال: اگر nآنگاه  =2 2k 4= =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 4 4 4 4
max , , ,

1 2 3 4 2
  = 
 

  

kمثال: اگر nآنگاه  =3 2k 6= =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )6 6 6 6 6 6 6
max , , , , ,

51 2 3 4 6 3
  = 
 

  

)ي مقادير قابل مشاهده است، كه همان حد وسط يعني به وضوح حالت قرينه توجه: )6
3

مقـدار  بيشـترين  ، 
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)است. براي مثال حالت )6
4

)ي حالت قرينه  )6
2

)است. و حالت  )6
)ي حالت قرينه 5 )6

1
است به جز حالت  

)آخر )6
6

)ها مثل كه قرينه ندارد. هر كدام از تركيب  )6
1

)يا   )6
2

)يا   )6
3

)تا   )6
6

تواند تعداد كليـدهاي   مي 

)اما بيشترين تعداد آن تركيب كانديد باشد،  )6
3

ها را جمع كنيـد، حاصـل    است. دقت كنيد كه نبايد تركيب 
  شمارد. ها، تعداد ابركليدها را مي جمع تركيب

b ( اگر رابطهR داراي ،n خصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي اين رابطه حداكثر( ) ( ) ( )n n n... n0 1
+ + 

 است.

خصيصه باشد، آنگاه تعـداد ابركليـدهاي    n، داراي Rزيرا در حالت كلي، اگر رابطه ست، ا نادرست bاره گز

n2آن حداقل يك و حداكثر است. در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط −1
ن است سه ستون داشته باشد، در اين حالت يك و فقط هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممك

جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعني حـداقل يـك ابركليـد و    
يك كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. در گـزاره اول حالـت كلـي مـورد     

n2كه حداقل يك ابركليد و حداكثربررسي قرار گرفته است. دقت كنيد  ابركليد، حالت خاص جـدول   −1

n2دهد چون بيان حداكثر تمام كليد هم پوشش مي دهد. .  مقادير كوچكتر و برابر خودش را پوشش مي −1
كليـد   nاشد، آنگاه رابطه داراي ها به تنهايي كليد كانديد ب خصيصه، تك تك خصيصه nاگر در يك رابطه با 

هاي اين رابطه يـك ابركليـد اسـت. كـه در ايـن       كانديد است. بنابراين هر زيرمجموعه غير تهي از خصيصه

n2خصيصه برابر با  nحالت تعداد ابركليدهاي يك رابطه با  است كه بيشترين مقدار ممكـن در تعـداد    −1

)خصيصه است. ابركليد بدون صفت نداريم، بنابراين حالـت   n ابركليدهاي يك رابطه با )n
0

اضـافه اسـت.    
تواند  خصيصه، شرايط مختلفي را در تعداد ابركليد مي nهمانطور كه گفتيم در حالت كلي، يك رابطه داراي 

)توانـد تجربـه كنـد برابـر      تجربه كند، كه حداكثر تعداد ابركليدهايي كه مي ) ( ) ( )n n n... n1 2
+ n2 يـا  + 1− 

  در واقع عبارت زير برقرار است: است.

( ) ( ) ( )n n n n2 1 ... n1 2
− = + +  

c (.تعداد ابركليدهاي يك رابطه همواره بيشتر از تعداد كليدهاي كانديد آن رابطه است 

قط يك ابركليـد دارد و فقـط و فقـط    در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و ف زيرا است، نادرست cگزاره 
هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممكن است سه ستون داشته باشد، در اين حالت يك جدول 
فقط وفقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعني حداقل يك ابركليد و يـك كليـد   

  ك كليد كانديد دارد.كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و ي

d (.هر صفت مركب، لزوما تك مقداري است 

اي    صفت مركب صفتي است كه از چند صفت ساده تشكيل شده باشد به گونهنادرست است، زيرا  dگزاره 
و اجزاء حاصله خود صفات ساده باشند. مانند صفت آدرس كه از اجزاء نـام اسـتان،    شدني باشند كه تجزيه

بان، نام كوچه، شماره پلاك و كدپستي تشكيل شده است. بعضي از صفات چه ساده و چه نام شهر، نام خيا
گوينـد. ماننـد شـماره       مقـداري مـي     تك ، صفتتوانند يك مقدار را بگيرند كه به اين صفات   مركب فقط مي

را نـد چنـدين مقـدار    توان   باشد. صفاتي وجود دارند كه مي    تواند بيش از يك مقدار داشته   دانشجويي كه نمي
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تواند مقادير ليسانس، فوق ليسانس و يا دكتـري را در     بگيرند مانند صفت مدرك در موجوديت استاد كه مي
  هاي زير توجه كنيد:   به مثال خود بگيرد.

  ملي   مانند كد مقداري:   صفت ساده تك
  مانند مدرك تحصيلي مقداري:   صفت ساده چند

  نند تاريخ تولدما مقداري:   صفت مركب تك
  مانند آدرس مقداري:   صفت مركب چند
        

  ) صحيح است.  1گزينه (  -32
  اي يا وراثت به مدل رابطه ISAنگاشت رابطه 

نمـاد خـط   با  (Partial) يا بخشي اختياري يا جزئيرابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه  ISAدر رابطه 
و رابطه فرزندان با پـدر   است خط مضاعف عموديبا نماد  (Total) يا كامل اجباري يا كليو رابطه عمودي 

) و رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص Overlapبه دو صورت رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (
  باشد. ) ميDisjointمجزا (

يكي از نمونـه  بايست با  ، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً مي(Total) اجباري يا كليدر يك رابطه   توجه:
  هاي فرزند در ارتباط باشد. موجوديت

توانـد بـا يكـي از نمونـه      ، هر نمونه از موجوديت پدر مـي (Partial)اختياري يا جزئي در يك رابطه  توجه:
  هاي فرزند در ارتباط باشد يا نباشد. موجوديت

شـيوه زيـر نشـان داده    ) مابين فرزنـدان و پـدر بـه دو    Overlapرابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (
  شود: مي

  
تواند يك به يـك   ارتباط پدر با فرزندان مي )Overlapدر رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:

هـاي   هـا ميـان موجوديـت    تواند يك به چند باشد. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت باشد و همچنين مي
  تواند غيرتهي باشد. هي باشد و همچنين ميتواند ت فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر مي

توانند بـه طـور    هاي فرزند مي )، نمونه موجوديتOverlapدر يك رابطه پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه چنـد ميـان پـدر و       همزمان با نمونه

  فرزندان.
) مابين فرزندان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده      Disjointيا تخصيص مجزا ( رابطه منفصل يا غيرپوشا

  شود: مي

                  
) ارتباط پدر با فرزندان فقط و فقط يك بـه  Disjointرابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (در  توجه:

 از پدر با يك نمونه موجوديتهاي فرزند  ها ميان موجوديت يك است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت
  همواره تهي است.
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توانند بـه طـور    هاي فرزند نمي )، نمونه موجوديتDisjointغيرپوشا يا تخصيص مجزا (در يك رابطه  توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه يـك ميـان پـدر و       همزمان با نمونه

  دان.فرزن
  ن شكل است:صورت سوال به اي

در شـكل   E4و  E1 ،E2 ،E3هايي از چهار نوع موجوديت  نمونه
 EERنمايش داده شده است، كدام مـورد بهتـرين نمـودار     مقابل

  معرف محيط است؟

  

  

  
 

ها بيان شده  شد، تعدد نمونه موجوديت در صورت سوال بايد شرايط محيط عملياتي به دقت گفته مي توجه:
ي شــرايط فعلــي محــيط عمليــاتي اســت و گويــاي آينــده تعــدد نمونــه در نمــودار صــورت ســوال، گويــا

هاي شرايط آتي محيط عملياتي نيست، ضمن اينكه نمودار مطرح شده در صـورت سـوال نشـانه     موجوديت
همـواره   ERاي يك محيط عملياتي است و گوياي آينده محيط عملياتي نيست، و خـود نمـودار    تعدد لحظه

برسد آن هم بدون ذكـر شـرايط دقيـق     ERطراح خواسته از تعدد به نمودار گوياي محيط عملياتي است كه 
بايسـت در صـورت    محيط عملياتي. كه تفكر نادرستي بوده است. سناريوي دقيق شرايط محيط عملياتي مي

  شد. كه نشده است. سوال مطرح مي
  :شكل زير وجود داردرابطه به سه  خواصبطور كلي 

   ارتباطالف) درجه 
   ارتباط ليتيب) كاردينا

  اجباري و اختياري بودن ارتباط ج)
ها در روابط مختلـف،   همه روابط سه خصيصه فوق را به طور همزمان دارند، اما مقادير اين خصيصه توجه:

  متفاوت است.

  ارتباط الف) درجه
 ERمـدل  شـود. درجـه در      گفته مي ارتباطمشاركت دارند، درجه  رابطههايي كه در يك    به تعداد موجوديت

كميـاب و غيـر    4معمـول، ارتبـاط درجـه     3و  2، 1هاي درجه    است. ارتباط 5عددي صحيح و كوچكتر از 
  قابل رسم كردن نيست. 4معمول است و ارتباط بالاتر از درجه 

   ارتباط كارديناليتيب) 
  بر سه نوع است: يك به يك، يك به چند، چند به چند. كارديناليتي ارتباط

   تياري بودن ارتباطاجباري و اخج) 
  شود:   اين نوع رابطه به دو دسته كلي زير تقسيم مي

  

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  80

   (Total) اجباري يا كلي    -1
هاي موجوديت در رابطه شـركت كـرده باشـند. اجبـاري        يك رابطه اجباري است، اگر و تنها اگر تمام نمونه

هـاي   در به سمت موجوديـت نماد خط مضاعف عمودي از موجوديت پبا  EERدر نمودار  ISAرابطه  بودن
  شود.   شان داده ميفرزند ن

   (Partial)اختياري يا جزئي     -2
هاي موجوديت در رابطه شركت نكرده باشد.    يك رابطه اختياري است، اگر و تنها اگر حداقل يكي از نمونه

هـاي   وديـت نماد خط عمودي از موجوديت پدر به سمت موجبا  EERدر نمودار  ISA رابطه اختياري بودن
  شود.   شان داده ميفرزند ن

 يـا بخشـي   اختيـاري يـا جزئـي   رابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه  ISAهمانطور كه گفتيم در رابطه 
(Partial)  يا كامل اجباري يا كليو رابطه نماد خط عمودي با(Total)   اسـت.   خط مضاعف عمـودي با نماد

 هـاي موجوديـت     ياري است، اگر و تنها اگر حداقل يكي از نمونهيك رابطه اختهمچنين همانطور كه گفتيم 
شان داده نماد خط عمودي نبا  EERدر نمودار  ISA رابطه در رابطه شركت نكرده باشد. اختياري بودن پدر
   شود.   مي

يعنـي   E1در موجوديـت   j6همانطور كه در شكل صورت سوال واضح و مشخص است، نمونه موجوديت 
وارد رابطه نشده است. و   E4و  E2 ،E3هاي  هاي فرزند يعني موجوديت ك از نمونه موجوديتپدر با هيچ ي

، شركت نكرده باشـد با فرزندان در رابطه  پدر هاي موجوديت   اگر و تنها اگر حداقل يكي از نمونهاز آنجاكه 
بطه با فرزندان يعنـي  وارد را اختياري به صورت E1هاي موجوديت  آن رابطه اختياري است، بنابراين نمونه

  هاي دوم و سوم پاسخ سوال نيستند.  اند. بنابراين گزينه شده  E4و  E2 ،E3هاي  موجوديت
ي خاص از تعريف محـيط عمليـاتي    اگر فرض كنيم نمودار مطرح شده در صورت سوال، يك لحظه توجه:

از آنجـا كـه ارتبـاط پـدر بـا       نباشد، بلكه حالت كلي، ايستا، پايدار و هميشگي محيط عملياتي باشـد، آنگـاه  
هاي فرزند با يـك نمونـه    ها ميان موجوديت فرزندان يك به يك است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت

توان رابطه فرزندان با پدر را حالت منفصل يا غيرپوشا يا تخصـيص مجـزا    موجوديت از پدر تهي است، مي
)Disjointل پاسخ سوال است. كه طراح محترم هم همين گزينـه  ) در نظر گرفت، كه در اين شرايط گزينه او

  براي نمودار صورت سوال در نظر گرفته است. EERرا به عنوان بهترين نمودار 
توانند به طـور   هاي فرزند نمي )، نمونه موجوديتDisjointدر يك رابطه غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( توجه:

ند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه يـك ميـان پـدر و      اي از موجوديت پدر در ارتباط باش همزمان با نمونه
  فرزندان.

ي خـاص از تعريـف محـيط     اما اگر فرض كنيم نمودار مطرح شده در صـورت سـوال، يـك لحظـه     توجه:
عملياتي باشد، يعني حالت جزئي، پويا، ناپايدار و غيرهميشگي محيط عملياتي باشد، آنگاه از آنجا كه ارتباط 

تواند يك به چند باشد در آينده. و همچنين اشتراك  اند يك به يك باشد و همچنين ميتو پدر با فرزندان مي
تواند تهي باشد و همچنين  هاي فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر مي ها ميان موجوديت نمونه موجوديت

جـزا  توان رابطه فرزندان بـا پـدر را حالـت متصـل يـا پوشـا يـا تخصـيص غيرم         تواند غيرتهي باشد، مي مي
)Overlap .در نظر گرفت، كه در اين شرايط گزينه چهارم پاسخ سوال است (  

توانند بـه طـور    هاي فرزند مي )، نمونه موجوديتOverlapدر يك رابطه پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:
 اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه چنـد ميـان پـدر و      همزمان با نمونه

khalilifar.ir



 81   اي فصل سوم: مدل رابطه

  فرزندان.
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه اول را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   توجه:

  بود.
        

  ) صحيح است.  3گزينه (  -33
  اي يا وراثت به مدل رابطه ISAنگاشت رابطه 

نمـاد خـط   با  (Partial) يا بخشي اختياري يا جزئيرابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه  ISAدر رابطه 
و رابطه فرزندان با پـدر   است خط مضاعف عموديبا نماد   (Total)يا كامل اجباري يا كليو رابطه عمودي 

) و رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص Overlapبه دو صورت رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (
   باشد. ) ميDisjointمجزا (
) مابين فرزنـدان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده       Overlapخصيص غيرمجزا (پوشا يا تمتصل يا رابطه 

  شود: مي

  
تواند يك به يـك   ارتباط پدر با فرزندان مي )Overlapدر رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:

 ـ   تواند يك به چند باشد. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت باشد و همچنين مي هـاي   تهـا ميـان موجودي
  تواند غيرتهي باشد. تواند تهي باشد و همچنين مي مي با يك نمونه موجوديت از پدر فرزند
) مابين فرزندان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده      Disjointغيرپوشا يا تخصيص مجزا (منفصل يا رابطه 

  شود: مي

                  
) ارتباط پدر با فرزندان فقط و فقط يك بـه  Disjointدر رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( توجه:

 با يك نمونه موجوديت از پدر هاي فرزند ها ميان موجوديت يك است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت
  همواره تهي است.

  نمودار نهاد و رابطه زير را در نظر بگيريد: مثال:
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و  Bمـابين موجوديـت     (Total)كامـل  يـا  اجبـاري يـا كلـي   رسم شده در شكل فوق، يـك رابطـه    EERمدل 
هاي  ) را مابين موجوديتDisjointغيرپوشا يا تخصيص مجزا (منفصل يا و يك رابطه  Dو  Cهاي  موجوديت

C وD  و موجوديت  B كنيم. اي را بيان مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه نشان مي  
بايست با يكي از نمونـه   ، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً مي(Total) يا كامل اجباري يا كليدر يك رابطه 

بايست با  حتماً مي Bنمونه در اين مثال، هر نمونه از موجوديت   هاي فرزند در ارتباط باشد. براي موجوديت
  Bاي از موجوديـت   تـوان نمونـه   نمـي  به عبارت ديگر در ارتباط باشد. Dيا  Cهاي  يكي از نمونه موجوديت

  در ارتباط نيست. Dيا  Cهاي  كه با هيچ يك از نمونه موجوديت داشت
هـاي فرزنـد    )، نمونـه موجوديـت  Disjointغيرپوشا يـا تخصـيص مجـزا (   منفصل يا چنين در يك رابطه  هم

نمونـه در ايـن مثـال، نمونـه       اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند. براي توانند به طور همزمان با نمونه نمي
در ارتباط باشـند. بـه عبـارت     Bاي از موجوديت  توانند به طور همزمان با نمونه نمي Dو  C هاي موجوديت
 Bاي از موجوديـت   داشت كه به طور همزمان با نمونه   Dو  Cهاي  هايي از موجوديت توان نمونه ديگر نمي

) Disjointصيص مجزا (گفتيم در رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخبه بيان ديگر همانطور كه  در ارتباط هستند.
هـا ميـان    ارتباط پدر با فرزندان فقط و فقـط يـك بـه يـك اسـت. و همچنـين اشـتراك نمونـه موجوديـت         

  هاي فرزند با يك نمونه موجوديت پدر همواره تهي است. موجوديت
به عنوان مثالي ديگر هر نمونه از موجوديت ماشين كه شماره شاسي يكتا و منحصـر بـه فـرد خـود را دارد     

) 4WD) يـا چهـارمحور (  2WDهاي نوع ماشين كـه  دومحـور (   بايست با يكي از نمونه موجوديت ماً ميحت
اي از موجوديـت ماشـين كـه شـماره شاسـي يكتـا و        توان نمونه به عبارت ديگر نمي است در ارتباط باشد.

) 2WDحـور ( هاي نوع ماشين كه دوم منحصر به فرد خود را دارد داشت كه با هيچ يك از نمونه موجوديت
  .(Total)يا كامل  اجباري يا كلي) است در ارتباط نباشد. اين يعني رابطه  4WDيا چهارمحور (

تواننـد بـه    ) است نمـي 4WD) يا چهارمحور (2WDهاي نوع ماشين كه دومحور ( همچنين نمونه موجوديت
خود را دارد در ارتباط  اي از موجوديت ماشين كه شماره شاسي يكتا و منحصر به فرد طور همزمان با نمونه

) يا چهارمحور 2WDهاي نوع ماشين كه  دومحور ( هايي از موجوديت توان نمونه باشند، به عبارت ديگر نمي
)4WDاي از موجوديت ماشين كه شماره شاسي يكتا و منحصر به  داشت كه به طور همزمان با نمونه  ) است

  ).Disjointه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (فرد خود را دارد در ارتباط باشند. اين يعني رابط
، است (Total)يا كامل  اجباري يا كلييك رابطه   Dو Cهاي  و موجوديت Bموجوديت از آنجاكه رابطه مابين 

در طراحي بـه شـكل مـدل دو     Bهاي مربوط به موجوديت  درستون NULLحاوي محتواي مقدار پس ركوردهاي 
بـه دليـل عـدم ارتبـاط بـا برخـي از نمونـه         Bي يك نمونه موجوديـت از  به ازا  Dو Cدر جداول جدولي 

حاصـل از عـدم     Dو Cدر جـداول   NULLگردد، كه باعث شود اين محتواي  ايجاد نمي  Dو  Cهاي موجوديت
، بـه شـكل   Bدر جدول    Dو Cهاي  با نمونه موجوديت   B هاي موجوديت برخي از نمونه موجوديت ارتباط

  داري شود.مدل سه جدولي نگه
، حتمـا  Bبه ازاي هر نمونه از موجوديت   Dو Cهاي  و موجوديت Bمابين موجوديت  در حالت رابطه اجباري 

اين است كه  بهينه طراحيپس در اين حالت  رابطه برقرار كند، Bوجود دارد كه با   DياC نمونه موجوديتي از 
دو اده شود و يـك طراحـي بـه شـكل مـدل      قرار د Dو  Cهاي  در دو جدول موجوديت Bكل صفات موجوديت 

يك رابطه منفصـل   Bو موجوديت  Dو  Cهاي  رابطه مابين موجوديتايجاد گردد، همچنين از آنجاكه  جدولي
به ازاي يك نمونه   Dو Cدر جداول  ، پس ركوردهاي تكراري) استDisjointيا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (
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سـبب     Dو Cدر جـداول   افزونگي حاصل از تكرار ركوردهـا  گردد، كه ايجاد نمي Bموجوديت از موجوديت 
پـس در ايـن    نگهداري شود و يك مدل سه جدولي ايجاد گردد. Bدر جدول  Bهاي  شود ركورد نمونه موجوديت

قرار داده شـود و   Dو  Cدر دو جدول موجوديت هاي  Bحالت طراحي بهينه اين است كه كل صفات موجوديت 
براي موجوديت پدر، رابطه جداگانه ايجاد جدولي ايجاد گردد. به عبارت ديگـر   يك طراحي به شكل مدل دو

هاي اول، دوم  بنابراين گزينهكنيم.  هاي فرزند اضافه مي هاي رابطه پدر را به موجوديت كنيم و ويژگي نمي
  ادگي.گذاريم، پس پرواضح است كه گزينه سوم پاسخ سوال است. بهمين س و چهارم را بطور كامل كنار مي

  دهيم: اي را شرح مي به مدل رابطه )ISAدر ادامه فرآيند نگاشت نمودار (

  )ISAمدل تحليل (نمودار 

  
  اي) مدل طراحي (مدل رابطه

D1 B1 BID  C1 B1 BID 
       

 Cجدول    Dجدول 
        

  ) صحيح است.  4گزينه (  -34
(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERودار اي، هر موجوديت شناسايي شده در نم به طور كلي در مدل رابطه

هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه

 گردد. خارجي برقرار مي

  اي ين دو موجوديت به مدل رابطهنگاشت رابطه يك به چند ب
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

، رابطههمچنين صفات متصل به  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي
  شود. مي مستتردرون جدول چند 

  حالت به صورت زير است: روال كلي نگاشت در اين
  مدل تحليل:
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  مدل طراحي:

a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

دهد.  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را نشان مي EERبخشي از مدل 
  دهيم. اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  اختياري حالت

  مدل تحليل:

  
  است. Bموجوديت  كليدb1  و صفت Cكليد موجوديت  c1 در شكل فوق صفت توجه:
  .نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است توجه:
نمونه موجوديت  Nحداقل با صفر و حداكثر با  Cدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (N,0)قيد  توجه:

حداقل با صفر و حـداكثر بـا يـك     Bدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (0,1)رتباط دارد و قيد ا Bاز 
 .ارتباط دارد Cنمونه موجوديت از 

  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    c2 c1 

         

         

 Cجدول     Bجدول 

بـه عنـوان كليـد     Bيـت  موجوددر جدول چنـد يعنـي    Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  :توجه
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Bموجوديت يعني  درون جدول چند، رابطه) به r3همچنين صفات متصل ( توجه:

 Cدر جدول موجوديـت   كانديد سابقكليد برابر همان  Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Bدر جدول موجوديـت   كانديد سابقكليد برابر همان  Bموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  ه:توج
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

در نظـر   B(b1,b2,c1,r3)در گزينه چهـارم بـه صـورت    Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
است   در نظر گرفته شده C(c1,c2)در گزينه چهارم به صورت Cدول طراحي ج همچنين است،  گرفته شده
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گـذاريم،   هاي اول، دوم و سوم را كنـار مـي   بنابراين گزينهاست.  كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي
  پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه چهارم پاسخ سوال است.

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را  EERبه طور مجدد بخشي از مدل 
  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه نشان مي

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Bموجوديت  كليد b1 و صفت Aكليد موجوديت  a1 در شكل فوق صفت توجه:
  .ري بودن موجوديت چسبيده به آن استنماد خط افقي نشانه اختيا توجه:
حـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا يـك نمونـه         Aدهد كه هر نمونـه موجوديـت از      نشان مي (0,1)قيد  توجه:

حـداقل بـا صـفر و     Bدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)ارتباط دارد و قيد   Bموجوديت از
 .ارتباط دارد Aنمونه موجوديت از  Nحداكثر با 

  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    r1 b1 a2 a1 

           

           

 Aجدول     Bجدول 

بـه عنـوان كليـد     Aموجوديـت  در جدول چنـد يعنـي    Bموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  :توجه
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي ترمست Aموجوديت يعني  درون جدول چند، رابطه) به r1همچنين صفات متصل ( توجه:

 Bدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Bموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Aدر جدول موجوديـت   كانديد سابقكليد برابر همان  Aموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (a1)برابر  Aل است. يعني كليد كانديد جدو

در نگاشت مرحله قبل ايجـاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـا بـه همـان شـكل و همـان            Bجدول  توجه:
 مشخصات، استفاده شده است.

در نظـر   B(b1,b2,c1,r3)در گزينه چهـارم بـه صـورت    Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
,A(a1,a2,b1در گزينه چهارم بـه صـورت   Aل طراحي جدو همچنين است،  گرفته شده r1)    در نظـر گرفتـه

هـاي اول، دوم و سـوم را كنـار     بنابراين گزينـه است.  است كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي  شده
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 گذاريم، پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه چهارم پاسخ سوال است. مي

  اي موجوديت به مدل رابطهنگاشت رابطه چند به چند بين دو 
گردد و يك جدول  ها، هر موجوديت به يك جدول تبديل مي مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

گيرد. همچنين كليد كانديد جـدول   نيز به عنوان ارتباط دهنده دو جدول مورد استفاده قرار مي (Bridge)پل 
 درون جدول پل، رابطههمچنين صفات متصل به  گردد. ميپل از تركيب كليد كانديد دو جدول ديگر ايجاد 

  شود. مي مستتر

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b a x ... x y

  

  Aجدول      ABجدول        Bجدول  

كنـد.   ارجـاع مـي   Aبـه جـدول    گـردد كـه   به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  aستون  توجه:
  كند. ارجاع مي Bگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي ABدر جدول  xهمچنين ستون 
دهد.  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه چند به چند بين دو موجوديت را نشان مي EERبخشي از مدل 

 يم.ده اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Cكليد موجوديت  c1 و صفت Aكليد موجوديت  a1 در شكل فوق صفت توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است. توجه:
نمونـه   Mحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Aدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (m,0)قيد  توجه:

حـداقل بـا صـفر و     Cدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (n,0)ارتباط دارد و قيد  Cت از موجودي
  .ارتباط دارد Aنمونه موجوديت از  Nحداكثر با 
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  مدل طراحي:

c2 c1  r2 c1 a1  r1 b1 a2 a1  

            

            

  Aجدول   r2جدول   Cجدول 

كنـد.   ارجـاع مـي   Aگـردد كـه بـه جـدول      ن كليد خارجي تعريف ميبه عنوا r2در جدول  a1ستون  توجه:
  كند. ارجاع مي Cگردد كه به جدول  به عنوان كليد خارجي تعريف مي r2در جدول  c1همچنين ستون 

 شود. مي مستتر r2درون جدول پل يعني جدول رابطه، ) به r2همچنين صفات متصل ( توجه:

يعنـي كليـد    گـردد.  تركيب كليد كانديد دو جدول ديگر ايجاد مي كليد كانديد جدول پل ازهمچنين  توجه:
  است. (a1,c1)برابر  r2كانديد جدول 

در جـدول   كليـد كانديـد سـابق   برابـر همـان    Aموجوديـت  كليد كانديد جدول چند چپ يعنـي   توجه:
  است. (a1)برابر  Aاست. يعني كليد كانديد جدول  Aموجوديت 

در جـدول   كليـد كانديـد سـابق   برابـر همـان    Cموجوديت ست يعني كليد كانديد جدول چند را توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول  Cموجوديت 

در نگاشت مرحله قبل ايجـاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـاً بـه همـان شـكل و همـان            Aجدول  توجه:
 مشخصات، استفاده شده است.

شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـاً بـه همـان شـكل و همـان          در نگاشت مرحله قبل ايجـاد   Cجدول  توجه:
  مشخصات، استفاده شده است.

 در نظر گرفته شده C(c1,c2)در گزينه چهارم به صورت Cهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه:
، اسـت   ظـر گرفتـه شـده   در ن A(a1,a2,b1,r1)در گزينه چهارم به صورت Aطراحي جدول  همچنين است، 

,R2(a1,c1در گزينه چهارم به صورت r2طراحي جدول همچنين  r2) است كـه مطـابق     در نظر گرفته شده
گذاريم،  هاي اول، دوم و سوم را به طور كامل كنار مي بنابراين گزينهاست.  آنچه بيان كرديم، طراحي درستي

  ال است. به همين سادگي.پس پرواضح است كه گزينه چهارم پاسخ سو
        

  ) صحيح است.  1گزينه (  -35
(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه

هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي ستون اي به صورت آن در مدل رابطه

 گردد. خارجي برقرار مي

اي از سمت و موجوديتي شـروع كنيـد كـه ورودي صـفت از      جهت تبديل مدل تحليل به مدل رابطه توجه:
 موجوديت ديگري نداشته باشد.

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     قل از اختياري يا اجباري بودن موجوديتمست
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رابطه، همچنين صفات متصل به  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي
  شود. مي مستتردرون جدول چند 

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b x y a

  
  Aجدول                Bجدول 

دهد.  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را نشان مي EERبخشي از مدل 
  دهيم. اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Bكليد موجوديت  1bو صفت Cكليد موجوديت  1cل فوق صفتدر شك توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است. توجه:
وجوديت نمونه م Nحداقل با صفر و حداكثر با  Cدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (N,0)قيد  توجه:

حداقل با صفر و حـداكثر بـا يـك     Bدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (0,1)ارتباط دارد و قيد  Bاز 
 .ارتباط دارد Cنمونه موجوديت از 

  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    c2 c1 

         

         

 Cجدول     Bجدول 
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بـه عنـوان كليـد     Bموجوديـت  نـد يعنـي   در جدول چ Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  ه:توج
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Bدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r3همچنين صفات متصل ( توجه:

 Cدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Bدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Bموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

1در گزينـه اول بـه صـورت    Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 3B(b , b , c , r در نظـر   (
هاي دوم، سـوم و چهـارم    است. بنابراين گزينه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستياست، كه  گرفته شده 
  گذاريم، پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. را كنار مي

1بـه صـورت   Bدقت كنيد كه در گزينه دوم طراحي جدول توجه:  2 1 3B(b , b , c , r در نظـر گرفتـه    (
1را تركيب دو ستون Bزيرا كليد جدول  ،نادرستي استشده است كه طراحي  3(b , r در نظر گرفته اسـت   (

  است. كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي
رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را  EERبه طور مجدد بخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي اشت آن به مدل رابطهدهد. كه در ادامه فرآيند نگ نشان مي

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Bكليد موجوديت  1bو صفت Aكليد موجوديت  1aدر شكل فوق صفت توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است. توجه:
حـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا يـك نمونـه         Aدهد كه هر نمونـه موجوديـت از      نشان مي (0,1)قيد  توجه:

حـداقل بـا صـفر و     Bدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)ارتباط دارد و قيد   Bموجوديت از
 .ارتباط دارد Aنمونه موجوديت از  Nحداكثر با 

  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    r1 b1 a2 a1 

           

 
      

  
  

 Aجدول     Bجدول 

بـه عنـوان كليـد     Aموجوديـت  در جدول چنـد يعنـي    Bموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  ه:توج
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 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Aدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r1همچنين صفات متصل ( توجه:

 Bدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Bيت موجودكليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Aدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Aموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (a1)برابر  Aاست. يعني كليد كانديد جدول 

قبل ايجاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـا بـه همـان شـكل و همـان           در نگاشت مرحله Bجدول  توجه:
 مشخصات، استفاده شده است.

1در گزينه اول  بـه صـورت   Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 3B(b , b , c , r در نظـر   (
1در گزينه اول بـه صـورت   Aاست، همچنين طراحي جدول  گرفته شده  2 1 1A(a ,a , b , r در نظـر گرفتـه    (

هاي دوم، سوم و چهارم را كنـار   است. بنابراين گزينه است كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي شده 
  گذاريم، پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. مي

1به صـورت  Aدقت كنيد كه در گزينه دوم طراحي جدول توجه:  2 1 1A(a ,a , b , r نظـر گرفتـه    در (
1را تركيب دو ستون Aشده است كه طراحي نادرستي است زيرا كليد جدول  1(a , r در نظر گرفتـه اسـت    (

 است. كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بـين دو   EERبه طور مجدد بخشي از مدل و در نهايت 
  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه را نشان مي موجوديت

  حالت اختياري

 مدل تحليل:

  
  است. Cكليد موجوديت  1cو صفت Aكليد موجوديت  1aدر شكل فوق صفت توجه:
  وجوديت چسبيده به آن است.نماد خط افقي نشانه اختياري بودن م توجه:
نمونه موجوديت  Nحداقل با صفر و حداكثر با  Aدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (n,0)قيد  توجه:

نمونه  1حداقل با صفر و حداكثر با  Cدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (0,1)ارتباط دارد و قيد  Cاز 
 .ارتباط دارد Aموجوديت از 

  ي:مدل طراح
r2 a1 c2 c1    r1 b1 a2 a1 

           

 
      

  
  

 Aجدول     Cجدول 
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بـه عنـوان كليـد     Cموجوديـت  در جدول چنـد يعنـي    Aموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  ه:توج
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Cدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r2همچنين صفات متصل ( توجه:

 Aدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Aموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (a1)برابر  Aاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Cدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Cموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول 

در نگاشت مرحله قبل ايجاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـاً بـه همـان شـكل و همـان           Aجدول  توجه:
 مشخصات، استفاده شده است.

1در گزينه اول بـه صـورت   Cهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 2C(c ,c , a , r در نظـر   (
1ه اول بـه صـورت  در گزين Aاست، همچنين طراحي جدول  گرفته شده  2 1 1A(a ,a , b , r در نظـر گرفتـه    (

1در گزينه اول به صورت Bاست و در نهايت طراحي جدول  شده  2 1 3B (b , b , c , r در نظر گرفتـه شـده    (
هاي دوم، سوم و چهـارم را بـه طـور     است. بنابراين گزينه است كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي 

 گذاريم، پس پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. به همين سادگي. كامل كنار مي

1به صـورت  Cدقت كنيد كه در گزينه دوم طراحي جدول توجه:  2 1 2C (c ,c , a , r در نظـر گرفتـه    (
1را تركيب دو ستون Cشده است كه طراحي نادرستي است زيرا كليد جدول  2(c , r فته اسـت  در نظر گر (

  است. كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي
        

  ) صحيح است.  4گزينه (  -36
(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه

اشـت  هاي موجوديت پـس از نگ  شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه

 گردد. خارجي برقرار مي

طراحي يا طراحي منطقي) از سمت مدل اي ( (مدل تحليل) به مدل مدل رابطه ERجهت تبديل مدل  توجه:
 نداشته باشد. و موجوديتي شروع كنيد كه ورودي صفت از موجوديت ديگري

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي

  است:روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير 

  مدل تحليل:
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  مدل طراحي:

a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

  وابستگي وجودي
اگر در يك بانك اطلاعاتي، وجود يك موجوديـت، وابسـته بـه موجوديـت ديگـري باشـد كـه در        
صورت حذف و تغيير موجوديت اصلي يعني موجوديت قوي اين موجوديت نيز تغييـر كنـد، ايـن    

گوينـد. همچنـين    موجوديت ضـعيف وع وابستگي را وابستگي وجودي گفته و به پديده وابسته، ن
را در بر دارد تا هرگونه تغييـر يـا حـذف در موجوديـت      موجوديت قويكليد  موجوديت ضعيف

 قوي به موجوديت ضعيف اعمال شود.

  شود. موجوديت ضعيف با دو مستطيل تو در تو نمايش داده مي توجه:
رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت قوي و ضـعيف   EERمدل بخشي از 

  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه را نشان مي

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
 يت ضعيفموجود صفت مميزه، YIDو صفت  X كليد موجوديت قوي  XIDدر شكل فوق صفت توجه:

Y شود. است. صفت مميزه موجوديت ضعيف توسط نقطه چين نشان داده مي  
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

دايـره كوچـك   بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نمـاد   نماد خط افقي نشانه اختياري توجه:
به معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بـودن موجوديـت طـرف مقابـل      خالي   تو

  است.
نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Xدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)قيد  توجه:

حداقل با يك و حداكثر  Yدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (1,1)قيد  ارتباط دارد و Yموجوديت از 
  .ارتباط دارد Xبا يك نمونه موجوديت از 
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    مدل طراحي:
Y1 YID XID    X1 XID 

        

        

 Xجدول     Yجدول 

عنـوان   بـه  موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  موجوديت قويكليد كانديد جدول يك يعني  ه:توج
  گردد. تعريف مي كليد خارجي

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
 است. (XID,YID)برابر  Yجدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

بلكـه فقـط در    به طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيست، كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه

  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:

طراحي يا طراحي منطقي) از سمت مدل اي ( (مدل تحليل) به مدل مدل رابطه ERجهت تبديل مدل  توجه:
 وع كنيد كه ورودي صفت از موجوديت ديگري نداشته باشد.و موجوديتي شر

  اي يا وراثت به مدل رابطه ISAنگاشت رابطه 
با نمـاد خـط    (Partial)رابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه اختياري يا جزئي يا بخشي  ISAدر رابطه 

ست و رابطه فرزندان با پـدر  با نماد خط مضاعف عمودي ا  (Total)عمودي و رابطه اجباري يا كلي يا كامل
) و رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص Overlapبه دو صورت رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (

  باشد. ) ميDisjointمجزا (
بايست با يكي از نمونـه   ، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً مي(Total) اجباري يا كليدر يك رابطه  توجه:

  در ارتباط باشد.هاي فرزند  موجوديت
توانـد بـا يكـي از نمونـه      ، هر نمونه از موجوديت پدر مـي (Partial)اختياري يا جزئي در يك رابطه  توجه:

  هاي فرزند در ارتباط باشد يا نباشد. موجوديت
) مابين فرزنـدان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده       Overlapرابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (

  شود: مي

  

تواند يك به يك  با فرزندان مي ) ارتباط پدرOverlapغيرمجزا (در رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص جه: تو
هـاي   هـا ميـان موجوديـت    تواند يك به چند باشد. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت باشد و همچنين مي

  ي باشد.تواند غيرته تواند تهي باشد و همچنين مي فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر مي
تواننـد   هاي فرزند مي موجوديت )، نمونهOverlapغيرمجزا (پوشا يا تخصيص  متصل يا در يك رابطه توجه:
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اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يك به چند ميان پدر  به طور همزمان با نمونه
  و فرزندان.

) مابين فرزندان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده      Disjointرابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (
  شود: مي

                  
پدر با فرزندان فقط و فقط يك بـه   ارتباط) Disjoint(مجزا در رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص  توجه:

پدر هاي فرزند با يك نمونه موجوديت از  ها ميان موجوديت يك است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت
 همواره تهي است. 

هـاي فرزنـد    موجوديـت  ، نمونـه )Disjoint(تخصـيص مجـزا   غيرپوشـا يـا   منفصل يا در يك رابطه  توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطـه يـك بـه     توانند به طور همزمان با نمونه نمي

        يك ميان پدر و فرزندان.
مابين موجوديـت    (Total)اجباري يا كلي يا كاملدر صورت سوال، يك رابطه  رسم شده EERبخشي از مدل  

Y  هـاي   و موجوديـتA وB       غيرپوشـا يـا تخصـيص مجـزا (    و يـك رابطـه منفصـل يـاDisjoint  را مـابين (
اي را بيـان   دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشـت آن بـه مـدل رابطـه     نشان مي Y  و موجوديت  Bو Aهاي  موجوديت

  كنيم. مي
بايست با يكي از  ، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً مي(Total)در يك رابطه اجباري يا كلي يا كامل  توجه:

حتمـاً   Yمثـال در ايـن سـؤال، هـر نمونـه از موجوديـت        هاي فرزند در ارتباط باشد. براي نمونه موجوديت
اي از  تـوان نمونـه   رت ديگـر نمـي  به عبـا  در ارتباط باشد. Bيا  Aهاي  بايست با يكي از نمونه موجوديت مي

  در ارتباط نيست. Bيا  Aهاي  داشت كه با هيچ يك از نمونه موجوديت Yموجوديت 
هـاي فرزنـد    )، نمونـه موجوديـت  Disjointچنين در يك رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصـيص مجـزا (   هم 

مثـال در ايـن سـؤال، نمونـه      د. براياي از موجوديت پدر در ارتباط باشن توانند به طور همزمان با نمونه نمي
در ارتباط باشـند. بـه عبـارت     Yاي از موجوديت  توانند به طور همزمان با نمونه نمي Bو  Aهاي  موجوديت
 Yاي از موجوديـت   داشت كه به طور همزمان با نمونه  Bو  Aهاي  هايي از موجوديت توان نمونه ديگر نمي

) Disjointور كه گفتيم در رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (به بيان ديگر همانط در ارتباط هستند.
هـا ميـان    ارتباط پدر با فرزندان فقط و فقـط يـك بـه يـك اسـت. و همچنـين اشـتراك نمونـه موجوديـت         

 هاي فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر همواره تهي است.  موجوديت

 (Total)يا كامل اجباري يا كلييك رابطه   Bو Aهاي  و موجوديت Yموجوديت از آنجاكه رابطه مابين  توجه:

در طراحـي بـه    Yهاي مربوط به موجوديـت   درستون NULLاست، پس ركوردهاي حاوي محتواي مقدار  
به دليل عدم ارتباط با برخي از  Yبه ازاي يك نمونه موجوديت از   Bو Aشكل مدل دو جدولي در جداول 

حاصـل    Bو Aدر جداول  NULLگردد، كه باعث شود اين محتواي  يايجاد نم  Bو  Aهاي نمونه موجوديت
، Yدر جـدول     Bو Aهاي  با نمونه موجوديت   Y هاي موجوديت از عدم ارتباط برخي از نمونه موجوديت
  به شكل مدل سه جدولي نگهداري شود.
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مونـه از  بـه ازاي هـر ن    Bو Aهـاي   و موجوديـت  Yدر حالـت رابطـه اجبـاري مـابين موجوديـت       توجه: 
پـس در ايـن حالـت     رابطه برقرار كند، Yوجود دارد كه با   BياA ، حتما نمونه موجوديتي از  Yموجوديت 

قرار داده شـود و   Bو  Aهاي  در دو جدول موجوديت Yاين است كه كل صفات موجوديت  طراحي بهينه
و   Bو Aهـاي   موجوديت ايجاد گردد، همچنين از آنجاكه رابطه مابين دو جدولييك طراحي به شكل مدل 

) است، پس ركوردهاي تكراري در Disjointيك رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( Yموجوديت 
گردد، كه افزونگي حاصل از تكـرار   ايجاد نمي Yبه ازاي يك نمونه موجوديت از موجوديت   Bو Aجداول 

نگهداري شود و يـك   Yدر جدول  Yهاي  سبب شود ركورد نمونه موجوديت   Bو Aركوردها در جداول 
در دو  Yموجوديت  كل صفاتپس در اين حالت طراحي بهينه اين است كه  مدل سه جدولي ايجاد گردد.

قرار داده شود و يك طراحي به شكل مدل دو جدولي ايجاد گردد. به عبارت  Bو  Aهاي  جدول موجوديت
هـاي   هاي رابطه پدر را به موجوديت و كل ويژگي كنيم ديگر براي موجوديت پدر، رابطه جداگانه ايجاد نمي

و فرزنـدان   (Total)تر در شـرايط پـدر اجبـاري     تر و واضح در يك عبارت سادهكنـيم.   فرزند اضافه مي
  هاش، به همين سادگي. )، كل صفات باباشو بياريد جلوي چشم بچهDisjointغيرپوشا (

  دهيم: اي را شرح مي به مدل رابطه )ISAدر ادامه فرآيند نگاشت نمودار (

  ))ISAمدل تحليل (نمودار (

  
  اي) مدل طراحي (مدل رابطه

در نظر گرفته  )Y1)XID,YID,به صورت  Yتر گفتيم، مدل طراحي جدول  همانطور كه در مدل طراحي قبل
  شد. 

A2 A1 Y1 YID XID  … Y1 YID XID 
          

 Bجدول   Aغيرنرمال  جدول  

بـا   Bو  Aهاي  اجباري است، و رابطه موجوديت  Bو Aهاي  با موجوديت Yت چون رابطه موجودي توجه:
 Aحتماً يك نمونه موجوديـت از   Yاست. و به ازاي هر نمونه موجوديت از  Disjointاز نوع  Yموجوديت 

الحـاق،   و عدم نياز به عمـل  Yهاي  جلوي نمونه موجوديت NULLوجود دارد و به تبع عدم مقادير  Bو يا 
  گردد. توصيه مي بهينهفوق به عنوان يك تبديل  و جدوليدنگاشت 
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  اي نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مدل رابطه
  گردد. مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت، موجوديت به يك جدول تبديل مي

  فرض كنيد در يك سازمان هر كارمند، تحت مديريت يك كارمند ديگر باشد. مثال:

  ك رئيس چندين كارمند دارد ولي هر كارمند حداكثر يك رئيس دارد.ي توجه:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

E # Sname M#

S Sn1 NULL1

S Sn2 S2 1

S Sn3 S3 1

S Sn4 S4 3

S Sn5 S5 2

S Sn6 S6 5

  

  كليد خارجي (شماره مدير)        كليد كانديد (شماره كارمندي)                           

  طوقه        
  گيرد. خود مي #Mدر فيلد  NULLدارد، مقدار سطر مربوط به مدير كل، كه مدير بالاتري ن توجه:

  است. Sn3برابر  S3است و نام  S3برابر S4شماره مدير، براي شخصي با شماره كارمندي  توجه:

د همان رابطه يا رابطـه ديگـر، ارجـاع    مطابق تعريف كليد خارجي، كليد خارجي بايد به كليد كاندي توجه:
از هم مجزا باشند، تا كليـد خـارجي در يـك رابطـه      R2و R1كند، در واقع لزومي ندارد كه روابط فرضي

يـك رابطـه    تواننـد در  اي ديگر. زيرا هم كليد كانديد و هم كليد خـارجي مـي   باشد و كليد كانديد در رابطه
تواند متناظر بـا كليـد    توانند يك رابطه باشند، بنابراين كليد خارجي يك رابطه مي مي R2و R1باشند، يعني

كانديد همان رابطه باشد. در واقع دياگرام ارجاعي داراي طوقه است به اين معني كه مبـداء و مقصـد كليـد    
  با هم يكي است.خارجي 
 درختـي اي يـك سـاختار    مدل رياضي نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مـدل رابطـه   توجه:

  (زيردست).  است، شامل گره ريشه (مدير كل)، پدر(ناظر) و فرزندان
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دهد.  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند در يك موجوديت را نشان مي EERبخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي دامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطهكه در ا

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
 مشتق A3و صفت  چند مقداري A2ها صفت  گذاري در شكل فوق و بر اساس نوع نمايش و نشانه توجه:
  ) است.XID,YIDصفات ( Aكليد كانديد موجوديت تر هم گفتيم همانطور كه قبلاست.  (پويا)

به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما جه:تو
 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

 خـالي    دايره كوچك تـو نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نماد  توجه:
  ر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.به معني صف

 )Self-Association( يانجمنخود رابطهسازي  مدل

 هـاي  نمونـه موجوديـت  با خودش دارد. لذا اگر  موجوديتاي است كه يك  ي خودانجمني، رابطهيك رابطه
به عبـارت ديگـر، اگـر     ز نوع خودانجمني است.با يكديگر در ارتباط باشند، ارتباط مذكور ا موجوديتيك 

ي مذكور از نوع  اشاره داشته باشد، در اين صورت رابطه موجوديتابتدا و انتهاي يك رابطه انجمني به يك 
ارائـه شـده اسـت. توجـه      )بازتابيخودانجمني (خودانجمني خواهد بود. در شكل زير، دو مثال براي رابطه 

  ذكر نام رابطه، ضروري نيست. ، كردن نقش دو طرف رابطهداشته باشيد كه در صورت مشخص 
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كنيم، رابطه را به شكل خطي ايجاد كنيد،  انجمني توصيه ميبراي سادگي در نحوه خواندن رابطه خود توجه:
  سپس رابطه را بخوانيد:

  
هـيچ   كارمنـد بـه ايـن معنـي كـه يـك       اسـت.  (Self Association)گويـاي رابطـه خـودانجمني     فوق شكل

ين زيردست (فرزند) دارد (چون يا چند زيردستي(فرزند) ندارد يعني برگ درخت است (چون مدير نيست)
يك ناظر (پـدر)   حداكثرمدير است) همچنين يك كارمند هيچ ناظري (پدر) ندارد (چون مديركل است) يا 

   .دارد (چون مدير كل نيست)
  يك رئيس دارد. حداكثر چندين كارمند دارد ولي هر كارمند )رئيسمدير(يك  توجه:

جهت درك بيشتر در ساختار درختي، يكبار بالا به پايين نگاه كنيد، ببيند يك گره مورد نظـر، فرزنـد    توجه:
(زير دست) دارد يا ندارد، اگر يك گره مورد نظر، فرزند نداشت پس كارمند است، اگر فرزند داشـت پـس   

ببينيد يك گره مورد نظر، پدر (ناظر) دارد يا ندارد، اگـر يـك   مدير است. حالا يكبار پايين به بالا نگاه كنيد، 
گره مورد نظر، پدر (ناظر) نداشت پس ريشه و مدير كل است، اگر پدر (ناظر) داشت پـس فرزنـد اسـت و    

  مدير كل نيست يعني كارمند يا مدير است.

  در مدل مطرح شده در صورت سوال كه به صورت زير است: توجه:

  
 Aنمونه موجوديـت از   Nحداقل با صفر و حداكثر با  Aدهد كه هر نمونه موجوديت از    مينشان  (N,0)قيد 

حداقل با يك و حداكثر بـا يـك نمونـه     Aدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد 
  .ارتباط دارد Aموجوديت از 

ره (نمونه موجوديت) مورد نظر، حداقل صفر معني است كه هر گ به اين (N,0)قيد تر،  تعريف دقيق توجه:
معني است كه هر گـره (نمونـه موجوديـت)     ) به اين1,1قيد (فرزند دارد و  Nفرزند (زير دست) و حداكثر 

ناظرِ مدير كل خـود مـدير   مورد نظر، حداقل يك و حداكثر يك پدر (ناظر) دارد، در واقع در شكل فوق، 
ز حداقل يك و حداكثر يـك نـاظر را مطـابق فـرض سـوال و خـط       هاي مورد نظر ني . و ساير گرهكل است

  دارند. اجباريمضاعف افقي به طور 

  صفت تك مقداري و چند مقداري
 ، صـفت توانند يـك مقـدار را بگيرنـد كـه بـه ايـن صـفات          بعضي از صفات چه ساده و چه مركب فقط مي

باشـد. ايـن صـفات در        بيش از يك مقدار داشتهتواند    گويند. مانند شماره دانشجويي كه نمي   مقداري مي   تك
  شوند.   بصورت معمول نمايش داده مي ERنمودار 
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تواند    د كه مي
دو بصـورت  

صـفتي   ورد. 
ين بـه دليـل     
 و مقـدار آن   

را ريخ تولـد  

  

 موجوديت استاد
ب ERدر نمودار  ي

  

  .نداريم

 ـ ا بدسـت آرن آن
گـردد. بنـابراي   ـي 

فاده قرار نگيـرد
توان صفت تار   مي

  كنند.   صل مي

 زير است:

صفت مدرك در
چند مقداري فت
  .شود    مي

مقداري ن   ت چند

توان   ورت لزوم مي
مشتق محسوب مـ
لاعات مورد استف
سبه صفت سن، م

ت مورد نظر متص

سوال به صورت ز

  

 

بگيرند مانند صرا 
ر خود بگيرد. صف

نمايش داده ه آن

       يا       

  صيلي
 

ي (جدولي) صفت

دارد ولي در صو
، صفت پويا يا مش
 جداول بانك اطلا

براي محاس مثال   ي
  حاسبه نمود.

چين به موجوديت

      يا
شده در صورت س

 

ند چندين مقدار
و يا دكتري را در
ف متصل شده به

  كنيد.
  ملي   نند كد

انند مدرك تحصي
تولدمانند تاريخ 
  مانند آدرس

اي   ي بر مدل رابطه

 وجود خارجي ند
تحول باشد،ير و

د صفت پويا در
حاسبه گردد. براي
صفت، سن را مح

با نقطه چ ERودار

رسم ش EERدل

 اي ل رابطه

توانن    دارند كه مي
س، فوق ليسانس

ف و يا خط مضاعف

هاي زير توجه ك   ل
ما مقداري:    تك
ما مقداري:    چند
مقداري:   ب تك
مقداري:   ب چند

ك اطلاعاتي مبتني

  (پويا) ق
كه در موجوديت
 مدام در حال تغيي

گرد      م، توصيه مي
ت مرتبط با آن مح
 و از روي اين ص
 مشتق را در نمو

گفتيم بخشي از مد

فصل سوم: مدل

صفاتي وجود
مقادير ليسانس
دايره مضاعف

  :مثال

به مثال توجه:
صفت ساده
صفت ساده

صفت مركب
صفت مركب

در بانك توجه:

صفت مشتق
صفتي است كه
كه مقادير آن م
تغييرات مداوم
از طريق صفت
در نظر گرفت

صفت توجه:

  :مثال

همانطور كه گ
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 A3و صـفت   چنـد مقـداري   A2هـا صـفت    گـذاري  يش و نشـانه در شكل فوق و بر اساس نوع نما توجه:
  است.  مشتق(پويا)

  مدل طراحي غيرنرمال:

YIDR2 XIDR A2 A1 Y1 YID XID 
       

 Aجدول غيرنرمال 

  است. (XID,YID)برابر  Aكليد كانديد جدول  توجه:

د همان رابطه باشد. در واقع متناظر با كليد كاندي تواند ميهمانطور كه گفتيم كليد خارجي يك رابطه  توجه:
كليد خارجي با هم يكي است. همـانطور   مقصدو  مبداءدياگرام ارجاعي داراي طوقه است به اين معني كه 

اي مستقل از اختيـاري يـا اجبـاري     كه گفتيم در نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مدل رابطه
) XIDR,YIDR2صـفات (  A، بنابراين در جدول گردد بودن موجوديت، موجوديت به يك جدول تبديل مي

شـايد ايـن سـوال در     كند. ارجاع مي A) از همان جدول XID,YIDبه كليد كانديد ( كليد خارجيبه عنوان 
نوشته نشده است، پاسخ اين است كه خب  XIDR2چرا  XIDRذهن شما شكل بگيرد كه در كليد خارجي، 

 خطاي حروفچيني سوال بوده است ولي مهـم هـم نيسـت    شد كه احتملا نوشته مي XIDR2بهتر بود همين 
  چون مهمه نام عوض شود كه عوض شده است. 

در جداول بانك اطلاعات مورد استفاده قـرار   )پويا( مشتقگردد صفت       توصيه مي انطور كه گفتيمهم توجه:
در  EERدر مـدل   A3، بنـابراين صـفت مشـتق    نگيرد و مقدار آن از طريق صفت مرتبط با آن محاسبه گردد

  نيامده است. A3در گزينه چهارم هم صفت مشتق  Aبه عنوان ستون نيامده است. در جدول  Aجدول 
در مـدل   A2، صـفت  مقداري نداريم   اي (جدولي) صفت چند   در بانك اطلاعاتي مبتني بر مدل رابطه توجه:

EER چند مقداري است و همـين   صفت  گذاري مطرح شده در صورت سوال بر اساس نوع نمايش و نشانه
غيرنرمال است. كه براي حل اين مساله و حـذف صـفت چنـد     Aعامل باعث شده است كه بگوييم جدول 

  بايد در سطح اول نرمال قرار بگيرد.، اين جدول Aجدول از  A2مقداري 

  نرمال فرم اول
  زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت  به طور كلي مي

 داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �

 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 هاي چند مقداري باشد)  هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

. و بايـد بـا حـذف    نـدارد ر در فـرم اول نرمـال قـرا    Aواضح است كه جدول مطـرح شـده يعنـي جـدول     
  در نرمال فرم اول قرار بگيرد. A2هاي چند مقداري آن يعني صفت  خصيصه

  مدل طراحي غيرنرمال:

YIDR2 XIDR A2 A1 Y1 YID XID 
       

 Aجدول غيرنرمال 
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ول اهاي چند مقداري از يك جدول غيرنرمال و تبديل آن به جـد  هاي حذف خصيصه يكي از روشتوجه: 
بـه   اينصورت است كه جدول غيرنرمال به دو جدول تجزيه شود و كليد كانديد جـدول غيرنرمـال   نرمال به

، بـه  نيـز در آن درج شـود   صفت چنـد مقـداري  ل دوم ديگري تعريف شود و در جدو عنوان كليد خارجي
 صورت زير:

  نرمال: مدل طراحي

YIDR2 XIDR A1 Y1 YID XID  A2 YID XID 
          

 AA2 نرمال جدول  Aنرمال  جدول

در نرمال فرم اول قرار  AA2در نرمال فرم اول قرار دارد و همچنين جدول  Aدر حال حاضر جدول  توجه:
  دارد.

  ) است.XID,YIDصفات ( Aكليد كانديد جدول  توجه:
 است. يعني تمام كليد )XID,YID,A2صفات ( AA2كليد كانديد جدول  توجه:

 اما دوسـت  يعني دو جدول شدن، ، دور هستندوستيو  وريدسازي يعني  تجزيه در نرمالتوجه: 
يعني توسط تعريف كليد خارجي الحاق پذير هم هسـتن و توسـط عمـل الحـاق همـان       هستن هم

  گردد. جدول پايه ايجاد مي
ــه: ــدول    توجـ ــي جـ ــت، طراحـ ــح اسـ ــه واضـ ــانطور كـ ــارم Aهمـ ــه چهـ ــورت در گزينـ ــه صـ بـ

A(XID,YID,Y1,XIDR ,YIDR ,A1)  است، همچنين طراحي جدول  در نظر گرفته شدهAA2  در گزينه
است كه مطـابق آنچـه بيـان كـرديم، طراحـي       در نظر گرفته شده  AA2(XID,YID,A2)به صورت چهارم
م، پس پرواضـح اسـت كـه    گذاري م را به طور كامل كنار ميهاي اول، دوم و سو بنابراين گزينهاست.  درستي

  مين سادگي.به ه پاسخ سوال است. گزينه چهارم
در گزينه چهارم، به اين دليل است كه در نگاشت بالاتر يعني چنـد بـه    XIDنقطه چين بودن صفت  توجه:

 Yبـه عنـوان كليـد خـارجي در جـدول       XIDيعنـي   Xكليد كانديد جدول  Yو  Xيك بين دو موجوديت 
  شود. تعريف شده بود. در جداول كليد خارجي توسط نقطه چين يا خط چين نشان داده مي

        
 ) صحيح است.  3گزينه ( -37

 صورت سوال به اين شكل است:

  هاي داده شده درست است؟ چه تعداد از گزاره

  تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه از تعداد سوپركليدهاي آن رابطه همواره كمتر است. گزاره اول:
ه باشـد، آنگـاه تعـداد    خصيص ـ n، داراي Rزيـرا در حالـت كلـي، اگـر رابطـه       اول نادرست اسـت،   گزاره

nابركليدهاي آن حداقل يك و حداكثر
2 است. در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد −1

دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممكن است سه سـتون داشـته باشـد، در    
ركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعنـي حـداقل   اين حالت يك جدول فقط و فقط يك اب

يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. در گزاره اول حالت 
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nكلي مورد بررسي قرار گرفته است. دقت كنيد كه حـداقل يـك ابركليـد و حـداكثر    
2 ، حالـت  ابركليـد −1

nدهد چون بيان حداكثر خاص جدول تمام كليد هم پوشش مي
2 مقـادير كـوچكتر و برابـر خـودش را     −1

ها به تنهايي كليـد كانديـد باشـد، آنگـاه      خصيصه، تك تك خصيصه nدهد. اگر در يك رابطه با  پوشش مي
هاي اين رابطه يـك ابركليـد    ير تهي از خصيصهكليد كانديد است. بنابراين هر زيرمجموعه غ nرابطه داراي 

nخصيصه برابر با nاست. كه در اين حالت تعداد ابركليدهاي يك رابطه با 
2 است كـه بيشـترين مقـدار    −1

)خصيصه است. ابركليد بدون صفت نداريم، بنابراين حالت  nممكن در تعداد ابركليدهاي يك رابطه با  )n
0

 
خصيصه، شـرايط مختلفـي را    nشود. همانطور كه گفتيم در حالت كلي، يك رابطه داراي  در نظر گرفته نمي

توانـد تجربـه كنـد برابـر      تواند تجربه كنـد، كـه حـداكثر تعـداد ابركليـدهايي كـه مـي        در تعداد ابركليد مي

( ) ( ) ( )n n n... n1 2
+ nيا+

2   در واقع عبارت زير برقرار است: است.−1

( ) ( ) ( )n n n n2 1 ... n1 2
− = + +  

تعـداد كليـدهاي   بود، يعني بشـود   در گزاره اول اگر كلمه مساوي اضافه شود آنگاه گزاره درستي مي توجه:
  كانديد يك رابطه از تعداد سوپركليدهاي آن رابطه همواره كمتر يا مساوي است.

است، به عبارت ديگـر ابركليـد    (Candidate key)ه باشد، كليد كانديد ابركليدي كه عضو زائد نداشت توجه:
گويند. منظور از ابركليد كمينه، ابركليدي نيست كه كمترين تعداد صـفت را داشـته    كمينه را كليد كانديد مي

  باشد، بلكه منظور ابركليدي است كه صفت زائد نداشته باشد.
  مثال:

 

P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3
                       

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1
  

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

     Sجدول                               SPجدول                          Pجدول 

:S#  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولS(  
: (S#,Sname) ليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـد  ابركSname  را

، عضـو زائـد اسـت. (در    Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صـفت  #Sدارد. در واقع صفت 
  )Sجدول 

: (S#,P   ).SP. (در جدول ابركليد است. كليد كانديد نيز هست (#

  مثال: 
  شماره ملي: ابركليد است. كليد كانديد نيز هست.

(شماره ملي و نام خانوادگي): ابركليد است. زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيسـت، زيـرا عضـو    
زائد نام خانوادگي را دارد. در واقع صفت شماره ملي، بـه تنهـايي خاصـيت كليـدي دارد، بنـابراين صـفت       

  خانوادگي، عضو زائد است. منا
  تواند چندين كليد كانديد داشته باشد. يك جدول مي توجه:
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  مثال: 
  شماره دانشجويي  شماره ملي  نام خانوادگي  نام
  كليد كانديد  كليد كانديد    

  (كليد اصلي)  (كليد فرعي)    

بدترين شرايط، همه صـفات  اي، هر رابطه حتماً حداقل يك كليد كانديد دارد، زيرا در  در مدل رابطه ه:توج
  شود. گفته مي (All key)شوند، كه به اين رابطه تمام كليد  با هم كليد كانديد مي

اي بودن، سطر تكراري  تواند به دليل استفاده از خاصيت مجموعه يك رابطه، تحت هيچ شرايطي نمي ه:توج
  داشته باشد. بنابراين يك رابطه، حداقل يك كليد كانديد دارد.

  يك جدول تمام كليد. مثال:
a b c

1 2 3

1 6 3

1 2 7

8 2 3

 

نتيجه اينكه مجموعه كليدهاي كانديد همواره زير مجموعه ابركليدها است، بنابراين تعداد كليدهاي كانديـد  
  يك رابطه از تعداد ابركليدهاي آن رابطه همواره كمتر يا مساوي است.

  .كليد اصلي آن باشد تواند جزيي از گزاره دوم: كليد خارجي يك رابطه، مي
تواند جزيـي از كليـد اصـلي آن     دوم درست است، زيرا از نظر ساختاري كليد خارجي يك رابطه، مي  گزاره
  باشد.

  مثال:

  

P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3
             

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

     Sجدول                               SPجدول                          Pجدول       

:S#  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولS(  
: (S#,Sname)   ابركليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـدSname  را

، عضـو زائـد اسـت. (در    Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صـفت  #Sدارد. در واقع صفت
  )Sجدول 

: (S#,P   ).SPابركليد است. كليد كانديد و كليد اصلي نيز هست. (در جدول  (#
:S#  در جدولSP  كليد خارجي است و به ستونS#  در جدولS كند. ارجاع مي  
: P   كند. ارجاع مي Pدر جدول  #Pكليد خارجي است و به ستون  SPدر جدول  #

  اي را افزايش دهد. تواند استقلال داده مي Veiwگزاره سوم: استفاده از 
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 ها شامل سه لايه زير است: براي پايگاه داده ANSIسوم درست است، زيرا معماري   گزاره

  يه خارجي.لا -1
هاي مدل تحليل (طراحي ادراكي يا ادراكي عام ) و مدل طراحي (طراحي  لايه ادراكي شامل زير لايه -2

  منطقي يا ادراكي خاص).
  لايه داخلي (فيزيكي). -3

هاي مـدل تحليـل، مـدل طراحـي،      افزار كه شامل فعاليت افزاري به واسطه فرآيند توليد نرم يك محصول نرم
گردد. كاربران نهايي در لايه خارجي، مدل تحليل و مـدل طراحـي در    باشد، ايجاد مي ت ميسازي و تس پياده

  سازي در لايه داخلي قرار دارند.  لايه ادراكي و فعاليت پياده

  سازى هاى پياده زبان
 انواع. شود مى تشكيل) اطلاعات بانك( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك

  به صورت زير است: سازى برنامه هاى بانز

  )عملكرد وجه( كاربردى برنامه سازى پياده زبان
 سازى پياده مرحله. باشد مى سازى پياده و طراحى تحليل، مراحل حاصل داده، بخش مانند نيز كاربردى برنامه
  .شود مى انجام بالا سطح نويسى برنامه هاى زبان از يكى توسط كاربردى برنامه

  .شود مى گفته نيز (Procedural) روالى زبان يا ميزبان زبان بالا، سطح هاى زبان به توجه:

  )داده وجه( اطلاعات بانك سازى پياده زبان
 گفتـه  نيز (Query Language) وجو پرس زبان آنها به كه (Declarative) بيانى هاى زبان از اطلاعات بانك در
 سيسـتم  تـا  دارد لازم چيزى چه بگويد كافيست ساز برنامه كاربر نىبيا هاى زبان در. شود مى استفاده شود، مى

 يـا  جـداول  ايجـاد  چگـونگى  واقـع  در. كنـد ) جوهـا  و پرس مثل( استخراج يا) جداول مثل( ايجاد او براى
  .است مخفى كاربر نهايي و ساز برنامه كاربر ديد از وجوها پرس استخراج

  اى استقلال داده
 تـأمين  آن هدف مهمترين بلكه ،(مدل مفهومي پايگاه داده) ها داده پايگاه نولوژىتك مزاياى ترين مهم از يكى

  .شده ذخيره هاى داده به كاربردى هاى برنامه نبودن وابسته معنى به است، اى داده استقلالو افزايش 
  :باشد مى نوع دو بر اى داده استقلال

  ها داده فيزيكى استقلال -1
 پايگـاه ) سـازى  ذخيـره  رسـانه ( فيزيكى سطح در كه تغييراتى قبال در ربردىكا هاى برنامه مصونيت معنى به

) شود عوض ديسك نوع براي مثال( گيرد انجام ها داده سازى ذخيره در تغييرى اگر يعنى. كند مى بروز ها داده
  .نكند تغييرى هيچ كاربردى هاى برنامه

   ها داده منطقى استقلال -2
) اى رابطه مدل(مدل طراحي  سطح در كه تغييراتى و تعاريف قبال در بردىكار هاى برنامه مصونيت معنى به

 ديـد  از يا طراحي منطقـي)  خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( تغيير و تعريف يعنى. كند مى بروز داده پايگاه
  .بماند مخفى آنها كاربردى هاى برنامه

 جدول چند قالب در باشند چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول نام به تجريدى از اى رابطه مدل براي مثال
 كـه  حـالى  در. است مخفى كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته

khalilifar.ir



 105   اي فصل سوم: مدل رابطه

 هـاي  برنامه . از آنجاكهآمد مى كاربردى برنامه فايل در اى، داده هاى فايل به مربوط تعاريف فايلينگ روش در
بـه طـور    بنـابراين  د،نشو مى تعريفيا طراحي منطقي)  خاص ادراكىطراحي بانك (مدل  براساس كاربردى

  قرار دارند. يا طراحي منطقي) خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( در تغييرات از تأثيرپذيرى معرض در بالقوه

  .است شده تأمين) صددرصد نه و( حدى تا هم استقلال نوع اين امروزى، هاى سيستم در توجه:

  )خاص ادراكىيا  مدل طراحي (طراحي منطقييير در انواع تغ 
 جداول، تركيب جديد، جدول درج مانند: مشترى جديد نيازهاى شدن مطرح دليل به ها داده پايگاه رشد -1

  .جداول تجزيه
  .صفات اندازه در تغيير خاصه، صفات نوع در تغيير مانند: مجدد سازماندهى -2

 برنامـه  كـه  يصـورت  در ،گـردد  اضـافه  آن بـه  نيز پنجمى ستون و شدبا ستون چهار داراى جدولى اگر :مثال
  .است شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده منطقى استقلال باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى
 حذف به نسبت كاربردى هاى برنامه بنابراين رود، مى بين از هم ها داده جداول، حذف با كه جا آن از توجه:

  خواهند داشت.ن منطقى استقلال هيچگاه جداول
) اطلاعـات  بانـك ( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك همانطور كه گفتيم

اي  شود بـه مفـاهيم اسـتقلال داده    سازي مي پياده SQLشده است، بخش داده (بانك اطلاعات) كه با  تشكيل
 Create Indexو  Create Table ،Create Viewنظيـر   DDLه توسط دستورات مرتبط است. ساختار وجه داد

، Insertنظيـر   DMLگردد. و مقادير وجـه داده توسـط دسـتورات     و ديگر دستورات آن ايجاد و مديريت مي
Delete  وUpdate گردد. و ديگر دستورات آن ايجاد و مديريت مي  
اسـتقلال فيزيكـي   اي از نوع  به برقراري استقلال دادهبا ساخت مفهوم جدول، كمك  Create Tableدستور 

 هـاى  داده بـه  كـاربردى  هـاى  برنامه نبودن وابسته معنى به كند، ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها ه داد
 چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول نام به تجريدى از اى رابطه مدل، يعني همانطور كه گفتيم، شده ذخيره
 كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته جدول چند قالب در باشند
هـاي مختلـف    بخشي از وجه داده اسـت. در واقـع بخـش داده از بخـش     Table. دقت كنيد كه است مخفى
Table ،View  وIndex .تشكيل شده است  

اسـتقلال  اي از نـوع   كمك به برقـراري اسـتقلال داده   با ساخت مفهوم ديد، تا حدي Create Viewدستور  
 بـه  كـاربردى  هـاى  برنامـه  نبـودن  وابسـته  معنى بهكند،  ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها منطقي داده

 بـه  نيـز  پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولى اگر، يعني همانطور كه گفتيم، شده ذخيره هاى داده
 منطقـى  استقلال باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى برنامه كه صورتى در ،گردد اضافه آن

روي ساختار قديم شامل نام جدول قـديم و   Viewاز آنجاكه  .است شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده
، گـردد  اضـافه  آن به نيز پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولىشود، اگر  هاي قديم ايجاد مي ستون

بخـش داده و بـه تبـع تغييـرات در سـاختار بخـش عملكرد(برنامـه         Viewآنگاه بدون تغييرات در سـاختار  
حافظ اسـتقلال   Viewكاربردي)، امكان حيات برنامه كاربردي بدون اشكال همچنان وجود دارد و اين يعني 

از وجه داده است. در واقـع بخـش    بخشي Viewها است. دقت كنيد كه  اي از نوع استقلال منطقي داده داده
  تشكيل شده است. Indexو  Table ،Viewهاي مختلف  داده از بخش
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  به صورت زير را در نظر بگيريد: Sسازي جدول  پيادهمثال: 
CREATE TABLE S 
       ( 
        S# char (5), 
        Sname char (20) 
        Primary key (S#) 
       )    

  مقادير زير را در نظر بگيريد: با Sجدول 
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

 Sجدول    

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:
SELECT * 
FROM S 

  خروجي پرس و جو به صورت زير است:
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

  
  د:به صورت زير در نظر بگيري Sرا روي جدول  SVبا نام  Viewسازي  پياده

CREATE VIEW SV 
AS SELECT  S.S# AS SID, S.Sname AS SN 
       FROM S 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: VSبا نام  VIEWپرس و جوي زير بر روي 
SELECT * 
FROM SV 

  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: Sبه جدول  Cityدن ستون ش تغييرات: اضافه
ALTER TABLE S 
ADD City char (15) 

 
  به صورت زير است: Cityشدن ستون  پس از اضافه Sساختار و مقادير جدول 

   City Sname S# 

   NULL Sn1 S1 

   NULL Sn2 S2 

  زير در نظر بگيريد:را به صورت  VSبا نام  VIEWمجددا پرس و جوي زير بر روي 
SELECT * 
FROM VS 
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  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 
 

هـاي   روي ساختار قديم شامل نام جدول قـديم و سـتون   Viewهمانطور كه واضح است، از آنجاكه  توجه:
، آنگـاه بـدون   گـردد  اضـافه  آن به نيز سومي ستون و باشد ستون دو داراى جدولىشود، اگر  قديم ايجاد مي

بخش داده و به تبع تغييرات در ساختار بخش عملكرد(برنامه كـاربردي)، امكـان    Viewتغييرات در ساختار 
اي از نـوع   حـافظ اسـتقلال داده   Viewحيات برنامه كاربردي بدون اشكال همچنان وجود دارد و اين يعنـي  

 است. ها استقلال منطقي داده

  اي را افزايش دهد.  تواند استقلال داده مي Veiwهمانطور كه گفتيم استفاده از 

  است. DBMSهاي همروند به عهده  مديريت تراكنشگزاره چهارم: 
 يـك  گـردد  اجـرا  كـاربر  توسـط  اطلاعـاتى  بانك محيط در كه اى برنامه هرچهارم درست است، زيرا   گزاره

  DBMSكار واحد تراكنش) بانك خودپرداز دستگاه يك در كارت به كارت عمليات مانند. (دارد نام تراكنش
شـود. هـر تـراكنش     . به طور كلي هر عملياتي در پايگاه داده در قالب يك تراكنش تعريف و اجرا مـي است

 غيربـانكى  محـيط  در معمـولى  برنامه يك با تراكنش يك اصلى تفاوت است. SQLشامل دو يا چند دستور 
 بـه  حتـى  و كنتـرل  گونـه  هر اعمال در DBMSو  شود مى تسليم DBMS به همواره كنشترا كه است اين

 ،هـا  تعويـق  و هـا حذف ،ها كنترل اينگونه از اصلى هدف. دارد عمل آزادى آن كردن ساقط و انداختن تعويق
  . است اطلاعات بانك داخلي و خارجي جامعيت حفظ

  اطلاعات بانك داخلي و خارجي جامعيت تضمين
داخلـي و   جامعيـت  تـا  گـردد  اعمـال  اطلاعات بانك در ها تراكنش تمامى روى است لازم زير ترلكن چهار

  .شود تضمين آن خارجي يعني رعايت اصل سازگاري
  :معروفند ACID خواص به ها كنترل اين

  (Atomicity) ناپذيري يا تجزيه يكپارچگى -1
 شود اجرا بايد تراكنش يك دستورات تمام يا كه است اين منظور. است موسوم هيچ يا همه به خاصيت اين

  هاي مختلف يك تراكنش است. ناپذير بودن بخش اين به معني تجزيه. شود اجرا نبايد آنها از هيچكدام يا
  :است يافته تشكيل جداگانه خشب دو از B حساب بهA  حساب از پول انتقال تراكنش براي مثال

  )پول برداشت( اول بخش) الف
  .كند مى برداشت A حساب از را پول

  )پول واريز( دوم بخش) ب
  .كند مى واريز B حساب به را پول همان

 تـراكنش  يك پايان و شروع در. كند مى بستانكار را B حساب ومد خشب و بدهكار را A حساببخش اول 
 مثال براي. باشد ناسازگارى به نياز اًموقت است ممكن تراكنش اجراى اثناى در ولى باشد سازگار بايد سيستم
 است ناسازگاربه طور موقت  سيستم A حساب از پول برداشت از پس ،B به A حساب از پول واريز هنگام

 بـه  واريز يا A حساب از برداشت برنامه لذا. شود مى سازگار سيستم دوباره B حساب به آن واريز از پس و
  .نيستند تراكنش تنهايى به B حساب
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 شـود  اجـرا  تراكنش اول بخش كنيد فرض. شوند اجرا جداگانه تركامپيو دو روى است ممكن بخش دو اين
 بايد حالت اين در كه است بديهى. نباشد انجام قابل دوم بخش و. گردد قطع دوم ماشين با ارتباط ناگهان اما

 ايـن . شـود  حفظ اطلاعات بانك جامعيت تا شود بازگردانده اول حساب همان به دوباره شده برداشت پول
  .است نشده انجام تراكنش از دستورالعملى هيچ بگوييم كه است ناي معادل عمل

 كسـر  شـما  حسـاب  از پـول  اسـت  ممكن شتاب عضو كارت با اينترنتى خريد هنگام به عنوان مثالي ديگر،
 ايـن  در كه گردد، مى اعلام ناموفق شما خريد بنابراين نگردد، واريز نظر مورد فروشگاه حساب به اما گردد،
  .گردد بازمى شما حساب به ديگر ساعت 48 تا ثرحداك پول حالت

 دستكارى و تعريف دستورات از اى مجموعه تراكنش كرد، تعريف اينگونه توان مى را تراكنش ديگر بيانى در
 اجـرا  دسـتورات  آن از هيچكدام يا و شوند اجرا دستورات آن همه يا كند مى تضمين DBMS كه هاست داده

 دسـتور  دو بـين بايسـت   مـي  هـر تـراكنش   (Atomicity) يكپـارچگى  كـردن خاصـيت   بـراي محقـق   .نشوند
Transaction Begin و  End Transactionبه طور كلي هر عملياتي در پايگاه داده در قالـب يـك   گيرد  قرار .

است. هر تراكنش شامل دو يا چند دسـتور   DBMSشود. پس تراكنش واحد كار  تراكنش تعريف و اجرا مي
SQL توان گفت كه هيچ پرس و جويي براي پايگاه داده هويت مستقل ندارد، بلكـه   اس مياست. بر اين اس

DBMS كند. به اين ترتيب بايد گفت كه هر پرس و جويي در پايگاه  شناسد و اجرا مي ها را مي فقط تراكنش
كنش از براي نمايش ابتداي يك ترا SQLگردد. در  شود و سپس اجرا مي داده ابتدا به يك تراكنش تبديل مي

 شود. استفاده مي End Transactionو براي نمايش خاتمه يك تراكنش از دستور  Transaction Beginدستور 

 صـورت  در و commit موفـق  اجـراى  صورت در و گردد مى شروع Begin Transaction اجراى با تراكنش
با  .يابد مى خاتمه Rollback اجراي دستور با هاي مختلف تراكنش يعني عدم اجراي همه بخش موفقيت عدم

شـود و وضـعيت    اجراي اين دستور كليه تغييراتي كه تراكنش روي پايگاه داده اعمال نموده است، ابطال مي
  شود. پايگاه داده به آخرين وضعيت قبل از اجراي تراكنش برگردانده مي

  (Consistency) سازگارى -2
گـردد. بـه    جامعيت داخلي و خارجي تقسـيم مـي   ي هاي بانكي به دو طبقه در سيستم جامعيتبه طور كلي 

سازي، جامعيت داخلي و به حفـظ   در سطح پياده DBMSاي و  حفظ قوانين مطرح شده از سوي مدل رابطه
سـازي، جامعيـت خـارجي گفتـه      نويسان بانك در سـطح پيـاده   قوانين مطرح شده از سوي طراحان و برنامه

خلي و خارجي هر دو توام باهم برقرار باشد، در آن بانـك،  شود. در صورتي كه در يك بانك جامعيت دا مي
برقرار شده است. به عبارت ديگر سازگاري، به معني رعايت قوانين داخلـي و خـارجي در    اصل سازگاري

مسئول كنترل قوانين داخلي و خارجي در بانك است و هرگونه عاملي كه باعث نقـض   DBMSبانك است. 
قـوانين داخلـي بانـك شـامل قـانون       كنـد.  بع سازگاري بانك گردد را رد ميقوانين داخلي و خارجي و به ت

اي است،  اي، قانون جامعيت موجوديت، قانون جامعيت ارجاعي و قانون جامعيت دامنه جامعيت درون رابطه
اي بررسي خواهد شد. قوانين خارجي بانك هم شامل هر قـانوني اسـت كـه     اين موارد در فصل مدل رابطه

 0كنند، مانند تعريف زيردامنه براي ورود اطلاعات، تعريف بـازه   نويسان بانك آنرا وضع مي رنامهطراحان و ب
هاي بانكي به معني عدم وجود موجودي منفي در  تا بينهايت براي حساب 0براي نمرات، تعريف بازه  20تا 

  هاي بانكي... حساب
هـاي موجـود در    ودكار توسط مكـانيزم هاي بانكي كنترل جامعيت داخلي و خارجي به صورت خ در سيستم

DBMS گردد. انجام مي  
  

khalilifar.ir



 109   اي فصل سوم: مدل رابطه

  را در نظر بگيريد: SPحال يكبار ديگر كد تعريف جدول 
Create Table SP 

( 
S# char (5), 
P# char (5), 
QTY numeric (10), 
Primary key (S#, P#), 
Foreign key (S#) References S(S#) 

on delete cascade 
on update cascade, 

Foreign key (P#) References P(P#) 
on delete cascade 
on update cascade, 

Check (QTY>1 AND QTY<1000) 
           )  

  فوق به صورت زير است:  SPكاركرد قطعه كد زير از كد تعريف جدول 
Foreing key (S#) References S(S#) 
on delete cascade 
on update casecade 

در  #Sبـه سـتون    Sدر جدول  #Sگردد تا به طور خودكار هرگونه تغييري در ستون  ، سبب مياين قطعه كد
  گردد. از نوع جامعيت ارجاعي نقض نمي داخلي جامعيتنيز اعمال گردد. بنابراين  SPجدول 

  فوق به صورت زير است:  SPيا به طور مشابه، كاركرد قطعه كد زير از كد تعريف جدول 

Foreing key (P#) References P(P#) 
on delete cascade 
on update casecade 

در  #Pبـه سـتون    Pدر جدول  #Pگردد تا به طور خودكار هرگونه تغييري در ستون  اين قطعه كد، سبب مي
  گردد. از نوع جامعيت ارجاعي نقض نمي جامعيت داخلينيز اعمال گردد. بنابراين  SPجدول 

  فوق به صورت زير است:  SPجدول  كاركرد قطعه كد زير از كد تعريف
Check (QTY>1 AND QTY<1000)  

  1در بـازه   SPاز جـدول   QTYگردد تا به طور خودكار هرگونه مقداردهي در ستون  اين قطعه كد، سبب مي
  گردد. نقض نمي جامعيت خارجيباشد، بنابراين  1000تا 

  جي به دقت نظارت دارد.در حفظ جامعيت داخلي و خار DBMSهمانطور كه واضح است  توجه:
 شود انجام در محيط بانك اطلاعات تراكنش يك اگر كه است اين بيانگر (Consistency) خاصيت سازگارى

  .كند منتقل ديگرى سازگار حالت به سازگار حالتى از را اطلاعات بانك بايد
 .كنـد  رعايـت  را تاطلاعـا  بانـك  داخلـي و خـارجي   جامعيت قوانين تمامى بايد تراكنش هر ديگر بيان به 

بايـد پذيرفتـه شـود كـه جامعيـت داخلـي و        DBMSگويد انجام تراكنشي از سـوي   خاصيت سازگاري مي
هـا   خارجي به معني حفظ قوانين داخلي و خارجي پايگاه داده را رعايت كند، يعني پـس از انجـام تـراكنش   

  شود. اصل سازگاري برقرار باشد، در غيراينصورت انجام تراكنش رد 
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  :باشد داشته پايان نوع دو است ممكن تراكنش كه شد مشاهده اينجا به تا راينبناب
  .نامند مى (commit) انجام را آن كه موفق پايان) الف
  .نامند مى (abort) سقوط را آن كه ناموفق پايان) ب

 (Isolation) يا جداسازي انزوا -3

 امـر  ايـن  و. گردد مى سيستم گويى پاسخ مانز كاهش و كارايى بهبود موجب ها داده به دسترسى در همزمانى
 صـورت  بـه  كـاربر  چنـدين  كـه  دهند مى اجازه ها سيستم از بسيارى. دارد پى در را ها برنامه عملكرد تسريع

 چنـين  در. نماينـد  اعمـال  آنهـا  روى بـر  را خـود  نظـر  مـورد  تغييـرات  و يابنـد  دسترسى ها داده به همروند
  .گردد ها داده در ناسازگارى ايجاد به منجر است ممكن داده روى بر دهش ايجاد همروند تغييرات هايى محيط

 داده يـك  اگـر  بنابراين. كنند كار بانك با همزمان صورت به توانند مى مختلف كاربران بانكى هاي سيستم در
 بايد داده پايگاه سيستم گرفت قرار دستكارى و بازيابى مورد اشتراكى صورت به مختلف كاربران بين خاص

 بـه  مربـوط  مطالـب  مانند ،گردد نامطلوب نتايج ايجاد يا و مشكلات بروز از مانع كه نمايد ايجاد را محيطى
   .عامل سيستم درس در همروند فرآيندهاى در بحرانى ناحيه
 آقـاى  حسـاب  از وجـه  برداشـت  قصد همزمان شيراز و تهران در ترتيب به B و A كاربر كنيد فرض :مثال

 يك از وجه برداشت كه آنجا از داشت، خواهيم را زير هاى روال بنابراين. دارند را چك برگ طريق از 6037
 رخ تـراكنش  دو هـر  بـراى  همزمـانى  پديـده  وقوع تبع به گيرد، مى صورت ركورد مشترك (عامل مشترك)

 500 كـه برابـر مقـدار    حسـاب  موجـودى  مبلـغ  تـراكنش  دو هـر  كه است صورت بدين كار روال. دهد مى
 را هزارتومـان  50 و 100 مبالغ ترتيب به B و A چك برگ مبالغ به توجه با و خوانده باشد را مي هزارتومان

 حسـاب  مانده مبلغ دهد انجام را بروزرسانى آخرين تراكنش كدام اينكه حسب بر و كنند مى كسر حساب از
 حالى در. است هشد ذخيره نادرستى اطلاعات صورت دو هر در كه. گردد مى ذخيره هزارتومان 450 تا 400

  !شد مى ذخيره حساب مانده مبلغ جهت بايد تومان هزار 350 مبلغ كه
  

  شماره مشتري  شماره حساب  نام  خانوادگي نام  موجودي
500  Alavi  Ali 0313 6037  

  
Read (B) 

B � 500 

R=500-50 

R � 450 

Write (R) � 450 

Read (A) 

A � 500 

R=500-100 

R � 400 

Write (R) � 400  

 دو عمليـات  تـداخل  دليـل  به نادرستى اين كه است ذخيره شده ها برنامه توسط نادرستى مقادير ترتيب نبدي
 عملكـرد  بـر  نظـارت  نوعى بايد سيستم نامطلوبى نتايج چنين ايجاد از جلوگيرى براى. است همروند برنامه
 .گذارى قفل روش مانند .باشد داشته همروند هاى برنامه

 بـر ) اى برنامـه  چند هاى سيستم مثل( باشد داشته وجود همروند هاى تراكنش است ممكن اطلاعات بانك در
 بيـان  بـه  باشـند  نداشـته  هـم  روى بر مخرب اثر تا شود كنترل بايد ها تراكنش همروندى انزوا خاصيت طبق
  .شود مى انجام انزوا در كدام هر گويا كه است چنان يكديگر روى همروند هاى تراكنش اثر ديگر

 بـه  شـوند،  اجـرا  همزمـان  طـور  بـه  تـراكنش  چنـد  اگر. هستند يكديگر از جدا ها تراكنش ديگر فىتعري به
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 تـراكنش  دو بـراى  ديگـر،  عبارتى به. برسند اتمام به تا مانند مى مخفى يكديگر از كدام هر هاى سازى هنگام
 تواند مى B يا (commit) آن شدن پذيرفته از پس را B هاى سازى بهنگام تواند مى A تراكنش ،B و A مجزاى
 ،تواننـد  نمـى  همزمـان  طـور  بـه  تـراكنش  دو ايـن  امـا . ببيند A شدن پذيرفته از پس را A هاى سازى بهنگام
  .ببينند يكديگر هاى سازى بهنگام
 (concurrency control) همرونـدى  كنترل واحد بنام DBMS از بخشى توسط روندي هم  كنترل توجه:
  .شود مى انجام

  گذارى قفل روش
 همرونـد  هاى تراكنش مخرب اثر از جلوگيرى و ها تراكنش در جداسازى خاصيت اعمال هاى روش از يكى

. باشـد  داشـته  نيـاز  اى داده بـه  تـراكنش  كه هنگامى روش اين در. است گذارى قفل روش يكديگر، روى بر
 اسـتفاده  آن از تواننـد  نمـى  آن كـار  اتمام تا ها تراكنش بقيه حالت اين در و دهد مى را آن كردن قفل تقاضاى

 هـاى  داده يـا  و فيلـدها  به دسترسى هاى روش گذارى، قفل مكانيسم در ها قفل انواع از استفاده واقع در. كنند
 چند همروند اجراى در كه شود مى سبب ها قفل وجود. سازد مى پذير امكان ديگر، كاربردهاي در را اشتراكى
. نگيرد قرار استفاده مورد تراكنش دو توسط همزمان ورتص به ركورد مشترك (عامل مشترك) يك تراكنش،

 يـك  اختيـار  در فقـط  انحصـارى  صـورت  به اشتراكى داده زيرا دهد مى افزايش را عمليات سرعت كار اين
  .كند مى زياد متقابل انحصار شرط برقرارى دليل به را بست بن بروز احتمال ولى. است تراكنش

  :است زير صورت به بست بن وقوع شرايطبر اساس قاعده كافمن 
  متقابل انحصار ـ1
  بودن انحصارى ـ2
  انتظار و نگهدارى ـ3
  چرخشى انتظار ـ4

  (Durabiltiy) يا ماندگاري پايائى -4
 بـه  هرگـز  و اسـت  مانـدنى  اثرشان برسند (commit) انجام مرحله به كه هايى تراكنش خاصيت اين براساس

   مربوطــه تـراكنش  و شـود  واريــز حسـابى  بـه  مبلغــى اگـر  بــراي مثـال . رونـد  نمـى  بــين از تصـادفى  طـور 
 شـود،  متضرر نبايد مشترى بانك، شعبه آن در حادثه وقوع صورت در حتى شود اعلام (commit) يافته انجام

، مثـل  باشـد  شـده  ثبـت  نيـز  ديگـر  جاى در بايد (commit) موفق انجام اعلام از قبل واريز عمل براي مثال
كه يك تراكنش  هنگامي. باشد ماندگار داده، پايگاه در تراكنش تأثيرات يعنى ن.ديسك اصلي يا ديسك پشتيبا

شـود.   ي اصلي پايگـاه داده در ديسـك منتقـل مـي     كند نتايج اجراي آن به نسخه را اجرا مي commitدستور 
 ـ    commitكه يك تراكنش دستور  توان گفت تا زماني بنابراين مي ت را اجرا نكرده است يـا بـه اصـطلاح تثبي

نشده است، ويژگي ماندگاري در مورد آن تراكنش تضمين شده نيست. اما پس از اجراي دستور مانـدگاري  
  شود. نتايج تراكنش تضمين مي

  بــازگرد مــديريت واحــد نــام بــه DBMS از واحــدى توســط پايــايى و يكپــارچگى خاصــيت دو توجــه:
(Recovery management) گردد. كنترل مي  

ش كشور، در كليد اوليه خود، گزينه چهارم را به عنوان پاسخ اعلام نمـود، امـا   سازمان سنجش آموز توجه:
  در كليد نهايي گزينه سوم را به عنوان پاسخ نهايي اعلام نمود، كه كار درستي بوده است.
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  ) صحيح است.  4گزينه (  -38
  صورت سوال به اين شكل است:

شكل زير نمايش داده شده است، كدام گزينه بهترين  در E4و  E1 ،E2 ،E3هايي از چهار موجوديت  نمونه
  معرف محيط است؟ EERنمودار 

  
نمـاد خـط   با  (Partial) يا بخشي اختياري يا جزئيرابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه  ISAدر رابطه 
ري يـك رابطـه اجبـا    .اسـت  خط مضاعف عمـودي با نماد   (Total)يا كامل اجباري يا كليو رابطه عمودي 

 ISAرابطـه   در رابطه شركت كرده باشند. اجباري بودن هاي پدر موجوديت    است، اگر و تنها اگر تمام نمونه
شـان داده  هاي فرزنـد ن  خط مضاعف عمودي از موجوديت پدر به سمت موجوديت نمادبا  EERنمودار در 
  شود.   مي

در  i8تـا   i1هـاي   وديـت همانطور كه در شكل صورت سوال واضـح و مشـخص اسـت، همـه نمونـه موج     
وارد رابطـه    E4و  E2 ،E3هـاي   هاي فرزنـد يعنـي موجوديـت    يعني پدر با نمونه موجوديت E1موجوديت 

، آن رابطـه  در رابطه شركت كرده باشـند  هاي پدر موجوديت    اگر و تنها اگر تمام نمونه اند. و از آنجاكه شده
ي پدر به صورت اجباري وارد رابطه بـا فرزنـدان يعنـي    يعن E1 هاي موجوديت  بنابراين نمونه اجباري است،

  هاي اول و سوم پاسخ سوال نيستند.  اند. بنابراين گزينه شده E4و  E2 ،E3هاي  موجوديت
از آنجا كه مطابق شكل صورت سوال ارتباط پدر با فرزندان هم يك به يك و هم يك به چند (نمونه  توجه:

يعني  E3در  i1يعني فرزند و نمونه موجوديت  E2در  i1موجوديت  يعني پدر با نمونه E1در  i1موجوديت 
هاي فرزنـد   ها ميان موجوديت فرزند به طور مشترك رابطه دارد) است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت

يعنـي فرزنـد و نمونـه     E2در  i1با يك نمونه موجوديت از پدر هم تهي و هم غيرتهي (نمونـه موجوديـت   
يعني پدر به طور مشترك رابطه دارند) است،  E1در  i1يعني فرزند با نمونه موجوديت  E3در  i1موجوديت 

) است، كه پرواضح است Overlapبنابراين رابطه فرزندان با پدر حالت متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (
  كه گزينه چهارم پاسخ سوال است. 

توانند بـه طـور    هاي فرزند مي مونه موجوديت)، نOverlapدر يك رابطه پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه چنـد ميـان پـدر و       همزمان با نمونه

  فرزندان.
را به عنـوان پاسـخ اعـلام     و نهايي خود، گزينه چهارم سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه توجه:

  كرده بود.
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دهـد، كـدام گزينـه معـادل      ارجـاع مـي   bباشد، كه بـه جـدول    aكليد خارجي در جدول  FKاگر ستون  -1

*

(a b)

a.FK b.FK
a.

σ × 
 θ ∧ = 

  )83دولتي  -(كارشناسي ارشد  است؟ ∏

1 ((a b)σθ G  2 ((a b)σθ D  3 ((a b)

a.∗
∏ D  4 (( (a b))

b.∗
σθ∏ G  

         
هـاي بيشـينه و    رابطه حرارت (كد ناحيه، نام، تاريخ، حرارت بالا، حرارت پايين) براي ثبت درجه حـرارت  -2

 >كـد ناحيـه، تـاريخ     >رود. كليـد ايـن رابطـه     هاي متفاوت به كار مي كمينه در نواحي مختلف در زمان
 اي زير را در نظر بگيريد: باشد. اگر روابط جبر رابطه مي

R1  ،كد ناحيه، تاريخ)H(حرارت) = (حرارت بالا، تاريخ، كد ناحيهΠ  
R2 ،كد ناحيه، تاريخ)L (حرارت) =(حرارت پايين، تاريخ، كد ناحيهΠ  
R3

تر(كد ناحيه)= (حرا 

 

R1D (كد ناحيهΠ  

  
R4ت ر(كد ناحيه)= (حراR2D (كد ناحيهΠ  

  
 )84دولتي  -IT(مهندسي   دهد؟ آنگاه كدام گزينه نام نواحي با درجه حرارت بيشينه و كمينه را به ما مي

1 ((R R ))3 4D D  (نامحرارتΠ  
2 ((R R ))3 4∪D  (نامحرارتΠ  
3 ())R4−  (حرارت)كد ناحيهΠ) R )3−   Πنامحرارت)  Π))Dكد ناحيه(حرارت) ( ∪
4 ()))R4∩  (حرارت)كد ناحيهΠ)- R   Πنامحرارت)  Π)) Dكد ناحيه(حرارت) ∩3(

         
   )72آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  زير را در نظر بگيريد:دو رابطه  -3

NAME STU-ID STUDENT 
AHMADI S001  
TAVANA S002  
DIBADJ S003  

  
TITLE STU-ID COURSE-ID COURSE 

PASCAL PROG. S001 CSC100  
PASCAL PROG. S002 CSC100  

COMPILER WRITING S001 CSC200  
DATA STRUCTURE S004 CSC300  

  اي كه حاصل الحاق طبيعي دو رابطه بالا باشد داراي چند ستون و چند تاپل خواهد بود؟ رابطه
  5و  4) 4  6و  4) 3  3و  5) 2  3و 4) 1  

 ايفصل چهارم: جبر رابطههاي تست 

 : 

 < Lحرارت پايين 

 > Hحرارت بالا 
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 دو رابطه سؤال قبل باشد داراي چند تاپل خواهد بود؟  JOIN OUTERاي كه حاصل  رابطه -4

  ) 72آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  كدام هيچ) 4  3) 3  5) 2  4) 1  
         

  )75دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  است؟ غلطهاي زير  كدام يك از گزينه -5
: توجه:( Intersection, : semijoin, : join∩ DG و: Union∪(  

  1 (R S (R S)f f= σ ∪D  2 (R S R (R S)= − −∩  
  3 (R S S Rf f≠G G    4 (R S S Rf f=D D  

         
Rدو رابطه باشند و R2وR1فرض كنيد  -6 R UNION R3 1 هـاي زيـر صـحيح     ، كدام يك از گـزاره =2

 ) 82دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  است؟

  است.R2وR1اجتماع كليدهاي اصلي  R3) كليد اصلي 1
  است. R2وR1هاي  اجتماع تمام خصيصه R3) كليد اصلي2
  است.R2يا كليد اصلي R1كليد اصلي  R3) كليد اصلي3
  است.R2و  R1هاي  تقاطع تمام خصيصه R3) كليد اصلي4

         
   كه تهي نيستند برابر است با: Aخصيصه (ستون) باشد، تعداد تصاوير  nيك رابطه داراي  Aاگر  -7

 )82دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  

  1 (2n 1−  2 (n! 1−  3 (2n 1−  4 (n2 1−  
         

  )82دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  عبارت زير در چه صورت صحيح است؟ -8
σ انتخاب :  

1 2 n 1 2 n
( (R)) ( (R))p a ,a , ,a a ,a , ,a pσ Π = Π σ… …  

Πتصوير :  
  برقرار باشد. Rحداقل براي يك سطر رابطه  p) شرط 1  
aهاي  فقط ستون p) شرط 2   , ,a1 n… .را در بر گيرد  
aهاي  همه ستون p) شرط 3   , ,a1 n… .را در بر گيرد  

  كدام ) هيچ4
         

با هم يكسان باشند، آنگاه پيوند طبيعي اين دو رابطه معادل  Sو  R) در رابطه Headingاگر مجموعه عنوان ( -9
 )83دولتي  -IT(مهندسي   خواهد بود؟ Sو  Rهاي  با كدام عمل، روي رابطه

  ) تفاضل4  ) اشتراك3  ) اجتماع2  ) ضرب1  
         

  پاسخ به دو پرسش بعدي، جداول زير را در نظر بگيريد:براي 
  هتل (كد هتل، نام هتل، آدرس، شماره تلفن)

  رزرو اتاق (كد رزرو، كد هتل، نام، آدرس، شماره تلفن، تاريخ تولد، تاريخ ورود، مدت اقامت، تاريخ رزرو)
  اتاق (كد هتل، شماره اتاق، امكانات)
  كد رزرو، تاريخ ورود، تاريخ خروج)وضعيت اتاق (كد هتل، شماره اتاق، 

  سطر دارد. Rو وضعيت اتاق  1500، اتاق 25000سطر، رزرو اتاق  35جدول هتل داراي 
  شود. اطلاعات مشتريان در جدول رزرو اتاق ذخيره مي

khalilifar.ir



 115   اي رابطهفصل چهارم: جبر 

 

هـاي   شود. اگر كارديناليتي را معادل تعـداد تاپـل   اطلاعات قبلي و قديمي تا مدتي در پايگاه داده ذخيره مي -10
 )84دولتي  -IT(مهندسي   گاه: صله تعريف كنيم آنحا

  هتل. كد هتل) برابر كدام مقدار است؟ ≠هتل (اتاق. كد هتل  D كارديناليتي اتاق
  1 (1500 R×  2 (25000  3 (26500  4 (51000  

         
هتل (وضعيت اتاق. كد هتل= هتل. كد هتل)  D كارديناليتي وضعيت اتاق با توجه به مساله قبلي -11

   )84دولتي  -IT(مهندسي   برابر است با:
  1 (R   2 (35 R×  3 (25000  4 (52500 R×  

         
كنـد؟  اي زيـر كـدام خروجـي را توليـد مـي      جبر رابطهدر بانك اطلاعاتي توليد كنندگان و قطعات دستور  -12

  )85دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  
( (S SP))s# CITY PARIS

Π σ
=

D
''

  

  ) شماره تمام توليدكنندگان پاريس.1  
  ) شماره اولين توليدكننده پاريس.2  
  ) شماره يكي از توليدكنندگان پاريس.3  
  كنند. مياي را توليد  ) شماره توليدكنندگان پاريس كه قطعه4  

         
تاپل آنگاه تعداد كمينه و بيشينه  sداراي تعداد  S(a,b)تاپل بوده و رابطه  rداراي تعداد R(a,b)اگر رابطه -13

Rهاي  تاپل S∪ :مهندسي   برابر است با)IT-  85دولتي( 

1 (min(r,s)  وr s+    2 (r s−  وmax(r,s)  
3 (max(r,s)  وr s+    4 (min(r,s)  وmax(r,s)  

         
 )85دولتي  -IT(مهندسي   هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه -14

  1 ((R) ( (R))c d c dσ ≡ σ σ−  2 ((R) (R) (R)c d c dσ ≡ σ − σ∧  
  3 ((R) (R) (R)c d c dσ ≡ σ σ∨ ∩  4 ((R R ) R Rc 1 2 1 c 2σ × ≡ D  

         
اي لازم  هـاي شـبه رابطـه    اي، كدام يك از عملگرهاي ذيل براي سيستم از ديدگاه كاد، تئوريسين مدل رابطه -15

  )84آزاد  -IT(مهندسي   باشد؟ مي
  1 (Project  2 (Select  3 (Join  4هر سه مورد (  

         
تـوان آن را براسـاس ديگـر     اي به عنـوان عملگـر اوليـه نيسـت و مـي      كدام يك از عملگرهاي جبر رابطه -16

  )85آزاد  -IT(مهندسي   علمگرهاي اوليه به دست آورد؟
  1 (Union  2 (Times  3 (Minus  4 (Intersect  

         
  ) 86آزاد  -IT(مهندسي   دو رابطه با عنوان يكسان باشند، عبارت زير معادل با كدام گزينه است؟ Bو  Aاگر  -17

(A MINUS (A MINUS B)) UNION (B MINUS (B MINUS A))  

  1 (A  INTERSECT  B   2 (A  DIVIDE  B  
  3 (A  JOIN  B    4 (A MINUS  B  
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 به صورت زير است: Gو  Lو  Sاي داراي سه جدول  پايگاه داده -18

S(S#,Sname) , L(L #,Lname) , G(S# , L # , grade)  
جـدول درس بـا    Lدانشجويي و نام دانشـجو، جـدول     هاي شماره جدول دانشجو با خصيصه Sكه در آن جدول 

هاي شماره دانشجويي، شـماره درس و   جدول نمره با خصيصه Gهاي شماره درس و نام درس و جدول  خصيصه
  نمره درس است. با توجه به اين پايگاه داده به سؤال زير پاسخ دهيد.

اي بابـت درس   هايي را مشخص كنيد كه براي دانشجوي مورد نظـر نمـره   جفت شماره دانشجويي و شماره درس
 ) 86آزاد  -IT(مهندسي   مورد اشاره منظور نشده است.

  1 ([ ] [ ](S JOIN G) S# TIMES (L JOIN G) L#  
  2 ([ ] [ ](S TIMES L) S# , L # MINUS G S#,L #  
  3 ([ ] [ ] [ ](((S S# MINUS (S JOIN G) S# ) JOIN G) JOIN L) S#,L #  
  4 ([ ]((S TIMES L) JOIN G) S#,L #  

         
ركـورد و در موجوديـت    200كه در موجوديـت كارمنـد    رو را در نظر بگيريد. با فرض آن روبه ERنمودار  -19

ركورد موجود باشد، حداقل و حداكثر تعداد ركوردهـا در پيونـد طبيعـي ايـن دو موجوديـت       5پروژه نيز 
  )85دولتي  -IT(مهندسي   چيست؟

  1000و  0) 1  
  200و  5) 2     
    1000و  5) 3  
  1000و  200) 4  

         
Aهاي يكسان باشند  دو رابطه داراي اسامي خصيصه Bو  Aاگر  -20 BD     معادل با كدام يـك از عبـارات زيـر

 )87دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  است؟

  1(A B×  2 (A B∩  3 (A B∪  4كدام ) هيچ  
         

Sكـه   اين دو رابطه باشند و با فرض آن Headingبه ترتيب  Rو  Sدو رابطه باشند و  rو  sاگر -21 R⊆   ،باشـد
rهاي زير معادل با  كدام يك از عبارت s÷ مهندسي   است؟)IT-  87دولتي(  

  1 ((r) (( (r) s))R S R S R SΠ − Π Π ×− − −  
  2 ((r) (( (r) s))R S R S R SΠ Π Π ×− − −∩  
  3 ((( (r) s) (r))R S R S R S,SΠ Π × − Π− − −  
  4 ((r) (( (r) s) (r))R S R S R S R S,SΠ − Π Π × − Π− − − −  

         
  )87آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيستها  با توجه به جداول زير كدام گزينه معادل ساير گزينه -22

prof (pnum, pname, esp, depnum) 
dep (depnum, depname) 

  1 (( (prof dep))pname,depname esp "DB"Π σ = D  

  2 (prof dep
pname,depname esp "DB"

prof .depnum dep.depnum

 × 
Π σ  = =  

  

  3 (( (prof dep))pname,depname esp "DB"Π σ = G  
  4 (( (prof dep))pname,depname esp "DB" prof .depnum dep.depnumΠ σ ×= ∧ =  
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Tحاوي اطلاعات زير باشند، T2و  T1اگر  -23 T1 2D مهندسي   چند سطر خواهد داشت؟)IT-  87آزاد( 

T2  T1 
E C A  C B A 
3  1  1    1  5  1  
3 3  2    3  7  2  
5  3  2    5  7  2  
7 2  2    7  2  2  

  1 (4  2 (3  3 (10  4 (16  
         

اي براي تعيين مشخصـات كامـل داوطلبـاني كـه در      با توجه به جداول زير مطلوب است دستور جبر رابطه -24
  )88دولتي -(مهندسي كامپيوتر  اند؟ ها شركت كرده ي آزمون همه

S(S# , Sname , address) داوطلب  
T(T # , Tname , no of Ques)−   آزمون−

ST(S# , T # , Date,Time , Code) شركت در آزمون  
  1 ([ (ST) (T)] SS# , T # T #Π ÷ Π D  2 ([ (ST) (T)] SS# , T # T #Π ÷ Π G  
  3 (S [ (ST) (T)]S# ,T # T # ,TnameΠ ÷ ΠD  4 ((ST) (T)S# , T # T # , TnameΠ ÷ Π  

         
  )85آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  مفروض هستند، حاصل پرس و جوي زير كدام است؟ SLو  Sدو رابطه  -25

[ ] [ ]
S(S# , sname) SL(S# , L# , term# , grade)

SL S# Minus (SL where grade 20) S#<>
  

  دارند. 20) شماره دانشجوياني كه حداقل يك نمره 1  
  است. 20ها  هاي آن ) شماره دانشجوياني كه تمام نمره2  
  ندارند. 20) شماره دانشجوياني كه حداقل يك نمره 3  
  دارند. 20) شماره دانشجوياني كه حداكثر يك نمره 4  

         
 و دو عبارت جبري زير را در نظر بگيريد:R(a,b,c)رابطه  -26

Q : ( (R))1 b,c b c

Q : ( (R))2 a,b a b

Π σ =

Π σ =
  

   )89دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  كدام عبارت همواره تعريف شده است؟
  1 (Q Q1 2÷  2 (Q Q1 2D  3 (Q Q1   2و  1) موارد 4  ∩2

         
   معادل كدام عبارت خواهد بود؟ ADB) باشند، آنگاه Schemaو دو رابطه با يك قالب ( Bو  Aاگر  -27

  )89دولتي  -IT(مهندسي   

  1 (A BG  2 (A B×  3 (A B∩  4 (A BH  
         

  گروه الف) 89 آزاد -(مهندسي كامپيوتر  خروجي دستور زير چند سطر خواهد داشت؟  -28
(T T )T1.B 1 2

T .B T .B1 2

Π ×

=
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  1 (5  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (15  

  
  

          
(جبـر   R(a,b)و  S(b,c)هـاي  بر روي رابطه query1و  query2اي دو سؤال  با توجه به عبارت جبر رابطه -29

  گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  اي) كدام گزينه صحيح است؟ رابطه
Query1: (R S)a,b

Query2 : R ( ( (s)) (s))t (a) c b

Π

ρ Π × Π∩

D

  

  است. Query2هاي  زير مجموعه پاسخ Query1هاي  ) پاسخ1  
  است. Query2هاي  كاملاً متفاوت با پاسخ Query1هاي  ) پاسخ2  
  است. Query1هاي  زير مجموعه پاسخ Query2هاي  ) پاسخ3  
  دهند. پاسخ يكساني را مي Query) هر دو 4  

         
ــه    -30 ــدول تهي ــه ج ــده  س ــه  S(S#,Sname,City)كنن ,#P(Pو قطع Pname,Color ,City) ــه محمول

SP(S# , P# , QTY) .را در نظر گرفته و به سؤال زير پاسخ دهيد 

اسامي همه تهيه كنندگاني را بيابيد كه حداقل يـك قطعـه آبـي رنـگ تهيـه      «وجوي  كدام گزينه معادل پرس
 )89آزاد  -IT (مهندسي  باشد. مي» كنند مي

  1 (( ( ( (P)) SP) S)Sname S# P# Color "Blue"Π Π Π σ = D D  
  2 (( ( (P (P)) SP) S)Sname S# P# Color "Blue"Π Π Π ÷ σ = D D  
  3 (( ( ( (P)) SP) S)Sname S# P# Color "Blue"Π Π Π σ ÷= D  
  4 (( ( (P (P)) SP) S)Sname S# P# Color "Blue"Π Π Π − σ = D D  

         
  ) 89آزاد  -IT(مهندسي   است؟ نادرستاي  كدام عبارت در مورد جبر رابطه -31

  شود. مي A، كليد اصلي A MINUS Bدو رابطه باشند كليد اصلي  Bو  A) اگر 1  
  ) الزامي است.Same arityهمتايي عملوند ( D) در عملگر2  
اي  رابطـه  توان به وسيله عملگرهاي ديگـر در جبـر   ) عملگرهاي اشتراك، تقسيم و پيوند طبيعي را مي3  

  سازي كرد. شبيه

  وجود دارد. Aتصوير مختلف از  n2باشد، nاز درجه  A) اگر رابطه 4  
         

  )90دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  اند: زير مفروض S(A,C,D)وR(A,B)هاي رابطه -32
S   R 

D C A  B A 
3  2  1    2  1  
4  3  1    4  3  
5  4  2        

T2    T1 

C B  B A 

c1 b1  b1 a1 

c2 b1  b2 a2 

c2 b2  b3 a3 

c3 b2    

c4 b2    
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R SD= =SDچند تاپل خواهد داشت؟ ( =   )Natural full out or join -: فراپيوند طبيعي كامل=
  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

         
  گروه الف) 90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  خروجي دستور زير چند سطر خواهد داشت؟    -33

(T T )B 1 2Π D  
T2    T1  

C B  B A 
c1  b1   b1  a1  

c2  b1   b2  a2  

c2  b2   b3  a3  

c3  b2     
c4  b2     

  1 (2  2 (5  3 (3  4 (15  
         

هـا را در دو رابطـه    اي را در نظر بگيريد. كدام گزينه هم ارزي جبر رابطـه  S(C,D)و  R(A,B)دو رابطه  -34
  گروه ب) 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ درست نشان مي

  1 ((R S) R (S)A,B,D T(B,D)Π = ρD D  
  2 (R (S) (S (R))T(A,B) T(A,B) u(C,D)− ρ = ρ − ρ  
  3 ((R S) RA,BΠ × =  
  كدام ) هيچ4  

         
محمولــه  و  P(P#,Pname,Color,City)و قطعــه   S(S#,Sname,City)ســه جــدول تهيــه كننــده      -35

SP(S# , P# , QTY) اسـامي  «وجوي  را در نظر گرفته و به سؤال زير پاسخ دهيد. كدام گزينه پاسخ پرس
  )90آزاد  -IT(مهندسي   باشد؟ مي» كنند كنندگاني را بيابيد كه هيچ قطعه آبي رنگي تهيه نمي همه تهيه

  1 ((S ( ( (P)) SP) S)Sname S# P# Color 'Blue'Π − Π Π σ = D D  

  2 (( ( (P (P)) SP) S)Sname S# P# Color 'Blue'Π Π Π ÷ σ = D D  

  3 (( ( ( (P)) SP) S)Sname S# P# Color 'Blue'Π Π Π σ ÷= D  

  4 (( ( ( (P)) SP) S)Sname S# P# Color 'Blue'Π Π Π σ = D D  
         

  با توجه به جدول زير به دو سؤال بعد پاسخ دهيد.
)sex          ,               ppid          ,                pid            (parent  

  شناسه پدر يا مادر       شناسه شخص       پدر يا مادر     جنسيت  
)DOB   ,        ,     pname     ,    age        pid      (        person  

  سن          نام          شناسه شخص       شخص   تاريخ تولد   

 يعني نيم پيوند)Gدر جبر رابطه كدام است؟ (») آرش كمانگير«پاسخ (شناسه پدر  -36

  ) 91دولتي  -(مهندسي كامپيوتر
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  1)) (person ("آرش كمانگير"(parent) pnameσ =D"مرد"(ppid sexΠ σ =  

  2)) (parent ("مرد"(person) sexσ =G"آرش كمانگير"(ppid pnameΠ σ =  

  3)) (parent ("مرد"(person) sexσ =G"آرش كمانگير"(ppid pnameΠ σ =  

  4)) (person ("آرش كمانگير"(parent) pnameσ =D"مرد"(ppid sexΠ σ =    
         

  )91دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  پاسخ داد؟ توان نمياي  به كدام گزينه در مدل رابطه  -37

  »آرش كمانگير«) اجداد فردي به نام 2  »آرش كمانگير«) همسر فردي به نام 1  
  ها اشتباه محاسبه شده است. ) افرادي كه سن آن4  سال دارند. 90ها بالاي  ) افرادي كه همسر آن3  

         
Rو رابطـه R2و R1هاي ذيل به ازاي هر دو رابطـه  كدام يك از گزينه  -38 R op R3 1 همـواره درسـت   =2

  )91آزاد  -كامپيوتر(مهندسي   است؟
op) اگر 1   UNION=  (اجتماع) وR R1  R2وR1اجتماع كليدهاي R3گاه كليد اصلي باشد، آن =2

  است.
op) اگر 2   DIV= گاه تمامي صفات خاصه (تقسيم) باشد آنR3 .جزو كليدهاي اصلي هستند  
op) اگر3   Intersection=گاه كليد اصلي برابر كليه كليدهاي  (اشتراك) باشد آنR1وR2 .است  
  4 (op جـزو كليـد    R3اي تمام كليد است (تمامي صـفات  رابطه R3(ضرب دكارتي) باشد رابطه =*

  اصلي هستند)
         

 )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  است؟ نادرستاي  هاي ذيل در جبر رابطه كدام يك از معادل  -39

  1 (R intersect R R Minus(R Minus R )1 2 1 1 2=  
  2 (R intersect R R Minus(R Minus R )1 2 2 2 1=  
  3(R intersect R (R Union R ) Minus[(R Minus R )Minus(R Minus R )]1 2 1 2 1 2 2 1=  
  4 (R Semiminus R R Minus(R Semijoin R )1 2 1 1 2=  

         
  )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  هاي: رابطه -40

  : دانشجو STUD (STU، شماره دانشجويي STName(نام دانشجو 
  : دروسCID (CRS، كد درس: CTit(نام درس: 
  دانشجو -درس STID (SC، شماره دانشجويي: CID(كد درس: 

] گرداند؟ وجوي ذيل چه چيزي را بر مي را در نظر بگيريد. پرس ](STU Times CRS) STID,CID Minus SC  
  ) جفت شماره دانشجو و دروسي كه در هر جفت، دانشجو درس را انتخاب نكرده است.1  
  دهد. ) جفت شماره دانشجو و دروسي كه ارائه شده را مي2  
  دهد. جفت شماره دانشجو و دروسي كه ارائه نشده را مي) 3  
  اند. دهد كه تمام دانشجويان درس را انتخاب كرده ) تمام جفت شماره دانشجو و دروسي را مي4  

         
  با توجه به بانك زير، به سؤال زير پاسخ دهيد.

Person (pID  ,  pName  ,  Sex  ,  DoB) 

  .DoBو تاريخ توليد  sex، جنسيت pName، نام pIDاطلاعات فرد شامل شناسه 
Rel (pID1   ,   pID2   ,  pRel) 
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  برقرار است. pID2و  pID1بين شخص  pRelرابطه  -اطلاعات ارتباط بين افراد
  است. pID1پدر شخص با شناسه  pID2به اين معني است كه شخص با شناسه  pRel=1به طور خاص، 

  )92دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  دام گزينه است؟اي زير معادل ك عبارت جبر رابطه -41

( ( (Rel))) PersonpID1 pRel 1 pID1 pIDσ = =DП  

  ) پدران2    ) فرزندان1  
  ) پدران كساني كه فرزند دارند.4  ) فرزندان كساني كه پدر دارند.3  

         
 ) است:Natural Joinكدام يك از موارد زير بهترين تعريف براي بيان اتصال طبيعي ( -42

  ) 92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  گيرد. و ضرب كارتزين شكل مي select) يك عمل باينري است كه از تعريف عبارت 1  
  آيد. ) يك عمل باينري است كه از تركيب كامل اطلاعات دو رابطه به وجود مي2  
  كند. ) جلوگيري ميData Loss) يك عمل تركيبي است كه از فقدان اطلاعات دو رابطه (3  
  كدام هيچ )4  

         
 )92آزاد -(مهندسي كامپيوتر  است؟ نادرست(هيچ مقدار)  NULLكدام يك از موارد ذيل در رابطه با مقدار  -43

  گردد. با آن مواجه شود به نتيجه اضافه مي selectچه دستور  ) چنان1  
  گردد. با آن همانند ساير مقادير رفتار مي projection) در دستور 2  
  گردد. با آن همانند ساير مقادير رفتار مي union) در دستور 3  
  ) همه موارد4  

         
 رابطه زير را در نظر بگيريد: -44

Course (cname , TA) 

  است. cدر درس » كمك استاد« tدهد كه  ) در اين جدول نشان ميc,tوجود تاپل (
از هم متمايزند و حداقل در يك درس  TA2و  TA1) را به دست آوريم كه TA1,TA2هاي ( خواهيم همه زوج مي

و(x,y)خواهيم هر زوج يك بار نوشته شود، به اين معنـي كـه   كنند. مي به عنوان كمك استاد با هم همكاري مي
(y,x) اي زيـر ايـن درخواسـت را بـه درسـتي       زمان در نتيجه آورده نشوند. كدام يك از عبارات جبر رابطه هم

aكنند؟  توصيف مي bρ   )93دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  است.  bبه  aنشان دهنده تغيير نام يك صفت از  →
  1 (( (Course) (Course))TA1,TA2 TA TA1 TA TA2∏ ρ ρ→ →D  
  2 (( (Course) (Course))TA1,TA2 TA1 TA2 TA TA1 TA TA2 ∏ σ ρ ρ<> → → D  
  3 ([ ]( (Course) (Course))TA1,TA2 TA1 TA2 TA TA1 TA TA2∏ σ ρ ρ< → →D  
  كدام ) هيچ4  

         
تعريف شـده باشـند و اگـر     Yهاي  روي مجموعه صفت sو رابطه  Xهاي  روي مجموعه صفت rاگر رابطه  -45

 را به صورت زير تعريف كنيم، كدام گزينه زير صحيح است؟ sبا  semi-join) rالحاق ( نيم

 )93دولتي  -IT(مهندسي   

r s : (r s)X

I : r s : r (S)X Y

II : r s : (r s) s

III : r s : ((r s) (s r))

= Π

= Π

=

=

∩

D

D

D D

D D

G

G

G

G G
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  صحيح هستند. IIو  Iهاي  ) گزاره2  صحيح است. II) تنها گزاره 1  
  ) هر سه گزاره صحيح است.4  صحيح هستند. IIIو  Iهاي  ) گزاره3  

         
  )93دولتي  -IT(مهندسي   رابطه هستند.) sو  r؟ (نيستاي صحيح  كدام يك از روابط زير در جبر رابطه -46

  1 (r s s r× = ×  
  2 (r s s rcondition condition=D D  
  3 (( r) ( r)list1 list2 list2 list1Π Π = Π Π  
  4 (( r) ( r)condition1 condition2 condition2 condition1σ σ = σ σ  

         
كه مربوط به كالاها و اقلام سفارش داده شده مشتريان است  orderDetailsو  productsهاي  با داشتن رابطه -47

) مشترياني را بدهد كه هيچ كـالايي در  IDتواند شناسه سفارش ( كدام گزينه مي sو  rچنين دو رابطه  و هم
 )93دولتي -IT(مهندسي   باشند؟ نخريدهكه  نباشد  foodگروه 

( )
( )

Products Prod_ID , Gorup ,UnitPrice

orderDetails ID , Prod_ID ,Quantity

r(ID,Prod _ ID) (order Details)ID,Prod _ ID

s(Prod _ ID) ( products)Prod _ ID Group 'food '

= Π

= Π σ =

  

1 (r s÷  2 (r sD  3 (r sD=  4 (r sD=  
         

كاربرد بيشـتري دارد؟  اي) در بانك اطلاعاتي نامتمركز، كدام يك از عملگرهاي زير (عملگرهاي جبر رابطه -48
  )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  σ) گزينش Π  4) پرتو G  3) نيم پيوند 2  ×) ضرب دكارتي 1  
         

يـك از   توان با تركيـب عملگرهـاي اصـلي جـايگزين نمـود، كـدام       اي عملگر اضافي را مي در جبر رابطه -49
  )93آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  عملگرهاي زير اضافي است؟

  1 (−  2 (∪  3 (∩  4 (σ  
         

كدام گزينه است؟ R2و  R1دو رابطه با اسامي صفات يكساني باشند، نتيجه الحاق  R1و  R2چنانچه  -50
  )93آزاد  - IT(مهندسي   

  1 (R R1 2−  2 (R R1 2×  3 (R R1 2∪  4 (R R1 2∩  
         

  )93آزاد  - IT(مهندسي   يك از عملگرهاي زير نياز به زمان و حافظه زيادي دارد؟ اي كدام در جبر رابطه -51
  ×) ضرب دكارتيθ  4×) پيوند شرطيD   3) پيوند طبيعيG  2) نيم پيوند1  

         
باشـد برابـر بـا كـدام گزينـه       كه تهي نمي Rصفت (ستون) باشد، تعداد تصاوير  kيك رابطه با  Rچنانچه   -52

  )93آزاد  - IT(مهندسي   است؟

  1 (k2  2 (k2 1−   3 (k2 1+   4 (k!   
         

Rدو رابطه در پايگاه داده باشند، عبارت  R1و  R2چنانچه   -53 (R R )1 1 2− برابر با كدام گزينه اسـت؟  −
  )93آزاد  - IT(مهندسي   

  1 (R R1 2∪  2 (R R1 2−  3 (R2  4 (R R1 2∩  
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  )93آزاد  - IT(مهندسي   است؟ نادرستاي  كدام فرمول در جبر رابطه -54

  1 ((a b) (a) bp pσ − = σ −  2 ((a b) (a) (b)p p pσ − = σ − σ  
  3 ((a b) a bpσ = −∩    4 (a b b a− ≠ −  

         
 (اخذ درس) را در نظر بگيريد: takeها) و  (درس courses(دانشجويان)،  studentsسه رابطه   -55

students (sid, sname( 
courses (cid, cname, dept( 
take (sid, cid, grade(  

انـد. كـدام    را اخذ كرده 'CS'خواهيم شماره دانشجوياني را پيدا كنيم كه همه دروس ارائه شده در دانشكده  مي
  )94دولتي  –(مهندسي كامپيوتر   راي اين درخواست است؟اي صحيح ب مورد دستور جبر رابطه

  1 ([take (courses)]sid dept 'cs 'Π ÷ σ =  

  2 (( )take (courses)sid cid dept 'cs '
 Π ÷ Π σ = 

  

  3 (( )( )(students) (courses) (take)sid sid cid dept 'cs ' sid,cid
 Π Π × Π σ − Π=  

  

  4 (( )( )(students) (students) (courses) (take)sid sid sid cid dept 'cs ' sid,cid
 Π − Π Π × Π σ −Π= 

  
         

شـامل   Empاست.) اگر رابطـه   yبا نام  x، ايجاد يك كپي (يك نام مستعار) از رابطه yρ(x)(كار دستور   -56
حقوق كارمند را نشان دهد، كار دستور زير كدام  Salaryليستي از كارمندان باشد كه در اين رابطه ويژگي 

 )94دولتي  – IT(مهندسي   است؟

(Emp) ( ( (Emp) (Emp))salary first.salary first.salary second.salary first secondΠ − Π σ ρ × ρ>  

  حقوق مشابه آنها را كسي ندارد.) ليست حقوق كارمنداني كه 1  
  ) ليست حقوق كارمندان با حذف مقادير تكراري2  
  ) محاسبه ماكزيمم حقوق كارمندان3  
  ) محاسبه مينيمم حقوق كارمندان4  

         
توانـد   هاي زير تعريف شده باشند، كدام يك از پيوندهاي زير مي نيازهاي آنها در جدول ها و پيش اگر درس -57

  )94دولتي  – IT(مهندسي   دهد؟ اطلاعات ثبت شده در سيستم را نشان  وجود مشكلي در
Course (course-id , title, units) 

Section (course-id , sec-id , semester, year) 

Prereg (course-id, prereg-id) 

)prereg-id  كليد خارجي مرتبط با فيلدcourse-id  از جدولCourse باشد.) مي  
  1 (Course SectionD=  2 (Course PreregD=  
  3 (Course PreregD=    4 (Section PreregD=  

         
 اي معادل پرس و جوي زير كدام است؟ با توجه به پايگاه داده زير، عبارت جبر رابطه  -58

 »اند. را به امانت برده McGraw-Hillهاي منتشر شده توسط  نام تمامي اعضايي را بيابيد كه همه كتاب«
, name, age)no-mem( Member   

 r, publisher), title, authoISBN( Book   

, date)no, ISBN-mem( Borrowed   

  )95دولتي- ITمهندسي ( 
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  1 (( )( Borrowed Member) Book(name) (isbn,name,mem no) publisher 'McGraw Hill 'Π Π ÷ σ− = −D  

  2 (( )( )Borrowed Book Member(name) publisher 'McGraw Hill 'Π ÷ σ = − D  
  3 (( )( )Borrowed ( Book Member(name) (mem no,isbn) (isbn) publisher 'McGraw Hill 'Π Π ÷ Π σ− = − D  

  4 (( ) ( )Borrowed Member Book(name) (isbn) publisher 'McGraw Hill 'Π ÷ Π σ = −D  
         

معادل » نشدهكه توسط هيچ عضوي امانت گرفته  wileyهايي از انتشارات  عنوان كتاب«اي  عبارت جبررابطه -59
 )96دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  ؟كدام است

 publisher), Title, Author, ISBNBook (ها : كتاب  
, Name, MDate)MIDMember (: اعضاء  

   , Duration) N, BDateMID, ISB:Borrow ( امانت كتاب   

  1 (( ) ( )(Book) BorrowTitle publisher 'wiley ' ISBNΠ σ − Π< > = < >  

  2 (( ) ( )(Book) BorrowTitle,ISBN publisher 'wiley ' ISBNΠ σ ÷ Π< > = < >  
  3 (( )( )(Borrow) (Member) BorrowTitle ISBN,MID MIDΠ Π ÷ Π< > < > < > D  

  4 (( )( )( (Book)) (Borrow) BookTitle ISBN publisher 'wiley ' ISBNΠ Π σ − Π< > < > = < > D

           
يـد  لتنهـا ك  CK1دو رابطه باشند كه هيچ صفت مشتركي نداشته باشـند، اگـر    R2و  R1بر فرض اينكه  -60

اشد، آنگاه كليد كانديد رابطه حاصل از ضرب كارتزين ب R2تنها كليد رابطه  CK2و  R1كانديد رابطه 
R1  وR2  يعني)R R1   )96دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  )، كدام است؟×2

  1 (CK CK1 2∩  
  2 (CK CK1 2∪  
  3 (CK CK1 2×    
  4 (CK ,CK1   هر دو كليد كانديد رابطه حاصل هستند. 2

         
هاي منتشـر شـده    خواهيم نام اعضايي را بيابيم كه همه كتاب اي زير را در نظر بگيريد. مي پايگاه داده رابطه -61

اي درست بـراي ايـن درخواسـت     اند. كدام مورد، دستور جبررابطه را به امانت برده McGraw-Hillتوسط 
  )96دولتي  -IT(مهندسي   ؟است

, Name, age)IDMember (   
, Title, publisher)ISBNBook (  

   )DateN, ID, ISB( edBorrow  

  1 (( )( )Member Borrowed BookName ID pub McGraw Hilis llher ' '
 Π Π ÷ σ< > < > =  − 

D  

  2 (( )( )Member Borrowed BookName ID pub McGraw Hilis llher ' '
 Π × Π ÷ σ< > < > =  −  

  3 (( ) ( )( )( )Name ID,ISBN ISBN publishe McGrawr Hill' 'Member Borrowed Book< > < > −< > =
 Π Π ÷ Π σ  

D  

  4 (( ) ( )( )( )Name ID,ISBN ISBN publishe McGrawr Hill' 'Member Borrowed Book−< > < > < > =
 Π × Π ÷ Π σ             

  )98دولتي  -IT(مهندسي   پايگاه داده زير را در نظر بگيريد:    -62

node(NID , Name , Color , Description)ها :گره  
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 شامل شماره، نام، رنگ و شرح مربوط به هر گره است. nodeاطلاعات موجود در جدول 

edge(NID1, NID2, EdgeType)ها :يال  
به گره با  NID1از گره با شماره  EdgeTypeدار از نوع  ، نشان دهنده وجود يك يال جهتedgeهر سطر از جدول 

 است.  NID2شماره 

)(عملگر  اي زير معادل كدام مورد است؟ عبارت جبر رابطه )R1R2ρ نام رابطه ،R1  را بهR2 دهد.) تغيير مي  

( )( ) ( )T2
Edge EdgeE1.NID1 E1.NID2 E2.NID1 E1 E2E1.EdgeType

  Π σ = σ ρ × ρ  =  ' '
  

           از آنها خارج شده است. T2هايي كه حداقل يك يال از نوع  شماره گره  )1  
حـداقل   gدارنـد و گـره    gبه يك گره مانند  T2هايي كه حداقل يك يال خروجي از نوع  ) شماره گره2  

               يك يال خروجي دارد.
 gكنند و گـره   دريافت مي gاز يك گره مانند  T2هايي كه حداقل يك يال ورودي از نوع  شماره گره  )3  

                                                 حداقل يك يال خروجي دارد.
حـداقل   gدارنـد و گـره    gبه يك گره مانند  T2هايي كه حداقل يك يال خروجي از نوع  ) شماره گره4  

  دارد. T2يك يال خروجي از نوع 
       

   )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   با توجه به جدول ارائه شده، كدام عبارت جبري درست است؟ -63

STUD(S# , Sname , City, avg , clg #)  
  (شماره دانشكده، معدل، محل تولد، نام، شماره دانشجويي) جدول دانشجو

  1 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityΠ σ = σ Π> >  
  2( ( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 Cityσ Π = Π σ> >  
  3( ( )(STUD)City avg 16Π σ >  
  4( ( )(STUD)avg 16 Cityσ Π>  

       

ايجاد كند.  Secondبا نام مستعار  Marksي  اين است كه يك كپي از رابطه secondρ(Marks)كار عملگر  -64
  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   ؟اي، كدام است كار دستور زير در جبر رابطه

( ) ( )Marks Marks (Marks)mark Marks.mark second

Marks.mark Second.mark

Π − Π × ρ

>
  

  گرداند. يك ليست تهي بر مي )1  
  كند. نمره مينيمم را از ليست نمرات استخراج مي )2   

  كند. نمره ماكزيمم را از ليست نمرات استخراج مي )3  
  دهد. موجود نيستند را نشان مي Marksهايي كه در جدول  نمره )4  

       

دهد. در مورد يك ارتباط چند به يك كه بـين دو رابطـه    را نشان مي Rكليد اصلي رابطه  pk(R)فرض كنيد  -65
R1  وR2 مهندسي   وجود دارد، كدام گزينه صحيح است؟)IT-  99دولتي(            

  1 (pk(R2) pk(R1)→   2 (pk(R1) pk(R2)→  

  3 (pk(R2) R1 R2→ ∩   4 (pk(R1) R1 R2→ ∩  
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 اي زير، پايگاه داده موسسات آموزش هنر است. شماي رابطه -66

  در اين پايگاه داده اسامي هنرجوياني كه در هر موسسه عضو هستند ذخيره شده است.
  دهد. هاي هنري مورد علاقه هر هنرجو را نشان مي جدول هنرهاي مورد علاقه، نام رشته

  شود. اي ارائه مي هاي هنري چه رشته دهد در هر موسسه هنري نشان ميهاي  جدول دوره
  )1400دولتي-(مهندسي كامپيوتر

Student (SID , Name)   
Institute (IID , IName , IAddress)   

   Membership (SID, IID)  
Faviorate Field (SID , Field) 

Offered Field (IID , Field) 

هايي عضوند كه هيچ رشته هنري خـارج از   دهد كه فقط در موسسه ام هنرجوها را مياي ليست تم كدام جبررابطه
   دهد؟ مندي آنها را ارائه نمي علاقه

  1(( )Faviorate Field Membership Offered FieldSIDΠ D D   
  2(( ) ( )Membership Faviorate Field Membership Offered FieldSID SIDΠ − Π D D             
  3(( ) ( )( )Membership Membership Faviorate Field Offered FieldSID SID SID,IIDΠ − Π − Π D                 
  4(( ) ( )( )Membership  Membership Offered Field Faviorate FieldSID SID SID,FieldΠ − Π Π −D     

       

ها ممكن اسـت همـواره درسـت باشـند، در      ارزي اي زير را در نظر بگيريد. اين هم هاي جبر رابطه ارزي هم -67
هـا  Relation ،(ciيـك رابطـه (   Rها،  بعضي شرايط درست باشند، يا همواره نادرست باشند. در اين عبارت

 ارزي همواره درست است؟ م همهستند. كدا Rهاي  هايي از صفت ها زير مجموعهaiو  Rهايي بر روي  شرط

  )1400دولتي-(مهندسي كامپيوتر        

  1 (( (R)) ( (R))c1 c2 c2 c1σ σ ≡ σ σ  2( ( (R)) ( (R))a1 a2 a2 a1Π Π ≡ Π Π            
  3( ( (R)) ( (R))a1 c1 c1 a1Π σ ≡ σ Π  4  (( (R)) (R)a1 a2 a1Π Π ≡ Π  

       

Rرابطه -68 (a,b,c)= مهندسي   :اي زير را در نظر بگيريد و عبارات جبر رابطه)IT-  1400دولتي(  

( )( ) ( )
( )

( )1 1

Q : S a,b ,c , R Q : R1 1 1 2 b,c b c

T, S R

Tb ,c b c

ρ Π σ =

ρ

Π σ =

D

 

  1 (Q1  وQ2 2  كنند. هاي يكسان توليد مي پاسخ (Q1  وQ2 كنند. هاي متفاوت توليد مي پاسخ  
  است. Q2اي از پاسخ  زير مجموعه Q1) پاسخ 4  است. Q1اي از پاسخ  زير مجموعه Q2) پاسخ 3  
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  ) صحيح است.1گزينه ( -1

گزينه اول درست است. زيرا، عملگر نيم پيوند در گزينه اول، پرس و جوي مطرح شده در صورت سـئوال  
  كند. سازي مي را شبيه

( ) ( ( ))a.* a.*
(a b) (a b)

a.FK b.FK a.FK b.FK
Π = Π σθ

σ × σ ×
θ∧ = =  

  aهاي جدول  جايي (اگر چه مشروط است)          همه ستون جابه  

پـذير   جـايي امكـان   شود. پس جابـه  را شامل ميθهاي  همه مؤلفه*.aباشد،  Πزير مجموعه σبايد شرط 
  است.

(a b)a.*
(a b)

a.FK b.FK

 
  σ Π ⇒ σ θ θ   
  

σ ×
=

�������������������
G  

        
هـاي   ، سـتون aهاي رابطـه  گزينه دوم نادرست است، زيرا، با استفاده از عملگر الحاق طبيعي علاوه بر ستون

  كند. را نيز توليد ميbرابطه
را فقـط توليـد   aهـاي جـدول   را بيان نكرده است، هر چنـد سـتون  θگزينه سوم نادرست است، زيرا، شرط

  كند. مي
گزينه چهارم نادرست است، زيرا، داراي خطاي نحوي است، خروجي حاصل از عملگر نيم پيوند چـپ در  

هـاي   توان در پرانتـز خـارجي سـتون    مي كند. حال چطور را توليد مي aهاي جدول  پرانتز داخلي فقط ستون
  را توليد نمود! bجدول 

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -2

  به مثال عددي زير توجه كنيد:
  : جدول حرارت

  حرارت پايين  حرارت بالا  تاريخ  نام  كد ناحيه
  x 30 1  تهران  1
  y 50  20  اهواز  2
  z 40  10  شيراز  3

چنين نـام   دهد. هم هاي متفاوت را نشان مي هاي بالاي تمامي نواحي مختلف در تاريخ : حرارتR1ي  رابطه
R  تغيير كرده است. Hستون حرارت بالا به  :1  

  H  تاريخ  كد ناحيه
1  X 30  
2  Y 50  
3  Z 40  

 ايفصل چهارم: جبر رابطههاي تست پاسخ

 

 نيم پيوند چپ تعريف
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چنـين نـام    دهد. هم هاي متفاوت را نشان مي هاي پايين تمامي نواحي مختلف در تاريخ : حرارتR2ي رابطه
R  تغيير كرده است. Lستون حرارت پايين به  :2  

 L  تاريخ  كد ناحيه

1  x 1  
2  y 20  
3  z 10  

در آن برقرار » >Hحرارت بالا «كندكه شرط  و حرارت را انتخاب مي R1: سطرهايي از دو جدولR3رابطه
هـا   ترين حرارت آن دهد كه بيش را مي R1، كد گروهي از نواحي در رابطهR3باشد. به عبارت ديگر رابطه

  تر است. ترين حرارت يكي از نواحي ديگر در جدول حرارت كم از بيش

  H  حرارت بالا  كد ناحيه    كد ناحيه
1  

3R
→  

1  40  30  
3  3  50 40  

در آن » <Lحـرارت پـايين   «كند كـه شـرط    و حرارت را انتخاب مي R2: سطرهايي از دو جدولR4رابطه
ترين حرارت  دهد كه كم را مي R2، كد گروهي از نواحي در رابطه R4برقرار باشد. به عبارت ديگر رابطه 

  تر است. ترين حرارت يكي از نواحي ديگر در جدول حرارت بيش ها از كم آن

  L  حرارت پايين  كد ناحيه    كد ناحيه
2  

4R
→  

2  1  20  
3 3 1 10 

  دهد كه حرارت بيشينه دارند. اي از نواحي را مي ، كد دستهΠكد ناحيه(حرارت) −R3در نتيجه عبارت 

  ناحيهكد     كد ناحيه    كد ناحيه
2  =  1  -  1  

    3    2  
        3  

  دهد كه حرارت كمينه دارند. اي از نواحي را مي ، كد دستهΠكد ناحيه(حرارت) −R4چنين عبارت هم

  كد ناحيه    كد ناحيه    كد ناحيه
1  =  2  -  1  

    3    2  
        3  

ها و الحاق طبيعي با جدول حرارت، نام نواحي با درجه حرارت بيشينه و كمينـه را   به اين ترتيب اجتماع آن
  شود. دهد. بنابراين تهران و اهواز در خروجي نمايش داده مي به عنوان پاسخ نهايي مي

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -3

شود چون در الحاق طبيعي  كه ملاحظه مي نتيجه الحاق طبيعي اين دو رابطه به صورت زير خواهد بود. چنان
چنـين فقـط    شود، خروجي اين عبارت چهـار سـتون دارد. هـم    ستون مشترك يك بار در خروجي ظاهر مي
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به اين ترتيـب  ) برابر باشد. STU-IDشوند كه مقدارشان در ستون مشترك ( سطرهايي در خروجي ظاهر مي
  حاصل الحاق طبيعي دو رابطه سه سطر خواهد داشت.

TITLE COURSE-ID NAME STU-ID 
PASCAL PROC. CSC100 AHMADI S001 

COMPILER WRITING CSC200 AHMADI S001 
PASCAL PROC. CSC100 TAVANA S002 

        
 
  ) صحيح است.2گزينه ( -4

نتيجه الحاق خارجي راست و الحاق خارجي چپ اين دو رابطه مطابق تعريف اين دو عملگـر و محتويـات   
چنين نتيجه الحاق خارجي كامل اين دو رابطـه پـنج    داده شده براي دو رابطه، چهار سطر خواهد داشت. هم

هـاي آويـزان مثـل     اپـل هاي حاصل از الحاق طبيعي، ت سطر دارد. زيرا در الحاق خارجي كامل علاوه بر تاپل
S003  وS004 گردد. توجه كنيد كه در صورت سـؤال مشـخص نشـده اسـت كـه       به نتيجه نهايي اضافه مي

جا كه در برخي منابع، منظور از الحاق خارجي  منظور از الحاق خارجي كدام نوع الحاق خارجي است. از آن
  شود. مي همان الحاق خارجي كامل است. گزينه دوم به عنوان جواب انتخاب

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -5

 Gجايي اسـت امـا عملگـر    داراي خاصيت جابهDكند. عملگر گزينه دوم تعريف عملگر اشتراك را بيان مي
اي  هاي دوم تا چهارم عبارات درسـتي را در جبـر رابطـه    باشد. بنابراين گزينه جايي نمي داراي خاصيت جابه

اي  كنند. اما گزينه اول با توجه به تعريف عملگرهاي اجتماع، انتخاب و الحاق طبيعي، در جبر رابطه بيان مي
  شود. عبارتي درست تلقي نمي

        
 ). 4و  2هاي ( گزينه -6

هاي يكسان (تيترهاي مشابه) براي دو  پذيرند كه شروط سازگاري به معني خصيصه هنگامي دو رابطه اجتماع
Rدو رابطه باشند كليد كانديد  Sو Rرابطه برقرار باشد. طبق تعريف اگر  S∪    معادل است بـا اجتمـاع تمـام

  اصلاحي جزئي درست است.. بنابراين گزينه دوم البته با Sيا  Rهاي  خصيصه
  مثال:

            S:       R: 

c b a  c b a  c b a 
4  2  1    6  2  1    4  2  1  
5  1  2  =  7  3  1  ∪  5  1  2  
6  2  1                  

7  3  1                  

) خاصيت كليدي ندارد! با توجه به يكسان بودن a,bيعني ( Sو  Rتوجه كنيد كه اجتماع كليدهاي دو جدول 
براي عملگر اجتماع، مجموعه صفات حاصل از تقاطع يا اشتراك صفات دو جدول،  Sو  Rصفات دو رابطه 

  شود و جواب مشابه گزينه دوم خواهد بود. كل صفات را شامل مي
        
  ) صحيح است.4گزينه ( -7

ها مجموعـه   زير مجموعه است كه البته يكي از آنn2و، داراي عض nدانيد يك مجموعه با  طور كه مي همان

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  130

 

) آن، Πخصيصه باشد، تعداد كل تصاوير (به معني عملگر پرتو يـا  nاي داراي  تهي است. بنابراين اگر رابطه
n2 را كنار بگذاريم برابر خواهد بود كه اگر تصوير تهي آنn2   شود. تصوير غيرتهي مي −1

  جدول زير را با سه ستون در نظر بگيريد، تعداد تصاوير غيرتهي برابر چيست؟ مثال:

Z Y X 
      

  
 Z Y X  تصوير  

 0 0 0 تهي  ⇒كه جدول بدون ستون وجود ندارد.
  Z  1 0 0 
  Y  0 1 0 
  YZ  1 1 0 
  X  0 0 1 
  XZ  1 0 1 
  XY  0 1 1 
  XYZ  1 1 1 

32بنابراين تعداد تصاوير غيرتهي برابر مقدار  1 7− n2خواهد بود، كه در يك عبارت كلي رابطه  = را  −1
  ها است، خواهيم داشت. برابر تعداد ستون nكه

  همچنين در يك راه حل ديگر داريم:
تعـداد آنهـا برابـر     است. بنابراين Aصفت از جدول  n... يا  ،3، 2، 1، شامل Aتهي از جدول  هر تصوير غير

  است با:

  n n n n n... 2 1
1 2 3 n

       
+ + + = −       

       
   

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -8

گـاه   اي از شـروط باشـد، آن   مجموعـه  θهـا و   اي از صفت مجموعه Lيك رابطه،  Rدر يك قاعده كلي اگر 
)  تساوي: (R)) ( (R))L LΠ σ = σ Πθ θ  

فقـط   θباشند، يا بـه عبـارت ديگـر شـرط      Lزيرمجموعه  θهاي برقرار است. اگر و فقط اگر تمامي ستون
  را در بر گيرد. Lهاي موجود در مجموعه  ستون

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -9

دهـد. در   پيوند طبيعي عملگري است كه دو رابطه را بر مبناي يك يا چند صفت مشترك به هـم پيونـد مـي   
Rيعني  Sو  Rپيوند طبيعي دو رابطه  SD  اگرR  وS  تبديل بـه  صفت مشتركي نداشته باشند، آنگاهR S× 

Rتماماً داراي صفات يكساني باشند، آنگاه  Sو  Rخواهد شد و اگر روابط  SD  معادلR S∩ .خواهد شد 

  باشد: مثال زير گوياي مطلب مي

  

a b c a b ca b c
1 2 3 1 2 31 2 3

4 5 6

=
D   
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a b ca b ca b c
1 2 31 2 31 2 3

4 5 6

=∩  

        
  ) صحيح است.4گزينه (  -10

سطر دارد، پس تعداد ركوردهـاي حاصـل از ضـرب دكـارتي دو      1500سطر و جدول اتاق  35جدول هتل 
ديگر است. بنابراين حاصل ضـرب دكـارتي برابـر     جدول برابر با ضرب تعداد ركوردهاي دو جدول در يك

35 1500 52500×   ي زير برقرار است: سطر خواهد بود. در ضرب دكارتي قاعده =

R S (R S) (R S)× = +D D  
  با شرط برابري  با شرط نابرابري                                                                                     

  ي فوق داريم: پس بنابر رابطه
   

= +   
   

  هتل× اتاق 
  

اما به خروجي 
 
 

توجه كنيد، در جدول هتل، اطلاعات مربوط به هتل، همچون كـد   

هتل وجود دارد، در جدول اتاق نيز، توسط آوردن كد هتل، مشخص شده است كه هر اتاق مربوط به كـدام  
خص شـده  كه كدام اتاق، از كدام هتل است، مش هتل است، بنابراين در هر سطر موجود در جدول اتاق، اين

است. بنابراين پيوند شرطي حاصل از دو جدول هتل و اتاق با شرط برابري كد هتل در خصيصـه مشـترك   
كد هتل، برابر با تعداد سطرهاي جدول اتاق خواهد شد. به اين مطالب كمي فكر كنيد، زيرا در ايـن حالـت   

ل هتل خواهد بود. كـدام  همه كدهاي هتل موجود در جدول اتاق حتماً زير مجموعه كدهاي هتل، در جدو
سطر خواهد بود، يعني بـه تعـداد سـطرهاي     1500اتاق از كدام هتل. بنابراين حاصل اين پيوند شرطي برابر 

  جدول اتاق.
ها آورده شده است، خواه اقـامتي   هاي همه هتل توجه كنيد كه در جدول اتاق، اطلاعات مربوط به همه اتاق

  ات اقامت مسافران در اتاق، در جدول وضعيت اتاق قرار دارد.در آن اتاق باشد، خواه نباشد. اطلاع

35 1500×
52500

1500

52500 1500 51000

 
= +  

 

 
= − = 

 

  

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -11

در صورت سوال خروجي 
 
 

چنـين، اطلاعـات اقامـت     خواسته شده است، هم 

چه پيش از اين در پاسـخ قبـل گفتـيم، در     مسافران در اتاق، در جدول وضعيت اتاق قرار دارد. اما مطابق آن
چون كد هتل وجود دارد، در جدول وضـعيت اتـاق نيـز، توسـط      جدول هتل، اطلاعات مربوط به هتل، هم

اق داراي اقامت مسافر، مربوط به كدام هتل است، بنـابراين در  آوردن كد هتل، مشخص شده است كه هر ات
هر سطر موجود در جدول وضعيت اتاق، اين كه كدام اتاق، از كدام هتل است، مشخص شده است. بنابراين 

 هتلاتاق
 كد هتل. اتاق= كد هتل. هتل

 هتلاتاق
 كد هتل. هتل  كد هتل. اتاق 

 هتلاتاق
 كد هتل. هتل  كد هتل. اتاق 

 هتلاتاق
 كد هتل. هتل  كد هتل. اتاق

 هتلاتاق
 كد هتل. اتاق= كد هتل. هتل

 هتل وضعيت اتاق 
 كدهتل. وضعيت اتاق = كدهتل. هتل
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پيوند شرطي حاصل از دو جدول هتل و وضعيت اتاق با شرط برابري كد هتل در خصيصه مشترك كد هتل 
جدول وضعيت اتاق خواهد شد. به اين مطلب باز هم كمي فكر كنيد، زيـرا در ايـن    برابر با تعداد سطرهاي

حالت هم كدهاي هتل موجود در جدول وضعيت اتاق حتماً زير مجموعه كـدهاي هتـل، در جـدول هتـل     
سطر خواهـد بـود، يعنـي بـه      Rخواهد بود، كدام اتاق از كدام هتل. بنابراين حاصل اين پيوند شرطي برابر 

  طرهاي جدول وضعيت اتاق.تعداد س
        
  ) صحيح است.4گزينه ( -12

اي مفاهيمي همچون اولين، آخرين و يكي  گزينه دوم و سوم نادرست است، زيرا، به طور كلي در جبر رابطه
از، معنا و مفهومي ندارد. در واقع اگر شرط انتخاب سطر، براي سطري برقـرار باشـد، سـطر مـورد نظـر در      

  گيرد. ميخروجي قرار 
  جداول زير را در نظر بگيريد:

P# Pname ...

P1

P2

      

S# P # QTY

S P 101 1

S1 P 202

S P 302 1

S P 402 2

S P 503 1

     

S# sname city

S S LONDON1 n1

S S PARIS2 n2

S S PARIS3 n3

S S PARIS4 n4

  

  Sجدول                      SPجدول                     Pجدول                            

  داريم:مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سئوال 
( (S SP))S# city 'PARIS'Π σ = D  

  گردد. اند، ايجاد مي ترين پرانتز، مشخصات توليدكنندگاني كه حداقل يك قطعه توليد كرده ابتدا، در داخلي
سپس، در ادامه، توسط شرط انتخاب سطر، فقط، مشخصات توليدكنندگاني كـه حـداقل يـك قطعـه توليـد      

  گردد. ايجاد مياند و اهل شهر پاريس نيز هستند،  كرده
انـد و اهـل شـهر     در آخر، توسط عملگر پرتو، فقط، شماره توليدكنندگاني كه حداقل يك قطعه توليد كـرده 

  گردد. پاريس نيز هستند، ايجاد مي
  هاي مذكور، خروجي به صورت زير خواهد بود: مطابق جدول

S#

S2

S3

  

  باشد: زير مياي گزينه اول به صورت  عبارت جبر رابطه
( (S))S# city 'PARIS'Π σ =  

  هاي مذكور، خروجي به صورت زير خواهد بود: مطابق جدول
S#

S2

S3

S4
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  ) صحيح است.3گزينه ( -13
  به طور كلي اجتماع دو رابطه با تيترهاي يكسان (سازگار) به صورت زير است:

  تاپل داريم: sداراي  S(a,b)تاپل و رابطه  rداراي  R(a,b)براي دو رابطه 
Rاگر  S = φ∩ ،يعني: باشد  

  
Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S∪ برابر ،r s+  مقدار ممكن خواهد بود. بيشتريناست كه  

Rاگر  S⊆  ياS R⊆ ،يعني: باشد  

              

يا

                    

                   
                

S R

R S r

⊆

=∪                                          

R S

R S s

⊆

=∪                              
  

Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S∪ برابر ،max(r,s)  مقدار ممكن خواهد بود. كمتريناست كه  
  همچنين اشتراك دو رابطه با تيترهاي يكسان (سازگار) به صورت زير است:

  تاپل داريم: sداراي  S(a,b)تاپل و رابطه  rداراي  R(a,b)براي دو رابطه 
Rاگر  S = φ∩ ،يعني: باشد  

  
Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S∩مقدار ممكن خواهد بود. كمتريناست كه  ، برابر تهي  

Rاگر  S⊆  ياS R⊆ ،يعني: باشد  

 

يا            

                     

    
R S

R S r

⊆

=∩      

S R

R S s

⊆

=∩                                
  

Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S∩ برابر ،min(r,s)  مقدار ممكن خواهد بود. بيشتريناست كه  
  همچنين تفاضل دو رابطه با تيترهاي يكسان (سازگار) به صورت زير است:

  تاپل داريم: sداراي  S(a,b)تاپل و رابطه  rداراي  R(a,b)براي دو رابطه 
Rاگر  S = φ∩ ،يعني: باشد  
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Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S− برابر ،r  مقدار ممكن خواهد بود. بيشتريناست كه  

Rاگر  S⊆ ،يعني: باشد  

  
R S

R S

⊆

− = φ
  

Rهاي  آنگاه، تعداد تاپل S−، مقدار ممكن خواهد بود. كمتريناست كه  برابر تهي  
        
  ) صحيح است.4گزينه ( -14

  هاي آن به صورت زير است: گزينه اول نادرست است، زيرا معادل

(R) (R) ( (R))c d c d c d

( (R))c d c d

σ ≡ σ ≡ σ σ− ∧
σ ≡ σ σ∧

∼ ∼
   

  هاي آن به صورت زير است: گزينه دوم نادرست است، زيرا معادل

(R) ( (R))c d c dσ ≡ σ σ∧   

(R) (R) (R) ( (R))c d c d c dσ − σ ≡ σ ≡ σ σ− ∼   

( (R)) (R) (R) (R)c d c d c dσ σ ≡ σ ≡ σ σ∧ ∩∼ ∼ ∼   

  هاي آن به صورت زير است: گزينه سوم نادرست است، زيرا معادل
(R) (R) (R)c d c dσ ≡ σ σ∨ ∪   

(R) (R) (R)c d c dσ ≡ σ σ∧ ∩   

هايي از دو رابطه  ديگر معادل هستند. در هر دو عبارت تاپل گزينه چهارم درست است، زيرا دو طرف با يك
  كند. ها صدق مي در مورد آن cشوند كه شرط  در خروجي ظاهر مي

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -15

در اين سؤال همان ضرب دكارتي است. بنابراين هر سه عملگر عنـوان شـده    joinاگر فرض كنيم منظور از 
هـاي   اي بوده و وجودشان براي تمـامي سيسـتم   هاي اول تا سوم جزء عملگرهاي اصلي جبر رابطه در گزينه

  اي ضروري است. اي و شبه رابطه رابطه
        
 ) صحيح است.4گزينه ( -16

Times  عملگر ضرب دكارتي وMinus  اي است. عملگرهاي اجتمـاع، ضـرب    تفاضل در جبر رابطهعملگر
اي هستند و عملگرهايي كـه بـا اسـتفاده از عملگرهـاي      دكارتي و تفاضل جزء عملگرهاي اصلي جبر رابطه

S

R
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  اصلي قابل ايجاد هستند، عملگرهاي فرعي هستند، مانند عملگر اشتراك و تقسيم.
A  :مثال B A (A B) B (B A)= − − = − −∩  

  
Aشود كه با كنار گذاشتن ناحيـه   با توجه به شكل زير، مشاهده مي B−   از ناحيـهA   قسـمت بـاقي مانـده ، 

Aبرابر  B∩ .است  

  
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -17
  كند: عبارت داده شده اشتراك دو رابطه را ايجاد مي

[ ] [ ] [ ] [ ]A (A B) B (B A) A B A B A B− − − − = =∪ ∩ ∪ ∩ ∩   

         
  ) صحيح است.2گزينه ( -18

  جداول زير را در نظر بگيريد:

Lname L#  Grade L# S#  Sname S# 

Ln1  L1    10  L1  S1    Sn1  S1  

Ln2  L2    15  L2  S1    Sn2  S2  
    L(    20  20  S2جدول درس (

  )Sجدول دانشجو (
    )Gجدول نمره (  

اي در جدول نمره  نمره L2از درس  S2از جداول فوق مشخص است كه دانشجويي با شماره دانشجويي 
S)وجوي مطرح شده در صورت سؤال عبارت ندارد. يعني با توجه به پرس ,L )2 وجو خواهد  پرس  پاسخ 2

  بود.
اي پرواضح است كه ابتـدا بايـد جـدول دانشـجو و جـدول       عبارت فوق با استفاده از جبر رابطهبراي توليد 

هـا   هاي همه دانشـجوها بـا همـه درس    درس را در هم ضرب دكارتي نمود تا حاصل آن برابر تمامي حالت
رهاي برقراري شروط سازگاري (تيت شود. سپس تفاضل اين حاصل را با جدول نمره محاسبه نمود. اما براي

  يكسان) در عملگر تفاضل بايد دستورات زير را نوشت:
(S L) (G)S#,L# S#,L#   Π × − Π      

  باشد: باشد و پاسخ سؤال نيز مي عبارت فوق معادل عبارت زير مي

[ ] [ ](S TIMES L) S# , L# MINUS G S# , L#   
        
  ) صحيح است.4گزينه ( -19

  باشد: مي موجود در صورت سؤال اطلاعات زير از آن قابل برداشت  ERبراساس نمودار 
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توانـد در   به دليل اختياري بودن موجوديت پروژه مـي  P5پروژه 
هاي كارمند شـركت نكنـد. امـا همـه      ارتباط با نمونه موجوديت

بـه دليـل اجبـاري بـودن موجوديـت       E200تـا  E1كارمندان از
هـاي پـروژه شـركت     كارمند بايد در ارتباط با نمونه موجوديـت 

  كنند.

  

تواند شـركت   تواند هيچ كارمندي نداشته باشد، چون در رابطه مي با توجه به رابطه ذكر شده، يك پروژه مي
كارمند داشته باشد. در طـرف   200تواند حداكثر  ركت كرد ميو يا اگر يك پروژه در رابطه ش P5نكند مانند

 5 تواند مقابل يك كارمند بايد حداقل يك پروژه داشته باشد چون حضور كارمند اجباري است و حداكثر مي
  پروژه داشته باشد.

همـه   براي يافتن حداكثر تعداد ركوردها در پيوند طبيعي اين دو موجوديت بايد حالتي را در نظر گرفت كه
انـد. در ايـن حالـت تعـداد سـطرهاي خروجـي برابـر        هـا مشـاركت داشـته    كارمندان در اجراي همه پروژه

200 5 1000× چنين براي يافتن حداقل تعداد ركوردها در پيوند طبيعي اين دو موجوديت  خواهد بود. هم =
پروژه مشاركت داشته است. در ايـن حالـت   بايد حالتي را در نظر گرفت كه هر كارمند فقط در اجراي يك 

200تعداد سطرهاي خروجي برابر با 1 200×   خواهد بود. =
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -20

دهـد. در   پيوند طبيعي عملگري است كه دو رابطه را بر مبناي يك يا چند صفت مشترك به هـم پيونـد مـي   
Aيعني  Bو  Aپيوند طبيعي دو رابطه  BD  اگرA  وB     صفت مشـتركي نداشـته باشـندA BD    تبـديل بـه

A B×  خواهد شد و اگر روابطA  وB   گـاه  تماماً داراي صفات يكسـاني باشـند، آنA BD  معـادلA B∩ 
  باشد: خواهد شد. مثال زير گوياي مطلب مي

c b a  c b a  c b a 
3  2  1  =  3  2  1  

D  3  2  1  
                6  5  4  
                      
c b a =  c b a 

∩  
c b a 

3  2  1  3  2  1  3  2  1  
                6  5  4  

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -21

  كند. اي فقط گزينه چهارم عملگر تقسيم را بيان مي تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطهمطابق 
R(r)توجه كنيد كه عبارت  S,SΠ   كند: باشد. يعني عبارت زير نيز عملگر تقسيم را تعريف مي مي rمعادل  −

(r) (( (r) S) r)R S R S R SΠ − Π Π × −− − −   
        
  ) صحيح است.3گزينه ( -22

گزينه سوم نادرست است، زيرا، داراي خطاي نحوي است. در گزينه سوم، در ابتدا توسط عملگر نيم پيوند، 
هستند. دقـت كنيـد كـه در     DBگردد كه متخصص  و شرط انتخاب سطر، مشخصات اساتيدي استخراج مي

هـاي   تونگيرد، در اينجـا س ـ  هاي جدول سمت چپ در خروجي قرار مي عملگرد نيم پيوند چپ، فقط ستون
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گيرد. حال چطور ممكن است، در پرانتـز خـارجي توسـط عملگـر پرتـو،       در خروجي قرار مي profجدول 
  قرار ندارد. profاستخراج گردد، در حالي كه اين ستون در جدول  depnameستون 
ت ديگر كنند. به عبار هاي متفاوت را توليد مي هاي اول، دوم و چهارم يك خروجي يكسان، اما با شيوه گزينه

  دهد. هستند را در خروجي نمايش مي DBها نام استاد و نام دپارتمان اساتيدي كه متخصص  اين گزينه
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -23

هاي مشترك فقـط يـك بـار در خروجـي      اي ستون يا ستون طبق تعريف عملگر الحاق طبيعي در جبر رابطه
هسـتند، پـس خروجـي عبـارت      Cو  Aشود. در اينجا دو جدول داراي دو سـتون مشـترك يعنـي     ظاهر مي
T T1 2D شـوند   ر خروجي ظاهر مـي چنين فقط سطرهايي از دو جدول د داراي چهار ستون خواهد بود. هم

هاي مشترك مساوي باشد، بنابراين خروجي عبارت داده شده به صورت زير خواهد  كه مقدارشان در ستون
Tشود كه عبارت بود. ملاحظه مي T1 2D .داراي سه سطر است  

E C B A 
3  1  5  1  
3  3  7  2  
5  3  7  2  

         

  ) صحيح است.1گزينه ( -24
  زير را در نظر بگيريد:جداول 

T # Tname ...

T T1 n1

T T2 n2

             

S# T # ...

S T1 1

S T1 2

S T2 1

S T2 2

S T3 1

                 

S# Sname ...

S S1 n1

S S2 n2

S S3 n3

S S4 n4

  

  (S)جدول داوطلب            (ST)جدول شركت در آزمون       (T)جدول آزمون                 

)  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه اول داريم: (ST) (T)) SS#,T # T #Π ÷ Π D  
اند، استخراج  ها شركت كرده ابتدا در پرانتز داخلي توسط عملگر تقسيم، شماره داوطلباني كه در همه آزمون

  گردد، به صورت زير: مي
S# T # T # S#

S T T S1 1 1 1

S T T S1 2 2 2

S T2 1

S T2 2

S T3 1

÷ =

  

گـردد و در نهايـت مشخصـات داوطلبـاني كـه در همـه        الحاق طبيعي مـي  Sسپس خروجي فوق با جدول 
  گيرد. به صورت زير: اند، در خروجي قرار مي ها شركت كرده آزمون

S# Sname ...

S S1 n1

S S2 n2
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  گزينه دوم نادرست است.
)  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه دوم داريم: (ST) (T)) SS#,T # T #Π ÷ Π G  

اند، استخراج  ها شركت كرده ابتدا در پرانتز داخلي توسط عملگر تقسيم، شماره داوطلباني كه در همه آزمون
  گردد، به صورت زير: مي

S# T # T # S#

S T T S1 1 1 1

S T T S1 2 2 2

S T2 1

S T2 2

S T3 1

÷ =

  

پيونـد چـپ فقـط     گردد و در نهايت مطابق عملگر نيم ، نيم پيوند چپ ميSسپس خروجي فوق با جدول 
هـا   گيرد. يعني فقط شماره داوطلباني كه در همـه آزمـون   هاي جدول سمت چپ در خروجي قرار مي ستون

  شود. به صورت زير: اند، به عنوان خروجي نمايش داده مي شركت كرده

S# Sname ...S# S#

S SS S1 n11 1

S SS S2 n22 2

S S3 n3

S S4 n4

=G

  

اند، مورد پرس و جو  كت كردهها شر در حالي كه در صورت سئوال، مشخصات داوطلباني كه در همه آزمون
  قرار گرفته است.

هاي سوم و چهارم نادرست هستند. زيرا داراي خطاي نحوي هستند. مطابق قوانين عملگر تقسـيم در   گزينه
هاي مقسوم باشد. اما همـانطور كـه در ايـن دو     عليه، بايد زيرمجموعه ستون هاي مقسوم اي، ستون جبر رابطه

  عليه، زيرمجموعه مقسوم نيست. در مقسوم Tname شود، ستون گزينه مشاهده مي
        
  ) صحيح است.2گزينه ( -25

  جداول زير را در نظر بگيريد:
Grade Term# L# S#  Sname S# 

20  92  L1  S1    Sn1  S1  
20  91  L2  S1    Sn2  S2  
20  90  L3  S1    Sn3  S3  
20  92  L1  S2        
18  90  L2  S2     جدولS  
19  92  L1  S3        

]SL                               جدول                             ] [ ]SL S# Minus(SL where grade 20) S#<>   

است: مقابلاي عبارت فوق به صورت  جبر رابطه
  

(SL) ( (SL))S# S# grade 20Π − Π σ <>   
هـا ثبـت شـده     دهد كه تاكنون حداقل يك نمـره بـراي آن   بخش اول عبارت فوق، شماره دانشجوياني را مي

  است.
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بـت  هـا ث  دهد كه حداقل يك نمره غير بيسـت بـراي آن   و بخش دوم عبارت فوق، شماره دانشجوياني را مي
  شده است.

دهد كه هيچ نمـره غيربيسـتي ندارنـد يـا بـه       بنابراين حاصل تفاضل اين دو بخش شماره دانشجوياني را مي
  ها بيست است. دهد كه تمام نمرات آن عبارت ديگر شماره دانشجوياني را مي

S# S# S#

S S S1 2 1

S S2 3

S3

− =
  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -26

هـاي   ي سمت چپ تقسـيم شـامل تمـام سـتون     ي تقسيم بايد رابطه در رابطهي اول اشتباه است چون  گزينه
  عليه زير مجموعه صفات مقسوم باشد. ي سمت راست تقسيم باشد. به عبارت ديگر صفات مقسوم رابطه
  هاي متناظر يكسان باشد. (تيترهاي مشابه) ي سوم اشتباه است چون در رابطه اشتراك بايد ستون گزينه
        
  ) صحيح است.3گزينه ( -27

هـا مقـدار    هـاي همنـام آن   آورد كـه صـفت   ، به طوركلي، سطرهايي از جداول را در خروجي مـي Dعملگر
شـوند. بنـابراين عبـارت    هاي همنام فقط يك بار در خروجي ظاهر مي يكساني داشته باشند. به علاوه، ستون

A BD سطرهايي از دو جدول ،A  وB گرداند. پس  هايشان با هم برابر باشد را بر مي كه مقادير تمام صفت
  است. Bو  Aخروجي، همان اشتراك

Aگاه  يكسان باشند، آن Bو  Aمطابق يك قاعده كلي اگر تمامي صفات دو رابطه  B A B= ∩D چنـين   . هـم
Aگاه  نباشند، آن Bو  Aاگر هيچ صفت مشتركي بين دو رابطه  B A B= ×Dچه در صورت سـؤال   . بنابر آن

توان نتيجه گرفت كـه گزينـه سـوم     پس مي Bو  Aمطرح شده است، مبني بر يكسان بودن صفات دو رابطه 
Aدرست و گزينه دوم نادرست است. البته به اين مسأله نيز توجه كنيد كه خروجي عبارت  BD  باA BG 

Aدر گزينه اول و همچنين با  BH  در گزينه چهارم به دليل يكسان بودن تمام صفاتA  وB  برابر است! كه
  اند! اند و گزينه سوم را به عنوان پاسخ درست اعلام كرده طراح محترم اين مسأله را لحاظ نكرده

  زير گوياي مطلب است:هاي  مثال

c b a  c b a  c b a 
3  2  1  =  3  2  1  

D  3  2  1  
                6  5  4  
                      
c b a =  c b a 

G  
c b a 

3  2  1  3  2  1  3  2  1  
                6  5  4  

     
c b a  c b a  c b a 
3  2  1  =  3  2  1  

H  3  2  1  
                6  5  4  
                      
c b a =  c b a 

∩  
c b a 

3  2  1  3  2  1  3  2  1  
                6  5  4  
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  ) صحيح است.2گزينه ( -28
T1ابتدا خروجي دستور T2×كنيم: با توجه به شرط را تعيين ميT1.B T2.B=.بايد ببينيم ،   

                 T1.B T2.B=  
در  Bبرابري مقـدار فيلـد   » تطابق«تطابق دارد. (منظور از  T2با چند سطر از جدول  T1هر سطر از جدول

ها، دو سطر در  تطابق دارد. پس به ازاي آنT2با سطرهاي اول و دوم از T1دو جدول است). سطر اول از 
تطابق دارد. پـس بـه ازاي    T2با سطرهاي سوم، چهارم و پنجم از T1شود. سطر دوم از خروجي توليد مي

تطابق نـدارد و بـه ازاي آن   T2با هيچ سطري از T1شود. سطر سوم از ها سه سطر در خروجي توليد مي آن
T1شود. با توجه به اين توضيحات، خروجي دستور  هيچ سطري در خروجي توليد نمي T2×   به شـكل زيـر

T1.B                                                                                       است: T2.B=  
C T2.B T1.B A 

c1   b1  b1  a1   
c2   b1  b1  a1  
c2  b2  b2  a2  
c3  b2  b2  a2  
c4  b2   b2  a2  

 T1.Bتعيين كنيم. واضح است كه اين دسـتور سـتون  روي خروجي فوق را  T1.BΠحال بايد حاصل انجام
اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه در خروجي عملگـر  . تنها نكتهكند استخراج مياز خروجي فوق را 

Π:سطرهاي تكراري وجود ندارد، بنابراين خروجي نهايي به صورت زير است ،  

T1.B

b1

b2

  

  پس خروجي دستور داده شده، فقط دو سطر دارد.
        
 ) صحيح است.3گزينه ( -29

 Query1  را در نظر بگيريد. عبارتR)S هاي  سطرهايي از رابطهR  وS  كه مقدار فيلدb ها يكسان اسـت   آن
هسـتند)   Rي  (كه مربوط به رابطه bو  aهاي  فقط ستون a,bΠدهد. سپس عملگر پرتوي را با هم پيوند مي

  گونه توصيف كرد: توان خروجي نهايي را اين كند. پس مي را انتخاب مي
Query1ي  سطرهايي از رابطهR گرداند كه مقدار صـفت   را بر ميb هـا بـا مقـدار صـفت      آنb   در يكـي از

  برابر باشد. Sي  سطرهاي رابطه
كنـد. سـپس دسـتور     را انتخـاب مـي   Sي  از رابطه Cستون  cΠ(s)را در نظر بگيريد. دستور Query2حال

دهد. (ايـن   قرار مي aو نام تنها ستون آن را برابر  tرا برابر  cΠ(s)، جدول خروجي دستورt(a)ρنامگذاري
تغيير نام براي فراهم سازي امكان اجراي عملگر اشتراك انجام شده است، زيرا بـراي انجـام اشـتراك بايـد     

كند. خروجي اين دستور  را انتخاب مي Sي  از رابطه bستون bΠ(s)صفات دو رابطه يكسان باشند). دستور
  شود. شود و جدولي با شماي زير حاصل مي مي در خروجي دستور قبلي ضرب دكارتي

( (s)) (s)t(a) c bρ Π × Π   
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b a  S.b S.c 
____  ____  →  ____  ____  
____  ____    ____  ____  

است كه در كنـار هـر يـك از     Sي  از رابطه cسطرهاي جدول فوق، شامل هر يك از مقادير مختلف ستون 
همه تركيبات  S طهقرار گرفته باشد. به بيان ديگر براساس محتويات راب Sي  از رابطه bمقادير مختلف ستون 

  در جدول فوق قرار دارد. cو  bمختلف براي مقادير دو صفت 
دانيم كه در خروجي اشتراك، سـطرهايي از   شود. مي محاسبه مي Rدر نهايت، اشتراك جدول فوق با جدول 

به ترتيب با هم برابر باشد. يعني خروجي نهـايي شـامل    ها آنهاي  شوند كه مقدار صفت دو جدول ظاهر مي
از آن بـا   bتغيير نام داده است) و صـفت   aبه  S.c(كه  S.cاز آن با صفت  aاست كه صفت  Rسطرهايي از 

  ل فوق برابر باشد.از جدو S.bصفت 
 Rسطرهايي از  Query1بيند كه در خروجي مقايسه كنيد مي Query1را با خروجي  Query2اگر خروجي

علاوه بر شـرط   Query2وجود داشته باشد اما در خروجي  S.bدر  ها آن b  شوند كه مقدار صفت ظاهر مي
تغيير نـام داده   aبه  c(كه  Sاز  cبا صفت  Rاز  a، شرط تساوي صفت Sو  Rاز  bهاي  تساوي مقادير صفت

ي  است و زيـر مجموعـه   Query1محدودتر از  Query2است) نيز در نظر گرفته شده است. پس خروجي 
  باشد. آن مي
  را با مقادير زير در نظر بگيريد: S(b,c)و  R(a,b)دو جدول  مثال:

c  b    b a 
1  2    2  1  
5  4    4  3  

  
  Sجدول 

  7  6  
  Rجدول   

Query1: (R S)a,bΠ D   

a b
b c a b

1 2
Query1: 2 1 1 2a,b

3 4
4 5 3 4

6 7

 
 
 Π =
 
 
 

D  

Query2 : R ( ( (S)) (S))t(a) c b

a b

1 2

5 4

ρ Π × Π

 
 

× 
 
 

∩

  

a b a b

1 2 1 2
a b

3 4 1 4
1 2

6 7 5 2

5 4

=∩   
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  ) صحيح است.1گزينه ( -30
در عبارت داده شده زايد است و بنابراين نيازي بـه اسـتفاده از   » همه«ي  قبل از هر چيز توجه كنيد كه كلمه

  نيست.÷ عملگر 
  دهيم: اي مربوطه، مراحل زير را به ترتيب انجام مي براي نوشتن عبارت جبر رابطه

color(P)  آوريم: ) سطرهاي مربوط به قطعات آبي رنگ را به دست ميPقطعه () از جدول 1 "Blue"σ =  

)»شماره قطعه«ي قبل، فقط ستون  ) از خروجي مرحله2 )P   كنيم: را انتخاب مي #
( (P))P # color "Blue"Π σ =   

  آيد. ميي قطعات آبي رنگ به دست  با اجراي دستور فوق، شماره
 #Pكـه  SPزنيم تا سطرهايي از جـدول   ) پيوند طبيعي ميSPرا با جدول محموله ( 2ي  ) خروجي مرحله3

كار، سطرهايي  است را به دست آوريم. به عبارت ديگر، با اين 2ي  ها برابر يكي از مقادير خروجي مرحله آن
)  آيند: كه متناظر با قعطات آبي رنگ هستند به دست مي SPاز جدول  (P)) SPP # color "Blue"Π σ = D   

  كنيم: را انتخاب مي (#S)»كننده ي تهيه شماره«ي قبل، فقط ستون  ) از خروجي مرحله4

( (P)) SP)S# P # color "Blue"Π Π σ = D   

  يد. آ كنند به دست مي ي آبي رنگ توليد مي قطعههايي كه  كننده ي تهيه با اجراي دستور فوق، شماره
كـه   Sزنـيم تـا سـطرهايي از جـدول      ) پيوند طبيعي مـي Sكننده ( ي قبل را با جدول تهيه ) خروجي مرحله5

  هاي آبي رنگ هستند به دست آيد: هاي قطعه كننده متناظر با تهيه

( (P)) SP) SS# P # color "Blue"Π Π σ = D D   

  كنيم: ) را انتخاب ميSname» (كننده اسم تهيه«ستون ي قبل، فقط  ) از خروجي مرحله6
( ( ( (P)) SP) SSname S# P # color "Blue"Π Π Π σ = DG   

         
  ) صحيح است.2گزينه ( -31

به عنوان كليـد اصـلي در    A، كليد اصلي A-Bي اول عبارت درستي است. در جدول حاصل از انجام  گزينه
  شود. نظر گرفته مي

نيازي نيست شـروط سـازگاري (تيترهـاي مشـابه) در دو رابطـه       Dي دوم عبارت نادرستي است: در گزينه
  برقرار باشد.

شـوند.   ي اصلي و فرعي تقسيم مـي  اي به دو دسته سوم عبارت درستي است: عملگرهاي جبر رابطه ي گزينه
)عملگرهاي اصلي عبارتند از گـزينش  )σ پرتـو ،( )Π اجتمـاع ،( و (×) )، ضـرب دكـارتي   -، تفاضـل ( ∪(

)جايگزيني توان از روي عملگرهاي اصلي به دست آورد. براي مثال، اشـتراك   گرهاي فرعي را ميل. عم←(
A  توان به صورت زير به دست آورد: و پيوند طبيعي را مي B A (A B)= − −∩  

A B A B= ×D   

  شرط تساوي        
  هاي همنام ستون        

Aگـاه   بناميم آن Xرا  Aي  ي صفات رابطه و بقيه Yرا  Bو  Aي  چنين اگر صفات مشترك دو رابطه هم B÷ 
(A)  نوشت: مقابلتوان به صورت  را مي ( (A) (B) A)X X X YΠ − Π Π × Π −   
تـوان   صفت داشته باشـد بـا عملگـر پرتـو مـي      nاي  ي چهارم عبارت (تقريباً) درستي است: اگر رابطه گزينه

n
(2 سـتون را   nسـتون را انتخـاب كنـيم يـا دو تـا از       nتصوير مختلف از آن به دست آورد: يكي از  −(1
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  ها برابر است با: ستون را انتخاب كنيم، كه مجموع تعداد اين انتخاب nانتخاب كنيم يا ....... يا تمام 

( ) ( ) ( ) ( )n n n n n2 1n1 2 3
+ + + + = −…   

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -32

شوند و سـطرهايي   استفاده شده پس تمام سطرهاي دو جدول در خروجي ظاهر مي full outer joinچون از 
، مقدار يكسان دارند) بـا هـم   Aهاي هم نامشان، يعني  ها وجود دارد (يعني ستون آن Natural Joinكه امكان 

  گيرند. پس خروجي به صورت زير است: قرار مي

D C B A 
3 2 2  1  
4 3 2  1  

NULL NULL 4  3  
5 4 NULL 2  

         

  ) صحيح است.1گزينه (  -33
)پيوند طبيعي )D هاي هم نامشان مقادير يكساني دارنـد را بـا هـم تركيـب      سطرهايي از دو جدول كه ستون

  آيند). بنابراين حاصل پيوند طبيعي به صورت زير است: هاي هم نام يك بار در خروجي مي كند (ستون مي

T T T T1 2 1 2

A B B C A B C

a b b c a b c1 1 1 1 1 1 1

a b b c a b c2 2 1 2 1 1 2

a b b c a b c3 3 2 2 2 2 2

b c a b c2 3 2 2 3

b c a b c2 4 2 2 4

→

D

   
)بنابراين با انجام عملگر پرتو  )BΠ  فقط ستونB شود: انتخاب و در خروجي ظاهر مي  

B

b1

b2

  

نـدارد،  ها عضـو تكـراري معنـي     يك مجموعه است و در مجموعه Πتوجه كنيد كه چون خروجي عملگر
  سطرهاي تكراري در خروجي وجود نخواهد داشت. بنابراين فقط دو سطر در خروجي وجود دارد.

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -34

وجـود داشـته    Sو  Rهاي  اول اشتباه است. براي اثبات اين موضوع، فرض كنيد مقادير زير در جدول  گزينه
  ها و حروف كوچك مقدار فيلدها هستند.) باشند (حروف بزرگ نام ستون

A B C D

a b c d
   

  Rجدول      Sجدول 
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ستون همنامي ندارنـد پيونـد طبيعـي     Sو  Rبه صورت زير خواهد بود (توجه كنيد كه چون  SDRبنابراين 
  د بود):معادل ضرب دكارتي خواه

A B C D

a b c d
   

R)بنابراين خروجي  S)A,B,DΠ D :به صورت زير است  

A B D

a b d
  

  به صورت زير است: T(B,D)ρ(S)اما خروجي 
B D

c d
   

Rو بنابراين حاصل  (S)T(B,D)ρD   هـاي همنـام در جـدول     هيچ سطري در بر ندارد! (چـون سـتونR  و
  گرداند) نمي هيچ سطري بر Dجدول قبلي مقادير مشتركي ندارند و بنابراين پيوند طبيعي

 گردانـد در صـورتي كـه سـمت راسـت      را بر مـي  R-Sگزينه دوم اشتباه است. سمت چپ تساوي، حاصل 
  دهد. را به ما مي S-Rتساوي حاصل 

Rگزينه سوم صحيح است. با انجام ضرب دكـارتي  S×   هـر سـطر از ،R     در كنـار تمـام سـطرهايS   قـرار
آيند. توجه كنيـد كـه در    ) در خروجي ميRهاي  (ستون Bو  Aهاي  فقط ستون A,BΠگيرد. اما با انجام  مي

  باشد. مي R، سطر تكراري وجود ندارد، بنابراين خروجي به دست آمده معادل Πخروجي
         
  ) صحيح است.1گزينه (  -35

  بايد به صورت زير از تفريق استفاده كنيم: سؤالبراي پاسخگويي به اين 
  ها} {تمام تهيه كننده -كنند} {تهيه كنندگاني كه قطعه آبي توليد مي

  ها را انتخاب كنيم: ، فقط نام تهيه كنندهsnameΠاعمالو سپس با 
  snameΠها}) {تمام تهيه كننده-كنند} كنندگاني كه قطعه آبي توليد مي ({تهيه

كننـدگاني كـه قطعـه     تهيه«است. براي به دست آوردن مجموعه  Sهمان جدول » ها كننده تمام تهيه«مجموعه 
)، سـطرهاي متنـاظر بـا قطعـه آبـي را      Pكنيم: از جدول قطعـه (  به صورت زير عمل مي» كنند آبي توليد مي

Color(P)  كنيم: انتخاب مي "Blue"σ =   
)  داريم:  يرا بر م (#P)و سپس، از حاصل آن، فقط شماره قطعه (P))P# Color "Blue"Π σ =   

هاي فوق باشند. براي  هايي را بيابيم كه مربوط به شماره قطعه )، محمولهSPها ( سپس بايد در جدول محموله
)  كنيم: را با نتيجه قبلي، پيوند طبيعي مي SPاين منظور، جدول  (P)) SPP# Color 'Blue 'Π σ = D   

  داريم: را بر مي (#S)كننده  سپس از حاصل فوق، فقط شماره تهيه
( ( (P)) SP)S# P# Color 'Blue'Π Π σ = D   

كنند. براي به دسـت آوردن نـام ايـن     كنندگاني است كه قطعه آبي توليد مي حاصل عبارت فوق، شماره تهيه
  ) پيوند طبيعي كنيم:S( ها كننده ها، بايد عبارت فوق را به جدول تهيه كننده تهيه

( ( (P)) SP) SS# P # Color 'Blue'Π Π σ = D D  
        
 .  صحيح است )4و  1گزينه ( -36

  هاي دوم و سوم يكسان هستند! چنين گزينه هاي اول و چهارم و هم توجه كنيد كه گزينه
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با هـم   Pidها) روي فيلد  هايي از آن (يا زير مجموعه Parentو  Personبايد جدول  سؤالبراي پاسخ به اين 
 Dانجام شده است (توجه كنيد كه عملگر Dهاي اول و چهارم با عملگر پيوند زده شوند. اين كار در گزينه

هـاي   نام اين دو جدول است). شرط تنها فيلد هم Pidزند و  نامشان پيوند مي دو جدول را روي فيلدهاي هم
شـوند. در   باعـث انتخـاب سـطرهاي لازم مـي     σدر عملگرهاي  =Pname "آرش كمانگير"و  =sex»"مرد"

  گرداند. ستون شناسه پدر را بر مي ppidΠنهايت عملگر
هاي جدول سمت چـپ پيونـد    شود فقط ستون باعث مي Gهاي دوم و سوم عملگر توجه كنيد كه در گزينه

وجـود   PPidسـتون   Personجا كه در جدول  ) در خروجي پيوند ظاهر شود. از آنPersonهاي  (يعني ستون
  به دليل وجود خطاي نحوي، قابل انجام نخواهد بود! پس اين دو گزينه اشتباه هستند. ppidΠندارد، عملگر

        
  ) صحيح است.2گزينه (  -37

به طور بازگشـتي   Personبراي به دست آوردن تمام اجداد يك نفر تا هر تعداد نسل قبل، لازم است جدول 
در دوم اي جايي نـدارد. بنـابراين گزينـه     بازگشتي در جبر رابطه queryپيوند زده شود. اما  Parentبا جدول 
  گويي نيست. اي قابل پاسخ جبر رابطه

  را با مقادير زير در نظر بگيريد: Parentو  Personجداول 

Sex ppid pid  DOB age pname pid 
  1  آرش كمانگير  93  1300    12  1  مرد
  2  شيرين فرهاد  91  1302    12  2  زن
  12  سهراب كمانگير  63  1330    34  3  مرد
  3  كاوه آهنگر  53  1340    34  4  زن

  Parentجدول 
  4  ليلي مجنون  43  1350  
  34  هليا آهنگر  28  1365  

  Personجدول     

  قرار داريم. 1393فرض كنيد در سال  توجه:
  درخت زير وجود دارد:

  
  خواهد بود. "كمانگير"پس از تولد  1234واضح است كه نام خانوادگي شماره  توجه:

  دنبال كرد:روال زير را بايد » "آرش كمانگير"همسر فردي به نام «براي پاسخ به گزينه اول با پرس و جوي 
  به صورت زير شناسايي نمود. personآرش كمانگير را از جدول  pidبراي اين كار ابتدا بايد 

pid
(person)

1
pid)"آرش كمانگير" → pnameΠ σ =  

  است را شناسايي نمود. "آرش كمانگير"فردي كه يكي از والدين او  Parentجدول  سپس از
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pid
( (parent)pid ppid 1

12
Π σ →=  

و جنسـيت برابـر زن را    12برابـر مقـدار    pidيكي ديگر از والدين فردي بـا   Parent ،ppidسپس از جدول 
  توان شناسايي نمود. مي

ppid
(parent))

2
ppid)"زن" → pid 12 sexΠ σ = =^  

  توان شناسايي نمود. را مي 2برابر مقدار  pidنام فردي با  personسپس از جدول 
pname

(pname pid 2(person))Π σ →=  
  در واقع شيرين فرهاد، همسر آرش كمانگير است.

زيـر را بايـد    لروا» سال دارنـد  90ها بالاي  افرادي كه همسر آن«براي پاسخ به گزينه سوم با پرس و جوي 
  دنبال كرد:

همسـر   "شيرين فرهاد"چه پيش از اين نيز گفتيم شناسايي كنيد. مثلاً  ابتدا بايد همسر هر فردي را مطابق آن
سـال اسـت، اگـر شـرط      90آيا بالاي » شيرين فرهاد«شود كه سن  است، سپس بررسي مي "آرش كمانگير"

جـي نمـايش داده   سـال اسـت و در خرو   90فردي است كـه همسـر آن بـالاي    » آرش كمانگير«برقرار بود، 
انجام گردد. اگر فرض كنيم كه پـدر و مـادري    personشود. اين روال بايد براي تك تك اعضاي جدول  مي

توان نتيجه هاي زيـر را   كه داراي فرزند هستند، هر دو در قيد حيات و با هم در حال زندگي نيز هستند، مي
  استخراج نمود: parentو  personنيز از جدول 

ppid  →(parent)ppidΠ  
1  
2 
3 
4 

  

    شماره شناسايي افراد داراي فرزند (پدرها و مادرها)
  شماره شناسايي افراد بدون فرزند:
  كل افراد= شماره شناسايي افراد بدون فرزند -شماره شناسايي افراد داراي فرزند

[ (person)]Minus[ ( (parent))]pid T(pid) ppidΠ ρ Π  = شناسايي افراد بدون فرزندشماره  

pid pid pid

1 1

2 2 12

12 3 34

3 4

4

34

= −  

، براي برقراري شروط سازگاري (تيترهاي مشابه) در عمـل تفاضـل انجـام    ρتغيير نام توسط عملگر توجه:
  گرفته است.

با سن آن فـرد قابـل   گزينه چهارم به راحتي با كسر كردن تاريخ تولد هر فرد از تاريخ روز و مقايسه حاصل 
گويي است. توجه داشته باشيد كه صفت سن چون پويا و در حال تغيير است (مشتق) اغلب در پايگاه  پاسخ

  شود. داده ذخيره نمي

 شيرين فرهاد
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  ) صحيح است.3گزينه (  -38

Rگزينه اول اشتباه است: دو رابطه فرضي (A,B)1 وR (A,B)2 ها واضح اسـت كـه   و اجتماع آنA3   كـه)
  است) كليد نيست. R2و R1اجتماع كليدهاي

R3    R2    R1  

B
 

A
   B

  
A

    B
  

A
  

a 1    x 1    a 2  
x 1    y 2    b 2  
b 2              
y 2              

  
Rگزينه دوم اشتباه است: دو رابطه فرضي (A,B,C,D,E)1 وR (D,E)2   را در نظر بگيريد. حاصـل تقسـيم

R R1   نيســت: R2اســت كــه در  R1هــايي از هــاي آن شــامل ســتون يــك رابطــه اســت كــه ســتون ÷2

R R R (A,B,C)1 2 3÷  Cاند (با اضافه كردن صـفت   با هم كليد اصلي Aو  Bهاي  ، ستونR3. در جدول=
}، مجموعه Bو  Aبه صفات  }A,B,C ليد اصلي از ميـان  هر چند يك كليد است ولي كليد كمينه نيست). ك

  شود و كليد كانديد حتماً كمينه است. كليدهاي كانديد انتخاب مي
انـد و بنـابراين    گزينه سوم صحيح است: اشتراك دو رابطه، شامل ركوردهايي است كه در هر دو رابطه بوده

باز  R2و  R1 اند. بنابراين هر يك از كليدهاي كانديد. هاي تابعي در هر دو رابطه را رعايت كرده وابستگي
  شوند. توانند به عنوان كليد اصلي در نظر گرفته  هستند و ميR3هم يك كليد كانديد در

    
Rگزينه چهارم اشتباه است: دو رابطه فرضي (A,B)1  وR (C,D)2   ضـرب   را در نظر بگيريـد. در حاصـل

Rدكارتي آن دو، يعني R R (A,B,C,D)1 2 3× هاي تابعي موجود، مجموعـه صـفات   با توجه به وابستگي =

{A,C} .كليد هستند. پس نيازي نيست تمام صفات را روي هم به عنوان كليد اصلي گرفت  
         
  ) صحيح است.3گزينه ( -39

چهـارم هـم تعريـف عملگـر       هسـتند. گزينـه   –و  ∩هاي اول و دوم روابط معروف بين عملگرهاي  گزينه
Semiminus .است  

R)گزينه سوم اشتباه است. ابتدا توجه كنيد كه R )1 R)و −2 R )2   هيچ اشتراكي با هم ندارند. پس: −1
  (R R ) (R R ) (R R )1 2 2 1 1 2− − − = −  

شود تساوي گزينـه   هاي هاشور خورده در نمودارهاي ون زير معلوم مي حال با توجه به عدم تساوي قسمت
  سوم برقرار نيست:
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  ) صحيح است.1گزينه ( -40
ضـرب ايـن    كنـد. حاصـل   جدول دانشجو را با جدول دروس ضرب دكارتي مـي  STU Times CRSعبارت 

ضرب دكارتي، جدولي است كه در آن، هر دانشجو با تمام دروس (چه آن درس را گرفته باشد چه نگرفتـه  
]باشد) ظاهر شده است. سپس عبارت ]STID,CID دهد و فقـط دو سـتون    عمل پرتو را انجام ميSTID  و

CID كه عملگر  گذارد (براي اين را باقي ميMINUS پذير شود). امكان  
شود از جدول  باعث مي MINUS، معلوم است هر دانشجو چه درسي را گرفته است. عملگر SCدر جدول 

  ضرب دكارتي، فقط ركوردهاي هر دانشجو با دروسي كه نگرفته است باقي بماند. حاصل
         
  ) صحيح است.1گزينه ( -41

p(Rel)عبارت Rel 1σ فرزندي را دارند.  –دهد كه يك رابطه پدر  را مي Relمجموعه سطرهايي از جدول =
شود. يعنـي   (يعني شناسه فرزندان) از مجموعه فوق انتخاب مي pID1، فقط ستون Πسپس با اعمال عملگر

بـا   Personدهد. اين مجموعه با جدول  هاي فرزندان را به ما مي ، مجموعه شناسهDكل عبارت سمت چپ
pID1شرط pID=شود، پس، از جدول  پيوند ميPerson   هـا  آنآورد كـه شناسـه    سطرهايي را به دسـت مـي 

)pID برابر  آن (هاpID1 يعني شناسه) هاي فرزندان) باشد. پس در نهايت سطرهايي از جدول  هاPerson   بـه
  آيد كه مربوط به فرزندان است. دست مي

         
  ) صحيح است.1گزينه ( -42

عمل اتصال طبيعي روي دو جدول معادل است با انجام ضرب دكارتي روي آن دو جـدول و سـپس انجـام    
  هاي همنام دو جدول. بنابراين گزينه اول صحيح است. ونبا شرط برابري مقدار ست selectعمل 

شـوند. در واقـع،    جداول حـذف مـي   اطلاعاتگزينه دوم اشتباه است، چون با انجام پيوند طبيعي بخشي از 
  شوند. ركوردهايي از هر يك از جداول كه ركورد متناظري در جدول ديگر ندارند حذف مي

از دسـت   اطلاعـات ه به توضيحات فوق براي گزينه دوم، برخي از گزينه سوم نيز اشتباه است، چون با توج
  روند. مي

  منظور از عمل باينري يا دودويي، يك عملگر با دو عملوند است. توجه:
         
 ) صحيح است.1گزينه ( -43

اي يك شرط (يعني يك يا چند عمل مقايسه) را روي سطرهاي جدول بررسي  در جبر رابطه slelectدستور  
 UNKNOWNباشـد نتيجـه مقايسـه برابـر      NULLاي در يك عمل مقايسـه برابـر    كند. هرگاه مقدار داده مي

  شود. شود) و در نتيجه، سطر مربوطه در خروجي ظاهر نمي نمي TUREخواهد شد (يعني 
گذارد) با مقادير داخل جدول كاري ندارد و  هايي از يك جدول را باقي مي (كه ستون projectionاما دستور 
را  NULLهم اگر مقـدار   UNIONچنين دستور  كند. هم نيز مانند ساير مقادير برخورد مي NULLبنابراين با 

هـاي دوم و   گزينـه  آورد. پس در يكي از دو جدول ببيند، اين مقدار را (همانند مقادير ديگر) در خروجي مي
  اند. سوم عبارات درستي

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -44

  ، با مقادير زير را در نظر بگيريد:courseبراي درك بهتر، جدول 
  

  
  
  

course(Cname,TA)

Cname TA

C T

C T

C T

C T

1 1

1 2

2 1

3 3
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كه براساس 
1

(course)TA TAρ و  →
2

(course)TA TAρ الحاق دو جدول زير را فقط بر روي سـتون   →
  به شكل زير خواهيم داشت: Cnameمشترك 

Cname TA1 Cname TA2 Cname TA1 TA2

C1 T1 C1 T1 C1 T1 T1

C1 T2 C1 T2 C1 T1 T2

C2 T1 C2 T1 C1 T2 T1

C3 T3 C3 T3 C1 T2 T2

C2 T1 T1

C3 T3 T3

=D  

وTA1) را به دسـت آوريـم كـه    TA1 و TA2هاي ( خواهيم همه زوج در مسأله مطرح شده است كه مي
TA2 يك درس به عنـوان كمـك اسـتاد بـا هـم      از هم متمايزند و با هم تفاوت مقداري دارند و حداقل در

بـه عنـوان كمـك اسـتاد بـا هـم       C1كه هـر دو در درس  T2و T1كنند، مانند كمك استادهاي همكاري مي
 yشود، به اين معني كـه ( مطرح شده ا ست كه هر زوج يك بار نوشته  سؤالچنين در  كنند. هم همكاري مي

) در سطرهاي دوم و سوم T2و T1) و (T1و  T2زمان در نتيجه آورده نشوند، مانند ( ) همyو  x) و (xو 
، خروجـي  سـؤال جدول حاصل از الحاق دو جدول. بنابراين با توجه به دو شرط مطرح شـده در صـورت   

  حاصل از الحاق دو جدول به شكل زير خواهد بود:

TA2  TA1  Cname    TA2  TA1  Cname    
T2  T1  C1  ⇒  T1  T1  C1  � TA1 , TA2 مقادير غيرمتمايز  
        T2  T1  C1  � TA1 <TA2 مقادير متمايز  
        T1  T2  C1  � TA1 >TA2 مقادير متمايز  
        T2  T2  C1  � TA1 , TA2 مقادير غيرمتمايز  
        T1  T1  C2  � TA1<TA2 مقادير غيرمتمايز  
        T3  T3  C3  � TA1>TA2 مقادير غيرمتمايز  

براي برقراري شرط دوم كه تأكيد شده است كه هر زوج با مقادير متمايز يك بار نوشته شـوند، بايـد    توجه:
TA1شرط  TA2<  ياTA1 TA2>  رعايت گردد، ما شرطTA1 TA2<  ،كه در گزينه سوم هم آمده است

  ايم. براي حل اين مثال در نظر گرفته
هاي متقارن را در خروجي  ها نگذاشته است و بنابراين نه تنها زوج TAعبارت گزينه اول هيچ شرطي روي 

  دهد. آورد بلكه هر كمك استاد را با خودش هم در خروجي نشان مي مي
TA1در عبارت گزينه دوم، شرط  TA2<> نيايـد  شود كه يك كمك استاد با خودش در خروجي  باعث مي

  كند.  هاي متقارن جلوگيري نمي اما از نمايش زوج
TAاما در عبارت گزينه سوم، شرط  TA1 هـاي متقـارن در خروجـي     شود فقط يكـي از زوج  باعث مي >2

چنـين از   ظاهر شود چون همواره اسم (يا كُد) دو كمك استاد با هم متفاوت خواهـد بـود. ايـن شـرط هـم     
  كند. استاد با خودش هم جلوگيري مينمايش يك كمك 
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  ) صحيح است.4گزينه ( -45
دهد با ايـن   ) را انجام ميDدر گزاره صورت سئوال، عمل نيم الحاق (يا نيم پيوند) همان كار پيوند طبيعي (

rديگـر، عبـارت  شوند. به عبارت  هاي عملوند سمت چپ ظاهر مي تفاوت كه در خروجي، فقط صفت sG 
شـوند. (منظـور از    ظاهر مي rهاي  دهد اما در خروجي فقط ستون را به هم ربط مي sو  rسطرهاي متناظر از 

نامشان در دو جدول مقادير يكساني داشـته   هاي هم بودن دو سطر از دو جدول اين است كه ستون» متناظر«
  باشند).

X(s): عبارت Iدر گزاره  YΠ گـذارد.   باشـند را بـاقي مـي    rهـاي   كه همنام با سـتون  sهايي از  فقط ستون ∩
r، همان نتيجهrبنابراين با انجام پيوند طبيعي روي حاصل اين عبارت با  sG شود. حاصل مي  

r: عبارتIIدر گزاره  sG  سطرهايي ازr ه سطرهاي متنـاظري در  كs     دهـد. امـا فقـط     دارنـد را بـه مـا مـي
 s، مجدداً سطرهاي متنـاظر از  sشوند. با انجام پيوند طبيعي روي حاصل اين عبارت با  ظاهر مي rهاي  ستون

  شوند.  نيز در خروجي ظاهر مي sهاي  شوند اما ستون به هم ربط داده مي rو 
r: عبارتIIIدر گزاره  sG  سطرهايي ازr  كه سطر متناظري درs هـاي   دهد اما فقط ستون دارند را به ما ميr 

sآيند. به طور مشابه، عبارت در خروجي مي rG  سطرهايي ازs  كه سطر متناظر درr دهـد   دارند را به ما مي
آيند. بنابراين با انجام پيوند طبيعي روي حاصل اين دو عبـارت، همـان    در خروجي مي sهاي  اما فقط ستون

rنتيجه sD آيد. به دست مي  
         
  ) صحيح است.3گزينه ( -46

)و پيوند طبيعي(×) علمگرهاي ضرب دكارتي  )D هاي اول و  جايي (تقارني) دارند. پس گزينه خاصيت جابه
تـأثيري در   condition2و  condition1هـاي   چنين در گزينه چهارم، ترتيب اعمـال شـرط   اند. هم دوم صحيح

&condition1(r)نتيجه نهايي ندارند و هر دو معادل condition2σ .هستند  
)اما عملگر پرتو )Π جايي ندارند. توجه كنيد كـه عبـارت    خاصيت جابه همواره( r)list2 list1Π Π   فقـط در

list2صورتي قابل انجام است كه list1⊆  ًباشد كه در آن صورت لزوماlist1 list2⊆  نيست (مگر در حالت
list1اي كه استثنايي list2=  باشد)، بنابراين عبارت( r)list1 list2Π Π  در حالت كلي و در همه شرايط قابل

  انجام نيست.
         
  ) صحيح است.1گزينه ( -47

اند. براي نوشتن  را خريده food، بايد شناسه سفارش مشترياني را بيابيم كه همه كالاهاي گروه سؤالدر اين 
عليه (يعنـي عبـارت    آمده است مقسوم» همه«ها كلمه  وجوهايي مشابه اين كه در آن اي براي پرس جبر رابطه

هـاي مقسـوم    نويسيم. (مقسوم بايد شامل صـفت  را مي») همه«و مقسوم (يعني عبارت قبل از ») همه«بعد از 
  كنيم. در نهايت، مقسوم را بر مقسوم عليه تقسيم ميهاي خواسته شده در خروجي باشد.)  عليه و صفت

سـؤال به ترتيب مقسوم و مقسوم عليه هستند. بنـابراين، پاسـخ    sو  rهاي  شود كه رابطه به سادگي ديده مي
r s÷ .خواهد بود  

         
  ) صحيح است.2گزينه ( -48

از انتقال حجم زيادي از اطلاعات نامرتبط از يك سـرور   پيوند، مانع در بانك اطلاعات نامتمركز، عملگر نيم
 شود. به سرور ديگر مي

         
   

khalilifar.ir



 151   اي رابطهفصل چهارم: جبر 

 

  ) صحيح است.3گزينه ( -49
اي هستند و عملگرهايي كـه   عملگرهاي اجتماع، ضرب دكارتي و تفاضل، جزء عملگرهاي اصلي جبر رابطه

 هستند، مانند عملگر اشتراك و تقسيم.با استفاده از عملگرهاي اصلي قابل ايجاد هستند، عملگرهاي فرعي 

  مثال:

                              A B A (A B) B (B A)= − − = − −∩         
              

Aشود كـه بـا كنـار گذاشـتن ناحيـه       ، مشاهده ميمقابلبا توجه به شكل  B−  از
A، قسمت باقي مانده برابر Aناحيه  B∩ .است  

    
  

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -50

دهـد. در   پيوند طبيعي، عملگري است كه دو رابطه را بر مبناي يك يا چند صفت مشترك به هم پيونـد مـي  
Rيعنــي  R2و  R1پيونــد طبيعــي دو رابطــه  R1 2D  اگــرR1  وR2  ،صــفت مشــتركي نداشــته باشــند

R R1 2D  تبديل بهR R1 داراي صـفات يكسـاني باشـند،     تمامـاً  R2و  R1خواهد شد و اگر روابط  ×2
Rگاه  آن R1 2D  معادلR R1  خواهد شد. ∩2

  باشد: مثال زير گوياي مطلب مي
a b ca b ca b c
1 2 31 2 31 2 3

4 5 6

=D  

a b ca b ca b c
1 2 31 2 31 2 3

4 5 6

=∩  

         

  ) صحيح است.4گزينه ( -51
دهد  جدول را در كنار تمام ركوردهاي يك جدول ديگر قرار ميعملگر ضرب دكارتي، تمام ركوردهاي يك 

دهد. بنابراين ضرب دكارتي زمان و حافظه بيشتري نسبت به پيوند شرطي، طبيعي  و در خروجي نمايش مي
 خواهد. پيوند مي و نيم
         
  ) صحيح است.2گزينه ( -52

ها، مجموعه  زير مجموعه است كه البته يكي از آن k2عضو، داراي  kدانيد يك مجموعه با  همانطور كه مي
) آن، Πخصيصه باشد، تعداد كل تصاوير (به معني عملگر پرتو يا  kاي داراي  تهي است. بنابراين اگر رابطه

k2 ر بگذاريم برابر خواهد بود كه اگر تصوير تهي آن را كناk2  شود. تصوير غير تهي مي −1

  جدول زير را با سه ستون در نظر بگيريد، تعداد تصاوير غير تهي برابر چيست؟ مثال:
X Y Z
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X Y Z

0 0 0

0 0 1 Z

0 1 0 Y

0 1 1 YZ

1 0 0 X

1 0 1 XZ

1 1 0 XY

1 1 1 XYZ

⇒

  

32تهي برابر مقدار  بنابراين تعداد تصاوير غير 1 7− k2خواهد بود، كه در يك عبارت كلي رابطه  = را  −1
  ها است، خواهيم داشت. برابر تعداد ستون kكه 

  حل ديگر داريم: همچنين در يك راه
است. بنابراين تعـداد آنهـا برابـر     Rصفت از جدول  k... يا  ،3، 2، 1 ، شاملRتهي از جدول  هر تصوير غير

  است با:

  k k k k k... 2 1
1 2 3 k

       
+ + + = −       

       
   

         

  ) صحيح است.4گزينه (  -53
اي هستند و عملگرهايي كه با  عملگرهاي اجتماع، ضرب دكارتي و تفاضل جزء عملگرهاي اصلي جبر رابطه

 عملگرهاي فرعي هستند، مانند عملگر اشتراك و تقسيم.استفاده از عملگرهاي اصلي قابل ايجاد هستند، 

R  مثال: R R (R R ) R (R R )1 2 1 1 2 2 2 1= − − = − −∩   

  
Rشود كه با كنار گذاشـتن ناحيـه    ، مشاهده ميمقابلبا توجه به شكل  R1 از  −2

R، قسمت باقي مانده برابر R1ناحيه  R1   است. ∩2
  

         

  ) صحيح است.3گزينه ( -54
  جدول زير را در نظر بگيريد:

  

X Y

1 2

3 2

5 6

3 7

  

X Y

1 5

3 2

3 4

  

 aجدول                                  bجدول                                       

دقت كنيد كه هر طرف رابطه به تنهايي بايد درست در نظر گرفته شود و برابري آن با طرف درسـت   توجه:
مقابل مقايسه گردد، در واقع هر يك از طرفين مقايسـه فاقـد خطـاي نحـوي هسـتند. بـراي مثـال شـروط         

 كه جدول بدون ستون وجود ندارد.

 تصوير
 تهي
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  هاي مشابه، بايد در نظر گرفته شود. سازگاري براي عملگر تفاضل به معناي ستون
  رست است.گزينه اول د

a)  مثال: b) (a) bp pσ − = σ −  
Xبرابر  aرا براي جدول  pمقدار شرط    در نظر بگيريد، بنابراين داريم: =3

  (a b) (a) bX 3 X 3σ − = σ −= =  

  

X Y X YX Y X Y

1 5 1 51 2 1 2

3 2 3 23 2 3 2X 3 X 3
3 4 3 45 6 5 6

3 7 3 7

X Y X Y

3 4 3 4

        −−   σ = σ= =         
 

↓ ↓  

  گزينه دوم درست است.
a)  مثال: b) (a) (b)p p pσ − = σ − σ   

Xبرابر  bو  aرا براي جدول  pمقدار شرط    در نظر بگيريد، بنابراين داريم: =3

  

X Y X YX Y X Y

1 5 1 51 2 1 2

3 2 3 23 2 3 2X 3 X 3 X 3
3 4 3 45 6 5 6

3 7 3 7

X Y X Y

3 4 3 4

   
    
    
    σ − = σ − σ= = =    
    
    

   

↓ ↓  

  گزينه سوم نادرست است.
a)عبارت  b)pσ aاي از عناصر موجود در  ، زير مجموعه∩ b∩ دهد، اما  را به ما ميa b− عناصري از ،a 

aو در نتيجه در  bدهد كه در  را مي b∩ .وجود ندارد  
a)  مثال: b) a bpσ = −∩  

Xبرابر  bو  aرا براي جدول  pمقدار شرط    داريم:در نظر بگيريد، بنابراين  =3

X Y X YX Y X Y

1 5 1 51 2 1 2

3 2 3 23 2 3 2X 3
3 4 3 45 6 5 6

3 7 3 7

X Y
X Y

1 5
3 2

3 4

 
 
 
 σ ≠ −=  
 
 
 

↓ ↓

∩
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  گزينه چهارم درست است.
a  مثال: b b a− ≠ −  

  ناپذيري عملگر تفاضل، درست است. جا عبارت گزينه سوم مطابق اصل جابه
         
 . صحيح است )4گزينه ( -55

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: coursesو  students ،takeسه جدول 

cid cname deptsid sname sid cid grade

c cn1 CSs sn1 s c 12 11 1 1
c cn2 CSs sn2 s c 14 22 1 2
c cn3 CEs sn3 s c 16 33 2 1
c cn4 ITs sn4 s c 18 44 3 3

s sn5 s c 205 4 4

  

  studentsجدول                takeجدول               coursesجدول 

اي  گويد هر دانشجويي چه درسي را اخـذ كـرده و چـه نمـره     كه مي takeگزينه اول نادرست است. جدول 
مقسوم » csانشكده دروس ارائه شده در د«با شرط  coursesگرفته است، مقسوم (مؤلفه اول) است و جدول 

هاي مقسـوم عليـه    اي، بايد تمام خصيصه عليه (مؤلفه دوم) است. مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه
عملگر تقسيم در مقسوم باشد. به عبارت ديگر مجموعه صفات مقسوم عليه، زير مجموعه، مجموعه صفات 

در مقسوم عليـه وجـود    deptو  cnameفات شود، ص مقسوم باشد، اما همانطور كه در اين گزينه مشاهده مي
دارند اما در مقسوم وجود ندارند. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينه اول، به دليل وجود خطاي نحـوي  

  پذير نيست. امكان
سيم در گزينه دوم اي، اجراي عملگر تق درست است. مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطهناگزينه دوم 

  كند. است، اما خروجي مطرح شده در صورت سؤال را استخراج نميپذير  امكان

( )take (coursessid cid dept 'cs '

sid cid grade

s c 121 1
cid

s c 141 2
c1

s c 162 1
c2

s c 183 3

s c 204 4

 
 Π ÷ Π σ = 

↓ ↓ 

÷

↓

	
�
	













�

	















�

  

  
sid grade

sid
sid

 
 Π → 
  

  

s)به ازاي سطر توجه:   برقرار نيست،  c2و هم c1مقدار 1(12,
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s)همچنين به ازاي سطر   برقرار نيست،  c2و هم  c1مقدار  1(14,
s)همچنين به ازاي سطر    برقرار نيست، c2و هم  c1مقدار  2(16,
s)همچنين به ازاي سطر    برقرار نيست، c2و هم  c1مقدار  3(18,

s)و در نهايت به ازاي سطر  تهـي  برقرار نيست، نتيجـه اينكـه حاصـل تقسـيم      c2و هم  c1مقدار  4(20,
  خواهد بود.

باشند، آنگاه  Sو  Rهاي  دو جدول (رابطه) به ترتيب با مجموعه ستون sو  rگزينه چهارم درست است. اگر 
r s÷  به صورت زير قابل تعريف است اگر و فقط اگرS R⊆ .باشد  

  ( )( )r s (r) (r) S rR S R S R S÷ = Π − Π Π × −− − −  
  را در نظر بگيريد: دو جدول زير مثال:

b
a b

1
5 7

2
5 1

4 2

4 3

5 2

  

  

  R {a,b}=   rهاي جدول  مجموعه ستون =
  S {b}=   sهاي جدول  مجموعه ستون =

  R S {a,b} {b} {a}− = − =  

R(r) ي فوق از مؤلفه در انتهاي رابطه rتوان به جاي مولفه  مي :توجه S,SΠ نيـز اسـتفاده نمـود، زيـرا دو      −
  مؤلفه برابر هستند.

هـاي دو   هاي حاصل از تقسـيم دو جـدول برابـر تفاضـل سـتون      مطابق تعريف عملگر تقسيم، ستون توجه:
را در كنار  sگردد كه تمام اعضاي جدول  در خروجي ظاهر مي rجدول است. همچنين سطرهايي از جدول 

  خود داشته باشد. بنابراين داريم:
ab

a b
51

5 7
2

5 1

4 2

4 3

5 2

÷ =

  

  همچنين براساس رابطه تعريف شده داريم:

 sجدول 

 rجدول 

 sجدول 

 rجدول 
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دو رابطه باشـند، منظـور از    Sو  Rاي، عملگر تفاضل است. اگر  يكي از عملگرهاي اصلي جبر رابطه توجه:
R S−  مجموعه كليه سطرهايي است كه عضوR  هستند، اما درS .حضور ندارند  
اي  پذير نيست. تفاضـل دو رابطـه در جبـر رابطـه     اي تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان در جبر رابطه توجه:

  ها برقرار باشد. گاري در مورد آنپذير است كه اگر و فقط اگر شروط ساز زماني امكان
  اي دو شرط به عنوان شروط سازگاري مطرح است: در جبر رابطه شروط سازگاري:

  هاي دو جدول يكسان باشد، به عبارت ديگر دو جدول هم درجه باشند. تعداد ستون شرط اول:
  دو جدول يكسان باشد.متناظر در هاي  نوع يا دامنه ستون شرط دوم:

قسيم قبل را مجدداً، مشاهده نمايد، همانطور كه واضح است، هرگاه از عملگر تفاضل استفاده رابطه ت توجه:
  شده است در دو طرف عملگر، شروط سازگاري رعايت شده است.

  براساس مطالب فوق، رابطه موجود در گزينه چهارم را مطابق جداول مطرح شده در نظر بگيريد: توجه:
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(students) [( (students) ( (courses)) (take)]sid sid sid cid dept 'cs ' sid,cidΠ − Π Π × Π σ − Π=	
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sid cid

s c1 1
s c2 2
s3
s4
s5

×
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sid cid sid cid
s c s c1 1 1 1
s c s c1 2 1 2
s c s c2 1 2 1
s c s c2 2 3 3
s c s c3 1 4 4
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s c4 1
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s c5 1
s c5 2
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s s3 4
s s4 5
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�  

                                             
sid

s1
   

  
cs'، همه دروس ارائه شـده در دانشـكده   s1شود كه شماره دانشجويي  مشاهده مي توجه: را اخـذ كـرده    '
  است.

 هاي موجودكل حالت

 هاي ممكنكل حالت

 هاي ناقصكل حالت

 موجودهاي كل حالت هاي ناقصكل حالت

 هاي كاملكل حالت
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دهـي بـه    را نسبت بـه گزينـه چهـارم بـراي پاسـخ      sidΠ(students)گزينه سوم نادرست است. زيرا مؤلفه 
  وجوي موردنظر ندارد. پرس

  در واقع خروجي گزينه سوم به صورت زير است:

sid

s2

s3

s4

s5

  

cs'كند كه همه دروس ارائه شده در دانشكده  يعني شماره دانشجوياني را استخراج مي   اند. را اخذ نكرده '
         
  ) صحيح است.4گزينه (  -56

  است. yبا نام  x، ايجاد يك كپي (يك نام مستعار) از رابطه yρ(x)مطابق فرض صورت سؤال، دستور
  جدول زير را در نظر بگيريد:

E # Salary

S 101

S 202

S 303

  

  Empجدول 
  وجوي مطرح شده در صورت سؤال به صورت زير است: پرس

  ( )(Emp) ( (Emp) (Emp)salary first.salary first.salary second.salary first secondΠ − Π σ ρ ×ρ>  

دو رابطه باشـند، منظـور از    Sو  Rاي، عملگر تفاضل است. اگر  يكي از عملگرهاي اصلي جبر رابطه توجه:
R-S  مجموعه كليه سطرهايي است كه عضوR  هستند، اما درS .حضور ندارند  

اي  پذير نيست. تفاضـل دو رابطـه در جبـر رابطـه     اي تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان در جبر رابطه توجه:
  ها برقرار باشد. پذير است كه اگر و فقط اگر شروط سازگاري در مورد آن زماني امكان

  اي دو شرط به عنوان شروط سازگاري مطرح است: رابطه در جبر شروط سازگاري:
  هاي دو جدول يكسان باشد به عبارت ديگر دو جدول هم درجه باشند. تعداد ستون شرط اول:
  هاي دو جدول يكسان باشد. نوع يا دامنه ستون شرط دوم:

  وجوي مطرح شده در هر دو طرف عملگر تفاضل، شروط سازگاري رعايت شده است. در پرس توجه:
  وجوي مطرح شده در صورت سؤال داريم: براساس پرس

 Empدر سمت چپ عملگر تفاضل حقوق كليه كارمندان از جدول  salaryΠ(Emp)در ابتدا توسط عبارت 
  گردد: به صورت زير استخراج مي

salary

10

20

30
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  همچنين براساس بخش سمت راست عملگر تفاضل داريم:
EMP) (Emp)first(عبارت  secondρ ×ρ ضرب دكارتي جدول ،Emp  در خودش است. حاصل اين ضرب

در كنار ركوردهاي اطلاعاتي همه  firstدكارتي، جدولي است كه در آن، ركورد اطلاعاتي هر كارمند جدول 
  گيرد. قرار مي secondندان جدول كارم

first.E # first.salary second.E # second.salary

S 10 S 101 1

S 10 S 201 2

S 10 S 301 3

S 20 S 102 1

S 20 S 202 2

S 20 S 302 3

S 30 S 103 1

S 30 S 203 2

S 30 S 303 3

  

first.salaryسپس شرط  second.salaryσ حقوقش حداقل از يـك نفـر    first، سطرهايي كه كارمند جدول <
كند (يعني كارمندهايي كه حقوقشان كمترين حقوق نيست). بنابراين، پس از  ديگر بيشتر باشد را انتخاب مي

  اعمال شرط داريم:

first.E # first.salary second.E # second.Salary

S 20 S 102 1

S 30 S 103 1

S 30 S 203 2

  

  گردد. ج مي، حقوق اين نوع از كارمندان، به صورت زير استخراfirst.salaryΠدر ادامه، توسط عملگر 

first.salary

20

30

  

  گيرند. اي، سطرهاي تكراري در خروجي قرار نمي در جبر رابطه توجه:
در انتها، با انجام عملگر تفاضل، حقوق كارمندان فوق، از مجموعـه حقـوق كليـه كارمنـدان كنـار گذاشـته       

گيرند. بـه عبـارت    ر از همه حقوق ميماند، حقوق كارمند يا كارمنداني است كه كمت شوند. آنچه باقي مي مي
  گردد. ديگر مينيمم حقوق كارمندان استخراج مي

  وجوي مطرح شده به صورت زير است: خروجي نهايي پرس

salarysalary first.salary

1010 20

20 30

30

=−

  

  گردد. وجوي مطرح شده عكس گردد، آنگاه گزينه سوم ايجاد مي اگر شرط موجود در پرس توجه:
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  ) صحيح است.2گزينه ( -57
  عملگر الحاق طبيعي

هـاي مشـترك (هـم نـام و هـم دامنـه)، كـه         عملگر الحاق طبيعي سطرهايي از دو رابطه را بر مبنـاي سـتون  
دهـد،   زنـد و در خروجـي نمـايش مـي     هاي مشترك مساوي است، به هم پيوند مي مقدارشان در همه ستون

هـاي جـدول خروجـي، برابـر      شوند. به بيان ديگر ستون ميهاي مشترك فقط يكبار در خروجي ظاهر  ستون
  هاي ورودي هستند. هاي جدول اجتماع ستون

  يك ستون مشترك. مثال:

a b ca b b c

2 5 22 5 6 1

8 1 68 1 5 2

7 5 24 2 4 7

7 5 8 9

1 6

=
D

  

  دو ستون مشترك. مثال:

  

a b c d
a b c b c d

3 1 4 2
2 4 1 2 3 6

3 1 4 1 6 1

2 5 2 1 4 2

6 1 1 4 2 1

=
D

  

right)عملگر الحاق خارجي راست  outer join)  
دهد. همچنين كليـه   هاي مشترك را فقط يكبار در خروجي قرار مي اين عملگر نيز مانند الحاق طبيعي ستون

دهد اما علاوه بر آن كليه سـطرهاي پيوندناپـذير جـدول سـمت      سطرهاي پيوندپذير را در خروجي قرار مي
ول سمت چپ مقدار هاي غيرمشترك جد دهد و در اين حالت براي ستون راست را نيز در خروجي قرار مي

NULL دهد. قرار مي  
شوند، سـپس سـطرهايي از جـدول سـمت      به بيان ديگر ابتدا دو جدول ورودي با يكديگر الحاق طبيعي مي

گـردد و بـراي    اند، به حاصل الحاق اضـافه مـي   راست كه به دليل عدم تطابق در الحاق طبيعي شركت نكرده
  گردد. رج ميد NULLهاي غيرمشترك جدول سمت چپ مقدار  ستون
  شود. الحاق خارجي راست ميان دو رابطه، با نماد    نشان داده مي توجه:
  يك ستون مشترك. مثال:

  

a b b c a b c

2 5 6 1 2 5 2

8 1 5 2 8 1 6

4 2 4 7 7 5 2

7 5 8 9 NULL 6 1

1 6 NULL 4 7

NULL 8 9

=D=

�

�

�

�

�
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  دو ستون مشترك. مثال:

  

a b c b c d a b c d

2 4 1 2 3 6 3 1 4 2

3 1 4 1 6 1 NULL 2 3 6

2 5 2 1 4 2 NULL 1 6 1

6 1 1 4 2 1 NULL 4 2 1

=D=

�

�

�

�

  

  تعريف كليد خارجي
(هايي) در يك جدول به عنوان  اگر ستونگيرد.  كليد خارجي براي ارتباط ميان جداول مورد استفاده قرار مي

(ها) بايد در همان جدول يا جدول ديگـري بـه عنـوان كليـد كانديـد       كليد خارجي تعريف شود، اين ستون
  (اصلي يا فرعي) وجود داشته باشد.

صرف وجود ستون مشترك، به معناي وجود كليد خارجي در يك جدول نيسـت، بلكـه بـراي يـك      توجه:
  بايد تعريف گردد.جدول، كليد خارجي 

كليد خارجي در صورت وجود براي يك جدول بايد هم نوع با كليد كانديد باشد، اما الزامـي نـدارد    توجه:
  كه با كليد كانديد هم نام هم باشد.

به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقاً يك مقدار متناظر در كليد كانديد متناظر آن  توجه:
است. بـه بيـان ديگـر،     NULLگوييم، كليد خارجي داراي ارجاع  اشد، در غير اين صورت ميوجود داشته ب

  مقادير كليد خارجي همواره بايد زيرمجموعه مقادير كليد كانديد باشد.
داشته باشد، اين مسأله را به عنوان يك  NULLيك كليد خارجي، در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع  توجه:

  ناميم. شناسيم و آن را قانون جامعيت ارجاعي مي اي مي ل رابطهقانون جامعيتي در مد
  مثال:

  

  

P# Pname colorS# Sname city S# P# QTY

P Pn1 RedS Sn1 C S P 10 11 1 1 1

P Pn2 BlueS Sn2 C S P 20 22 2 1 2

P Pn3 BlueS Sn3 C S P 30 33 3 2 1

S P 404 3

  

 Sجدول                             SPجدول                           Pجدول                                    

  ، كليد كانديد است، پس عناصرش يكتا است.S، در جدول #S توجه:
، به عنوان كليد خارجي، خاصيت كليدي ندارد، پس ممكن است، مقـدار تكـراري   SPدر جدول  #S توجه:

  داشته باشد.
S)درج ركورد  توجه: ,P ,40)4  NULL، غيرمجاز و غيـرممكن اسـت، زيـرا سـبب ارجـاع      SPدر جدول  3

  گردد. مي
، SP، قبل از هر بار درج ركـورد در جـدول   NULLسازي كشف ارجاع  فرض كنيد در يك نوع پياده مثال:

الحاق طبيعي دو جدول به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي جواب حاصل شمارش گردد. بنـابراين  

 
    

 كليد كانديد كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد
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  ريم:دا

S# Sname city S# P # QTY S# Sname city P # QTY

S Sn1 C1 S P 10 S Sn1 C P 101 1 1 1 1 1

S Sn2 C2 S P 20 S Sn2 C P 202 1 2 1 1 2

S Sn3 C3 S P 30 S Sn2 C P 303 2 1 2 2 1

=
D

  

  Sجدول                     SPجدول                                                             

  باشد. مي 3وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
S)(مثلاً درج ركورد  SPحال اگر پس از هر بار درج ركورد در جدول  ,P ,40)4 )، الحاق خارجي راسـت  3

وجو بيشـتر از تعـداد سـطرهاي حاصـل از      به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي حاصل از اين پرس
رخ داده اسـت و بايـد    NULLالحاق طبيعي باشد، اين نتيجه بدين معني خواهد بود كه در درج اخير ارجاع 

  ، ممانعت به عمل آيد.SPاز درج ركورد مورد نظر در جدول 

S# Sname city S# Sname city P # QTYP#S# QTY

S Sn1 C S P 10 S Sn1 C P 101 1 1 1 1 1 1

S Sn2 C S P 20 S Sn1 C P 202 2 1 2 1 1 2

S Sn3 C S P 30 S Sn2 C P 303 3 2 1 2 2 1

S P 40 S NULL NULL P 404 3 4 3

=D=  

      
  رخ داده است. NULLاست. پس ارجاع  4وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:

  را با مقادير زير در نظر بگيريد: preregو  courseبراساس جدول مطرح شده در صورت سؤال، جداول 
  

  

course id prereg idcourse id title units

13 1111 t 21
13 1212 t 22
14 1113 t 33

14 t 34

− −−

  

  courseجدول                           preregجدول                                  

نياز، نياز داشته باشد و يك درس مانند  را به عنوان پيش 12و  11تواند دروس  مي 13يك درس مانند  توجه:
  باشد. 14و  13نياز دروس  تواند پيش ، مي11

  به شكل زير توجه نماييد:

  
  تواند به صورت زير باشد. مي SQLدر  preregو  courseسازي دو جدول  پياده

  
  

 كليد خارجي كليد كانديد
 كليد خارجي
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Create Table course Create Table Prereg 

( ( 

course-id  int, course-id  int, 

title nchar (10), prereg-id  int, 

units int, Primary key (coure-id, prereg-id), 

Primary key (course-id) Foreign key(course-id) references course(course-id), 

) Foreign key (prereg-id) references course (course-id) 

 ) 

بايـد همـواره    prereg-idو چه ستون  course-idچه ستون  preregمجموعه اعداد موجود در جدول  توجه:
باشد، اين موضوع در دو خـط آخـر    courseبه عنوان كليد كانديد از جدول  course-idزير مجموعه ستون 

  بيان شده است. preregدستورات ايجاد جدول 
  را مجدداً در نظر بگيريد: preregو  courseجداول 

  
course id title units course id prereg id

11 t 2 13 111

12 t 2 13 122

13 t 3 14 113

14 t 3 16 154

− − −

  

  courseجدول                                  preregجدول       

، prereg، قبل از هر بار درج ركورد در جدول NULLسازي كشف ارجاع  فرض كنيد در يك نوع پياده مثال:
  دو آزمون زير به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي جواب حاصل شمارش گردد. بنابراين داريم:

  آزمون اول:
  ( )course (prereg)course idΠ −D  

course id course id title unitscourse id title units
13 13 t 3311 t 21
14 14 t 3412 t 22

13 t 33

14 t 34

− −− =
D

  

  courseجدول 

  است. 2وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
))، الحاق خارجي راسـت  16و  15(مثلاً درج ركورد ( preregحال اگر پس از هر بار درج ركورد در جدول 

وجو بيشـتر از تعـداد سـطرهاي حاصـل از      به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي حاصل از اين پرس
رخ داده اسـت و بايـد    NULLالحاق طبيعي باشد، اين نتيجه بدين معني خواهد بود كه در درج اخير ارجاع 

  .، ممانعت به عمل آيدpreregاز درج ركورد مورد نظر در جدول 

  ( )course (prereg)course idΠ −D=  
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course id course id title unitscourse id title units
13 13 t 311 t 2 31
14 14 t 312 t 2 42
16 16 NULL NULL13 t 33

14 t 34

− −−

=D=  

  courseجدول 

  رخ داده است. NULLاست. پس ارجاع  3وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
  را كشف كرد. NULLپس آزمون اول ارجاع  نتيجه:

  آزمون دوم:

  ( )( )course (prereg)t(course id) prereg idρ Π− −D  

t(courseگذاري دستور نام توجه: id)ρ prereg(prereg)، جدول خروجي دستور− idΠ و نام تنها  tرا برابر  −
  دهد. قرار مي course-idستون آن را برابر 

مشترك هـم نـام و هـم    سازي امكان اجراي عملگر الحاق طبيعي (دارا بودن ستون  اين تغيير نام براي فراهم
  نوع) انجام شده است.

course id course id title unitscourse id title units
11 11 t 211 t 2 11
12 12 t 212 t 2 22

13 t 33

14 t 34

− −− =
D

  

  است. 2وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
))، الحاق خارجي راسـت  16و  15(مثلاً درج ركورد ( preregحال اگر پس از هر بار درج ركورد در جدول 

وجو بيشـتر از تعـداد سـطرهاي حاصـل از      به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي حاصل از اين پرس
رخ داده اسـت و بايـد    NULLالحاق طبيعي باشد، اين نتيجه بدين معني خواهد بود كه در درج اخير ارجاع 

  ، ممانعت به عمل آيد.preregاز درج ركورد مورد نظر در جدول 

  ( )( )course (prereg)t(course id) prereg idρ Π− −D=  

course id course id title unitscourse id title units
11 11 t 211 t 2 11
12 12 t 212 t 2 22
15 15 NULL NULL13 t 33

14 t 34

− −−

=D=  

  رخ داده است. NULLاست. پس ارجاع  3وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
  را كشف كرد. NULLپس آزمون دوم نيز ارجاع  نتيجه:
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گردد، بايـد از درج ركـورد    NULLهاي اول و دوم موفق به كشف ارجاع  اگر حداقل يكي از آزمون توجه:
  ، ممانعت به عمل آيد.preregمورد نظر در جدول 

وجوي مطرح شده در گزينه دوم اجرا گردد، مطابق تعريف الحاق خارجي، الحاق بـر روي   اگر پرس توجه:
وجو فقط قادر خواهد بود آزمون نوع اول  گردد، در اين حالت پرس انجام مي course-idستون مشترك يعني 

از جـدول   course-idرا در سـتون   NULLرجـاع  مطرح شده را انجام دهد و فقط خطاهاي درج منجر بـه ا 
prereg  وجود مشكلي در اطلاعات  تواند ميكشف كند. در صورت سؤال هم گفته شده است كه كدام گزينه

  ثبت شده در سيستم را كشف كند، بنابراين گزينه دوم درست است.
  داريم: courseو preregبر اساس الحاق طبيعي دو جدول

course id prereg id title unitscourse id title units course id prereg id
13 11 t 311 t 2 313 111
13 12 t 312 t 2 313 122
14 11 t 313 t 3 414 113

14 t 3 16 154

− −− − −

=D  

  courseجدول                    preregجدول                                                                

  است. 3وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
)) الحاق خارجي راسـت  16و  15(مثلاً درج ركورد ( preregحال اگر پس از هر بار درج ركورد در جدول 

وجو بيشـتر از تعـداد سـطرهاي حاصـل از      به صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي حاصل از اين پرس
ده است و بايد از رخ دا NULLالحق طبيعي باشد، اين نتيجه بدين معني خواهد بود كه در درج اخير ارجاع 

  ، ممانعت به عمل آيد.preregدرج ركورد مورد نظر در جدول 
  داريم: courseو  preregبر اساس الحاق خارجي راست دو جدول 

course id prereg id title unitscourse id prereg idcourse id title units

13 11 t 3313 1111 t 21
13 12 t 3313 1212 t 22

t14 11 3414 1113 t 33
16 15 NULLNULL16 1514 t 34

− −− −−

=D=  

  courseجدول                     preregجدول                                                  

  رخ داده است. NULLاست. پس ارجاع  4وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
در جدول  prereg-id در ستون NULLگزينه دوم مطرح شده در صورت سؤال، قادر به كشف ارجاع  توجه:

prereg .نيست  
  داريم: courseو preregبر اساس الحاق طبيعي دو جدول
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course id prereg id title unitscourse id prereg idcourse id title units

13 11 t 3313 1111 t 21
13 12 t 3313 1212 t 22

t13 15 3314 1113 t 33
14 11 3t13 15 414 t 34

− −− −−

=D                                                 

  courseجدول                  preregجدول                                                

  است. 4وجوي حاصل برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
)) الحـاق خـارجي راسـت بـه     13و  15(مثلاً ركورد ( preregحال اگر پس از هر بار درج ركورد در جدول 

اصل از الحاق وجو بيشتر از تعداد سطرهاي ح صورت زير اجرا گردد و تعداد سطرهاي حاصل از اين پرس
رخ داده است و بايد از درج  NULLطبيعي باشد. اين نتيجه بدين معني خواهد بود كه در درج اخير ارجاع 

  ، ممانعت به عمل آيد.preregركورد مورد نظر در جدول 
  داريم: courseو  preregبر اساس الحاق خارجي راست دو جدول 

course id prereg id title unitscourse id prereg idcourse id title units

13 11 t 3313 1111 t 21
13 12 t 3313 1212 t 22

t13 15 3314 1113 t 33
14 11 3t13 15 414 t 34

− −− −−

=D=  

  courseجدول                 preregجدول                                               

به واسطه مقـدار   NULLشد، در حالي كه ارجاع  4وجوي حاصل باز هم برابر  تعداد سطرهاي پرس توجه:
وجود دارد، دقت كنيد كه مطابق تعريف كليد خارجي براي عـدم   preregاز جدول  prereg-idدر ستون  15

، preregاز جــدول  prereg-idو  course-id هــاي ، بايــد مقــادير هــر يــك از ســتونNULLوجــود ارجــاع 
  باشد. courseاز جدول  course-idزيرمجموع مقادير ستون 

  در سـتون  NULLوجوي مطـرح شـده در گزينـه دوم قـادر بـه كشـف ارجـاع         اما مطابق آنچه گفتيم، پرس
prereg-id  از جدولprereg .نيست  

         
 ) صحيح است. 3گزينه ( -58

 زير را در نظر بگيريد: جداول
 

publisher …  isbn  date isbn mem-no  age name mem-no 

McGraw-Hill  is1  11 is1 m1  21 mn1 m1 

McGraw-Hill  is2  12 is2 m1  22 mn2 m2 

Penguin  is3  13 is1 m2  23 mn3 m3 

Penguin  is4  14 is2 m2  Member 

Book  15 is3 m2   

  Borrowed   

 مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال داريم:
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  »اند. را به امانت برده McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط  كتاب همهنام تمامي اعضايي را بيابيد كه «
تاثير است، چه اين كلمه باشد و چه   در پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال بي» تمامي«كلمه  :توجه

انـد، اسـتخراج    را به امانـت بـرده   McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط  نباشد، تمامي اعضايي كه همه كتاب
  گردند. مي

  سازي است. اي قابل پياده پرس و جوي فوق توسط عملگر تقسيم در جبر رابطه
هـاي مقسـوم عليـه در مقسـوم باشـد. بـه        اي، بايد تمام خصيصه طابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطهم

هـاي   عبارت ديگر مجموعه صفات مقسوم عليه، زير مجموعه، مجموعه صفات مقسوم باشد. همچنين ستون
 rاز جدول هاي مقسوم و مقسوم عليه است. همچنين سطرهايي  حاصل از عملگر تقسيم برابر تفاضل ستون

  را در كنار خود داشته باشد.  sگردد كه تمام اعضاي جدول  در خروجي ظاهر مي

  مثال:

  

ab
a b

51
5 7

2
5 1

4 2

4 3

5 2

÷ =

  

 

  

بـا   Bookاست، مقسوم است و جدول  گويد هر عضوي چه كتابي را به امانت برده كه مي Borrowedجدول 
  مقسوم عليه است.»  McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب كليه«شرط 

در سمت مقسوم عليه وجود دارد، امـا در سـمت مقسـوم     Publisherگزينه اول نادرست است. زيرا، ستون 
  ست.پذير ني وجود ندارد. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينه اول، به دليل وجود خطاي نحوي امكان

( )( Borrowed Member) Book(name) (isbn,name,mem no) publisher 'McGraw Hill 'Π Π ÷ σ− = −D  

در سـمت مقسـوم عليـه وجـود      Publisherگزينه دوم نادرست است. زيرا به دليل مشابه گزينه اول، ستون 
دارد، اما در سمت مقسوم وجود ندارد. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينـه دوم نيـز، بـه دليـل وجـود      

  پذير نيست. خطاي نحوي امكان

( )( )Borrowed Book Member(name) publisher 'McGraw Hill 'Π ÷ σ = − D 

در سمت مقسوم عليه وجود دارد، اما در سمت مقسوم وجود  isbnگزينه چهارم نادرست است. زيرا، ستون 
پـذير نيسـت.    ندارد. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينه چهارم نيز، به دليل وجود خطاي نحـوي امكـان  

  شود: دقت كنيد كه در پرس و جوي گزينه چهارم ابتدا عبارت زير انجام مي
(Borrowed Member)(name)Π D 

  گردد. isbnقسوم، فاقد ستون شود م كه باعث مي

( ) ( )Borrowed Member Book(name) (isbn) publisher 'McGraw Hill 'Π ÷ Π σ = −D 

 sجدول 

 rجدول 
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اي، اجراي عملگر تقسيم در گزينه سوم  گزينه سوم درست است. مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه
  پذير است. امكان

(name) ( Borrowed ( Book)) Member(mem no,isbn) (isbn) publisher 'McGraw Hill '

mem no isbn
isbn

m1 is1
is1

is2m1
is2

m2 is1

m2 is2

m2 is3

 
 Π Π ÷ Π σ− = − 
 ↓↓ 

−

÷

↓

	































�	















�

	










 �

D


























mem no name
Member(name) m1 mn1

m2 mn2

 
 − Π →
 
 
 

D

                 

  

( )( )Borrowed ( Book Member(name) (mem no,isbn) (isbn) publisher 'McGraw Hill 'Π Π ÷ Π σ− = − D  
 McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشـارات   ، همه كتابmn2و mn1شود كه اعضاي  مشاهده مي توجه:

  اند. را به امانت برده
       

       ) صحيح است. 4گزينه ( -59
 زير را در نظر بگيريد: جداول
 

publisher … Title ISBN  … BDate ISBN MID  Mdate Name MID 

McGraw-Hill  tit1 is1   11 is1 m1  21 mn1 m1 

McGraw-Hill  tit2 is2   12 is2 m1  22 mn2 m2 

Wiley  tit3 is3   13 is1 m2  23 mn3 m3 

Wiley  tit4 is4   14 is2 m2  Member 
 Book   15 is3 m2   

    16 is1 m3   

  Borrow   

 مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال داريم:

  »نشدهكه توسط هيچ عضوي امانت گرفته  wileyهايي از انتشارات  عنوان كتاب«
  سازي است. اي قابل پياده در جبر رابطه تفاضلپرس و جوي فوق توسط عملگر 

پـذير نيسـت. مگـر اينكـه      اي، تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان مطابق تعريف عملگر تفاضل در جبر رابطه
اي دو شرط بـه عنـوان شـروط سـازگاري مطـرح       شروط سازگاري در مورد آنها برقرار باشد. در جبر رابطه

  است:
  هاي دو جدول يكسان باشد، به عبارت ديگر دو رابطه (جدول) هم درجه باشند. تعداد ستون شرط اول:
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  هاي متناظر در دو جدول يكسان باشد. نوع يا دامنه ستون شرط دوم:
اگر بخواهيم دو شرط فوق را در يك جمله بيان بيان كنيم، اينطور خواهد بود، شروط سازگاري يعني تيترها 

  (جدول) يكسان باشد. هدر دو رابط
اي براي ضـرورت اسـتفاده از    به طور كلي، اگر عبارت نفي در پرس و جو استفاده شده باشد، اين امر نشانه

است. دقت كنيد كه در انجام عمل تفاضل برقراري شروط سـازگاري الزامـي اسـت كـه در      تفاضلعملگر 
  پرس و جوي گزينه چهارم اين الزام برقرار است.

بـا شـرط انتشـارات     Bookاست. و جـدول   گويد هر عضوي چه كتابي را به امانت برده مي Borrowجدول 
wiley »هاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب كليهwiley «كند. را بيان مي 

گزينه اول نادرست است. زيرا، شروط سازگاري در عملگر تفاضل برقرار نيسـت. بنـابراين اجـراي عملگـر     
  پذير نيست. به دليل وجود خطاي نحوي امكانتفاضل در گزينه اول، 

( )(Book) (Borrow)Title publisher 'wiley ' ISBNΠ σ −Π< > = < >  

  گزينه دوم نادرست است. زيرا، از عملگر تفاضل يعني عبارت نفي در پرس و جو استفاده نشده است.

( ) ( )(Book) BorrowTitle,ISBN publisher 'wiley' ISBNΠ σ ÷ Π< > = < > 

گزينه سوم نادرست است. زيرا، از عملگر تفاضل يعني عبارت نفي در پـرس و جـو اسـتفاده نشـده اسـت.      
هـاي مقسـوم عليـه در مقسـوم باشـد. بـه        اي، بايد تمام خصيصه مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه

 يهـا  ستونعبارت ديگر مجموعه صفات مقسوم عليه، زير مجموعه، مجموعه صفات مقسوم باشد. همچنين 
 rاز جدول  ييسطرها نياست. همچن مقسوم و مقسوم عليه يها برابر تفاضل ستون ميتقسعملگر حاصل از 
  را در كنار خود داشته باشد.  sجدول  يكه تمام اعضا گردد يظاهر م يدر خروج

  مثال:

  

ab
a b

51
5 7

2
5 1

4 2

4 3

5 2

÷ =

 

  گزينه چهارم داريم:مطابق پرس و جوي مطرح شده در 

( )( )(Borrow) (Member) BorrowTitle ISBN,MID MIDΠ Π ÷ Π< > < > < > D  

 Memberاست، مقسوم اسـت و جـدول    گويد هر عضوي چه كتابي را به امانت برده كه مي Borrowجدول 
اي، اجراي عملگـر   دهد مقسوم عليه است. مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه كه اعضاء را نشان مي

  پذير است. تقسيم در گزينه سوم امكان

 s جدول

 rجدول 
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(( (Borrow) (Member)) BorrowTitle ISBN,MID MID

ISBN MID
MID

is1 m1
m1

m1is2
m2

is1 m2
m3

is2 m2

is3 m2

is1 m3

 
 Π Π ÷ Π< > < > < > 

↓ ↓ 

÷

↓

	
















�	














�

	




























�

D

 

   
ISBN

BorrowTitle is1

 
 
 Π → ×< >  
 
 

D

              

 

شده است. يعني   ، توسط همه اعضا به امانت بردهis1استخراج شده يعني  ISBNشود كه  مشاهده مي توجه:
است. اما در  شده  اعضاء به امانت برده همهكند كه توسط  كتبي را استخراج مي ISBNپرس و جوي داخلي، 

شـود، بنـابراين    اسـتخراج نمـي   Titleادامه و حركت به سمت خارج و اجراي عملگر الحاق طبيعي، سـتون  
  پذير نيست. م، به دليل وجود خطاي نحوي امكاناجراي عملگر پرتو در گزينه سو

اي، اجراي عملگـر تفاضـل در    گزينه چهارم درست است. زيرا، مطابق تعريف عملگر تفاضل در جبر رابطه
  پذير است. گزينه چهارم امكان

  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه چهارم داريم:

( )( )( (Book)) (Borrow) BookTitle ISBN publisher 'wiley ' ISBNΠ Π σ − Π< > < > = < > D  

هـاي منتشرشـده    مشخصات كليه كتـاب  Bookدر پرس و جوي سمت چپ عملگر تفاضل يعني در جدول 
 wileyهاي منتشر شده توسـط انتشـارات    قرار دارد، كه پس از اجراي عملگر انتخاب مشخصات كليه كتاب

تشارات هاي منتشر شده توسط ان كليه كتاب ISBNگردد، در نهايت پس از اجراي عملگر پرتو،  استخراج مي
wiley شود، به صورت زير: استخراج مي  

ISBN 

is3 

is4 

ي  مشخصـات كليـه   Borrowهمچنين در پرس و جـوي سـمت راسـت عملگـر تفاضـل يعنـي در جـدول        
 ISBNاند قرار دارد، كه در نهايت پس از اجـراي عملگـر پرتـو،     هايي كه تا كنون به امانت گرفته شده كتاب

 شود، به صورت زير: اند استخراج مي هايي كه تا كنون به امانت گرفته شده كليه كتاب

ISBN 

is1 
is2 

is3 

هـاي بـه    منهاي كليه كتاب Wileyهاي منتشرشده توسط انتشارات  در واقع در پرس و جوي فوق كليه كتاب
  امانت گرفته شده تاكنون شده است.
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 تفاضل، خروجي پرس و جوي داخلي به صورت زير خواهد بود:كه در قدم بعدي پس از اجراي عملگر 

ISBN =  ISBN  - ISBN  
is4    is1    is3  
    is2    is4  

    is3    

كـه   wileyهايي از انتشارات  همچنين از آنجاكه در پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال، عنوان كتاب
توسط هيچ عضوي امانت گرفته نشده درخواست شده است، بنابراين در نهايت پس از اجراي عملگر الحاق 

 طبيعي، خروجي نهايي پرس و جوي به صورت زير خواهد بود:

Title (( ( (Book)) (Borrow)) Book)ISBN publisher 'wiley ' ISBN

ISBN ISBN

is3 is1

is4 is2

is3

 
 Π < > Π σ − Π< > = < > 
 ↓ ↓ 

−

↓

	
















�	























�

	































�

D

  

                             

ISBN Title
BookTitle is4 tit4

 
 
 Π →< >  
 
 

D

     

  

( )( )Borrowed ( Book Member(name) (mem no,isbn) (isbn) publisher 'McGraw Hill'Π Π ÷ Π σ− = − D  
  نشده است.توسط هيچ عضوي امانت گرفته  wiley، از انتشارات tit4شود كه عنوان  مشاهده مي توجه:
       

       ) صحيح است. 2گزينه ( -60
يـك عملگـر اصـلي     ×شود. عملگر نمايش داده مي × عملگر ضرب دكارتي يا ضرب كارتزين توسط نماد

جهـت اتصـال كليـه     ×شـود. عملگـر    نيز نشـان داده مـي   Timesعملگر ضرب دكارتي گاها با نماد  است.
اي ضـرب دكـارتي    گيرد. در جبر رابطه شود، مورد استفاده قرار مي سطرهاي دو جدول كه در هم ضرب مي

  خاصي براي ضرب ندارد.پذير است و شرط  هر دو رابطه دلخواه امكان
همواره برابر هر تركيبي از كليدهاي  R2و R1مابين دو رابطه ×كليد كانديد رابطه مقصد حاصل از عملگر

  باشد، به صورت زير: مي R1و يك كليد كانديد R1كانديد روابط مبدا يعني هر تركيبي از يك كليد كانديد
C.K.(R ) C.K.(R ) C.K.(R )3 1 2= ∪  

 را به صورت زير در نظر بگيريد: R2و R1جداول مثال:

e d c  b a 
7  6  5    2  1  

10  9  8    2  3  
13  12  11    R1  
7  6  14        

R2      

R  را در نظر بگيريد: مقابلپرس و جوي  R R3 1 2= ×  
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  خروجي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

e d c b a = e d c ×  b a 
7  6  5  2  1    7  6  5    2  1  

10  9  8  2  1    10  9  8    2  3  
13  12  11  2  1    13  12  11        
7  6  14  2  1    7 6  14        
7  6  5  2  3                

10  9  8  2  3                
13  12  11  2  3                
7  6  14  2  3                

همواره برابر هر تركيبي  R2و R1مابين دو رابطه ×از آنجا كه كليد كانديد رابطه مقصد حاصل از عملگر 
باشـد،   مـي  R2و يك كليد كانديـد  R1از كليدهاي كانديد روابط مبدا يعني هر تركيبي از يك كليد كانديد

است،  R2و يك كليد كانديد R1برابر تركيبي از يك كليد كانديد R3پس كليد كانديد رابطه مقصد يعني
  به صورت زير:

}{ }{ }{
}{ }{ }{

C.K.(R ) a c a,c3

C.K.(R ) a c a,c3

= =

= × =

∪
  

  بنابراين رابطه زير برقرار خواهد بود:
C.K.(R ) C.K.(R ) C.K.(R )3 1 2= ∪  
C.K.(R ) C.K.(R ) C.K.(R )3 1 2= ×  

 را به صورت زير در نظر بگيريد: R2و R1جداول مثال:

g f e d  c b a 
7  6  5  5    2  1  1  

10  9  8  8    2  3  3  
13  12  11  11    2  3  1  
7  6  8  5      R1    

  R2        

R  را در نظر بگيريد: مقابلپرس و جوي  R R3 1 2= ×  
  خروجي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

g f e d c b a = g f e d ×  c b a 
7  6  5  5  2  1  1    7  6  5  5    2  1  1  

10  9  8  8  2  1  1    10  9  8  8    2  3  3  
13  12  11  11  2  1  1    13  12  11  11    2  3  1  
7  6  8  5  2  1  1    7 6  8  5          

7  6  5  5  2  3  3                    
10  9  8  8  2  3  3                    
13  12  11  11  2  3  3                    
7  6  8  5  2  3  3                    

7  6  5  5  2  3  1                    
10  9  8  8  2  3  1                    
13  12  11  11  2  3  1                    
7  6  8  5  2  3  1                    
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همواره برابر هر تركيبي  R2و R1مابين دو رابطه ×از آنجا كه كليد كانديد رابطه مقصد حاصل از عملگر 
باشـد،   مـي  R2و يك كليد كانديـد  R1از كليدهاي كانديد روابط مبدا يعني هر تركيبي از يك كليد كانديد

است،  R2و يك كليد كانديد R1برابر تركيبي از يك كليد كانديد R3پس كليد كانديد رابطه مقصد يعني
  به صورت زير:

}{ }{ }{C.K.(R ) a,b d,e a,b,d,e3 = =∪  
}{ }{ }{C.K.(R ) a,b d,e3 ≠ =∩  
}{ }{ }{C.K.(R ) a,b d,e (a,d),(a,e),(b,d),(b,e)3 ≠ × =  

واضح است كه در حالت كلي اگر جداول مبدا هيچ صفت مشتركي نداشته باشند، آنگاه كليد كانديد حاصل 
از ضرب دكارتي برابر اجتماع دو كليد جدول مبدا است و نه برابر اشتراك يا ضرب دكارتي دو كليد جدول 

 مبدا. بنابراين گزينه اول، سوم و چهارم نادرست و گزينه دوم درست است.

C.K.(R  به طور كلي برقرار خواهد بود: مقابلبنابراين رابطه  ) C.K.(R ) C.K.(R )3 1 2= ∪  
دقت كنيد كه در صورت سوال بيان شده است كه جداول مبدا هيچ صفت مشتركي نداشـته باشـند، و ايـن     

فرض در صورت سوال در نظر گرفته شده است، حال سوال اين است كه اگر كليدهاي كانديد جداول مبدا 
  رت است؟صفت مشترك داشته باشند، آنگاه كليد كانديد حاصل از ضرب دكارتي جداول مبدا به چه صو

بايست در كليد كانديد حاصـل از   پاسخ اين است كه صفات مشترك ميان كليدهاي كانديد جداول مبدا، مي
  ضرب دكارتي جداول مبدا، دوبار تكرار شوند.

 را به صورت زير در نظر بگيريد: R2و R1جداول مثال:

d c a  b a 
7  6  5    2  1  

10  9  8    2  3  
13  12  11    R1  
7  6  14        

R2      

R  را در نظر بگيريد: مقابلپرس و جوي  R R3 1 2= ×  
  خروجي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

d c R .a2  b R .a1  = d c a ×  b a 
7  6  5  2  1    7  6  5    2  1  

10  9  8  2  1    10  9  8    2  3  
13  12  11  2  1    13  12  11        
7  6  14  2  1    7 6  14        

7  6  5  2  3                
10  9  8  2  3                
13  12  11  2  3                
7  6  14  2  3                

همواره برابر هر تركيبـي   R2و R1مابين دو رابطه ×از آنجا كه كليد كانديد رابطه مقصد حاصل از عملگر
باشـد،   مـي  R2و يك كليد كانديـد  R1از كليدهاي كانديد روابط مبدا يعني هر تركيبي از يك كليد كانديد
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است،  R2و يك كليد كانديد R1برابر تركيبي از يك كليد كانديد R3پس كليد كانديد رابطه مقصد يعني
  به صورت زير:

}{ }{ }{C.K.(R ) R .a R .a R .a,R .a3 1 2 1 2= =∪  
  بنابراين رابطه زير برقرار خواهد بود:

C.K.(R ) C.K.(R ) C.K.(R )3 1 2= ∪  
 

       
       ) صحيح است. 3گزينه ( -61

  زير را در نظر بگيريد: جداول
 

publisher Title ISBN  Date ISBN ID  age Name ID 

McGraw-Hill tit1 is1  11 is1 m1  21 mn1 m1 

McGraw-Hill tit2 is2  12 is2 m1  22 mn2 m2 

Wiley tit3 is3  13 is1 m2  23 mn3 m3 

Wiley tit4 is4  14 is2 m2  Member 
 Book  15 is3 m2   
   16 is1 m3   

  Borrowed   
 

  مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال داريم:
  »اند. را به امانت برده McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط  كتاب همهنام اعضايي را بيابيد كه «

  سازي است. اي قابل پياده پرس و جوي فوق توسط عملگر تقسيم در جبر رابطه
هـاي مقسـوم عليـه در مقسـوم باشـد. بـه        اي، بايد تمام خصيصه مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه

 يهـا  ستونم باشد. همچنين عبارت ديگر مجموعه صفات مقسوم عليه، زير مجموعه، مجموعه صفات مقسو
 rاز جدول  ييسطرها نياست. همچن مقسوم و مقسوم عليه يها برابر تفاضل ستون ميتقسعملگر حاصل از 
  را در كنار خود داشته باشد.  sجدول  يكه تمام اعضا گردد يظاهر م يدر خروج

  مثال:

  

ab
a b

51
5 7

2
5 1

4 2

4 3

5 2

÷ =

  

  
 

بـا   Bookاست، مقسوم است و جدول  گويد هر عضوي چه كتابي را به امانت برده كه مي Borrowedجدول 
 مقسوم عليه است.»  McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب كليه«شرط 

در سمت مقسوم عليه وجود دارد، امـا در سـمت مقسـوم     Publisherگزينه اول نادرست است. زيرا، ستون 
  پذير نيست. وجود ندارد. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينه اول، به دليل وجود خطاي نحوي امكان

( )( )Member Borrowed BookName ID pub McGraw Hilis llher ' '
 Π Π ÷ σ< > < > =  − 

D  
 

 s جدول

 rجدول 
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د در سـمت مقسـوم عليـه وجـو     Publisherگزينه دوم نادرست است. زيرا به دليل مشابه گزينه اول، ستون 
دارد، اما در سمت مقسوم وجود ندارد. بنابراين اجراي عملگر تقسيم در گزينـه دوم نيـز، بـه دليـل وجـود      

  پذير نيست. خطاي نحوي امكان

( )( )Member Borrowed BookName ID pub McGraw Hilis llher ' '
 Π × Π ÷ σ< > < > =  − 

اي، اجراي عملگر تقسيم در گزينه سوم  گزينه سوم درست است. مطابق تعريف عملگر تقسيم در جبر رابطه
  پذير است. امكان

Member (( Borrowed) ( ( Book)))

ID ISBN
ISBN

m1 is1
is1

is2m1
is2

m2 is1

m2 is2

m2 is3

m3 is1

Name ID,ISBN ISBN publisher 'McGraw Hill '

 
 

Π Π ÷ Π σ 
 
 

÷

< > < > < > = −
↓↓

↓

	

































�	






















�

	
 �

D







































  

ID Name
MemberName m1 mn1

m2 mn2

 
 
 Π →< >  
 
 

D  

( ) ( )( )( )Member Borrowed BookName ID,ISBN ISB McGN publisher ' raw Hil 'l
 Π Π ÷ Π σ  < > < > < > −=D  

 McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشـارات   ، همه كتابmn2و mn1شود كه اعضاي  مشاهده مي توجه:
  اند. را به امانت برده

نهايت از عملگر ضرب دكـارتي   گزينه چهارم نادرست است. زيرا، تا بخشي همانند گزينه سوم است اما در
شود سطرهاي پيوندپذير يعني معتبر و هم سطرهاي پيوندناپذير يعني نامعتبر در  كند كه باعث مي استفاده مي

  خروجي قرار گيرد.

ID Name
MemberName m1 mn1

m2 mn2

mn3

 
 
 Π × →< >  
 
 

  

 McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشـارات   ، همه كتابmn2و mn1شود كه اعضاي  مشاهده مي توجه:
را بـه   McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشـارات   نيز كه همه كتاب mn3اند. اما عضو  را به امانت برده

  است نيز در خروجي قرار گرفته است. امانت نبرده
       

 ) صحيح است.  2گزينه (  -62

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Edgeو  Nodeدو جدول 
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EdgeType NID2 NID1    Description Color Name NID 

T1 N2 N1    D1 C1 NN1 N1 

T2 N3 N1    D2 C2 NN2 N2 

T3 N1 N4    D3 C3 NN3 N3 

T4 N2 N3    D4 C4 NN4 N4 

T5 N3 N4      

 Nodeجدول      Edgeجدول       
  

 NID2و  NID1داراي دو كليد خـارجي   Edgeاست و جدول  NIDستون  Nodeكليد كانديد جدول توجه: 
 كنند.  ارجاع مي Nodeاست كه هر دو به كليد كانديد جدول 

  كند. ارجاع مي Nodeاز جدول  NIDبه عنوان كليد خارجي به ستون  Edgeدر جدول  NID1ستون  توجه:
 كند. ارجاع مي Nodeاز جدول  NIDبه عنوان كليد خارجي به ستون  Edgeدر جدول  NID2ستون توجه: 

مجموعه مقادير  همواره بايد زير Edgeاز جدول  NID2و  NID1هاي  ستونعني مقادير كليد خارجي ي توجه:
  باشد. Nodeاز جدول  NIDكليد كانديد يعني ستون 

نشانه يك ارتباط است، پس هر تاپل نشانه يـك يـال هـم     Edgeهر تاپل يا سطر يا ركورد از جدول توجه: 
شـود   كند. خطي كه از يك گره به گره بعدي رسم مـي  ها يك گراف را ايجاد مي هست، كه مجموع اين يال
مجموعه محدود و غيرتهي از رئوس اسـت   V .است Eو  Vشامل دو مجموعه  Gيك يال است. هر گراف 

 Gهاي گراف  مجموعه رئوس و لبه E(G)و  V(G)باشد.  ها مي اي محدود و احتمالا تهي از لبه مجموعه Eو 
. در يك گراف بدون جهـت، زوج  G=(V , E)توانيم بنويسيم  دهند. براي نمايش يك گراف مي را نمايش مي

. گراف حـداقل يـك   ) باهم يكسان هستندV1,V0و ( (V0,V1)هاي  رئوس، زوج مرتب نيستند. بنابراين زوج
نمـايش   >V0,V1<تواند كاملا تهي باشد. در يك گراف جهت دار، هر لبه بـا زوج مرتـب    راس دارد و نمي

دو لبـه متفـاوت را    >V0,V1<و  >V1,V0< شـود. بنـابراين   ترسيم مـي  V1به  V0شود، كه پيكاني از  داده مي
  دهيم. نمايش مي <G=<V , Eدهند. گراف جهت دار را به صورت  نمايش مي

  به صورت زير است. Edgeگراف جهت دار جدول توجه: 

  
  Edgeگراف جدول 

  
  است. Edgeال از گراف جدول ينشانه يك  Edgeهر تاپل از جدول 

 هـاي  يال، Edgeيا گراف  Edgeاز جدول  NID1هاي موجود در ستون  همانطور كه واضح است گرهتوجه: 
  دارند.  خروجي

NID1={N1 , N3 , N4}  
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  شده است. خارجيال  N4و  N1 ،N3هاي  يعني از گره
هـاي   يال، Edgeيا گراف  Edgeاز جدول  NID2هاي موجود در ستون  همانطور كه واضح است گرهتوجه: 
  دارند.  ورودي

NID2={N1 , N2 , N3}  
  شده است. وارديال  N3و  N1 ،N2هاي  يعني به گره

  نتيجه: 
شده اسـت، بـه صـورت زيـر      واردشده است و هم يالي به آن  خارجهايي كه هم يالي از آن  استخراج گره

  است:
NID1 NID2 = {N1 , N3 , N4} {N1 , N2 , N3} = {N1 , N3}∩ ∩  

  نشده است، به صورت زير است: واردشده است ولي يالي به آن  خارجهايي كه يالي از آن  استخراج گره

NID1 NID2 = {N1 , N3 , N4} {N1 , N2 , N3} = {N4}− −  
  نشده است، به صورت زير است: خارجشده است ولي يالي از آن  واردهايي كه يالي به آن  استخراج گره

NID2 NID1 = {N1 , N2 , N3} {N1 , N3 , N4} = {N2}− −  
 مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال، داريم:

( )( ) ( )T2
Edge EdgeE1.NID1 E1.NID2 E2.NID1 E1 E2E1.EdgeType

  Π σ = σ ρ × ρ  =  ' '
  

شـود، كـه خروجـي آن بـر      ترين پرانتز، عملوند سمت چپ عملگر ضرب دكارتي اجـرا مـي   ابتدا در داخلي
 شود، به صورت زير: گذاري مي نام E1به جدول  E1ρاساس عملگر 

( )( )T2
EdgeE1E1.EdgeType

σ ρ
=' '

  

  به صورت زير است: SQLاي فوق به زبان  معادل پرس و جوي جبر رابطه
(select *

from edge  

where EdgeType = 'T2') E1 

  

  خروجي قطعه كد فوق به صورت زير است:

EdgeType NID2 NID1    

T2 N3 N1    

    E1جدول 

 كند. را استخراج مي T2هاي نوع   قطعه پرس و جوي فوق يال توجه:

شود، كه خروجي آن بـر   ترين پرانتز، عملوند سمت راست عملگر ضرب دكارتي اجرا مي در ادامه در داخلي
  شود، به صورت زير: گذاري مي نام E2به جدول  E2ρاساس عملگر 

( )EdgeE2ρ  
  به صورت زير است: SQLاي فوق به زبان  معادل پرس و جوي جبر رابطه

(select *

from edge) E2 
  

  خروجي قطعه كد فوق به صورت زير است:
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EdgeType NID2 NID1    

T1 N2 N1    

T2 N3 N1    

T3 N1 N4    

T4 N2 N3    

T5 N3 N4    

    E2جدول 

سـمت راسـت   ) و عملونـد  T1ترين پرانتز، عملوند سمت چپ عملگر ضـرب دكـارتي (   در ادامه در داخلي
شــوند، كــه خروجــي آن بــر اســاس عملگــر ) در هــم ضــرب دكــارتي مــيT2عملگــر ضــرب دكــارتي (

E1.NID2 E2.NID1σ  ، به صورت زير است:=

( )( ) ( )T2
Edge EdgeE1.NID2 E2.NID1 E1 E2E1.EdgeType

 σ = σ ρ × ρ = ' '
  

  به صورت زير است: SQLاي فوق به زبان  معادل پرس و جوي جبر رابطه
select *

from (select *

         from edge  

         where EdgeType= 'T2')  E1 ,

         (select *

          from edge)   E2

where E1.NID2 = E2.NID1

  

  فوق به صورت زير است: خروجي قطعه كد

E2.EdgeType E2.NID2 E2.NID1 E1.EdgeType E1.NID2 E1.NID1 

T1 N2 N1 T2 N3 N1 

T2 N3 N1 T2 N3 N1 

T3 N1 N4 T2 N3 N1 

T4 N2 N3 T2 N3 N1 

T5 N3 N4 T2 N3 N1 

E1.NID2كه خروجي آن پس از اجراي عملگر E2.NID1σ   ، به صورت زير است:=
  

E2.EdgeType E2.NID2 E2.NID1 E1.EdgeType E1.NID2 E1.NID1 

T4 N2 N3 T2 N3 N1 

شود، كه خروجـي آن بـر اسـاس     اجرا مي Projectترين پرانتز، عملگر  در نهايت و حركت به سمت خارجي
  ، به صورت زير است: E1.NID1Πعملگر 

( )( ) ( )T2
Edge EdgeE1.NID1 E1.NID2 E2.NID1 E1 E2E1.EdgeType

  Π σ = σ ρ × ρ  =  ' '
  

  به صورت زير است: SQLاي فوق به زبان  معادل پرس و جوي جبر رابطه
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select  E1.NID1

from (select *

         from edge  

         where EdgeType= 'T2')  E1 ,

         (select *

          from edge)   E2

where  E1.NID2 = E2.NID1

  

 ، به صورت زير است: E1.NID1Πكه خروجي نهايي آن پس از اجراي عملگر 
 

E1.NID1 

N1 

  دارنــد و  gبــه يــك گــره ماننــد  T2هــايي كــه حــداقل يــك يــال خروجــي از نــوع   شــماره گــره«يعنــي 
  پاسخ سوال است. دومي  بنابراين پرواضح است كه گزينه.» حداقل يك يال خروجي دارد gگره 

  شكل زير گوياي مطلب است:

  
  Edgeگراف جدول 

سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه دوم را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   توجه:
      بود.

         
  ) صحيح است.  3گزينه (  -63

  صورت سوال به صورت زير است:
 با توجه به جدول ارائه شده، كدام عبارت جبري درست است؟

STUD(S# , Sname , City, avg , clg #)  

  (شماره دانشكده، معدل، محل تولد، نام، شماره دانشجويي) جدول دانشجو
1 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityΠ σ = σ Π> >  

جايي هستند. بـه   به صورت مشروط داراي خاصيت جابه Πو  σعملگردو گزينه اول نادرست است، زيرا 
اي از شروط بر روي سطرها باشد،  مجموعه θها و اي از ستون زير مجموعه Lيك رابطه، Rطور كلي اگر

باشد. يعنـي  Πهاي عملگر زير مجموعه ستون σهاي عملگر آنگاه تساوي زير زماني برقرار است كه ستون
σ ⊆ Π: 

( ) ( )(R) (R)L LΠ σ = σ Πθ θ  
  را به صورت زير در نظر بگيريد: STUDجدول  مثال:

clg# avg City  Sname  S#  
clg1 14 C1  Sn1  S1  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  
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  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)City avg 16Π σ >   

 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

clg# avg City  Sname  S#  
Clg2 17 C2 Sn2  S2  
Clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جـو بـه صـورت زيـر     
 خواهد بود:

City  
C2 
C3  

  همچنين پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 Cityσ Π>  

 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

City  
C1  
C2 
C3  

هـاي   كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج، انجام عملگر انتخاب امكان پذير نخواهد بود، زيرا ستون
avgنيسـت، يعنـي   Cityيعنـي   Πهـاي عملگـر   زير مجموعه ستون avgيعني  σعملگر City⊄  در واقـع .
بـر روي سـتون    σانتخاب نشده است، بنابراين اجراي عملگر Πدر پرانتز داخلي توسط عملگر  avgستون

avg پذير نيست. امكان  

  پس رابطه زير برقرار است: 

( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityΠ σ ≠ σ Π> >  

 نادرست است.بنابراين همانطور كه واضح است، گزينه اول 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: STUDجدول  مثال:

clg# avg City  Sname  S#  
clg1 14 C1  Sn1  S1  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)City,avg avg 16Π σ >   

 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:
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clg# avg City  Sname  S#  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جـو بـه صـورت زيـر     
 خواهد بود:

avg City  
17 C2 
18 C3  

  همچنين پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 City,avgσ Π>  

  جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:خروجي پرس و 

avg City  
14 C1  
17 C2 
18 C3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جـو بـه صـورت زيـر     
 خواهد بود:

avg City  
17 C2 
18 C3  

  پس رابطه زير برقرار است:

( ) ( )(STUD) (STUD)City,avg avg 16 avg 16 City,avgΠ σ = σ Π> >  

  جايي هستند. به صورت مشروط داراي خاصيت جابه Πو  σگفتيم دو عملگرپس همانطور كه 

2 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 Cityσ Π = Π σ> >  
اي خطـاي نحـوي دارد و    گزينه دوم نادرست است، زيرا از نظر ساختار پرس و جـو نويسـي در جبررابطـه   

جهت انتخـاب سـطر در يـك جـدول مـورد اسـتفاده قـرار         σعملگرپرس و جو اصلا قابليت اجرا ندارد. 
 گيرد. مي

  زير است:به صورت  σفرم كلي عملگر

R (R )2 1= σθ  
گـردد. همچنـين در ايـن بخـش      شرط انتخاب سطر به عنوان ملاك انتخاب سطر مشخص مـي  θدر بخش

,علائم رياضي  , , , ,≤ < ≥ > ≠ ,و عملگرهاي منطقي  = ,¬ ∨ تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. عبـارت      مي ∧

Cityσ .در گزينه دوم نادرست است و خطاي نحوي دارد  
 گيرد. جهت انتخاب ستون در يك جدول مورد استفاده قرار مي Πعملگر

  به صورت زير است: Πفرم كلي عملگر
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R (R )2 L 1= Π  
avgگـردد. عبـارت    هاي مورد نياز مشـخص مـي   مدل انتخاب ستون به عنوان ستون Lدر بخش 16Π در  <

  گزينه دوم نادرست است و خطاي نحوي دارد.

3 (( )(STUD)City avg 16Π σ >  

   گزينه سوم درست است.

 را در نظر بگيريد: پرس و جوي زير

( )(STUD)City avg 16Π σ >   

 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

clg# avg City  Sname  S#  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جـو بـه صـورت زيـر     
  خواهد بود:

City  
C2 
C3  

4 (( )(STUD)avg 16 Cityσ Π>  

  گزينه چهارم نادرست است.

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 Cityσ Π>  

 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

City  
C1  
C2 
C3  

هـاي   نخواهد بود، زيرا ستون كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج، انجام عملگر انتخاب امكان پذير
avgنيسـت، يعنـي   Cityيعنـي   Πهـاي عملگـر   زير مجموعه ستون avgيعني  σعملگر City⊄  در واقـع .
بـر روي سـتون    σبنابراين اجراي عملگرانتخاب نشده است،  Πدر پرانتز داخلي توسط عملگر  avgستون

avg پذير نيست. امكان  
         

  ) صحيح است.  2گزينه ( -64
با نـام   Marksي  اين است كه يك كپي از رابطه secondρ(Marks)كار عملگرمطابق فرض صورت سؤال، 

  ايجاد كند. Secondمستعار 
  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Coursesو  Students ،Marksسه جدول 
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cid cname deptsid sname sid cid mark

c cn1 CSs sn1 s c 12 11 1 1
c cn2 CSs sn2 s c 14 22 2 2
c cn3 CEs sn3 s c 16 33 3 3
c cn4 ITs sn4 44

s sn55

  

  Sudentsجدول                Marksجدول               Coursesجدول 

  وجوي مطرح شده در صورت سؤال به صورت زير است: پرس

( ) ( )Marks Marks (Marks)mark Marks.mark second

Marks.mark Second.mark

Π − Π × ρ

>
  

دو رابطه باشـند، منظـور از    Sو  Rاي، عملگر تفاضل است. اگر  يكي از عملگرهاي اصلي جبر رابطه توجه:
R-S  مجموعه كليه سطرهايي است كه عضوR  هستند، اما درS .حضور ندارند  

اي  پذير نيست. تفاضـل دو رابطـه در جبـر رابطـه     اي تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان در جبر رابطه توجه:
د. بـه طـور كلـي، اگـر     ها برقرار باش پذير است كه اگر و فقط اگر شروط سازگاري در مورد آن مكانزماني ا
دقت كنيد كه  در پرس و جو است. نفيدر پرس و جو استفاده شود، اين امر به معني عبارت  تفاضلعملگر 

در انجام عمل تفاضل برقراري شروط سازگاري الزامي است كه در پرس و جوي مطرح شـده در صـورت   
  سوال اين الزام برقرار است.

  اي دو شرط به عنوان شروط سازگاري مطرح است: در جبر رابطه شروط سازگاري:

  ل هم درجه باشند.هاي دو جدول يكسان باشد به عبارت ديگر دو جدو تعداد ستون شرط اول:

  هاي دو جدول يكسان باشد. نوع يا دامنه ستون شرط دوم:

  وجوي مطرح شده در هر دو طرف عملگر تفاضل، شروط سازگاري رعايت شده است. در پرس توجه:
  وجوي مطرح شده در صورت سؤال داريم: براساس پرس

از جـدول   تفاضل نمـره كليـه دانشـجويان    در سمت چپ عملگر markΠ(Marks)در ابتدا توسط عبارت 
Marks گردد: به صورت زير استخراج مي  

mark

12

14

16

  

  همچنين براساس بخش سمت راست عملگر تفاضل داريم:

)عبارت  )Marks (Marks)second

Marks.mark Second.mark

× ρ

>
در خودش است. حاصل اين ضـرب   Marks، ضرب دكارتي جدول 

ر ركوردهـاي  در كنـا  Marksجـدول  از  در آن، ركـورد اطلاعـاتي هـر دانشـجو     دكارتي، جدولي است كـه 
  گيرد. قرار مي secondجدول  اطلاعاتي همه دانشجويان
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Marks.sid Marks.mark Second.sid Second.mark

S 12 S 121 1

S 12 S 141 2

S 12 S 161 3

S 14 S 122 1

S 14 S 142 2

S 14 S 162 3

S 16 S 123 1

S 16 S 143 2

S 16 S 163 3

  

Marks.markسپس شرط  Second.mark>جدول  ، سطرهايي كه دانشجويMarks حداقل از يك  اش نمره
نيست). بنـابراين، پـس    شان كمترين نمره كند (يعني دانشجوياني كه نمره ميا انتخاب نفر ديگر بيشتر باشد ر
  از اعمال شرط داريم:

Marks.sid Marks.mark Second.sid Second.mark

S 14 S 122 1

S 16 S 123 1

S 16 S 143 2

  

  گردد. ، به صورت زير استخراج مي، نمره اين نوع از دانشجويانMarks.markΠدر ادامه، توسط عملگر 

Marks.mark

14

16

  

  گيرند. اي، سطرهاي تكراري در خروجي قرار نمي در جبر رابطه توجه:
كنـار گذاشـته    نتها، با انجام عملگر تفاضل، نمره دانشجويان فوق، از مجموعـه نمـره كليـه دانشـجويان    در ا
انـد. بـه عبـارت     ماند، نمره دانشجو يا دانشجوياني است كه كمتر از همه نمره گرفته شوند. آنچه باقي مي مي

نمره «وم است. يعني دبنابراين واضح است كه پاسخ گزينه  گردد. استخراج مي نيمم نمره دانشجويانديگر مي
  »كند. مينيمم را از ليست نمرات استخراج مي

  وجوي مطرح شده به صورت زير است: خروجي نهايي پرس

markmark Marks.mark

1212 14

14 16

16

=−

  

  گردد. ايجاد مي گزينه سومآنگاه وجوي مطرح شده عكس گردد،  اگر شرط موجود در پرس توجه:
         

  ) صحيح است.  2گزينه ( -65
است، همچنين  R2و رابطه يك همان  R1مطابق فرض سوال و ترتيب مطرح شده در آن، رابطه چند همان 

pk(R)  كليد اصلي رابطهR .است  
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  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     اجباري بودن موجوديتمستقل از اختياري يا 

  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي
     روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

x y aa b

x y1 a1a b1 11

x y2 a1a b2 22

x y3 a2a b3 33

x y4 a24

  

  R2جدول            R1جدول 

pk(R1)كليد اصلي xستون  R1در جدول  توجه: x=  است، در نتيجه ستونx   به عنوان كليد اصلي جـدول
R1 هاي جدول  تمام ستونR1 كند يعني  را توليد ميpk(R1) R1→  ياx R1→  ياx (x, y,a)→  همچنين

در سـمت چنـد    R1به عنوان كليد خارجي در جـدول   aدر سمت يك يعني ستون  R2كليد كانديد جدول 
ــدول     ــيم در ج ــانطور گفت ــابراين هم ــت. بن ــده اس ــف ش ــم  R1تعري xداري a→  ــا pk(R1)ي a→  ــا ي

pk(R1) pk(R2)→ رواضح است كه گزينه دوم پاسخ سوال است.بنابراين پ     

  حالت اختياري مثال:
  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

T # Tname G #G # Tname

T Tn1 G1G Gn1 11

T Tn2 G1G Gn2 22

T Tn3 G2G Gn3 33

T Tn4 NULL4

  

  جدول استاد         جدول گروه آموزشي           

در  T4گيـرد، ماننـد   مـي  NULLبـراي آن مقـدار    #Gاگر استادي عضو گروه آموزشي نباشد، ستون  توجه:
  جدول استاد.

را بعنوان پاسـخ اعـلام كـرده     دومو نهايي خود، گزينه  سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه توجه:
  بود.
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 ) صحيح است.  4گزينه ( -66

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Membershipو  Faviorate Field ،Offered Fieldسه جدول 

Field IID  IID SID  Field SID 

f1 i1  i1 s1  f1 s1 

f2 i1  i2 s2  f2 s1 

f3 i2  i3 s3  f3 s2 

f4 i2  i1 s3  f4 s2 

f5 i3  i2 s3  f5 s3 

f6 i3  i3 s4  f6 s3 

Offered Field  i1 s4  f1 s3 

  i2 s4  f3 s3 

  i1 s5  f5 s4 

  i2 s5  f1 s4 

  Membership  f3 s4 

     f1 s5 

     f2 s5 

     f3 s5 

     f4 s5 

      Faviorate Field 

 دهد: شكل زير روابط بين سه جدول فوق را نمايش مي

  
 مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه چهارم، داريم:

( ) ( )( )Membership  Membership Offered Field Faviorate FieldSID SID SID,FieldΠ − Π Π −D     

در سمت چپ عملگر تفاضـل   SIDΠ(Membership)ابتدا توسط عبارت
به صورت مقابل استخراج  Membershipشماره كليه هنرجويان از جدول 

  گردد: مي

  
 SID 

 s1 

 s2 

 s3 

 s4 

 s5 

 گيرند. اي، سطرهاي تكراري در خروجي قرار نمي در جبر رابطه توجه:

  همچنين براساس بخش سمت راست عملگر تفاضل داريم:
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)در عبارت )( ) Membership Offered Field Faviorate FieldSID SID,FieldΠ Π −D     الحاق طبيعـي ،
)پرانتز داخلي يعني ) Membership Offered Field SID,FieldΠ D  شود: به صورت زير انجام مي  

 Feild IID SID  

 f1 i1 s1  

 f2 i1 s1  

 f3 i2 s2  

 f4 i2 s2  

 f5 i3 s3  

 f6 i3 s3  

 f1 i1 s3  

 f2 i1 s3  

 f3 i2 s3  

 f4 i2 s3  

 f5 i3 s4  

 f6 i3 s4  

 f1 i1 s4  

 f2 i1 s4  

 f3 i2 s4  

 f4 i2 s4  

 f1 i1 s5  

 f2 i1 s5  

 f3 i2 s5  

 f4 i2 s5  

اي  ، شماره هر هنرجو در كنار تمام فيلدهاي هنري هر موسسـه SID,FieldΠسپس در ادامه، توسط عملگر 
  گردد: كه هنرجو در آن حضور دارد به صورت زير استخراج مي

 Feild SID  

 f1 s1  

 f2 s1  

 f3 s2  

 f4 s2  

 f5 s3  

 f6 s3  

 f1 s3  

 f2 s3  

 f3 s3  

 f4 s3  

 f5 s4  

 f6 s4  

 f1 s4  

 f2 s4  

 f3 s4  

 f4 s4  

 f1 s5  

 f2 s5  

 f3 s5  

 f4 s5  

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  188

 

  گردد: سپس در ادامه با انجام عملگر تفاضل، خروجي به صورت زير استخراج مي

 Feild SID = Feild SID - Feild SID  

 f2 s3  f1 s1  f1 s1  

 f4 s3  f2 s1  f2 s1  

 f6 s4  f3 s2  f3 s2  

 f2 s4  f4 s2  f4 s2  

 f4 s4  f5 s3  f5 s3  

    f6 s3  f6 s3  

    f1 s3  f1 s3  

    f3 s3  f2 s3  

    f5 s4  f3 s3  

    f1 s4  f4 s3  

    f3 s4  f5 s4  

    f1 s5  f6 s4  

    f2 s5  f1 s4  

    f3 s5  f2 s4  

    f4 s5  f3 s4  

    Faviorate Field  f4 s4  

       f1 s5  

       f2 s5  

       f3 s5  

       f4 s5  

  گردد: ، خروجي به صورت زير استخراج ميSIDΠسپس در ادامه، توسط عملگر 

 SID 

 s3 

 s4 

در انتها، با انجام عملگر تفاضل نهايي، شماره هنرجويان فـوق، از مجموعـه شـماره كليـه هنرجويـان كنـار       
هايي عضـوند   ماند، شماره يا ليست تمام هنرجوياني است كه فقط در موسسه شود. آنچه باقي مي گذاشته مي

ه بر اساس صورت سوال، مهـم  دهد. دقت كنيد ك مندي آنها را ارائه نمي كه هيچ رشته هنري خارج از علاقه
اي بـود بايـد در تمـام     نيست كه يك هنرجو فقط عضو يك موسسه باشد يا نباشد، اما اگر عضو هر موسسه

 هاي هنري موسسه شركت كرده باشد. بنابراين واضح است كه پاسخ گزينه چهارم است.  دوره

  وجوي مطرح شده به صورت زير است: خروجي نهايي پرس

 SID = SID - SID  

 s1  s3  s1  

 s2  s4  s2  

 s5    s3  

     s4  

     s5  

 گردد. ها اطلاعات نامرتبط و نامعتبر استخراج مي در ساير گزينه توجه:
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 ) صحيح است.  1گزينه (  -67

1 (( (R)) ( (R))c1 c2 c2 c1σ σ ≡ σ σ 

تأثيري در نتيجه نهايي ندارد و هر دو طـرف   c2و  c1هاي  ترتيب اعمال شرطگزينه اول درست است، زيرا 
c1(R)ارزي معادل  عبارت هم & c2σ باشد. مي 

2 (( (R)) ( (R))a1 a2 a2 a1Π Π ≡ Π Π 

)عملگر پرتوگزينه دوم نادرست است، زيرا  )Π جايي ندارد. توجه كنيـد كـه عبـارت     همواره خاصيت جابه
( (R))a1 a2Π Π هاي  فقط در صورتي قابل انجام است كه ستونa1 هاي  زير مجموعه ستونa2  باشد يعنـي

a1 a2⊆   ًباشد كه در آن صورت لزومـاa2 a1⊆     كـه   نيسـت (مگـر در حالـت اسـتثناييa1 a2=   ،(باشـد
)ارت بنابراين عب (R))a1 a2Π Π      در حالت كلي و در همه شرايط قابل انجـام نيسـت و همچنـين همـواره

)معادل عبارت  (R))a2 a1Π Π .هم نيست  

3 (( (R)) ( (R))a1 c1 c1 a1Π σ ≡ σ Π  
جايي هستند. به  به صورت مشروط داراي خاصيت جابه Πو  σدو عملگرزيرا  گزينه سوم نادرست است،

اي از شروط بر روي سطرها باشد،  مجموعه θها و اي از ستون زير مجموعه Lيك رابطه، Rطور كلي اگر
باشد. يعنـي  Πهاي عملگر زير مجموعه ستون σي عملگرها آنگاه تساوي زير زماني برقرار است كه ستون

σ ⊆ Π:  ( ) ( )(R) (R)L LΠ σ = σ Πθ θ 

4 (( (R)) (R)a1 a2 a1Π Π ≡ Π  
)گزينه چهارم نادرست است، زيرا  (R)) (R)a1 a2 a1Π Π ≡ Π هـاي   فقط در شرايطي هم ارز است كه ستون

a1 هاي  زير مجموعه ستونa2 باشد يعنيa1 a2⊆ .باشد  
       
     

 ) صحيح است.  3گزينه ( -68

 را با مقادير زير در نظر بگيريد: R(a,b,c)جدول 

c b a 
2  2 1 
4 4 3 
7 6 5 
6 7 5 

 Rجدول 

 :Q1بخش اول از پرس و جوي 
( )( )Q : S a,b ,c , R1 1 1ρ 

a,bهاي با ستون Sبه جدول  R، جدول  Q1در بخش اول پرس و جوي  ,c1 شود، به  گذاري مجدد مي نام1
  صورت زير:

c1 b1 a 

2 2 1 
4 4 3 
7 6 5 
6 7 5 

 Sجدول 

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  190

 

  :Q1در بخش دوم از پرس و جوي 

( )T, S Rρ D  
هاي  با ستون Tشود و خروجي به جدول  الحاق طبيعي مي Rو  S، جدول  Q1در بخش دوم پرس و جوي 

  شود، به صورت زير: گذاري مجدد مي سابق نام

c b c1 b1 a = c b a D  c1 b1 a 

2 2 2 2 1  2 2 1  2 2 1 

4 4 4 4 3  4 4 3  4 4 3 

7 6 7 6 5  7 6 5  7 6 5 

6 7 7 6 5  6 7 5  6 7 5 

 Sجدول   Rجدول   5 7 6 6 7

6 7 6 7 5         

  Tجدول 
   

 
   

به  cو ستون  b1به  bاست. چون قبلا ستون  aستون مشترك در الحاق طبيعي فوق فقط و فقط ستون  توجه:
c1 است. گذاري مجدد شده نام  

  :Q1در بخش سوم از پرس و جوي 

( )1 1
Tb ,c b cΠ σ =  

بـر اسـاس عملگـر و شـرط انتخـاب سـطر        T، ابتدا سطرهايي از جـدول   Q1در بخش سوم پرس و جوي 

1b cσ   شود، به صورت زير: انتخاب مي =

c b c1 b1 a 

2 2 2 2 1 

4 4 4 4 3 

6 7 7 6 5 

7 6 6 7 5 

اساس عملگر و مدل انتخاب ستونسپس بر 
1b ,cΠ خروجي نهايي پرس و جوي ،Q1  شـود،   مشخص مـي

  به صورت زير:

c b1 

2 2 

4 4 

6 6 

7 7 

  :Q2پرس و جوي 
( )Q : R2 b,c b cΠ σ = 

bبر اساس عملگر و شرط انتخـاب سـطر    R، ابتدا سطرهايي از جدول  Q2در پرس و جوي  cσ انتخـاب   =
  شود، به صورت زير: مي

c b a 

2 2 1 

4 4 3 

شود، به  مشخص مي Q2، خروجي نهايي پرس و جوي b,cΠسپس بر اساس عملگر و مدل انتخاب ستون
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 صورت زير:

c b 

2 2 

4 4 

Qرابطه  Q2و  Q1واضح است كه مابين پرس و جوي  Q2   برقرار است، به صورت زير: ⊇1

c b1 ⊆  c b 

2 2  2 2 

4 4  4 4 

6 6  Q2 

7 7    

Q1    

 بنابراين پرواضح است كه گزينه سوم پاسخ سوال است.
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khalilifar.ir



 193   اي فصل پنجم: حساب رابطه

    
 

 DRCبه روي » هايي كه همه دانشجويان آن معدل الف دارند اسامي دانشكده«وجوي  كدام گزينه پاسخ پرس -1
  )88آزاد  - IT(مهندسي   باشد؟ مي

  1 ({ cln cl,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg s,sn,ci2,a,cl2

( s,sn,ci2,a,cl2 stud a 17))}

< ∃ < >∈ ∧∀

< >∈ ∧ ≥
   

  2 ({ cln cl,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg s,sn,ci2,a,cl2

( s,sn,ci2,a,cl2 stud a 17))}

< ∃ < >∈ ∧ ∃

< >∈ ∧ ≥
   

  3 ({ cln cl,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg s,sn,ci2,a

( s,sn,ci2,a,cl stud a 17))}

< ∃ < >∈ ∧ ∃

< >∈ ∧ ≥
   

  4 ({ cln cl,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg s,sn,ci2,a

( s,sn,ci2,a,cl stud a 17))}

< ∃ < >∈ ∧∀

< >∈ ∧ ≥
   

        
 اگر جداول دانشجو و دانشكده و درس به صورت زير باشند: -2

stud(s# , sname , city , avg , clg#)

crs(c# , cname , unit , clg#)

clg(clg# , clgname , city , pname)

  

  ؟نداردوجو و پاسخ با هم مطابقت  اي، در كدام گزينه صورت پرس اي دامنه در حساب رابطه

  گروه الف) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  ) شماره و نام دانشجوياني كه معدل الف دارند يا متولد زاهدان هستند.1  

{ s,sn ci,a,cl( s,sn,ci,a,cl stud (a 17 ci "Zahedan"))}< > ∃ < >∈ ∧ ≥ ∨ =   
  معدل الف دارند.هايي كه همه دانشجويان آن  اسامي دانشكده) 2  

{ cln cl,ci,pn ( cl,cln,ci,pn clg

s,sn,ci2,a( s,sn,ci2,a,cl stud a 17))

< > ∃ < >∈ ∧

∀ < >∈ ∧ ≥
  

  كنند. هايي كه دروس چهار واحدي ارائه مي ) شماره و نام دانشكده3  
{ cl,cln ci,pn ( cl,cln,ci,pn clg

c,cn,u( c,cn,u,cl crs u 4))}

< > ∃ < >∈ ∧

∃ < >∈ ∧ =
  

  كنند. ) شماره و نام دانشجوياني كه در دانشكده كامپيوتر تحصيل مي4  
{ s,sn cl,cln,ci,pn ( cl,cln,ci,pn

clg a( s,sn,ci,a,cl stud cln "computer"))}

< > ∃ < >∈

∧ ∃ < >∈ ∧ =
  

        
 ) 90دولتي  -IT(مهندسي   زير درست است؟ هاي كدام يك از گزاره -3

اي تاپلي بـا هـم    اي و حساب رابطه اي دامنه ) حساب رابطهexpressive power) قدرت بيان كنندگي (1  
  ) محدود گردند.safe expressionبرابر است اگر عبارات در هر دو حساب به عبارات امن (

  اي تاپلي استوار شده است. بر مبناي تئوري حساب رابطه QBE) زبان 2  
  اي با هم برابر است. اي تاپلي و جبر رابطه ) حساب رابطهexpressive powerكنندگي ( ) قدرت بيان3  
  4 (SQL اي است. يك زبان رويه  

 ايفصل پنجم: حساب رابطه هايتست 
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  ف)گروه ال 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  اگر جدول دانشجو و دانشكده و درس به صورت زير باشند: -4

stud(s# , sname , city , avg , clg#)

crs(c# , cname , unit , clg#)

clg(clg#clgname , city , pname)

  

  ؟داردوجو و پاسخ با هم مطابقت  اي، در كدام گزينه صورت پرس اي دامنه در حساب رابطه
  ) شماره و نام دانشجوياني كه معدل الف دارند يا متولد زاهدان هستند.1  
  هايي كه همه دانشجويان آن معدل الف دارند. اسامي دانشكده) 2  

{ cln cl,ci,pn ( cl,cln,ci,pn clg

s,sn,ci2,a( s,sn,ci2,a,cl stud a 17))}

< > ∃ < >∈ ∧

∀ < >∈ ∧ ≥
  

  كنند. هايي كه دروس چهار واحدي ارائه مي ) شماره و نام دانشكده3  

  
{ cl,cln ci,pn ( cl,cln,ci,pn clg

c,cn,u( c,cn,u,cl crs u 4))}

< > ∃ < >∈ ∧

∃ < >∈ ∧ =
  

  ) همه موارد4  
        

به صورت زير، در كدام يك از موارد زير، نتيجه حاصل از اجراي عبـارت   SPJو  S ،P ،Jبراساس جداول  -5
 )94دولتي  – IT(مهندسي   اي تاپلي يكسان است؟ صل از اجراي عبارت حساب رابطهاي با نتيجه حا جبر رابطه

  S(S#, SNAME, STATUS, CITY)  جدول توليد كنندگان
  P(P#, PNAME, WEIGHT, CITY)  جدول قطعات
  J(J#, JNAME, CITY)  ها جدول پروژه

  )QTY)S#, P#, J#SPJ ,  جدول تعداد قطعات توليد شده
  ها كنندگان در پروژهتوسط توليد 

1)  

 

{t | spjx SPJ, sx S (t[SNAME] sx[SNAME] spjx[S#]

sx[S#] spjx[J #] ' j1')}

(S SPJ)S.SNAME SPJ.J ' j1'

∃ ∈ ∃ ∈ = ∧

= ∧ =

∏ σ = D

  

2) 

 

( )

{t | px P( spjx SPJ, sx S(spjx[S#] sx[S#] spjx[P#]

px[P#] t[SNAME] sx[SNAME]))}

S ( SPJ P)S.SNAME S#,P# P#

∀ ∈ ∃ ∈ ∃ ∈ = ∧

= ∧ =

∏ ∏ ÷∏D

  

  2) فقط 2    1) فقط 1  
  ) در هر دو مورد يكسان نيست.4    2و  1) 3  

        
منظور  -نام دانشجوياني كه حداقل يك درس عملي «اي پرس و جوي اي يا جبر رابطهمعادل حساب رابطه -6

 كدام مورد زير است؟»انتخاب كرده باشند 94-95سال  2در ترم  -باشد  'p'آن برابر  COTYPEدرسي كه 

 ) STNAME, STLEVEL, STMAJOR)STIDST ,دانشجويان 

 ) CONAME, COTYPE, CREDIT)COIDCO ,ها درس

 ) GRADE)STID, COID, YR, TRSTCO ,هاي انتخاب شده توسط دانشجويان درس

RANGVAR STX OVER ST 
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RANGVAR COX OVER CO          

RANGVAR STCOX OVER STCO 

A) STX.STNAME WHERE EXISTS STCOX (STCOX.YR='94-95' AND STCOX.TR='2' AND 

STCOX.STID=STX.STID AND EXIST COX (COX.COID=STCOX.COID AND COX.COTYPE='P ')) 

( )ST ( (STCO) (CO))(STNAME) YR '94 95' TR '2' COTYPE 'p 'Π σ σ= − ∧ = =D DB) 

C) STX.STNAME WHERE NOT EXISTS STCOX (STCOX.YR='94-95' AND STCOX.TR='2' AND 

STCOX.STID=STX.STID AND NOT EXIST COX (COX.COID=STCOX.COID AND 

COX.COTYPE='P ')) 

( )(ST (STCO CO))(STNAME) YR '94 95' TR '2' COTYPE 'p 'Π σ = − ∧ = ∧ = D DD)  

 )95دولتي-(مهندسي كامپيوتر   

  Dو Bو  D  4 (Aو  C) فقط B  3و  A) فقط C  2) فقط 1  
        

» انـد.  واحدي را اخـذ كـرده   4نام دانشجوياني كه تمام دروس «اي معادل  كدام مورد، عبارت حساب رابطه -7
 ) 96دولتي -(مهندسي كامپيوتر  است؟

:ST (STID, STName,...) دانشجويان  
:CO (COID, COName, Credit,...) دروس  

 
:STCO(STID, COID, Semester, Grade)شده توسط دانشجويان دروس انتخاب 

Rangevar STX Over ST 

Rangevar COX Over CO 

Rangevar STCOX Over STCO 
 

  1 (STX.STNAME WHERE FORALL COX (COX.CREDIT=4 AND EXISTS STCOX  

         (STCOX.STID=STX.STID AND STCOX.COID=COX.COID))  
   
  2 (STX.STNAME WHERE FORALL COX (COX.CREDIT !=4 OR NOT EXISTS 

         STCOX(STCOX.STID=STX.STID AND STCOX.COID=COX.COID))  
  

  3( STX.STNAME WHERE NOT EXISTS COX(COX.CREDIT=4 AND NOT EXISTS 

        STCOX(STCOX.STID=STX.STID AND STCOX.COID=COX.COID))  
  

  4 (STX.STNAME WHERE EXISTS STCOX(STCOX.STID=STX.STID AND   
     EXISTS COX(COX.COID=STCOX.COID AND COX.CREDIT=4))       
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 ) صحيح است.4گزينه ( -1

DRC اي ( اي دامنه مخفف حساب رابطهDomain Relation Calculusهمه   جا كه صورت سؤال ) است. از آن
هـاي   ور عمومي استفاده گردد. بنابراين گزينـه سدانشجويان را مورد پرس و جو قرار داده است. پس بايد از 

طـه دانشـجويان و دانشـكده    گذاريم. براي يافتن دانشجويان هم دانشكده بايـد دو راب  دوم و سوم را كنار مي
هـايي از دو رابطـه بررسـي شـوند كـه       به هم متصل شوند. بنابراين فقط بايد تاپل clبراساس ستون مشترك 

نشـده    clمقدارشان در صفت مشترك يكسان است. اما در گزينه اول الزامي به يكسان بودن ستون مشـترك  
را توليد نمايد. اما اين نكته در گزينه چهارم رعايت  تواند پاسخ مورد نظر است. بر اين اساس اين گزينه نمي

شده است. اگر با دقت دو گزينه اول و چهارم بررسي شود مشخص خواهد شـد كـه تنهـا تفـاوت ايـن دو      
  در گزينه چهارم و عدم اين الزام در گزينه اول است.  clگزينه در الزام به يكسان بودن 

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -2

و #clgروي دو فيلـد   studبـا جـدول    clgاي نوشته شده، در گزينه چهارم جـدول   در عبارت حساب رابطه
city :پيوند خورده است  

{ s,sn cl,cln,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg

a( s,sn,ci,a,cl stud cln "computer"))}

< > ∃ < >∈ ∧

∃ < >∈ ∧ =
 

ي كامپيوتر در  شكدهشود فقط دانشجويان دان ) باعث مي"cln= "computer(به همراه شرط  #clgپيوند روي
شود دانشجوياني در خروجي ظاهر شوند كـه شـهر محـل     باعث مي cityخروجي ظاهر شوند و پيوند روي 

  اي عبارتست از: شان برابر باشد. بنابراين، خروجي اين عبارت حساب رابطه شان با شهر محل تحصيل زندگي
كنند و در شهر محل تحصيل خود زنـدگي   يي كامپيوتر تحصيل م شماره و نام دانشجوياني كه در دانشكده«

  »كنند. مي
ظاهر شـود  » كنند ي كامپيوتر تحصيل مي شماره و نام دانشجوياني كه در دانشكده«كه در خروجي،  براي اين

حذف شـود. بـراي    cityپيوند زده شوند و پيوند روي فيلد  #clgفقط روي فيلد studو  clgبايد دو جدول 
) انتخاب كنيم و اسـم  ci2(مثلاً  ci، نام ديگري به جز cityبراي فيلد  studاين منظور، كافي است در جدول 

  ذكر كنيم: studمربوط به جدول ∃اين متغير را جلوي نماد

{(s,sn cl,cln,ci,pn( cl,cln,ci,pn clg a,ci2

( s,sn,ci2,a,cl stud cln "computer"))}

> ∃ < >∈ ∧ ∃

< >∈ ∧ =
 

        
 .صحيح است )1گزينه ( -3

اي و  اي دامنـه  كنندگي حسـاب رابطـه   اي استوار است. قدرت بيان اي دامنه اساس حساب رابطهبر QBEزبان 
اي تاپلي با هم برابر است، اگر و تنها اگر در صورتي كه عبارات بـه عبـارات امـن (مجموعـه      حساب رابطه

اي  رابطـه اي تـاپلي از جبـر    كننـدگي حسـاب رابطـه    مقادير از پيش تعريف شده) محدود شوند. قدرت بيان
اي مربوط به تحليل پرس و جوها و مربوط به فـاز تحليـل    اي تاپلي و دامنه تر است. زيرا حساب رابطه بيش

اي مربوط به طراحي پرس و جوها و مربوط بـه فـاز طراحـي (ادراكـي خـاص)       (ادراكي عام) و جبر رابطه
تر است و فـاز طراحـي بـه زبـان      ديكتر و به زبان محيط عملياتي و زبان انسان نز است، فاز تحليل انتزاعي

 ايفصل پنجم: حساب رابطه هايتست پاسخ
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  سازي در حال نزديك شدن است. پياده
SQL ) يك زبان بيانيdeclarativeاي از  هاي رويـه  اي يا دستوري، البته نسخه ) است نه يك زبان رويهSQL 

  ).PL-SQLاند (مثل  نيز توسه يافته
        

 ) صحيح است.4گزينه ( -4
        

 .صحيح است )1گزينه ( -5
باشـد.   سـازي مـي   افزاري شامل مراحل تحليل، طراحـي و پيـاده   هاي نرم هاي مربوط به توليد سيستم فعاليت

گيـرد كـه    وجو در فعاليت تحليل مورد استفاده قرار مي اي و تاپلي) براي تحليل پرس اي (دامنه حساب رابطه
اي مـورد   سـط جبـر رابطـه   وجو تو خروجي اين فعاليت به عنوان ورودي فعاليت طراحي براي طراحي پرس

گيـرد.   سازي عالم خارج (زبان انسان) مورد استفاده قرار مي اي براي مدل گيرد. حساب رابطه استفاده قرار مي
  گيرد. سازي عالم داخل (زبان ماشين) مورد استفاده قرار مي اي براي مدل اما جبر رابطه

تعريـف   sو  spjبه عنوان دو متغير بـه ترتيـب بـر روي دو جـدول      sxو  spjxمتغير سطري (تاپلي)  توجه:
كند. به بيان  اند. متغير سطري سطر به سطر بر روي جدولي كه بر روي آن تعريف شده است حركت مي شده

  ديگر دامنه حركت يك متغير سطري، جدولي است كه بر روي آن تعريف شده است.
در واقـع نـام    كننـد.  را اسـتخراج مـي   j1ن حاضـر در پـروژه   هر دو عبـارت گـزاره اول، نـام توليدكننـدگا    

   اند. يك قطعه توليد كرده حداقل، j1كند كه براي پروژه توليدكنندگاني را استخراج مي
قطعات را توليد  همهكند كه  اي داده شده در گزاره دوم، نام توليدكنندگاني را استخراج مي عبارت جبر رابطه

  اند. كرده
اي داده شده در گزاره دوم، براي اسـتخراج نـام توليدكننـدگاني كـه همـه       فرم صحيح عبارت حساب رابطه

  اند، به صورت زير است: قطعات را توليد كرده

{t | sx s(t[sname] sx[sname] AND∃ ∈ =   
px p( spjx spj(spjx[s#] sx[s#] AND spjx[p#] px[p#])))}∀ ∈ ∃ ∈ = =   

اي با نتيجه حاصـل از اجـراي عبـارت     بنابراين فقط در گزاره اول نتيجه حاصل از اجراي عبارت جبر رابطه
  اي تاپلي يكسان است. حساب رابطه

        
 ) صحيح است. 4گزينه ( -6

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: STCOو  ST ،COسه جدول 
 

CREDIT COTYPE CONAME COID    STMAJOR STLEVEL STNAME STID 

 P Cn1 C1      Sn1 S1 

 P Cn2 C2      Sn2 S2 

 Q Cn3 C3      Sn3 S3 

 Q Cn4 C4      Sn4 S4 

      Sn5 S5 

  STجدول      COجدول 
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GRADE TR YR COID STID 

19 2 94-95 C1 S1 

20 2 94-95 C3 S1 

18 2 94-95 C2 S2 

17 1 94-95 C2 S3 

16 2 94-95 C3 S4 

 STCOجدول 

 ، داريم:Bمطابق پرس و جوي مطرح شده در عبارت 

( )ST ( (STCO) (CO))(STNAME) YR '94 95' TR '2' COTYPE 'p 'Π σ σ= − ∧ = =D D 

هـاي انتخـاب شـده توسـط      ترين پرانتز، بخش سمت چپ الحاق طبيعي، مشخصـات درس  در داخلي ابتدا،
  گردد، به صورت زير: استخراج مي STCO، از جدول 2در ترم  95-94دانشجويان در سال 

GRADE TR YR COID STID 

19 2 94-95 C1 S1 

20 2 94-95 C3 S1 

18 2 94-95 C2 S2 

16 2 94-95 C3 S4 
    

است، الحاق طبيعـي   Pآن برابر مقدار  COTYPE  كه ستون COسپس، خروجي فوق با سطرهايي از جدول 
  گردد. مي

هـاي عملـي كـه     ترين پرانتز، بخش سمت راست الحاق طبيعي، مشخصات درس سپس، در ادامه، در داخلي
  گردد، به صورت زير: استخراج مي COاست، از جدول  Pآن برابر مقدار  COTYPEستون 

CREDIT COTYPE CONAME COID 

 P Cn1 C1 

 P Cn2 C2 

، مطابق قوانين COIDترين پرانتز، بر روي ستون مشترك  در نهايت دو بخش سمت چپ و راست در داخلي
  گردند. عملگر الحاق طبيعي، الحاق طبيعي مي

يا شماره دانشجوياني خواهد بود كه حداقل يك درس عملـي   STIDترين پرانتز، برابر  بنابراين نتيجه داخلي
  اند، به صورت زير: انتخاب كرده 2در ترم  95-94باشد) در سال  'p' آن برابر COTYPE(منظور درسي كه 

CREDIT COTYPE CONAME GRADE TR YR COID STID 

 P Cn1 19 2 94-95 C1 S1 

 P Cn2 18 2 94-95 C2 S2 
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هـاي مشـترك فقـط يكبـار در      اي سـتون يـا سـتون    طبق تعريف عملگر الحاق طبيعي، در جبر رابطه توجه:
هسـتند.    COIDداراي يك سـتون مشـترك يعنـي    COو  STCOشود. در اينجا دو جدول  خروجي ظاهر مي

  ترين پرانتز داراي هشت ستون خواهد بود. پس خروجي الحاق طبيعي در داخلي
، مطـابق  STID(جدول دانشجويان) بر روي ستون مشـترك   STرين پرانتز، با جدول ت در ادامه، نتيجه داخلي

  گردد، به صورت زير: قوانين عملگر الحاق طبيعي، الحاق طبيعي مي

… COTYPE CONAME GRADE TR YR COID … … STNAME STID 

 P Cn1 19 2 94-95 C1  
 

Sn1 S1 

 P Cn2 18 2 94-95 C2  Sn2 S2 

 COTYPE، نام دانشجوياني كه حداقل يك درس عملي (منظور درسـي كـه   Πاجراي عملگردر نهايت، با 
  گردد، به صورت زير: انتخاب كرده باشند، استخراج مي 95-94سال  2باشد) در ترم  'p'آن برابر 

STNAME 

Sn1 

Sn2 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است.
  ، داريم:Dمطابق پرس و جوي مطرح شده در عبارت 

( )(ST (STCO CO))(STNAME) YR '94 95' TR '2' COTYPE 'p 'Π σ = − ∧ = ∧ = D D  

   شــوند، ســپس عملگــر انتخــاب ســطر بــا يكــديگر الحــاق طبيعــي مــي STو  CO ،STCOابتــدا، جــداول 
)σگردد. كه خروجي نهايي آن به صورت زير خواهد بود: ) اجرا مي  

… COTYPE CONAME GRADE TR YR COID … … STNAME STID 

 P Cn1 19 2 94-95 C1  
 

Sn1 S1 

 P Cn2 18 2 94-95 C2  Sn2 S2 

 COTYPE، نام دانشجوياني كه حداقل يك درس عملي (منظور درسـي كـه   Πدر نهايت، با اجراي عملگر
  گردد، به صورت زير: باشند، استخراج مي  انتخاب كرده 95-94سال  2باشد) در ترم   'p'آن برابر 

STNAME 

Sn1 

Sn2 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است.
ابتدا عملگـر انتخـاب روي جـداول     Bاست، با اين تفاوت كه در عبارت  Bمعادل عبارت  Dعبارت  توجه:

ابتدا جداول با يكديگر الحاق  Dشوند، اما در عبارت  شود و سپس نتايج با يكديگر الحاق طبيعي مي اجرا مي
  شود. شوند و سپس عملگر انتخاب اجرا مي طبيعي مي

  ، داريم:Aمطابق پرس و جوي مطرح شده در عبارت 

RANGVAR STX OVER ST  
RANGVAR COX OVER CO          

RANGVAR STCOX OVER STCO 
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STX.STNAME WHERE EXISTS STCOX (STCOX.YR='94-95' AND STCOX.TR='2' AND 

STCOX.STID=STX.STID AND EXIST COX (COX.COID=STCOX.COID AND 

COX.COTYPE='P ')) 

  به صورت زير است: Aپرس و جوي مطرح شده در عبارت 
اول)، درس اخـذ   EXISTSگردد كـه بـه ازاي آن وجـود داشـته باشـد (      نام دانشجوياني در خروجي ظاهر

  دوم). EXISTSكه عملي باشد ( 95-94سال  2اي در ترم  شده
كـه   95-94، سـال  2اي در ترم  به عبارت ديگر به ازاي يك دانشجوي خاص، آيا وجود دارد درس اخذ شده

رس و جو خواهد بـود. زيـرا بـه ازاي يـك     عملي باشد، اگر وجود داشت، نام آن دانشجو پاسخ مورد نظر پ
كه عملي باشد. مطابق پرس و  95-94، سال 2اي در ترم  دانشجوي خاص وجود دارد حداقل درس اخذ شده

، ما به دنبال نام دانشجوياني هستيم كه حداقل يكي از دروس اخذ شده آنهـا  Aجوي مطرح شده در عبارت 
  عملي باشد. 95-94، سال 2در ترم 

  به صورت زير است: Aخروجي پرس و جوي عبارت 

STNAME 

Sn1 

Sn2 

گردد. سپس به ازاي هـر يـك از سـطرهاي     است، آغاز مي STكه همان جدول  STXپرس و جو از جدول 
گردد، در حال  اول و دوم به طور همزمان بررسي مي EXISTS، كل شرايط مطرح شده، جلوي STXجدول 

اول كـه مطـابق    EXISTSقرار داريم، مطابق شرايط مطـرح شـده جلـوي     STXحاضر در سطر اول جدول 
 S1كـه برابـر    STXدر سطر اول جـدول   STX.STIDباشد. مقدار  مي STX.STID=STCOX.STIDعبارت 

هايي باشيد كه برابر مقدار  STCOX.STIDو به دنبال  STCOXباشد را برداريد، حال ببريد داخل جدول  مي
S1 رها دو شرط باشد و هم در آن سطSTCOX.YR='94-95' AND STCOX.TR='2 '    برقرار باشـد كـه دو

  در اين شرايط وجود دارد. STCOXسطر اول و دوم از جدول 
دوم بررسـي   EXISTS، كل شرايط مطـرح شـده، جلـوي    STCOXحال به ازاي سطر اول و دوم از جدول 

قـرار داريـم، مطـابق شـرايط مطـرح شـده جلـوي         STCOXگردد. در حال حاضر در سطر اول جـدول   مي
EXISTS  دوم كه مطابق عبارتSTCOX.COID=COX.COID باشد، مقـدار   ميSTCOX.COID   در سـطر

و بـه دنبـال    COXباشـد را برداريـد، حـال ببريـد داخـل جـدول        مـي  C1كـه برابـر     STCOXاول جـدول 
COX.COID  اي باشيد كه برابر مقدارC1 )ستون  باشد و هم در آن سطرCOID   كليد اصلي است، بنـابراين

برقرار باشد كـه سـطر اول    'COX.COTYPE='Pمقدار تكراري ندارد و داراي خاصيت يكتايي است) شرط 
 در اين شرايط قرار دارد. COXاز جدول 

دوم كه مطابق  EXISTSگيريم، مطابق شرايط مطرح شده جلوي  قرار مي STCOXحال در سطر دوم جدول 
كـه   STCOXدر سطر دوم جـدول   STCOX.COIDباشد، مقدار  مي STCOX.COID=COX.COIDعبارت 

اي باشـيد كـه برابـر     COX.COIDو به دنبـال   COXباشد را برداريد، حال ببريد داخل جدول  مي C3برابر 
برقرار باشد كه همچـين سـطري از جـدول      'COX.COTYPE='Pباشد و هم در آن سطر، شرط  C3مقدار 
COX ن شرايط وجود ندارد.در اي  

كه پرس و جو را نيز با آن آغاز كـرديم،   S1برابر مقدار  STIDبا  STXحال اگر به ازاي سطر اول از جدول 
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ط راسـت، ش ـ  S1هـا نيـز برابـر مقـدار      آن STIDكه  STCOXحداقل يكي از دو سطر اول و دوم از جدول 
مطـابق دسـتور    STXاول از جـدول  مربـوط بـه سـطر     STNAMEدوم برقرار شود، آنگاه  EXISTSجلوي 

STX.STNAME تر نيز گفتيم، شرايط مذكور براي سطر اول  گيرد. كه مطابق آنچه پيش در خروجي قرار مي
برقرار نبود. از آنجاكه حداقل يك سطر  STCOXبرقرار بود و براي سطر دوم از جدول  STCOXاز جدول 

بـه   STXازاي حركـت در سـطر اول از جـدول    در شرايط مذكور قرار دارد، پس خروجي پرس و جـو بـه   
 صورت زير خواهد بود:

STNAME 

Sn1 

ادامه دارد، كه در صورت ادامه پـرس و جـو خروجـي     STXاين روند به ازاي كليه سطرهاي بعدي جدول 
  نهايي به صورت زير خواهد بود:

STNAME 

Sn1 

Sn2 

باشد)  'p'آن برابر  COTYPEبه عبارت ديگر، نام دانشجوياني كه حداقل يك درس عملي (منظور درسي كه 
  گردد، به صورت زير: انتخاب كرده باشند، استخراج مي 95-94، سال 2در ترم 

STNAME 

Sn1 

Sn2 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است.
باشد كه بر اساس تعريف آن،  متغير سطري مي STXاي تاپلي يا سطري،  مطابق تعاريف حساب رابطه توجه:

به عنوان جدولي معادل  STXكند، براي سادگي در متن فوق، از  حركت مي STسطر به سطر بر روي جدول 
ST .ياد كرديم 

  ، داريم:Cمطابق پرس و جوي مطرح شده در عبارت 

RANGVAR STX OVER ST  
RANGVAR COX OVER CO          

RANGVAR STCOX OVER STCO 

STX.STNAME WHERE NOT EXISTS STCOX (STCOX.YR='94-95' AND STCOX.TR='2' 

AND STCOX.STID=STX.STID AND NOT EXIST COX (COX.COID=STCOX.COID AND 

COX.COTYPE='P ')) 

  ، به صورت زير است:Cپرس و جوي مطرح شده در عبارت 
اول)، درس اخـذ   NOT EXISTSام دانشجويي در خروجي ظاهر گردد كه به ازاي آن وجود نداشته باشد (ن

  دوم)NOT EXISTS كه عملي نباشد. ( 95-94، سال 2اي در ترم   شده
 95-94، سـال  2به عبارت ديگر نام دانشجويي در خروجي ظاهر گردد كه همه دروس اخذ شده آن در تـرم  

  عملي باشد.
اول را   not existsپشت سـرهم در پـرس و جوهـا ديديـد،     not exsistاي خوانايي بهتر، هرگاه دو بر توجه:
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exsist     ــاده ــه س ــد، ك ــام كردي ــه تم ــدن را ك ــد، خوان ــاي     بخواني ــان معن ــددا هم ــت، مج ــم هس ــر ه   ت
not exsist     ارد را در نظر بگيريد. براي مثال در اينجا، ببينيد كه به ازاي يك دانشجوي خـاص، آيـا وجـود د

كه عملي نباشد. اگر وجود داشت، نام آن دانشجو پاسخ مورد نظر  95-94، سال 2اي در ترم  درس اخذ شده
، سـال  2اي در تـرم   پرس و جو نخواهد بود. زيرا به ازاي يك دانشجوي خاص وجود دارد درس اخذ شده

م دانشـجوياني هسـتيم   ، ما به دنبال ناCكه عملي نيست. مطابق پرس و جوي مطرح شده در عبارت  94-95
  ، عملي باشد.95-94، سال 2كه همه دروس اخذ شده آنها در ترم 

  به صورت زير است: C  خروجي پرس و جوي عبارت

STNAME 

Sn2 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال نيست.
مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است، بنابراين گزينه چهارم پاسخ  Dو  A ،Bپس عبارات 
  سوال است.

       
 ) صحيح است. 3گزينه ( -7

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: STCOو  ST ،COسه جدول 

 

 
CREDIT CONAME COID    .. … STNAME STID 

 4 Cn1 C1      Sn1 S1 

 3 Cn2 C2      Sn2 S2 

 4 Cn3 C3      Sn3 S3 

 3 Cn4 C4      Sn4 S4 
      Sn5 S5 

  STجدول      COجدول 
 

GRADE SEMESTER COID STID 

19  C1 S1 

20  C3 S1 

18 
 

C2 S2 

17 
 

C2 S3 

16 
 

C3 S4 

 STCOجدول 

 ي سوم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

STX.STNAME  
WHERE   
NOT EXISTS COX 

(COX.CREDIT=4 AND  
NOT EXISTS STCOX  
(STCOX.STID=STX.STID AND STCOX.COID=COX.COID))  

 ي سوم را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي مطرح شده در گزينه
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 203   اي فصل پنجم: حساب رابطه

  واحــدي كــه، اخــذ نشــده باشــد  4) درس NOT EXISTSنـام دانشــجوياني كــه، وجــود نداشــته باشــد ( «
)NOT EXISTS اند. واحدي را اخذ كرده 4دروس  همه). يعني نام دانشجوياني كه«  

  به صورت زير است: ي سوم خروجي پرس و جوي گزينه

STNAME 

Sn1 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است.
 ي چهارم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

STX.STNAME   
WHERE  
 EXISTS STCOX  
(STCOX.STID=STX.STID AND   
EXISTS COX 

(COX.COID=STCOX.COID AND COX.CREDIT=4))  

  ي چهارم را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي مطرح شده در گزينه
). EXISTSواحـدي باشـد، (   4اي كـه،   ) درس اخذ شـده EXISTSنام دانشجوياني كه، وجود داشته باشد («

  »اند. واحدي را اخذ كرده 4دروس  حداقلي كه يعني نام دانشجويان
 ي چهارم به صورت زير است: خروجي پرس و جوي گزينه

STNAME 

Sn1 

Sn4 

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال نيست.
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 DML   205ورات دست SQLفصل ششم: 

    
 
 

   )85دولتي  -IT(مهندسي   است؟ نادرستكدام يك از عبارات زير  -1
  شود. ) ميPerformanceموجب پايين آمدن كارآيي (  Joinبه جاي  Correlated Query) استفاده از 1  
 Subqueryتواند به صـورت يـك    باشد مي مي Natural Joinكه قابل بيان به صورت يك  Query) هر 2  

  نيز بيان شود.
  توانــد بــه صــورت يــك باشــد مــي مــي Subqueryكــه قابــل بيــان بــه صــورت يــك   Query) هــر 3  
 Equi Join .نيز بيان شود  
 Natural Joinتواند به صـورت يـك    باشد مي مي Equi Joinكه قابل بيان به صورت يك  Query) هر 4  

  نيز بيان شود.
        

  )85دولتي -ITي (مهندس  پرس و جوي ذيل در يك پايگاه داده مطرح است: -2

  »باشند را ليست نماييد. اسامي كارمنداني كه مدير پروژه نيز مي«
  است؟ نادرستوجوي فوق  كدام يك از عبارات ذيل براي فرموله كردن پرس

  1 (

select ename

from empse

where some projs p

satisfies p.pmgr e.empno=

  2(

select ename

from empse

where one projs p

satisfies p.pmgr e.empno=

  

  3 (

select ename

from empse

where e.empno any

(selact p.pmgr from projs p)

=
  4(

select ename

from empse

whereexists(select * from projs p

weher p.pmgr e.empno)=

  

        
  )85دولتي -(مهندسي كامپيوتر  ؟باشد نميزير با بقيه عبارات معادل  SQLكدام يك از عبارات  -3

    1(  
select P.* 

from part P 

where P.P# IN (select SP.P# from supply SP where SP.charge>40000) 

    2(  
select P.* 

from part P 

where P.P#= ALL (select S.P# from supply S where S.charge>40000) 
    3 (  

Select P.* 

from part P 

where Exists (select * from supply SP where P.P#=SP.P# and SP.charge>40000) 
  4 (  

select P.* 

from part P 

where P.P#=(select SP.P# from supply SP where P.P#=SP.P# and SP. charge> 40000) 

 DMLدستورات  SQLفصل ششم: هاي تست 
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هاسـت.   شامل شماره شناسايي، نام افراد و شماره شناسايي پـدر آن  no, name, father_no (Personرابطه ( -4
   )75دولتي -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ كدام گزينه نام همه پدرهاي موجود در رابطه را مي

  1(
select name

from person

where no father_no=

  2 (
select P1.name

from person P1 ,Person P2

where P1.father_no P2.father_no=

  

  3(

select name

from person

where name IN (select name

from person where no father_no)=

  4(
select P1.name

from Person P1,Person P2

where P1.no P2.father_no=

  

        
 است. كدام گزينه در مورد عبارت زير صحيح است؟ Pcodeو  Priceداراي ستون  Aجدول  -5

  ) 75دولتي -(مهندسي كامپيوتر

select Pcode,Price

from A

where Price Max(Price)=

 

  ) معادل عبارت مقابل است:1  
select Pcode,Price

from A

where Price (select Max (Price)fromA)=

 

  شود. اي انجام نمي در مرحله جداگانه ) اشكال منطقي دارد زيرا محاسبه ماكزيمم2  
  كند كه غلط است. ) همواره يك سطر چاپ مي3  
  ) معادل عبارت مقابل است:4  

select Pcode, Max (Price)

from A

whereMax (Price) select Price from A)=

 

        
 )82دولتي  -(كارشناسي ارشد  جداول زير براي يك بانك مفروض است: -6

CUSTOMER (CUSTNAME , ADDRESS) مشتري  
ACCOUNT (ACCNO , CUSTNAME) حساب  

LOAN(LOANNO , CUSTNAME) وام  
  اند كافي است. زير براي تعيين مشترياني كه وام نگرفته SQLدستور 

  1(  

                
SELECT *FROM CUSTOMER , LOAN

WHERE CUSTOMER.CUSTNAME LOAN.CUSTNAME)<>  
  2(  

                    
SELECT *FROM CUSTOMER , LOAN

WHERE CUSTOMER.CUSTNAME LOAN.CUSTNAME=  
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  3(  

                                                    

SELECT * FROM CUSTOMER

WHERE CUSTNAME NOT IN

(SELECT CUSTNAME FROM LOAN)  
  كدام ) هيچ4  

        
هايي كـه   شود. به اين معنا كه تاپل مي Rهاي آويزان  ر تعريف شامل تاپلبناب Sو  Rضد نيم اتصال دو رابطه  -7

را در نظـر   S(A,B,D)و  R(A,B,C)چنين در هيچ رابطـه ديگـري ندارنـد. روابـط     و هم Sمتناظري در 
كليـدي بـراي هـر دو     <A , B>شوند و فرض كنيد كه  متصل مي Bو  Aبگيريد كه براساس صفات مشترك 

 ) 84دولتي -IT(مهندسي  كند؟ سازي مي باشد. كدام گزينه يك ضد نيم اتصال را به طور صحيح پياده رابطه مي

1 (  Select R.*from R , S where R.A <> S.A AND R.B <>S.B  
2(  Select*from R where not exists (Select*from S where S.A= R.A OR S.B=R.B)  
3(  Select*from R where not exists (Select*from S where S.A=R.A AND S.B=R.B)  
4(  Select*from R where A<>any (Select A from S) AND B<>any (Select B from S)  

        
مربوط به توليدكننـدگان   #Sو Statusمفروض است. براي بازيابي  S(S#,City,Status)رابطه توليدكننده  -8

 باشد؟ زير صحيح مي SQLكدام يك از دستورات  Statusشهر كرمان براساس ترتيب نزولي 

 )74دولتي -(مهندسي كامپيوتر  

  1 (

Select S# , Status

From S

Where City 'Kerman '

Order By Status Desc

=
   2 (

Select S# , Status

Where City 'Kerman '

From S

Order By Status

=
   

  3 (

Select Status, S#

Where City 'Kerman '

Order By Status Desc

From S

=
   4 (

Order By Status

From S

Select Status, S#

Where City 'Kerman '=

  

        
SPJدر صورتي كه مفهوم رابطه -9 S#,P#,J #,QTY<  به شكل ذيل بيان گردد: <

Jرا براي پروژه#P، قطعه#Sكننده تهيه« و كليـد اصـلي رابطـه   » تهيـه نمـوده اسـت    QTYبه تعـداد   #
S#,P #,J كدام قسمت تكميلي بايد بـه دسـتور    SQLوجوي زير به زبان  باشد: براي فرموله كردن پرس #

SQL مهندسي   زير ملحق شود؟)IT-  83دولتي(  

  :SQLدستور   وجو: پرس

هـا را   هايي را معين كنيد كه تمام قطعـات آن  شماره پروژه
  كننده، تهيه كرده باشد. يك تهيه

Select J #  
From  SPJ 
…… 
…… 

  1      (Group by S#

Having Cont(*) 1=
   2                 (Group by P #

Having count (*) 1=
  

  3 (Group by J # , P#

Having Count (S#) 1=
   4(Group by J #

Having Count (Distinct S#) 1=
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 )83دولتي  -IT(مهندسي   جدول محصول به صورت زير مفروض است: -10

goods(P#,Pname,Price) 

  روجي دستور زير كدام گزينه است؟خ      
Select Price form goods

Where Price Max (Price)>=
 

  1 (NULL    2كل جدول (  
  ) ماكزيمم قيمت در جدول4  ها دارد. ) بستگي به داده3  

        
 )83دولتي  -IT(مهندسي   است؟ نادرستها  كدام يك از گزينه -11

  ها قابل انجام است. براي ويژگي )domainاي به وسيله تعريف دامنه ( ) قانون اول و دوم جامعيت داده1  
كافي است در تعريف ويژگي كـه بـه عنـوان كليـد      SQLاي در  ) براي اعمال قانون اول جامعيت داده2  

  قيد شود. uniqueو  not NULLاصلي است 
بايست در ايجاد جدول كليـد اصـلي بـه وسـيله      مي SQLاي در  ) براي اعمال قانون اول جامعيت داده3  

primary key .تعريف شود  
بايست در ايجاد جدول كليد خارجي به وسـيله   مي SQLاي در  ) براي اعمال قانون سوم جامعيت داده4  

foreign key .تعريف شود  
        

  empno, empname, dept, salary (employeeاگر ( -12

گاه جواب پرسش  باشد، آن salaryو حقوق:  dept، واحد:  empname، نام كارمند:  empnoشماره كارمند: 
 )83دولتي  -IT(مهندسي   باشد؟ ها مي زير كدام يك از گزينه

 تـر اسـت را ليسـت    پرسش: مشخصات كاركناني كه حقوقشان از متوسط حقوق كليه كاركنان سازمان بيش
  نماييد.

  1(  

                                                                       

select *

from employee

where salary avg (salary)>  
  2(  

                                                                     

select *

fromemployee

having salary avg (salary)>  
  3(  

                                    

select *

from employee

where salary (select avg (salary)from employee)>  
  4(  

                                                

select*

fromemployee

group by dept having salary avg (salary)>          
   

khalilifar.ir



 DML   209ورات دست SQLفصل ششم: 

 كند؟ زير در بانك اطلاعاتي توليدكنندگان و قطعات چه كار مي SQLدستور  -13

  ) 88اد و آز 86دولتي - IT(مهندسي 

UPDATE  P 

SET  COLOR='Orange' 

WHERE COLOR = 'Red' 

  آورد. ) تمامي قطعات قرمز رنگ را به رنگ نارنجي در مي1  
  آورد. ) تمامي قطعات نارنجي رنگ را به رنگ قرمز در مي2  
  ورد. آ ) اولين قطعه قرمز رنگ را به رنگ نارنجي در مي3  
  آورد. رنجي در مي) آخرين قطعه قرمز رنگ را به رنگ نا4  

        
مفروض باشد، معادل پرسـش   SP(S#,P#,QTY)و  S(S#,SNAME,STATUS,CITY)هاي  اگر رابطه -14

 )86دولتي -IT(مهندسي   زير كدام گزينه است؟

SELECT SNAME, CITY  
FROM  S 
WHERE  S#  IN (SELECT S# 
                              FROM  SP 
                              WHERE  P#='P1') 

  1 (  
SELECT  SNAMEM CITY 
FROM  S 
WHERE S# =ANY (SELECT S# FROM SP WHERE P# = 'P1') 

  2 (  
SELECT  SNAME, CITY 
FROM  S 
WHERE EXISTS (SELECT * FROM SP WHERE SP.P# ='P1'  
AND SP.S# =S.S#) 

  3 (  
SELECT  SNAME, CITY 
FROM S,SP 
WHERE S.S# =SP.S# AND SP.P# = 'P1' 

  باشند. ) هر سه معادل مي4  
        

زيـر كادرينـاليتي جـدول حاصـل كـدام       SQLمفروض هستند. در صورت اجراي دستور  yو  xدو جدول  -15
 )85آزاد  -IT(مهندسي   است؟

y   x   
C B A   B F 

Select * 

From y Right outer join x 

On y.B=x.B 

Where y.c Like 'M%' 

MK b1 a1   b1 f1 
MTK b4 a2   b2 f2 
LN b2 a1     
RP b1 a2       

  1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  
        

  به صورت زير است: Gو  S ،Lاي داراي سه جدول  پايگاه داده

S(S#,Sname),L(L#,Lname),G(S#,L#,grade)   
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يا جدول درس با  Lهاي شماره دانشجويي و نام دانشجو، جدول  يا جدول دانشجو با خصيصه  Sكه در آن جدول 
هاي شماره دانشجويي، شماره درس  يا جدول نمره با خصيصه Gره درس و نام درس و جدول هاي شما خصيصه

  و نمره درس است، با توجه به اين پايگاه داده به دو سؤال بعدي پاسخ دهيد.

  )86آزاد -IT(مهندسي   زير كدام است؟ SQLخروجي دستور  -16

SELECT DISTINCT Sname 

FROM S 

'L ')1 WHERE  NOT EXISTS (SELECT S# FROM G WHERE L# = 

  نمره دارند. L1كند كه از درس  ) نام تمام دانشجوياني را مشخص مي1  
  نمره ندارند. L1كند كه از درس  ) نام بعضي از دانشجوياني را مشخص مي2  
  نمره ندارند. L1كند كه از درس ص مي) نام تمام دانشجوياني را مشخ3  
  حداكثر يك نمره دارند. L1كند كه از درس ) نام تمام دانشجوياني را مشخص مي4  

        
  )86آزاد -IT(مهندسي   زير كدام است؟ SQLخروجي عبارت  -17

SELECT DISTINCT S# 

FROM  G 

WHERE  grade= (SELECT MAX (grade) FROM G) 

  اند. ترين نمره را اخذ نموده كند كه بيش ) شماره تمام دانشجوياني را مشخص مي1  
  اند. ترين نمره را اخذ نموده كندكه بيش ) شماره بعضي از دانشجوياني را مشخص مي2  
  كند كه نمره بيشتري اخذ نموده است. ) شماره دانشجوياني را مشخص مي3  
  ستور مشكل گرامري دارد.) اين د4  

        
 )85دولتي  -IT(مهندسي   در عبارت ................... -18

SELECT State, COUNT (State) 

FORM Customer_T 

GROUP  BY  State 

HAVING COUNT (State) >1 

  استفاده كنيم. Subqueryتوانيم از يك  ) مي1  
  نيم.استفاده ك HAVINGبه جاي  WHEREتوانيم از  ) مي2  
  را با شرط فعلي تركيب كنيم. COUNT (State) < 10توانيم شرط  ) مي3  
  استفاده كنيم. COUNT (State)به جاي  (*) COUNTتوانيم از  ) مي4  

        
 زير روي بانك اطلاعاتي توليد كنندگان قطعات: SQLبا اجراي دستور  -19

INSERT INTO S (S # , SNAME, CITY) 

VALUES ('S10' , 'Smith', 'New York') 

  )87دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه

  شود. ) دستور با خطاي اجرا مواجه مي1  
  شود. ) دستور با خطاي ترجمه مواجه مي2  
  خواهد شد. NULLمقدار  Smith) توليد كننده STATUS) اعتبار (3  
  كند. قبلي خود را حفظ ميمقدار  Smith) توليد كننده STATUS) اعتبار (4  
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  )87دولتي -(مهندسي كامپيوتر  زير چيست؟ SQLنتيجه دستور  -20

SELECT P.* 

FROM S, P, SP 

WHERE S. CITY= 'LONDON' 

AND S.S# = SP.S# 

AND P.P# = SP.P# 

  ) دستور داراي خطاي نحوي است.1  
  شود. مي ) كليه مشخصات قطعاتي كه توسط توليدكنندگان لندن توليد2  
  شود. ) كليه مشخصات قطعاتي كه حداقل توسط يكي از توليدكنندگان لندن توليد مي3  
  شود. ) كليه مشخصات قطعاتي كه دقيقاً توسط يكي از توليدكنندگان لندن توليد مي4  

        
 )87دولتي -IT(مهندسي   دو جدول زير را در نظر بگيريد: -21

borrower  loan 

loan-number customer-name  amount branch-name loan-number 
L-170 

L-230 

L-155 

Jones 

Smith 

Hayes 

 
3000 

4000 

1700 

Downtown 

Redwood 

Perryidge 

L-170 

L-230 

L-260 

  ها به شكل زير است؟ حاصل اجراي كدام يك از عبارت

customer-name amount brach-name loan-number 
Jones 3000 Downtown L-170 
Smith 4000 Redwood L-230 

NULL 1700 Perryridge L-260 

Hayes NULL NULL L-155 

  1 (    
select * 
from loan natural left outer join borrower 

  2(   
select * 
from loan full outer join borrower using (loan-number) 

  3 (  
select * 
from loan natural inner join borrower 

  4 (  
select * 
from loan right otuer join borrower 
on (loan. loan-number = borrower. Loan- number) 

        
 )87آزاد -(مهندسي كامپيوتر  اي زير است؟ معادل عبارت جبر رابطه SQLكدام عبارت  -22

[(stud (clg)]sname clg name 'computer '

stud.clg# clg.c lg#

Π ×σ =

=
 

  1(  

              
select sname

from stud,clg

where clgname 'computer '=
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  2(  

           

select sname

from stud

where clg #in (select clg #

from clg

where clgname 'computer ')=

   

  3(  

        

select sname

from stud

where clgname 'computer '

AND clg# (select clg#

from clg)

=
=

   

  4(  

                 

select sname

from stud

group by clg #

having clg #contains (select clg #

from clg

where clgname 'computer '=

   

        
  )87آزاد -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيستها  كدام گزينه معادل ساير گزينه  -23

  1 (  
select ename 
from  employee 
where  not  exists (select  depnum) 
                              from  dep 
                              where depname = 'sale' and dep.depnum = employee.depnum) 

  2 (  
select ename  
from  employee 
where  depnum in (select depnum 
                               from dep 
                                where depname= 'sale') 

  3 (  
select ename 
from  employee 
wehre  depnum= any (select depnum 
                                    from dep 
                                    where depname= 'sale') 

  4 (  
select ename 
from  employee, dep 
where employee. depnum = dep.depnum and depnum = 'sale' 

        
 )87آزاد  -IT(مهندسي   نام به صورت زير تعريف شده است: جدول ثبت  -24

   secnum (enroll، شماره گروه درسي studnum، شماره دانشجويي term، نيمسال score(نمره 
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شود. فرض كنيد استادي در انتهـاي تـرم نمـرات     نام همه دانشجويان در آن وارد مي كه در ابتداي ترم، ثبت
) اعلام كرده است. براي وارد كردن نمرات در اين جـدول از  1577گروه درسي (مثلاً  دانشجويان را در يك

  كدام دستور بايد استفاده نمود؟
  1 (Insert  2 (Update  3 (Delete  4 (Select  

        
 فرض كنيد يك بانك اطلاعاتي شامل سه جدول به صورت زير باشد: -25

T3 (FK,X,Y,Z)   T2 (D,E,W,FK)      T1(A,B,C,FK) 

كليـد   FKبـه جـز    T2و  T1كليد خارجي است. ( T2و  T1كليد اصلي و در جدول  T3در جدول  FKكه 
 on  update cascade عبارت T1در  FKخارجي ديگري ندارند). فرض كنيد به هنگام تعريف جداول، براي 

ده باشد، اگر دستور زير را اجرا كنيم چه اتفاقي خواهد افتـاد؟ ذكر نش T2در  FKذكر شده باشد، اما براي 
  )87آزاد  -IT(مهندسي   

update T3 

set  FK=15 

where FK=10 

  شود. به روز مي T3فقط در جدول  FK) مقدار 1  
  شود. به روز مي T3و  T1در جداول  FK) مقدار 2  
  شود. در هيچ يك از جداول به روز نمي FK) مقدار 3  
  شود. در هر سه جدول به روز مي FKار ) مقد4  

        
 معادل عبارت جبر رابطه اي زير است؟  SQLبا توجه به جداول داده شده، كدام عبارت  -26

  ) 87آزاد - IT(مهندسي 

prof  (pnum, pname , esp, depnum)          dep (depnum, depname) 

( (prof dep))pname depname 'computer 'Π σ = D   

  1 (  
select pname 
from  prof 

where  depnum in (select depnum 

                               from  dep 

                               where depname= 'computer' 

  2 (  
select pname 

from prof, dep 

where depname = 'computer' 

  3 (  
select  pname 
from prof 
where prof.depnum=dep.depnum and depname in (select depname 
                                                                                  from dep 
                                                                                  where depname= 'computer') 

  4 (  
select pname 
from prof 
group by depnum 
having depnum= (select depnum 
                              from dep 
                              where depname= 'computer') 
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 )87دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  شود؟ ) ميTrueچه موقع صحيح ( EXISTS Rشرط  SQLدر  -27

  ) باشد.base relationيك رابطه پايه ( R ) اگر2  ) باشد.viewيك ديد ( R) اگر 1  
  حداقل يك ستون داشته باشد. R) اگر 4  حداقل يك سطر داشته باشد. R) اگر 3  

        
Rاگر عنوان رابطه  -28 (A,B,C,D)= وS (C,D)= هاي و رابطهr(R) وs(S) داشته باشيم. عمل تقسيم را

r s÷ 88دولتي -(مهندسي كامپيوتر  گردد؟ توسط كدام مورد محقق مي( 

  1 (

with rl (A,B)as

select A,B

from r

select A,B

from rl

where exists (select C,D

from s

where (A,B,C,D)in r)

     2 (

(select A,Bfrom r)

except

(with rl(A,B)as

select A,B

from r

with r2 (A,B,C,D)as

select *

from rl,s

select A,B

from (r2except r))

  

  3(

with rl (A ,B) as

select A,B

from r

select A,B

from rl

where not exists (select C,D

form s

where (A,B,C,D)in r)

except s)

        4 (

(select A,Bfrom r)

except

(with rl(A,B)as

select A,B

from r

with r2(A,B,C,D)as

select *

froml rl,s

select A,B

from (r intersect r2))

  

        
 باشد؟ مي» هايي كه دانشكده كامپيوتر درس ارايه كرده است ترم«وجوي  پاسخ پرسكدام گزينه  -29

  )88آزاد -(مهندسي كامپيوتر  

1(  

select distinct term

from sec, clg

where clg.pname sec.pname

and clgname " "

=

=

   2(

select term

from sec,clg,crs

wehre clg.clg # crs.clg #

and crs.c# sec.c#

group by term

=

=

   

3(  

select term

fromclg ,crs

where clg.clg # crs.clg #

having clgname " "

=

=

   4 (

select distinct term

from sec,clg,crs

where clg.clg# crs.clg #

and crs.c# sec.c#

and clgname " "

=

=

=

   

 كامپيوتر

 كامپيوتر
 كامپيوتر
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 ) 88آزاد -ندسي كامپيوتر(مه  خروجي دستور زير كدام است؟ -30

select  sname 

from  stud 

where avg > AVG (avg) 

  تر است. ها بيش ها از نيمي از معدل ) دانشجوياني كه معدل آن1  
  ) اين دستور غلط است.2  
  تر است. ها بيش ها از ميانگين همه معدل ) دانشجوياني كه معدل آن3  
  تر است. ها بيش از ميانگين همه معدلها  ) دانشجوياني كه معدل ترم جاري آن4  

        
 ) 88آزاد -IT(مهندسي   وجوي زير چيست؟ خروجي پرس -31

select  distinct essn 

from work-on 

where  pno  in (select pno 

                         from work-on 

                          where name = 'Parvizi') 

  كند. ها كار مي هايي كه پرويزي روي آن يان پروژه) اسامي كارفرما1  
هـا كـار    كننـد كـه پرويـزي روي آن    هايي كار مي ) اسامي كارفرمايان كارمنداني كه روي يكي از پروژه2  

  كند. مي
ها كـار   كنند كه پرويزي روي آن هايي كار مي ) اسامي كارفرمايان كارمنداني كه دقيقاً روي همان پروژه3  

  كند. مي
  كند. كند، كار مي ها كار مي هايي كه پرويزي روي آن اسامي كارفرمايان كارمنداني كه روي تمام پروژه) 4  

        
شـان از متوسـط معـدل دانشـجويان      مشخصـات دانشـجوياني كـه معـدل    «وجوي  كدام گزينه پاسخ پرس  -32

  )88آزاد -IT(مهندسي   باشد؟ مي» تر است شان بيش دانشكده

  1 (  
select * 
from stud 
having average > AVG (dept.average) 

  2 (  
select * 
from stud 
group by dept 
having average > AVG (average) 

  3 (  
select * 
from stud S1 
where average > (select AVG (average) 
                             from  stud S2 
                            where S1. dept=S2.dept) 

  4 (  
select * 
from stud 
where average > (select AVG (average) 
                             from stud) 
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باشـد؟  مـي » انـد  ها را رزرو كـرده  هايي كه همه قايق نام ملوان«وجوي  در بانك زير كدام گزينه پاسخ پرس  -33
  )84دولتي -(مهندسي كامپيوتر  

Sailor (sid , sname , rating , age) ملوان  
Boats (bid , bname , color) قايق  
Reserves(sid , bid , day) رزرو  

select S.sname from sailor S where not Exists ((select B.bid from Boats B) Except 

  1(        (select R.bid from Reserves R 

where S.sid=R.sid)) 
  

select S.name from Sailor S where not Exists (select B.bid from Boats B where  

  2                    (                    not Exists (select R.bid from Reserves R where 

R.bid=B.bid and R.sid=S.sid)) 
  2و  1) موارد 3  
  كدام ) هيچ4  

        
  )85دولتي -(مهندسي كامپيوتر  ها صحيح است؟ زير كدام يك از گزينه SQLدر مورد عبارت   -34

  'select avg (balance) from account where branch-name= 'melli             الف)  
 select branch-name, avg (balance) from account group by                   ب)   

 branch-name having avg (balance)> 1200 

   select branch-name from Branch where assets > Any (select assets from   ج) 
Branch where branch- city= 'ISFAHAN') 

  ) فقط عبارت الف و ب صحيح است.2  ) فقط عبارت الف صحيح است.1  
  ) لااقل يكي از عبارات الف، ب و ج غلط است.4  ج صحيح است. ) هر سه عبارت الف، ب و3  

        
  ) 86دولتي -(مهندسي كامپيوتر  كند؟ زير در بانك اطلاعاتي توليد كنندگان و قطعات چه كار مي SQLدستور   -35

select SP.p#  ,  sum (SP.QTY)  As  TOTQTY 

from  SP 

group  by SP.p# 

  دهد. قطعات توليد شده را مي ) شماره هر قطعه و تعداد كل1  
  دهد. ) شماره هر قطعه و تعداد كل آن قطعه توليد شده را مي2  
  دهد. ) شماره هر قطعه و وزن كل قطعات توليد شده را مي3  
  دهد. ) شماره هر قطعه و وزن كل قطعات توليد شده توسط توليدكننده آن قطعه را مي4  

        
  ) 86دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  گرداند؟ ي توليدكنندگان و قطعات چه بر ميزير در بانك اطلاعات SQLدستور   -36

select S.name from S where S.s# in (select SP.s# from SP where SP.p# = 'p2') 

  كنند. (احتمالاً با تكرار) را توليد مي 'p2') اسامي توليدكنندگاني كه قطعه شماره 1  
  كنند (بدون تكرار). را توليد مي 'p2'عه شماره ) اسامي توليدكنندگاني كه قط2  
  كنند. را توليد مي 'p2') اسامي توليدكنندگاني كه فقط قطعه 3  
  كنند. قطعه ديگري نيز توليد مي 'p2') اسامي توليدكنندگاني كه علاوه بر قطعه شماره 4  

khalilifar.ir



 DML   217ورات دست SQLفصل ششم: 

 اي با دستورات زير ايجاد شده است: پايگاه داده -37

create table Books (isbn chr (20) primary key, 

                                bname char (50), 

                                type char (9) check (type in ('Techincal', 'fiction', 'self-help')) 

                                ); 

create table Authors (ssn char (9), 

                                 isbn char (20), 

                                 primary key (ssn, isbn)); 

را براي نويسندگاني كه هيچ كتـابي از   ssnشماره «وجوي  سازي پرس هاي زير براي پياده كدام يك از گزينه
  )84دولتي -(مهندسي كامپيوتر  است؟ نادرست  SQLبا استفاده از » اند بيابيد ننوشته fictionنوع 

  1 (  
select ssn from Authors 

Except  (select ssn  from  Authors  A, Books B 

              where  A.isbn=B.isbn  and  B.type= 'fiction') 

  2 (  
select  ssn  from Authors, Books 

where Authors.isbn=Books. isbn  and  type <> 'fiction' 

  3 (  
select ssn from Authors A 

where Not Exists (select * from Books B 

                             where A.isbn=B.isbn  and  B.type= 'fiction') 

  4 (  
select ssn from Authors where ssn Not in 

(select ssn from Authors A, Books B 

where A.isbn= B.isbn  and  B.type= 'fiction') 
        

وجوهاي زير با بقيه متفاوت است؟ اي با جداول زير را در نظر بگيريد. حاصل كدام يك از پرس پايگاه داده -38
 )87دولتي  -IT(مهندسي   

depositor (cname , acc #)   account (acc#,bname , balance)  

  1( 

 

select cname

from depositor as T,account

where T.acc# account.acc#and

bname 'perryidge '

group bycname

having count (*) 1

=
=

<=

    2( 

select cname

fromdepositor as T, account

where T.acc# account.acc#and

bname 'perryridge'

group by cname

having count (T.acc#) 1

=
=

<=

  

  3(

select cname

from depositor as T, account

where T.acc# account.acc#and

bname 'perryidge'

group by cname

having count (Distinct bname) 1

=
=

<=

   4    (

select T.cname

from depositor as T where unique

(select R.cname

from account, depositor as R

where T.cname R.cname and

R.acc# account.acc#and

bname 'perryridge ')

=
=
=
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  )87دولتي  -IT(مهندسي   اي با جداول زير ايجاد شده است: پايگاه داده -39

Branch                         وجوديت شعب بانكم (branch name , branch city , assets)− −  
Account  انداز   وجوديت حساب پسم (account number , branch number , balance)− −  

depositor(customer  نداز با نام مشتريانا ارتباط حساب پس name,account number)− −  
  باشد؟ رو كدام گزينه مي روبه Queryآنگاه شرح مناسب براي 

select distinct S.customer- name 

from depositor as S 

where not exists ( 

        (select branch-name 

         from Branch 

         where branch-city= 'Brooklyn') 

Except 

(select R.branch-name 

from depositor as T, account as R 

where T.account-number= R.account-number 

and S.customer-name= T.customer-name)) 

  اند. حساب باز كرده Brooklynدهد كه در تمام شعب شهر  ) اسامي مشترياني را مي1  
  اند. حساب باز نكرده Brooklynه در هيچ يك از شعب شهر دهد ك ) اسامي مشترياني را مي2  
  اند. به صورت تكراري حساب باز كرده Brooklynدهد كه در شعب شهر  ) اسامي مشترياني را مي3  
  اند. به صورت غيرتكراري حساب باز كرده Brooklynدهد كه در شعب شهر  ) اسامي مشترياني را مي4  

        
  )89دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  را در نظر بگيريد: R(a,b,c)رابطه -40

  است. Q2 اي از پاسخ زير مجموعه Q1 ) پاسخ1  
  2 (Q1  وQ2 كنند. هاي يكسان توليد مي پاسخ  
  است. Q1اي از پاسخ  زير مجموعه Q2) پاسخ 3  
  4 (Q1 وQ2 كنند. هاي متفاوت توليد مي پاسخ  

        
  بانك اطلاعاتي توليدكنندگان و قطعات شامل روابط زير است:

S(S# , SNAME , STATUS , CITY) يدكنندهتول  
:S# شماره توليدكننده  

SNAME اسم توليدكننده :  
STATUS اعتبار توليدكننده :  

CITY شهر توليدكننده :  
P(P# , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY) قطعه  

: P   شماره قطعه #
PNAME اسم قطعه :  
COLOR رنگ قطعه :  
WEIGHT وزن قطعه :  

CITY محل انبار كردن قطعه : شهر  
SP(S# , P # , QTY)  توليد  

QTY  تعداد قطعه شمارهP#  توليد شده توسط توليد كننده شمارهS# .است  

Q :Select Distinct a , b From R1
Q :Select a , b From R Group By a,b2
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 )89دولتي - IT(مهندسي   كند؟ زير در بانك اطلاعاتي توليد كنندگان و قطعات چه كار مي SQLجمله  -41

SELECT DISTINCT SNAME 

FROM S 

WHERE S.S# IN (SELECT SP.S# 

                              FROM  SP 

                              WHERE  SP.P#  IN (SELECT  P.P# 

                                                                FROM  P 

                                                                WHERE PCOLOR= 'RED')) 

  كنند. ) اسامي توليد كنندگاني كه بيش از يك قطعه قرمز رنگ توليد مي1  
  كنند. ) اسامي توليد كنندگاني كه حداكثر يك قطعه قرمز رنگ توليد مي2  
  كنند. ) اسامي توليد كنندگاني كه حداقل يك قطعه قرمز رنگ توليد مي3  
  كدام ) هيچ4  

        
  ) 89دولتي  - IT(مهندسي   كند؟ نندگان و قطعات چه كار ميزير در بانك اطلاعاتي توليدك SQLجمله  -42

SELECT S.SNAME 

FROM S 

WHERE EXISTS (SELECT * 

                               FROM  SP 

                               WHERE SP.S# = S.S# AND SP.P# = 'P2') 

  كنند. توليد ميهم  'P2'اي غير از  ) اسامي توليدكنندگاني كه قطعه1  
  كنند. را توليد مي 'P2') اسامي توليدكنندگاني كه قطعه 2  
  كنند. را توليد نمي  'P2') اسامي توليدكنندگاني كه قطعه 3  
  كنند بدون تكرار. را توليد مي 'P2') اسامي توليدكنندگاني كه قطعه 4  

        
 )89آزاد  -IT(مهندسي     كند: وجوي زير را به درستي بيان مي كدام عبارت پاسخ پرس  -43

 * I. select  كنند؟ كار مي 2000يا  1000مشخصات قطعاتي كه با دور 

    from  product 

   where  spin = 1000  or   spin= 2000 

II. select * 

    from  product 

    where  spin  in (1000, 2000) 

III. select * 

      from product 

      where spin=1000 

      union 

      select * 

      from  product 

      wehre spin=2000 

  1 (I   2 (I,II   3 (III , II   4 (I , II , III  
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 )89آزاد  -IT(مهندسي   خروجي دستور زير چند سطر خواهد داشت؟ -44

T2  T1   
C B   B A   
c1 b1  b1 a1 select  T1.B 

from T1,T2 

where  T1.B=T2.B 
c2 b1  b2 a2 
c2 b2  b3 a3 
c3 b2      
c4 b2      

  1 (2  2 (3  3 (5  4 (15  
        

  )89آزاد  -IT(مهندسي   وجوي زير چيست؟ خروجي پرس  -45

select distinct pname 

from enroll 

where crsno in (select crsno 

                         from enroll 

                         where sname= 'Kazemi') 

نـام كـرده    هـا ثبـت   كنند كه كاظمي در آن درس هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه يكي از درس1  
  است.

  ) اسامي استادان دانشجويي به نام كاظمي2  
رده نام ك ـ ها ثبت كنند كه كاظمي در آن درس هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه دقيقاً همان درس3  

  است.
  نام كرده است. ها ثبت كنند كه كاظمي در آن درس هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه تمام درس4  

        
Rفــرض كنيــد كــه   -46 (A,B)= وS (A,C)= و فــرض كنيــدr(R) وs(S) د. عبــارتدو رابطــه باشــن

{ a c ( a,c s b ,b ( a,b r c,b r b b ))}1 2 1 2 1 2< > ∃ < >∈ ∧∃ < >∈ ∧ < >∈ ∧ اي  در حســاب رابطــه   <
   ؟نيستزير  SQLوجوهاي  )، معادل كدام يك از پرسdomain relational calculusاي ( دامنه

 )90دولتي  -IT(مهندسي   

  1 (

SELECT DISTINCT A

FROM s

WHERE (A,C) IN{

SELECT r1.A, r2.A

FROM r as r1, r as r2

WHERE r1.B r2.B

}

>

   

  2 (

SELECT DISTINCT A

FROM s

WHERE EXIST {

SELECT *

FROM r as r1, r as r2

WHERE r1.A s.C AND r2.A s.A

AND r2.B r1.B

}

= =
>
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  3(

SELECT DISTINCT A

FROM(r NATURAL INNER JOIN s) as

res (A,B,C)

WHERE EXIST{

SELECT *

FROM r

WHERE r.A res.C AND r.B res.B

}

= >

   

  4(

SELECT DISTINCT r1.A

FROM r as r1, r as r2

WHERE r1.B r2.B AND

(r1.A, r2.A) IN {

SELECT *

FROM s

}

>
   

        
وارد جدول مشخصـات  » اكببرزاده«به اشتباه » اكبرزاده«فرض كنيد در يك دفتر مسافرتي نام مسافري به نام  -47

 )90آزاد  -IT(مهندسي  توان اين اشتباه را تصحيح كرد؟ مسافران شده است، با كدام يك از دستورهاي زير مي

  1 (Insert  2 (Update  3 (Delete  4 (Select  
        

Enrollنام به صورت زير باشد: اگر جدول ثبت -48 (s# , c# , term) تعداد «وجوي  كدام گزينه پاسخ پرس
   )90آزاد  - IT(مهندسي   باشد؟ مي SQLاند به روش  ارائه شده 892سال  دروسي كه در نيم

  1 (
select count (distinct c#)

from Enroll

where term 892=

   2(
select distinct (count c#)

from Enroll

where term 892=

   

  3 (
select count (c#)

from Enroll

where term 892=

    4 (
select distinct (c#)

from Enroll

where term 892=

   

        
 كند؟ وجوي زير را به درستي بيان مي كدام عبارت پاسخ پرس -49

  )90آزاد  -IT(مهندسي   ».مشخصات توليد كنندگاني كه در شهر همدان يا تبريز مستقرند«
I. select * 

   from producer 

  where city= 'Hamadan' or city= 'Tabriz' 

II. select * 

    from producer 

    where city in ('Hamadan', 'Tabriz') 

III. select * 

      from producer 

      where city= 'Hamadan' 

      union 

      select * 

      from producer 

      where city= 'Tabriz' 

  1 (I , II  2 (II 3 (I  4 (I , II , III  
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 )90آزاد  -IT(مهندسي   خروجي دستور زير چند سطر خواهد داشت:   -50

Select T1.B 

from T1 left Inner Join T2   

where T1.B=T2.B 

1 (6  
2 (2  
3 (5  
4 (15  
  
  
  

        
 )90آزاد  -IT(مهندسي   وجوي زير چيست؟  خروجي پرس -51

select distinct pname 

from enroll 

where crsno in (select crsno 

                         from enroll 

                         where sname = 'zakeri' 

  ) اسم فقط يكي از استادان دانشجويي به نام ذاكري.1  
نـام كـرده    ثبـت هـا   كنند كه ذاكـري در آن درس  هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه يكي از درس2  

  است.
نام كـرده   ها ثبت كنند كه ذاكري در آن درس هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه دقيقاً همان درس3  

  است.
  نام كرده است. ها ثبت كنند كه ذاكري در آن درس هايي را تدريس مي ) اسامي استاداني كه تمام درس4  

        
 با توجه به شش رابطه زير:  -52

Branch-schema = (branch-name, branch-city, assets) 

Customer- schema = (customer-name, customer-street, customer - city) 

Loan-schema= (loan-number, branch- name, amount) 

Borrower-schema= (customer-name loan- number) 

Account-schema= (account-number, branch-name, balance) 

Depositor-schema= (customer-name, account-number) 

زيـر   SQLكـه   براي ايـن » حساب دارند. Brooklynنام همه مشترياني كه در همه شعب «وجوي  براي پرس
هاي درست براي متغيرهاي  گزينه SQLجواب درستي براي سؤال مطرح شده باشد، كدام يك از عملگرهاي 

XX  وYY  در كدSQL  مهندسي   ند؟زير هست)IT-  91دولتي(  

select distinct S.customer-name 

from depositor as S 

where XX ( 

(select branch-name 

from branch 

where branch-city= 'Brooklyn') 

YY 

T1 T2

B CA B

b ca b 1 11 1

b ca b 1 22 2

b ca b 1 23 3

b c2 3

b c2 4
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(select R.branch-name 

from depositor as T, account as R 

where T.account-number= R.account-number 

and S.customer-name= T.customer-name) 

) 

  1( XX unique, YY union= =   2(XX exists,YY except= =   
  3 (XX notexists,YY except= =   4(XX not unique , YY union= =   

        
 فرض كنيد بانك اطلاعاتي يك اپراتور مخابراتي حاوي جداول ذيل است.  -53

  كارمندان emp# (empد پرسنلي:، كempname(نام كارمند:  
  تلفن هاي ثابت ftle# (fixtel، شماره تلفن ثابت:custName(نام صاحب خط: 
  هاي موبايل تلفن Mtel# (Mobtel، شماره تلفن موبايل:custName(نام صاحب خط: 

ليست كارمنداني از شركت كه تلفـن موبايـل آن اپراتـور    «ير براي استخراج ز SQLكدام يك از دستورات 
   )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  درست است؟» (شركت) را ندارند

  1 (  
select * from emp where empname 
not in (select custName from Mobtel) 

  2 (  
select * from emp, Mobtel 
wehre emp.empname < > Mobtel.custName 

  3 (  
select * from emp, Mobtel 
where emp.empname= Mobtel.custName 

  4(  
select * from emp, fixtel 
where emp.empname < > fixtel.custName 

        
  با توجه به بانك زير، به سؤال زير پاسخ دهيد.

Person (pID , pName , sex, DoB) 

  DoBو تاريخ توليد  sex، جنسيت pNameام ، نpIDاطلاعات فرد شامل شناسه 
Rel (pID1, pID2 , pRe1) 

  برقرار است. pID2و  pID1بين شخص  pRelرابطه  -اطلاعات ارتباط بين افراد
  است. pID1پدر شخص با شناسه  pID2به اين معني است كه شخص با شناسه  pRel=1به طور خاص، 

 ) 92دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ زير تاريخ تولد كدام گزينه را مي SQLدستور  -54

SELECT    DoB 

FROM      Person 

WHERE   pName = x AND  pID IN (SELECT pID2 

                                                            FROM  Rel 

                                                            WHERE pRel=1) 

  x) فرزند x     2پدر ) 1  
  3 (x .4  در صورتي كه پدر داشته باشد (x .در صورتي كه فرزند داشته باشد  
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 شماي پايگاه داده زير را در نظر بگيريد: -55

Employee(eid,NN,ename) كارمندان :  
) او را نگـه  ename) و نـام ( NN) دارد و براي هر كارمند شـماره ملـي (  eid(هر كارمند يك شماره يكتا (

  داريم.) مي
Department (did , dname,address) ها : بخش  

) آن را نگـه  address) و آدرس (dname) دارد و بـراي هـر بخـش نـام (    did(هر بخش يك شماره يكتا (
  داريم.) مي

: WorksIn (eid , did , salary) كارمندان هر بخش  
  است.)) او چقدر salaryكند و حقوق ( (هر كارمند در چه بخشي كار مي

  زير را در نظر بگيريد. SQLوجوي  پرس
SELECT AVG (R.s) 

FROM (SELECT SUM (W.salary) AS s 

FROM  Employee E  ,  WorksIn  W 

WHERE  E.eid=W.eid 

GROUP BY  W.did 

UNION ALL 

SELECT 0  AS s 

FROM Department D 

WHERE NOT  EXISTS (SELECT * 

                                          FROM WorksIn W1 

                                          WHERE W1.did =D.did)) AS R; 

چه خواهـد   Employeeو  WorksIn  ،Departmentهاي  وجو بر نمونه زير از جدول نتيجه اجراي اين پرس
  )93دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  بود؟

WorksIn  Department  Employee 
Salary did eid  address dname did  ename NN eid 

1 d1 e1  a1 Books d1  John 111111 e1 
3 d1 e2  a2 Electronics d2  Jack 222222 e2 
4 d1 e3  a3 Health d3  Bob 333333 e3 
4 d3 e4      Joe 444444 e4 

  1 (6  2 (4  3 (3  4 (2  
        

شـود و   كه اطلاعـات افـراد در آن ذخيـره مـي     personID, Name , MotherID , FatherID (personبا داشتن رابطه ( -56
زير چـه جـوابي    SQLكنند، پرس وجوي  كه به ركوردهاي همين رابطه اشاره مي MotherIDو  FatherIDهاي  صفت

 ) 93دولتي  -IT(مهندسي   ؟گرداند را بر مي

SELECT C.Name AS Name, F.Name AS Father, M.Name AS Mother  

FROM person AS C LEFT OUTER JOIN person AS F ON C.FatherID=F.PersonID 

INNER JOIN person AS M ON C.MotherID=M.PersonID 

  ها فرزند ثبت نشده است. ) همه پدرهايي كه براي آن1  
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  ها فرزند ثبت نشده است. ) همه مادرهايي كه براي آن2  
  ها ثبت نشده است. ادر براي آنهايي كه م ) همه افراد، حتي آن3  
  ها ثبت نشده است. هايي كه پدر براي آن آن ) همه افراد، حتي4  

  

        
تهيه كـرده   sdateرا در تاريخ  pid، قطعه sidدهد كه تهيه كننده  نشان مي sid, pid, sdate (supplierهر تاپل در رابطه (  -57

زيـر معـادل ايـن     SQLدهنده آن است. كدام پرس و جوي  است. كليد اصلي اين رابطه تركيب هر سه صفت تشكيل
 ) 93دولتي  -IT(مهندسي   ؟درخواست است

      »sid اند. كنندگاني كه بعضي قطعات را بيش از ده بار تهيه كرده تهيه«  

  1(

select distinct sid

from supplier

group bysid,pid

having count (*) 10>

   2 (
select distinct sid

from supplier

where count (*) 10>

  

  3(
select distinct s1.sid

from supplier as s1,supplier as s2

where count(*) 10 ands1.pid s2.pid> =

  4 (

select distinct sid

from supplier

where count (distinct sdate) 10

group by sid,pid

>
  

        
 (كاتالوگ) را در نظر بگيريد: catalog(قطعات) و  partsكنندگان)،  (تهيه suppliersسه رابطه   -58

    , sname)sidsuppliers ( 
  , pname)pidparts ( 
  )pid, sidcatalog (  

sid  درcatalog  كليد خارجي و ارجاع دهنده بهsuppliers  وpid  درcatalog دهنـده   ليد خارجي و ارجاعك
قطعـه   s1نشان دهنده اين است كه تهيه كننده  catalogدر جدول  (s1 , p1)باشد. وجود ركورد  مي partsبه 
p1 94دولتي  –(مهندسي كامپيوتر   كند. را توليد مي(  

 ـ  زير مشخصات قطعاتي را بدست آورد كه توسط بعضي از تهيـه  SQLاگر بخواهيم دستور  د كننـدگان تولي
  چه عملگرهايي بايد قرار گيرد؟ (B)و  (A)، در دو جاي خالي شود نمي

SELECT * 

FROM parts P 

WHERE …..(A)…..(SELECT S.sid 

FROM suppliers S 

WHERE ….(B)..(SELECT * 

  FROM catalog C 

  WHERE S.sid=C.sid AND P.pid = C.pid)) 

  1 ( (A) :NOT EXISTS            (B)  :EXISTS  
  2 ( (A) :EXISTS                    (B)  :EXISTS  
  3 ( (A) :EXISTS                    (B)  :NOT EXISTS  
  4 ( (A) :NOT EXISTS             (B) :NOT EXISTS  

        
   

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  226

 )94دولتي  – IT(مهندسي   :به صورت زير SPJو  S ،P ،Jبا فرض وجود جداول  -59

  S(S#, SNAME, STATUS, CITY)  جدول توليد كنندگان
  P(P#, PNAME, WEIGHT, CITY)  جدول قطعات
  J(J#, JNAME, CITY)  ها جدول پروژه

  )QTY) S#, P#, J#,SPJ  ها توسط توليدكنندگان در پروژه جدول تعداد قطعات توليد شده
  زير بر روي جداول فوق، كدام يك از عبارات زير است؟ SQLوجوي  نتيجه اجراي پرس

  SELECT S.SNAME 

FROM S NATURAL JOIN SPJ 

WHERE SPJ.J#='j2' 

GROUP BY S#, S.SNAME 

HAVING SUM (QTY)<=All (SELECT SUM(QTY) 

FROM SPJ 

WHERE SPJ.J#='j2' 

                                                   GROUP BY S#) 

از مجموعه همه قطعات توليـد شـده    j2كد  ) نام توليدكنندگاني كه تعداد قطعه توليدي آنها در پروژه1  
  توسط ديگر توليدكنندگان بيشتر است.

  اند. توليد كرده j2) نام توليدكنندگاني كه كمترين تعداد قطعه (از تمام انواع قطعات) را براي پروژه كد 2  
توليـد   j2) نام توليدكنندگاني كه بيشترين تعداد قطعه (از تمـام انـواع قطعـات) را بـراي پـروژه كـد       3  

  اند. كرده
  اند. توليد نكرده j2اي از پروژه كد  ) نام توليدكنندگاني كه هيچ قطعه4  

        
 MCهاي منتشرشده توسـط   نام اعضايي كه همه كتاب«براي يافتن  SQLبا توجه به پايگاه داده زير، دستور  -60

Graw-Hill 95دولتي-(مهندسي كامپيوتر  ، كدام است؟»اند را به امانت  برده( 

, name, age)no-memMember ( 

, title, auther, publisher)ISBNBook ( 

, date)no, ISBN-memBorrowed ( 
  1(  

SELECT A.name M ember A W HERE

SELECT isbn FROM Book, Borrowed B W HERE publisher M CGraw Hill
NOT EXISTS

AND B.mem no A.m

FROM

em no

= − 
 − ≠ − 

  

  
  2(  

 

    
  3 (  

    
  4 (  

SELECT A.name Member A WHERE

SELECT isbn FROM Borrowed B SELECT isbn FROM Book
NOT EXISTS EXCEPT

WHERE B.mem no A.mem no WHERE publishe McGr

FRO

aw H

M

ill

    
    − = − = −    

  

SELECT A.name Member A WHERE

SELECT isbn FROM Book, Borrowed B WHERE publisher MCGraw Hill
NOT EXISTS

AND B.mem no A.m

FROM

em no

= − 
 − = − 

SELECT A.name Member A WHERE

SELECT isbn FROM Book SELECT isbn FROM Borrowed B
NOT EXISTS EXCEPT

WHERE publishe McGraw Hill WHERE B.mem no A.mem

FROM

no

    
    = − − = −    
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جـدول  جدول ارتبـاط دهنـده آن دو    SPجدول قطعات و جدول  Pجدول توليدكنندگان، جدول  Sجدول  -61
است. كدام گزينه شماره توليدكننـدگاني   اي توليد كرده اي چه قطعه كند چه توليدكننده است كه مشخص مي

 )95دولتي-IT(مهندسي    اند؟ قطعات را توليد كرده همه دهد كه را مي

, SNAME, CITY)S#S (  

 , PNAME, COLOR)P#P (   

)S#, P#SP (   

  1(  

 SELECT S# FROM S WHERE S# IN (SELECT S# FROM SP)  
  2(  

 SELECT S# FROM SP GROUP BY S# HAVING COUNT(P#)

(SELECT COUNT(P#) FROM SP)

=  

  3(  

 
SELECT S# FROM S WHERE EXISTS (SELECT P# FROM P

WHERE EXISTS (SELECT * FROM SP

WHERE S.S# SP.S# AND P.P # SP.P#))= =
  

  4(  

 
SELECT S# FROM S WHERE NOT EXISTS (SELECT P # FROM P

WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM SP

WHERE S.S# SP.S# AND P.P # SP.P #))= =
  

       
ها را  هايي را بيابيم كه همه قايق خواهيم نام قايقران ي قايق، قايقران و رزرو را در نظر بگيريد. مي سه رابطه  -62

   )96دولتي -(مهندسي كامپيوتر  ؟رخواست استدرست براي اين د SQLاند. كدام مورد، دستور  رزرو كرده

:Sailors (sid , sname) قايقران  
:Reservations(sid ,bid , day) رزرو 

: Boats (bid , bname , color) قايق  
  1(  

 
Select sname from Sailors S where not exists 

((Select bid from Boats B

Reservations R where R.bid

) except

(Select bid from B.bid AND R.sid S.sid ))= =
  

  2(  

 
Select sname from Sailors S where exists 

((Select bid from Boats B) e

Reservations R where R.bid B.bid AND R.sid S.sid )

xcept

(Select bid from ) = =
  

  3(  

 
Select sname from Sailors S where not exists 

(Select bid from Boats B whe

Reservations R where R.b

re not exists

(Select  f id B.bid AND R.sid S.sid ))rom  = =∗
  

  4(  

 
Select sname from Sailors S where exists 

(Select bid from  Boats B whe

Reservations R where R.bid

re exists

(Sel B.bid ANDect  fr R.sid S.sid )o  )m = =∗
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 1-96-95هـا را در تـرم    كدام مورد، ليست نام دانشجويان به همراه معدل وزني نمرات دروس اخذ شـده آن  -63
 ) 96دولتي -IT(مهندسي   دهد؟ مي

:ST (STID, STName,...) دانشجويان  
:CO (COID, COName, Credit,...) دروس  

:STCO(STID, COID, Semester, Grade)يانشده توسط دانشجو دروس انتخاب 
  

1 (

Select STName,SUM(Grade * Credit) / SUM(Credit)

From ST JOIN STCO JOIN CO

Group By STID,STName,Semester

Having Semester '95 96 1'= − −

  

  

2 (

Select STName,AVG(Grade)

From ST JOIN STCO JOIN CO

GroupBy STID,STName,Semester

Having Semester '95 96 1'= − −

  

  
  

3 (

Select STName,AVG(Grade * Credit)

From ST JOIN STCO JOIN CO

Where Semester '95 96 1'

Group By STID,STName

= − −
  

  
  

4 (

Select STName,SUM(Grade * Credit) / SUM(Credit)

From ST JOIN STCO JOIN CO

Where Semester '95 96 1'

Group By STID,Semester

= − −
  

  
       

نام دانشجوياني كه معـدل آنهـا از ميـانگين    «داده شده، كدام مورد براي پرس و جو  ERبا توجه به نمودار  -64
 ) 97دولتي -(مهندسي كامپيوتر  ؟است نادرست» ه بيشتر استنمرات همه دروس دانشگا

 

1 (

Select SName

From Student T1,(Select S_ C.Sid

From S_ C

group By S_ C.Sid

having AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_ C)) T2

Where T1.Sid T2.Sid

>

=
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 2 (

Select SName

From Student T1

Where Exists (Select '1'

From S_ C

Where T1.Sid S_ C.Sid

group by S_ C.Sid

having AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_ C))

=

>

  

  

3 (

Select SName

From Student

Where Sid in (Select Sid

From S_ C

group by Sid

having AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_ C))

>

  

4( 
Select SName

From Student,S_ C

Where Student.Sid S_ C.Sid AND AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_ C)

= >  

       
 ـ   رابطه  -65 داكثر تعـداد سـطرهاي   هاي جدول داده شده را در نظر بگيريد. با اجراي دستور زيـر حـداقل و ح

select   خروجي كدام است؟ *from student left outer join studentCourse  

 ) 97دولتي -(مهندسي كامپيوتر

 نام جدول تعداد سطرها

K>0 Student (Stid, StName,...) 

N>0 Course (Cid, CName,...) 

M>0 StudentCourse (Stid, Cid, grade) 
    

 K+N-1اكثر و حد 1) حداقل K+N-1  2و حداكثر  K) حداقل 1  

  K+Nو حداكثر  K) حداقل K+N  4و حداكثر  N) حداقل 3  
       

 )97دولتي -IT(مهندسي   ؟مطابق جدول، با اجراي دستور زير، تعداد سطرهاي خروجي كدام است -66

select distinct Student.*from student,studentCourse  
 

  نام جدول  تعداد سطرها
K  Student (Stid, StName,...) 

N  Course (Cid, CName,...) 

M  StudentCourse (Stid, Cid, grade)  
     

  1 (K     2 (0 

  3 (K.N    4توانند صحيح باشند. مي 2و  1هاي  ) گزينه  
       

 ) 97دولتي - IT(مهندسي   ؟هاي داده شده، كدام مورد درست است با توجه به گزاره  -67

a اگر رابطه (R داراي ،n  و حداكثرخصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي آن حداقل يكn2  است.−1
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bشود. ها محاسبه مي ) صفت مركب، صفتي است كه مقدار آن از مقدار ساير صفت  
cهاي عبارت ) تعداد تاپل(R T)R.Π ×α    همواره برابـر بـا تعـداد سـطرهايSelect dstinct From Rα 

  است.
d (( ) ( )(R) (R)c cσ Π =Π σα α  

  ) دو گزاره نادرست است.2  زاره نادرست است.) يك گ1  
  ها نادرست هستند. ) همه گزاره4  ) سه گزاره نادرست است.3  

       
هـد كـه تمـام     هايي را نمايش مـي  داده شده، ليست تمام كتاب SQLداده زير، كدام كد با توجه به پايگاه   -68

  )98 دولتي -كامپيوتر(مهندسي   هاي آنها امانت گرفته شده است؟ نسخه

user (UID , name , Contact)  
BOOK (BID , Title , Publisher , TotalNumber)  

BORROWING(UID , BID , StartDate , EndDate)  

  شود. است و به محض تحويل پر مي NULLوقتي كتابي هنوز در امانت است تاريخ خاتمه 
a) with tb1 as (

Select BORROWING.BID, COUNT(BORROWING.BID) as cnt

From BORROWING, BOOK

Where BOOK.BID BORROWING.BID and EndDate is NULL

Group by BORROWING.BID)

Select tb1.BID

From tb1,BOOK

Where tb1.BID BOOK.BID and BOOK.TotalNu

=

= mber cnt=

  

b) Select BID

From BOOK b1

Where (select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL) b1.TotalNumber

=

=

  

c) Select BID,TotalNumber

From BORROWING,BOOK

Where BOOK.BID BORROWING.BID and EndDate is NULL

Group by BORROWING.BID

Having COUNT(BID) TotalNumber

=

=

  

  1( b , a  2( c , a  3( c , b  4( c , b , a 
       

   )98 دولتي -كامپيوتر(مهندسي   رو را در نظر بگيريد: ها و تصادفات روبه بانك اطلاعاتي ماشين -69

Person (SSN , name , address)  
Car (License , year , model)  

Accident (License , accident date , driver ,damage amount)− −  
Owns(SSN , License)  
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  ترين تصادف را داشته است؟ ها و تصادفات، كدام راننده پرهزينه عاتي ماشينبا توجه به بانك اطلا
 )SQL(نام راننده و ميزان خسارت برگردانده شود به زبان 

  1(
(select driver,damage amount

fromAccident)Except (select a.driver,a.damage amont

from Accident a,Accident b

where a.damage amount b.damage amount and a.driver b.driver

−
−

− < − <>

  

  2 (
select driver, damage amount

from Accident

where damage amount in (select MAX(damage amount)

from Accident)

−

− −  

  3 (
select driver, damage amount

from Accident

where damage amount MAX(damage amount)

−

− = −
  

                                                      
  ) همه موارد صحيح است.4  

       
   )98 دولتي -كامپيوتر(مهندسي   رو را در نظر بگيريد: ها و تصادفات روبه بانك اطلاعاتي ماشين  -70

Person (SSN , name , address)  
Car (License , year , model)  
Accident (License , accident date , driver ,damage amount)− − 

Owns(SSN , License)  
ها و تصادفات، كدام شماره پلاك ماشين در بيش از يك تصادف، درگيـر   اطلاعاتي ماشينبا توجه به بانك 

  بوده است؟
 بار نشان داده شوند.) و سطرهاي تكراري فقط يك SQL(پاسخ به زبان 

1( 

select distinct A.License

from Accident A

where A.License in (select B.License

from Accident B

where A.accident date B.accident date)− <> −

  

2( 
select License

from Accident

group by License

having count (accident date) 1− >

  

3( 
select A.License

from Accident A,Accident B

where A.License B.License and A.accident date B.accident date= − <> −
  

  صحيح است. 2و  1 )  موارد4  
       

  )98 دولتي - IT(مهندسي   پايگاه داده زير را در نظر بگيريد: -71

node(NID , Name , Color , Description)ها :گره 

  شامل شماره، نام، رنگ و شرح مربوط به هر گره است. nodeاطلاعات موجود در جدول 
edge(NID1, NID2, EdgeType)ها :يال  
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به گره با  NID1از گره با شماره  EdgeTypeدار از نوع  ، نشان دهنده وجود يك يال جهتedgeهر سطر از جدول 
  است.  NID2شماره 

  زير كدام گزينه درست است؟ SQLدر خصوص پرس و جوهاي 

select distinct NID

from node, edge

where NID=edge.NID2 AND not exists (select *

                                      from edge 

where edge.NID1= NID)

  پرس و جوي اول  

select T1.NID 

from (select count (NID1) as cnt , NID

        from node left outer join edge on edge.NID1=NID

        group by NID) T1 ,

    

         (select count (NID2) as cnt , NID

         from node left outer join edge on edge.NID2=NID

         group by NID) T2

        where T1.NID = T2.NID and T1.cnt < T2.cnt

  پرس و جوي دوم  

  جي دارند اما يال ورودي ندارند.دهد كه يال خرو هايي را مي پرس و جوي اول، شماره گره) 1  
دهد كه درجه ورودي آنها كمتـر از درجـه خروجـي آنهـا      هايي را مي پرس و جوي دوم، شماره گره  )2  

  است.
دهد كه درجه خروجي آنهـا كمتـر از درجـه ورودي آنهـا      هايي را مي پرس و جوي دوم، شماره گره) 3  

  است.
  صحيح هستند. 3و  1 هاي )  گزينه4  

       
   )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   با توجه به جداول داده شده زير خروجي به چه صورت است؟ -72

City شهر توليدكننده =  
Color رنگ قطعه =  

P#= شماره قطعه  
S#= شماره توليدكننده  

QTY= تعداد توليدات  
Supplier وليدكننده= ت  

Supply توليد =  
Part قطعه =  

 

Supplier(S# , Sname , City)   
Supply(S# , P # , QTY)  

Part (P# , Color)  
  

SELECT S# 

FROM Supplier 

WHERE S# = P#; 
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  كند. شماره توليدكنندگان و قطعات را كه باهم يكسان هستند در خروجي ظاهر مي )1  
  ) متفاوت باهم مقايسه شده است.Domainيرا دو دامنه (شود، ز اجرا نمي )2  
  گرداند. كنند را بر مي هاي يكسان توليد مي تمام توليدكنندگاني كه قطعه )3  
  گرداند. تمام قطعات با شماره يكسان را بر مي )4  

       
 زير كدام مورد درست است؟ SQLبا توجه به پايگاه داده زير در مورد پرس و جوهاي   -73

  )99 دولتي -كامپيوترهندسي (م  
  

Node(NID , Name , Color , Description)  ها جدول گره  
  ها شامل شماره، نام، رنگ و شرح مربوط به هر گره است. اطلاعات موجود در جدول گره

Edge(NID1,NID2, EdgeType)  
ز گره با ا EdgeTypeدار از نوع  ، نشان دهنده وجود يك يال جهتEdgeهر سطر از جدول   ها جدول يال

  است.  NID2به گره با شماره  NID1شماره 
 

select distinct NID

from node, edge

where NID=edge.NID2 AND not exists (select *

                                      from edge 

where edge.NID1= NID)

  پرس و جو اول  

select T1.NID 

from (select count (NID1) as cnt , NID

        from node left outer join edge on edge.NID1=NID

        group by NID) T1 ,

    

         (select count (NID2) as cnt , NID

         from node left outer join edge on edge.NID2=NID

         group by NID) T2

        where T1.NID = T2.NID and T1.cnt < T2.cnt

  پرس و جو دوم  

          دهد كه يال خروجي دارند اما يال ورودي ندارند. هايي را مي ) پرس و جو اول، شماره گره1
  دهد كه درجه خروجي آنها كمتر از درجه ورودي آنها است. را ميهايي  ) پرس و جو دوم، شماره گره2
   دهد كه درجه ورودي آنها كمتر از درجه خروجي آنها است. هايي را مي ) پرس و جو دوم، شماره گره3
  صحيح هستند. 2و  1 هاي ) گزينه4

       
را امانـت   Springerتشـارات  انهـاي   نام اعضايي كه همه كتـاب « پرس و جويبا توجه به پايگاه داده زير،  -74

(الف، ب و ج) براي اين پـرس و جـو درسـت     SQLرا در نظر بگيريد. چند مورد از دستورهاي  »اند گرفته
  )99دولتي-(مهندسي كامپيوتر  است؟

, Title, Auther, Publisher)ISBNBook (  ها كتاب  

, Name, MDate)MIDMember (  اعضا  
ion), DuratMID, ISBN, BDateBorrow (  امانت كتاب  
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  الف)
SELECT Name 
FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  
             FROM Member , Borrow  , Book     
             WHERE Member.MID - Borrow.MID and Book.ISBN - Borrow.ISBN 
              and Publisher - 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 
WHERE BorrowCount - (SELECT count(*) 
                                          FROM Book 

                                           WHERE Publisher - 'Springer')    
  ب) 

SELECT Name  
FROM Member  
WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 
                                        FROM Book 
                                        WHERE Publisher = 'Springer') 

                                         EXCEPT 
                                         (SELECT ISBN 
                                         FROM Borrow 
                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID))    

  ج) 
  

SELECT Name  
FROM Member 
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 
                                         FROM Book 
                                         WHERE Publisher = 'Springer'  
                                          And 
                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 
                                                                    FROM Borrow 
                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 
                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN)) 

  )  سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1  

       

زير همان  SQLگيريد. كدام گزينه برقرار باشد، خروجي عبارت را در نظر ب R2(C,D)و  R1(A,B)هاي  رابطه -75
  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   است؟ R1رابطه 

Select Distinct A,B 

From R1,R2  
  1 (R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي نيست  
  2 (R2  هيچ تاپل تكراري ندارد وR1 .تهي نيست  
  3 (R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي است  
  هيچ تاپل تكراري ندارند. R2و هم  R1) هم 4  
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 ) 1400دولتي -(مهندس كامپيوتر  اين شماي پايگاه داده را در نظر بگيريد: -76

Student (sid , sname , age)  
Course(cid , cname , credits)   
Takes(sid , cid , grade) 

اند. كدام  ثبت نام كرده Mathدر درس و هم  Databaseدانشجوياني را پيدا كنيد كه هم در درس  sidخواهيم  مي
 براي اين منظور مناسب است؟ SQLپرس و جوي 

I. SELECT T1.sid 

    FROM Course Cl , Takes Tl 

    WHERE Cl.cid = Tl.cid AND Cl.cname = 'Database' 

 

    INTERSECT 

 

    SELECT T2.sid 

    FROM Course C2 , Takes T2 

    WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math' 

 

 

II. SELECT Tl.sid 

    FROM Course C1, Takes T1 

    WHERE C1.cid = Tl.cid AND C1.cname = 'Database' 

    AND T1.sid IN (SELECT T2.sid 
                                FROM Course C2 , Takes T2  
                                WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math') 

III. SELECT Tl.sid 

      FROM Course Cl , Takes Tl 

      WHERE Cl.cid = Tl.cid AND Cl.cnamc = 'Database'  

      AND EXISTS (SELECT * 

                               FROM Course C2 , Takes T2  

                               WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math'  

                               AND C2.sid = C1.sid) 

 IIIو  IIو  II  4 (Iو I ) فقط II  3) فقط I  2) فقط 1  
       

 

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  236

  
 

 
   ) صحيح است.2گزينه ( -1

  مورد بحث و بررسي قرار گيرد: joinابتدا لازم است انواع  سؤالبراي پاسخ به اين 
  را در نظر بگيريد: Departmentو  Employeeجداول 

DepName Dep#  Dep# Salary EmpName Emp# 
  Alavi 101  2  12    12  حسابداري

  Hassani 102  4  12    13  فروش
  Hosseini 103  6 13    14  مهندسي
  Department    13 8  Sajjadi 104جدول 
      14  10  Asgari 105  
      14  12  Akbari 106  
 Employeeجدول       

CROSS JOIN (ضرب دكارتي)  
  مثال اول:

select * 

from employee CROSS JOIN department 

  مثال دوم:
select * 

from employee, department 

  گيرند. همه سطرهاي دو جدول در كنار هم قرار مي CROSS JOINدر  توجه:

Department Employee 
DepName Dep# Dep# Salary EmpName Emp# 

⋮  ⋮  ⋮  ⋮  ⋮  ⋮  

INNER JOIN (ضرب دكارتي داراي شرط)  
تواند همراه با شرط مورد نظر براي پيوند جداول مورد  اين عملگر در واقع همان ضرب دكارتي است كه مي

  استفاده قرار بگيرد.
  مثال اول:

  select * 
from employee INNER JOIN department 

on employee.Dep# = department.Dep# 

  استفاده نمود. <>و  =>،  =<و  >، <توان از = ،  مي INNER JOINدر  جه:تو

  سازي) مثال دوم: (شبيه
select * 

from employee, department 

where employee.Dep# = department.Dep# 

 DMLدستورات  SQLفصل ششم:  هايتست پاسخ
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شـوند و سـپس شـرط داده     ديگر ضرب دكارتي مي وجوهاي فوق، ابتدا دو جدول با يك مطابق پرستوجه: 
 گـردد. شـرط داده شـده در واقـع همـان شـرط ضـرب اسـت. در خروجـي          سطرها اعمـال مـي   شده روي

  گردد. وجوهاي فوق ستون مشترك دو بار ظاهر مي پرس

Department Employee 
DepName Dep# Dep# Salary EmpName Emp# 
  Alavi 101  2  12  12  حسابداري
  Hassani 102  4  12  12  حسابداري

  Hosseini 103  6  13  13  فروش
  Sajjadi 104  8  13  13  فروش
  Asgari 105  10  14  14  مهندسي
  Akbari 106  12  14  14  مهندسي

EQUI JOIN (ضرب دكارتي داراي شرط فقط برابري)  
تواند همراه با شرط فقط برابري بـراي پيونـد جـداول     اين عملگر در واقع همان ضرب دكارتي است كه مي

  مورد استفاده قرار بگيرد.

  : مثال اول
select * 

from employee JOIN department 

on employee.Dep# = department.Dep# 

  مجاز نيست. <>و  =>،  =<و  >، <گيرد و استفاده از  فقط = مورد استفاده قرار مي JOINدر توجه: 

  سازي) مثال دوم: (شبيه
select * 

from employee, department 

where employee.Dep# = department.Dep# 

  سازي) مثال سوم: (شبيه
select * 

from employee INNER JOIN department USING (Dep#) 

  سازي) (شبيه :چهارممثال 
  select * 

from employee INNER JOIN department 

on employee.Dep# = department.Dep# 

  مود.استفاده ن <>و  =>،  =<و  >،  <توان از = ،  مي INNER JOINدر توجه: 

 شـوند و سـپس شـرط    ديگر ضـرب دكـارتي مـي    مطابق پرس و جوهاي فوق، ابتدا دو جدول با يكتوجه: 
گـردد. شـرط برابـري در واقـع همـان شـرط ضـرب اسـت. در خروجـي           برابري روي سطرها اعمـال مـي  

  شود. وجوهاي فوق ستون مشترك دو بار ظاهر مي پرس
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Department Employee 
DepName Dep# Dep# Salary EmpName Emp# 
  Alavi 101  2  12  12  حسابداري
  Hassani 102  4  12  12  حسابداري

  Hosseini 103  6  13  13  فروش
  Sajjadi 104  8  13  13  فروش
  Asgari 105  10  14  14  مهندسي
  Akbari 106  12  14  14  مهندسي

NATURAL JOIN (الحاق طبيعي)  
  د.ده اين عملگر، الحاق طبيعي دو جدول را انجام مي

  :مثال
select * 

from employee NATURAL JOIN department 

شوند كه مقدارشان  وجوي فوق، فقط سطرهايي از پيوند دو جدول در خروجي ظاهر مي مطابق پرستوجه: 
و   اي). در خروجـي پـرس   در ستون مشترك برابر باشد. (در واقع همان تعريف الحاق طبيعي در جبر رابطـه 

  شود. فقط يك بار ظاهر ميجوي فوق ستون مشترك 

Department Employee 

DepName Dep# Salary EmpName Emp# 
  Alavi 101  2  12  حسابداري
  Hassani 102  4  12  حسابداري

  Hosseini 103  6  13  فروش
  Sajjadi 104  8  13  فروش
  Asgari 105  10  14  مهندسي
  Akbari 106  12  14  مهندسي

  )nested queryوجوهاي تو در تو ( انواع پرس
  جداول زير را در نظر بگيريد:

QTY  P#  S#    City Sname  S#  
10  P1  S1    C1  Sn1  S1  
20 P2  S1    C2  Sn2  S2  
30  P1  S2    C2  Sn3  S3  

 sجدول    spجدول 

  Normal Subquery الف)
  اند. توليدكنندگاني كه حداقل يك قطعه توليد كرده منا مثال:
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select Sname 
from S 

where S# in (select S#

from SP

S1,S1,S2

Sname

Sn1

Sn2

⇒  

  ها ويژگي

  تكرار -1
وجـوي خـارجي بـه ازاي     گردد، سـپس پـرس   وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي ابتدا زير پرس

  كند. وجوي داخلي استفاده مي حركت در هر يك از سطرهاي خود، از مقادير زير پرس

  )outer to innerوابستگي ( -2
  اخلي وابستگي دارد.وجوي د وجوي خارجي، به زير پرس پرس

  )Performanceكارايي ( -3
Normal Subquery  كارايي بالاتري را نسبت بهCorretluted Subquery .دارد  

  N+M(Oمرتبه اجرايي ( -4

  Correlated Subquery ب)
  اند: نام توليد كنندگاني كه حداقل يك قطعه توليد كرده مثال اول:

select Sname 
from S 

where exists (select *
Sname

from SP
Sn1

where S.S# SP.S#
Sn2

⇒

=

  

  ها ويژگي

  تكرار -1
وجوي خارجي، يك بار به طـور كامـل از ابتـدا تـا انتهـا زيـر        به ازاي حركت در هر يك از سطرهاي پرس

وجـوي خـارجي متصـل     وجوي داخلي را به پـرس  وجوي داخلي اجرا و براساس شرطي كه زير پرس پرس
به ازاي هر بار اجراي حلقه خارجي، يك بار بـه   شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه كند، بررسي انجام مي مي

  گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

  )Inner to Outerوابستگي ( -2
  گردد. وجوي خارجي متصل و وابسته مي وجوي داخلي توسط يك ستون به پرس پرس

  )Performanceكارايي ( -3
Correlated Subquery تري را نسبت به  ييناكارايي پNormal Subquery .دارد  

  بنابراين گزينه اول درست است.

 خروجي

 خروجي
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O(Mمرتبه اجرايي -4 N)×   
  را در نظر بگيريد: Departmentو  Employeeجداول 

DepName Dep#  Dep# Salary EmpName Emp# 
  Alavi 101  2 12    12  حسابداري

  Hassani 102  4  12    13  فروش
  Hosseini 103  6  13    14  مهندسي
  Department   13 8  Sajjadi 104جدول 
      14  10  Asgari 105  
      14  12  Akbari 106  

 Employeeجدول       

  تر است: مشخصات كارمنداني كه حقوقشان، از متوسط حقوق، كارمندان بخششان بيش مثال دوم:
select * 

from employee emp1 

where salary > (select AVG (salary) 

from employee emp2 

where emp1.Dep# = emp2.Dep#) 

وجـوي مـورد نظـر را توسـط      است كه زير پرس Correlated Subqueryوجوي فوق، يك  زير پرستوجه: 
  كند. وجوي خارجي متصل مي به پرس #Depستون 
وجوي خارجي، يك بار بـه طـور    وجوي فوق، به ازاي حركت در هر يك از سطرهاي پرس در پرستوجه: 

وجـوي داخلـي را بـه     وجوي داخلي اجرا و براساس شرطي كـه زيـر پـرس    ا تا انتها، زير پرسكامل از ابتد
  شود. كند، بررسي انجام مي وجوي خارجي متصل مي پرس

) employee(جـدول   emp1بـر روي جـدول    whereوجوي فوق سطر به سطر توسط عملگـر   پرستوجه: 
كنـد، اگـر شـرط جلـوي      را چك مي where، شرط جلوي emp1كند و براي هر سطر از جدول  حركت مي

where  برقرار بود، سطر مورد نظر از جدولemp1 گردد و اين رويه تا به انتهـاي جـدول    انتخاب ميemp1 
  كند. ادامه پيدا مي

  قرار داريم.... emp1فرض كنيد در سطر اول جدول 

Dep# Salary EmpName Emp# 

12 2 Alavi 101 

  داخلي، يعني .... selectوجوي  ، پرسemp1از سطر اول جدول  12بر برا #Depبا توجه به مقدار 
select AVG (Salary) 

from employee emp2 

where emp1. Dep# emp2.Dep#

12

=   

باشد، به بيان ديگر زير  12ها برابر  آن #depكند كه محاسبه مي emp2ميانگين حقوق كارمنداني را از جدول 
كه  emp2و  emp1كند. دو جدول  را محاسبه مي 12فوق ميانگين حقوق كارمندان بخش شماره  وجوي پرس
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وجوي فوق را تجسم كنيد. با توجه به مشخصات كارمنـدان بخـش    هستند و پرس employeeمطابق جدول 

2، برابر12، پرواضح است كه ميانگين حقوق كارمندان بخش شماره 12شماره  4 6
3

2 2

+
=   باشد. مي =

  گردد. زيرا: ، براي نمايش در خروجي، انتخاب نمي101بنابراين كارمند شماره 
select *

from employee emp1

where salary (select AVG (salary)

2 from employee emp2

where emp1.Dep#

12

>

#)emp2.Dep=

  

2 4 6
3

2 2

+
= =  

برقـرار نيسـت. بنـابراين سـطر اول از جـدول       emp1كنيد كه شرط فوق براي سطر اول جدول  مشاهده مي
emp1 گردد. اين رويه تا انتهاي جدول  مايش در خروجي انتخاب نميحائز شرايط نيست و براي نemp1  به

  كند. صورت سطر به سطر، ادامه پيدا مي
  را هم در نظر بگيريد. emp1براي مثالي ديگر، سطر آخر جدول 

، پرواضح است كه ميانگين حقوق كارمندان بخـش شـماره   14با توجه به مشخصات كارمندان بخش شماره 

10، برابر14 12 22
11

2 2

+
= بـراي نمـايش در خروجـي، انتخـاب      106باشد. بنـابراين كارمنـد شـماره     مي =

  گردد. زيرا: مي
select *

from employee emp1

where salary (select AVG (salary)
12 (from employeeemp2

where empl. Dep

>

#

14

emp2. Dep#)

10 12 22
11

2 2

=

+
= =

  

برقرار اسـت. بنـابراين سـطر آخـر از جـدول       emp1كنيد كه شرط فوق براي سطر آخر جدول  مشاهده مي
emp1 گردد. با توجـه بـه مشخصـات كارمنـدان      ، انتخاب ميحائز شرايط است و براي نمايش در خروجي

6برابر 13، پرواضح است كه ميانگين حقوق كارمندان بخش شماره 13بخش  8 14 7
2 2
+ =   است. =

  وجوي مذكور به صورت زير خواهد بود: بنابراين خروجي پرس

Dep#  Salary  EmpName  Emp#  

12  4  Hassani  102  
13  8  Sajjadi  104  
14  12  Akbari  106  

باشـد، همـواره    مـي  Natural Joinكه قابل بيان به صـورت يـك    Queryگزينه دوم نادرست است. زيرا، هر 
  نيز قابل بيان باشد. Subqueryطور نيست كه به صورت يك  اين
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  جداول زير را در نظر بگيريد: مثال:

c b  b a 
5 

7 

8 

2 

2 

4 
 

2 

4 

7 

1 

3 

6 
 Pجدول     Qجدول 

  توسط الحاق طبيعي:

a b c

select * 1 2 5

from P NATURAL JOIN Q 1 2 7

3 4 8

⇒  

  : subqueryتوسط 

select*

fromP

whereb in (select b

from Q)

a b

1 2

3 4

2,2,4

⇒  

وجوي خارجي را فراهم  وجوي داخلي است كه مقادير لازم براي پرس ، يك زير پرسsubqueryزيرا توجه: 
گـردد. در   ارجي براساس شرط مورد نظر، راهي خروجي ميوجوي خ كند، اما در نهايت مشخصات پرس مي

هاي دو جدول مورد نظر، در مقادير برابر در سـتون مشـترك را راهـي     حالي كه الحاق طبيعي، اجتماع ستون
  كند. خروجي مي

توانـد بـه    باشـد، مـي   مـي  subqueryكه قابل بيان به صورت يـك   Queryهر گزينه سوم درست است. زيرا، 
  نيز بيان شود. Equi Joinصورت يك 

  جداول زير را در نظر بگيريد: مثال:

c b  b a 
5 
7 
8 

2 
2 
4 

  
2 
4 
7 

1 
3 
6 

 Pجدول     Qجدول 

  : subqueryتوسط 
select * a b

from P 1 2

where b in (select b from Q) 3 4

⇒  

  

 خروجي

 خروجي

 خروجي

khalilifar.ir



 DML   243دستورات  SQLفصل ششم: 

  : Equi Joinتوسط 
select Distinct P.a , P.b a b

from P Join Q 1 2

on P.b Q.b 3 4

⇒

=

 

توانـد بـه    باشـد مـي    Equi Joinيـك  كه قابل بيان بـه صـورت    Queryهر گزينه چهارم درست است. زيرا، 
  نيز بيان شود. Natural Joinصورت يك 

  جداول زير را در نظر بگيريد. مثال:

c b  b a 
5 
7 
8  

2 
2 
4 

  
2 
4 
7 

1 
3 
6 

 Pجدول     Qجدول 

  : Equi Joinتوسط 
P.a P.b Q.b Q.c P.a P.b Q.c

select P.a ,P.b , Q.c
1 2 2 5 1 2 5

from P Join Q
1 2 2 7 1 2 7

on P.b Q.b
3 4 4 8 3 4 8

⇒ ⇒

=

  

  : Natural Joinتوسط 
a b c

select * 1 2 5

from P NATURAL JOIN Q 1 2 7

3 4 8

⇒  

        
  ) صحيح است.2نه (گزي -2

باشـند را اسـتخراج    هاي اول، سوم و چهارم معادل هستند و اسامي كارمنداني كه مدير پروژه نيـز مـي   گزينه
كنـد. گزينـه دوم    باشند را اسـتخراج مـي   كند، اما گزينه دوم اسامي كارمنداني كه فقط مدير يك پروژه مي مي

را تحقق بخشد كـه   p.pmgr=e.empnoباشد كه شرط وجو است كه تنها يك پروژه موجود  بيانگر اين پرس
دهـد   وجوي مورد نظر مناسب نيست. به عبارت ديگر گزينه دوم نام كارمنداني را مي سازي پرس جهت پياده

كه فقط مدير يك پروژه هستند، در حالي كه ممكن است كارمندي مديريت چند پروژه را بـر عهـده داشـته    
  باشد.

  باشد. شبه كد، و به معناي ارضاي شرط مقابل مي ، يك كلمهsatisfiesتوجه: 
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -3
حـداقل يكـي از    #Pها با  آن #Pگرداند كه را بر مي Pهايي از جدول  ها به جز گزينه دوم، تاپل همه گزينه

قطعاتي  اطلاعاتاست، برابر باشد. به عبارت ديگر  40000تر از  كه مقدار شارژ آن بيش SPهاي جدول  تاپل
  گردد. توليد شده است، استخراج مي 40000اي با شارژ بزرگتر از  كه توسط تهيه كننده

هـا   ايـن گزينـه از سـاير گزينـه     Allگزينه دوم خطاي نحوي هم دارد كه اگر درست شود، با توجه به كلمه 

 خروجي

 خروجي

 خروجي
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  بايد به شكل زير اصلاح گردد: Allگردد. عبارت جلوي  متمايز مي

select SP.P#from supply SP where SP.charge 40000>   

  توانست قرار بگيرد. مي <>و  =>،  =<،  >،  <معني ندارد و نمادهاي  All=همچنين در گزينه دوم 
وجو به صورت نادرستي انجام گرفته است. در اين گزينه زيـر   چهارم نيز استفاده از زير پرس البته در گزينه

#P.Pتـوان از شـرط    اصلي مستقل است. بنابراين نمي يوجو صورت كامل از پرس وجو به پرس SP.P#= 
وجو استفاده كرد. گزينه چهارم به طور كامل داراي ساختار نادرسـت و خطـاي نحـوي و غيـر      در زير پرس

ان سـنجش آمـوزش   سـازم باشد و معناي درست آن در همان ساختار گزينه سوم قرار دارد.  قابل اصلاح مي
  گزينه دوم را به عنوان پاسخ درست اعلام كرده بود.كشور 

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -4

  به مثال زير توجه كنيد:
Father-no name  no 

NULL A 1 

1 B 2 

1  C 3 

2 D 4 

  personجدول                                         

  است: زيرفوق به شكل گوياتر به صورت  درخت روابط پدري و فرزندي جدولتوجه: 

  
بـه   Dو  Cهـاي   با نام 4و  3هاي  پدر هستند و گره Bو  Aهاي  با نام 2و  1هاي  واضح است كه گرهتوجه: 

  ها پدر نيستند. عنوان برگ
personقطعه دستورتوجه:  p2 وfrom person p1 دو كپي مجزا از جدول ،person  كنـد و در   را ايجاد مـي

  كند، به صورت زير: هم ضرب دكارتي مي
  

p2-father-no
 

p2-name
 

p2-no
 

p1-father-no
 

p1-name
 

p1-no
 

NULL 

1○  
1○  
2 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

NULL 

NULL 

NULL 

NULL 

A 

A 

A 

A 

1  
1○  
1○  
1  

NULL 

1  
1  
2○  

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

B 

B 

B 

B 

2  
2  
2  
2○  
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p2-father-no
 

p2-name
 

p2-no
 

p1-father-no
 

p1-name
 

p1-no
 

NULL

1

1

2

 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

C 

C 

C 

C 

3 

3 
3 
3 

NULL

1

1

2

 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

D 

D 

D 

D 

4 
4 
4 
4 

با شماره شناسايي پدرشان يكـي باشـد كـه     ها آندهد كه شماره شناسايي  نام تمام افرادي را مي گزينه اول:
  شود يكسان باشد. معناست، كد ملي پدر و فرزند نمي بي

  كند. در جدول فوق واضح است. نام تمام افراد را استخراج مي گزينه دوم:

بـا شـماره    هـا  آندهـد كـه شـماره شناسـايي       فرادي را مـي معادل گزينه اول است و نام تمام ا گزينه سوم:
  معناست. شناسايي پدرشان يكي باشد كه بي

، در يكي از سطرها به عنوان شماره پدر درج شده اسـت بـه   ها آننام تمام افرادي كه شماره  گزينه چهارم:
دهـد. ايـن    ابطه را مـي شود. به عبارت ديگر اين گزينه نام همه پدرهاي موجود در ر عنوان خروجي داده مي

  پدر هستند. Bو  Aهاي  با نام 2و  1هاي  مطلب در جدول فوق مشخص شده است. گره
هاي مقايسه مقادير يك ستون از يك جدول با مقادير يـك سـتون    حل در يك قاعده كلي، يكي از راهتوجه: 

ين مساله هـر دو سـتون   باشد. در ا ديگر از جدول ديگر، استفاده از ضرب دكارتي به همراه شرط ضرب مي
و ضرب دكارتي و بيان شرط  personمورد مقايسه در يك جدول بودند كه با ايجاد دو كپي مجزا از جدول 

  وجوي گزينه چهارم ايجاد شده بود. ضرب، پرس
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -5
اراي خطـاي نحـوي   وجو د قرار گيرد، پرس whereدر صورتي كه تابع عددي به شكل مستقيم مقابل دستور 

وجو در گزينه اول آمده است. نتيجه اين كه هرگاه تابع آماري بخواهـد   حل درست اين پرس خواهد بود. راه
مستقل قرار بگيرد تا محاسبات آن بـه شـكل مسـتقل     selectقرار بگيرد بايد داخل يك   whereمقابل دستور 

  شد. ت اشكال نحوي بيان ميانجام گردد. بهتر بود در گزينه دوم اشكال منطقي به صور
        

 ) صحيح است.3گزينه ( -6

دهد (چون  ضرب دكارتي دو جدول وام و مشتري را مي اعتبار در حاصل  : اطلاعات سطرهاي بيگزينه اول
  دهد كه مقدارشان در ستون مشترك مساوي نيست.) فقط سطرهايي را در خروجي مي

  اند. ام گرفتهدهد كه و : اطلاعات مشترياني را ميگزينه دوم
اند و پرانتـز بيرونـي مشخصـات كامـل      دهد كه وام گرفته ترين پرانتز نام مشترياني را مي : داخليگزينه سوم

  اند. دهد كه وام نگرفته مشترياني را مي
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -7
  هـايي كـه در   وجود ندارد. انتخـاب تاپـل   RDSباشد كه در  مي Rهايي از رابطه  تاپل Sو  Rضد نيم اتصال 
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 RDS  بنـا بـه تسـاوي هـر دو فيلـد      هـاي پيوندپـذير   يعنـي تاپـل   وجود دارنـد ،A  وB  باشـد، يعنـي   مـي  
select*from R,S where R.A=S.A and R.B=S.B هاي متناظر در  نشان دهنده تاپلR  وS باشند كـه در   مي

RDS  ركوردهايي از  ،ضد نيم اتصالطبق تعريف موجود در صورت سؤال، وجود دارند وR   است كـه در
 Rهاي آويزان (پيوند ناپذير) از رابطـه   وجود نداشته باشد. گزينه سوم تاپل(پيوندپذير) ها  اين مجموعه تاپل

  دهد. مينشان را در خروجي 
بايد در دو رابطه متفـاوت   Bو هم مقدار خصيصه   Aه هم مقدار خصيصه كند ك چنين گزينه اول الزام مي هم

هـايي از دو   ها براي آويزان بودن تاپل كافي است. در واقـع تاپـل   باشد در حالي كه متفاوت بودن يكي از آن
در هـر   ها آن  Bيا  Aشوند كه مقدار خصيصه  رابطه توسط عملگر ضد نيم اتصال به عنوان خروجي داده مي

هايي بايـد در خروجـي نهـايي ظـاهر      به صورت همزمان برابر نباشند. به عبارت ديگر تاپل  Sو  Rرابطه دو 
در دو رابطـه   هـا  آن Bدر دو رابطه متفاوت اسـت يـا مقـدار خصيصـه      ها آن Aشوند كه يا مقدار خصيصه 

  نيستند. كنند، بنابراين پاسخ سؤال هاي دوم و چهارم اين شرط را نقض مي گزينه متفاوت است.
  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Sو  Rدو جدول 

D B  A   C B A   
4 

9 

1 

6 

2  
8 

4 

5 

1 

5 

7 

4 

  

3 

8 

5 

2 

2 

6 

4 

7 

1 

5 

2 

3 

  پيوندپذير →
  (تاپل آويزان) پيوندناپذير →
  ويزان)(تاپل آ پيوندناپذير →
  (تاپل آويزان) پيوندناپذير →

  Rجدول                      Sجدول                   

  شود: زير استخراج مي جوي و  به صورت پرس Rسطرهاي پيوندپذير جدول 
select R.*  
from R,S 
where R.A=S.A  AND  R.B=S.B 

ي پرس و جوي فوق پس از انجـام عملگـر ضـرب دكـارتي و شـرط      با توجه به جداول فوق، خروجي نهاي
  يعني سطرهاي پيوندپذير به صورت زير است: Bو  Aاتصال برابري در دو ستون 

C B A 
3 2 1 

  پرس و جوي مطرح شده در گزينه اول، داريم:مطابق 
select R.*  
from R,S 
where R.A<>S.A  AND  R.B<>S.B 

ي نهايي پرس و جوي فوق پس از انجـام عملگـر ضـرب دكـارتي و شـرط      با توجه به جداول فوق، خروج
  ، به صورت زير است:Bو  Aاتصال نابرابري در هر دو ستون 

C B A 

2 7 3 

را اسـتخراج   Rهـاي آويـزان (پيوندناپـذير) مربـوط بـه جـدول        بنابراين پرس و جوي گزينه اول همه تاپل
  كند. نمي
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  دوم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
select *  
from R  
where not exists (select * 
                            from S  
                            where S.A=R.A  OR  S.B=R.B)  

  با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

C B A 

2 7 3 

تهـي   not exists، عبـارت جلـوي   Rاز جـدول   (3,7,2)بـه ازاي تاپـل   در واقع در پرس و جوي فوق، فقط 
 Rو بـه تبـع انتخـاب تاپـل از جـدول      در پرس و جوي خارجي  whereشدن  TRUEگردد كه منجر به  مي
  گردد. مي

را اسـتخراج   Rهاي آويزان (پيوندناپذير) مربـوط بـه جـدول     بنابراين پرس و جوي گزينه دوم نيز همه تاپل
  كند. نمي
  ابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه سوم، داريم:مط

select *  
from R  
where not exists (select * 
                            from S  
                            where S.A=R.A  AND  S.B=R.B)  

  با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

C B A 

8 

5 

2 

6 

4 

7 

5 

2 

3 

، عبـارت  Rاز جـدول   (3,7,2)و  (2,4,5)، (5,6,8)هـاي   در واقع در پرس و جوي فوق، فقط بـه ازاي تاپـل  
و به تبع انتخاب در پرس و جوي خارجي  whereشدن  TRUEگردد كه منجر به  تهي مي not existsجلوي 

  گردد. مي Rتاپل از جدول 
را اسـتخراج   Rهاي آويـزان (پيوندناپـذير) مربـوط بـه جـدول       بنابراين پرس و جوي گزينه سوم همه تاپل

  كند، كه پاسخ سؤال نيز همين گزينه سوم است. مي
  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه چهارم، داريم:

select *  
from R  
where A<> any (select A  AND  B<> any (select B 
                           from S)                              from S)  

  با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

C B A 
2 7 3 
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را اسـتخراج   Rهاي آويزان (پيوندناپذير) مربوط به جدول  نيز همه تاپل چهارمبنابراين پرس و جوي گزينه 
توانست پاسخ  شد، آنگاه گزينه چهارم نيز مي استفاده مي ORاز  ANDاگر در گزينه چهارم به جاي  كند. نمي

  سؤال باشد.
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -8
    SELECT ها  ستون   به صورت زير است: selectساختاري نحوي دستور 

  FROMجداول   
  ]WHERE[شرايط 

  ]ORDER BY[شرايط 
  ]GROUP BYها  [ستون

  ]HAVING[شرايط 
خروجي به صورت نزولي نشان داده خواهد شد، اما در ساير  DESCور در گزينه اول به دليل استفاده از دست

  ها خطاي نحوي وجود دارد. گزينه
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -9
شـود، سـپس بـا اسـتفاده از شـرط       بندي مي دسته #Jجدول براساس  اطلاعات، #Group by Jابتدا با دستور 

Having  و تابعcount  و دستورDistinct عمل شمارش S# شود، اگر اين مقدار  در داخل هر پروژه انجام مي
كننده در آن شماره پروژه، به تنهايي تمـام قطعـات مـورد نيـاز      برابر يك بود، به اين معني است كه يك تهيه

  پروژه را تهيه كرده است.
  به مثال زير توجه كنيد:

S# P# J#

S1 P1 J1 select J #

S1 P2 J1 from SPJ

S1 P3 J1 Groupby J#

S1 P1 J2 Havingcount (Distinct S#) 1

S2 P2 J2

=

  

بنـدي براسـاس شـماره پـروژه      ها است، بايد گروه ا به تفكيك پروژهه جا كه هدف، شمارش تهيه كننده از آن
 countكننده فقط يك بار با تـابع   شود كه يك تهيه باعث مي Distinctانجام شود، از طرفي استفاده از دستور 

  شمرده شود.
  كند: هاي زير را ايجاد مي ي فوق گروهوجو پرس

J1 J2

S1 P1 S1 P1
J #

S1 P2 S2 P2
J1S1 P3
J2

  

Countشرط J1در گروه (Distinct S#)   شود. انتخاب مي Havingبرقرار است. پس اين گروه توسط  =1

  J#

J1
  

تهيـه   S1است كه همه قطعات آن را يك تهيـه كننـده بـه نـام      J1طور كه واضح است، فقط در پروژه همان
كننـد. كـه   را تهيـه مـي   P2و P1بـه ترتيـب قطعـات    S2و S1، دو تهيـه كننـده  J2كند، امـا در پـروژه   مي

 سرگروه در Group byدر 

 شود.خروجي نمايش داده مي 
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count(Distinct S#) باشد. مي 2ار در آن برابر مقد  
        

 گزينه ( ) صحيح است.  -10

وجوي داده شده، به دليل استفاده از تابع عددي در محل نادرست، خطاي نحوي دارد و توسط كامپايلر  پرس
  هاي داده شده وجود ندارد. قابل اجرا نيست. متأسفانه اين پاسخ در بين گزينه

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -11

اي) هر رابطه (جدول) بايد به تنهـايي درسـت باشـد، يعنـي      يت (جامعيت درون رابطهطبق قانون اول جامع
صفات آن چند مقداري و مركب نباشند و حداقل يك كليد كانديد داشته باشد. بنابراين گزينه سوم درسـت  

  است.
در دامنـه  ها در يك رابطه بايـد   هاي تاپل مطابق قانون دوم جامعيت (جامعيت موجوديت) مقادير همه مؤلفه

هـاي مختلـف آن نبايـد مقـدار      چنين كليد اصلي يا بخش تعريف شده براي آن مؤلفه قرار داشته باشند و هم
NULL .داشته باشند. بنابراين گزينه اول درست است  

شود. بنابراين گزينه چهارم نيـز بـه    قانون سوم جامعيت (جامعيت ارجاع) به مسئله كليد خارجي مربوط مي
بودن، اول اين كه به  not NULLكند. اما مسئله  را بيان مي SQLبرقراري صحت ارجاع در  چگونگيدرستي 

شـود بـه    شود و دوم اين كه وقتي يك صفت به عنوان كليد اصلي تعريف مي قانون دوم جامعيت مربوط مي
برخوردار است و لازم نيسـت ايـن دو    uniqueو شاخص  not NULLصورت پيش تعريف از دو خاصيت 

  ت به صورت صريح براي آن ذكر شود.خاصي
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -12
 وجـو  پرسدر محل نادرست استفاده شده است، بنابراين اين  avgگزينه اول نادرست است: زيرا تابع عددي 

 selectحتمـاً بايـد داخـل     whereگردد. تابع عددي جلـوي   خطاي نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجرا نمي
  باشد.
خطاي  وجو پرساستفاده شده است، بنابراين اين  havingاز  Group byه دوم نادرست است: زيرا بدون گزين

  گردد. نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجرا نمي
رعايت نشده است،  selectو  Group byگزينه چهارم نادرست است: زيرا شرط سازگاري صفات در جلوي 

  گردد. و از سوي كامپايلر اجرا نمي خطاي نحوي دارد وجو پرسبنابراين اين 
  گزينه سوم درست است.

  جدول زير را در نظر بگيريد:

salary dep empname empno 
10 amoozesh en1 e1 
20 amoozesh en2 e2 
30 amoozesh en3 e3 
40 maly en4 e4 
50 maly en5 e5 
60 maly en6 e6 
70 honari en7 e7 
80 honari en8 e8 

  employeeجدول 
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تر است را ليست  مشخصات كاركناني كه حقوقشان از متوسط حقوق كليه كاركنان سازمان بيش :وجو پرس
  نماييد. (مطابق گزينه سوم)

select*

from employee

wheresalary (select avg (salary)fromemployee)>
45

  

  باشد. مي 45پس مقدار ميانگين حقوق كليه كارمندان، برابر 
  :ي فوق به صورت زير خواهد بودوجو پرسبنابراين خروجي 

salary dep empname empno 
50 maly en5 e5 
60 maly en6 e6 
70 honari en7 e7 
80 honari en8 e8 

  

شـود. سـپس    در واقع در گزينه سوم ابتدا در پرانتز داخلي ميانگين حقوق كليه كارمندان سازمان محاسبه مي
ق كليـه كارمنـدان سـازمان    ي بيروني مشخصات كامل كاركناني كه حقوقشان از متوسط حقـو وجو پرسدر 

  شود. تر است به عنوان خروجي نهايي توليد مي بيش
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -13
براساس پرس و جوي مطرح شده در صورت سئوال، تمامي قطعات قرمز رنگ، بـه رنـگ نـارنجي توسـط     

  گردند. به روزرساني مي updateدستور 
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -14
اند.  را توليد كرده P1كند كه تاكنون قطعه  ح شده، نام و شهر توليدكنندگاني را استخراج ميي مطروجو پرس

هاي متفاوت، اما با خروجـي يكسـان بيـان     به شيوه وجو پرسهاي اول، دوم و سوم نحوه بيان اين  در گزينه
  شده است.

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -15

F C B A  B F  C B A 
f1 MK b1 a1  b1 f1  MK b1 a1 
f2 RP b1 a2 = b2 f2 Right Outer Join MTK b4 a2 
f2 LN b2 a1  

 x  LN b2 a1جدول    
     RP b1 a2 

   y جدول       

ماند كه بخواهد اضافه  (جدول سمت راست) باقي نمي xتوجه كنيد كه پس از پيوند طبيعي، تاپلي از جدول 
ندارد). بنابراين با توجه به جداول مذكور، حاصـل الحـاق   شود (تاپل آويزان در جدول سمت راست وجود 

  خارجي راست، برابر الحاق طبيعي است.
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A پس از اعمال شرط زير B C F

a1 b1 MK f1where y.c like 'M%'
 

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -16

پرس و جوي مطرح شده در صورت سئوال خطاي نحوي دارد. در زير پرس و جوهاي متصـل بـه خـارج،    
و جوي داخلي و پرس و جوي خارجي مشخص گردد. شكل اصلاح شده بايد نوع اتصال، مابين زير پرس 

  پرس و جوي مطرح شده در صورت سئوال به صورت زير است:
select Distinct sname 

form S 

where not exists (select * 

                             from G 

                             where G.S# = S.S#  AND L#= 'L1') 

  جداول زير را در نظر بگيريد:

S# Sname S# L# grade L# Lname

S S S L 10 L L1 n1 1 1 1 n1
S S S L 12 L L2 n2 1 2 2 n2
S S S L 143 n3 2 1
S S S L 164 n5 3 2
S S S L 185 n5 4 2
S S S L 206 n6 5 2

  

  Sجدول                           Gجدول                             Lجدول                           

ايي از جدول ، سطرهSدر پرس و جوي اصلاح شده صورت سئوال، به ازاي حركت در هر سطر از جدول
G  كه شماره دانشجويي آنها با شماره دانشجويي جدولS گردد كه بـه ازاي شـماره    برابر باشد، بررسي مي

نظر در جدول  به ازاي شماره دانشجويي مورد L1اي از درس  هيچ نمره Sدانشجويي مورد نظر در جدول 
G وجود نداشته باشد. اگر هيچ سطري به ازاي شماره دانشجويي موجود در جدولS در جدول ،G  با توجه

گـردد. و در نهايـت نـام     انتخـاب مـي   Sبه شرط مطرح شده موجـود نباشـد، سـطر مـورد نظـر از جـدول       
  اي ندارند. نمره L1گيرد كه از درس  دانشجوياني در خروجي قرار مي

، يك بار به طـور كامـل از ابتـدا تـا انتهـاي      Sدر پرس و جوي فوق، به ازاي حركت در هر سطر از جدول
 selectقرار ندارد كه شرط موجود در  Gگردد، تا مشخص گردد هيچ سطري در جدول  بررسي مي Gجدول 

، در خروجي نمايش Sار كند، اگر هيچ سطري وجود نداشته باشد، سطر مورد نظر از جدول داخلي را برقر
  شود. داده مي

در  L1اي از درس  ها هـيچ نمـره   دهد كه براي آن پرس و جوي فوق در واقع نام دانشجوياني را نمايش مي
، ممكن اسـت اسـامي برخـي دانشـجويان     Snameته چون به دليل كليد نبودنثبت نشده است. الب Gجدول 

شبيه هم باشد، امكان دارد، اسامي تكراري در خروجي اين پرس و جـو مشـاهده شـود. بنـابراين خروجـي      
Sname با توجه به استفاده از دستورDistinct رس و جوي مطرح شده، به صورت زير خواهد بود:در پ  

Sname

Sn3

Sn5
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  استفاده شود. Distinctكند، مگر از دستور  هاي تكراري را حذف نمي به طور پيش فرض سطر SQLتوجه: 
مفاهيمي همچون اولين، آخرين و يكي از، معنا و مفهـومي نـدارد.    SQLگزينه دوم نادرست است. زيرا، در 

  گيرد. واقع اگر شرط انتخاب سطر، براي سطري برقرار باشد، سطر مورد نظر در خروجي قرار ميدر 
در پرس و جوي اصلاح شده صورت سئوال، استفاده  existsاز دستور  not existsاگر به جاي دستور توجه: 

  گردد. گردد، آنگاه پرس و جوي مطرح شده در گزينه اول ايجاد مي
        

  يح است.) صح1گزينه ( -17
كنـد. پرانتـز    ) ماكزيمم نمره ثبت شـده را اسـتخراج مـي   select MAX (grade) from Gپرانتز داخلي يعني (

  اند. دهد كه نمره ماكزيمم كسب كرده تر شماره تمام دانشجوياني را مي بيروني
ي مطرح وجو رسپاند كه با  گزينه سوم بيانگر شماره دانشجوياني است كه تعداد نمره بيشتري دريافت كرده

بـا مفـاهيمي    SQLقابل توليد نيسـت. زيـرا    SQLشده مطابقت ندارد. دقت كنيد كه گزينه دوم با دستورات 
برقرار باشد،  selectهمچون اولين، يكي از، بعضي و آخرين، بيگانه است. اگر شرط انتخاب سطر در دستور 

  همه سطرهاي حائز شرط، در خروجي ظاهر خواهند شد.
        

  ) صحيح است.3ينه (گز -18
اسـتفاده كـرد.    Subqueryتـوان از   نمـي  Group Byگزينه اول نادرست است. زيرا، پس از استفاده از دستور 

  هاي تو در تو كاربرد ندارد.وجو پرسدر  Group Byاصولاً 
 whereتـوان از   شـود و نمـي   بيان مي Havingشرط با  Group Byگزينه دوم نادرست است. زيرا، در دستور 

  استفاده نمود چون خطاي نحوي است.
 (*)Countبايد تنهـا باشـد. همچنـين     selectدر جلوي دستور  (*)Countگزينه چهارم نادرست است. زيرا، 

است را نيـز   NULLها  آن  stateمواردي را كه مقدار  (*)Countشود زيرا  Count(state)تواند جايگزين  نمي
اسـت،    NULLهـا   آن stateمـواردي را كـه مقـدار     Count (state) دهد در حالي كـه  مورد شمارش قرار مي

  شمارد. نمي
Countگزينه سوم درست است. زيرا، امكان تركيب شرط (state) با شرط فعلي بدون هيچ محدوديتي  >10

  پذير است. امكان
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -19
,#S(Sوجه به وجود جمله با اجراي دستور مطرح شده در صورت سئوال، و با ت Sname, city)   ،در دسـتور

گيرد. البته به شرطي كه سـتون   قرار مي statusدر ستون  NULLشود و مقدار  اين دستور بدون خطا اجرا مي
status  در زمان تعريف ساختار جدولS به صورت ،not NULL .اگـر   توجه كنيـد كـه   تعريف نشده باشد

Insert  بود: مي مقابلساختار دستور به صورت  into S values ('S ', Smith 'New York ')10  
گرديد. و اجراي دسـتور از   دستور فوق به دليل نقض شروط سازگاري از نظر تعداد و نوع با خطا مواجه مي

است كه در دستور،  statusگرديد، زيرا جدول توليدكننده داراي ستون چهارمي به نام  لغو مي DBMSسوي 
  داري براي آن در نظر نگرفته شده است.مق

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -20

ممكن است توسط  Pزند. يك قطعه در جدول  را به هم پيوند مي SPو  S ،Pداده شده جداول  SQLدستور 
اي  اگـر قطعـه   'where s.city= 'Londonهيچ، يك، دو يا چند توليد كننده ساخته شده باشد. با توجه به خط 
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شـود. بـراي ايجـاد     توسط يك توليد كننده لندن ساخته شده باشد، كليه مشخصات آن نشان داده مي حداقل
گزينه دوم بايد تمامي قطعات توليد شده توسط هر يك از توليد كنندگان لندني را اسـتخراج نمـود، سـپس    

توليـد   اشتراك گرفت، حاصل، كليه مشخصات قطعاتي خواهد بـود كـه توسـط تمـام توليدكننـدگان لنـدن      
  شود. مي

شـود،   گويد، كليه مشخصات قطعاتي كه دقيقاً توسط يكي از توليد كنندگان لندن توليد مـي  گزينه چهارم مي
 P2توليد شده است، بنابراين  S2فقط توسط  P2كننده لندني هستند، اما قطعه  تهيه S3و  S1 ،S2فرض كنيد 

  .S2آن را توليد كرده است و هم  S1ا هم آيد، زير در خروجي نمي P1آيد. اما قطعه  در خروجي مي

Color Pname P#   QTY P#  S#   City Sname S#  

Red Pn1 P1  10 P1 S1  London Sn1 S1 
Blue Pn2 P2  20 P1 S2  London Sn2 S2 
Red Pn3 P3  30 P2 S2  London Sn3 S3 

        London Sn4 S4 
 sجدول      spجدول    pجدول 

اي توليـد نكـرده اسـت،     ، قطعـه SP، لندني هست اما با توجه به جدول S3، تهيه كننده Sبا توجه به جدول 
  اي نيست. ، توليد كننده هيچ قطعهS3بنابراين تهيه كننده 

  است: خروجي گزينه سوم به صورت زير
Color Pname P# 

Red Pn1 P1 
Blue Pn2 P2 

  خروجي گزينه دوم به صورت زير است:
Color Pname P# 

Red Pn1 P1 
  خروجي گزينه چهارم به صورت زير است:

Color Pname P# 

Blue Pn2 P2 
  ي گزينه سوم را مجدداً در نظر بگيريد:وجو پرس

  »شود. توليدكنندگان لندن توليد مي كليه مشخصات قطعاتي كه حداقل توسط يكي از«
را ببريـد داخـل    p1شود، حال اين  مشاهده مي p1برويد، سطر اول را انتخاب كنيد، كه  pحال سراغ جدول 

 s2و  s1بينيـد كـه    توليد كرده است، مي  spرا در جدول  p1آن كيست، يعني چه كسي  #s، ببينيدspجدول 
بينيد  تهيه كننده لندني هستند، مي s2يا  s1ببينيد كه اين   sرا ببريد داخل جدول  s2يا  s1ند، حال ا توليد كرده

شود، زيرا نه تنها كه  ) در خروجي نمايش داده ميp1, pn1, Redيعني ( pكه هستند، پس سطر اول از جدول 
و  s1و توليد كننده لندني يعني حداقل توسط يكي از توليد كنندگان لندني توليد شده است كه بلكه توسط د

s2  توليد شده است، سطر دوم از جدولp ) هم، يعنيp2, pn2, Blue  شـود،   ) در خروجي نمـايش داده مـي
) در خروجـي نمـايش داده   p3, pn3, Redمانند روال سطر قبل، خروجي را دنبال كنيد، اما سطر سوم يعني (

اي وجود ندارد كـه روال را دنبـال كنـيم. در يـك      p3 ، اصلاpً را كه ببريم داخل جدول p3شود، چون  نمي
هاي مقايسه سطرهاي يك جدول با خودش يا دو جدول با هم يا چند جدول بـا   حل قاعده كلي، يكي از راه

باشد. به اين مطلب كمي فكر كنيد، سـاده   هم، استفاده از ضرب دكارتي و بيان نوع اتصال و شرط ضرب مي
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از يك جدول مبدأ با يك سطر از يك جـدول مقصـد، دو جـدول ابتـدا بايـد       است، براي مقايسه يك سطر
ي سطرها كنار هم قرار گيرند، سپس شرط ضرب اعمـال گـردد. مثـال واقعـي      ضرب دكارتي شوند. تا همه

دهد كه  پرسد و دانشجويي (جدول مقصد) پاسخ را مي مي سؤالمانند زماني است كه استادي (جدول مبدأ) 
در جدول مبدأ قرار دارد و پاسخ در جـدول   سؤالانشجو پاسخ دهد، كافي است. در واقع اگر حداقل يك د

  مقصد.
  كنند. نام توليد كنندگاني كه حداقل يك قطعه توليد مي مثال:

  ) و قطعه در جدول مقصد قرار دارد (پاسخ)سؤالكدام توليد كننده در جدول مبدأ قرار دارد (
رتي است، تا سطرهاي دو جدول كنار هم قرار بگيرنـد. شـرط ضـرب    راهكار در استفاده از ضرب دكا حل:
#s.sهم sp.s#=  است، چون وقتي كهs1  شـود، در جـدول مقصـد     مطرح مي سؤالاز جدول مبدأ به عنون

(مقصـد)   sp(مبدأ) انتخاب كنيد، ببريد داخـل جـدول     sرا از جدول  s1بايد دنبال پاسخ بود!  s1فقط براي 
انتخاب كنيد، ببريـد   sرا از جدول  s2كند، حال  را توليد مي p1كند، بله  نيد حداقل يك قطعه را توليد ميببي

را از  s4و  s3كند، حـال   را توليد مي  p2و  p1كند، بله،  ، ببينيد حداقل يك قطعه را توليد ميspداخل جدول 
 SQLكنند، اين حرف ها كه گفتيم به زبـان   اي توليد نمي نه، قطعه spبه ترتيب، ببريد داخل جدول  sجدول 

  شود: به صورت زير نوشته مي
select sname sname

from s , sp sn1

where s.s# sp.s# sn2

→

=

  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -21

كه ملاحظـه   شود. چنان ميبه عنوان ستون مشترك تلقي  loan- numberستون   borrowerو  loanدر دو جدول 
چنـين سـطرهاي    سـتون مشـترك و هـم    در K-230و  L-170دار شود، كليه سطرهاي پيوندپذير حاصـل از مق ـ  مي

در هـر دو   L-155و سطرهاي پيوندناپذير راست حاصل از مقـدار   L-260پيوندناپذير چپ حاصل از مقدار 
جدول در خروجي نمايش داده شده است، بنابراين، خروجي داده شده با خروجـي الحـاق خـارجي كامـل     

  تطبيق دارد.
        

  يح است.) صح2گزينه ( -22
دهـد. گزينـه اول    اي داده شده نام دانشجويان دانشكده كامپيوتر را به عنوان خروجـي مـي   عبارت جبر رابطه

اي مـذكور بـه صـورت زيـر      نادرست است، زيرا نوع اتصال بيان نشده است. درست آن براساس جبر رابطه
  است:

select  sname 
from stud , clg 
where stud.clg # clg.clg #=  AND  clg.clgname= 'computer' 

  اي مطرح شده است.  ي اصلاح شده فوق و جبر رابطهوجو پرسگزينه دوم درست است و معادل 
بـراي   clgnameاز سـتون   studمربوط بـه جـدول    whereگزينه سوم نادرست است، زيرا در جلوي دستور 

 clgمربوط به جدول  clgnameندارد، ستون  clgname، ستون studشرط استفاده شده است، كه اصلاً جدول 
  است.

بايـد   selectبا سـتون جلـوي    group byگزينه چهارم نادرست است، زيرا خطاي نحوي دارد، ستون جلوي 
  با توابع آماري همراه گردد. selectيكسان باشد، مگر ستون جلوي 
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  ) صحيح است.1گزينه ( -23
هاي دوم و سوم  كنند. در گزينه دهند كه در واحد فروش كار مي را ميهاي دوم تا چهارم نام كارمنداني  گزينه

چنين در گزينه چهارم با اسـتفاده از ضـرب دكـارتي و     كنند. هم ديگر عمل مي مانند يك inو  anyدو دستور 
شود. اما گزينه اول درست معكوس خروجي سه گزينه ديگـر را   شرط ضرب دقيقاً همان خروجي توليد مي

از  not existsكنند. اگر در گزينه اول به جـاي   دهد كه در واحد فروش كار نمي م كارمنداني را ميدهد، نا مي
exists شد. ها مي گاه گزينه اول هم معادل ساير گزينه شد، آن استفاده مي  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -24

نشـجويان وارد شـود، دسـتور    جا كه ركورد دانشجويان قرار است، در آخر تـرم تغييـر كنـد و نمـره دا     از آن
update  وارد كردن نمرات دانشجويان، سؤالبايد اجرا شود. دقت كنيد كه در فرض مطرح شده در صورت ،

 scoreشود، بلكه وارد كردن نمرات به منزله بروز رساني ستون  تلقي نمي enrollدرج سطر جديد در جدول 
 updateآن را ثبت كنيم. بر اين اسـاس از دسـتور   خواهيم نمرات  در سطرهاي مربوط به درسي است كه مي

كند، در حالي كه ما  يك ركورد كامل جديد به جدول اضافه مي Insertشود. دستور  براي اين كار استفاده مي
  كنيم. استفاده مي updateرا اصلاح كنيم، لذا از دستور  scoreخواهيم ستون  مي

        
   گزينه ( ) صحيح است. -25

    داريم:جداول زير را 
  كليد اصلي    كليد خارجي                        

                               ↑        ↑                 

  كليد خارجي   

              ↑  
Z Y X FK  FK W E D  FK C B A 
- - - 10  10 - 2 1  10 - - 1 

 T1جدول     T2جدول    T3جدول 

create  table T1 

(A  char (5)  update T3 

B  char (5)  set FK=15 

C  char (5)  where FK=10 

FK  char (5) 

primary key (A) 

foreigin key (FK) References T3 (FK) 

on update option 

no action (restrict)

cascade

set null







�  

)  

ذكر نشده است، بنابراين، بـراي   T2براي جدول  on update cascadeجا كه مطابق فرض مسأله، گزينه  آن از
نظر از عمليات در صورتي كه بر اثـر عمليـات حـذف، درج و     (به معني صرف no actionگزينه  T2جدول 

زينه پيش فرض است گ no actionشود. در واقع  بروزرساني، قوانين جامعيت نقض گردد) در نظر گرفته مي
  شود. و هيچ عملي انجام نمي

است، امكان  T1و  T2كليد اصلي و مورد مراجعه سطرهاي دو جدول  T3در جدول  FKجا كه ستون  از آن
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  وجود ندارد. T3در جدول  FKقيد و شرط مقدار  تغيير دادن بي
و  T2در دو جـدول    FKدر ستون  10باشد و مقدار  T3در جدول  FKدر ستون  10اگر مقدار  فرض اول:

T1  در ستون 10صورت مقدار  نباشد. در اينFK   شود. در واقع فقـط جـدول    به روز رساني مي 15به مقدار
T3 گردد. به روز رساني مي  

هـم   T1در جـدول   FKدر سـتون   10باشد و مقدار  T3در جدول  FKستون در  10اگر مقدار  فرض دوم:
در دو جـدول   FKدر سـتون   10صورت مقـدار   نباشد. در اين T2ل در جدو FKون در ست 10باشد و مقدار 

T1  وT3 شود در واقع فقط جدول  به روز رساني ميT3  وT1 گردد. به روز رساني مي  
و  T2در دو جدول  FKدر ستون  10باشد و مقدار  T3در جدول  FKدر ستون  10اگر مقدار  فرض سوم:

T1 در سـتون   10ير مقدار جا كه تغي صورت از آن هم باشد. در اينFK   در جـدولT3    سـبب   15بـه مقـدار
گـردد، هـر چنـد     گردد، عمليات به روزرساني براي هر سه جدول لغو مـي  مي  T2در جدول  NULLارجاع 
 on update no actionگزينه  T2جا كه براي جدول  باشد. اما از آن مي on update cascade، داراي T1جدول 

گـردد، عمليـات بـه روزرسـاني در      T2در جدول  NULLسبب ارجاع  T3جدول  فعال است، اگر تغيير در
  شود. در هيچ يك از جداول به روز نمي FKگردد. در واقع مقدار  لغو مي T3جدول 

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -26

شـغول  دهد كه در دپارتمان كامپيوتر م اي داده شده نام اساتيدي را به عنوان خروجي مي عبارت جبري رابطه
  كار هستند.

شـود و در پرانتـز    گزينه اول درست است، زيرا در پرانتز داخلي شـماره دپارتمـان كـامپيوتر شناسـايي مـي     
تر نام اساتيدي كه شماره دپارتمان آن ها همان شماره دپارتمان كامپيوتر اسـت بـه  عنـوان خروجـي      بيروني

اي داده شـده نـام اسـاتيدي را بـه      ارت جبر رابطهشود، به عبارت ديگر گزينه اول همانند عب نهايي توليد مي
  دهد كه در دپارتمان كامپيوتر مشغول كار هستند. عنوان خروجي مي

  دهد. گزينه دوم نادرست است، زيرا نوع اتصال ذكر نشده است و بنابراين خروجي خواسته شده را نمي
  ست:اي ذكر شده به صورت زير ا شكل صحيح گزينه دوم مطابق با جبر رابطه

select pname 

from prof, dep 

where prof.depnum=dep.depnum and demname= 'computer' 

گزينه سوم نادرست است: زيرا شرط ضرب آمده است اما عمليات ضرب انجام نشده است، زيرا نام جدول 
dep  در مقابلfrom دهد. نيست، پس اين گزينه هم خروجي خواسته شده را نمي  

  اي ذكر شده به صورت زير است: ه سوم مطابق با جبر رابطهشكل صحيح گزين
select pname 

from prof, dep 

where prof.depnum=dep.depnum 

and depname in (select depname from dep 

 where depname= 'computer') 

همـان   selectاستفاده شـده اسـت بايـد سـتون مقابـل       group byگزينه چهارم نادرست است، زيرا چون از 
صـورت   depnumبنـدي براسـاس    بندي انجام شده، اما در اين گزينه گروه ستوني باشد كه براساس آن گروه

آمده است. به همين دليل اين گزينه هـم پاسـخ    pnameنام ستون  selectگرفته است، در حالي كه در مقابل 
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  دهد، در واقع خطاي نحوي دارد. مورد نظر را به دست نمي
        

  ) صحيح است.3گزينه (  -27
هنگامي تهي نيست كـه حـداقل    Rتهي نباشد.  Rشود كه  هنگامي درست مي Exists Rدر يك قاعده، شرط 
  يك سطر داشته باشد.
        

 .صحيح است )2( گزينه -28
rدر يك قاعده كلي عملگر تقسيم به صورت s (r) (( (r) S) r)R S R S R S÷ = Π − Π Π × −− − سـازي   پيـاده  −

هاي  عليه به مقسوم هم برقرار است، با توجه به ستون ير مجموعه بودن مقسومشود. توجه كنيد كه شرط ز مي
  داريم: sو  rجداول 

R {A,B,C,D} S {C,D}

R S {A,B}

= =

− =
  

هـاي اول و سـوم    ) بايد در ابتداي پرس و جو باشد، پس گزينـه select A, B from r Exceptبنابراين، جمله 
گذاريم. در گزينـه چهـارم از عملگـر     ها را كنار مي ا اين گزينهسازي عملگر تقسيم را ندارند، لذ توانايي پياده

  در تعريف عملگر تقسيم كاربرد ندارد. intersectاشتراك استفاده شده است، در حالي كه عملگر 
سـازي درسـتي از عملگـر تقسـيم را ارائـه       گذاريم. اما گزينه دوم پيـاده  بنابراين گزينه چهارم را هم كنار مي

  زير گوياي اين مطلب است: تاطلاعاكند.  مي

  

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -29

  به صورت زير باشد: clgو  secو  crsاگر فرض كنيم جداول 
crs(c# , cname , unit , clg#)   

  (شماره دانشكده ارائه دهنده، تعداد واحد، نام درس، شماره درس) درس
sec(sec#,c# , s # , term , pname , score)  

  ره دانشجويي، شماره درس، شماره گروه) گروه درس(نمره، نام استاد، ترم، شما
clg(clg #,clgname , city , pname)  

  (نام رئيس، نام شهر، نام دانشكده، شماره دانشكده) دانشكده
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  شود. ها استفاده مي براي پيوند جدول crsاز جدول توجه: 
و  sec ،crsجـدول   ترم، درس و نام دانشكده (جستجو براساس دانشكده كامپيوتر) در سـه  اطلاعاتتوجه: 

clg اند. هاي دوم و چهارم از اتصال اين سه جدول استفاده كرده قرار دارند كه تنها گزينه  
  جداول زير را در نظر بگيريد:

  
  را در نظر بگيريد: سؤالي مطرح شده در وجو پرس

  »هايي كه دانشكده كامپيوتر درس ارائه كرده است. ترم«
ــر كــامپيوتر باشــد  برويــد، ســطري  clgحــال ســراغ جــدول  ــام دانشــكده آن براب را انتخــاب كنيــد كــه ن

 clg1آن برابر  #clgگردد كه ، كه با توجه به شرط مطرح شده، سطر اول انتخاب مي)clgname="كامپيوتر"(
  شده است.ارائه  clg1هايي در دانشكده  ، ببينيد چه درسcrsرا ببريد داخل جدول  clg1باشد. حال اين  مي
را ببريـد داخـل    c2و  c1هـاي   ارائه شده است. حال اين شماره درس c2و  c1هاي  بينيد كه شماره درس مي

 882و  881هـاي   بينيد كه در تـرم  هايي ارائه شده است. مي در چه ترم c2و  c1هاي  ، ببينيد درسsecجدول 
ود. در يـك قاعـده كلـي، يكـي از     ش ـ در خروجـي نمـايش داده مـي    882و  881ارائه شده اسـت. بنـابراين   

هاي مقايسه سطرهاي يك جدول با خودش يا دو جدول با هم يا چنـد جـدول بـا هـم، اسـتفاده از       حل راه
به صورت زير  SQLها كه گفتيم به زبان  باشد. اين حرف ضرب دكارتي و بيان نوع اتصال و شرط ضرب مي

  شود: نوشته مي
select distinct term 

from sec, clg, crs 

where clg.clg #= crs.clg #  and crs.c #  = sec.c # and clgname= ' كامپيوتر  ' 
ي وجـو  پـرس كـه،   استفاده نشده اسـت، و دوم ايـن   crsكه از جدول  گزينه اول نادرست است، زيرا اول اين

هايي كه اساتيدي هم نام با رئـيس دانشـكده كـامپيوتر دارنـد را ارائـه       مطرح شده در گزينه اول، شماره ترم
  دهد. مي

توانـد پاسـخ مـورد نظـر را      نمي havingگزينه دوم نادرست است، زيرا شرط مطرح شده در بخش 
بـه   سـؤال ي مطرح شده در ووج پرسدوم براي برآورده كردن   ي گزينه توليد كند، فرم اصلاح شده

  صورت زير است:
select term 

from sec,clg,crs 

where clg.clg #=crs.clg # and crs.c #=sec.c # and clgname= 'كامپيوتر' 
group by term 

 group by، اسـتفاده از دسـتور   distinctسـازي دسـتور    كارهاي شـبيه  ر بسپاريد كه يكي از راهبه خاطتوجه: 
  باشد. مي

همراه باشد، بنابراين خطاي نحوي دارد و از سوي  group byبايد با  havingگزينه سوم نادرست است، زيرا 
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  گردد. كامپايلر اجرا نمي
        

 ) صحيح است.2گزينه ( -30

در محل نادرست مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، توابـع عـددي در      AVGه تابع عددي در دستور داده شد
داراي خطـاي نحـوي اسـت و از سـوي      وجـو  پـرس قرار بگيرند. بنابراين   selectبايد داخل  whereجلوي 

  گردد. كامپايلر اجرا نمي
  جدول زير را در نظر بگيريد:

avg sname std #  

12 sn1 s1 
14 sn2 s2 
16 sn3 s3 
18 sn4 s4 

 studجدول 

  ي مطرح شده به شكل زير بيان شود:وجو پرساگر 
select *

from stud

where avg ( select avg(avg)fromstud>
15

)

  

هـا، از   كنـد كـه معـدل آن    اسـتخراج مـي   studي فوق، مشخصات دانشجوياني را از جدول وجو پرسآنگاه 
  ي فوق به صورت زير است:وجو پرسراين خروجي ميانگين معدل تمامي دانشجويان بالاتر باشد. بناب

avg sname std #  

16 sn3 s3 
18 sn4 s4 

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -31

 داده نشده است. اگر جدول زير را فرض كنيم: سؤالدر صورت  work-onجدول 

  كارمند پروژه (مجري پروژه)  شماره پروژه  كارفرما
Essn pno name 
Alavi 123 Akbari 
Alavi 123 Parvizi 
Hassani 456 Sajadi 

كندكه كدام پروژه توسط كدام كارمند اجرا شـده و كارفرمـاي آن پـروژه چـه      هر سطر جدول فوق بيان مي
  توان گفت كه پرانتز داخلي: كسي بوده است، مي

)select pno from work-on where name= 'parvizi'هـا   دهـد كـه مجـري آن    هايي را مي روژه) شماره كليه پ
ها توسط پرويزي اجرا شده  هاي آن دهد كه پروژه پرويزي بوده و پرانتز بيروني اسامي همه كارفرماياني را مي

  ي مطرح شده به صورت زير خواهد بود.وجو پرساست. بنابراين خروجي 
essn

Alavi
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  ) صحيح است.3گزينه ( -32
  زير را در نظر بگيريد: جدول

average dept #  sname s #  

9 

10 
dep1 

dep1 
sn1 

sn2 
s1 

s2 
11 

12 

13 

dep2 

dep2 

dep2 

sn3 

sn4 

sn5 

s3 

s4 

s5 
14 

15 

17 

18 

dep3 

dep3 

dep3 

dep3 

sn6 

sn7 

sn8 

sn9 

s6 

s7 

s8 

s9 

  studجدول 

داراي  وجـو  پـرس استفاده شـده اسـت، بنـابراين     havingاز  group byدرست است، زيرا بدون گزينه اول نا
  گردد. خطاي نحوي است و از سوي كامپايلر اجرا نمي

رعايت نشـده اسـت،    selectو  group byگزينه دوم نادرست است، زيرا شروط سازگاري صفات در جلوي 
سمت چپ بايد يك مقدار عددي قرار  averageه جاي ب average (having average>avgهمچنين در خط (

گردد. اگر به طور مثال، گزينه  ، خطاي نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجرا نميوجو پرسبگيرد. بنابراين اين 
select dept  دوم به صورت زير اصلاح گردد: # 

from stud 

group by dept #  

having avg (average)>15 

بـالاتر اسـت.    15دانشكده از   دهد كه ميانگين معدل آن هايي را مي ي فوق، شماره دانشكدهوجو پرسگاه،  آن
deptي فوق ابتدا براساسوجو پرس ) averageشـود و در ادامـه براسـاس (    بندي مـي  به صورت زير گروه #
avg گردد. محاسبه مي، ميانگين هر گروه  

                

dept1 dept 2

s1 sn1 9 s3 sn311

s2 sn2 10 s4 sn4 12

s5 sn5 13����������� �����������

 

  گروه اول                        گروه دوم 
19 36

avg(average) 9.5 avg(average) 12
2 3

= = = =  

                   

dept 3

s6 sn6 14

s7 sn7 15

s8 sn8 17

s9 sn9 18�����������

     

گروه سوم                    

 
64

avg(average) 16
4

= =    
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به عنوان شرط انتخاب گـروه، تنهـا    havingو استفاده از  having avg (average)>15سپس براساس دستور 
  به صورت زير خواهد بود. وجو پرسگردد. بنابراين خروجي  باشد و انتخاب مي گروه سوم حائز شرط مي

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهgroup byدستور توجه: 
dept #

dep3
 

  ي آن توجه كنيد:وجو پرسست است. به گزينه سوم در
select * 

from stud s1 

where average > (select AVG (average) 

                            from stud s2 

                            where s1.dept #=s2.dept # ) 

كنـد، و   حركـت مـي   )stud(جدول  s1بر روي جدول  whereه سطر توسط عملگر ي فوق سطر بوجو پرس
برقرار بود، سـطر   whereكند، اگر شرط جلوي  را چك مي where، شرط جلوي s1براي هر سطر از جدول 

كند. فرض كنيـد در   ادامه پيدا مي s1گردد و اين رويه تا به انتهاي جدول  انتخاب مي s1مورد نظر از جدول 
  قرار داريم... s1ول جدول سطر ا

average dept #  sname s #  

9 dep1 sn1 s1 

deptبا توجه به مقدار   داخلي، يعني .... selectي وجو پرس، s1از سطر جدول  dep1برابر  #
select AVG (average) 

from stud s2 

where s1. dept # s2.dept #)=   

         dep1 

deptكند كه محاسبه مي s2ميانگين معدل دانشجوياني را از جدول  باشد، به بيـان ديگـر    dep1ها برابر  آن #
كـه   s2و  s1كنـد. دو جـدول    را محاسبه مي dep1ي فوق ميانگين معدل دانشجويان دانشكده وجو پرسزير 
دانشـجويان دانشـكده    اطلاعـات ي فوق را تجسم كنيد. با توجه بـه  وجو پرسهستند و  studبق جدول مطا

dep1 پرواضح است كه ميانگين معدل دانشجويان دانشكده ،dep1 9، برابر 10 19
9.5

2 2

+
=   باشد. مي =

  گردد. زيرا: براي نمايش در خروجي انتخاب نمي s1شجو نبنابراين دا
select * 
from stud s1 

where average (select AVG(average)
9 fromstuds2

wheres1.dept #

>

s2.dept #)=

9.5 dep1

  

حائز  s1برقرار نيست. بنابراين سطر اول از جدول  s1كنيد كه شرط فوق براي سطر اول جدول  مشاهده مي
به صـورت سـطر    s1گردد. اين رويه تا انتهاي جدول  شرايط نيست و براي نمايش در خروجي انتخاب نمي

  كند. به سطر، ادامه پيدا مي
  را هم در نظر بگيريد. S1الي ديگر سطر آخر جدول براي مث
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، برابرdep3رواضح است كه ميانگين دانشجويان دانشكده ، پdep3دانشجويان دانشكده  اطلاعاتبا توجه به 
14 15 17 18 64

16
4 4

+ + +
=   گردد. زيرا: براي نمايش در خروجي انتخاب مي s9باشد. بنابراين دانشجو  مي=

select * 
from stud s1 

where average (select AVG(average)
18 fromstudS2

wheres1.dept

>

# s2.dept #)=

16 dep3

  

حائز  s1برقرار است. بنابراين سطر آخر از جدول  s1كنيد كه شرط فوق براي سطر آخر جدول  مشاهده مي
، dep2دانشجويان دانشكده  اطلاعاتگردد. با توجه به  شرايط است و براي نمايش در خروجي، انتخاب مي

11برابر  dep2نشكده پر واضح است كه ميانگين معدل دانشجويان دا 12 13 36
12

3 3

+ +
=   است. =

  وجوي مذكور در گزينه سوم به صورت زير خواهد بود: بنابراين خروجي پرس

average dept #  sname s #  

10 dep1 sn2 s2 
13 dep2 sn5 s5 
17 dep3 sn8 s8 
18 dep3 sn9 s9 

خطاي نحوي ندارد و از سوي كامپايلر  وجو پرسنه چهارم نادرست است، زيرا خطاي معنايي دارد. اين گزي
  سازد. گردد. اما پاسخ مورد نظر را برآورده نمي اجرا مي

select * 
from stud 
where average> (select AVG (average) from stud) 

تـر اسـت را    توسط معدل كليه دانشـجويان بـيش  ي فوق مشخصات دانشجوياني كه معدلشان از موجو پرس
  نمايد. ليست مي

  ي فوق به صورت زير خواهد بود.وجو پرس، studجدول  اطلاعاتبا توجه به 
select * 
from stud 

where average (select AVG (average)> fromstud)

13
  

صحيح باشد،  averageشود. البته اگر نوع داده اي ستون  مي 13بنابراين ميانگين معدل كليه دانشجويان، برابر 
اي صحيح ميـانگين انجـام    بر روي ستوني با نوع داده AVGشود، توجه كنيد كه اگر تابع عددي  مي 13برابر 

كنـد و   كند، بلكه فقط قسمت صحيح را جدا مـي  پاسخ را گرد نمي AVGدهد و حاصل اعشاري گردد، تابع 
 13.2اعشـاري باشـد، ميـانگين برابـر      averageاي سـتون   چنين اگر نـوع داده  دهد. هم به خروجي انتقال مي

  ايم. را در اينجا صحيح در نظر گرفته averageاي  شود. ما نوع داده مي
  وجوي فوق به صورت زير خواهد بود: بنابراين حاصل پرس

average dept #  sname s #  

14 dep3 sn6 s6 
15 dep3 sn7 s7 
17 dep3 sn8 s8 
18 dep3 sn9 s9 
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 ) صحيح است.3گزينه ( -33

  راه حل اول:  
  جداول زير را در نظر بگيريد:

…  P#  QTY P# S#  .. Level Sname S# 
 p1  10 p1 s1   6 sn1 s1 
 p2  20 p2 s1   2 sn2 s2 
   30 p1 s2   3 sn3 s3 

  Sدگان توليدكنن    SPتوليد     Pقطعات 

  زير را در نظر بگيريد: (همه، هيچ، بعضي و حداقل) الگوهاي چهارگانه

  :(00) الگوي اول
SELECT S#  
FROM  S 

WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                         FROM P 

                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                                                                  FROM SP 

                                                                                  WHERE S.S# = SP.S# 

                                                                                  AND P.P# = SP.P#))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد
   اي كــه، توليــد نشــده باشــد ) قطعــهNOT EXISTS( شــماره توليدكننــدگاني كــه، وجــود نداشــته باشــد«
)NOT EXISTS اند. قطعات را توليدكرده همه). يعني شماره توليدكنندگاني كه«  

  صورت زير است:به الگوي اول با توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
S#

s1
  

، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدول Sوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گردد، تا مشخص گردد آيا هيچ سطري در جدول  بررسي ميP     وجود نـدارد كـه شـرط اتصـال S.S# = 

SP.S# AND P.P# = SP.P#   موجود درselect   داخلي را برقرار نكند، اگر وجود نداشته باشد، سطر مـورد
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sنظر از جدول 

دوم اسـت و   NOT EXISTSاول و  NOT EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگـوي اول وجـود   توجه: 
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالشرط كافي براي تبعيت از الگوي اول وجود 

سازي است. عملگـر تقسـيم در    قابل پياده SQLاي توسط الگوي اول در  عملگر تقسيم در جبر رابطه توجه:
هاي يك اتفـاق را بررسـي    حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  اي زماني مورد استفاده قرار مي جبررابطه

 ـ   قطعـات را توليـدكرده   همهكند. مانند شماره توليد توليدكنندگاني كه  دكردن قطعـات توسـط   انـد. كـه تولي
  ها و مقسوم عليه است. توليدكنندگان، اتفاق و مقسوم است و همه قطعات، حالت
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  :(01) الگوي دوم
SELECT S#  
FROM  S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                         FROM P 
                                         WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                         FROM SP 
                                                                         WHERE S.S# = SP.S# 
                                                                          AND P.P# = SP.P#))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد

). EXISTS( اي كه، توليد شده باشد ) قطعهNOT EXISTS( شماره توليدكنندگاني كه، وجود نداشته باشد«
  »اند. نكرده اي را توليد قطعه هيچيعني شماره توليدكنندگاني كه 

  رت زير است:به صو الگوي دومبا توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
S#

s3
  

، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدول Sوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گردد، تا مشخص گردد آيا هيچ سطري در جدول  بررسي ميP     وجود نـدارد كـه شـرط اتصـال S.S# = 

SP.S# AND P.P# = SP.P#   موجود درselect    داخلي را برقرار كند، اگر وجود نداشته باشد، سـطر مـورد
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sنظر از جدول 

دوم اسـت و شـرط    EXISTSاول و  NOT EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگوي دوم وجـود  توجه: 
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالكافي براي تبعيت از الگوي دوم وجود 

  :(10) الگوي سوم
SELECT S#  
FROM  S 
WHERE EXISTS (SELECT * 
                                FROM P 
                                WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                          FROM SP 
                                                                          WHERE S.S# = SP.S# 
                                                                          AND P.P# = SP.P#))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد

). NOT EXISTS( اي كه، توليد نشده باشـد  ) قطعهEXISTS( شماره توليدكنندگاني كه، وجود داشته باشد«
  »اند. قطعات را توليدنكرده بعضييعني شماره توليدكنندگاني كه 

  زير است: به صورت الگوي سومبا توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
S#

s2

s3

  

 ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدولSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P  گردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول  بررسي ميP  وجود دارد كه شرط اتصـالS.S# = 
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SP.S# AND P.P# = SP.P#   موجود درselect    داخلي را برقرار نكند، اگر وجود داشته باشد، سـطر مـورد
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sنظر از جدول 

دوم اسـت و شـرط    NOT EXISTSاول و  EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگوي سوم وجـود  توجه: 
 متناسب و سازگار است. شروط اتصالكافي براي تبعيت از الگوي سوم وجود 

  :(11) الگوي چهارم
SELECT S#  
FROM  S 
WHERE EXISTS (SELECT * 
                                 FROM P 
                                 WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                  FROM SP 
                                                                   WHERE S.S# = SP.S# 
                                                                    AND P.P# = SP.P#))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد

). يعنـي  EXISTS( اي كه، توليد شده باشـد  ) قطعهEXISTS( شماره توليدكنندگاني كه، وجود داشته باشد«
  »اند. يك قطعه را توليدكرده حداقلشماره توليدكنندگاني كه 

  زير است:به صورت  الگوي چهارمبا توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
S#

s1

s2

  

 ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدولSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P  گردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول  بررسي ميP  وجود دارد كه شرط اتصـالS.S# = 

SP.S# AND P.P# = SP.P#   موجود درselect  داخلي را برقرار كند، اگر وجود داشته باشد، سطر مورد نظر
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sاز جدول 

دوم است و شـرط كـافي    EXISTSاول و  EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگوي چهارم وجود توجه: 
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالبراي تبعيت از الگوي چهارم وجود 

  را در نظر بگيريد: گزينه دومدر  ح شدهمطر پرس و جوي
SELECT S.sname  
FROM  Sailor S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT B.bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT R.bid 
                                                                                  FROM Reserves R 
                                                                                  WHERE S.sid = R.sid 
                                                                                  AND B.bid = R.bid))  

  باشد. مي الگوي اول، مطابق دوم گزينه در شده پرس و جوي مطرحتوجه: 

  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي

). NOT EXISTS( ) قايقي كه، رزرو نشـده باشـد  NOT EXISTS( هايي كه، وجود نداشته باشد نام ملوان«
  »اند. ها را رزرو كرده قايق همههايي كه  يعني نام ملوان
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  سازي است: قابل پياده SQLاي به فرم زير نيز در  عملگر تقسيم در جبررابطهتوجه: 
SELECT S.sname 

FROM Sailor S 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT B.bid 

                                           FROM Boats B) 

                                           EXCEPT 

                                           (SELECT R.bid 

                                            FROM Reserves R 

                                            WHERE S.Sid = R.Sid)) 

  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي

). يعنـي  EXCEPT( ) قايقي كه، رزرو نشده باشـد NOT EXISTS( باشدهايي كه، وجود نداشته  نام ملوان«
  »اند. ها را رزرو كرده قايق همههايي كه  نام ملوان

كنـد، بنـابراين    اند، استخراج مي ها را رزرو كرده قايق همههايي كه  بنابراين هر دو گزينه اول و دوم نام ملوان
  پاسخ سوال گزينه سوم است.

  
 راه حل دوم:  

  ها ي قايق ي همه شماره                                 

select S.sname from Sailor S where not Exists (selectB.bid fromBoatsB)

Except






ց

  

(selectR.bid fromReservesR

where S.sid R.sid)


← 

= 
  هاي رزرو شده توسط يك ملوان شماره قايق 

  در خط زير: whereتوسط دستور توجه: 
select S.sname from Sailor S where not exists (….) 

 exceptكـه حاصـل يـك تفاضـل توسـط عملگـر        not existsشرط جلوي  Sailorبراي هر سطر از جدول 
گـردد و   مي TRUEاست،  not existsكه همان  whereگردد، اگر تهي بود، شرط جلوي  باشد، محاسبه مي مي

، تـا بـه   Sailorسطرهاي جدول گردد و اين رويه براي تك تك  انتخاب مي Sailorسطر مورد نظر از جدول 
دهد كه پرانتـز مقابـل    هايي را مي ي اول نام ملوان كند. به بيان ديگر گزينه ادامه پيدا مي Sailorانتهاي جدول 

not exists شود كه حاصل تفاضل بيان شده در ايـن پرانتـز    ها تهي است. اين پرانتز هنگامي تهي مي براي آن
هـايي باشـد كـه آن     ها برابر تعـداد قـايق   شود كه تعداد كل قايق رتي تهي ميحاصل اين تفاضل در صوتهي شود. 

هـا را رزرو   دهد كه تاكنون تمام قايق هايي را مي ملوان تاكنون رزرو كرده است. به عبارت ديگر گزينه اول نام ملوان
  هاي زير را در نظر بگيريد: توانيد براي تجسم بهتر جدول اند. مي كرده

…  bid  …  Bid sid  …  sname sid 
 b1   b1 s1   sn1 s1 
 b2   b2 s1   sn2 s2 
    b1 s2   sn3 s3 

 Boatsقايق 

B 
 

 Reservesرزرو  

R 
  

 Sailorملوان 

S 
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  ها را رزرو كرده است. يقي قا ، همهs1كنيد، ملوان  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
هـاي موجـود در    ي قـايق  شـماره همـه   not existsجلوي دسـتور   select B.bid from Boats Bبه بيان ديگر 

  دهد. جدول قايق را نمايش مي

  با توجه به جداول فوق داريم:
B.bid

b1

b2

  

  يعني: Exceptي بعد از دستور  چنين جمله هم
(select R.bid 

from Reserves R 

where S.sid=R.sid 

گردد. حال بـه ازاي حركـت    متصل مي Sailorيا  Sبه محيط خارج يعني جدول  S.sid=R.sidتوسط دستور 
، يك بار به طور كامل سطرهاي جدول رزرو از ابتدا تا انتها با توجه بـه شـرط   Sailorدر هر سطر از جدول 

  گردد. مطابق شكل زير: اتصال بررسي مي

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorبراي سطر اول از جدول  ابتدا R.sid=
s1 s1

  داريم: 

R.bid

b1

b2
→

 

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 

 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

 Reservesرزرو  

R 

 Sailorملوان   

S 

بـه صـورت زيـر     Sailorبه ازاي سـطر اول از جـدول    not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
  است:

B.bid R.bid

b1 b1

b2 b2

=−
  

گـردد. بنـابراين    مـي  not exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  not existsجلوي 
  شود. شكل زير در خروجي نمايش داده ميبه  Sailorسطر اول از جدول 

Sname

Sn1
  

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorحال براي سطر دوم از جدول  R.sid=
s2 s2

  داريم: 

R.bid

b1
→  

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 
 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

 Reservesرزرو  

R 
 Sailorملوان   

S 

 خروجي
 تهي
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 تهي

 خروجي

 هيچ

بـه صـورت زيـر     Sailorاز جـدول  دوم به ازاي سطر  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
  است:

B.bid R.bid

b1 b1 b2

b2
− =

  

گـردد،   مـي  not exists ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 
  در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Sailorبنابراين سطر دوم از جدول 

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorدر ادامه براي سطر سوم از جدول  R.sid= :داريم  
  s3         تهي                                                                                                    

R.bid
→  

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 
 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

 Reservesرزرو  

R 
 Sailorملوان   

S 

به صـورت زيـر    S Sailor از جدول سومبه ازاي سطر  not existsز عملگر تفاضل جلوي خروجي حاصل ا
  است:

B.bid R.bid

b1 b1

b2 b2

=−
  

گـردد،   مـي  not exsist ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 
  شد. در خروجي نمايش داده نخواهد Sailorبنابراين سطر سوم از جدول 
  به صورت زير است:» اند ها را رزرو كرده هايي كه همه قايق نام ملوان«بنابراين خروجي نهايي براي 

Sname

Sn1
  

  پردازيم: حال به بررسي گزينه دوم مي

select S.sname from sailor S where not exists (select B.bid from Boats B where not exists (select 

R.bid from Reserves R where 

R.bid=B.bid and R.sid=S.sid) 

  كند، به شرح الگوريتم دقت كنيد: الگوريتم فوق به اين شكل حركت مي
  شود تا بررسي كامل در همـين سـطر توقـف كنيـد، اگـر جلـوي       ابتدا سطر اول از جدول ملوان بررسي مي

 not exists  اول تهي باشد، نام ملوان از جدولSailor ها را رزرو  در خروجي به عنوان ملواني كه همه قايق
گردد، پاسخ  اول تهي مي not existsشود. اما مساله اين است كه چه وقت جلوي  كرده است، نمايش داده مي

  در جمله: B.bidاين است كه هيچ 
 select B.bid from Boats B where د كه شرط افت موجود نباشد، واضح است كه وقتي اين اتفاق ميwhere 

وجـوي داخـل    برقرار نيست، پاسخ، وقتي كه پـرس  whereدر همان جمله برقرار نباشد. اما چه وقت شرط 

 خروجي

 تهي
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not exists .دوم تهي نباشد، يعني قايق رزرو شده باشد  
 از  s1، سپس براي ملوان s1كنيم. مثلاً ملوان  در يك بيان ساده، ابتدا سطر اول از جدول ملوان را انتخاب مي

انـد يـا    رزرو شده s1هاي موجود در جدول قايق براي ملوان  كنيم، كه آيا همه قايق جدول ملوان بررسي مي
اول، بر روي جـدول قـايق از    not existsجلوي   selectخير. بنابراين براي يك ملوان خاص، توسط دستور 

ي حركت در هر سـطر از جـدول   كنيم، اما به ازا ابتدا تا انتهاي جدول به ازاي يك ملوان خاص، حركت مي
گردد كـه قـايق موجـود در جـدول قـايق، در       دوم، بررسي مي not existsجلوي  selectقايق، توسط دستور 

  جلـوي  selectداخـل دسـتور    R.bidجدول رزرو، رزرو شده است يا خير. اگـر رزرو شـده باشـد، توسـط     
 not exists شود و توسط  دوم نمايش داده ميB.bid ر داخل دستوselect  جلويnot exists  اول نمايش داده

  بـودن  FALSEاول ناشـي از   not existsجلـوي   whereبـودن شـرط دسـتور     FALSEشـود بـه دليـل     نمي
not exists   دوم به دليل تهي نبودن جلـويnot exists       ي  دوم. حـال اگـر مطـابق روال فـوق بـه ازاي همـه

شـود تـا    ها، رزرو شده باشند، باعث مـي  خاص، همه قايقهاي موجود در جدول قايق، براي يك ملوان  قايق
B.bid  داخل دستورselect  جلويnot exists    اول تهي گردد و باعث شود، شـرط دسـتورwhere   در پشـت

not exists  اولTRUE       گردد، بنابراين آن ملوان خاص موجود در جـدول ملـوان در خروجـي نمـايش داده
  شود. مي

  زينه دوم را مجدداً در نظر بگيريد:وجوي مطرح شده در گ پرس

select S.name from Sailor S where not exists (select B.bid from Boats B where 

not exists (select R.bid from Reserves R where 

R.bid B.bid and R.sid= S.sid=

s1 s1
  

هـر سـطر جـدول     وجوي فوق توجه كنيد به ازاي حركت در به كادر مستطيل شكل مشخص شده در پرس
Sailor  جملهR.sid=S.sid كند. هم اكنون در سطر اول جـدول   تغيير ميSailor    هسـتيم. پـسsid   برابـرs1 

  باشد. مي
  اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير موجود در جلوي 

  خروجي                               

 not Exists select B.bid from Bosts B ( where
↓

տ
 

  شود. بررسي مي b1قايق يعني  ابتدا سطر اول از جدول

not Exsist select R.bid from Reserves R w( here
ց  

 خروجي

  را رزرو كرده است يا خير. b1، قايق s1شود كه ملوان  با شرط زير بررسي مي
R.b1 B.b1 and R.s1 S.s1))

TRUE TRUE

TRUE

= =

���������������������
  

  رزرو شده است، بنابراين داريم: s1توسط ملوان  b1شرط برقرار است، زيرا قايق 
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not Exists (select R.bid from Reserves R where

b1
 

 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    b1گردد، بنابراين سطر اول جدول قايق يعني قـايق   مي

  رزرو شده است. s1توسط ملوان  b1شود. چون قايق  ظاهر نمي
  شود. بررسي مي s1، همچنان براي ملوان b2دول قايق يعني در ادامه سطر دوم از ج
  را رزرو كرده است يا خير. b2، قايق s1شود كه ملوان  با شرط زير بررسي مي

R.b2 B.b2 and R.s1 S.s1))

TRUE TRUE

TRUE

= =

���������������������
 

  رزرو شده است، بنابراين داريم: s1توسط ملوان  b2شرط برقرار است، زيرا قايق 

not Exists (select R.bid

b2

 from Reserves R where 

 FALSEدوم  not existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
اول  not existsجلـوي    selectنيز در خروجي دستور  b2گردد، بنابراين سطر دوم جدول قايق يعني قايق  مي

ها را رزرو  همه قايق s1رزرو شده است. نتيجه اين كه ملوان  s1توسط ملوان  b2شود. چون قايق  ظاهر نمي
  كرده است.
 select s.sname from sailor S where not Exists (select B.bid from Boats B wehre  پس داريم:

گردد، چون بـه دليـل    تهي مي  s1اول براي ملوان  not existsدر خط فوق در جلوي  B.bidدر نهايت مقدار 
دوم مشاهده نموديد كه هيچ يك از سطرهاي جـدول قـايق در خروجـي دسـتور      not existsجلوي  شرايط
select  جلويnot exists هاي  اول ظاهر نشدند. چون قايقb1  وb2  توسط ملوانs1    رزرو شـده بودنـد. در

فـوق  در خـط   select B.bidيك بيان ساده اگر قايقي براي يك ملوان خاص رزرو شده باشـد در خروجـي   
  گردد. دوم بررسي مي not existsدر جلوي  selectگيرد. رزرو قايق توسط دستور  قرار نمي

  ، تهـي اسـت، زيـرا در خروجـي    s1اول، بـراي سـطر اول جـدول ملـوان، يعنـي ملـوان        not existsجلوي 
 select B.bid  جلويnot exists از گردنـد  هاي رزرو نشده، توسط يك ملوان خاص، خـارج مـي   اول، قايق ،

دوم،  not existsدر جلوي  selectتوسط دستور  s1هاي رزرو شده براي ملوان  جا كه پس از بررسي قايق آن
  جلـوي  select B.bidهـا را رزرو كـرده اسـت، بنـابراين خروجـي       ي قـايق  ، همهs1مشخص شد كه ملوان 

 not exists ها توسط ملوان  ي قايق اول، تهي خواهد بود، چون همهs1   اند. پس شـرط   شدهرزروwhere  در
 sn1با مقـدار    S.snameگردد و  است، پس سطر اول جدول ملوان انتخاب مي  TRUEاول  not existsپشت 

  ها را رزرو كرده بود. ، همه قايقs1گيرد، زيرا ملوان  در خروجي قرار مي
  نيد.شود، تا بررسي كامل در همين سطر توقف ك حال سطر دوم از جدول ملوان بررسي مي

  خروجي          اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير، موجود در جلوي 

not Exists select B.bid from Boats B ( where
↓

տ
 

  شود. بررسي مي b1اول از جدول قايق يعني  رابتدا سط
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not Exists select R.bid from Reserves R w( here
ց  

  خروجي                                           
  را رزرو كرده است يا خير. b1، قايق s2لوان شود كه م با شرط زير بررسي مي

R.b1 B.b1 and R.s2 S.s2))

TRUE TRUE

TRUE

= =

�������������������
  

  رزرو شده است، بنابراين داريم: s2توسط ملوان   b1شرط برقرار است، زيرا قايق 
not Exists (select R.bid  from Reserves R wehre 
                                b1 

  FALSEدوم  not existsموجـود پشـت     whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    b1گردد. بنابراين سطر اول جدول قايق يعني قـايق   مي

، b2يعني رزرو شده است. در ادامه سطر دوم از جدول قايق  S2توسط ملوان   b1شود. چون قايق  ظاهر نمي
  شود. بررسي مي s2همچنان براي ملوان 

  را رزرو كرده است يا خير. b2، قايق s2شود كه ملوان  با شرط زير بررسي مي

R. b2 =B.b2 and R.s2 S.s2

FALSE TRUE

FALSE

=

�����������������������
 

  رزرو نشده است، بنابراين داريم: s2توسط ملوان   b2شرط برقرار نيست، زيرا قايق 
not exists (select R.bid  from Reserves R where 

  تهي                        
 TRUEدوم  not existsموجـود پشـت    whereدوم تهـي اسـت، بنـابراين شـرط      not existsچـون جلـوي   

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    b2گردد. بنابراين سطر دوم جدول قايق يعني قـايق   مي
  رزرو نشده است. s2سط ملوان تو b2شود. چون قايق  ظاهر مي

  ها را رزرو نكرده است. همه قايق s2نتيجه اين كه ملوان 
 select s.sname from sailor S where not exists (select B.bid from Boots B where    پس داريم:

بـر مقـدار   گـردد و برا  غيرتهي مي s2اول براي ملوان  not existsدر خط فوق جلوي  B.bidدر نهايت مقدار 
b2 چون به دليل شرايط جلوي ،not exists    دوم مشاهده نموديد كه سطر دوم از جدول قـايق در خروجـي

  رزرو نشـده بـود. جلـوي    s2توسـط ملـوان    b2اول ظاهر شد، چون قـايق   not existsجلوي  selectدستور 
 not exists  اول، براي سطر دوم جدول ملوان، يعني ملوانs2ـ  در پشـت   whereس شـرط  ، غيرتهي است، پ

not exists  اولFALSE گردد، زيرا ملوان  است، پس سطر دوم جدول ملوان انتخاب نميs2 هـا   ي قايق همه
  را رزرو نكرده بود.

  همه قايق را رزرو نكرده است. s3گردد، زيرا ملوان  به همين ترتيب سطرسوم جدول ملوان نيز انتخاب نمي
هـا آن را رزرو نكـرده    دهد كه قايقي وجـود نـدارد كـه آن    ملوان هايي را مي نتيجه اينكه، گزينه دوم نيز نام

  اند. ها را رزرو كرده دهد كه تاكنون همه قايق باشند. به عبارت ديگر نام ملوان هايي را مي
       

  ) صحيح است.3گزينه ( -34
ا به عنوان خروجي هاي افتتاح شده در شعبه ملي ر عبارت الف درست است. زيرا، ميانگين موجودي حساب
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  به درستي انجام شده است.  avgچنين استفاده از تابع  دهد. هم مي
هـا را در مـورد شـعبي كـه ميـانگين       عبارت ب درست است. زيرا، نام شعبه و ميـانگين موجـودي حسـاب   

بنـدي   چنين صفت همراه گروه دهد. هم تر است، مي بيش 1200ها از  هاي افتتاح شده در آن موجودي حساب
  ر خروجي آمده است.د

ها حداقل از موجودي يكي از شعب  دهد كه موجودي آن عبارت ج درست است. زيرا، نام كليه شعبي را مي
  تر است. شهر اصفهان بيش

  بنابراين هر سه عبارت صحيح است.
       

  ) صحيح است.2گزينه ( -35
  را در نظر بگيريد: زيرجدول 

  
  
  
  
  

شـوند. سـپس    بندي مـي  براساس شماره قطعه، گروه SPوجو ابتدا كليه سطرهاي جدول  در اجراي اين پرس
  شود. روي اعضاي هر گروه به صورت جداگانه اجرا مي sumتابع عددي 

p1 p2 p3

s1 10 s1 20 s1 30

s2 40 s2 50 s3 60

50 70 90+ + +
������� ������� �������

 

هر قطعه توليد شده را بـه عنـوان خروجـي نمـايش      وجوي مطرح شده، شماره و تعداد كل در نهايت پرس
  دهد. مي

TOTQTY P# 

50 p1 
70 p2 
90 p3 

  شوند. در خروجي نشان داده مي p3و  p1 ،p2ها در اينجا،  بندي همواره سر گروه پس از گروهتوجه: 
       

  ) صحيح است.1گزينه (  -36
  به جداول زير دقت كنيد:

…  Pname P#   QTY P#  S#   …  Sname S#  

  p1  10 p1 s1   sn1 s1 
  p2  20 p2 s1   sn2 s2 
    30 p2 s2   sn3 s3 
    40 p2 s3     

 sجدول    spجدول    pجدول 

QTY P# S# 
10 

20 

30 

p1 

p2 

p3 

s1 

s1 

s1 
40 

50 
p1 

p2 
s2 

s2 
60 p3 s3 
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select S.snmae from S where S.s# in (select from SP where sp.p#= 'p2') 

اند. خروجـي آن بـه صـورت زيـر      را توليد كرده p2دهد كه قطعه  پرانتز داخلي شماره توليد كنندگاني را مي
  است:

SP.s#

s1

s2

s3

  

select قطعه دهد كه  بيروني نام توليد كنندگاني را ميp2 اند، البته چون بـه دليـل كليـد نبـودن      را توليد كرده
Sname   ممكن است، اسامي برخي توليد كنندگان شبيه هم باشد امكان دارد اسامي تكراري در خروجي اين

  به صورت زير خواهد بود: Snameدستور مشاهده شود. بنابراين خروجي 

S.Sname

s1

s2

s3

  

        
  صحيح است.) 2گزينه (  -37

  جداول زير را در نظر بگيريد:

 isbn ssn  type bname isbn 
 isb1 ss1  technical b1 isb1 
 isb2 ss1  fiction b2 isb2 
 isb3 ss2  self-help b3 isb3 
 isb4 ss3  technical b4 isb4 

Authors A جدول نويسنده    Books B جدول كتاب  

شـوند و   انـد، شناسـايي مـي    نوشـته  fictionبتدا نويسندگاني كه كتابي از نوع گزينه اول درست است. زيرا، ا
  دهد. ها از كل نويسندگان، خروجي خواسته شده را نمايش مي سپس حاصل تفاضل آن

select ssn                   (select ssn 

from Authors Except from Authors A , Books B 

                                   where A.isbn=B.isbn and B.type = 'fiction') 

ssn ssn ssn

ss1 ss1 ss2

Exceptss1 ss3

ss2

ss3

=   

ها ثبت نشده اسـت   براي آن fictionگزينه سوم درست است. زيرا، شماره نويسندگاني كه هيچ كتابي از نوع 
  شود كه همان خروجي مورد نظر است. به عنوان خروجي داده مي

select ssn 

from Authors A 

where Not Exists (select * 

                              from Books B 

                              where A.isbn=B.isbn AND B.type= 'fiction' 
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شـود كـه در پرانتـز     بررسـي مـي   Authorsروال حركت به اين صورت است كه به ازاي هر سطر از جدول 
آن سطري موجود است يا خير، اگر سطري موجود نباشـد، يعنـي تهـي     با توجه به شرط not existsجلوي 

  گردد. انتخاب مي Authorsگردد و سطر مورد نظر از جدول  مي TRUEبيروني،  whereباشد شرط جلوي 
هـايي   شود كه عضو مجموعه نويسندگان كتـاب  گزينه چهارم درست است. زيرا، شماره نويسندگاني داده مي

  دهد. ند، بنابراين اين گزينه نيز خروجي مورد نظر را مينيست fictionاز نوع 
select ssn 

from Authors 

where ssn not in (select ssn 

                            from Authors A , Books B 

                            where A.isbn= B.isbn AND B.type= 'fiction' 

ssn ssn ssnnot in

ss1 ss1 ss2

ss1 ss3

ss2

ss3

=

  

انـد.   تأليف كـرده   fictionدهد كه كتابي از غير نوع  گزينه دوم نادرست است. زيرا، شماره نويسندگاني را مي
وجـو ظـاهر    تأليف كرده باشد (پس در پاسخ اين پرس fictionاي كتابي از نوع غير  اما ممكن است نويسنده

شد كـه   (پس نبايد در خروجي ظاهر ميهم تأليف كرده باشد  fictionشود) و در عين حال كتابي از نوع  مي
بـراي نويسـندگاني كـه هـيچ      ssnشود). پس اين گزينه نادرست است. در واقع انتظار اين بود كه شماره  مي

وجـوي گزينـه دوم    اند در خروجي ظاهر شوند، در حالي كه با توجه بـه پـرس   ننوشته fictionكتابي از نوع 
 سـؤال وجوي مطـرح شـده در صـورت     شود كه با پرس داده مي در خروجي نمايش sslبا مقدار  ssnشماره 

  تناقض دارد.
select ssn 

from Authors, Books 

where Authors.isbn= Books. isbn AND type <> 'fiction' 

  براساس نوع اتصال و شرط ضرب داريم: Booksو  Authorsپس از ضرب دكارتي دو جدول 

…  Type Books.isbn Authors.isbn ssn 
 technical isb1 isb1 � ss1 
 fiction isb2 isb2 � ss1 
 self-help isb3 isb3 � ss2 
 technical isb4 isb4 � ss3 

  خروجي به صورت زير خواهد بود:
ssn

ss1

ss2

ss3

 

        
 ) صحيح است.3گزينه (  -38

  دير زير را در نظر بگيريد:با مقا depositorو  Accountجدول  دو
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…  acc# cname  …  bname acc# 

 1213 alavi   Perryridge 1213 

 1214 alavi   Brooklyn 1214 

 1215 hassani   Perryridge 1215 

 1216 hassani   Perryridge 1216 

 1217 asgari     

                R   ياdepositor T جدول مشتري                     Account جدول حساب  

 ي اول، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

select cname 

from depositor as T, account 

where T.acc# = account.acc# and bname='perryidge' 

group by cname  
having count(*)<=1 

 گردد: به صورت زير محاسبه ميضرب دكارتي و شرط اتصال جه به جداول فوق، ابتدا خروجي با تو

 bname acc# acc# cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

 
پـرس و جـو بـه     خروجـي  cname  ونبراساس ست group by cnameهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 

  شود: بندي مي صورت زير گروه
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 
)و در نهايت دستور )having count *   گردد. براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي =>1

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 

                                                       ,1 1 2 1<= <=  
)با توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه:  )having count * جهت نمـايش   اول، فقط گروه =>1

 شود. در خروجي انتخاب مي

بـه طـور    Havingشده توسط دستور  براي هر گروه انتخاب selectداخل دستور  cnameو در نهايت دستور 
گيرد، بنـابراين خروجـي نهـايي پـرس و جـو بـه        گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مستقل اعمال مي

 صورت زير است:

 cname  
 alavi  

 گروه دوم گروه اول

 گروه دوم گروه اول
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  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
شـود كـه در شـعبه     ام مشـترياني اسـتخراج مـي   ن«ي اول،  بنابراين مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

Perryidge يك حساب بانكي دارند، نه كمتر و نه بيشتر فقط و فقط  «  

  ي دوم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
select cname 

from depositor as T, account 

where T.acc# = account.acc# and bname='perryidge' 

group by cname  

having count(T.acc#)<=1 

 گردد: به صورت زير محاسبه ميضرب دكارتي و شرط اتصال با توجه به جداول فوق، ابتدا خروجي 

 bname acc# acc# cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

 
پـرس و جـو بـه     خروجـي  cname  براساس ستون group by cnameدستور همچنين در ادامه، پس از انجام 

  شود: بندي مي صورت زير گروه
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 
)و در نهايت دستور )having count T.acc#   گردد. براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي =>1

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 

                                                  ,1 1 2 1<= <=  
)با توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه:  )having count T.acc# جهـت   اول، فقط گـروه  =>1

 شود. نمايش در خروجي انتخاب مي

بـه طـور    Havingبراي هر گروه انتخاب شده توسط دستور  selectداخل دستور  cnameو در نهايت دستور 
گيرد، بنـابراين خروجـي نهـايي پـرس و جـو بـه        گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مستقل اعمال مي

 صورت زير است:

 cname  
 alavi  

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
شـود كـه در شـعبه     نام مشترياني اسـتخراج مـي  «، دومي  رح شده در گزينهبنابراين مطابق پرس و جوي مط

 گروه دوم گروه اول

 گروه دوم گروه اول

khalilifar.ir



 DML   277دستورات  SQLفصل ششم: 

Perryidge كه مطابق پرس و جوي مطـرح شـده   » يك حساب بانكي دارند، نه كمتر و نه بيشتر فقط و فقط
  است.  اول  زينهدر گ

  وم، داريم:سي  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
select cname 

from depositor as T, account 

where T.acc# = account.acc# and bname='perryidge' 

group by cname  

having count (Distinct bname) <=1 

 گردد: به صورت زير محاسبه ميضرب دكارتي و شرط اتصال با توجه به جداول فوق، ابتدا خروجي 

 bname acc# acc# cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

 
خروجـي پـرس و جـو بـه      cname  براساس ستون group by cnameهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 

  شود: بندي مي صورت زير گروه
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 
)و در نهايت دستور )having count Distinct bname   گردد. طور مستقل اعمال ميبراي هر گروه به  =>1

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
alavi hassani

1213 1213 12

  

Perryidge Perry15 1215

1216

idge

Perryi121 dge6����������������������� �����������������������

  

 

                                                      ,1 1 1 1<= <=  
 ـ  Distinctبه عملكرد مربوط به عملگر توجه:  دقـت   bnameه سـتون  و حذف تكرار در سطرهاي مربـوط ب

 كنيد.

)با توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه:  )having count Distinct bname اول  هاي ، گروه=>1
  د.نشو جهت نمايش در خروجي انتخاب مي و دوم

بـه طـور    Havingبراي هر گروه انتخاب شده توسط دستور  selectداخل دستور  cnameو در نهايت دستور 
گيرد، بنـابراين خروجـي نهـايي پـرس و جـو بـه        ردد و در خروجي پرس و جو قرار ميگ مستقل اعمال مي

 صورت زير است:

 cname  
 alavi  
 hassani  

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
به شـود كـه در شـع    نام مشترياني اسـتخراج مـي  «، سومي  بنابراين مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

 گروه دوم گروه اول

 گروه دوم گروه اول
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Perryidge كه البته پاسخ سوال هم همين گزينه است كه حاصل پـرس و  » .يك حساب بانكي دارند حداقل
  ها متفاوت است. جوي آن، با ساير گزينه

  ، داريم:چهارمي  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
select T.cname 

from depositor as T  

where  UNIQUE (select R.cname 

                           from account, depositor as R 

                         where T.cname = R.cname and 
                         R.acc#=account.acc# and bname='perryidge') 

است، يعني  Correlated Subqueryزير پرس و جوي داخلي فوق يك  ،UNIQUEبا توجه به وجود دستور 
به ازاي حركت در هريك از سطرهاي پرس و جوي خارجي، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتها زير پرس 
و جوي داخلي اجرا و بر اساس شرطي كه زير پرس و جوي داخلي را به پـرس و جـوي خـارجي متصـل     

ارجي، يك بـار بـه   شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار اجراي حلقه خ كند، بررسي انجام مي مي
  گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

  در فرم زير: whereتوسط دستور 
select T.cname 

from depositor as T  

where  UNIQUE (…)  

باشـد، محاسـبه    كـه حاصـل يـك مقايسـه مـي      UNIQUEشرط جلوي  depositorبراي هر سطر از جدول 
كـه   whereشـرط جلـوي   آنگاه ، ي نه كمتر و نه بيشتروجود داشت يعن يك سطر فقط و فقطاگر  گردد، مي

گردد و اين رويه  انتخاب مي depositorگردد و سطر مورد نظر از جدول  مي TRUEاست،  UNIQUEهمان 
دقت كنيـد كـه    كند، ادامه پيدا مي depositor، تا به انتهاي جدول depositorبراي تك تك سطرهاي جدول 

پرانتز مقابـل  در دهد كه  را مي مشتريانيبيان ديگر اين پرس و جو نام  به است. يكهسور  UNIQUEدستور 
UNIQUE فقط و فقط يك سـطر  اين پرانتز هنگامي در . فقط و فقط يك سطر وجود داشته باشدها  براي آن
. به عبـارت  فقط و فقط يك سطر وجود داشته باشدحاصل مقايسه بيان شده در اين پرانتز در كه  وجود دارد

فقط و فقط يك  Perryidgeدر شعبه كه شود  نام مشترياني استخراج مي چهارمي  پرس و جوي گزينهر دديگر 
  است. هاي اول و دوم گزينهكه مطابق پرس و جوي مطرح شده در  .حساب بانكي دارند، نه كمتر و نه بيشتر

شـود كـه در شـعبه     مينام مشترياني استخراج «، چهارمي  بنابراين مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
Perryidge يك حساب بانكي دارند، نه كمتر و نه بيشتر فقط و فقط  «  

  كه به صورت زير است: UNIQUEموجود در جلوي دستور  عبارت
select R.cname 

from account, depositor as R 

where T.cname = R.cname and 
R.acc#=account.acc# and bname='perryidge') 

 
T.cnameط دســتورتوســ R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= = بــه محــيط  =

، يـك  depositorگردد. حال به ازاي حركت در هر سطر از جـدول   متصل مي depositorخارج يعني جدول 
از ابتدا تا انتها با توجه  depositorو  accountجدول حاصل از ضرب دكارتي دو بار به طور كامل سطرهاي 
 ابق شكل زير:گردد. مط به شرط اتصال بررسي مي
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ــدول    ــطر اول از جـــ ــراي ســـ ــدا بـــ ــال   depositorابتـــ ــرط اتصـــ ــه شـــ ــه بـــ ــا توجـــ بـــ
T.cname R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= =  داريم: =

…  acc# T.cname  

 1213 alavi  

 1214 alavi  

 1215 hassani  

 1216 hassani  

 1217 asgari  

depositor T جدول مشتري  

 bname account.acc# R.acc# R.cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

 UNIQUE ،TRUEدر پشـت   where، بنـابراين شـرط   فقط و فقط يك سطر وجـود دارد  UNIQUEجلوي 
 شود. ده ميدر خروجي نمايش دا depositorگردد. بنابراين سطر اول از جدول  مي

بـــــا توجـــــه بـــــه شـــــرط اتصـــــال depositorدر ادامـــــه بـــــراي ســـــطر دوم از جـــــدول 
T.cname R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= =  داريم: =

 
…  acc# T.cname  

 1213 alavi  

 1214 alavi  

 1215 hassani  

 1216 hassani  

 1217 asgari  

depositor T جدول مشتري  

 bname account.acc# R.acc# R.cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

 UNIQUE ،TRUEدر پشـت   where، بنـابراين شـرط   فقط و فقط يك سطر وجـود دارد  UNIQUEجلوي 
  شود. داده ميدر خروجي نمايش  depositorاز جدول  دومگردد. بنابراين سطر  مي

ــه ــطر   در ادامــ ــراي ســ ــومبــ ــدول  ســ ــال    depositorاز جــ ــرط اتصــ ــه شــ ــه بــ ــا توجــ بــ
T.cname R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= =  داريم: =

 
…  acc# T.cname  

 1213 alavi  

 1214 alavi  

 1215 hassani  

 1216 hassani  

 1217 asgari  

depositor T جدول مشتري  
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 bname account.acc# R.acc# R.cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

در  where، بنـابراين شـرط   فقط و فقط يك سطر وجود ندارد يعني دو سطر وجـود دارد  UNIQUEجلوي 
در خروجـي نمـايش داده    depositor از جـدول  سـوم گردد. بنـابراين سـطر    مي UNIQUE ،FALSEپشت 

  شود. مين
ــه ــطر  در ادامــ ــراي ســ ــارمبــ ــدول  چهــ ــال   depositorاز جــ ــرط اتصــ ــه شــ ــه بــ ــا توجــ بــ

T.cname R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= =  داريم: =
 

…  acc# T.cname  

 1213 alavi  

 1214 alavi  

 1215 hassani  

 1216 hassani  

 1217 asgari  

depositor T جدول مشتري  

 bname account.acc# R.acc# R.cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  

در  where، بنـابراين شـرط   فقط و فقط يك سطر وجود ندارد يعني دو سطر وجـود دارد  UNIQUEجلوي 
در خروجـي نمـايش داده    depositorاز جـدول   چهـارم ردد. بنابراين سطر گ مي UNIQUE ،FALSEپشت 

  شود. مين
ــه ــطر   در ادامــ ــراي ســ ــنجمبــ ــدول  پــ ــال    depositorاز جــ ــرط اتصــ ــه شــ ــه بــ ــا توجــ بــ

T.cname R.cname and R.acc# account.acc# and bname 'perryidge'= =   داريم: =
 

…  acc# T.cname  

 1213 alavi  

 1214 alavi  

 1215 hassani  

 1216 hassani  

 1217 asgari  

depositor T جدول مشتري  

 bname account.acc# R.acc# R.cname  
 Perryidge 1213 1213 alavi  
 Perryidge 1215 1215 hassani  
 Perryidge 1216 1216 hassani  
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 whereط ، بنـابراين شـر  فقط و فقط يك سطر وجود ندارد يعني هيچ سطري وجود ندارد UNIQUEجلوي 
در خروجـي نمـايش داده    depositorاز جـدول   پنجمگردد. بنابراين سطر  مي UNIQUE ،FALSEدر پشت 

  شود. مين
گردد، بنابراين خروجي نهايي پـرس و جـو بـه     اعمال مي selectداخل دستور  T.cnameو در نهايت دستور 
 صورت زير است:

 T.cname  
 alavi  
 alavi  

 Distinctاز دسـتور   T.cnameمحترم جهت حذف سطرهاي تكراري در پشت سـتون   بهتر بود طراحتوجه: 
  نمود، به صورت زير: استفاده مي

select Distinct T.cname 

from depositor as T  

where  UNIQUE (…)  
  بود: كه در اينصورت خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير مي

 T.cname  
 alavi  

شـود كـه در شـعبه     نام مشترياني استخراج مي«، چهارمي  جوي مطرح شده در گزينهبنابراين مطابق پرس و 
Perryidge كه مطابق پرس و جوي مطـرح شـده   » يك حساب بانكي دارند، نه كمتر و نه بيشتر فقط و فقط

  هاي اول و دوم است.  در گزينه
 Existsاز عملگـر   UNIQUEاگر در پرس و جوي مطرح شده در گزينـه چهـارم بـه جـاي عملگـر      توجه: 

  شد، به صورت زير: استفاده مي
select Distinct T.cname 

from depositor as T  

where  Exists (select R.cname 

                      from account, depositor as R 

                    where T.cname = R.cname and 
                    R.acc#=account.acc# and bname='perryidge') 

 شد، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير است: ي سوم مي آنگاه حاصل پرس و جو همانند گزينه

 cname  
 alavi  
 hassani  

 ».يك حساب بانكي دارند حداقل Perryidgeشود كه در شعبه  نام مشترياني استخراج مي«، يعني

       

  ) صحيح است.1گزينه ( -39
 را در نظر بگيريد: صورت سوالدر  مطرح شده پرس و جوي ه حل اول:را

SELECT distinct S.customer-name 

FROM depositor as S 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT branch-name 

                                           FROM Branch 
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                                           WHERE branch-city='Brooklyn') 

                                           EXCEPT 

                                           (SELECT R.branch-name 

                                           FROM depositor as T, account as R 

                                           WHERE T.account-number = R.account-number 

                                           And S.customer-name=T.customer-name)) 

  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي

كه، حسـاب در آن بـاز    Brooklynاي از شهر  ) شعبهNOT EXISTSنام مشترياني كه، وجود نداشته باشد («
  »اند. حساب باز كرده Brooklynشعب شهر  همه). يعني نام مشترياني كه در EXCEPTنشده باشد (

  سازي است. قابل پياده SQLاي به فرم فوق در  عملگر تقسيم در جبررابطهتوجه: 

 Brooklynابتدا تفاضل اسامي كل شعب شـهر   not existsدر زير پرس و جوي مقابل عملگر راه حل دوم: 
گردد. سپس در پرانتز بيروني نام مشترياني بـه عنـوان    نها حساب دارد، استخراج مي و شعبي كه مشتري در آ

 Brooklnاي از  ها تهي باشد، يعني نـام مشـترياني كـه شـعبه     قبل در مورد آنشود كه نتيجه  خروجي داده مي
وجـوي داده   ها در آن شعبه حساب ندارند. به اين ترتيب به عنوان خروجي نهـايي پـرس   وجود ندارد كه آن

  حساب دارند. Brooklynشود كه در تمامي شعب شهر  شده نام مشرياني داده مي
  ، با مقادير زير را در نظر بگيريد:Depositorو  Branch ،Accountجداول  مثال:

balance branch-name account-number  assets branch-city branch-name 
10 

20 

30 

40 

A 

B 

C 

D 

11 

11 

11 

11 

 

700 

500 

800 

Brooklyn 

Brooklyn 

Brooklyn 

A 

B 

C 
900 Tehran D 

100 
90 
80 

A 
B 
C 

12 
12 
12 

 
   

Branch شعب  
Assets .دارايي شعبه است :  

50 A 13    
60 D 14    

Account R موجودي      
  

account-number customer-name 
11 Alavi 
12 Hassani 
13 Taghavei 
14 Javadi 

T  وDepositor S مشتريان  

كامـل   تفاضل حاصل از اجراي  Sوجوي مطرح شده، به ازاي حركت در هر سطر از جدول  با توجه به پرس
  در پشـت  whereگـردد، اگـر حاصـل تفاضـل تهـي گـردد. شـرط         محاسـبه مـي   exceptدو طرف عملگـر  
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 not exists ،TRUE گردد، و سطر مورد نظر از جدول   ميSشود، البته با توجه  ، در خروجي نمايش داده مي
  د.شو ، نام مشتري در خروجي نمايش داده ميselectدر دستور  S.Customer-nameبه ستون 

نقطه اتصـال جـدول حاصـل از ضـرب دكـارتي دو       S.customer-name=T.customer-nameدستور توجه: 
اسـت و دسـتور    sخارجي بـه ازاي حركـت در هـر سـطر از جـدول       selectدر  sبه جدول  Rو  Tجدول 

T.account-number=R.account-number  شرط و نوع اتصال ضرب دكارتي دو جدولT  وR   را مشـخص
  .كند مي

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -40

  آورند. را در خروجي مي  bو  aهر دو عبارت، دو ستون 
ها غيرتكـراري اسـت را انتخـاب كـرده و فقـط دو       ) آنa,bكه مقادير دو ستون ( Rسطرهايي از  Q1عبارت 
  دهد. را در خروجي نشان مي bو  aستون 

(كه   bو  aكند و از هر گروه فقط مقادير  بندي مي گروه a,bرا برحسب مقادير  Rي  نيز ابتدا رابطه Q2عبارت 
  دهد. مطمئناً غيرتكراري هستند) را در خروجي نشان مي

  كنند. پاسخ هاي يكساني توليد مي Q2و  Q1پس دو عبارت 
  را با مقادير زير در نظر بگيريد: R(a,b,c)جدول مثال:

a b c

1 2 3

1 2 4

3 4 5

3 4 6

 

Q1: select distinct a,b a b

from R 1 2

3 4

→  

Q2 : select a,b

fromR

groupbya,b

  

  شود: بندي مي ) به صورت زير گروهa,bبراساس ( Rجدول 




(1,2) (3,4)

3 5

4 6���������

  

  گروه دوم      گروه اول
  شوند، بنابراين داريم: ها، راهي خروجي مي بندي، سرگروه در گروهتوجه: 

a b

1 2

3 4

 

  كنند. هاي يكسان توليد مي پاسخ Q2و  Q1شود  مشاهده ميطور كه  همان
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  ) صحيح است.3گزينه ( -41
  دهد كه رنگشان قرمز است. سوم، شماره قطعاتي را مي selectدستور 
ي فـوق (خروجـي دسـتور     اي از مجموعـه  دهد كه قطعـه  ي توليد كنندگاني را مي دوم، شماره selectدستور 
select  كنند. اي به رنگ قرمز توليد مي دهد كه قطعه ي توليد كنندگاني را مي نند، يعني شمارهسوم) را توليد ك  

دوم   selectها در خروجـي دسـتور    ي آن دهد كه شماره اول، نام توليد كنندگاني را مي  selectبالاخره دستور 
  نند.ك باشد، يعني نام توليد كنندگاني كه قطعه اي (حداقل يكي) به رنگ قرمز توليد مي

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -42

ي توليدكننـده   كه شـماره   SP، سطرهايي از جدول Sدر پرس و جوي داده شده، به ازاي هر سطر از جدول 
)S# (ي جدول  ي توليدكننده با شماره ها آنS  ي  اي با شـماره  برابر باشد و قطعه'P2'     توليـد كنـد را انتخـاب

شـود. در نهايـت    در خروجي ظاهر مـي  Sانتخاب شود، سطر متناظر از  SPكند، اگر حداقل يك سطر از  مي
كنند. به جداول زيـر دقـت    را توليد مي P2ي  دهد كه قطعه پرس و جوي داده شده، نام توليدكنندگاني را مي

  كنيد:

 pname p#  QTY p# s#  …  Sname s# 
  p1  10 p1 s1   sn1 s1 
  p2  20 p2 s1   sn1 s2 
    30 p2 s2   sn3 s3 
    40 p2 s3     

 Sجدول    SPجدول    Pجدول 
select S.sname 

from s 

where exists (select * 

                      from sp 

                      where S.s# = SP.s# AND SP.p# = 'p2') 

، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جـدول  sجدول  وجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از در پرس
sp  گردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جـدول   بررسي ميsp      قـرار دارد كـه شـرط موجـود در

select     داخلي را برقرار كند، اگر وجود داشته باشد، سطر مورد نظـر از جـدولs    در خروجـي نمـايش داده
  شود. مي

ثبـت شـده    'p2'ها توليـد قطعـه    دهد كه براي آن اقع نام توليد كنندگاني را نمايش ميوجوي فوق در و پرس
دهـد   وجوي فوق نام توليد كنندگاني را مي ها وجود دارد) به بيان ديگر پرس براي آن 'p2'است (توليد قطعه 

را توليـد   p2دهد كه قطعه  بيروني، نام توليد كنندگاني را مي selectاند، در نهايت  را توليد كرده 'p2'كه قطعه 
، ممكن است اسامي برخي توليد كننـدگان شـبيه هـم باشـد،     snameاند، البته چون به دليل كليد نبودن  كرده

به صـورت   snameامكان دارد، اسامي تكراري در خروجي اين پرس و جو مشاهده شود. بنابراين خروجي 
  زير خواهد بود.

S.sname

sn1

sn1

sn3

 

  استفاده شود. Distinctكند، مگر از دستور  به طور پيش فرض سطرهاي تكراري را حذف نمي SQLتوجه: 
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  را لحاظ كرده است.» بدون تكرار«بنابراين گزينه چهارم نادرست است. زيرا عبارت 
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -43
  دهند. نوشته شده، يك كار را انجام مي sqlهر سه دستور 

  باشد. 2000يا  1000ها برابر  آن spinدهد كه  مشخصات قطعاتي را مياول،  selectدستور 
  } باشد.1000و  2000ي { ها عضو مجموعه آن spinدهد كه  دوم، مشخصات قطعاتي را مي selectدستور 
اسـت و   1000آن ها برابـر   spinي قطعاتي كه  دهد: مجموعه سوم، اجتماع دو مجموعه را مي  selectدستور

  است. 2000برابر  ها آن spinعاتي كه ي قط مجموعه
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -44
T1.Bبا توجه به شرط T2.B=بايد ببينيم هر سطر از جدول ،T1   با چند سطر از جـدولT2   .تطـابق دارد

بـا سـطرهاي اول و دوم از    T1ر دو جدول است.) سـطر اول از  د Bبرابري مقدار فيلد » تطابق«(منظور از 
T2 شود. سطر دوم از  ها، دو سطر در خروجي توليد مي تطابق دارد، پس به ازاي آنT1  ،با سطرهاي سوم

 T1شود. سطر سوم از  ها سه سطر در خروجي توليد مي تطابق دارد. پس به ازاي آن T2چهارم و پنجم از 
شـود. پـس تعـداد كـل      تطابق ندارد و به ازاي آن هيچ سطري در خروجي توليد نمي T2با هيچ سطري از 

2سطرهاي خروجي برابر است با:  3 5+ =   
T1 T2

A B B C

a1 b1 b1 c1

a2 b2 b1 c2

a3 b3 b2 c2

b2 c3

b2 c4

  

  نوشته شده به صورت زير است: select رخروجي دستو
B

b1

b1

b2

b2

b2

 

  استفاده نشده است. distinctاز  selectشوند چون جلوي  هاي تكراري ايجاد مي توجه كنيد كه خروجي
  استفاده شود. distinctد، مگر از دستور كن به طور پيش فرض سطرهاي تكراري را حذف نمي SQLتوجه: 

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -45

استفاده شده است كـه حـداقل شـامل سـه     ») نام ثبت«(به معني  enrollوجوي نوشته شده از جدول  در پرس
ي درس، نـام اسـتاد آن درس و نـام     است. ايـن فيلـدها بـه ترتيـب، شـماره      snameو  crsno ،pnameفيلد 

  دهد. نام كرده است را نشان مي در آن درس ثبت دانشجويي كه
داخلي را تعيين كنـيم.    selectوجوي داده شده بهتر است ابتدا خروجي دستور  براي توصيف خروجي پرس
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هايي كه دانشجويي با نام كـاظمي   ي درس ي شماره داخلي، مجموعه selectتوان ديد كه دستور  به راحتي مي
دهـد كـه درسـي را     بيروني، نام اساتيدي را مي  selectدهد. در نتيجه،  را به ما مينام كرده است  ها ثبت در آن

هـايي را كـه    ي فوق باشد. يعني حداقل يكـي از درس  ي آن درس متعلق به مجموعه تدريس كنند كه شماره
وجـو، نـام اسـاتيدي     انـد. بنـابراين كـل عبـارت پـرس      نام كرده اسـت، تـدريس كـرده    ها ثبت كاظمي در آن

نـام كـرده    ها ثبت كنند كه كاظمي در آن هايي را تدريس مي دهد كه حداقل يكي از درس يرتكراري) را مي(غ
  است.
  به جدول زير دقت كنيد: مثال:

Crsno pname Sname 

  �كاظمي   اكبري 12
  �كاظمي   حسني 13
  �كاظمي   حسني 14
  �جوادي   حسني 15
  �عسگري   سجادي 16
  �تقوي   اكبري 17

  enrollجدول 
  وجوي مطرح شده داريم: براساس پرس

select distinct pname

from enroll
where crsno in

(select crsno

from enroll

where sname 'kazemi ')=

12,13,14

  

گـردد. آيـا    بررسي مي  inمجموعه جلوي  enrollوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
crsno    داخل اين مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظـر از جـدولenroll   در خروجـي

  شود. مينمايش داده 
  وجوي فوق به صورت زير است: در نهايت خروجي پرس

Pname 
  اكبري
  حسني

  حذف گرديد. distinctسطرهاي تكراري به دليل استفاده از دستور توجه: 
كننـد و نـه    گزينه دوم نادرست است. زيرا استاداني مدنظر است كه در حال حاضر به كـاظمي تـدريس مـي   

  تر. استادان قبل
  ، جدول ثبت نام است.enrollجدول توجه: 

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -46

c,b)اي داده شده، دو سطر رابطه  عبارت حساب a)و  2( ,b هـا  كنـد كـه در آن   را پيـدا مـي   rي  از رابطه 1(
b b1 گرداند. به بيـان   را بر مي aي چنين سطرهايي مقدار باشد و به ازا  Sي  ) در رابطهa,cباشد و سطر ( <2

دهد كه دو مؤلفـه   را نمايش مي sسطرهايي از رابطه   <a>اي داده شده مؤلفه اول  ديگر عبارت حساب رابطه
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a,cها آن s< bي دهند و رابطه را تشكيل مي rهاي اول دو سطر در رابطه  مؤلفه ∋< b1 هـاي   ميان مولفه <2
  برقرار است. rدوم سطرهاي مورد نظر در رابطه 

          

A C A B

a c a b , b b1 1 2

c b2

> 

  sجدول       rجدول 

ي اول، قسمت زير از دستورات را در نظر  كنند. در گزينه هاي اول و دوم و چهارم نيز چنين كاري مي گزينه
  بگيريد:

from r as r1, r as r2 

where r1.B > r2.B 

سـطرهايي را انتخـاب    whereگيرد و عبارت  را با سطر ديگري از آن در نظر مي r، هر سطر از fromعبارت 
bبرابر نباشند (همان شرط ها آن  Bكند كه فيلدهاي  مي b1 2>.(  

  شوند: در دو خط زير بررسي مي S) در جدول a,cسپس وجود سطر (
where (A,C) in { 

select r1.A , r2.A 
گيرد و سـپس شـرط    را با هم در نظر مي rهر دو سطري از  from r as r1و  r as r2ي دوم، عبارت  در گزينه

ــوي  ــرط    whereجلــ ــه شــ ــطرهايي كــ ــان   r2.B>r1.Bدوم، ســ ــا همــ b(يــ b1 ــرط<2 ). و شــ
r1.A s.C AND r2.A s.A=   كند. داشته باشند را انتخاب مي) را S) در a,c(معادل با وجود سطر ( =

r1.Bي چهارم، شرط در گزينه r2.B> معادل شرطb b1 ) AND(بعـد از   whereي شـرط   است و ادامه <2
  است.  S) در a,cمعادل با وجود سطر (
و سـوي مختلـف يـك مطلـب     توان دريافت كه اين دو گزينه د هاي اول و چهارم مي با توجه دقيق به گزينه

را بـا اسـتفاده از     inسـازي شـده عملگـر     كنند و با هم معادل هستند. گزينه دوم نيز پيـاده  يكسان را بيان مي
  دهد و با گزينه اول و چهارم معادل است. نشان مي existsعملگر 

دن مقـدار فيلـد   اي داده شده هيچ قيدي در مورد يكسان بو شود در عبارت حساب رابطه چنانكه ملاحظه مي
A  در سطرهايي از دو جدولr  وs ي سـوم، بـا انجـام     ذكر نشده است. اما در گزينهNATRUAL INNER 

JOIN  سطرهايي از ،r  وs  كه فيلدهايA  شوند كه اشتباه است. در  مقدار يكساني دارند انتخاب مي ها آندر
  .اي داده شده معادل نيست واقع گزينه سوم با عبارت حساب رابطه

  ، با مقادير زير را در نظر بگيريد:A,C(sو A,B(r )دو جدول ( مثال:
A C A B

a c a b1

c b2

 

  sجدول        rجدول          

  در نظر گرفته شده است. b2تر از مقدار  بزرگ b1، مقدار rدر جدول توجه: 
داخلي اجـرا    select، يك بار به طور كامل sزينه به ازاي حركت در هر سطر از جدول در اين گ گزينه اول:

در محتواي حاصل از ضـرب دكـارتي مطـرح شـده بـا       s) از جدول A,Cگردد. سپس عضويت مقادير ( مي
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در خروجـي نمـايش     sگردد. اگر عضويت برقرار بود، سطر مورد نظر از جدول  اش بررسي مي شرايط ويژه
  شود. يداده م

  
  است. exists، با استفاده از عملگر inسازي شده عملگر  اين گزينه پياده گزينه دوم:

گردد  داخلي بررسي مي select، يكبار به طور كامل در sدر اين گزينه به ازاي حركت در هر سطر از جدول 
داخلي را بـرآورده سـازد، اگـر بـود، سـطر       selectدارد كه شرايط موجود در كه آيا حداقل يك سطر وجود 

  شود. در خروجي نمايش داده مي sمورد نظر از جدول 

   
  با گزينه اول متفات است، اما نتيجه يكسان خواهد بود. whereي جستجو در دستور  شيوهتوجه: 

  كند. سازي مي يكسان را پيادهاين گزينه طرف مقابل گزينه اول اما با پاسخ  گزينه چهارم:
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كه در ستون مشـترك   sو  rدر اين گزينه به دليل استفاده از عملگر الحاقي طبيعي، سطرهايي از  گزينه سوم:

Aهـاي اول، دوم و   شوند. در حـالي كـه در گزينـه    ، هم مقدار هستند، جهت نمايش در خروجي انتخاب مي
در  Aبرابر مقادير سـتون   sاز جدول  Cو  Aه مقادير ستون شوند ك انتخاب مي sچهارم سطرهايي از جدول 

b1باشد كه rدو سطر از جدول  b2>  براي ستونB   در جدولr   وجـوي   را نيز رعايت كند. بنـابراين پـرس
  دهد. ها انجام مي وجوهاي ساير گزينه گزينه سوم عملي كاملاً متفاوت با پرس

  
        

  يح است.) صح2گزينه ( -47
باشـد. بـراي مثـال، اگـر اسـم جـدول        براي تغيير دادن و اصلاح كردن فيلدهاي جداول مي Updateدستور 

بـه  » اكببـرزاده «هاي  باشد، براي تغيير تمام نام  Pnameو اسم فيلد متناظر با نام مسافر،  Passengerمسافران، 
  update Passenger  نويسيم: مي» اكبرزاده«

  set Pname» = اكبرزاده«
  where Pname» = اكبرزاده«
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  ) صحيح است.1گزينه ( -48
term(يعني 892) ها در ترم #cها ( بايد تعداد كد درس ) را بشـماريم. امـا توجـه كنيـد كـه جـدول       =892

Enroll هاست (چه دانشجويي چه درسي را در چه ترمي بـا چـه اسـتادي گرفتـه اسـت) نـه        نام جدول ثبت
) چنـدين بـار تكـرار شـده     #cممكن است يك كد درس ( Enrollارائه شده. پس در جدول  جدول دروس

شود و به ازاي هر كـدام يـك سـطر در جـدول      باشد (چون يك درس توسط دانشجويان مختلفي گرفته مي
Enroll  وجود دارد.) پس بايد ازdistinct     استفاده كنيم تا موارد تكراري را نشمرد يا بـه عبـارت ديگـر، هـر 

  را فقط يك بار بشمرد. #cمقدار از 
) #cطور كه در گزينه اول نوشته شده است، بايد قبـل از فيلـد مربوطـه (    ، همانdistinctتوجه كنيد كه كلمه 

  تواند مانند گزينه دوم نوشته شود. گزينه دوم خطاي نحوي دارد. بيابد و نمي
ه است. در واقع گزينه سوم موارد تكراري را هم استفاده نكرد distinctگزينه سوم اشتباه است چون از كلمه 

هـا را بـه    استفاده نكرده و در نتيجه تعداد درس countشمارد. گزينه چهارم نيز اشتباه است چون از كلمه  مي
  دهد. ها را مي دهد بلكه كد درس ما نمي

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -49

  دهند: يوجوي داده شده يك كار را انجام م هر سه عبارت پرس
  باشد. Tabrizيا  Hamadanبرابر  ها آندهد كه شهر  ، مشخصات توليدكنندگاني را ميIعبارت 
  } 'Hamadan', 'Tabriz'ها در مجموعه؛{ دهد كه شهر آن ، مشخصات توليدكنندگاني را ميIIعبارت 

  وجود داشته باشد.
توليدكننـدگان  «و مجموعه » ندگان همدانتوليد كن«، اجتماع مجموعه union، با استفاده از عملگر IIIعبارت 

  دهد. را به ما مي» تبريز
        

 . صحيح است )3) يا (1گزينه ( -50
  دو اشكال دارد: سؤالصورت 

  توانــد پيونـــد  مـــي ســؤال ح اوجـــود نــدارد. منظــور طـــر   'Left inner join') پيونــدي بــه نـــام   1
'inner join'  يا'Left outer join' .بوده باشد  

نشـان  » شـرط «انـد كـه عبـارت     همـراه » onشرط «همواره با عبارت  outer joinو  inner join) پيوندهاي 2
  دهد چه سطرهايي از دو جدول بايد با هم پيوند زده شوند. مي

  بود: داده شده بايد به يكي از دو شكل زير مي SQLبنابراين، دستور 
select T1.B 

from T1 inner join T2 on T1.B=T2.B 

  يا
select T1.B 

from T1 Left outer join T2 on T1.B=T2.B 

 T1.B=T2.Bكند، هر جـا شـرط    مقايسه مي  T2را با تك تك سطرهاي  T1دستور اول، هر يك از سطرهاي 
اسـتفاده نشـده پـس     distinctنويسـد. توجـه كنيـد كـه چـون از       را در خروجي مي T1.Bبرقرار بود مقدار 

و  T2با سطرهاي اول و دوم  T1شوند. بنابراين، سطر اول  سطرهاي تكراري در خروجي ممكن است چاپ
تطابق دارند و بنابراين پنج سطر زيـر در خروجـي    T2با سطرهاي سوم، چهارم و پنجم از  T1سطر دوم از 
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  تطابق ندارد): T2با هيچ سطري از  T1شود. (سطر سوم از  ظاهر مي
   T2                         T1خروجي         

B C T1.BA B

b c ba b 1 1 11 1
b c ba b 1 2 12 2
b c ba b 2 2 23 3
b c b2 3 2
b c b2 4 2

  

 inner joinهـايي كـه توسـط     شود علاوه بر خروجي باعث مي Left outer joinدوم، پيوند  selectدر دستور 
تطـابق ندارنـد نيـز در     T2(جدول سمت چپ پيوند) كه با هيچ سطري از  T1شوند، سطرهايي از  توليد مي

خواهد بود.) سپس فقط ستون  NULLدر خروجي  برابر  T2خروجي پيوند ظاهر شوند (فيلدهاي متناظر با 
T1.B آيد. پس سطر سوم از  در خروجي ميT1 شود و فيلد  نيز در خروجي پيوند ظاهر ميT1.B   از آن نيـز

  خروجي                                       آيد: در خروجي مي

T1.B

b1
b1
b2
b2
b2
b3

  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -51

استفاده شده است كه حـداقل شـامل سـه    ») ثبت نام«(به معني   enrollوجوي نوشته شده از جدول  در پرس
ي درس، نـام اسـتاد آن درس و نـام     است. ايـن فيلـدها بـه ترتيـب، شـماره      snameو  crsno ،pnameفيلد 

  دهد. است را نشان مي نام كرده دانشجويي كه در آن درس ثبت
داخلي را تعيين كنـيم.   selectوجوي داده شده بهتر است ابتدا خروجي دستور  براي توصيف خروجي پرس

هايي كه دانشجويي با نام ذاكـري    ي درس ي شماره داخلي، مجموعه selectتوان ديد كه دستور  به راحتي مي
دهـد كـه درسـي را     بيروني، نام اساتيدي را مي selectجه، دهد. در نتي نام كرده است را به ما مي ها ثبت در آن

هـايي را كـه    ي فوق باشد. يعني حداقل يكـي از درس  ي آن درس متعلق به مجموعه تدريس كنند كه شماره
وجـو، نـام اسـاتيدي (غيـر      اند. بنابراين كل عبـارت پـرس   نام كرده است، تدريس كرده ها ثبت ذاكري در آن

  نام كرده است. ها ثبت كنند كه ذاكري در آن هايي را تدريس مي حداقل يكي از درسدهد كه  تكراري) را مي
  به جدول زير دقت كنيد: مثال:

Crsno Pname Sname 
 �ذاكري   اكبري 12

  �ذاكري   حسني 13
  �ذاكري   حسني 14
  �جوادي   حسني 15
  �عسگري   سجادي 16
  �تقوي   اكبري 17

  enrollجدول 
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  رح شده داريم:وجوي مط براساس پرس
select distinct pname 
from enroll 

where crsno in
(select crsno

from enroll

where sname 'kazemi ')=
12,13,14

  

گـردد، آيـا    بررسي مي inمجموعه جلوي   enrollوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
crsno    داخل اين مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظـر از جـدولenroll   در خروجـي

  شود. نمايش داده مي
  وجوي فوق به صورت زير است: در نهايت خروجي پرس

Pname  
  اكبري
  حسني

  حذف گرديد.  distinctسطرهاي تكراري به دليل استفاده از دستور توجه: 
  نام است. ، جدول ثبتenrollجدول توجه: 

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -52

  را در نظر بگيريد: الصورت سودر  مطرح شده پرس و جوي راه حل اول:
  »حساب دارند. Brooklynشعب  همهنام همه مشترياني كه در «

كلمه همه اول، در پرس و جوي فوق زائد است و بود و نبودش تفاوتي در خروجـي پـرس و جـو    توجه: 
گيرند و ذكر كلمـه همـه در    كند. چون خواه ناخواه همه مشتريان حائز شرط در خروجي قرار مي ايجاد نمي

توان  معني است. بنابراين پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال را به فرم زير نيز مي داي مشتريان بيابت
  نوشت:

  »حساب دارند. Brooklynشعب  همهنام مشترياني كه در «
اي زمـاني   سازي است. عملگر تقسيم در جبررابطه قابل پياده SQLاي در  عملگر تقسيم در جبر رابطهتوجه: 

هاي يـك اتفـاق را بررسـي كنـد. ماننـد نـام        حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  قرار ميمورد استفاده 
اند. كه بازشدن حساب توسط مشتريان، اتفاق و  حساب باز كرده Brooklynشعب شهر  همهمشترياني كه در 
  ها و مقسوم عليه است. ، حالتBrooklynشعب شهر  همهمقسوم است و 

  سازي است. قابل پياده SQLدر  اي به فرم زير بطهتقسيم در جبررا عملگرتوجه: 
SELECT distinct S.customer-name 

FROM depositor as S 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT branch-name 

                                           FROM Branch 

                                           WHERE branch-city='Brooklyn') 

                                           EXCEPT 

                                           (SELECT R.branch-name 

                                           FROM depositor as T, account as R 

                                           WHERE T.account-number = R.account-number 

                                           And S.customer-name=T.customer-name)) 
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  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي
كه، حساب در آن بـاز   Brooklynاي از شهر  شعبه) NOT EXISTS( نام مشترياني كه، وجود نداشته باشد«

  »اند. حساب باز كرده Brooklynشعب شهر  همه. يعني نام مشترياني كه در )EXCEPT( نشده باشد

بايد براي هر » حساب دارند Brooklynنام مشترياني كه در همه شعب « براي به دست آوردنراه حل دوم: 
هايي كه آن مشـتري در آن هـا حسـاب     شعبهنام تمام  depositor) از جدول S.customer-nameمشتري (با نام 

وعـه  چنين بايد مجم ناميم.) هم مي  Aبه دست آورد (اين مجموعه را   accountو  depositorدارد را از روي جداول 
برابـر   Bبا  Aناميم.) اگر  مي Bبه دست آورد (اين مجموعه را   branchرا از جدول  Brooklynنام تمام شعب شهر 

  هيچ ركوردي نداشت) نام مشتري مربوطه بايد در خروجي بيايد. B-Aبود (يا به عبارت ديگر، اگر 
اند. بنابراين بايـد بـه جـاي     ه شدهدر زير نشان داد  Bو  Aهاي  دستورات مربوط به به دست آوردن مجموعه

YY  دستورexcept   قرار داده شود تاB-A  كـه   چنين براي بررسي اين محاسبه شود. همB-A     هـيچ ركـوردي
  قرار داده شود. not existsدستور  XXنداشته باشد بايد به جاي 

select distinct S.coustomer-name  
  B    from depositor as sي  مجموعه                 

where XX ((select branch name

from branch

where branch city 'Brooklyn ')

−

− =

  

    A                                                                               YYي  مجموعه                  

(select R.branch name

fromdepositor as T,account as R

where T.account number R.account number and

S.customer name T.customer name)

−

− = −

− = −

  

)  
  ، با مقادير زير را در نظر بگيريد:Depositorو  Branch ،Accountجداول  مثال:

 

balance branch-name account-number  assets branch-city branch-name 
10 A 11  700 Brokklyn A 
20 B 11  500 Brooklyn B 
30 C 11  800 Brooklyn C 
40 D 11  900 Tehran D 
100 A 12  Branch شعب  
90 B 12     
80 C 12  assets .دارايي شعبه است :  
50 A 13     
60 D 14     

             Account R موجودي  
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account-number customer-name 
11 Alavi 
12 Hassani 
13 Taghavi 
14 Javadi 

T  وDepositor S مشتريان  

تفاضل حاصل از اجراي كامـل   Sوجوي مطرح شده، به ازاي حركت در هر سطر از جدول  با توجه به پرس
، not existsدر پشت  whereدد، اگر حاصل تفاضل تهي گردد. شرط گر محاسبه مي exceptدو طرف عملگر 

TRUE گردد، و سطر مورد نظر از جدول  ميSشود، البته بـا توجـه بـه سـتون      ، در خروجي نمايش داده مي
S.Customer-name  در دستورselectشود. ، نام مشتري در خروجي نمايش داده مي  

نقطه اتصـال جـدول حاصـل از ضـرب دكـارتي دو       S.customer-name=T.customer-nameدستور توجه: 
اسـت و دسـتور     sخارجي بـه ازاي حركـت در هـر سـطر از جـدول        selectدر  Sبه جدول  Rو  Tجدول 

T.account-number=R.Account-number  شرط و نوع اتصال ضرب دكارتي دو جدولT  وR  را مشخص
  كند. مي

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -53

فرض شده است كه اسامي افراد منحصر به فرد (و در نتيجه كليد) هستند. براي پاسخ بـه ايـن    سؤالدر اين 
نيست كنار گذاشته شـوند. ايـن    Mobtelهايي كه اسمشان در جدول  ، بايد از بين تمامي كارمندان، آنسؤال

 دهد. دقيقاً كاري است كه گزينه اول انجام مي

 not in دهد كه تلفن موبايل آن اپراتور را دارند. با استفاده از ارمنداني را ميپرانتز داخلي در گزينه اول، نام ك

آيد كه تلفن موبايل آن اپراتور را ندارند. گزينه چهارم بـه دليـل    در پرانتز بيروني، نام كارمنداني به دست مي
  ن نادرست است.شود، بنابراي به تلفن ثابت مربوط مي fixtelاستفاده از جدول 

دهد كه تلفن موبايل آن شركت را دارند كه بـر عكـس خواسـته سـئوال      گزينه سوم ليست كارمنداني را مي
  دهد. است گزينه دوم، سطرهاي غير معتبر حاصل از ضرب دكارتي دو جدول را مي

        
  ) صحيح است.4گزينه (  -54

دهد (يعني مردانـي كـه فرزنـد دارنـد.) سـپس       ميهاي پدران را به ما  داخلي، مجموعه شناسه selectدستور 
اش در مجموعـه فـوق    باشد و شناسه xدهد كه نامش برابر  بيروني، تاريخ تولد شخصي را مي selectدستور 

  باشد (يعني آن شخص پدر باشد، و اين يعني اين كه شخص فرزندي داشته باشد)
        

  ) صحيح است.2گزينه (  -55
  جو را در نظر بگيريد:و ابتدا قسمت زير از پرس

SELECT SUM (W.salary) AS s 

FROM Employee E, WorksIn W 

WHERE E.eid=W.eid 

GROUP BY W.did 

كند (يعني براي  بندي مي (شماره بخش) گروه didرا برحسب مقدار  WorksInاين عبارت، سطرهاي جدول 
گرداند. با توجه به مقادير  ش را بر ميگيرد) و مجموع حقوق كارمندان آن بخ هر بخش يك گروه در نظر مي

هـر گـروه    salary) و مجموع d3و ديگري براي  d1شود (يكي براي  ، دو گروه تشكيل ميWorksInجدول 
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فوق، جدولي شبيه جـدول    select). پس خروجي دستور d3براي  4و  d1براي  8شود ( جداگانه محاسبه مي
  زير است:

S 
8  
4 

  و را در نظر بگيريد:وج حال قسمت زير از پرس
SELECT 0 AS s 

FROM Department D 

WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                        FROM WorksIn W1 

                                        WHERE W1.did=D.did 

نكند، يك عدد صـفر در خروجـي   وجو، به ازاي هر بخشي كه هيچ كارمندي در آن كار  اين قسمت از پرس
  دهد. قرار مي

تعريـف شـده اسـت، امـا در جـدول       Departmentدر جـدول   d3و  d1 ،d2با توجه به اين كه سـه بخـش   
WorksIn  براي بخشd2   وجـو يـك جـدول تـك      هيچ كارمندي درج نشده است پس اين قسمت از پـرس

  ستونه با يك سطر حاوي مقدار صفر به صورت زير خواهد بود.

  S 

0  

 SELECT AVG (R.s) دهد و در نهايـت، دسـتور   اجتماع دو جدول فوق را به ما مي UNION ALLدستور 
  دهد كه برابر است با: ميانگين اعداد حاصل از اجتماع دو جدول فوق را به ما مي

8 4 0
4

3

+ +
=  

گـردد و در   مقادير تكراري حذف ميدو جدول  unionدقت كنيد، در  union Allو  unionبه تفاوت توجه: 
union All شوند. دو جدول مقادير تكراري حذف نمي  

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -56

، همه افرادي كه پدري براي آنها ثبت شده باشد يا نشده باشد (LEFT OUTER JOIN)الحاق خارجي چپ 
شوند،  چپ در خروجي ظاهر مي كند. زيرا در الحاق خارجي چپ، تمام سطرهاي جدول سمت را توليد مي

، Fو  C   حتي سطرهايي كه سطر متناظري در جدول سمت راست ندارند. بنابراين با انجام ايـن پيونـد روي   
  آيند، حتي آنهايي كه سطر متناظري در جدول پدران ندارند. تمامي افراد در خروجي مي

  ند كه مادري براي آنها ثبت شده باشد.ك ، افرادي را انتخاب مي(INNER JOIN)در ادامه، الحاق داخلي 
  جو به صورت زير است: و بنابراين خروجي نهايي اين پرس

همه افرادي كه مادري براي آنها ثبت شده است، مستقل از اينكه پدري براي آنها ثبت شده باشـد يـا نشـده    
  باشد.

لام نمـوده اسـت. عبـارت    سازمان سنجش آموزش كشور، گزينه چهارم را به عنوان پاسخ در كليد نهايي اع ـ
در گزينه چهارم، بدين معني است كه افرادي كه حتي مادر بـراي آنهـا ثبـت نشـده اسـت نيـز       » همه افراد«

شـوند كـه    كه با توجه به شرط الحاق داخلي، افـرادي انتخـاب مـي    تواند در خروجي قرار گيرد در حالي مي
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  مادري براي آنها ثبت شده باشد.
  گرديد: ه چهارم به صورت زير اصلاح ميبنابراين بهتر بود گزين

  »ها ثبت نشده است. همه افرادي كه مادر براي آنها ثبت شده است، حتي آنهايي كه پدر براي آن«
  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Personبراي درك بهتر، جدول 

Person ID Name MotherID FatherID

1 Sara NULL NULL

2 Saeed NULL NULL

12 Hamed 1 2

1122 Reza 1 NULL

  

 Personجدول 

  صورت زير است: جوي مطرح شده در صورت سئوال به و پرس

SELECT C.Name AS Name, F.Name AS Father, M.Name AS Mother  

FROM person AS C LEFT OUTER JOIN person AS F ON C.FatherID=F.PersonID 

INNER JOIN person AS M ON C.MotherID=M.PersonID 

و  C.Name ،F.Nameهـاي   شـود سـتون   سـبب مـي   SELECTدر جلـوي دسـتور    ASوجود دستور توجه: 
M.Name  به ترتيب به صورتName ،Father  وMother .در خروجي نهايي ظاهر گردند  

از  Mو  C ،Fهـاي   شود، سه كپي مجزا بـه نـام   سبب مي FROMدر جلوي دستور  ASوجود دستور توجه: 
  ايجاد گردد. Personروي جدول 

  اي عملگر الحاق خارجي چپ در جبر رابطه
دهـد. همچنـين كليـه     در خروجي قرار مي فقط يكبارهاي مشترك را  لحاق طبيعي، ستوناين عملگر، مانند ا

ناپـذير جـدول سـمت     دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند سطرهاي پيوندپذير را در خروجي قرار مي
هاي غيـر مشـترك جـدول سـمت راسـت       دهد و در اين حالت براي ستون چپ را نيز در خروجي قرار مي

  دهد. قرار مي NULLمقدار 

  SQLعملگر الحاق خارجي چپ در 
پـذير را در   دهد. همچنين كليه سطرهاي پيونـد  در خروجي قرار مي بار دوهاي مشترك را  اين عملگر، ستون
ناپذير جدول سمت چپ را نيز در خروجي قـرار   دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند خروجي قرار مي

  دهد. قرار مي NULLهاي جدول سمت راست مقدار  ي تمام ستوندهد و در اين حالت برا مي
  دقت كنيد. SQLاي و  به تفاوت عملگر الحاق خارجي چپ در جبر رابطهتوجه: 

  وجو به صورت زير است: هاي ديگر پرس خروجي الحاق خارجي چپ مستقل از بخش
Select *  
FROM Person AS C LEFT OUTER JOIN Person AS F ON C.FatherID = F. PersonID  

khalilifar.ir



 DML   297دستورات  SQLفصل ششم: 

C.PersonID C.Name C.MotherID C.FatherID F.PersonID F.Name F.MotherID F.FatherID

1 sara NULL NULL NULL NULL NULL NULL

2 saeed NULL NULL NULL NULL NULL NULL

12 hamed 1 2 2 saeed NULL NULL

1122 reza 1 NULL NULL NULL NULL NULL

  

ها پدر ثبت شده باشد و چه نشده باشد، بنا بـه خاصـيت    شود كه همه افراد، چه براي آن مشاهده ميتوجه: 
  اند. الحاق خارجي چپ، در خروجي ظاهر شده

 بـه صـورت زيـر    SELECTهاي جلـوي دسـتور    ، مستقل از ستونMالحاق داخلي خروجي فوق با جدول 
  است:

C F M

PersonID Name MotherID FatherID PersonID Name MotherID FatherID PersonID Name MotherID FatherID

12 hamed 1 2 2 saeed NULL NULL 1 sara NULL NULL

1122 reza 1 NULL NULL NULL NULL NULL 1 sara NULL NULL
  

  به صورت زير خواهد بود: SELECTدر انتها، خروجي نهايي، با دخالت دستور 

Name Father Mother

hamed saeed sara

reza NULL sara

  

ها ثبت شده است، مستقل از اينكه پدري براي آنها ثبت  همه افرادي كه مادري براي آن«شود كه،  مشاهده مي
  جي نشان داده شده است.در خرو» شده باشد يا نشده باشد

شدند كه هم پدر و هم مادر بـراي   بود، همه افرادي استخراج مي مي INNER JOINاگر هر دو پيوند، توجه: 
  ها ثبت شده است. آن

شدند، مستقل از اينكه پدر و  بود، همه افراد استخراج مي مي LEFT OUTER JOINاگر هر دو پيوند، توجه: 
  باشد يا نشده باشد. يا مادري براي آنها ثبت شده

بـود، همـه افـرادي اسـتخراج      مي LEFT OUTER JOINو پيوند دوم  INNER JIONاگر پيوند اول توجه: 
شدند كه پدري براي آنها ثبت شده باشد، مستقل از اينكه مادري براي آنها ثبت شده باشد يا نشده باشد.  مي

  بود. كه در اين صورت گزينه سوم درست مي
        

  ) صحيح است.1(گزينه  -57
بندي كنـد (يعنـي هـر     گروه pidو  sidرا برحسب  supplierوجوي خواسته شده بايد سطرهاي جدول  پرس

قطعه توليد شده توسط هر تهيه كننده يك گروه در نظر گرفته شود) و سپس تعداد ركوردهاي هر گـروه را  
اي كـه   در خروجي نشان دهند. تنها گزينـه باشد را  10ها بيش از  هايي كه اين تعداد براي آن بشمارد و گروه

  دهد گزينه اول است. چنين كاري انجام مي
  بايد يكسان باشند. group byو  selectالبته گزينه اول داراي خطاي نحوي است، زيرا ستون جلوي 

        
 . صحيح است )3گزينه (  -58

  را در نظر بگيريد: صورت سوالدر  مطرح شده پرس و جوي راه حل اول:
  ».شود نميكنندگان توليد  از تهيه بعضيمشخصات قطعاتي را بدست آوريد كه توسط «
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  سازي است. قابل پياده SQLدر  (بعضي) الگوي سوماين پرس و جو به فرم زير توسط توجه: 

  : (10)الگوي سوم
SELECT *  
FROM  Parts P 
WHERE EXISTS (SELECT S.sid 
                                FROM Suppliers S 
                                WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                          FROM Catalog C 
                                                                          WHERE S.sid = C.sid 
                                                                           AND P.pid = C.pid))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد
كه، قطعه مورد نظر را توليد نكرده باشد  اي كننده ) تهيهEXISTSمشخصات قطعاتي كه، وجود داشته باشد («
)NOT EXISTS است. كنندگان توليد نشده تهيه بعضي). يعني مشخصات قطعاتي كه توسط«  

، يك بار به طور كامل از ابتـدا تـا انتهـاي    Partsركت در هر سطر از جدول وجوي فوق به ازاي ح در پرس
وجـود دارد   Suppliersگردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول  بررسي مي Suppliers جدول

داخلي را برقـرار نكنـد، اگـر وجـود      selectموجود در   S.sid = C.sid AND P.pid =C.pidكه شرط اتصال
  شود. در خروجي نمايش داده مي Partsشد، سطر مورد نظر از جدول داشته با
دوم اسـت و شـرط    NOT EXISTSاول و  EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگوي سوم وجـود  توجه: 

  متناسب و سازگار است. شروط اتصالكافي براي تبعيت از الگوي سوم وجود 

 جداول زير را در نظر بگيريد: راه حل دوم:

pid pnamesid sname sid pid

p pn1s sn1 s p 11 1 1
p pn2s sn2 s p 22 1 2

s p2 1

  

  suppliersتهيه كنندگان          catalogتوليد               partsقطعات         
   P                             C                             S  

 * select  وجوي مورد نظر را در نظر بگيريد: پرس

form parts p 

where …….(A)…..(select s.sid 

from suppliers s 

where ….(B)….(select * 

from catalog c 
where s.sid=c.sid AND p.pid=c.pid)) 

  وجوي مطرح شده در صورت سؤال به صورت زير است: پرس
  »شود مشخصات قطعاتي را بدست آوريد كه توسط بعضي از تهيه كنندگان توليد نمي«

  توان گفت: به عبارت ديگر مي
  .نكرده باشد توليدكه آن قطعه را  اي تهيه كننده ،وجود داردكه  در خروجي ظاهر گردد اي مشخصات قطعه«

 جدول كنندگانجدول تهيه exists جدول قطعات
 توليد

not exists 
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شود و توليد نشدن آن قطعه توسط  كنترل مي Aبه جاي  existsوجود داشتن تهيه كننده با بكارگيري عملگر 
ر جـدول توليـد   مربوطـه د  s.sidو  p.pidيك تهيه كننده نيز كه معادل با وجود نداشتن ركوردي بـا مقـادير   

  شود. كنترل مي Bبه جاي  not existsاست، با بكارگيري عملگر 
  وجوي فوق به صورت زير خواهد بود: بنابراين پرس

select * 

form parts p 

where exists (select s.sid 

from suppliers s 

where not exists (select * 

from catalog c 

where s.sid=c.sid AND p.pid=c.pid)) 

  وجوي فوق ادامه راه حل را دنبال كنيد: براي عملكرد دقيق پرس
  كند، به شرح الگوريتم دقت كنيد: الگوريتم فوق به اين شكل حركت مي

شود تا بررسي كامل در همين سـطر توقـف كنيـد، اگـر جلـوي       ابتدا سطر اول از جدول قطعات بررسي مي
exists م قطعه مورد نظر از جدول قطعات در خروجـي بـه عنـوان    غيرتهي باشد، يعني داراي مقدار باشد، نا
شود. اما مسأله اين است كه چـه وقـت    نمايش داده مياي كه توسط برخي تهيه كنندگان توليد نشده است،  قطعه

  از جملـــه (s.sid) اي شـــود. پاســـخ ايـــن اســـت كـــه شـــماره تهيـــه كننـــده  غيرتهـــي مـــي existsجلـــوي 
 select s.sid form suppliers s where  افتـد كـه شـرط     استخراج گردد، واضح است كه وقتي اين اتفاق مـي

where  در همان جمله برقرار باشد. اما چه وقت شرطwhere    وجـوي   برقرار است، پاسخ، وقتـي كـه پـرس
  تهي باشد، يعني قطعه مورد نظر، توسط تهيه كننده مورد بررسي، توليد نشده باشد. not existsداخل 

 p1، سپس براي قطعه p1كنيم. مثلاً قطعه  ابتدا سطر اول از جدول قطعات را انتخاب مي در يك بيان ساده،
را توليـد   p1كنيم، كه آيا تهيه كنندگان موجود در جدول تهيه كننـدگان قطعـه    از جدول قطعات بررسي مي

  خير. اند يا كرده
، بر روي جدول تهيه كننـدگان از ابتـدا تـا    existsجلوي  selectبنابراين براي قطعه مورد نظر، توسط دستور 

كنيم، اما بـه ازاي حركـت در هـر سـطر از جـدول تهيـه        انتهاي جدول به ازاي قطعه مورد نظر، حركت مي
ه كننـده مـورد بررسـي در جـدول     گردد كه تهي ، بررسي ميnot existsجلوي  selectكنندگان، توسط دستور 

تهيه كنندگان، در جدول توليد، به ازاي قطعه موردنظر، توليد داشته است، يا خير. اگـر توليـد داشـته باشـد،     
جلـوي   selectداخـل دسـتور    s.sidشـود. و توسـط    نمايش داده مي not existsجلوي  selectتوسط دستور 

exists شود به دليل  نمايش داده نميFALSE دن شـرط دسـتور   بوwhere   جلـويexists   ناشـي ازFALSE 
  .not existsبه دليل تهي نبودن جلوي  not existsبودن 

حال اگر مطابق روال فوق به ازاي حداقل يكي از تهيه كنندگان موجود در جدول تهيـه كننـدگان، بـه ازاي    
 s.sidشـود تـا    رده باشد. باعث ميقطعه مورد نظر، حداقل يكي از تهيه كنندگان، قطعه مورد نظر را توليد نك

 exists ،TRUEدر پشـت   whereتهي نگردد و باعث شود، شرط دسـتور   existsجلوي  selectداخل دستور 
اي كه حداقل يكي از تهيه كنندگان  گردد، بنابراين قطعه مورد نظر موجود در جدول قطعات، به عنوان قطعه

  شود. ه ميآن را توليد نكرده است، در خروجي نمايش داد
  وجوي مطرح شده را مجدداً در نظر بگيريد: پرس
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select * 

form parts p 

where exists (select s.sid 

from suppliers s 

where not exists (select * 

from catalog c 

where s.sid=c.sid AND p. pid c. pid= )
p p1 1

) 

فوق توجه كنيد، به ازاي حركت در هر سطر از جدول وجوي  به كادر مستطيل شكل مشخص شده در پرس
p.pidقطعات جمله  c.pid= كند. هم اكنون در سطر اول جدول قطعات هستيم. تغيير مي  

  است. p1برابر  pidپس 
  ، دقت كنيد:existsبه قطعه كد موجود در جلوي 

 
 
exists (select s.sid 

form suppliers s 

where … 

  شود. بررسي مي s1ابتدا سطر اول از جدول تهيه كنندگان يعني 
  ، دقت كنيد:not existsهمچنين به قطعه كد موجود در جلوي 

  
not exists (select  * 

from catalog   

  

where s. sid

1

c.sid

s

=

1

AND p.pid

s

TRUE
������� 1

c. pid

p

=

1p

TRUE

TRUE

�������

�����������

  

توليد شده است يا خير. شرط برقرار است،  s1، توسط تهيه كنندهp1شود كه قطعه با شرط فوق، بررسي مي
  را توليد كرده است، بنابراين داريم: p1، قطعهs1زيرا تهيه كننده

  

not exists (select *

↑
 

                  form catalog c 

گـردد،   مـي  not exists ،FALSEموجـود پشـت    whereتهي نيست، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
ظـاهر   existsجلـوي   selectدر خروجي دسـتور   s1بنابراين سطر اول جدول تهيه كنندگان يعني تهيه كننده

  توليد شده است. s1توسط تهيه كننده p1شود. چون قطعه  نمي
شود. با شـرط زيـر    بررسي مي p1، همچنان براي قطعه s2در ادامه سطر دوم از جدول تهيه كنندگان يعني

  توليد شده است يا خير. s2، توسط تهيه كننده p1شود كه قطعه  بررسي مي

  
where s. sid

2

c.sid

s

=

2

AND p.pid

s

TRUE
������� 1

c. pid

p

=

1p

TRUE

TRUE

�������

�����������

  

 خروجي

 

 

 خروجي
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  را توليد كرده است، بنابراين داريم: p1، قطعهs2شرط برقرار است، زيرا تهيه كننده
  

not exists (select *

↑
 

                  form catalog c 

گـردد،   مـي  not exists ،FALSEموجـود پشـت    whereتهي نيست، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
ظـاهر   existsجلوي  selectدر خروجي دستور  s2بنابراين سطر دوم جدول تهيه كنندگان يعني تهيه كننده 

  شود. نمي
  توليد شده است. s2توسط تهيه كننده  p1چون قطعه 

  توسط همه توليد كنندگان، توليد شده است. p1نتيجه اينكه، قطعه 
  وجوي مطرح شده داريم: مطابق پرس

select * 

form parts p 

where exists (select s.sid 

                      from suppliers s 
                      where … 

گردد، چـون بـه دليـل شـرايط      تهي مي p1براي قطعه  existsدر خط فوق در جلوي  s.sidدر نهايت مقدار 
 selectهيه كنندگان در خروجي دسـتور  مشاهده نموديد كه هيچ يك از سطرهاي جدول ت not existsجلوي 
اند. در يك بيـان سـاده،    توليد شده s2و s1توسط تهيه كنندگان p1ظاهر نشدند. چون قطعه  existsجلوي 

گيرد.  در خط فوق، قرار نمي s.sid selectوجي اي، قطعه مورد نظر را توليد كرده باشد، در خر اگر تهيه كننده
  گردد. بررسي مي not existsدر جلوي  selectتوليدات تهيه كننده توسط دستور 

ــوي  ــه   existsجل ــي قطع ــات، يعن ــدول قطع ــطر اول ج ــراي س ــي p1، ب ــرا در خروج ــت، زي ــي اس   ، ته
select s.sid  جلويexists گردند، از آنجا  قطعه مورد نظر را توليد نكرده باشند، خارج مي، تهيه كنندگاني كه

 not existsدر جلـوي   selectتوسـط دسـتور    p1كه پس از بررسي توليدات همه تهيه كنندگان براي قطعـه  
جلـوي   select s.sidبراين خروجي توسط همه تهيه كنندگان توليد شده است، بنا p1مشخص شد كه قطعه 

exists تهي خواهد بود، چون همه تهيه كنندگان قطعه ،p1 اند. پـس شـرط    را توليد كردهwhere   در پشـت
exists ،FALSE گردد و به تبع در خروجي نيز نمايش داده  است، پس سطر اول جدول قطعات انتخاب نمي

  كنندگان، توليد شده است. توسط همه تهيه p1شود، زيرا قطعه  نمي
برابـر   pidشود، تا بررسي كامل در همين سطر توقف كنيد. پس  حال سطر دوم از جدول قطعات بررسي مي

p2 .است  
  ، دقت كنيد:existsبه قطعه كد موجود در جلوي 

exists (select s.sid
↑

 
           form suppliers s 
           where … 

  شود. بررسي مي s1ابتدا سطر اول از جدول تهيه كنندگان يعني
  ، دقت كنيد:not existsهمچنين به قطعه كد موجود در جلوي 

  

 

 خروجي
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  not exists (select    *  

                                                                     from catalog  

    
where s. sid

1

c.sid

s

=

1

AND p.pid

s

TRUE
������� 2

c. pid

p

=
p2

TRUE

TRUE

�������

�����������

  

  توليد شده است يا خير. s1، توسط تهيه كنندهp2شود كه قطعه با شرط فوق، بررسي مي
  را توليد كرده است، بنابراين داريم: p2، قطعهs1شرط برقرار است، زيرا تهيه كننده

                                                                                                                                                 
(s ,p )1 2  

not exists (select *

↑
 

                 form catalog c 

گـردد،   مـي  not exists ،FALSEموجـود پشـت    whereتهي نيست، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 
ظـاهر   existsوي جل ـ selectدر خروجي دسـتور   s1بنابراين سطر اول جدول تهيه كنندگان يعني تهيه كننده

  توليد شده است. s1توسط تهيه كننده  p2شود. چون قطعه نمي
  شود. بررسي مي p2، همچنان براي قطعه s2در ادامه سطر دوم از جدول تهيه كنندگان يعني 

  توليد شده است. يا خير. s2، توسط تهيه كننده p2شود كه قطعه  بررسي مي با شرط زير

  where s. sid c. sid=

2

AND p. pid

s

FALSE

×
�������� 2

c. pid

p

=

FALSE
FALSE

×
��������

���������������������

  

  ، بنابراين داريم:را توليد نكرده است p2، قطعه s2شرط برقرار نيست، زيرا تهيه كننده 
 

not exists (select *

↑
 

                 form catalog c 

گردد، بنابراين  مي not exists ،TRUEموجود پشت  whereتهي است، بنابراين شرط  not existsچون جلوي 
شود.  ظاهر مي existsجلوي  select، در خروجي دستور s2سطر دوم جدول تهيه كنندگان يعني تهيه كننده 

  توليد نشده است. s2توسط تهيه كننده  p2چون قطعه 
، توسـط  p2توسط همه توليد كنندگان، توليد نشده است، بـه عبـارت ديگـر قطعـه      p2نتيجه اينكه، قطعه 

  بعضي از تهيه كنندگان توليد نشده است.
  وجوي مطرح شده داريم: مطابق پرس

select * 

form parts p 

where exists (select s.sid 

                      from suppliers s 

                      where … 

 تهي

 خروجي
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، s2گـردد و برابـر مقـدار     غيرتهي مي p2براي قطعه  existsدر خط فوق در جلوي  s.sidدر نهايت مقدار 
كننـدگان در خروجـي    مشاهده نموديد كه سطر دوم از جـدول تهيـه   not existsچون به دليل شزايط جلوي 

  توليد نشده بود. s2كننده  توسط تهيه p2ظاهر شد، چون قطعه  not existsجلوي  selectدستور 
 s.sid select، غيرتهي است، زيرا در خروجي p2، براي سطر دوم جدول قطعات، يعني قطعه existsجلوي 
د، از آنجا كـه پـس از   گردن ، تهيه كنندگاني كه قطعه مورد نظر را توليد نكرده باشند، خارج ميexistsجلوي 

مشخص شـد   not existsدر جلوي  selectتوسط دستور  p2بررسي توليدات همه تهيه كنندگان براي قطعه 
، existsجلـوي   s.sid selectتوسط برخي تهيه كنندگان توليد نشده اسـت، بنـابراين خروجـي     p2كه قطعه 

، در پشـت  whereانـد. پـس شـرط     را توليد نكرده p2واهد بود، چون برخي تهيه كنندگان قطعه غيرتهي خ
exists ،TRUE گردد، زيرا قطعه  است، پس سطر دوم جدول قطعات انتخاب ميp2   توسط تهيه كننـدهs2 

  توليد نشده است.
        

 . صحيح است )2گزينه ( -59
 جداول زير را در نظر بگيريد:

J# Jname City

J Jn1 C1 1
J Jn2 C2 2

 

S# P# J# QTY

S P J 101 1 1
S P J 201 2 1
S P J 301 1 2
S P J 401 2 2
S P J 502 1 1

S P J 202 1 2

S P J 502 2 2
S P J 703 1 2
S P J 803 3 2

  
 

S# Sname Status City

S Sn1 1 C1 1

S Sn2 2 C2 2

S Sn3 3 C3 3
S Sn4 4 C4 4

 

 

P# Pname Weight City

P Pn1 100 C1 1

P Pn2 200 C2 2

P Pn3 300 C3 3

  

 Pجدول قطعه 

  است. Normal Subquery، يك Allوجوي مطرح شده در جلوي دستور  زير پرستوجه: 
وجـوي خـارجي بـه     گردد، سپس پرس وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي بنابراين ابتدا زير پرس

وجـوي داخلـي    بندي) از مقادير زيـر پـرس   هاي خود (به دليل اعمال گروه ازاي حركت در هر يك از گروه
  وجوي داخلي داريم: كند. بنابراين در ادامه براي زير پرس استفاده مي

  (select SUM(QTY) 

form SPJ 

where SPJ.J#='J2' 

group by S#) 

  

 Jجدول پروژه 

 SPJجدول 

 Sجدول تهيه كنندگان 
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#SPJ.Jرويـم، سـپس شـرط     مـي  SPJروال كار بدين صورت است كه ابتدا سراغ جدول  'J بـر روي   ='2
گـردد، در انتهـا دسـتور     اعمال مي #Sبر روي ستون  Group byگردد، در ادامه دستور  اعمال مي SPJجدول 

SUM(QTY)  گيرد. بنابراين  وجو قرار مي گردد و در خروجي پرس گروه به طور مستقل محاسبه ميبراي هر
  در ادامه داريم:

  

S# P# J# QTY

S P J 301 1 2

S P J 401 2 2
fromSPJ

S P J 202 1 2
where SPJ.J# 'J 2'

S P J 502 2 2

S P J 703 1 2

S P J 803 3 2

⇒
=

  

اعمـال   #Sبـر روي سـتون    Group byوجوي مطـرح شـده، ابتـدا دسـتور      حال در ادامه براساس زير پرس
گـردد. و   گروه به طور مستقل انجـام مـي  در هر  QTYبر روي ستون  SUM(QTY)گردد و سپس دستور  مي

  گردد، بنابراين در ادامه داريم: وجوي خارجي ذخيره مي هاي آن جهت استفاده پرس خروجي

(S ) (S ) (S )1 2 3

P J 70P J 30 P J 20 1 21 2 1 2

P J 80P J 40 P J 50 3 22 2 2 2������� ������� �������

  

  

     SUM(QTY) 70 SUM(QTY) 70 SUM(QTY) 150= = =  
در پـروژه   ، براي هر توليد كننـده حاضـر  Allوجوي داخلي مطرح شده در جلوي دستور  در واقع زير پرس

J2  تعداد كل قطعات توليد شده (از تمام انواع قطعات) توسط آن توليد كننده در پـروژه ،J2  دهـد.   را مـي
  بنابراين داريم:

  ... All(70,70,150)<=  
وجوي  اي خود، از مقادير زير پرسه وجوي خارجي به ازاي حركت در هر يك از گروه حال در ادامه، پرس
  كند. داخلي استفاده مي

، حركت بر روي whereكند، همانطور كه دستور  ها را ميسر مي ، حركت بر روي گروهhavingدستور توجه: 
  كند. سطرها را ميسر مي

نـد،  ا ، تهيه كنندگاني كه حداقل يك قطعه براي يك پـروژه را توليـد كـرده   SPJو  Sالحاق طبيعي دو جدول 
#SPJ.Jكند، همچنين پس از اعمال شرط  استخراج مي 'J   داريم: ='2

  

S# Sname Status City P# J# QTY

S Sn1 1 C1 P J 301 1 2

S sn1 1 C1 P J 401 2 2
S natural join SPJ

S Sn2 2 C2 P J 202 1 2
where SPJ.J# 'J 2'

S Sn2 2 C2 P J 502 2 2

S Sn3 3 C3 P J 703 1 2

S Sn3 3 C3 P J 803 3 2

⇒
=

  

 اولگروه  دومگروه  گروه سوم
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  كنيم، بنابراين داريم: نظر مي صرف cityو  statusهاي  در ادامه براي سادگي از ستون

  

S# Sname P# J# QTY

S Sn1 P J 301 1 2

S Sn1 P J 401 2 2

S Sn2 P J 202 1 2

S Sn2 P J 502 2 2

S Sn3 P J 703 1 2

S Sn3 P J 803 3 2

  

  گـردد، بنـابراين داريـم:     اجـرا مـي   S# Group by و Snameوجوي مورد نظـر، دسـتور    حال، براساس پرس
(S# , Sname)  

(S ,Sn1) (S ,Sn2) (S ,Sn3)1 2 3

P J 70P J 30 P J 20 1 21 2 1 2

P J 80P J 40 P J 50 3 22 2 2 2������� ������� �������

  

  
بـر روي هـر گـروه بـه طـور       SUM(QTY) havingوجوي خـارجي، دسـتور    حال در ادامه، براساس پرس

  گردد: جداگانه اعمال مي
  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه havingدستور توجه: 

(S ,Sn1) (S ,Sn2) (S ,Sn3)1 2 3

P J 70P J 30 P J 20 1 21 2 1 2

P J 80P J 40 P J 50 3 22 2 2 2������� ������� �������

  

  

  SUM(QTY) 70 SUM(QTY) 70 SUM(QTY) 150= = =  
شركت داشته است، اگر تعداد كـل   J2اي كه در پروژه  وجوي خارجي، براي هر توليد كننده در واقع، پرس

كل قطعات توليد شده (از  كمتر از تعداد J2قطعات توليد شده (از تمام انواع قطعات) توسط وي در پروژه 
باشد، نـام آن توليـد كننـده را در خروجـي      J2تك توليد كنندگان در پروژه  تمام انواع قطعات) توسط تك

  آورد. مي
  بنابراين در ادامه داريم:

70  بررسي گروه اول. گام اول: All(70,70,150)< =  
  كوچكتر يا مساوي است. (70,70,150)گروه اول از همه مقادير در  70با مقدار  SUM(QTY) پاسخ:

اي كه كمترين تعداد قطعه (از تمـام انـواع قطعـات) را بـراي      ، به عنوان توليد كنندهSn1بنابراين تهيه كننده 
  گيرد. توليد كرده است، در خروجي قرار مي J2پروژه 

70  بررسي گروه دوم. گام دوم: All(70,70,150)< =  
  كوچكتر يا مساوي است. (70,70,150)در گروه دوم از همه مقادير  70با مقدار  SUM(QTY) پاسخ:

اي كه كمترين تعداد قطعه (از تمـام انـواع قطعـات) را بـراي      ، به عنوان توليد كنندهSn2بنابراين تهيه كننده 
  گيرد. ت، در خروجي قرار ميتوليد كرده اس J2پروژه 

 ولاگروه  دومگروه  گروه سوم

 اولگروه  دومگروه  گروه سوم
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150  بررسي گروه سوم.    گام سوم: All(70,70,150)< =  
  كوچكتر يا مساوي نيست. (70,70,150)در گروه سوم از همه مقادير  150با مقدار  SUM(QTY) پاسخ:

ه (از تمام قطعـات) را بـراي پـروژه    اي كه كمترين تعداد قطع ، به عنوان توليد كنندهSn3بنابراين تهيه كننده
J2 گيرد. توليد كرده باشد، در خروجي قرار نمي  

وجوي مطرح شده در صورت سؤال، نام توليد كنندگاني كه كمترين تعداد قطعه (از تمام انواع  بنابراين پرس
  دهد. اند را به صورت زير در خروجي نمايش مي هتوليد كرد J2قطعات) را براي پروژه كد 

Sname

Sn1

Sn2

  

و  selectهـاي جلـوي دسـتور     وجوي مطرح شده داراي كمي خطاي نحوي اسـت، سـتون   البته پرستوجه: 
group by وجوي خارجي بايد يكسان باشند، يا اينكه ستون موجود در جلوي  در پرسselect   كه در مقابـل
group by  قرار ندارد، در جلويselect  با توابع آماري همراه گردد. اگر جلوي دستورselect ستون ،S#   نيـز

  گردد. اضافه گردد، خطاي نحوي مرتفع مي Snameعلاوه بر ستون 
        

 ) صحيح است.3گزينه ( -60

  راه حل اول: 
 جداول زير را در نظر بگيريد:

Publisher …  isbn  date isbn mem-no  age name no-mem 

McGraw-Hill  is1  11 is1 m1  21 mn1 m1 
McGraw-Hill  is2  12 is2 m1  22 mn2 m2 

Penguin  is3  13 is1 m2  23 mn3 m3 
Penguin  is4  14 is2 m2  A Member 

Book  15 is3 m2   

  Borrowed B   

 سوال داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت

  »اند. را به امانت برده McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط  نام اعضايي كه همه كتاب«
بايسـت   مـي  SQLسـازي اسـت، امـا در     اي قابل پياده پرس و جوي فوق توسط عملگر تقسيم در جبر رابطه

  سازي گردد. عملگر تقسيم شبيه
  نويسيم: در ادامه، اين پرس و جو را به سه فرم زير مي

 فرم اول:

SELECT A.name  
FROM Member A, Borrowed B 
WHERE A.mem-no=B.mem-no 
GROUP BY A.mem-no 
HAVING COUNT (B.isbn) = (SELECT COUNT (isbn) 
                                                  FROM Book 
                                                  WHERE Publisher=McGraw-Hill) 
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 فرم دوم:

SELECT A.name  
FROM Member A 
WHERE NOT EXISTS ((SELECT isbn 
                                        FROM Book 
                                        WHERE publisher = McGraw-Hill) 

                                         EXCEPT 
                                         (SELECT isbn 
                                         FROM Borrowed B 
                                         WHERE A.mem-no = B.mem-no)) 

 كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT isbn  
FROM Book 
WHERE publisher = McGraw-Hill 

 »McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب ي همه شماره«
 همچنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT isbn  
FROM Borrowed B 
WHERE A.mem-no = B.mem-no 

  »ط يك عضوشده توس هاي به امانت برده  شماره كتاب«
منهـاي   McGraw-Hillهاي چاپ شده، توسـط انتشـارات    در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل كتاب

شود و در صورتي كه حاصل اين تفاضل تهـي باشـد    شده توسط يك عضو مي هاي به امانت برده كليه كتاب
  شود. نام عضو مورد جستجو در خروجي ظاهر مي

ــام ا    ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــاب  بن ــه كت ــه هم ــايي ك ــارات   عض ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 McGraw-Hill دهد. اند، نشان مي را به امانت برده 

  باشد، بنابراين گزينه سوم پاسخ سوال خواهد بود. مي گزينه سومفرم دوم مطرح شده، مطابق توجه: 
  پردازيم: ي كاركرد پرس و جو مي حال به تشريح نحوه

  ر:در فرم زي whereتوسط دستور 
SELECT A.name 

FROM Member A 
WHERE NOT EXISTS (…) 

 exceptكه حاصل يـك تفاضـل توسـط عملگـر      not existsشرط جلوي  Memberبراي هر سطر از جدول 
گـردد و   مي TRUEاست،  not existsكه همان  whereگردد، اگر تهي بود، شرط جلوي  باشد، محاسبه مي مي

، Memberگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جـدول   تخاب ميان Memberسطر مورد نظر از جدول 
دهد كه پرانتز  كند. به بيان ديگر اين پرس و جو نام اعضايي را مي ادامه پيدا مي Memberتا به انتهاي جدول 

شود كه حاصل تفاضل بيان شده در ايـن   ها تهي است. اين پرانتز هنگامي تهي مي براي آن not existsمقابل 
هـاي منتشرشـده توسـط     شود كه تعـداد كـل كتـاب    تز تهي شود. حاصل اين تفاضل در صورتي تهي ميپران

هايي باشد كه آن عضو تاكنون به امانت بـرده اسـت. بـه عبـارت      برابر تعداد كتاب McGraw-Hillانتشارات 
ارات هـاي منتشرشـده توسـط انتش ـ    دهـد كـه تـاكنون تمـام كتـاب      ديگر اين پرس و جو نام اعضايي را مي
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McGraw-Hill اند.  را به امانت برده  
هـاي منتشرشـده توسـط انتشـارات      ي كتـاب  ، همـه m2و  m1كنيد، عضـو   طور كه مشاهده مي همانتوجه: 

McGraw-Hill اند. را به امانت برده  
  كه به صورت زير است: not existsموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت

SELECT isbn  
FROM Book 
WHERE publisher = McGraw-Hill  

را نمـايش   Bookموجـود در جـدول    McGraw-Hillهاي منتشرشده توسـط انتشـارات    ي كتاب شماره همه
  دهد. مي

  با توجه به جداول فوق داريم:

isbn

is1

is2

   

  يعني: Exceptچنين عبارت بعد از دستور  هم
SELECT isbn 
FROM Borrowed B 
WHERE A.mem-no = B.mem-no 

A.memتوسط دستور  no B.mem no− = گـردد.   متصل مـي  Memberيا  Aبه محيط خارج يعني جدول  −
از  Borrowed، يك بار به طور كامل سطرهاي جـدول  Memberحال به ازاي حركت در هر سطر از جدول 

 گردد. مطابق شكل زير: ابتدا تا انتها با توجه به شرط اتصال بررسي مي

A.memبا توجه به شرط اتصال Memberبراي سطر اول از جدول ابتدا  no− B.mem no= −

m1 m1

  داريم: 

isbn

is1

is2
→

  
…  isbn mem-no  …  no-mem name 

 is1 m1   m1 mn1 
 is2 m1   m2 mn2 
 is1 m2   m3 mn3 

  is2 m2  A Member 

  is3 m2   

 Borrowed B   

به صـورت زيـر    Memberبه ازاي سطر اول از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
  است:

isbn isbn

is1 is1

is2 is2

=−
   

گـردد. بنـابراين    مـي  not exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  not existsجلوي 
  شود. به شكل زير در خروجي نمايش داده مي Memberاول از جدول سطر 

 خروجي

 تهي

khalilifar.ir



 DML   309دستورات  SQLفصل ششم: 

name

mn1
   

A.memبا توجه به شرط اتصال Memberحال براي سطر دوم از جدول  no− B.mem no= −

m2 m2

 داريم: 

isbn

is1

is2
→

  
…  isbn mem-no  …  no-mem name 

 is1 m1   m1 mn1 
 is2 m1   m2 mn2 
 is1 m2   m3 mn3 

  is2 m2  A Member 

  is3 m2   

 Borrowed B   

به صـورت زيـر    Memberبه ازاي سطر دوم از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
  است:

isbn isbn

is1 is1

is2 is2

is3

=−
  

گـردد. بنـابراين    مـي  not exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  not existsجلوي 
  شود. به شكل زير در خروجي نمايش داده مي Memberسطر دوم از جدول 

name

mn2
  

A.memبا توجه به شرط اتصال Memberدر ادامه براي سطر سوم از جدول  no− B.mem no= −

m3 ×

  داريم: 

isbn

→

 
…  isbn mem-no  …  no-mem name 

 is1 m1   m1 mn1 
 is2 m1   m2 mn2 
 is1 m2   m3 mn3 

  is2 m2  A Member 

  is3 m2   

 Borrowed B   

به صورت زيـر   Memberبه ازاي سطر سوم از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
  است:

isbn isbn

is1 is1

is2 is2

=−
  

  
گـردد،   مـي  not exsist ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 

 تهي    

 خروجي

 تهي

 خروجي

 تهي     
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  در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Memberبنابراين سطر سوم از جدول 
را  McGraw-Hillهاي منتشرشده توسـط انتشـارات    نام اعضايي كه همه كتاب«ايي براي بنابراين خروجي نه

  به صورت زير است:» اند. به امانت برده
name

mn1

mn2

   

  فرم سوم:
SELECT A.name  
FROM Member A 
WHERE NOT EXISTS (SELECT isbn 
                                         FROM Book 
                                         WHERE publisher = McGraw-Hill  
                                          And 
                                          NOT EXISTS (SELECT isbn 
                                                                  FROM Borrowed B 
                                                                  WHERE A.mem-no = B.mem-no 
                                                                      And Book.isbn = B.isbn)) 

 بررسي گزينه چهارم:

SELECT A. name  
FROM Member A 
WHERE NOT EXISTS ((SELECT isbn 
                                        FROM Borrowed B 
                                        WHERE A.mem-no = B.mem-no) 

                                         EXCEPT 
                                         (SELECT isbn 
                                         FROM Book 
                                         WHERE publisher = McGraw-Hill)) 

 كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT isbn  
FROM Borrowed B 
WHERE A.mem-no = B.mem-no 

 »شده توسط يك عضو هاي به امانت برده  شماره كتاب«
  همچنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT isbn  
FROM Book 
WHERE publisher = McGraw-Hill 

 »McGraw-Hillهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب ي همه شماره«
شـده توسـط يـك عضـو منهـاي كليـه        هاي به امانت برده در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل كتاب

شود و در صورتي كه حاصـل ايـن تفاضـل تهـي      مي McGraw-Hillهاي چاپ شده، توسط انتشارات  كتاب
 شود. باشد نام عضو مورد جستجو در خروجي ظاهر مي

ــه     ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــطبن ــاب فق ــارات   كت ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش    ه
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McGraw-Hill هـاي   هاي منتشر شـده توسـط انتشـارات    يعني نبايد كتاب دهد. اند، نشان مي را به امانت برده
را بـه امانـت    McGraw-Hillهاي منتشر شده توسط انتشارات  ديگر را به امانت برده باشند، اينكه همه كتاب

ست، اما اين مهم است آنچه به امانت بـرده شـده اسـت، حتمـاً و فقـط و فقـط از       اند مهم ني اند يا نبرده برده
 باشد. McGraw-Hillانتشارات 

  هاي اول و دوم: بررسي گزينه
سازي عملگر تقسـيم در   هاي شبيه يكي از فرم exceptو  not existsمطابق آنچه گفتيم، استفاده از دستورات 

SQL ،سـازي عملگـر تقسـيم، دسـتور     هـاي شـبيه   در هيچ يك از فرم است. نكته حائز اهميت اين است كه  
not exists هاي اول و دوم مطابق پرس و جوي مطـرح   بنابراين گزينه گيرد. به تنهايي مورد استفاده قرار نمي

را  Borrowedو  Bookهاي اول و دوم صرفا ضرب دكارتي دو جـدول   شده در صورت سوال نيستند. گزينه
  كننـد، و بسـته بـه شـرايط جلـوي      اساس شروط مطرح شده سـطرهايي را انتخـاب مـي   دهند و بر انجام مي

not exists  سطرهايي از جدولMember گـردد، خروجـي اسـتخراج شـده از پـرس و جوهـاي        انتخاب مي
  هاي اول و دوم معتبر نيستند. مطرح شده در گزينه

  راه حل دوم:
  :را در نظر بگيريد صورت سوالدر  مطرح شده پرس و جوي

  »اند. را به امانت برده MCGraw-Hillهاي منتشرشده توسط  كتاب همهنام اعضايي كه «
اي زمـاني   سازي است. عملگر تقسيم در جبررابطه قابل پياده SQLاي در  عملگر تقسيم در جبر رابطهتوجه: 

اننـد نـام   هاي يـك اتفـاق را بررسـي كنـد. م     حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  مورد استفاده قرار مي
ها  اند. كه به امانت بردن كتاب را به امانت برده MCGraw-Hillهاي منتشر شده توسط  كتاب همهاعضايي كه 

ها و مقسـوم   ، حالتMCGraw-Hillهاي منتشر شده توسط  كتاب همهتوسط اعضا، اتفاق و مقسوم است و 
  عليه است.

  سازي است. ابل پيادهق SQLدر  اي به فرم زير تقسيم در جبررابطه عملگرتوجه: 
SELECT A.name 

FROM Member A 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT isbn 

                                           FROM Book 

                                           WHERE publisher=MCGraw-Hill) 

                                           EXCEPT 

                                           (SELECT isbn 

                                           FROM Borrowed B 

                                           WHERE A.mem-no=B.mem-no)) 

  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي
كه، به امانـت بـرده نشـده     MCGraw-Hill) كتابي از NOT EXISTSاشته باشد (نام اعضايي كه، وجود ند«

را بـه امانـت    MCGraw-Hillهاي منتشـر شـده توسـط     كتاب همهاعضايي كه ). يعني نام EXCEPTباشد (
  ».اند برده
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 ) صحيح است. 4گزينه ( -61

  راه حل اول: 
  جداول زير را در نظر بگيريد:

 
Color Pname P#   QTY P#  S#   City Sname S#  

Red Pn1 P1  10 P1 S1  C1 Sn1 S1 

Blue Pn2 P2  20 P2 S1  C2 Sn2 S2 

 P  30 P1 S2  C2 Sn3 S3جدول 

 Sجدول   SPجدول     

 ح شده در صورت سوال داريم:مطابق پرس و جوي مطر

  »اند. قطعات را توليد كرده همهشماره توليدكنندگاني كه «
بايسـت   مـي  SQLسـازي اسـت، امـا در     اي قابل پياده پرس و جوي فوق توسط عملگر تقسيم در جبر رابطه

  سازي گردد. عملگر تقسيم شبيه
  كنيم: سازي مي در ادامه، اين پرس و جو را به سه فرم زير شبيه

  فرم اول:
SELECT S#  
FROM SP 
GROUP BY S# 
HAVING COUNT (P#) = (SELECT COUNT (P#) 
                                             FROM P) 

اند برابر تعداد كل قطعات  دهد كه انواع قطعاتي كه توليدكرده وجوي فوق، شماره توليدكنندگاني را مي پرس
 موجود در جدول قطعه باشد. 

وجوي فوق ابتدا توسط زير پرس و جوي زير تعداد كل قطعات موجود در جدول قطعه شمارش و  ر پرسد
  گردد. محاسبه مي

SELECT COUNT (P#)  
FROM P 

است، كه اين مقدار برابـر تعـداد كـل قطعـات موجـود در       2كه حاصل زير پرس و جوي فوق برابر مقدار 
 است. P2و  P1است، كه شامل قطعات  Pجدول

شـود   بندي مي به صورت زير گروه #Sبراساس  #GROUP BY Sوجوي اصلي توسط دستور  ادامه، پرسدر 
  گردد. ، تعداد انواع قطعات توليدشده در هر گروه محاسبه ميCOUNT (P#)و در ادامه براساس 

S1
S2

P1 10
P1 10

P2 20 �������
���������

  

( ) ( )COUNT P # COUNT2 1 P #= =  

  هــايي كــه بــه عنــوان شــرط انتخــاب گــروه، گــروه  HAVING COUNT (P#)=2ســپس توســط دســتور 
 COUNT (P#)  شود كه شرط مطرح شده فقط  گردند. بنابراين مشاهده مي است انتخاب مي 2آن برابر مقدار

 گروه اول گروه دوم
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  گردد. به صورت زير: براي گروه اول برقرار است، پس گروه اول انتخاب مي
S#

S1
  

  كند. ها را، راهي خروجي مي روه، سرگGROUP BYدستور توجه: 
تغيير كنـد، آنگـاه فـرم     FROM Pدوم به  SELECTموجود در  FROM SPدر گزينه دوم اگر دستور توجه: 

  شود. اول ايجاد مي

  فرم دوم:
SELECT S#  
FROM S 
WHERE NOT EXISTS ((SELECT P# 
                                         FROM P) 

                                         EXCEPT 
                                         (SELECT P# 
                                          FROM SP 
                                          WHERE S.S# = SP.S#)) 

 :كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است 
SELECT P#  
FROM P 

  »ي قطعات موجود در جدول قطعات ي همه شماره«
  همچنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT P#  
FROM SP 
WHERE S.S# = SP.S# 

  »شماره قطعات توليدشده توسط يك توليدكننده«
در جدول قطعه، منهاي كليه قطعـات توليدشـده   در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل قطعات موجود 

شود و در صورتي كه حاصل اين تفاضل تهي باشد نام توليدكننده مـورد جسـتجو    توسط يك توليدكننده مي
  شود. در خروجي ظاهر مي

انـد،   بنابراين پرس و جوي فوق، شماره توليدكنندگاني كه همه قطعات موجود در جدول قطعه را توليدكرده
 د.ده نشان مي

  پردازيم: ي كاركرد پرس و جو مي حال به تشريح نحوه
  در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT S# 

FROM S 

WHERE NOT EXISTS (…) 

باشـد،   مـي  exceptكه حاصل يك تفاضل توسط عملگر  not existsشرط جلوي  Sبراي هر سطر از جدول 
گـردد و سـطر    مـي  TRUEاسـت،   not existsكه همان  whereگردد، اگر تهي بود، شرط جلوي  محاسبه مي

 S، تا به انتهاي جـدول  Sگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  انتخاب مي Sمورد نظر از جدول 
 not existsدهد كه پرانتـز مقابـل    كند. به بيان ديگر اين پرس و جو شماره توليدكنندگاني را مي ادامه پيدا مي

شود كه حاصل تفاضل بيان شده در اين پرانتز تهـي شـود.    تز هنگامي تهي ميها تهي است. اين پران براي آن
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شود كه تعداد كل قطعات موجود در جدول قطعه برابر تعداد قطعاتي  حاصل اين تفاضل در صورتي تهي مي
كرده است. به عبارت ديگر اين پرس و جـو شـماره توليدكننـدگاني را      باشد كه آن توليدكننده تاكنون توليد

  اند. دهد كه تاكنون تمام قطعات موجود در جدول قطعه را توليد كرده مي
  ي قطعات موجود در جدول قطعه را توليـد كـرده   همه S1كنيد، توليدكننده  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
  است.

  #SELECT P  كه به صورت زير است: not existsموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت
FROM P 

  دهد. ي قطعات موجود در جدول قطعات را نمايش مي ي همه شماره
  با توجه به جداول فوق داريم:

P#

P1

P2

  

  يعني: exceptچنين عبارت بعد از دستور  هم
SELECT P# 
FROM SP 
WHERE S.S# = SP.S# 

#S.Sتوسط دستور    SP.S#=  به محيط خارج يعني جدولS ردد. حال به ازاي حركت در هر گ متصل مي
از ابتدا تا انتها با توجه به شرط اتصال بررسـي   SP، يك بار به طور كامل سطرهاي جدول Sسطر از جدول 

  گردد. مطابق شكل زير: مي
#S.Sبا توجه به شرط اتصال Sابتدا براي سطر اول از جدول  SP.S#=

S1 S1

  داريم: 

 

P#

P1

P2
→

 
QTY P# S#  City S# Sname 

10 P1 S1   S1 Sn1 
20 P2 S1   S2 Sn2 
30 P1 S2   S3 Sn3 

 SP  S 

  به صورت زير است: Sبه ازاي سطر اول از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
P# P#

P1 P1

P2 P2

=−
  

گـردد. بنـابراين    مـي  not exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  not existsجلوي 
  شود. به شكل زير در خروجي نمايش داده مي Sسطر اول از جدول 

S#

S1
  

#S.Sبا توجه به شرط اتصال Sحال براي سطر دوم از جدول  SP.S#=

S2 S2

 داريم: 

P#

P1
→

 
QTY P# S#  City S# Sname 

10 P1 S1   S1 Sn1 
20 P2 S1   S2 Sn2 
30 P1 S2   S3 Sn3 

 SP  S 

 خروجي

 تهي
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 به صورت زير است: Sبه ازاي سطر دوم از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 

P# P#

P1 P1 P2

P2

=−
 

گـردد،   مـي  not exsist ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 
  در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Sبنابراين سطر دوم از جدول 

#S.Sبا توجه به شرط اتصال Sدر ادامه براي سطر سوم از جدول  SP.S#=

S3 ×

  داريم: 

  

P#

→

 

QTY P S#  City S# Sname 

 P1 S1   S1 Sn1 

 P2 S1   S2 Sn2 

 P1 S2   S3 Sn3 

 SP  S 

  به صورت زير است: Sبه ازاي سطر سوم از جدول  not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
P# P#

P1 P1

P2 P2

=−
 

گـردد،   مـي  not exsist ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 
  در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Sدول بنابراين سطر سوم از ج

» اند شماره توليدكنندگاني كه همه قطعات موجود در جدول قطعه را توليدكرده«بنابراين خروجي نهايي براي 
  به صورت زير است:

S#

S1
  

  فرم سوم:
SELECT S#  
FROM S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT P# 
                                         FROM P 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                   FROM SP 
                                                                                   WHERE S.S# = SP.S# 
                                                                                   And P.P# = SP.P#)) 

 باشد، بنابراين گزينه چهارم پاسخ سوال خواهد بود. فرم سوم مطرح شده، مطابق گزينه چهارم ميتوجه: 

 :پردازيم حال به بررسي فرم سوم مي
  كند، به شرح الگوريتم دقت كنيد: الگوريتم فوق به اين شكل حركت مي

 not existsشود تا بررسي كامل در همين سطر توقف كنيد، اگر جلوي  بررسي مي Sابتدا سطر اول از جدول 
 اي كه همه قطعـات را توليـد   در خروجي به عنوان توليدكننده Sاول تهي باشد، شماره توليدكننده از جدول 

گردد، پاسخ  اول تهي مي not exists شود. اما مساله اين است كه چه وقت جلوي ده است، نمايش داده ميكر

 تهي    

 خروجي

 خروجي

 تهي     
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  در جمله: #Pاين است كه هيچ 
 SELECT P# FROM P WHERE افتد كه شـرط   موجود نباشد، واضح است كه وقتي اين اتفاق ميwhere 

وجـوي داخـل    رار نيست، پاسخ، وقتي كه پـرس برق whereدر همان جمله برقرار نباشد. اما چه وقت شرط 
not exists .دوم تهي نباشد، يعني قطعه توليد شده باشد  

، سـپس بـراي   S1مثـال توليدكننـده    كنـيم. بـراي   را انتخاب مي Sدر يك بيان ساده، ابتدا سطر اول از جدول 
 S1طعه براي توليدكننـده  كنيم، كه آيا همه قطعات موجود در جدول ق بررسي مي Sاز جدول  S1 توليدكننده 

اول، بـر   not existsجلـوي   selectاند يا خير. بنابراين براي يك توليدكننده خاص، توسط دستور  شده توليد
كنيم، اما به ازاي حركـت   از ابتدا تا انتهاي جدول به ازاي يك توليدكننده خاص، حركت مي Pروي جدول 

گردد كه قطعه موجـود در   دوم، بررسي مي not existsي جلو select، توسط دستور Pدر هر سطر از جدول 
 selectداخـل دسـتور    *، توليدشده است يا خير. اگر توليدشـده باشـد، توسـط    SPجدول قطعه، در جدول 

اول نمـايش   not existsجلوي  selectداخل دستور  #Pشود و توسط  دوم نمايش داده مي not existsجلوي 
  بـودن  FALSEاول ناشـي از   not existsجلـوي   whereبودن شرط دسـتور   FALSEشود به دليل  داده نمي

not exists  دوم به دليل تهي نبودن جلويnot exists ي قطعات  دوم. حال اگر مطابق روال فوق به ازاي همه
 #Pشـود تـا    موجود در جدول قطعه، براي يك توليدكننده خاص، همه قطعات، توليدشده باشند، باعث مـي 

  در پشـت  whereاول تهـي گـردد و باعـث شـود، شـرط دسـتور        not existsجلـوي   select داخل دسـتور 
not exists  اولTRUE    گردد، بنابراين آن توليدكننده خاص موجود در جـدولS    در خروجـي نمـايش داده

  شود. مي
  وجوي مطرح شده در فرم سوم را مجدداً در نظر بگيريد: پرس

SELECT S#  
FROM S 

WHERE NOT EXISTS (SELECT P# 

                                         FROM P 

                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                                                                  FROM SP 

                                                                                  WHERE S.S# = SP.S# 

                                                                                   And P.P# = SP.P#)) 

 Sوجوي فوق توجه كنيد به ازاي حركت در هر سطر جدول  موجود در پرس #S.S# = SP.Sبه شرط اتصال 
 S1برابـر   #Sهستيم. پس  Sكند. هم اكنون در سطر اول جدول  تغيير مي #S.S# = SP.Sشرط اتصال  دارمق

 باشد. مي

  اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير موجود در جلوي 
NOT EXISTS ((SELECT P# 

                          FROM P 

                          WHERE 

 شود. بررسي مي P1يعني قطعه  Pاز جدول ابتدا سطر اول 

  را توليدكرده است يا خير. P1، قطعه S1شود كه توليدكننده  با شرط زير بررسي مي

S.S# SP.S#= and SP.P# P.P#=

S1 S1 P1 P1

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

khalilifar.ir



 DML   317دستورات  SQLفصل ششم: 

توليدشده است، بنابراين خروجي فعلي قطعه پـرس   S1توسط توليدكننده  P1شرط برقرار است، زيرا قطعه 
  و جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM SP 

                         WHERE S.S# = SP.S# 

                          And P.P# = SP.P#) 

  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  P1(سطر P1 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    P1گردد، بنابراين سطر اول جدول قطعه يعني قطعه  مي
  توليدشده است. S1توسط توليدكننده  P1شود. چون قطعه  ظاهر نمي

  شود. بررسي مي S1، همچنان براي توليدكننده P2در ادامه سطر دوم از جدول قطعه يعني قطعه 
  را توليدكرده است يا خير. P2، قطعه S1شود كه توليدكننده  شرط زير بررسي ميبا 

S.S# SP.S#= and SP.P# P.P#=

S1 S1 P2 P2

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

توليدشده است، بنابراين خروجي فعلي قطعه پـرس   S1توسط توليدكننده  P2شرط برقرار است، زيرا قطعه 
  و جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM SP 

                         WHERE S.S# = SP.S# 

                          And P.P# = SP.P#) 

  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  P2(سطر P2 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلوي  selectنيز در خروجي دستور  P2 دوم جدول قطعه يعني قطعهگردد، بنابراين سطر  مي
  توليدشده است. S1توسط توليدكننده  P2شود. چون قطعه  ظاهر نمي

  همه قطعات موجود در جدول قطعه را توليدكرده است. S1نتيجه اين كه توليدكننده 
  نظر بگيريد:وجوي مطرح شده در فرم سوم را در  حال يكبار ديگر پرس

SELECT S#  
FROM S 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT P# 

                                           FROM P 

                                           WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                                                                    FROM SP 

                                                                                    WHERE S.S# = SP.S# 

                                                                                    And P.P# = SP.P#) 

 در نهايت خروجي قطعه پرس و جوي زير:

SELECT P#  
FROM P 

WHERE NOT EXISTS (… 
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شود. چون به دليـل شـرايط    موجود در سطر اول جدول توليدكننده برابر مقدار تهي مي S1براي توليدكننده 
 selectدوم مشاهده نموديد كه هيچ يك از سطرهاي جـدول قطعـه در خروجـي دسـتور      not existsجلوي 
اول، قطعات توليدنشـده،   not existsجلوي  #select Pروجي اول ظاهر نشدند، زيرا در خ not existsجلوي 

جـا كـه پـس از بررسـي قطعـات توليدشـده بـراي         گردنـد، از آن  توسط يك توليدكننده خاص، خـارج مـي  
ي  ، همـه S1دوم، مشـخص شـد كـه توليدكننـده      not existsدر جلوي  selectتوسط دستور  S1توليدكننده 

 اول، تهي خواهد شد. not existsجلوي  #select Pن خروجي قطعات را توليد كرده است، بنابراي

خواهد بـود،   TRUEبرابر مقدار  S1اول براي توليدكننده  not existsدر پشت  whereبنابرمطالب فوق شرط 
  گيرد.  در خروجي قرار مي S1با مقدار   #Sگردد و  پس سطر اول جدول توليدكننده انتخاب مي

اي براي يك توليدكننده خاص توليدشده باشد در خروجي قطعه پـرس و   گر قطعهدر يك بيان ساده اتوجه: 
  در جلـوي  selectگيرد. توليد يك قطعه توسط يك توليدكننده خـاص توسـط دسـتور     جوي فوق قرار نمي

 not exists گردد.  دوم بررسي مي  
  توقف كنيد. شود، تا بررسي كامل در همين سطر حال سطر دوم از جدول توليدكننده بررسي مي

  اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير موجود در جلوي 
NOT EXISTS ((SELECT P# 

                          FROM P 

                          WHERE 

 شود. بررسي مي P1يعني قطعه  Pابتدا سطر اول از جدول 

  را توليدكرده است يا خير. P1، قطعه S2شود كه توليدكننده  با شرط زير بررسي مي

S.S# SP.S#= and SP.P# P.P#=

S2 S2 P1 P1

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

توليدشده است، بنابراين خروجي فعلي قطعه پـرس   S2توسط توليدكننده  P1شرط برقرار است، زيرا قطعه 
 و جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM SP 

                         WHERE S.S# = SP.S# 

                          And P.P# = SP.P#) 

  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  P1(سطر P1 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    P1گردد، بنابراين سطر اول جدول قطعه يعني قطعه  مي
  توليدشده است. S2توسط توليدكننده  P1شود. چون قطعه  ظاهر نمي

 شود. بررسي مي S2، همچنان براي توليدكننده P2در ادامه سطر دوم از جدول قطعه يعني قطعه 

  را توليدكرده است يا خير. P2، قطعه S2شود كه توليدكننده  با شرط زير بررسي مي

S.S# SP.S#= and SP.P# P.P#=

S2 P2

FALSE FALSE

FALSE

× ×

�������������������������������
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توليدنشده است، بنابراين خروجي فعلي قطعه پرس  S2توسط توليدكننده  P2شرط برقرار نيست، زيرا قطعه 
 و جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM SP 

                         WHERE S.S# = SP.S# 

                          And P.P# = SP.P#) 

  باشد. تهي مي برابر مقدار
 TRUEدوم  not existsموجـود پشـت    whereدوم تهـي اسـت، بنـابراين شـرط      not existsچـون جلـوي   

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجي دسـتور    P2 گردد، بنابراين سطر دوم جدول قطعه يعني قطعه مي
  ست.نشده ا توليد S2توسط توليدكننده  P2شود. چون قطعه  ظاهر مي

  نكرده است. همه قطعات موجود در جدول قطعه را توليد S2نتيجه اين كه توليدكننده 
  #SELECT S  وجوي مطرح شده در فرم سوم را در نظر بگيريد: حال يكبار ديگر پرس

FROM S 

WHERE NOT EXISTS ((SELECT P# 

                                          FROM P 

                                          WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                                                                    FROM SP 

                                                                                    WHERE S.S# = SP.S# 

                                                                                     And P.P# = SP.P#) 

  #SELECT P  در نهايت خروجي قطعه پرس و جوي زير:
FROM P 

WHERE NOT EXISTS (… 

ود. ش ـ مـي  P2موجود در سطر دوم جدول توليدكننده برابر مقدار غيرتهي و برابر مقدار  S2براي توليدكننده 
دوم از جدول قطعه در خروجي دستور  دوم مشاهده نموديد كه سطر not existsچون به دليل شرايط جلوي 

select   جلـويnot exists      اول ظـاهر شـد، زيـرا در خروجـيselect P#   جلـويnot exists   اول، قطعـات
قطعـات توليدشـده   جا كه پـس از بررسـي    گردند، از آن توليدنشده، توسط يك توليدكننده خاص، خارج مي

،  قطعـه  S2دوم، مشخص شد كه توليدكننده  not existsدر جلوي  selectتوسط دستور  S2براي توليدكننده 
P2  را توليد نكرده است، بنابراين خروجيselect P#  جلويnot exists .اول، غيرتهي خواهد شد 

خواهد بود،  FALSEبرابر مقدار  S2 اول براي توليدكننده not existsدر پشت  whereبنابرمطالب فوق شرط 
  گيرد.  در خروجي قرار نمي S2با مقدار  #S گردد و پس سطر دوم جدول توليدكننده انتخاب نمي

اي همچـون سـطر دوم از جـدول     شـود، كـه نتيجـه    در نهايت سطر سوم از جدول توليدكننده بررسـي مـي  
  توليدكننده خواهد داشت.

اي وجود ندارد كـه آنهـا آنـرا     دهد كه قطعه وم شماره توليدكنندگاني را مينتيجه اينكه، پرس و جوي فرم س
دهد كه همه قطعات موجود در جدول قطعه  را مي نكرده باشند. به عبارت ديگر شماره توليدكنندگاني توليد

  اند. را توليدكرده

  هاي اول و سوم: بررسي گزينه
  م داريم:هاي اول و سو مطابق پرس و جوهاي مطرح شده در گزينه

  »اند. يك قطعه را توليد كرده حداقلشماره توليدكنندگاني كه «
  نويسيم: در ادامه، اين پرس و جو را به چهار فرم زير مي
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  فرم اول:
SELECT distinct (S.S#)  
FROM S, SP 
WHERE S.S# = SP.S# 

 فرم دوم:

SELECT S#  
FROM S 
WHERE S# IN (SELECT S# 
                           FROM SP) 

وجـوي خـارجي بـه ازاي     گردد، سـپس پـرس   وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي ابتدا زير پرس
 كند. وجوي داخلي استفاده مي حركت در هر يك از سطرهاي خود، از مقادير زير پرس

 #Sگـردد. آيـا    بررسي مـي  inمجموعه جلوي  Sوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
در خروجـي نمـايش داده   S داخل اين مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظر از جدول 

  شود. مي
باشد، كه مطابق پـرس و جـوي مطـرح شـده در صـورت       فرم دوم مطرح شده، مطابق گزينه اول ميتوجه: 

  باشد. باشد، بنابراين پاسخ سوال نيز نمي سوال نمي

  فرم سوم:
SELECT S# 
FROM S 
WHERE EXISTS (SELECT P# 
                               FROM SP 
                               WHERE S.S# = SP.S#)  

وجوي خارجي، يك بار به طـور كامـل از ابتـدا تـا انتهـا زيـر        به ازاي حركت در هر يك از سطرهاي پرس
وجـوي خـارجي متصـل     ي داخلي را به پـرس وجو وجوي داخلي اجرا و براساس شرطي كه زير پرس پرس

شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هر بار اجراي حلقه خارجي، يك بار بـه   كند، بررسي انجام مي مي
 گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

 ول ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس

SPگردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول  بررسي ميSP  وجود دارد كه شرط اتصالS.S# 

= SP.S#  موجود درselect      داخلي را برقرار كند، اگر وجود داشته باشد، سـطر مـورد نظـر از جـدولS  در
 شود. خروجي نمايش داده مي

  فرم چهارم: 
SELECT S# 
FROM S 
WHERE EXISTS (SELECT P# 
                                 FROM P 
                                 WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                 FROM SP 
                                                                 WHERE S.S# = SP.S# AND SP.P# = P.P#)) 
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 ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدولSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گردد، تا مشخص گردد آيـا حـداقل يـك سـطر در جـدول       بررسي ميP     وجـود دارد كـه شـرط اتصـال  
 S.S# = SP.S# AND SP.P# = P.P#  موجود درselect قرار كند، اگر وجود داشته باشد، سـطر  داخلي را بر

 شود. در خروجي نمايش داده مي Sمورد نظر از جدول 

باشد، كه مطابق پرس و جوي مطرح شـده در صـورت    فرم چهارم مطرح شده، مطابق گزينه سوم ميتوجه: 
  باشد. باشد، بنابراين پاسخ سوال نيز نمي سوال نمي

  راه حل دوم:
  را در نظر بگيريد: سوالصورت در  مطرح شده پرس و جوي

 »اند. قطعات را توليد كرده همهشماره توليدكنندگاني كه «
سازي است. عملگـر تقسـيم در    قابل پياده SQLاي توسط الگوي اول در  عملگر تقسيم در جبر رابطهتوجه: 

بررسـي   هاي يك اتفـاق را  حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  اي زماني مورد استفاده قرار مي جبررابطه
انـد. كـه توليـدكردن قطعـات توسـط       قطعـات را توليـدكرده   همهكند. مانند شماره توليد توليدكنندگاني كه 

  ها و مقسوم عليه است. توليدكنندگان، اتفاق و مقسوم است و همه قطعات، حالت
  سازي است. قابل پياده SQLدر  اول (همه)الگوي اين پرس و جو به فرم زير توسط توجه: 

  :(00) ولالگوي ا
SELECT S#  
FROM  S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT P# 
                                         FROM P 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                  FROM SP 
                                                                                  WHERE S.S# = SP.S# 
                                                                                  AND P.P# = SP.P#))  

  :دپرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخواني
  اي كــه، توليــد نشــده باشــد  ) قطعــهNOT EXISTSشــماره توليدكننــدگاني كــه، وجــود نداشــته باشــد («
)NOT EXISTS اند. قطعات را توليدكرده همه). يعني شماره توليدكنندگاني كه«  

، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدول Sوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گـردد، تـا مشـخص گـردد آيـا هـيچ سـطري در جـدول          رسي ميبرP      وجـود نـدارد كـه شـرط اتصـال  

 S.S# = SP.S# AND P.P# = SP.P#  موجود درselect  داخلي را برقرار نكند، اگر وجود نداشته باشد، سطر
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sمورد نظر از جدول 

دوم اسـت و   NOT EXISTSاول و  NOT EXISTSجـود  شرط لازم براي تبعيت از الگـوي اول و توجه: 
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالشرط كافي براي تبعيت از الگوي اول وجود 

       
 ) صحيح است. 3گزينه ( -62

  راه حل اول: 
 جداول زير را در نظر بگيريد:
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…  bid  …  bid sid  …  sname sid 
 b1   b1 s1   sn1 s1 
 b2   b2 s1   sn2 s2 
    b1 s2   sn3 s3 

  
  Boatsقايق 

B  
 

  
  Reservationرزرو 

R  
 

  
  Sailorقايقران 
S  

 
  مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال داريم:

  .»اند ها را رزرو كرده قايق همهكه هايي  نام قايقران«
بايسـت   مـي  SQLسـازي اسـت. امـا در     اي قابل پياده وي فوق توسط عملگر تقسيم در جبر رابطهپرس و ج

  سازي گردد. عملگر تقسيم شبيه
  كنيم: سازي مي در ادامه، اين پرس و جو را به دو فرم زير شبيه

  فرم اول:
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS ((SELECT bid 
                                         FROM Boats B) 

                                         EXCEPT 
                                         (SELECT bid 
                                          FROM Reservation R 
                                          WHERE R.sid = S.sid))) 

از سـوي كامپـايلر    R.bid = B.bidگزينه اول خطاي نحوي دارد و به دليـل داشـتن دسـتور اضـافه     توجه:  
قابـل شـناخت    exceptدر پرس و جـوي بعـد از دسـتور     Boatsكامپايل نخواهد شد. دقت كنيد كه جدول 

سـوي كامپـايلر   از  exceptدر پرس و جـوي بعـد از دسـتور     R.bid = B.bid نيست و به تبع حضور دستور
باشـد. بنـابراين    گردد، فرم صحيح گزينه اول به شكل فرم اول مطرح شده مي خطاي كامپايلري محسوب مي

  باشد. گزينه اول پاسخ سوال نمي
 كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT bid  
FROM Boats B 

  »قايقهاي موجود در جدول  ي قايق ي همه شماره«
  همچنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:

SELECT bid  
FROM Reservation R 
WHERE R.sid = S.sid 

  »هاي رزروشده توسط يك قايقران شماره قايق«
ه هاي رزروشد هاي موجود در جدول قايق، منهاي كليه قايق در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل قايق

شود و در صورتي كه حاصل اين تفاضل تهي باشـد نـام قـايقران مـورد جسـتجو در       توسط يك قايقران مي
  شود. خروجي ظاهر مي

khalilifar.ir



 DML   323دستورات  SQLفصل ششم: 

اند، نشان  هاي موجود در جدول قايق را رزروكرده هايي كه همه قايق بنابراين پرس و جوي فوق، نام قايقران
  دهد. مي

  ازيم:پرد ي كاركرد پرس و جو مي حال به تشريح نحوه
  در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS (…) 

هـا تهـي    بـراي آن  not existsدهد كه پرانتز مقابـل   ديگر اين پرس و جو شماره توليدكنندگاني را مي بيانبه 
حاصل اين تفاضل شود.  شود كه حاصل تفاضل بيان شده در اين پرانتز تهي است. اين پرانتز هنگامي تهي مي

شود كه تعداد كل قطعات موجود در جدول قطعه برابر تعداد قطعاتي باشد كـه آن توليدكننـده    در صورتي تهي مي
دهد كه تاكنون تمـام قطعـات    توليدكنندگاني را ميكرده است. به عبارت ديگر اين پرس و جو شماره   تاكنون توليد

 د.ان موجود در جدول قطعه را توليد كرده
 exceptكـه حاصـل يـك تفاضـل توسـط عملگـر        not existsشرط جلوي  Sailorبراي هر سطر از جدول 

گـردد و   مي TRUEاست،  not existsكه همان  whereگردد، اگر تهي بود، شرط جلوي  باشد، محاسبه مي مي
، تـا بـه   Sailorگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  انتخاب مي Sailorسطر مورد نظر از جدول 

دهد كه پرانتز  هايي را مي كند. به بيان ديگر پرس و جوي فوق نام قايقران ادامه پيدا مي Sailorانتهاي جدول 
شود كه حاصل تفاضل بيان شده در ايـن   ها تهي است. اين پرانتز هنگامي تهي مي براي آن not existsمقابل 

هايي باشـد كـه    ها برابر تعداد قايق شود كه تعداد كل قايق حاصل اين تفاضل در صورتي تهي ميپرانتز تهي شود. 
دهد كه تاكنون تمام  را مي هايي قايقرانآن قايقران تاكنون رزرو كرده است. به عبارت ديگر پرس و جوي فوق نام 

 اند.   ها را رزرو كرده قايق

  است.  دول قايق را رزرو كردهموجود در جهاي  ي قايق ، همهs1كنيد، قايقران  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
  

  كه به صورت زير است: not existsموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت
SELECT Sname  
FROM Sailors S  

  دهد. ي قطعات موجود در جدول قطعات را نمايش مي ي همه شماره
  با توجه به جداول فوق داريم:

bid

b1

b2

  

  يعني: exceptد از دستور چنين عبارت بع هم
SELECT bid 
FROM Reservation R 
WHERE R.sid = S.sid 

گردد. حال بـه ازاي حركـت    متصل مي Sailorيا  Sبه محيط خارج يعني جدول  S.sid=R.sidتوسط دستور 
ه به ابتدا تا انتها با توجاز  Reservationسطرهاي جدول ، يك بار به طور كامل Sailorدر هر سطر از جدول 

  گردد. مطابق شكل زير: شرط اتصال بررسي مي

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  324

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorجدول  ازابتدا براي سطر اول  R.sid=

s1 s1

 داريم: 

R.bid

b1

b2
→

 

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 
 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

  Reservationرزرو  
R 

  Sailorقايقران  
S 

بـه صـورت زيـر     Sailorبه ازاي سـطر اول از جـدول    not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
 است:

bid bid

b1 b1

b2 b2

=−
  

گـردد. بنـابراين    مـي  not exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  not existsجلوي 
  شود. به شكل زير در خروجي نمايش داده مي Sailorسطر اول از جدول 

Sname

Sn1
  

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorحال براي سطر دوم از جدول  R.sid=

s2 s2

  داريم: 

  

bid

b1
→  

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 
 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

  Reservationرزرو  
R  

  Sailorقايقران  
S  

بـه صـورت زيـر     Sailorبه ازاي سطر دوم از جـدول   not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
 است:

bid bid

b1 b1 b2

b2
− =

  

گـردد،   مـي  not exists ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديد، بنـابراين شـرط    not existsجلوي  
 در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Sailorبنابراين سطر دوم از جدول 

S.sidبا توجه به شرط اتصال Sailorدر ادامه براي سطر سوم از جدول  R.sid=

S3 ×

  داريم: 

 خروجي

 خروجي

 تهي
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 هيچ

bid
→  

…  bid sid  …  sid sname 
 b1 s1   s1 sn1 
 b2 s1   s2 sn2 
 b1 s2   s3 sn3 

  Reservationرزرو  
R  

  Sailorقايقران  
S  

به صـورت زيـر    Sailor Sجدول  به ازاي سطر سوم از not existsخروجي حاصل از عملگر تفاضل جلوي 
   است:

bid bid

b1 b1

b2 b2

=−
  

گـردد،   مـي  not exsist ،FALSEدر پشـت   whereبرابر غير تهي گرديـد، بنـابراين شـرط     not existsجلوي 
  در خروجي نمايش داده نخواهد شد. Sailorبنابراين سطر سوم از جدول 
 به صورت زير است:» اند ها را رزرو كرده ي كه همه قايقهاي نام قايقران«بنابراين خروجي نهايي براي 

Sname

Sn1
  

  فرم دوم:
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                  FROM Reservation R 
                                                                                  WHERE R.bid = B.bid 
                                                                                   AND R.sid = S.sid))  

 باشد، بنابراين گزينه سوم پاسخ سوال خواهد بود. فرم دوم مطرح شده، مطابق گزينه سوم ميتوجه: 

 پردازيم: حال به بررسي فرم دوم مي

  كند، به شرح الگوريتم دقت كنيد: الگوريتم فوق به اين شكل حركت مي
  شود تا بررسي كامل در همين سـطر توقـف كنيـد، اگـر جلـوي      اول از جدول قايقران بررسي مي ابتدا سطر

 not exists  اول تهي باشد، نام قايقران از جدولSailor   هـا را   در خروجي به عنوان قايقراني كه همـه قـايق
گردد،  اول تهي مي not exists شود. اما مساله اين است كه چه وقت جلوي رزرو كرده است، نمايش داده مي

 در جمله: bidپاسخ اين است كه هيچ 

select bid from Boats B where افتد كه شرط  موجود نباشد، واضح است كه وقتي اين اتفاق ميwhere  در
  وجـوي داخـل   برقرار نيست، پاسـخ، وقتـي كـه پـرس     whereهمان جمله برقرار نباشد. اما چه وقت شرط 

 not exists ،يعني قايق رزرو شده باشد. دوم تهي نباشد  
، سـپس بـراي   S1مثـال قـايقران    كنيم. براي را انتخاب مي قايقراندر يك بيان ساده، ابتدا سطر اول از جدول 

 S1هاي موجود در جدول قايق براي قـايقران   كنيم، كه آيا همه قايق بررسي مي قايقراناز جدول   S1قايقران 

 تهي

 تهي

 خروجي
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اول، بـر روي   not existsجلوي  selectك قايقران خاص، توسط دستور اند يا خير. بنابراين براي ي رزروشده
كنيم، اما به ازاي حركت در هـر   جدول قايق از ابتدا تا انتهاي جدول به ازاي يك قايقران خاص، حركت مي

گـردد كـه قـايق موجـود در      دوم، بررسـي مـي   not existsجلوي  select، توسط دستور قايقسطر از جدول 
 selectداخل دسـتور   bidرزروشده باشد، توسط در جدول رزرو، رزرو شده است يا خير. اگر جدول قايق، 

اول نمايش  not existsجلوي  selectداخل دستور  bidشود و توسط  دوم نمايش داده مي not existsجلوي 
 ـ FALSEاول ناشـي از   not existsجلـوي   whereبودن شرط دسـتور   FALSEشود به دليل  داده نمي   ودنب

 not exists  دوم به دليل تهي نبودن جلويnot exists       ي  دوم. حـال اگـر مطـابق روال فـوق بـه ازاي همـه
شود تـا   ها، رزرو شده باشند، باعث مي هاي موجود در جدول قايق، براي يك قايقران خاص، همه قايق قايق
bid  داخل دستورselect  جلويnot exists    دسـتور   اول تهي گردد و باعـث شـود، شـرطwhere  در پشـت  

 not exists  اولTRUE  گردد، بنابراين آن قايقران خاص موجود در جدول قايقران در خروجي نمايش داده
  شود. مي

  وجوي مطرح شده در فرم دوم را مجدداً در نظر بگيريد: پرس
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                  FROM Reservation R 
                                                                                  WHERE R.bid = B.bid 
                                                                                   AND R.sid = S.sid))  

وجوي فوق توجه كنيد به ازاي حركت در هر سـطر جـدول    موجود در پرس R.sid = S.sidبه شرط اتصال 
Sailor  جملهR.sid=S.sid كند. هم اكنون در سطر اول جـدول   تغيير ميSailor    هسـتيم. پـسsid   برابـرs1 

 باشد. مي

  اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير موجود در جلوي 
NOT EXISTS ((SELECT bid 
                           FROM Boats B 
                           WHERE 

 شود. بررسي مي b1قايق يعني قايق ابتدا سطر اول از جدول 

 را رزرو كرده است يا خير. b1، قايق s1شود كه قايقران  با شرط زير بررسي مي

 

R.bid B. bid= and R.sid S.sid=

b1 b1 s1 s1

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

رزرو شده است، بنابراين خروجي فعلـي قطعـه پـرس و     s1توسط قايقران  b1شرط برقرار است، زيرا قايق 
  جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                          FROM Reservation R 
                          WHERE R.bid = B.bid 
                          AND R.sid = S.sid)) 
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  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  b1(سطر  b1 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsپشـت   موجـود  whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    b1گردد، بنابراين سطر اول جدول قايق يعني قـايق   مي
 رزرو شده است. s1توسط قايقران  b1شود. چون قايق  ظاهر نمي

 شود. بررسي مي s1، همچنان براي قايقران b2در ادامه سطر دوم از جدول قايق يعني 

 را رزرو كرده است يا خير. b2، قايق s1شود كه قايقران  زير بررسي ميبا شرط 

 

R.bid B. bid= and R.sid S.sid=

b2 b2 s1 s1

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

رزرو شده است، بنابراين خروجي فعلـي قطعـه پـرس و     s1توسط قايقران  b2شرط برقرار است، زيرا قايق 
  جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                          FROM Reservation R 
                          WHERE R.bid = B.bid 
                          AND R.sid = S.sid)) 

  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  b2(سطر  b2 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلـوي   selectنيز در خروجي دستور  b2اين سطر دوم جدول قايق يعني قايق گردد، بنابر مي
  رزرو شده است. s1توسط قايقران  b2شود. چون قايق  ظاهر نمي

  هاي موجود در جدول قايق را رزروكرده است. همه قايق s1نتيجه اين كه قايقران 
  در نظر بگيريد: وجوي مطرح شده در فرم دوم را حال يكبار ديگر پرس

SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                   FROM Reservation R 
                                                                                   WHERE R.bid = B.bid 
                                                                                   AND R.sid = S.sid))  

 خروجي قطعه پرس و جوي زير:در نهايت 

SELECT bid  
FROM Boats B 
WHERE NOT EXISTS (… 

شود. چون به دليل شـرايط جلـوي    موجود در سطر اول جدول قايقران برابر مقدار تهي مي s1براي قايقران 
not exists     دوم مشاهده نموديد كه هيچ يك از سطرهاي جدول قـايق در خروجـي دسـتورselect  جلـوي  

 not exists  اول ظاهر نشدند، زيرا در خروجيselect bid   جلـويnot exists  هـاي رزرونشـده،    اول، قـايق
 s1هاي رزروشده براي قـايقران   جا كه پس از بررسي قايق گردند، از آن توسط يك قايقران خاص، خارج مي
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ا را رزروكـرده  ه ـ ي قـايق  ، همـه s1دوم، مشخص شد كه قايقران  not existsدر جلوي  selectتوسط دستور 
 اول، تهي خواهد شد. not existsجلوي  select bidاست، بنابراين خروجي 

خواهد بود، پس  TRUEبرابر مقدار  s1اول براي قايقران  not existsدر پشت  whereبنابرمطالب فوق شرط 
  گيرد.  در خروجي قرار مي sn1با مقدار  snameگردد و  سطر اول جدول قايقران انتخاب مي

در يك بيان ساده اگر قايقي براي يك قايقران خاص رزرشده باشد در خروجي قطعه پرس و جـوي  توجه: 
 not existsدر جلـوي   selectگيرد. رزرو يك قايق توسط يك قايقران خاص توسـط دسـتور    فوق قرار نمي

  گردد.  دوم بررسي مي
  در همين سطر توقف كنيد.شود، تا بررسي كامل  حال سطر دوم از جدول توليدكننده بررسي مي

  اول، دقت كنيد: not existsبه قطعه كد زير موجود در جلوي 
NOT EXISTS ((SELECT bid 
                           FROM Boats B 
                           WHERE 

 شود. بررسي مي b1ابتدا سطر اول از جدول قايق يعني قايق 

 را رزرو كرده است يا خير. b1، قايق s2قايقران شود كه  با شرط زير بررسي مي

 

R.bid B. bid= and R.sid S.sid=

b1 b1 s2 s2

TRUE TRUE

TRUE
�������������������������������

  

رزرو شده است، بنابراين خروجي فعلـي قطعـه پـرس و     s2توسط قايقران  b1شرط برقرار است، زيرا قايق 
  جوي زير:

NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM Reservation R 
                         WHERE R.bid = B.bid 
                          AND R.sid = S.sid)) 

  باشد. ) مي*به دليل استفاده از عملگر  b1(سطر b1 برابر مقدار 
 FALSEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم غير تهي است، بنابراين شـرط   not existsچون جلوي 

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور    b1يعني قـايق  گردد، بنابراين سطر اول جدول قايق  مي
 رزرو شده است. s2توسط قايقران  b1شود. چون قايق  ظاهر نمي

 شود. بررسي مي s2 قايقران، همچنان براي b2در ادامه سطر دوم از جدول قايق يعني قايق 

  يا خير.را رزرو كرده است  b2، قايق s2شود كه قايقران  با شرط زير بررسي مي

 

R.bid B. bid= and R.sid S.sid=

b2 s2

FALSE FALSE

FALSE

× ×

�������������������������������
  

رزرو نشده است، بنابراين خروجي فعلي قطعه پـرس و   s2توسط قايقران  b2شرط برقرار نيست، زيرا قايق 
  جوي زير:
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NOT EXISTS (SELECT *  
                         FROM Reservation R 
                         WHERE R.bid = B.bid 
                          AND R.sid = S.sid)) 

  باشد. تهي مي برابر مقدار
 TRUEدوم  not Existsموجـود پشـت    whereدوم تهـي اسـت، بنـابراين شـرط      not existsچـون جلـوي   

اول  not existsجلـوي   selectدر خروجـي دسـتور     b2گردد، بنابراين سطر دوم جدول قايق يعني قـايق  مي
  رزرونشده است. s2توسط قايقران  b2يق شود. چون قا ظاهر مي

  هاي موجود در جدول قايق را رزرونكرده است. همه قايق s2نتيجه اين كه قايقران 
  وجوي مطرح شده در فرم دوم را در نظر بگيريد: حال يكبار ديگر پرس

SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                   FROM Reservation R 
                                                                                   WHERE R.bid = B.bid 
                                                                                   AND R.sid = S.sid))  

 در نهايت خروجي قطعه پرس و جوي زير:

SELECT bid  
FROM Boats B 
WHERE NOT EXISTS (… 

شود. چون بـه   مي b2وم جدول قايقران برابر مقدار غيرتهي و برابر مقدار موجود در سطر د s2براي قايقران 
 selectدوم از جدول قايق در خروجي دسـتور   دوم مشاهده نموديد كه سطر not existsدليل شرايط جلوي 

هاي رزرونشـده،   اول، قايق not exists جلوي select bidاول ظاهر شد، زيرا در خروجي  not existsجلوي 
 s2هاي رزروشده براي قـايقران   جا كه پس از بررسي قايق گردند، از آن يك قايقران خاص، خارج مي توسط

را رزرو نكرده است،  b2،  قايق s2دوم، مشخص شد كه قايقران  not existsدر جلوي  selectتوسط دستور 
 اول، غيرتهي خواهد شد. not existsجلوي  select bidبنابراين خروجي 

خواهـد بـود،    FALSEبرابر مقـدار   s2اول براي قايقران  not existsدر پشت  whereفوق شرط  بنابرمطالب
  گيرد.  در خروجي قرار نمي s2با مقدار  snameگردد و  پس سطر دوم جدول قايقران انتخاب نمي

 اي همچـون سـطر دوم از جـدول قـايقران     شود، كه نتيجه در نهايت سطر سوم از جدول قايقران بررسي مي
  خواهد داشت.

دهد كه قايقي وجـود نـدارد كـه آنهـا آنـرا رزرو       هايي را مي نتيجه اينكه، پرس و جوي فرم دوم نام قايقران
هـاي موجـود در جـدول قـايق را      دهـد كـه همـه قـايق     هايي را مي نكرده باشند. به عبارت ديگر نام قايقران

  اند. رزروكرده

  دوم:  بررسي گزينه
  داريم:  ده در گزينه دوممطابق پرس و جوي مطرح ش

  »اند. هايي كه حداقل يك قطعه را توليد نكرده نام قايقران«
  كنيم: سازي مي در ادامه، اين پرس و جو را به دو فرم زير شبيه
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  فرم اول:
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE EXISTS ((SELECT bid 
                                  FROM Boats B) 
                                   EXCEPT 
                                   (SELECT bid 
                                    FROM Reservation R 
                                    WHERE R.sid = S.sid))) 

از سوي كامپايلر كامپايل  R.bid = B.bidخطاي نحوي دارد و به دليل داشتن دستور اضافه  گزينه دومتوجه: 
قابل شناخت نيسـت و بـه    exceptدر پرس و جوي بعد از دستور  Boatsنخواهد شد. دقت كنيد كه جدول 

از سـوي كامپـايلر خطـاي     exceptر پـرس و جـوي بعـد از دسـتور     د  R.bid = B.bid تبع حضور دسـتور 
باشـد. بنـابراين گزينـه     شده مي شكل فرم اول مطرح به گردد، فرم صحيح گزينه دوم حسوب ميكامپايلري م

  باشد. پاسخ سوال نمي دوم

  فرم دوم:
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE EXISTS (SELECT bid 
                                FROM Boats B 
                                WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                         FROM Reservation R 
                                                                         WHERE R.bid = B.bid 
                                                                          AND R.sid = S.sid))  

وجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول قايقران، يك بار به طور كامل از ابتدا تـا انتهـاي    در پرس
گردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول قايق وجـود دارد كـه شـرط     بررسي ميقايق  جدول
كند، اگر وجود داشته باشد، داخلي را برقرار ن selectموجود در  R.bid = B.bid AND R.sid = S.sidاتصال 

 شود. سطر مورد نظر از جدول قايقران در خروجي نمايش داده مي

  چهارم:  بررسي گزينه
  داريم:  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه چهارم

  »اند. هايي كه حداقل يك قطعه را توليد كرده نام قايقران«
  م:نويسي در ادامه، اين پرس و جو را به چهار فرم زير مي

 فرم اول:

SELECT distinct (S.sname)  
FROM Sailors S, Reservation R  
WHERE S.sid = R.sid 

 فرم دوم:

SELECT S.sname  
FROM Sailors S 
WHERE sid IN (SELECT sid 
                           FROM Reservation R) 
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وجـوي خـارجي بـه ازاي     ، سـپس پـرس  گردد وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي ابتدا زير پرس
 كند. وجوي داخلي استفاده مي حركت در هر يك از سطرهاي خود، از مقادير زير پرس

گردد. آيـا   بررسي مي inوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول قايقران مجموعه جلوي  در پرس
sid قـايقران در خروجـي    ر از جـدول  داخل اين مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظ ـ

  شود. نمايش داده مي

  فرم سوم:
SELECT S.sname 
FROM Sailors S 
WHERE EXISTS (SELECT bid 
                               FROM Reservation R 
                               WHERE S.sid = R.sid)  

ارجي، يك بار به طـور كامـل از ابتـدا تـا انتهـا زيـر       وجوي خ به ازاي حركت در هر يك از سطرهاي پرس
وجـوي خـارجي متصـل     وجوي داخلي را به پـرس  وجوي داخلي اجرا و براساس شرطي كه زير پرس پرس

شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هر بار اجراي حلقه خارجي، يك بار بـه   كند، بررسي انجام مي مي
 ردد.گ طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

وجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول قايقران، يك بار به طور كامل از ابتدا تـا انتهـاي    در پرس
گردد، تا مشخص گردد آيا حداقل يك سطر در جدول رزرو وجود دارد كـه شـرط    بررسي ميرزرو  جدول
ه باشـد، سـطر مـورد نظـر از     داخلي را برقرار كند، اگر وجود داشـت  selectموجود در  S.sid = R.sidاتصال 

 شود. جدول قايقران در خروجي نمايش داده مي

  فرم چهارم: 
SELECT Sname  
FROM Sailors S 
WHERE EXISTS (SELECT bid 
                                FROM Boats B 
                                 WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                 FROM Reservation R 
                                                                 WHERE R.bid = B.bid AND R.sid = S.sid)) 

  وجوي فوق به ازاي حركـت در هـر سـطر از جـدول قـايقران، يـك بـار بـه طـور كامـل از ابتـدا             در پرس
  گـردد، تـا مشـخص گـردد آيـا حـداقل يـك سـطر در جـدول قـايق            بررسـي مـي  قـايق   اي جـدول تا انته

داخلـي را برقـرار كنـد،     selectموجود در   R.bid = B.bid AND R.sid = S.sid وجود دارد كه شرط اتصال
 شود. اگر وجود داشته باشد، سطر مورد نظر از جدول قايقران در خروجي نمايش داده مي

باشد، كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت  هارم مطرح شده، مطابق گزينه چهارم ميفرم چتوجه: 
  باشد. باشد، بنابراين پاسخ سوال نيز نمي سوال نمي

سازمان سنجش آموزش كشور در كليد اوليه خود ابتدا گزينه اول را بـه عنـوان پاسـخ اعـلام نمـود،      توجه: 
گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرد، كه عمل درسـتي را   در كليد نهايي نظر خود را عوض كرد وسپس 

  انجام داده است.
  راه حل دوم:
  را در نظر بگيريد: صورت سوالدر  مطرح شده پرس و جوي

 »اند. ها را رزرو كرده قايق همههايي كه  نام قايقران«
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عملگـر تقسـيم در    است. سازي قابل پياده SQLاي توسط الگوي اول در  عملگر تقسيم در جبر رابطهتوجه: 
هاي يك اتفـاق را بررسـي    حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  اي زماني مورد استفاده قرار مي جبررابطه

ها، اتفـاق و   ها توسط قايقران اند. كه رزروكردن قايق ها را رزرو كرده قايق همههايي كه  كند. مانند نام قايقران
  مقسوم عليه است.ها و  ها، حالت مقسوم است و همه قايق

  سازي است. قابل پياده SQLدر  اول (همه)الگوي اين پرس و جو به فرم زير توسط توجه: 

  :(00) الگوي اول
SELECT S.sname  
FROM  Sailor S 
WHERE NOT EXISTS (SELECT bid 
                                         FROM Boats B 
                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                                  FROM Reserves R 
                                                                                  WHERE S.sid = R.sid 
                                                                                  AND B.bid = R.bid))  

  :پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد
). NOT EXISTS( ) قايقي كه، رزرو نشده باشـد NOT EXISTSهايي كه، وجود نداشته باشد ( نام قايقران«

  »اند. ها را رزرو كرده ققاي همههايي كه  يعني نام قايقران
، يك بار به طور كامل از ابتدا تـا انتهـاي   Sailorوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
وجود نـدارد كـه شـرط     Boatsگردد، تا مشخص گردد آيا هيچ سطري در جدول  بررسي مي Boatsجدول 
داخلي را برقرار نكنـد، اگـر وجـود نداشـته      selectموجود در   S.sid = R.sid AND B.bid = R.bid اتصال

  شود. در خروجي نمايش داده مي Sailorباشد، سطر مورد نظر از جدول 
دوم اسـت و   NOT EXISTSاول و  NOT EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگـوي اول وجـود   توجه: 

  متناسب و سازگار است. شروط اتصالشرط كافي براي تبعيت از الگوي اول وجود 
       

 ) صحيح است. 1گزينه ( -63

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: STCOو  ST ،COسه جدول 
 

 
CREDIT CONAME COID    .. … STNAME STID 

 2 Cn1 C1      Sn1 S1 
 3 Cn2 C2      Sn2 S2 
 4 Cn3 C3      Sn3 S3 

 
     Sn4 S4 

  STجدول      COجدول 
 

GRADE SEMESTER COID STID 

20 95-96-1    C1 S1 

15 95-96-1    C2 S1 

17 92-92-1    C3 S1 

19 95-96-1    C1 S2 

18 95-96-1    C2 S2 

12 93-93-1    C3 S2 

16 94-94-1 C1 S3 

 STCOجدول 
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 ي اول، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

Select STName, SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit) 

From ST JOIN STCO JOIN  CO  

Group By STID,STName,Semester 

Having Semester='95-96-1' 

ي اول كمي خطاي نحـوي دارد، كـه فـرم اصـلاح شـده آن بـه        كه البته پرس و جوي مطرح شده در گزينه
 صورت زير است:

Select STName, SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit) 

From ST JOIN STCO  

on ST.STID=STCO.STID  JOIN  CO on CO.COID=STCO.COID  

Group By ST.STID,STName,Semester 

Having Semester='95-96-1' 

قرار  STجدول  STIDو پشت ستون  ONي اول، شرط اتصال و عملگر  ي گزينه در فرم اصلاح شدهتوجه: 
 ي اول دو خطاي نحوي داشت كه اصلاح شد. گرفت. پرس و جوي گزينه

بـه صـورت زيـر     JOINي اول پس از انجام عملگـر   ول فوق، خروجي پرس و جوي گزينهبا توجه به جدا
  است:

CREDIT CONAME COID GRADE SEMESTER COID STID STNAME STID 

2 Cn1 C1 20 95-96-1    C1 S1 Sn1 S1 

3 Cn2 C2 15 95-96-1    C2 S1 Sn1 S1 

4 Cn3 C3 17 92-92-1    C3 S1 Sn1 S1 

2 Cn1 C1 19 95-96-1    C1 S2 Sn2 S2 

3 Cn2 C2 18 95-96-1    C2 S2 Sn2 S2 

4 Cn3 C3 12 93-93-1    C3 S2 Sn2 S2 

2 Cn1 C1 16 94-94-1 C1 S3 Sn3 S3 
  

هـاي   براسـاس سـتون   Group By ST.STID,STName,Semesterهمچنين در ادامه، پـس از انجـام دسـتور    
ST.STID,STName,Semester شود: بندي مي به صورت زير گروه خروجي پرس و جو 

S1,Sn1,
S1,Sn1,

C1 20 2 ...
C3 17 4 ...

C2 15 3 ...

95 96 1

.

  
92 92 1  

− −
− −

�����������������
�����������������

  

  
S2,Sn2,

S2,Sn2,
C1 19 2 ...

C3 12 4 ...
C2 18 3 ..

95 96 1  
93 93 1 

..

 
− −

− −

�������������������
�������������������

  

 
S3,Sn3,

C1 16 2 .

94 94 1 

..

 − −

�������������������

   

  

 گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه چهارم

 روه پنجمگ
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 گردد. براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي Having Semester='95-96-1'و در نهايت دستور 

  .گردد ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
S1,Sn1,

S1,Sn1,
C1 20 2 ...

C3 17 4 ...
C2 15 3 ...

95 96 1

.

  
92 92 1  

− −
− −

�����������������
�����������������

  

Semester '95 96 1' Semester '95 96 1'= − − = − −  

S2,Sn2,
S2,Sn2,

C1 19 2 ...
C3 12 4 ...

C2 18 3 ..

95 96 1  
93 93 1 

..

 
− −

− −

�������������������
�������������������

  

Semester '95 96 1' Semester '95 96 1'= − − = − −  

 
S3,Sn3,

C1 16 2 .

94 94 1 

..

 − −

�������������������

  

Semester '95 96 1'= − −  

اول و  هاي ، فقط گروهHaving Semester='95-96-1'با توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه: 
  شوند. سوم جهت نمايش در خروجي انتخاب مي

براي هر گـروه انتخـاب    SELECTداخل دستور  SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit)و در نهايت دستور 
 .گيرد گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي به طور مستقل محاسبه مي Havingشده توسط دستور 

  گردد: به صورت زير محاسبه مي Sn1ي دانشجو معدل وزني نمرات دروس اخذ شده گروه اول يعن

( ) ( ) ( ) ( )20 2 15 3 40 45 85
17.00

5 5 5

× + × +
= = =  

  گردد: به صورت زير محاسبه مي Sn2معدل وزني نمرات دروس اخذ شده گروه سوم يعني دانشجو 
( ) ( ) ( ) ( )19 2 18 3 38 54 92

18.40
5 5 5

× + × +
= = =  

  ي اول به صورت زير است: بنابراين خروجي نهايي پرس و جوي گزينه

 (No column name) STNAme 

17.00 Sn1 

18.40 Sn2 

 كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 

كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني ليست نـام دانشـجويان بـه همـراه معـدل      
  .1-96-95ها را در ترم  وزني نمرات دروس اخذ شده آن

 گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه چهارم

 گروه پنجم
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و به شـكل كلاسـيك آن يعنـي بـا اسـتفاده از       JOINده از دستور توان بدون استفا ي اول را مي گزينهتوجه: 
  ضرب دكارتي و شرط اتصال برابري نيز بازنويسي كرد.

  ي اول: فرم كلاسيك گزينه

Select STName, SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit) 

From ST , STCO, CO 

Where ST.STID=STCO.STID  AND 

STCO.COID=CO.COID  

Group Bby ST.STID,ST.STName,Semester 

Having Semester='95-96-1' 
 

 ي اول نيز به صورت زير است: بنابراين خروجي نهايي فرم كلاسيك پرس و جوي گزينه

 (No column name) STNAme 

17.00 Sn1 

18.40 Sn2 
 

 ي چهارم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

Select STName, SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit) 

From ST JOIN STCO JOIN  CO  

Where Semester='95-96-1' 

Group By STID,Semester 

ي چهارم كمي خطاي نحوي دارد، كه فرم اصـلاح شـده آن بـه     كه البته پرس و جوي مطرح شده در گزينه
 صورت زير است:

Select STName, SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit) 

From ST JOIN STCO 

on ST.STID=STCO.STID  JOIN  CO on CO.COID=STCO.COID  

Where Semester='95-96-1' 

Group By ST.STID,STName,Semester 

 STجـدول   STIDو پشت سـتون   ONي چهارم، شرط اتصال و عملگر  ي گزينه در فرم اصلاح شدهتوجه: 
خطاي كه اصلاح شد. اما يك ي چهارم تا به اينجا دو خطاي نحوي داشت  قرار گرفت. پرس و جوي گزينه

بايـد   Selectهاي جلوي دستور  هم دارد، اينكه همواره به غير از توابع آماري، همه ستونتري  نحوي پررنگ
ي چهـارم،   ي گزينـه  باشد، بنابراين در فرم اصلاح شده Group Byهاي دستور  زيرمجموعه يا مساوي ستون

ي چهارم سه خطاي نحوي داشت  نتيجه اينكه گزينهقرار گرفت.  Group Byجلوي دستور  STNameستون 
 كه اصلاح شد.

تواننـد   ي اول و چهارم مـي  هاي اصلاح شده گزينه اول و چهارم باشد، آنگاه هر دو گزينه اگر به فرمتوجه: 
  پاسخ سوال باشند.

 ـ      ي اول، دو خطاي نحوي دارد و گزينه گزينهتوجه:  رم ي چهارم، سـه خطـاي نحـوي دارد، امـا طـراح محت
ي اول و چهـارم خطـاي    كـه هـر دو گزينـه    ي اول را در كليد اوليه و نهايي اعلام كرده است. درحالي گزينه

ي اول پاسخ سوال است. و اگر ملاك سنجش  نحوي دارد. اگر ملاك سنجش خطاي كمتر است، آنگاه گزينه
مـلاك سـنجش عـدالت    شد. و اگـر   پاسخ واقعا درست است، اين سوال پاسخ ندارد و بايد سوال حذف مي

بود. بنابراين اگر منظور طـراح خطـاي كمتـر باشـد، آنگـاه       ي اول و چهارم بايد پاسخ مي است، آنگاه گزينه
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ي اول پاسخ سؤال خواهد بود. همانطور كه گفتيم سازمان سنجش آمـوزش كشـور، در كليـد اوليـه و      گزينه
  كه كار نادرستي بوده است. ي اول را به عنوان پاسخ اعلام كرده بود. نهايي خود، گزينه

به صـورت زيـر    JOINي چهارم پس از انجام عملگر  با توجه به جداول فوق، خروجي پرس و جوي گزينه
  است:

CREDIT CONAME COID GRADE SEMESTER COID STID STNAME STID 

2 Cn1 C1 20 95-96-1    C1 S1 Sn1 S1 

3 Cn2 C2 15 95-96-1    C2 S1 Sn1 S1 

4 Cn3 C3 17 92-92-1    C3 S1 Sn1 S1 

2 Cn1 C1 19 95-96-1    C1 S2 Sn2 S2 

3 Cn2 C2 18 95-96-1    C2 S2 Sn2 S2 

4 Cn3 C3 12 93-93-1    C3 S2 Sn2 S2 

2 Cn1 C1 16 94-94-1 C1 S3 Sn3 S3 
    

  Semester='95-96-1 ' فقط سطرهايي كه شـرط  Where Semester='95-96-1'در ادامه، پس از انجام دستور 
  شوند، به صورت زير: كنند، انتخاب مي را برقرار مي

  
CREDIT CONAME COID GRADE SEMESTER COID STID STNAME STID 

2 Cn1 C1 20 95-96-1    C1 S1 Sn1 S1 

3 Cn2 C2 15 95-96-1    C2 S1 Sn1 S1 

2 Cn1 C1 19 95-96-1    C1 S2 Sn2 S2 

3 Cn2 C2 18 95-96-1    C2 S2 Sn2 S2 

هـاي   براسـاس سـتون   Group By ST.STID,STName,Semesterهمچنين در ادامه، پـس از انجـام دسـتور    
ST.STID,STName,Semester شود: مي بندي خروجي پرس و جو به صورت زير گروه  

S1,Sn1, S2,Sn295 96 1  95 96 1,

C1 20 2 ... C1 19 2 ...

C2 15 3 .... C2 18 3 ...

  

.

− − − −

����������������� �������������������

  

  
براي هر گـروه بـه طـور     SELECTداخل دستور  SUM(Grade*Credit)/SUM(Credit)و در نهايت دستور 
 .گيرد گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مستقل محاسبه مي

  گردد: مي به صورت زير محاسبه Sn1معدل وزني نمرات دروس اخذ شده گروه اول يعني دانشجو 

( ) ( ) ( ) ( )20 2 15 3 40 45 85
17.00

5 5 5

× + × +
= = =  

  گردد: اسبه ميبه صورت زير مح Sn2معدل وزني نمرات دروس اخذ شده گروه سوم يعني دانشجو 

( ) ( ) ( ) ( )19 2 18 3 38 54 92
18.40

5 5 5

× + × +
= = =  

  ي چهارم به صورت زير است: بنابراين خروجي نهايي پرس و جوي گزينه

 (No column name) STNAme 

17.00 Sn1 

18.40 Sn2 

 گروه اول گروه دوم
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 كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 

ليست نـام دانشـجويان بـه همـراه معـدل       كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني
  .1-96-95ها را در ترم  وزني نمرات دروس اخذ شده آن

و به شكل كلاسيك آن يعني بـا اسـتفاده از    JOINتوان بدون استفاده از دستور  ي چهارم را مي گزينهتوجه: 
  ضرب دكارتي و شرط اتصال برابري نيز بازنويسي كرد.

  ي چهارم: فرم كلاسيك گزينه

Select STName, SUM(grade*credit)/SUM(credit) 

From ST , STCO, CO 

Where ST.STID=STCO.STID  and  

STCO.COID=CO.COID and Semester='95-96-1' 

Ggroup By ST.STID,STName,Semester 

 ي چهارم نيز به صورت زير است: بنابراين خروجي نهايي فرم كلاسيك پرس و جوي گزينه

 (No column name) STNAme 

17.00 Sn1 

18.40 Sn2 
        

 ) صحيح است. 4گزينه ( -64

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: S_Cو  Student ،Courseسه جدول 

CName Cid  grade Cid Sid  SName Sid 

cn1 c1  10 c1 s1  sn1 s1 
cn2 c2  12 c2 s1  sn2 s2 

Course  14 c1 s2  sn3 s3 
   16 c2 s2  Student 

   18 c1 s3    
   20 c2 s3    
   S_C    

 ي اول، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه

Select SName 

From Student T1,(Select S_C.Sid 

                             From  S_C 

                             Group By S_C.Sid 

                             Having AVG(grade) > (Select AVG(grade) 

                                                                    From S_C))  T2 

Where T1.Sid=T2.Sid 

بـه   S_Cترين زير پرس و جـوي داخلـي بـر اسـاس جـدول       با توجه به جداول فوق، ابتدا خروجي داخلي
 گردد: صورت زير محاسبه مي

 grade Cid Sid  

 10 c1 s1  
 12 c2 s1  

 14 c1 s2  
 16 c2 s2  

 18 c1 s3  
 20 c2 s3    
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Select AVG(grade) 
From S_C 

 شود، به صورت زير: مي 15كه مقدار آن برابر 

10 12 14 16 18 20 90
15

2 6

+ + + + +
= =  

به صورت زير  S_Cهمچنين در ادامه با توجه به جداول فوق، خروجي زير پرس و جوي داخلي در جدول 
  است:

 grade Cid Sid  

 10 c1 s1  

 12 c2 s1  

 14 c1 s2  

 16 c2 s2  

 18 c1 s3  

 20 c2 s3  

خروجي زير پـرس و   S_C.Sid  براساس ستون Group By S_C.Sidهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 
 شود: بندي مي جوي داخلي به صورت زير گروه

S1 S2 S3

C1 10 C1 14 C1 18

C2 12 C2 1

    

6 C2 20

  

��������� ��������� �������

  

  
Havingو در نهايت دستور  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

>

 

براي هر گروه به طور مستقل اعمـال  

  گردد. مي
  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 

S1 S2 S3

C1 10 C1 14 C1 18

C2 12 C2 1

    

6 C2 20

  

��������� ��������� �������

  

  
10 12 14 16 18 20

11 15 15 15, 19, 15
2 2 2

+ + +
= > = > = >  

  

Havingبا توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستورتوجه:  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

، فقط <

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي سومگروه 

بـه   Havingبراي هر گروه انتخاب شده توسط دستور  SELECTداخل دستور  S_C.Sidو در نهايت دستور 
گيرد، حاصل نهايي زير پرس و جوي داخلي  گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي طور مستقل اعمال مي

نامگذاري شده اسـت، بنـابراين خروجـي     T2ل است كه مطابق تعاريف زير پرس و جوي داخلي يك جدو

 گروه سوم گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه اول گروه دوم
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 نهايي زير پرس و جوي داخلي به صورت زير است:

 Sid  
 s3  

 كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 

  بنابراين در ادامه پرس و جوي زير را خواهيم داشت:
Select SName 

From Student T1, T2 

Where T1.Sid=T2.Sid 

با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق پس از انجـام عملگـر ضـرب دكـارتي و شـرط      
 اتصال برابري يعني سطرهاي پيوندپذير به صورت زير است:

 SName  
 sn3  

عدل آنها از ميانگين نام دانشجوياني كه م«كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  »نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر است.

  ي دوم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
Select SName 

From Student T1 

Where Exists (Select '1'  

                         From S_C 

                        Where T1.Sid=S_C.Sid 

                        Group by  S_C.Sid 

                        Having  AVG(grade)  > (Select AVG(grade) 

                                                                 From S_C)) 

است، يعني بـه   Correlated Subquery، زير پرس و جوي داخلي فوق يك Existsبا توجه به وجود دستور 
اي حركت در هريك از سطرهاي پرس و جوي خارجي، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتها زير پرس و از

جوي داخلي اجرا و بر اساس شرطي كه زير پرس و جوي داخلـي را بـه پـرس و جـوي خـارجي متصـل       
يك بـار بـه    شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار اجراي حلقه خارجي، كند، بررسي انجام مي مي

 گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

  در فرم زير: whereتوسط دستور 
SELECT SName  
FROM Student T1 
WHERE  EXISTS (…) 

گردد، اگر  باشد، محاسبه مي كه حاصل يك مقايسه مي Existsشرط جلوي  Studentبراي هر سطر از جدول 
گـردد و سـطر مـورد نظـر از جـدول       مـي  TRUEت، اس Existsكه همان  whereغيرتهي بود، شرط جلوي 

Student گردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  انتخاب ميStudent تا به انتهاي جدول ،Student 
ها  براي آن Existsدهد كه پرانتز مقابل  كند. به بيان ديگر اين پرس و جو نام دانشجوياني را مي ادامه پيدا مي

شود كه حاصل مقايسه بيان شده در اين پرانتـز غيرتهـي شـود.     ز هنگامي غيرتهي ميغيرتهي است. اين پرانت
شود كه معدل دانشـجوي مـورد نظـر از ميـانگين نمـرات همـه دروس        حاصل اين مقايسه در صورتي غيرتهي مي

ن نـام دانشـجوياني كـه معـدل آنهـا از ميـانگي      ي دوم  دانشگاه بيشتر باشد. به عبارت ديگر پرس و جوي گزينـه 
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كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت  كند. نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر است را استخراج مي
  سوال است.

  از ميانگين نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر است.، Sn3كنيد، معدل دانشجو  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
 است: كه به صورت زير existsموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت

Select AVG(grade) 

From S_C 

 كند. ميانگين نمرات همه دروس دانشگاه را محاسبه مي

  شود، به صورت زير: مي 15با توجه به جداول فوق داريم، كه مقدار آن برابر 

10 12 14 16 18 20 90
15

2 6

+ + + + +
= =  

  كه به صورت زير است: Existsموجود در جلوي دستور  همچنين عبارت
Select '1'  

From S_C 

Where T1.Sid=S_C.Sid 

Group by  S_C.Sid 

Having  AVG(grade)  > (Select AVG(grade) 

                                         From S_C) 

گـردد. حـال بـه ازاي     متصل مي Studentبه محيط خارج يعني جدول  =T1.Sid  S_C.Sidتوسط دستور 
از ابتدا تا انتها با توجـه   S_C، يك بار به طور كامل سطرهاي جدول Studentحركت در هر سطر از جدول 

 گردد. مطابق شكل زير: به شرط اتصال بررسي مي

T1.Sidبا توجه به شرط اتصال Studentابتدا براي سطر اول از جدول  S_C.Sid=

S1 S1

 داريم: 

  
 

CName Cid  grade Cid Sid  SName Sid 

cn1 c1  10 c1 s1  sn1 s1 

cn2 c2  12 c2 s1  sn2 s2 

Course  14 c1 s2  sn3 s3 

   16 c2 s2  Student 

   18 c1 s3    

   20 c2 s3    

   S_C    

 
خروجي زير پـرس و   S_C.Sid  براساس ستون Group By S_C.Sidهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 

 شود: بندي مي جوي داخلي به صورت زير گروه

S1

C1 10

C2 1

  

2���������
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Havingو در نهايت دستور  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

  گردد. اعمال مي <

  گردد. ، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
S1

C1 10

C2 1

  

2���������

  

10 12
11 15

2

+
= >  

Havingبا توجه به شرط انتخـاب گـروه توسـط دسـتور     توجه:  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

> ،

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب نمي S1گروه 

گردد. بنابراين سطر اول  مي exists ،FALSEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 
 شود. در خروجي نمايش داده نمي Studentاز جدول 

T1.Sidبا توجه به شرط اتصال Studentحال براي سطر دوم از جدول  S_C.Sid=

S2 S2

  داريم: 

 
CName Cid  grade Cid Sid  SName Sid 

cn1 c1  10 c1 s1  sn1 s1 

cn2 c2  12 c2 s1  sn2 s2 

Course  14 c1 s2  sn3 s3 

   16 c2 s2  Student 

   18 c1 s3    

   20 c2 s3    

   S_C    
 

خروجي زير پـرس و   S_C.Sid  ساس ستونبرا Group By S_C.Sidهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 
  شود: بندي مي جوي داخلي به صورت زير گروه

S2

C1 14

C2 1

  

6���������

  

Havingو در نهايت دستور  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

  گردد. اعمال مي <

  گردد. ، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
S2

C1 14

C2 1

  

6���������

 

14 16
15 15

2

+
= >  
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Havingبا توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه:  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

گروه <

S2 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب نمي 

گردد. بنابراين سطر دوم  مي exists ،FALSEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 
  ود.ش در خروجي نمايش داده نمي Studentاز جدول 

T1.Sidبا توجه به شرط اتصال Studentدر ادامه براي سطر سوم از جدول  S_C.Sid=

S3 S3

  داريم: 

 
CName Cid  grade Cid Sid  SName Sid 

cn1 c1  10 c1 s1  sn1 s1 

cn2 c2  12 c2 s1  sn2 s2 

Course  14 c1 s2  sn3 s3 

   16 c2 s2  Student 

   18 c1 s3    

   20 c2 s3    

   S_C    

 
خروجي زير پـرس و   S_C.Sid  براساس ستون Group By S_C.Sidهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 

 شود: بندي مي جوي داخلي به صورت زير گروه

S3

C1 18

C2

  

20�������

  

Havingو در نهايت دستور  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

 گردد. اعمال مي <

  گردد. ، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
S3

C1 18

C2

  

20�������

  

18 20
19 15

2

+
= >  

Havingبا توجه به شرط انتخـاب گـروه توسـط دسـتور     توجه:  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

> ،

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي S3گروه 

بـه طـور مسـتقل اعمـال      Havingور براي گروه انتخاب شده توسط دست SELECTداخل دستور  '1'دستور 
بنابراين خروجي نهايي زير پرس و جوي داخلي بـه ازاي   گيرد، گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مي

  به صورت زير است: S3گروه 
 (no column name)  
 1  

ين سـطر  گردد. بنـابرا  مي exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر غيرتهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 
 شود. در خروجي نمايش داده مي Studentسوم از جدول 
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  با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

 SName  
 sn3  

نام دانشجوياني كه معدل آنها از ميانگين «كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  »است.نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر 

  ي سوم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
Select SName 
From Student 
Where Sid in (Select Sid 
                       From S_C 
                       Group by sid  
                        Having  avg(grade)  > (Select AVG(grade) 
                                                              From S_C))      

است، يعنـي ابتـدا زيـر     Normal Subquery، زير پرس و جوي داخلي فوق يك inبا توجه به وجود دستور 
وجوي خارجي به ازاي حركت در هر  گردد، سپس پرس وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي پرس

  كند. وجوي داخلي استفاده مي مقادير زير پرسيك از سطرهاي خود، از 
 كه گردد بررسي مي inمجموعه جلوي  Studentوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس

در خروجي Student  داخل اين مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظر از جدول Sidآيا 
 شود. نمايش داده مي

 در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT SName  
FROM Student 
WHERE  in Sid (…) 

گردد،  باشد، بررسي مي كه حاصل يك مقايسه ميin ي جلوي  كل مجموعه Studentبراي هر سطر از جدول 
 inكه همـان   whereبود، آنگاه شرط جلوي  inهاي مجموعه جلوي  Sidداخل  ،موجود در هر سطر Sidاگر 

گردد و اين رويـه بـراي تـك تـك      انتخاب مي Studentد و سطر مورد نظر از جدول گرد مي TRUEاست، 
كند. به بيان ديگر اين پرس و جـو نـام    ادامه پيدا مي Student، تا به انتهاي جدول Studentسطرهاي جدول 

جـوي   به عبـارت ديگـر پـرس و   قرار دارند.  inدهد كه در پرانتز مقابل  را مي Studentدانشجوياني از جدول 
نام دانشجوياني كه معدل آنها از ميانگين نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر اسـت را اسـتخراج   ي سوم  گزينه

  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. كند. مي
  از ميانگين نمرات همه دروس دانشگاه بيشتر است.، Sn3كنيد، معدل دانشجو  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
بـه   S_Cترين زير پرس و جـوي داخلـي بـر اسـاس جـدول       ه به جداول فوق، ابتدا خروجي داخليبا توج

  گردد: صورت زير محاسبه مي
 grade Cid Sid  

 10 c1 s1  
 12 c2 s1  

 14 c1 s2  
 16 c2 s2  

 18 c1 s3  
 20 c2 s3  
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Select AVG(grade) 
From S_C 

 زير: شود، به صورت مي 15كه مقدار آن برابر 

10 12 14 16 18 20 90
15

2 6

+ + + + +
= =  

به صورت زير  S_Cهمچنين در ادامه با توجه به جداول فوق، خروجي زير پرس و جوي داخلي در جدول 
  است:

 grade Cid Sid  

 10 c1 s1  

 12 c2 s1  

 14 c1 s2  

 16 c2 s2  

 18 c1 s3  

 20 c2 s3  

 
خروجـي زيـر پـرس و جـوي      Sid  براسـاس سـتون   Group By Sidهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 

  شود: بندي مي داخلي به صورت زير گروه
S1 S2 S3

C1 10 C1 14 C1 18

C2 12 C2 1

    

6 C2 20

  

��������� ��������� �������

  

  
Havingو در نهايت دستور AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

براي هر گروه به طور مسـتقل اعمـال   <

 گردد. مي

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور توجه: 
S1 S2 S3

C1 10 C1 14 C1 18

C2 12 C2 1

    

6 C2 20

  

��������� ��������� �������

  

  
10 12 14 16 18 20

11 15 15 15, 19, 15
2 2 2

+ + +
= > = > = >  

Havingبا توجه به شرط انتخـاب گـروه توسـط دسـتور     توجه:  AVG(grade) (Select AVG(grade)

From S_C)

> ،

  شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي سومفقط گروه 
به طـور   Havingبراي هر گروه انتخاب شده توسط دستور  SELECTداخل دستور  Sidو در نهايت دستور 

گيرد، حاصل نهايي زير پرس و جوي داخلي يك  گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مستقل اعمال مي
 است، بنابراين خروجي نهايي زير پرس و جوي داخلي به صورت زير است:مجموعه يا  جدول

 گروه سوم گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه اول گروه دوم
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 Sid  
 s3  

 كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 

  و جوي زير را خواهيم داشت:بنابراين در ادامه پرس 
Select SName  
From Student 
Where Sid in (S3) 

كـه حاصـل يـك مقايسـه     in ي جلـوي   كـل مجموعـه   Studentهمانطور كه گفتيم براي هر سطر از جدول 
بود، آنگاه شـرط   inهاي مجموعه جلوي  Sidداخل  ،موجود در هر سطر Sidگردد، اگر  باشد، بررسي مي مي

گـردد و   انتخاب مـي  Studentگردد و سطر مورد نظر از جدول  مي TRUEاست،  inكه همان  whereجلوي 
كنـد. بـه بيـان     ادامه پيدا مي Student، تا به انتهاي جدول Studentاين رويه براي تك تك سطرهاي جدول 

 دارند. قرار inدهد كه در پرانتز مقابل  را مي Studentديگر اين پرس و جو نام دانشجوياني از جدول 

به ازاي هر سطر جـدول   inبا توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق پس از انجام عملگر 
Student :به صورت زير است 

 SName  
 sn3  

نام دانشجوياني كه معدل آنها از ميانگين «كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  »ر است.نمرات همه دروس دانشگاه بيشت

  ي چهارم، داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزينه
Select SName 

From Student,S_C 

Where Student.Sid = S_C.Sid AND AVG(grade)  > (Select AVG(grade) 

                                                                                     From S_C)   
 

اول از سمت چپ در محل نادرست مورد استفاده قـرار   AVGي چهارم تابع عددي  س و جوي گزينهدر پر
قـرار بگيرنـد. بنـابراين     Selectبايـد داخـل    Whereگرفته است، بـه طـور كلـي توابـع عـددي در جلـوي       

ي  دهگردد. فرم اصلاح ش ي چهارم داراي خطاي نحوي است و از سوي كامپايلر اجرا نمي وجوي گزينه پرس
  هاي اول، دوم و يا سوم باشد. هاي گزينه تواند به فرم ي چهارم مي گزينه

       
 ) صحيح است.   4و  1گزينه ( -65

 اي عملگر الحاق خارجي چپ در جبر رابطه

دهـد. همچنـين كليـه     در خروجي قرار مي فقط يكبارهاي مشترك را  اين عملگر، مانند الحاق طبيعي، ستون
ناپـذير جـدول سـمت     دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند در خروجي قرار ميسطرهاي پيوندپذير را 

هاي غيـر مشـترك جـدول سـمت راسـت       دهد و در اين حالت براي ستون چپ را نيز در خروجي قرار مي
  دهد. قرار مي  NULLمقدار

  SQLعملگر الحاق خارجي چپ در 
پـذير را در   دهد. همچنين كليه سطرهاي پيونـد  مي در خروجي قرار بار دوهاي مشترك را  اين عملگر، ستون
ناپذير جدول سمت چپ را نيز در خروجي قـرار   دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند خروجي قرار مي
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  دهد. قرار مي NULLهاي جدول سمت راست مقدار  دهد و در اين حالت براي تمام ستون مي
  دقت كنيد. SQLاي و  بر رابطهبه تفاوت عملگر الحاق خارجي چپ در جتوجه: 

  جداول زير را در نظر بگيريد: حداقلبراي فرم 

CName Cid  grade Cid Stid  …  StName Stid 

cn1 c1  10 c1 s1   sn1 s1 

cn2 c2  StudentCourse   sn2 s2 

Course  M>0   sn3 s3 

N>0  
 

 Student 

    K>0 

  فرض سؤال، تعداد سطرهاي جداول بايد بيشتر از صفر باشد، يعني جداول تهي نباشند.مطابق توجه: 
 مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال، داريم:

select *

from student left outer join studentCourse
  

كه البته پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال كمي خطاي نحوي دارد، كه فـرم اصـلاح شـده آن بـه     
 صورت زير است:

select *

from student left outer join studentCourse

on student.stid= studentCourse.Stid

  

قـرار   ONي پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال، شرط اتصال و عملگـر   در فرم اصلاح شدهتوجه: 
  گرفت. پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال يك خطاي نحوي داشت كه اصلاح شد.

 پس از انجام حداقلبا توجه به جداول فوق، خروجي پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال در حالت 
  به صورت زير است: Left Outer Joinعملگر 

 grade Cid Stid StName Stid 

 10 c1 s1 sn1 s1 

 NULL NULL NULL sn2 s2 

 NULL NULL NULL sn3 s3 

  بنابراين رابطه زير برقرار خواهد بود:

Cardinality (student left outer join studentCourse) K 3min = =   
  ر خروجي قرار گرفت.، دو بار دstidدقت كنيد كه در خروجي فوق ستون مشترك توجه: 

  جداول زير را در نظر بگيريد: حداكثربراي فرم 

CName Cid  grade Cid Stid  …  StName Stid 

cn1 c1  10 c1 s1   sn1 s1 

cn2 c2  20 c2 s1   sn2 s2 

Course  30 c1 s2   sn3 s3 

N>0  40 c2 s2  Student 

   50 c1 s3  K>0 

   60 c2 s3     

 
 StudentCourse  

 
M>0 
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پـس از   حـداكثر با توجه به جداول فوق، خروجي پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال در حالـت   
 به صورت زير است: Left Outer Joinانجام عملگر 

 grade Cid Stid StName Stid 

 10 c1 s1 sn1 s1 

 20 c2 s1 sn1 s1 

 30 c1 s2 sn2 s2 

 40 c2 s2 sn2 s2 

 50 c1 s3 sn3 s3 

 60 c2 s3 sn3 s3 

  بنابراين رابطه زير برقرار خواهد بود:
Cardinality (student left outer join studentCourse) K N 3 2 6max = × = × = 

نمـود،  گزينه اول را به عنوان پاسـخ اعـلام   ابتدا سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه خود، توجه: 
ارم را به عنوان پاسخ با تـأثير مثبـت اعـلام    سپس در كليد نهايي نظر خود را عوض كرد و گزينه اول و چه

   كرد، كه عمل نادرستي را انجام داده است.
، دليل اول وجود خطاي كامپـايلري در  شد ميدر كليد نهايي اين سؤال به دو دليل واضح بايد حذف توجه: 

  هاي صورت سوال. صورت سوال و دليل دوم عدم وجود گزينه صحيح در گزينه
       

 صحيح است.   )4گزينه ( -66

CROSS JOIN (ضرب دكارتي)  
 * select  فرم اول:

from Student CROSS JOIN  StudentCourse 

  فرم دوم:
select * 

from Student, StudentCourse 

  گيرند. همه سطرهاي دو جدول در كنار هم قرار مي CROSS JOINدر توجه: 
  ، جداول زير را در نظر بگيريد:حداقلبراي فرم 

CName Cid  grade Cid Stid  … StName Stid 
cn1 c1       sn1 s1 
cn2 c2  StudentCourse   sn2 s2 

Course     sn3 s3 
  

  
 Student   

مطابق فرض سؤال، الزامي بر تعداد سطرهاي جداول وجود ندارد، يعنـي تعـداد سـطرهاي جـداول     توجه: 
  تواند صفر (تهي) يا بيشتر (غيرتهي) باشد. مي

 به صورت زير است: حداقلپرس و جوي مطرح شده در صورت سوال در حالت  خروجي

select distinct Student.*

from student,studentCourse  
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… StName Stid 
 

   

  بنابراين رابطه زير برقرار خواهد بود:

student,stCardinalit udentCoursy (min e) 0=  
 جداول زير را در نظر بگيريد: حداكثر براي فرم

CName Cid  grade Cid Stid  … StName Stid 
cn1 c1  10 c1 s1   sn1 s1 
cn2 c2  20 c2 s1   sn2 s2 

Course  30 b1 s2   sn3 s3 
  40 b2 s2  Student 

   50 b1 s3   

   60 B2 s3     

  
 StudentCourse    

  
 به صورت زير است: حداكثرخروجي پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال در حالت 

select distinct Student.*

from student,studentCourse
  

 … StName Stid 
  sn1 s1 
  sn2 s2 
  sn3 s3 

، ركوردهاي تكـراري فقـط يـك بـار در خروجـي ظـاهر       distinctهنگام استفاده از عملگر SQLدر توجه: 
 شوند. مي

Cardinality  برقرار خواهد بود: مقابلبنابراين رابطه  (student, studentCourse) K 3max = =  
       

 ) صحيح است.  3گزينه ( -67

 صورت سوال به اين شكل است:

  هاي داده شده، كدام مورد درست است؟ با توجه به گزاره
a اگر رابطه (R داراي ،n    خصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي آن حـداقل يـك و حـداكثرn2 1−

  است.
شد، آنگاه تعداد ابركليـدهاي  خصيصه با n، داراي Rاول درست است، زيرا در حالت كلي، اگر رابطه   گزاره

n2آن حداقل يك و حداكثر است. در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط −1
و فقط هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممكن است سه ستون داشته باشد، در اين حالت يك 

د دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعني حـداقل يـك ابركليـد و    جدول فقط و فقط يك ابركلي
يك كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. در گـزاره اول حالـت كلـي مـورد     

n2بررسي قرار گرفته است. دقت كنيد كه حداقل يك ابركليد و حداكثر الت خاص جـدول  ابركليد، ح −1
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n2دهد چون بيان حداكثر تمام كليد هم پوشش مي دهـد.   مقادير كوچكتر و برابر خودش را پوشش مي −1
كليـد   nها به تنهايي كليد كانديد باشد، آنگاه رابطه داراي  خصيصه، تك تك خصيصه nاگر در يك رابطه با 

هاي اين رابطه يـك ابركليـد اسـت. كـه در ايـن       تهي از خصيصه كانديد است. بنابراين هر زيرمجموعه غير
n2خصيصه برابر با  nحالت تعداد ابركليدهاي يك رابطه با  است كه بيشترين مقدار ممكـن در تعـداد    −1

)خصيصه است. ابركليد بدون صفت نداريم، بنابراين حالـت   nابركليدهاي يك رابطه با  )n0    .اضـافه اسـت
تواند  خصيصه، شرايط مختلفي را در تعداد ابركليد مي nهمانطور كه گفتيم در حالت كلي، يك رابطه داراي 

)توانـد تجربـه كنـد برابـر      تجربه كند، كه حداكثر تعداد ابركليدهايي كه مي ) ( ) ( )n n n... n1 2
+ n2 يـا  + 1− 

  عبارت زير برقرار است: در واقع است.

( ) ( ) ( )n n n n2 1 ... n1 2
− = + +  

bشود. ها محاسبه مي ) صفت مركب، صفتي است كه مقدار آن از مقدار ساير صفت  
ها محاسبه  دوم نادرست است، زيرا صفت مشتق (پويا) صفتي است كه مقدار آن از مقدار ساير صفت  گزاره

ديت وجـود خـارجي نـدارد ولـي در صـورت لـزوم       شود. صفت مشتق (پويا) صفتي است كه در موجو مي
توان آنرا بدست آورد. صفتي كه مقادير آن مدام در حال تغييـر و تحـول باشـد، صـفت پويـا يـا مشـتق           مي

گردد صفت پويا در جـداول بانـك اطلاعـات          گردد. بنابراين به دليل تغييرات مداوم، توصيه مي   محسوب مي
مثـال بـراي محاسـبه       قدار آن از طريق صفت مرتبط با آن محاسبه گـردد. بـراي  مورد استفاده قرار نگيرد و م

توان صفت تاريخ تولد را در نظر گرفت و از روي اين صفت، سن را محاسبه نمود. همچنين    صفت سن، مي
 صفت ساده صفتي است كه مقدار آن از لحاظ معنايي ساده يا اتوميك يا تجزيه نشدني باشد، به اين معنا كه

مثال صفت درس و شماره    اگر مقدار آن را به اجزايي تجزيه كنيم، مقادير جزيي حاصله فاقد معنا باشد. براي
دانشجويي يك صفت ساده است. صفت مركب صفتي است كه از چند صفت ساده تشكيل شـده باشـد بـه    

آدرس كه از اجزاء نام  اي كه تجزيه شدني باشند و اجزاء حاصله خود صفات ساده باشند. مانند صفت   گونه
  استان، نام شهر، نام خيابان، نام كوچه، شماره پلاك و كدپستي تشكيل شده است. 

cهاي عبارت ) تعداد تاپل(R T)R.Π ×α    همواره برابر بـا تعـداد سـطرهايSelect  distinct From Rα 
  است.
  را به صورت زير در نظر بگيريد: Tو Rسوم نادرست است. جداول  گزاره

e d c  b a 

    2 1 
    4 3 

    R  
      

T    

R)  پرس و جوي مقابل را در نظر بگيريد: T)R.aΠ ×  
  ورت زير است:خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به ص

e d c b a = e d c ×  b a 

          2 1 
          4 3 
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كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
  خواهد بود:

a 

  تهي

هاي تكـراري فقـط يـك بـار در خروجـي ظـاهر        ، تاپلΠتفاده از عملگراي هنگام اس در جبر رابطه توجه:
  شوند. مي

 همچنين پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

Select distinct R.a

From R
  

  خروجي پرس و جو به صورت زير است: 
a 

1 

3 

، ركوردهاي تكـراري فقـط يـك بـار در خروجـي ظـاهر       distinctهنگام استفاده از عملگر SQLدر توجه: 
  شوند. مي

)Select disti  برقرار خواهد بود: مقابلبنابراين رابطه  nR T)R. ct From RαΠ × ≠α  

d (( ) ( )(R) (R)c cσ Π = Π σα α  

جايي هسـتند.   شروط داراي خاصيت جابهبه صورت م Πو σچهارم نادرست است، زيرا دو عملگر   گزاره
اي از شـروط بـر روي سـطرها     مجموعـه  cها و اي از ستون زير مجموعه αيك رابطه، Rبه طور كلي اگر

باشـد.   Πهاي عملگر زير مجموعه ستونσهاي عملگر باشد، آنگاه تساوي زير زماني برقرار است كه ستون
σيعني ⊆ Π:  

( ) ( )(R) (R)c cΠ σ = σ Πα α  

  را به صورت زير در نظر بگيريد: Sجدول  مثال:
City Sname S# 

C1 Sn1 S1 
C2 Sn2 S2 
C2 Sn3 S3 

گيريد:را در نظر ب مقابلپرس و جوي 
  ( )R (S)2 S#,City City 'C2'=Π σ =  

  خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:
City Sname S# 

C2 Sn2 S2 
C2 Sn3 S3 

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
  خواهد بود:

City S# 

C2 S2 
C2 S3 
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 زير را در نظر بگيريد:همچنين پرس و جوي 

( )R (S)2 City 'C2' S#,City=σ Π=  

  خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

City S# 

C1 S1 
C2 S2 
C2 S3 

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر انتخاب، خروجي نهايي پرس و جو به صورت 
 زير خواهد بود:

City S# 

C2 S2 
C2 S3 

برقرار است: مقابله پس رابط
  ( ) ( )(S) (S)S#,City City 'C2' City 'C2' S#,CityΠ σ = σ Π= =  

  را به صورت زير در نظر بگيريد: Sجدول  مثال:

City Sname S# 

C1 Sn1 S1 
C2 Sn2 S2 
C2 Sn3 S3 

)  را در نظر بگيريد: مقابلپرس و جوي  )R (S)2 S# Cty 'C2'= Π σ =  
 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

City Sname S# 

C2 Sn2 S2 
C2 Sn3 S3 

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
  خواهد بود:

S# 

S2 
S3 

را در نظر بگيريد: مقابلهمچنين پرس و جوي 
  ( )R (S)2 City 'C2' S#= σ Π=  

  خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:
S# 

S1 
S2 
S3 

هـاي   كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج، انجام عملگر انتخاب امكان پذير نخواهد بود، زيرا ستون
Cityنيسـت، يعنـي   #Sيعنـي   Πهـاي عملگـر   زير مجموعـه سـتون   Cityيعني  σعملگر S#⊄  در واقـع .
بر روي سـتون  σانتخاب نشده است، بنابراين اجراي عملگر Πدر پرانتز داخلي توسط عملگر   Cityستون
City پذير نيست. امكان 
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  پس رابطه زير برقرار است:

( ) ( )(S) (S)S# City 'C2' City 'C2' S#Π σ ≠ σ Π= =  

       
 ) صحيح است.  1گزينه ( -68

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: BORROWINGو  USER ،BOOKسه جدول 
 

TOTALNUMBER PUBLISHER TITLE BID    … … NAME UID 

1  Pub1 Tn1 B1      Un1 U1 

2  Pub2 Tn2 B2      Un2 U2 

3  Pub3 Tn3 B3      Un3 U3 

 
     Un4 U4 

      UN5 U5 

  USERجدول      BOOKجدول 

 

EndDate StartDate BID UID 

 NULL 95-01-1    B1 U1 

NULL  95-02-1    B2 U2 

NULL  95-03-1    B2 U3 

NULL  95-04-1 B3 U4 

NULL 95-05-1 B3 U5 

 BORROWINGجدول 

 ، داريم:aي  مطابق پرس و جوي مطرح شده در گزاره

a) with tb1 as (

Select BORROWING.BID, COUNT(BORROWING.BID) as cnt

From BORROWING, BOOK

Where BOOK.BID BORROWING.BID and EndDate is NULL

Group by BORROWING.BID)

Select tb1.BID

From tb1,BOOK

Where tb1.BID BOOK.BID and BOOK.TotalNu

=

= mber cnt=

  

دوم بـه طـور    Fromكنـد. كـه در    ذاري مـي نـام گ ـ  tb1كل پرس و جـوي مقـابلش را    withدستور توجه: 
  گيرد. تر و خواناتر مورد استفاده قرار مي تر، ساده خلاصه

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي  aي  بخش اول پرس و جوي گزاره با توجه به جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

TOTALNUMBER PUBLISHER TITLE BID EndDate StartDate BID UID 

1    Pub1 Tn1 B1 NULL 95-01-1    B1 U1 

2    Pub2 Tn2 B2 NULL 95-02-1    B2 U2 

2    Pub2 Tn2 B2 NULL 95-03-1    B2 U3 

3    Pub3 Tn3 B3 NULL 95-04-1    B3 U4 

3    Pub3 Tn3 B3 NULL 95-05-1    B3 U5 
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ــتور   ــام دسـ ــه، پـــس از انجـ ــين در ادامـ ــتونبرا Group By BORROWING.BIDهمچنـ ــاس سـ   سـ
BORROWING.BID شود: بندي مي خروجي پرس و جو به صورت زير گروه 

B2  
  

95 02 1  Tn2
95 01 1  T

B1
U2 ...

U1 ...
U

n1
95 03 13 ..Tn2 .  

− −
− −

− −�����������������������
�������������������������

  

  
 

B3  

95 04 1  Tn3

95 05 1  

U4 ...

U5 Tn3 ...

− −

− −�������������������������

   

  
براي هر گـروه بـه طـور مسـتقل      SELECTداخل دستور  COUNT(BORROWING.BID)در ادامه دستور 

 .يردگ گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي محاسبه مي

  به صورت زير است: aي  بنابراين خروجي نهايي بخش اول پرس و جوي گزاره

 cnt BID 

1 B1 

2 B2 

2 B3 

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
پس از انجام عملگر ضرب دكارتي و اجراي  aي  بخش اول پرس و جوي گزاره نتيجه اينكه خروجيتوجه: 
هاي به امانت رفته كتاب است كه توسـط   ) و تعداد نسخهBIDشامل دو ستون كد كتاب ( Group Byدستور 
  گذاري شده است. نام tb1به جدول  withدستور 

  را نظر بگيريد: aي  بخش دوم پرس و جوي گزاره
Select tb1.BID

From tb1,BOOK

Where tb1.BID BOOK.BID and BOOK.TotalNumber cnt= =

  

عملگر ضرب دكارتي  پس از انجام aي  بخش دوم پرس و جوي گزاره با توجه به جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

TOTALNUMBER PUBLISHER TITLE BID cnt BID 

1    Pub1 Tn1 B1 1    B1 

2    Pub2 Tn2 B2 2 B2 

3    Pub3 Tn3 B3 2 B3 

، شرط اصلي پرس و جو اجرا  BOOKو جدول  tb1پس از انجام عمل ضرب دكارتي مابين جدول توجه: 
هاي به امانت رفته آنها برابر بـا تعـداد    گردد كه تعداد نسخه هايي مي راج كد كتابگردد كه منجر به استخ مي

 گروه دوم
 گروه اول

 گروه سوم
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هاي آنها امانت  هد كه تمام نسخه هايي را نمايش مي ليست تمام كتابهاي آن كتاب است. در واقع  كل نسخه
  گرفته شده است.

BOOK.TotalNumberدر ادامه پس از اجراي شرط اصلي پرس و جو يعني cnt=  خروجي پرس و جو به
  صورت زير خواهد بود:

TOTALNUMBER PUBLISHER TITLE BID cnt BID 

1    Pub1 Tn1 B1 1    B1 

2    Pub2 Tn2 B2 2 B2 

Selectو در نهايت پس از اجراي دستور tb1.BID:خروجي پرس و جو به صورت زير خواهد بود  
BID 

B1 

B2 

هـد   هايي را نمايش مي ليست تمام كتاب«رح شده در صورت سوال است. يعني كه مطابق پرس و جوي مط
 ».هاي آنها امانت گرفته شده است كه تمام نسخه

 ، داريم:bمطابق پرس و جوي مطرح شده در گزاره 

b) Select BID

From BOOK b1

Where (select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL) b1.TotalNumber

=

=

  

است، يعني بـه   Correlated Subqueryبا توجه به وجود عملگر تساوي، زير پرس و جوي داخلي فوق يك 
ازاي حركت در هريك از سطرهاي پرس و جوي خارجي، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتها زير پرس و 
جوي داخلي اجرا و بر اساس شرطي كه زير پرس و جوي داخلـي را بـه پـرس و جـوي خـارجي متصـل       

جراي حلقه خارجي، يك بـار بـه   شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار ا كند، بررسي انجام مي مي
 گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

  SELECT BID  در فرم زير: whereتوسط دستور 
FROM Book b1 
WHERE  (…) 

گـردد، اگـر برابـر     باشد، محاسبه مـي  شرط تساوي كه حاصل يك مقايسه مي Bookبراي هر سطر از جدول 
انتخاب  Bookگردد و سطر مورد نظر از جدول  مي TRUEاست،  تساويكه همان  whereبود، شرط جلوي 

كنـد. بـه    ادامه پيدا مي Book، تا به انتهاي جدول Bookگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  مي
است. اين  TRUEها  براي آن whereدهد كه پرانتز مقابل  هايي را مي بيان ديگر اين پرس و جو شماره كتاب

حاصـل ايـن مقايسـه در    ود كه حاصل مقايسه بيان شده در اين پرانتز برابر شـود.  ش مي TRUEپرانتز هنگامي 
هـاي كتـاب مـورد     هاي به امانت رفته كتاب مورد بررسـي برابـر كـل نسـخه     شود كه تعداد نسخه صورتي برابر مي

هـد كـه تمـام     هـايي را نمـايش مـي    ليست تمـام كتـاب   bي  بررسي باشد. به عبارت ديگر پرس و جوي گزاره
  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. هاي آنها امانت گرفته شده است. سخهن
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 كه به صورت زير است: whereموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت

Select BID

From BOOK b1

Where (select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL) b1.TotalNumber

=

=

  

countتوسط دستور (UID) كند. به ميشمارد و محاس هاي به امانت رفته را مي تعداد كتاب  
 كه به صورت زير است: whereموجود در جلوي دستور  همچنين عبارت

Select BID

From BOOK b1

Where (select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL) b1.TotalNumber

=

=

  

BORROWING.BIDتوسط دستور  b1.BID=  به محيط خارج يعني جدولBook گردد. حال به  متصل مي
از ابتـدا   BORROWING، يك بار به طور كامل سطرهاي جدول Bookازاي حركت در هر سطر از جدول 

 گردد. مطابق شكل زير: تا انتها با توجه به شرط اتصال بررسي مي

BORROWING.BIDبا توجه به شرط اتصال Bookابتدا براي سطر اول از جدول  b1.BID=

B1 B1

 داريم: 

… UID  EndDate … BID UID  TOTALNUMBER ... BID 

 U1  NULL  B1 U1  1  B1 

 U2  NULL  B2 U2  2  B2 

 U3  NULL  B2 U3  3  B3 

 U4  NULL  B3 U4  BOOK 

 U5  NULL  B3 U5     

USER  BORROWING     

  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي

 

Select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL

=
   

countمقدارتوجه:  (UID)  براي سطر اول جدولBook  يعنيB1  برابـري   ي است. كه رابطـه  1برابر مقدار
  براي آن برقرار است، به صورت زير:

count (UID) b1.TotalNumber=

1 1
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گـردد. بنـابراين سـطر اول از     مـي  where ،TRUEبرقرار است، بنـابراين شـرط    whereشرط تساوي جلوي 
 شود. در خروجي نمايش داده مي Bookجدول 

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي B1بنابراين كد كتاب 

BORROWING.BIDبا توجه به شرط اتصال Bookسطر دوم از جدول حال براي  b1.BID=

B2 B2

 داريم: 

… UID  EndDate … BID UID  TOTALNUMBER ... BID 

 U1  NULL  B1 U1  1  B1 

 U2  NULL  B2 U2  2  B2 

 U3  NULL  B2 U3  3  B3 

 U4  NULL  B3 U4  BOOK 

 U5  NULL  B3 U5     

USER  BORROWING     

 
  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي

 

Select COUNT (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL

=
   

countمقدارتوجه:  (UID)  براي سطر دوم جدولBook  يعنيB2  ي برابـري   است. كه رابطه 2برابر مقدار
  براي آن برقرار است، به صورت زير:

count (UID) b1.TotalNumber=

2 2
  

گـردد. بنـابراين سـطر دوم از     مـي  where ،TRUEبرقرار است، بنابراين شـرط   where شرط تساوي جلوي
 شود. در خروجي نمايش داده مي Bookجدول 

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي B2بنابراين كد كتاب 

BORROWING.BIDبا توجه به شرط اتصال Bookحال براي سطر سوم از جدول  b1.BID=

B3 B3

 داريم: 

… UID  EndDate … BID UID  TOTALNUMBER ... BID 

 U1  NULL  B1 U1  1  B1 

 U2  NULL  B2 U2  2  B2 

 U3  NULL  B2 U3  3  B3 

 U4  NULL  B3 U4  BOOK 

 U5  NULL  B3 U5     

USER  BORROWING     

 
  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي
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Select count (UID)

From BORROWING

Where BORROWING.BID b1.BID and

BORROWING.EndDate is NULL

=
   

countمقدارتوجه:  (UID)  براي سطر سوم جدولBook  يعنيB3  ي برابـري   است. كه رابطه 2برابر مقدار
  براي آن برقرار نيست، به صورت زير:

count (UID) b1.TotalNumber≠

2 3
  

گردد. بنـابراين سـطر سـوم از     مي where ،FALSEبرقرار نيست، بنابراين شرط  whereشرط تساوي جلوي 
 شود. در خروجي نمايش داده نمي Bookجدول 

 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب نمي B3بنابراين كد كتاب 

Selectو در نهايت پس از اجراي كامل دستور BID :خروجي پرس و جو به صورت زير خواهد بود  
BID 

B1 

B2 

هـد   هايي را نمايش مي تمام كتابليست «كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  ».هاي آنها امانت گرفته شده است كه تمام نسخه

  ، داريم:cمطابق پرس و جوي مطرح شده در گزاره 
c) Select BID,TotalNumber

From BORROWING,BOOK

Where BOOK.BID BORROWING.BID and EndDate is NULL

Group by BORROWING.BID

Having COUNT(BID) TotalNumber

=

=

  

كمي خطاي نحوي دارد، كه فرم اصلاح شده آن بـه صـورت    cكه البته پرس و جوي مطرح شده در گزاره 
 زير است:

Select BORROWING.BID,TotalNumber

From BORROWING,BOOK

Where BOOK.BID BORROWING.BID and EndDate is NULL

Group by BORROWING.BID, TotalNumber

Having COUNT(BORROWING.BID) TotalNumber

=

=

  

قـرار   selectدر دستور  BIDپشت ستون  BORROWING، نام جدول cي گزاره  در فرم اصلاح شدهتوجه: 
را انتخـاب كنـد، پـرس و     BORROWINGيـا   BOOKجـدول   BIDگرفت، كه كامپايلر متوجه شود ستون 

هـم  تـري   گخطاي نحوي پررنتا به اينجا يك خطاي نحوي داشت كه اصلاح شد. اما يـك   cجوي گزاره 
بايد زيرمجموعه يا مسـاوي   Selectهاي جلوي دستور  دارد، اينكه همواره به غير از توابع آماري، همه ستون

جلـوي   TotalNumber، سـتون  cي گـزاره   باشد، بنابراين در فرم اصلاح شـده  Group Byهاي دستور  ستون
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شت كـه اصـلاح شـد. همچنـين نـام      تا به اينجا دو خطاي نحوي دا cقرار گرفت. گزاره  Group Byدستور 
قرار گرفت، كه كامپايلر متوجـه شـود سـتون     havingدر دستور  BIDپشت ستون  BORROWINGجدول 
BID  جدولBOOK  ياBORROWING     را انتخاب كند، نتيجه اينكه پـرس و جـوي گـزارهc    سـه خطـاي

 نحوي داشت كه اصلاح شد.

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي  cي  ي گزارهبخش اول پرس و جو با توجه به جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

TOTALNUMBER PUBLISHER TITLE BID EndDate StartDate BID UID 

1    Pub1 Tn1 B1 NULL 95-01-1    B1 U1 

2    Pub2 Tn2 B2 NULL 95-02-1    B2 U2 

2    Pub2 Tn2 B2 NULL 95-03-1    B2 U3 

3    Pub3 Tn3 B3 NULL 95-04-1    B3 U4 

3    Pub3 Tn3 B3 NULL 95-05-1    B3 U5 
  

براســاس  Group By BORROWING.BID , TotalNumberهمچنــين در ادامــه، پــس از انجــام دســتور 
 شود: بندي مي خروجي پرس و جو به صورت زير گروه TotalNumberو  BORROWING.BID  هاي ستون

B2, 2  
  

95 02
B1, 1

U2 NU1  TnLL Pub2
U1 NULL Pub1

U3 NULL

2
95 01 1  Tn1

95 03 1  T 2 Pubn 2

− −
− −

− −���������������������������������
�����������������������������������

  

         

U4 NULL Pub3

U5 NULL Pub3

B3, 3  

95 04 1  Tn3

95 05 1  Tn3

− −

− −���������������������������������

  

  
havingو در نهايت دستور count(BORROWING.BID) TotalNumber=  براي هر گروه به طور مستقل

 گردد. اعمال مي

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور  توجه:
B2, 2  

  95 02B1, 1 U2 NU1  TnLL Pub2

U1 NULL Pub1 U3 NULL

2

95 01 1  Tn1 95 03 1  T 2 Pubn 2

− −

− − − −��������������������������������� �����������������������������������

 

           
1 1 2, 2= = 

U4 NULL Pub3

U5 NULL Pub3

B3, 3  

95 04 1  Tn3

95 05 1  Tn3

− −

− −���������������������������������

  

2 3≠
  

 گروه دوم
 گروه اول

 ه سومگرو

 گروه دوم گروه اول

 گروه سوم
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havingبا توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور: توجه count(BORROWING.BID) TotalNumber= ،
 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي اول و دومفقط گروه 

براي هر گروه انتخاب شـده   selectداخل دستور  BORROWING.BID,TotalNumberو در نهايت دستور
گيـرد، بنـابراين    گردد و در خروجي پرس و جـو قـرار مـي    به طور مستقل اعمال مي Having توسط دستور

  خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير است:

TOTALNUMBER BID 

1    B1 

2    B2 

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:
هد  هايي را نمايش مي ليست تمام كتاب«ي كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال نيست. يعن

به دو دليل مطـابق پـرس و    cدر واقع پرس و جوي گزاره » .هاي آنها امانت گرفته شده است كه تمام نسخه
بايست اصلاح  جوي مطرح شده در صورت سوال نيست؛ اول اينكه خطاي نحوي داشت كه جهت اجرا مي

اين فرم خطاي نحـوي صـادر    My-SQLرديم، هرچند كه در شد كه ما به فرم اصلاح شده آنرا بررسي ك مي
هـاي آنهـا بـه     خواسته شده كه همـه نسـخه   هايي شماره كتابشود. دوم اينكه در صورت سوال صرفا  نمي

هـاي   )، تعداد كل نسـخه BID( پرس و جو علاوه بر شماره كتاب امانت گرفته شده است، درحاليكه در اين
ود كه ايـن بـر خـلاف صـورت سـوال اسـت. بنـابراين فقـط و فقـط          ش هر كتاب هم در خروجي ظاهر مي

هـاي دوم، سـوم و چهـارم را بـه      مطابق پرس و جوي صورت سوال است كه به تبع گزينه bو  aهاي  گزاره
  پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. گذاريم، پس طور كامل كنار مي
        

 ) صحيح است.  2گزينه (  -69

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Ownsو  Person ،Car ،Accidentچهار جدول 
 

model year License    address name SSN 

         

         

 Personجدول     Carجدول 

 

damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

20 d2 95-02-1    L2 

30 d3 95-03-1    L3 

  Accidentجدول 

License SSN 

  

  

 Ownsجدول 
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هردو باهم بـه عنـوان    accident-dateو  Licenseدقت كنيد كه مطابق فرض سوال، تركيب دو ستون توجه: 
مشخص شده است، بنابراين نبايـد تركيـب ايـن دو سـتون بـاهم سـطرهاي        Accidentكليد كانديد جدول 

تواند بـيش از   ) نميaccident-date( در يك تاريخ تصادف) Licenseتكراري داشته باشد، پس يك خودرو (
  يكبار تكرار شود، يعني نبايد دوبار و در دو سطر و بيشتر تكرار شود.

 ، داريم:ي اول ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب

(select driver, damage amount

from Accident) Except (select a.driver, a.damage amont

from Accident a, Accident b

where a.damage amount b.damage amount and a.driver b.driver

−

−

− < − <>

  

نجام عملگر ضرب دكارتي پس از اي اول  بخش دوم پرس و جوي گزينه با توجه به جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

damage-amount driver accident-date License damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 10    d1 95-01-1    L1 

20 d2 95-02-1    L2 10    d1 95-01-1    L1 

30 d3 95-03-1    L3 10    d1 95-01-1    L1 

10 d1 95-01-1    L1 20    d2 95-02-1    L2 

20 d2 95-02-1    L2 20    d2 95-02-1    L2 

30 d3 95-03-1    L3 20    d2 95-02-1    L2 

10 d1 95-01-1    L1 30 d3 95-03-1    L3 

20 d2 95-02-1    L2 30 d3 95-03-1    L3 

30 d3 95-03-1    L3 30 d3 95-03-1    L3 
  

پـس از انجـام عملگـر ضـرب دكـارتي و اجـراي شـرط        ي اول  بخش دوم پرس و جـوي گزينـه   خروجي
where a.damage amount b.damage amount and a.driver b.driver− < −  به صورت زير است:<>

damage-amount driver accident-date License damage-amount driver accident-date License 

20 d2 95-02-1    L2 10    d1 95-01-1    L1 

30 d3 95-03-1    L3 10    d1 95-01-1    L1 

30 d3 95-03-1    L3 20    d2 95-02-1    L2 

و  whereپس از انجام عملگر ضرب دكارتي و اجراي شرط ي اول  بخش دوم پرس و جوي گزينه خروجي
selectاجراي دستور a.driver, a.damage amont− :به صورت زير است 

damage-amount driver 

10    d1 

10    d1 

20    d2 

كند كه هزينه تصادف آنها از هزينـه تصـادف    مطرح شده، نام رانندگاني را مشخص مي whereشرط توجه: 
را  MAXنام رانندگان بـا هزينـه تصـادف     whereحداقل يك راننده ديگر كمتر باشد، به عبارت ديگر شرط 

  شود. نيست استخراج مي بيشينهيعني  MAXكند. در واقع نام رانندگاني كه هزينه تصادف آنها  حذف مي
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  به صورت زير است:ي اول  بخش اول پرس و جوي گزينه همچنين در ادامه، خروجي

select driver, damage amount

from Accident

−  

damage-amount driver 

10 d1 

20 d2 

30 d3 

نـه تصـادف   شود كـه هزي  ) نام رانندگاني مشخص ميExceptدر پرانتز سمت راست عملگر تفاضل (توجه: 
پرانتز سمت چپ عملگر تفاضل آنها از هزينه تصادف حداقل يك راننده ديگر كمتر بوده است. همچنين در 

)Except شود. پس از انجام عملگر تفاضل، نـام   اند، مشخص مي داشته تصادفي) نام كليه رانندگاني كه هزينه
ي تصادف آنهـا از   اند و هزينه ي داشتهشوند كه هزينه تصادف رانندگاني در خروجي پرس و جو استخراج مي

ي  است. به عبارت ديگر در خروجي پرس و جوي گزينـه  هزينه تصادف حداقل يك راننده ديگر كمتر نبوده
 بوده است. بيشينهو  MAXشود كه هزينه تصادف آنها  اول نام رانندگاني استخراج مي

  رت زير خواهد بود:خروجي پرس و جو به صو Exceptدر نهايت پس از انجام عملگر 

damage-
amount driver = damage-

amount driver Except  damage-
amount driver 

30 d3  10    d1  10 d1 
  10    d1  20 d2 

   20    d2  30 d3 

 )Exceptعملگر تفاضل (
يك عملگر اصـلي اسـت.  عملگـر    Exceptشود. عملگر نمايش داده مي Exceptاين عملگر توسط دستور

Except گيرد. اگـر  جهت تفاضل سطرهاي دو جدول مورد استفاده قرار ميR1 وR2    ،دو رابطـه باشـند
ExceR1منظور از pt R2 هايي است كه عضو كليه تاپل مجموعهR1 هستند اما درR2   حضور ندارنـد. در

پذير نيست. مگر اينكه شـروط سـازگاري در مـورد     تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان SQLاي و  جبر رابطه
  شروط سازگاري مطرح است:دو شرط به عنوان  SQLاي و  آنها برقرار باشد. در جبر رابطه

  هاي دو جدول يكسان باشد، به عبارت ديگر دو رابطه (جدول) هم درجه باشند. تعداد ستون شرط اول:
  هاي متناظر در دو جدول يكسان باشد. نوع يا دامنه ستونشرط دوم: 

يعني تيترها  اگر بخواهيم دو شرط فوق را در يك جمله بيان بيان كنيم، اينطور خواهد بود، شروط سازگاري
 (جدول) يكسان باشد. در دو رابطه

  به صورت زير است: Exceptفرم كلي عملگر
ExceR R3 1 2pt R=  

  ) برقرار است.Exceptي اول شروط سازگاري در طرفين عملگر تفاضل ( در پرس و جوي گزينهتوجه: 

  ظر بگيريد:با مقادير زير را در ن Accidentهمچنين جدول 
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damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

20 d1 95-02-1    L1 

30 d1 95-03-1    L1 

  Accidentجدول           

  هاي يك راننده بررسي شده است. در جدول فوق، فقط تصادفتوجه: 

 ، داريم:ي اول ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب

(select driver, damage amount

from Accident) Except (select a.driver, a.damage amont

from Accident a, Accident b

where a.damage amount b.damage amount and a.driver b.driver

−

−

− < − <>

  

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي ي اول  بخش دوم پرس و جوي گزينه با توجه به جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

damage-amount driver accident-date License damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 10    d1 95-01-1    L1 

20 d1 95-02-1    L1 10    d1 95-01-1    L1 

30 d1 95-03-1    L1 10    d1 95-01-1    L1 

10 d1 95-01-1    L1 20    d1 95-02-1    L1 

20 d1 95-02-1    L1 20    d1 95-02-1    L1 

30 d1 95-03-1    L1 20    d1 95-02-1    L1 

10 d1 95-01-1    L1 30 d1 95-03-1    L1 

20 d1 95-02-1    L1 30 d1 95-03-1    L1 

30 d1 95-03-1    L1 30 d1 95-03-1    L1 
  

پـس از انجـام عملگـر ضـرب دكـارتي و اجـراي شـرط        ي اول  بخش دوم پرس و جـوي گزينـه   خروجي
where a.damage amount b.damage amount and a.driver b.driver− < −   به صورت زير است:<>

damage-amount driver accident-date License damage-amount driver accident-date License 

        

        

 شـــايد  whereعلـــت تهـــي شـــدن خروجـــي فـــوق ايـــن اســـت كـــه در شـــرط          توجـــه:
a.damage amount b.damage amount− < a.driverبرقرار باشد، اما  − b.driver<>  برقرار نيست، چـون

  هم نيستند. مخالفآنها  driverفقط يك راننده وجود دارد كه مقدار 

و  whereپس از انجام عملگر ضرب دكارتي و اجراي شرط ي اول  بخش دوم پرس و جوي گزينه خروجي
selectاجراي دستور a.driver, a.damage amont− :به صورت زير است 

damage-amount driver 
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  به صورت زير است:ي اول  بخش اول پرس و جوي گزينه همچنين در ادامه، خروجي

select driver, damage amount

from Accident

−  

damage-amount driver 

10 d1 

20 d1 

30 d1 

  خروجي پرس و جو به صورت زير خواهد بود: Exceptدر نهايت پس از انجام عملگر 

damage-
amount driver = damage-

amount driver Except  damage-
amount driver 

10 d1     10 d1 
20 d1     20 d1 
30 d1     30 d1   

هاي تصادف چند راننده مختلف، حالت هزينه بيشينه تصادف  نتيجه اينكه گزينه اول در بررسي هزينهتوجه: 
هاي تصادف يك راننده، هزينه بيشينه  كند، اما در بررسي هزينه را ميان رانندگان مختلف استخراج مي

  سخ سوال نيست.كند. بنابراين گزينه اول پا تصادف را مشخص نمي

  ، داريم:ي دوم ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب
select driver, damage amount

from Accident

where damage amount in (select MAX(damage amount)

from Accident)

−

− −
  

است، يعنـي ابتـدا زيـر     Normal Subquery، زير پرس و جوي داخلي فوق يك inبا توجه به وجود دستور 
كت در هر وجوي خارجي به ازاي حر گردد، سپس پرس وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي پرس

  كند. وجوي داخلي استفاده مي يك از سطرهاي خود، از مقادير زير پرس
گـردد كـه    بررسي مي inمقدار جلوي  Accidentوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس

 است يا خير. اگر برابر بود سطر مورد نظر از جـدول  MAX(damage-amount)برابر  damage-amountآيا 

Accident  شود. در خروجي نمايش داده مي 

 در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT driver , damage-amount  
FROM Accident 
WHERE  damage-amount  in (…) 

ــر ســطر از جــدول   ــراي ه ــوي  Accidentب ــدار جل ــه صــورت  in مق ــاري ب ــابع آم ــك ت ــه حاصــل ي   ك
 MAX(damage-amount)   گـردد، اگـر    است، بررسـي مـيdamage-amount      موجـود در هـر سـطر، برابـر

MAX(damage-amount)  جلويin  بود، آنگاه شرط جلويwhere  كه همانin  ،استTRUE  گـردد و   مـي
، Accidentگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  انتخاب مي Accidentسطر مورد نظر از جدول 

ان ديگـر ايـن پـرس و جـو نـام راننـدگاني از جـدول        كند. به بي ادامه پيدا مي Accidentتا به انتهاي جدول 
Accident دهد كه در شرط پرانتز مقابل  را ميin .قرار دارند  
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شود كه هزينـه تصـادف    ي دوم نام رانندگاني استخراج مي به عبارت ديگر در خروجي پرس و جوي گزينه 
  ال است.كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سو بوده است. بيشينهو  MAXآنها 

از هزينه تصادف تمـام راننـدگان ديگـر بيشـتر     ، d3كنيد، هزينه تصادف راننده  طور كه مشاهده مي همانتوجه: 
  است.

damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

20 d2 95-02-1    L2 

30 d3 95-03-1    L3 
  

به صورت زير   Accidentپرس و جوي داخلي بر اساس جدول با توجه به جداول فوق، ابتدا خروجي زير 
  گردد: محاسبه مي

  
damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

20 d2 95-02-1    L2 

30 d3 95-03-1    L3 

 
Select MAX(damage-amount) 
From Accident 

 :شود، به صورت زير مي 30كه مقدار آن برابر 

30 20 10> >  
  بنابراين در ادامه پرس و جوي زير را خواهيم داشت:

SELECT driver , damage-amount  
FROM Accident 
WHERE  damage-amount  in (30) 

كه حاصل يك تابع آماري به صورت in مقدار جلوي  Accidentهمانطور كه گفتيم براي هر سطر از جدول 
MAX(damage-amount)  گــردد، اگـر   اسـت، بررســي مــيdamage-amount  موجــود در هــر ســطر، برابــر
MAX(damage-amount)  جلويin  بود، آنگاه شرط جلويwhere  كه همانin  ،استTRUE  گـردد و   مـي
، Accidentگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  انتخاب مي Accidentسطر مورد نظر از جدول 

كند. به بيان ديگـر ايـن پـرس و جـو نـام راننـدگاني از جـدول         ادامه پيدا مي Accidentتا به انتهاي جدول 
Accident دهد كه در شرط پرانتز مقابل  را ميin .قرار دارند  

به ازاي هر سطر جـدول   inبا توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق پس از انجام عملگر 
Accident :به صورت زير است 

  
damage-amount driver 

30 d3 
  

شود كه هزينه  نام رانندگاني استخراج مي«كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
 »بوده است. بيشينهو  MAXتصادف آنها 

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Accidentهمچنين جدول 
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damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

20 d1 95-02-1    L1 

30 d1 95-03-1    L1 

  Accidentجدول            

به ازاي هر سطر جـدول   inبا توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق پس از انجام عملگر 
Accident :به صورت زير است 

damage-amount driver 

30 d3 
  

شود كه هزينه  نام رانندگاني استخراج مي«صورت سوال است. يعني  كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در
 »بوده است. بيشينهو  MAXتصادف آنها 

هاي تصادف چند راننده مختلف، حالت هزينه بيشينه تصادف  نتيجه اينكه گزينه دوم در بررسي هزينهتوجه: 
تصادف يك راننـده هـم، هزينـه    هاي  كند و همچنين در بررسي هزينه را ميان رانندگان مختلف استخراج مي

  كند. بنابراين گزينه دوم پاسخ سوال است. بيشينه تصادف را مشخص مي
داخلي فقط يك مقـدار و حاصـل تـابع آمـاري      selectي دوم چون خروجي  در پرس و جوي گزينهتوجه: 
MAX به جاي عملگر  =توان از عملگر  است، ميin ننـد فـرم گزينـه    نيز استفاده نمود، بنابراين فرم زير هما

  دوم است.
select driver, damage amount

from Accident

where damage amount (select MAX(damage amount)

from Accident)

−

− = −
  

  ، داريم:ي سوم و جوي مطرح شده در گزينه مطابق پرس
select driver, damage amount

from Accident

where damage amount MAX(damage amount)

−

− = −
  

در محل نادرست مورد استفاده قرار گرفته است، به طـور   MAXي سوم تابع عددي  در پرس و جوي گزينه
ي سوم داراي  وجوي گزينه قرار بگيرند. بنابراين پرس Selectبايد داخل  Whereكلي توابع عددي در جلوي 

  توانـد بـه فـرم    ي سـوم مـي   ي گزينه گردد. فرم اصلاح شده خطاي نحوي است و از سوي كامپايلر اجرا نمي
  ي دوم باشد. بنابراين گزينه سوم پاسخ سوال نيست.  گزينه

گزينه دوم را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود،توجه: 
  بود.

        
 ) صحيح است.  4گزينه (  -70

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Ownsو  Person ،Car ،Accidentچهار جدول 
 

model year License    address name SSN 

         

         

 Personجدول      Carجدول 
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damage-amount driver accident-date License 

10 d1 95-01-1    L1 

15 d1 95-01-2    L1 

20 d2 95-02-1    L2 

  Accidentجدول              

License SSN 

  

  

 Ownsجدول  
 

هردو باهم بـه عنـوان    accident-dateو  Licenseدقت كنيد كه مطابق فرض سوال، تركيب دو ستون توجه: 
مشخص شده است، بنابراين نبايـد تركيـب ايـن دو سـتون بـاهم سـطرهاي        Accidentكليد كانديد جدول 

تواند بـيش از   ) نميaccident-date( ) در يك تاريخ تصادفLicenseتكراري داشته باشد، پس يك خودرو (
  يكبار تكرار شود، يعني نبايد دوبار و در دو سطر و بيشتر تكرار شود.

 ، داريم:اول ي ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب

select distinct A.License

from Accident A

where A.License in (select B.License

from Accident B

where A.accident date B.accident date)− <> −

  

، زيـر  البته شرط اتصال زير پرس و جوي داخلي به پرس و جوي خارجيو  inبا توجه به وجود عملگر 
است، يعني به ازاي حركت در هريـك از سـطرهاي    Correlated Subqueryپرس و جوي داخلي فوق يك 

تا انتها زير پرس و جـوي داخلـي اجـرا و بـر اسـاس      پرس و جوي خارجي، يك بار به طور كامل از ابتدا 
شود. ماننـد   كند، بررسي انجام مي شرطي كه زير پرس و جوي داخلي را به پرس و جوي خارجي متصل مي

 گردد. دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار اجراي حلقه خارجي، يك بار به طور كامل حلقه داخلي اجرا مي

  ر:در فرم زي whereتوسط دستور 
SELECT distinct A.License   
FROM  Accident  A 
WHERE  A.License IN  (…) 

گـردد، اگـر    ميباشد، محاسبه  كه حاصل يك مقايسه مي INشرط جلوي  Accidentبراي هر سطر از جدول 
 Accidentگردد و سطر مورد نظر از جدول  مي TRUEاست،  INكه همان  whereغيرتهي بود، شرط جلوي 

ادامـه   Accident، تا به انتهاي جدول Accidentگردد و اين رويه براي تك تك سطرهاي جدول  ميانتخاب 
هـا   براي آن INدهد كه پرانتز مقابل  هايي را مي كند. به بيان ديگر اين پرس و جو شماره پلاك ماشين پيدا مي

اين پرانتـز غيرتهـي شـود.     شود كه حاصل مقايسه بيان شده در غيرتهي است. اين پرانتز هنگامي غيرتهي مي
شماره پلاك ماشين مورد بررسي در بيش از يـك تصـادف،   شود كه  حاصل اين مقايسه در صورتي غيرتهي مي

كنـد كـه در    هايي را اسـتخراج مـي   شماره پلاك ماشيني اول  . به عبارت ديگر پرس و جوي گزينهدرگير باشد
  مطرح شده در صورت سوال است. كه مطابق پرس و جوي .هستندبيش از يك تصادف، درگير 

khalilifar.ir



 DML   367دستورات  SQLفصل ششم: 

  كه به صورت زير است: whereموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت
select distinct A.License

from Accident A

where A.License in (select B.License

from Accident B

where A.accident date B.accident date)− <> −

  

A.accidentتوسط دستور date B.accident date− <> متصـل   A  Accidentبه محيط خارج يعنـي جـدول   −
 Bار به طور كامل سطرهاي جدول ، يك بA Accidentگردد. حال به ازاي حركت در هر سطر از جدول  مي

Accident گردد. مطابق شكل زير: از ابتدا تا انتها با توجه به شرط اتصال بررسي مي 

A.accidentبا توجه به شـرط اتصـال   A Accident ابتدا براي سطر اول از جدول date− B.accident date= −

L1 L1

 

 داريم:

 
 … Accident.date License  … Accident.date License 

  95-01-1    L1   95-01-1    L1 

  95-01-2    L1   95-01-2    L1 

  95-02-1    L2   95-02-1    L2 

 Accident B  Accident A 

 
  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي

 

select distinct A.License

from Accident A

where A.License in (select B.License

from Accident B

where A.accident date B.accident date)− <> −

  

  ول جـدول هـاي مختلـف بـه ازاي سـطر ا     خروجي زير پـرس و جـوي داخلـي در تـاريخ تصـادف     توجه: 
 Accident A:به صورت زير ،  

  B.License 

  L1 

  Accident B 

از گـردد. بنـابراين سـطر اول     مـي  in ،TRUEدر پشـت   whereبرابر غيرتهي است، بنابراين شـرط   inجلوي 
 شود. در خروجي نمايش داده مي A  Accidentجدول

 ،استبوده ، درگير هاي مختلف در تاريخ دفاز آنجاكه در بيش از يك تصا L1بنابراين شماره پلاك ماشين 
  شود، به صورت زير: هت نمايش در خروجي انتخاب ميج

B.License 

L1 

Accident A 

  شود. حال براي سطر دوم نيز دقيقا همان روال سطر اول تكرار مي
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A.accidentبا توجـه بـه شـرط اتصـال     Accidentحال براي سطر سوم از جدول  date− B.accident date= −

L2 L2

 

 يم:دار

 
 … Accident.date License  … Accident.date License 

  95-01-1    L1   95-01-1    L1 

  95-01-2    L1   95-01-2    L1 

  95-02-1    L2   95-02-1    L2 

 Accident B  Accident A 

  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي

 

select distinct A.License

from Accident A

where A.License in (select B.License

from Accident B

where A.accident date B.accident date)− <> −

  

هـاي مختلـف بـه ازاي سـطر سـوم جـدول        ي زير پرس و جوي داخلـي در تـاريخ تصـادف   خروجتوجه: 
Accident A:به صورت زير ،  

  B.License 

 تهي  
  Accident B 

گردد. بنابراين سطر سوم از جدول  مي in ،FALSEدر پشت  whereبرابر تهي است، بنابراين شرط  inجلوي 
Accident A ود.ش در خروجي نمايش داده نمي 

 نبوده است،، درگير هاي مختلف در تاريخ از آنجاكه در بيش از يك تصادف L2بنابراين شماره پلاك ماشين 
  شود، به صورت زير: ت نمايش در خروجي انتخاب نميجه

B.License 

 تهي
Accident A   

Selectو در نهايت پس از اجراي كامل دستور distinct A.License   رت زيـر  خروجي پرس و جو بـه صـو
 خواهد بود:

A.License 

L1 

L1 

Accident A 
 

  شود، به صورت زير: سطرهاي تكراري حذف مي distinctكه پس از اجراي دستور 
 

A.License 

L1 

Accident A 
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هايي كـه در بـيش از    شماره پلاك ماشين«كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  »اند. درگير بوده ختلفهاي م در تاريخ يك تصادف

  به صورت زير است: existsبا استفاده از دستور   فرم دوم گزينه اول
select distinct A.License

from Accident A

where exists(select B.License

from Accident B

where A.License=B.License and A.accident date <> B.accident date)− −

  

  شود، به صورت زير: سطرهاي تكراري حذف مي distinctكه پس از اجراي دستور 
A.License 

L1 

Accident A 

هايي كـه در بـيش از    شماره پلاك ماشين«ني كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يع
  »اند. درگير بوده هاي مختلف در تاريخ يك تصادف

 ، داريم:ي دوم ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب

select License

from Accident

group by License

having count (accident date) 1− >

  

groupبا توجه به جداول فوق، پس از انجام دستور by License براساس ستون  License  خروجي پـرس و
 شود: بندي مي جو به صورت زير گروه

L1

d 10
d2 20

d

  
L2  

95 01 1  1
95 02 1  

95 01 2 1 15 

− −
− −

− − �������������������
�����������������

  

  
  هاي مختلف براي يك شماره پلاك است. هاي ثبت شده در تاريخ هر گروه شامل تصادف توجه:

havingو در نهايت دستور count (accident date) 1−  گردد. براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي<

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGور دست توجه:
L1

d 10 d2 20

d 15

  L2  

95 01 1  1 95 02 1  

95 01 2  1

− − − −

− −����������������� �������������������

  

 

2 1 1, 1> >/  

havingبا توجه به شرط انتخاب گروه توسط دستور توجه: count (accident date) 1− اول ، فقـط گـروه   <
 شود. جهت نمايش در خروجي انتخاب مي

select و در نهايت دستور License داخل دستورselect   براي هر گروه انتخاب شده توسط دسـتورHaving 

 گروه دوم
 گروه اول

 گروه دوم گروه اول
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گيرد، بنابراين خروجي نهايي پرس و جـو   گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي به طور مستقل اعمال مي
 به صورت زير است:

License 

L1 

  ، سطر تكراري ندارد.كند، كه به تبع سرگروه ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 

هايي كـه در بـيش از    شماره پلاك ماشين«كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني 
  »اند. درگير بوده هاي مختلف در تاريخ يك تصادف

  ، داريم:ي سوم ق پرس و جوي مطرح شده در گزينهمطاب

select A.License

from Accident A, Accident B

where A.License B.License and A.accident date B.accident date= − <> −

  

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي به صورت ي سوم  رس و جوي گزينهپ با توجه به جداول فوق، خروجي
  زير است:

accident-
amount 

driver 
accident-
date 

License 
accident-
amount 

driver 
accident-
date 

License 

15    d1 95-01-2   L1 10 d1    95-01-1   L1 

10    d1 95-01-1   L1 15 d1    95-01-2   L1   
selectر نهايت پس از اجراي دستورو د A.License:خروجي پرس و جو به صورت زير خواهد بود 

A.License 

L1 

L1 

Accident A 

كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال نيست، زيرا در صورت سوال ايـن فـرض قيـد شـده     
نشان داده شوند، كه در پـرس و جـوي    بار فقط يكباشد و سطرهاي تكراري  SQLاست كه پاسخ به زبان 

جهـت حـذف سـطرهاي     selectدر خروجـي دسـتور    distinctي سوم به دليل عدم استفاده از دستور  گزينه
  ي سوم پاسخ سوال نيست. بنابراين گزينه تكراري، فرض مطرح شده در صورت سوال نقض شده است.

ي سـوم، هماننـد    ح شود آنگاه خروجـي گزينـه  ي سوم به فرم زير اصلا البته اگر پرس و جوي گزينهتوجه: 
هاي اول  ي سوم، همان فرم كلاسيك گزينه شود، به عبارت ديگر فرم اصلاح شده گزينه گزينه اول و دوم مي

  ي سوم به فرم زير است: و دوم با استفاده از ضرب دكارتي است، فرم اصلاح شده گزينه

select distinct A.License

from Accident A,Accident B

where A.License B.License and A.accident date B.accident date= − <> −
  

Selectجراي كامل دستورو در نهايت پس از ا distinct A.License     خروجي پرس و جو بـه صـورت زيـر
  خواهد بود:
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A.License 

L1 

L1 

Accident A 

  شود، به صورت زير: سطرهاي تكراري حذف مي distinctكه پس از اجراي دستور 

A.License 

L1 

Accident A 

هايي كـه در بـيش از    شماره پلاك ماشين«ي كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعن
  »اند. درگير بوده هاي مختلف در تاريخ يك تصادف

سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه چهارم را به عنـوان پاسـخ اعـلام    توجه: 
  كرده بود.

        
 ) صحيح است.  3گزينه ( -71

 ظر بگيريد:با مقادير زير را در ن Edgeو  Nodeدو جدول 
 

EdgeType NID2 NID1    Description Color Name NID 

T1 N2 N1    D1 C1 NN1 N1 

T2 N3 N1    D2 C2 NN2 N2 

T3 N1 N4    D3 C3 NN3 N3 

T4 N2 N3    D4 C4 NN4 N4 

T5 N3 N4      

 Nodeجدول       Edgeجدول 

 
 NID2و  NID1داراي دو كليد خـارجي   Edgeاست و جدول  NIDستون  Nodeكليد كانديد جدول توجه: 

 كنند.  ارجاع مي Nodeاست كه هر دو به كليد كانديد جدول 

 كند. ارجاع مي Nodeاز جدول  NIDبه عنوان كليد خارجي به ستون  Edgeدر جدول  NID1ستون توجه: 

  كند. ع ميارجا Nodeاز جدول  NIDبه عنوان كليد خارجي به ستون  Edgeدر جدول  NID2ستون توجه: 
مجموعه مقادير  همواره بايد زير Edgeاز جدول  NID2و  NID1هاي  ستونمقادير كليد خارجي يعني توجه: 

  باشد. Nodeاز جدول  NIDكليد كانديد يعني ستون 
نشانه يك ارتباط است، پس هر تاپل نشانه يـك يـال هـم     Edgeهر تاپل يا سطر يا ركورد از جدول توجه: 

شـود   كند. خطي كه از يك گره به گره بعدي رسم مـي  ها يك گراف را ايجاد مي يال هست، كه مجموع اين
مجموعه محدود و غيرتهي از رئوس اسـت   V .است Eو  Vشامل دو مجموعه  Gيك يال است. هر گراف 

 Gهاي گراف  مجموعه رئوس و لبه E(G)و  V(G)باشد.  ها مي اي محدود و احتمالا تهي از لبه مجموعه Eو 
 . در يك گراف بدون جهـت، زوج G=(V , E)توانيم بنويسيم  دهند. براي نمايش يك گراف مي ايش ميرا نم

) باهم يكسان هستند. گراف حـداقل يـك   V1,V0و ( (V0,V1)هاي  رئوس، زوج مرتب نيستند. بنابراين زوج
نمـايش   >V0,V1<تواند كاملا تهي باشد. در يك گراف جهت دار، هر لبه بـا زوج مرتـب    راس دارد و نمي

دو لبـه متفـاوت را    >V0,V1<و  >V1,V0< شـود. بنـابراين   ترسيم مـي  V1به  V0شود، كه پيكاني از  داده مي
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  دهيم. نمايش مي <G=<V , Eدهند. گراف جهت دار را به صورت  نمايش مي
  به صورت زير است. Edgeگراف جهت دار جدول توجه: 

  
 Edgeگراف جدول 

 

  است. Edgeنه يك يال از گراف جدول نشا Edgeهر تاپل از جدول 
 هـاي  يال، Edgeيا گراف  Edgeاز جدول  NID1هاي موجود در ستون  همانطور كه واضح است گرهتوجه: 

 دارند.  خروجي

NID1={N1 , N3 , N4}  
  شده است. خارجيال  N4و  N1 ،N3هاي  يعني از گره

  فرم اول پرس و جوي آن به صورت زير است:
select  NID

from node

where   (select *

                          from edge 

where node.NID=edge.

EXISTS

NID1)

  

  
  فرم دوم پرس و جوي آن به صورت زير است:

select  NID

from node

where  NID IN (select NID1

                          from edge)

  

  فرم سوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select distinct NID

from node , edge

where  node.NID=edge.NID1

  

بايسـت از   در فرم سوم يا كلاسيك با استفاده از ضرب دكارتي، جهت حذف سطرهاي تكـراري مـي  توجه: 
  ه نمود.استفاد distinctدستور 

  ها به صورت زير است: خروجي پرس و جو
NID 
N1 
N3 
N4 
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هـاي   يال، Edgeيا گراف  Edgeاز جدول  NID2هاي موجود در ستون  همانطور كه واضح است گرهتوجه: 
  دارند.  ورودي

NID2={N1 , N2 , N3}  
  شده است. وارديال  N3و  N1 ،N2هاي  گره بهيعني 

  به صورت زير است:فرم اول پرس و جوي آن 
select  NID

from node

where   (select *

                         from edge 

where node.NID=edge.

EXISTS

NID2)

  

  فرم دوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select  NID

from node

where  NID IN (select NID2

                          from edge)

  

  فرم سوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select distinct NID

from node , edge

where  node.NID=edge.NID2

  

ت از بايس ـ در فرم سوم يا كلاسيك با استفاده از ضرب دكارتي، جهت حذف سطرهاي تكـراري مـي  توجه: 
  استفاده نمود. distinctدستور 

  خروجي پرس و جوها به صورت زير است:
NID 

N1 

N2 

N3 

شده است، به صـورت   واردبه آن  يشده است و هم يال خارجاز آن  يهايي كه هم يال گره استخراجنتيجه: 
  زير است:

NID1 NID2 = {N1 , N3 , N4} {N1 , N2 , N3} = {N1 , N3}∩ ∩  
  فرم اول پرس و جوي آن به صورت زير است:

(select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID1))  INTERSECT  (select  NID

                                              

EX

 

ISTS

                                                   from node

                                                                                                  where   (select *

                  

EXISTS

                                                                                                     from edge 

                                                                 where node.NID=edge.NID2))
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  فرم دوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID1)  AND EXISTS  (select *

                                                   

EX

 

ISTS

                                                   from edge 

                                                           where node.NID=edge.NID2))

  خروجي پرس و جوها به صورت زير است:

NID 

N1 

N3 

  است، به صورت زير است: شدهن وارد ي به آنيال ليشده است و خارجاز آن هايي كه يالي  گرهاستخراج 

NID1 NID2 = {N1 , N3 , N4} {N1 , N2 , N3} = {N4}− −  
  ول پرس و جوي آن به صورت زير است:فرم ا

(select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID1))  EXCEPT  (select  NID

                                                 

EX

 

ISTS

                                              from node

                                                                                                where   (select *

                         

EXISTS

                                                                                            from edge 

                                                                   where node.NID=edge.NID2))

  

  فرم دوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID1)  AND NOT EXISTS  (select *

                                                

EX

 

ISTS

                                                              from edge 

                                                              where node.NID=edge.NID2)

  

  خروجي پرس و جوها به صورت زير است:
NID 

N1 

N3 

  ر است:است، به صورت زي نشده خارج آن يالي از ليشده است و واردهايي كه يالي به آن  گرهاستخراج 
  NID2 NID1 = {N1 , N2 , N3} {N1 , N3 , N4} = {N2}− −  

  فرم اول پرس و جوي آن به صورت زير است:
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(select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID2))  EXCEPT  (select  NID

                                                 

EX

 

ISTS

                                             from node

                                                                                               where   (select *

                           

EXISTS

                                                                                          from edge 

                                                              where node.NID=edge.NID1))

  

  فرم دوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select  NID

from node

where   (select *

                     from edge 

                       where node.NID=edge.NID2)  AND NOT EXISTS  (select *

                                                

EX

 

ISTS

                                                            from edge 

                                                            where node.NID=edge.NID1)

  

  فرم سوم پرس و جوي آن به صورت زير است:
select distinct NID

from node , edge

where node.NID=edge.NID2  AND NOT EXISTS (select *

                                      from edge 

where node.NID = edge.NID1)

  

  اول از فرم دوم را به صورت ضرب دكارتي و كلاسيك نيز نوشت. Existsتوان دستور  ميتوجه: 
  كه دقيقا همان فرم پرس و جوي اول مطرح شده در صورت سوال است.توجه: 

  خروجي پرس و جوها به صورت زير است:
NID 

N2 

 ، داريم:ق پرس و جوي اول مطرح شده در صورت سوالمطاب

select distinct NID

from node , edge

where node.NID=edge.NID2  AND NOT EXISTS (select *

                                      from edge 

where node.NID = edge.NID1)

  

در دو جدول مختلف تكراري نيستند، بنابراين الزامي بر وجـود   NID1و  NIDهاي  كه ستونازآنجاييتوجه: 
  ها وجود ندارد. نام جداول پشت اين ستون

است، يعني  Correlated Subquery، زير پرس و جوي داخلي فوق يك not existsبا توجه به وجود عملگر
س و جوي خارجي، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتها زير پرس به ازاي حركت در هريك از سطرهاي پر

و جوي داخلي اجرا و بر اساس شرطي كه زير پرس و جوي داخلي را به پـرس و جـوي خـارجي متصـل     
شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار اجراي حلقه خارجي، يك بـار بـه    كند، بررسي انجام مي مي

 گردد. لي اجرا ميطور كامل حلقه داخ

  SELECT distinct NID  در فرم زير: whereتوسط دستور 
FROM  node , edge 
WHERE  node.NID=edge.NID2 AND NOT EXISTS (…) 

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  376

بــه طــور همزمــان شــرط     node , edgeبــراي هــر ســطر از جــدول حاصــل از ضــرب دكــارتي       
node.NID=edge.NID2 وي (شرط اول) و شرط جلNOT EXISTS شود. اگـر بـه    (شرط دوم) بررسي مي

برقرار بود، آنگاه سطر  NOT EXISTSو همچنين شرط جلوي node.NID=edge.NID2طور همزمان شرط
گـردد و ايـن رويـه بـراي تـك تـك        انتخاب مي node , edgeمورد نظر از جدول حاصل از ضرب دكارتي

، تـا بـه انتهـاي جـدول حاصـل از ضـرب دكـارتي       node , edgeرب دكارتيسطرهاي جدول حاصل از ض
node , edge  كنـد. دقـت كنيـد كـه بـراي هـر سـطر از جـدول حاصـل از ضـرب دكـارتي            ادامه پيدا مـي
node , edge  شرط جلويNOT EXISTS د، اگر تهي بود، گرد باشد، محاسبه مي كه حاصل يك مقايسه مي
  گردد. مي TRUEاست،  NOT EXISTS(شرط دوم) كه همان  NOT EXISTSشرط جلوي 

يعنـي مجموعـه    NID2آن، عضـو سـتون    NIDدهد كه  را مي هايي ن پرس و جو شماره گرهبه بيان ديگر اي
هـا   ي آنبـرا  NOT EXISTSپرانتز مقابـل  باشد و همچنين به طور همزمان  شونده يال واردهاي داراي  گره
حاصـل ايـن   شود كه حاصل مقايسه بيان شده در اين پرانتز تهي شود.  . اين پرانتز هنگامي تهي ميباشد تهي

يعنـي مجموعـه    NID1آن، عضـو سـتون    NIDشماره گره مورد بررسـي،  شود كه  مقايسه در صورتي تهي مي
 ح شـده در صـورت سـوال   مطـر  اول به عبارت ديگر پـرس و جـوي   .نباشد يال خارج شوندههاي داراي  گره

هـايي   گرهاستخراج يعني  .ندارند يال خروجيدارند اما يال ورودي ند كه ك را استخراج مي هايي شماره گره
اول مطـرح شـده   كه مطابق پرس و جوي است،  نشده خارج آن يالي از ليشده است و واردكه يالي به آن 

  ل، اين حالت پرس و جو وجود ندارد.هاي صورت سوا در صورت سوال است كه در هيچكدام از گزينه
 كه به صورت زير است: not existsموجود در جلوي دستور  به بيان ديگر عبارت

select distinct NID

from node , edge

where node.NID=edge.NID2  AND NOT EXISTS (select *

                                      from edge 

where node.NID = edge.NID1)

  

 node , edgeجدول حاصل از ضرب دكارتيبه محيط خارج يعني  node.NID = edge.NID1توسط دستور
، يك بـار  node , edgeجدول حاصل از ضرب دكارتيازاي حركت در هر سطر از گردد. حال به  متصل مي

گـردد. مطـابق شـكل     از ابتدا تا انتها با توجه به شرط اتصال بررسي مي edgeبه طور كامل سطرهاي جدول 
 زير:

ــارتي      ــرب دك ــل از ض ــدول حاص ــطر اول از ج ــراي س ــدا ب ــه node , edgeابت ــرط   البت ــال ش ــا اعم ب

node.NID=edge.NID2با توجه به شرط اتصالnode.NID edge.NID1=

N2 ×

 داريم: 

 EdgeType NID2 NID1  EdgeType NID2 NID1 … NID 

 T1 N2 N1  T1 N2 N1  N2 

 T2 N3 N1  T2 N3 N1  N3 

 T3 N1 N4  T3 N1 N4  N1 

 T4 N2 N3  T5 N3 N4  N3 

 T5 N3 N4  T4 N2 N3  N2 

 Edge    Node , Edge 

  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي
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select distinct NID

from node , edge

where node.NID=edge.NID2  AND NOT EXISTS (select *

                                      from edge 

where node.NID = edge.NID1)

  

در  NID از N2 خروجي زير پرس و جوي داخلي در كنترل عضويت شماره گـره مـورد نظـر يعنـي    توجه: 
صـل از ضـرب   به ازاي سطر اول جـدول حا . شونده خارجهاي داراي يال  يعني مجموعه گره NID1ستون 
  به صورت زير است: node.NID=edge.NID2با اعمال شرطالبته  node , edgeدكارتي

 EdgeType NID2 NID1  

  تهي 

  

 Edge  

گـردد.   مـي  TRUE(شـرط دوم) ،   not existsدر  whereبرابر تهي است، بنابراين شـرط   not existsجلوي
بـود. كـه نتيجـه كلـي      TRUE(شرط اول) هم كه از قبل برقرار و node.NID=edge.NID2در  whereشرط
  .TRUEشود  مي ANDبه دليل وجود عملگر  whereشرط 

با node.NID=edge.NID2با اعمال شرط node , edgeبنابراين سطر اول از جدول حاصل از ضرب دكارتي
 شود. توجه به شرط اتصال در خروجي نمايش داده مي

شـده   وارديـالي بـه آن    . يعنـي از آنجاكه كه يال ورودي دارد اما يال خروجي ندارد N2شماره  بنابراين گره
  شود، به صورت زير: نشده است، جهت نمايش در خروجي انتخاب مي خارجاست ولي يالي از آن 

NID 

N2 

ــطر دوم از   ــراي س ــال ب ــارتي   ح ــرب دك ــل از ض ــدول حاص ــه  node , edgeج ــرط  البت ــال ش ــا اعم ب

node.NID=edge.NID2با توجه به شرط اتصالnode.NID edge.NID1=

N2 N2

 داريم: 

 EdgeType NID2 NID1  EdgeType NID2 NID1 … NID 

 T1 N2 N1  T1 N2 N1  N2 

 T2 N3 N1  T2 N3 N1  N3 

 T3 N1 N4  T3 N1 N4  N1 

 T4 N2 N3  T5 N3 N4  N3 

 T5 N3 N4  T4 N2 N3  N2 

 Edge    Node , Edge 

  شود: كه پرس و جوي زير براي آن اجرا مي

 

select distinct NID

from node , edge

where node.NID=edge.NID2  AND NOT EXISTS (select *

                                      from edge 

where node.NID = edge.NID1)

  

در  NID از N3 خروجي زير پرس و جوي داخلي در كنترل عضويت شماره گـره مـورد نظـر يعنـي    توجه: 
به ازاي سطر دوم جـدول حاصـل از ضـرب    . شونده خارجهاي داراي يال  عه گرهيعني مجمو NID1ستون 
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  به صورت زير است: node.NID=edge.NID2با اعمال شرطالبته  node , edgeدكارتي

 EdgeType NID2 NID1  

 T4 N2 N3  

 Edge  

گردد.  مي FALSE(شرط دوم) ،  not existsدر  whereراين شرط برابر غيرتهي است، بناب not existsجلوي
بـود. كـه نتيجـه كلـي      TRUE(شرط اول) هم كه از قبل برقرار و node.NID=edge.NID2در  whereشرط
  .FALSEشود  مي ANDبه دليل وجود عملگر  whereشرط 

با node.NID=edge.NID2با اعمال شرط node , edgeبنابراين سطر دوم از جدول حاصل از ضرب دكارتي
 شود. توجه به شرط اتصال در خروجي نمايش داده نمي

شـده   وارديالي بـه آن   . يعنياز آنجاكه كه يال ورودي دارد و يال خروجي هم دارد N3بنابراين گره شماره 
  شود، به صورت زير: خروجي انتخاب نمي شده است، جهت نمايش در خارجاست و يالي هم از آن 

NID 

N2 

بـا   node , edge) از جدول حاصل از ضرب دكارتيN2) و پنجم (N3)، چهارم (N1حال براي سطر سوم (
شـود، همچنـين بـه واسـطه وجـود دسـتور        نيز همين روال تكرار مي node.NID=edge.NID2اعمال شرط

distinct  در دستورselect شود. سطرهاي تكراري نيز در خروجي پرس و جو حذف مي  
  با توجه به جداول فوق، خروجي نهايي پرس و جوي فوق به صورت زير است:

NID 

N2 

نـد  ك را استخراج مي هايي شماره گره«مطرح شده در صورت سوال است. يعني  اول كه مطابق پرس و جوي
 لـي شده اسـت و  واردهايي كه يالي به آن  گرهاستخراج يعني  .دندارن يال خروجيدارند اما  يال وروديكه 

هاي صورت سوال، اين حالت پـرس و جـو وجـود     كه در هيچكدام از گزينهاست،  نشده خارج آن يالي از
  ندارد.
 ، داريم:ق پرس و جوي دوم مطرح شده در صورت سوالمطاب

select T1.NID 

from (select count (NID1) as cnt , NID

        from node left outer join edge on edge.NID1=NID

        group by NID) T1 ,

    

         (select count (NID2) as cnt, NID

         from node left outer join edge on edge.NID2=NID

         group by NID) T2

        where T1.NID=T2.NID and T1.cnt < T2.cnt

  

  
 اي رابطهعملگر الحاق خارجي چپ در جبر 

دهـد. همچنـين كليـه     در خروجي قرار مي فقط يكبارهاي مشترك را  اين عملگر، مانند الحاق طبيعي، ستون
ناپـذير جـدول سـمت     دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند سطرهاي پيوندپذير را در خروجي قرار مي

مشـترك جـدول سـمت راسـت     هاي غيـر   دهد و در اين حالت براي ستون چپ را نيز در خروجي قرار مي
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  دهد. قرار مي  NULLمقدار

  )SQL )Left Outer Joinعملگر الحاق خارجي چپ در 
پـذير را در   دهد. همچنين كليه سطرهاي پيونـد  در خروجي قرار مي بار دوهاي مشترك را  اين عملگر، ستون
را نيز در خروجي قـرار  ناپذير جدول سمت چپ  دهد. اما علاوه بر آن كليه سطرهاي پيوند خروجي قرار مي

  دهد. قرار مي NULLهاي جدول سمت راست مقدار  دهد و در اين حالت براي تمام ستون مي
  دقت كنيد. SQLاي و  به تفاوت عملگر الحاق خارجي چپ در جبر رابطهتوجه: 
از هر گـره بايـد جـدول     هاي خارج شونده يالها يعني شمارش  گره درجه خروجيبراي شمارش توجه: 
Node  درEdge  الحاق خارجي چپ شود كه نتيجه آن T1هـاي   گذاري شده است، تا تعـداد تكـرار يـال    نام

  خارج شونده از هر گره شمارش شود، به صورت زير:
(select count (NID1) as cnt , NID

from node left outer join edge on edge.NID1=NID

group by NID) T1 

    

  

 EdgeType NID2 NID1 Description color name NID 

 T1 N2 N1 D1 C1 NN1 N1 

 T2 N3 N1 D1 C1 NN1 N1 

 NULL NUUL NULL D2 C2 NN2 N2 

 T4 N2 N3 D3 C3 NN3 N3 

 T3 N1 N4 D4 C4 NN4 N4 

 T5 N3 N4 D4 C4 NN4 N4 

خروجي پرس و جـو بـه   NID  براساس ستون group by NIDبا توجه به جدول فوق، پس از انجام دستور
 شود: بندي مي صورت زير گروه

  
N2  

N1

NN1 C1 D1
NN2 C2 D

  N1 N2 T1
  NULL NULL N2

NN1
ULL

  N1 N3C 21 D1 T �����������������������������������
�����������������������

 

N3
NN4 C4

N4  
  

  N4 N1 T3D4
NN3 C3 D3

N
 N3 N2 T4

N4 C4   N4D4 N3 T5�������������������������
�������������������������

  

  
از هـر گـره اسـت، چـون شـرط اتصـال روي        هـاي خـارج شـونده    يـال هر گـروه شـامل تعـداد    توجه: 

edge.NID1=NID  درnode left outer join edge.است  
هر گروه به طـور مسـتقل   براي  selectداخل دستور  select count (NID1) as cnt , NIDو در نهايت دستور

گيرد، بنابراين خروجي نهايي پرس و جو به صورت زيـر   گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي اعمال مي
  است:

 T1.NID T1.cnt 

 N1 2 

 N2 0 

 N3 1 

 N4 2 

 گروه دوم
 گروه اول

 گروه چهارم
 گروه سوم
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  كند، كه به تبع سرگروه، سطر تكراري ندارد. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
گردد و در خروجي پرس و جـو   براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي count (NID1)تابع آماري  توجه:

 گيرد. قرار مي

  شمارد. گيرد و نمي را ناديده مي NULLستون ، count (NID1)تابع آماري توجه: 
 Nodeبه هر گره بايد جدول  د شوندههاي وار يالها يعني شمارش  گره درجه وروديبراي شمارش توجه: 

هـاي وارد   گذاري شده اسـت، تـا تعـداد تكـرار يـال      نامT2 الحاق خارجي چپ شود كه نتيجه آن  Edgeدر 
  شونده به هر گره شمارش شود، به صورت زير:

(select count (NID2) as cnt , NID

from node left outer join edge on edge.NID2=NID

group by NID) T2

       EdgeType NID2 NID1 Description color name NID 

 T3 N1 N4 D1 C1 NN1 N1 

 T1 N2 N1 D2 C2 NN2 N2 

 T4 N2 N3 D2 C2 NN2 N2 

 T2 N3 N1 D3 C3 NN3 N3 

 T5 N3 N4 D3 C3 NN3 N3 

 NULL NULL NULL D4 C4 NN4 N4 

خروجي پرس و جـو بـه   NID  براساس ستون group by NIDبا توجه به جدول فوق، پس از انجام دستور
 شود: بندي مي ت زير گروهصور

N1
NN2 C2

N2  
  

  N1 N2 T1D2
NN1 C1 D1

NN2 C2 D
  N4 N1 T3

  N3 N2 T42�����������������������
�������������������������

  

 
  

 N1 N3 T2 N4

N3

NN3 C3 D3

NN3 C3 D3 NN4 C

  

 N4 N3 T5   NULL NULL NU4 LL4 D������������������������� �����������������������������������

  

  
هـر گـره اسـت، چـون شـرط اتصـال روي        بـه  هـاي وارد شـونده   يـال هـر گـروه شـامل تعـداد     توجه: 

edge.NID2=NID  درnode left outer join edge.است  
براي هر گروه به طـور مسـتقل    selectداخل دستور select count (NID2) as cnt , NIDو در نهايت دستور

گيرد، بنابراين خروجي نهايي پرس و جو به صورت زيـر   گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي اعمال مي
  است:

 T2.NID T2.cnt 

 N1 1 

 N2 2 

 N3 2 

 N4 0 

 گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه چهارم
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  ع سرگروه، سطر تكراري ندارد.كند، كه به تب ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
گردد و در خروجي پرس و جـو   براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي count (NID2)تابع آماريتوجه: 
 گيرد. قرار مي

  شمارد. گيرد و نمي را ناديده مي NULLستون ، count (NID2)تابع آماري توجه: 
سـطر كـه بـا اعمـال شـرط       16شـود   شـوند كـه مـي    هم ضـرب دكـارتي مـي    در T2و  T1در ادامه توجه: 

T1.NID=T2.NID  در دستورwhere :خروجي زير را خواهيم داشت  

 T2.NID T2.cnt T1.NID T1.cnt 

 N1 1 N1 2 

 N2 2 N2 0 

 N3 2 N3 1 

 N4 0 N4 2 

  خروجي زير را خواهيم داشت: whereدر دستور  T1.cnt < T2.cntدر ادامه با اعمال شرط توجه: 

 T2.NID T2.cnt T1.NID T1.cnt 

 N2 2 N2 0 

 N3 2 N3 1 
 

  خروجي زير را خواهيم داشت: selectدر دستور   select T1.NIDدر نهايت با اعمال دستورتوجه: 
 T1.NID 

 N2 

 N3 

دهد كه درجه  هايي را مي گرهشماره «ال است. يعني مطرح شده در صورت سو دوم كه مطابق پرس و جوي
از آن  خـارج شـونده   هاي يالهايي كـه   استخراج گرهيعني  .»خروجي آنها كمتر از درجه ورودي آنها است

كه در گزينه سوم اين حالت پـرس و جـو وجـود دارد. بنـابراين     ، به آن است وارد شونده هاي يالكمتر از 
 پاسخ سوال است. سومي  پرواضح است كه گزينه

شـماره  شـد، آنگـاه    استفاده ميT1.cnt > T2.cntاز  T1.cnt < T2.cntبه جاي  whereاگر در شرط توجه: 
هـايي كـه    استخراج گـره يعني  .»داد كه درجه خروجي آنها بيشتر از درجه ورودي آنها است هايي را مي گره
  به آن است.  وارد شونده هاي يال از آن بيشتر از خارج شونده هاي يال

شـماره  شـد، آنگـاه    استفاده ميT1.cnt = T2.cntاز  T1.cnt < T2.cntبه جاي  whereاگر در شرط توجه: 
هـايي كـه    اسـتخراج گـره  يعنـي   .»داد كه درجه خروجي آنها برابر درجه ورودي آنهـا اسـت   هايي را مي گره
 به آن است.  وارد شونده هاي يالز آن برابر ا خارج شونده هاي يال

سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرده توجه: 
  بود.

        
  ) صحيح است.  2گزينه ( -72

تلـف  هاي مختلف دو جـدول مخ  ) متفاوت، ستونDomainاگر فرض كنيم منظور طراح محترم از دو دامنه (
در پـرس و جـوي مطـرح     Partو  Supplyيعني جـدول   #Pباشد، آنگاه از آنجا كه جداول مربوط به ستون 

شود و خطاي فقدان و نـامعتبر بـودن نـام     شده در صورت سوال وجود ندارد، بنابراين پرس و جو اجرا نمي
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شـود و گزينـه دوم    ميشود و پرس و جو اجرا ن ) از سوي كامپايلر صادر ميInvalid column nameستون (
 )Domainپاسخ سوال است، اما اين فرض نادرست است و بدآموزي دارد. اصولا خطاي مقايسه دو دامنـه ( 

هـاي مختلـف دو جـدول     ستون مختلف در يك جدول است و نـه سـتون  مختلف مربوط به كنترل نوع دو 
نادرست است. يعني بايد بـه  مختلف. در واقع بخش اول گزينه دوم درست است، اما بخش دوم گزينه دوم 

ها نامعتبر هستند  زيرا ستون«عبارت » ) متفاوت باهم مقايسه شده استDomainزيرا دو دامنه («جاي عبارت 
)Invalid column name «(شد، چون ستون  در گزينه دوم مطرح ميP#  داخل جدولSupplier  اصلا تعريف

  نشده است و نامعتبر است.

 جداول و پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: ،درك بيشترجهت  مثال:

 (Supplier)توليدكنندگان  سازي جدول پياده

Create Table Supplier 
( 
S# char (5), 
Sname char (20), 
City char (15), 

           Primary key (S#)   
           )    

 (Part)سازي جدول قطعات  پياده

Create Table Part 
( 
P# char (5), 
Color char (10), 

           Primary key (P#)     
           )    

  (Supply)سازي جدول توليد  پياده
Create Table Supply 

( 
S# char (5), 
P# char (5), 
QTY numeric (10), 
Primary key (S#, P#), 
Foreign key (S#) References Supplier(S#) 
on delete cascade  
on update cascade,  

Foreign key (P#) References Part(P#) 
on delete cascade 
on update cascade, 

Check (QTY>1 AND QTY<1000) 
           )  
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  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: مثال:

SELECT S# 

FROM Supply 

WHERE S# = QTY; 

 Supplyشده در پرس و جو يعني در جدول تعريف  QTYو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو ستون  توجه:
) از سـوي كامپـايلر صـادر    Invalid column nameآماده است و خطاي فقدان و نامعتبر بـودن نـام سـتون (   

است خطاي  numeric(10)از نوع  QTYو نوع ستون  char(5)از نوع  #Sشود، اما از آنجا كه نوع ستون  نمي
) يعنـي خطـاي عـدم توانـايي در تبـديل      Error converting data type) متفـاوت ( Domainقياس دو دامنه (
numeric(10)  وchar(5) شود. شود و پرس و جو اجرا نمي به هم از سوي كامپايلر صادر مي 

 پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: مثال:

SELECT S# 

FROM Supply 

WHERE S# = P#; 

 Supplyف شده در پرس و جـو يعنـي   در جدول تعري #Pو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو ستون  توجه:
) از سـوي كامپـايلر صـادر    Invalid column nameآماده است و خطاي فقدان و نامعتبر بـودن نـام سـتون (   

اسـت خطـاي    char(5)از نوع  #Pو نوع ستون  char(5)از نوع  #Sشود، همچنين از آنجا كه نوع ستون  نمي
) يعنـي خطـاي عـدم توانـايي در تبـديل      Error converting data type) متفـاوت ( Domainقياس دو دامنه (

char(5) و char(5)  شـود. و   شود و پرس و جو بـه درسـتي اجـرا مـي     نيز از سوي كامپايلر صادر نميبه هم
كند كه در اين حالـت گزينـه    شماره توليدكنندگان و قطعات را كه باهم يكسان هستند در خروجي ظاهر مي

  اول پاسخ سوال است.

  رس و جوي زير را در نظر بگيريد:پ مثال:

SELECT S# 

FROM Supplier 

WHERE S# = Sname; 

در جـدول تعريـف شـده در پـرس و جـو يعنـي        Snameو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو ستون  توجه:
Supplier ) آماده است و خطاي فقدان و نامعتبر بودن نام ستونInvalid column name   از سـوي كامپـايلر (

 char(20)از نـوع   Snameو نـوع سـتون    char(5)از نوع  #Sشود، همچنين از آنجا كه نوع ستون  صادر نمي
) يعني خطاي عدم توانايي در Error converting data type) متفاوت (Domainاست خطاي قياس دو دامنه (

  شود.  ستي اجرا ميشود و پرس و جو به در نيز از سوي كامپايلر صادر نميبه هم  char(5) و char(20)تبديل 
شـد و يـا    بهتر بود حـذف مـي   سوال اين اند، جهت حفظ حقوق دانشجوياني كه يكسال تلاش كرده توجه:

  شد. همان گزينه دوم اما با تاثير مثبت مي
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه خود، گزينـه دوم را بـه عنـوان پاسـخ اعـلام نمـود، و        توجه:

بازهم گزينه دوم را به عنوان پاسخ نهايي اعلام نمود، بدون تاثير مثبت، كه كار خيلي همچنين در كليد نهايي 
  درستي نبوده است.
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  ) صحيح است.  2گزينه (  -73
  فصل ششم است. 71اين سوال تكراري است و پاسخ آن دقيقا همان پاسخ سوال 

ه دوم را به عنوان پاسخ اعلام كرده سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزين توجه:
  بود.

       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -74
 جداول زير را در نظر بگيريد:

Publisher …  ISBN  Duration BDate  ISBN MID  MDate Name MID 

Springer  is1  11 990101 is1 m1  21 mn1 m1 

Springer  is2  12 990202 is2 m1  22 mn2 m2 

Penguin  is3  13 990303 is1 m2  23 mn3 m3 

Penguin  is4  14 990404 is2 m2  Member 

Book  15 990505 is3 m2   

  16 990606 is1 m3   

  Borrow   

 گزاره الف داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در

SELECT Name 
FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  
             FROM Member , Borrow  , Book     
             WHERE Member.MID - Borrow.MID and Book.ISBN - Borrow.ISBN 
              and Publisher - 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 
WHERE BorrowCount - (SELECT count(*) 
                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher - 'Springer')  
كه البته پرس و جوي مطرح شده در گزاره الف كمي خطاي نحوي دارد، كه فرم اصلاح شده آن به صورت 

 زير است:

SELECT Name 

FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  

             FROM Member , Borrow  , Book     

             WHERE Member.MID = Borrow.MID and Book.ISBN = Borrow.ISBN 

              and Publisher = 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 

WHERE BorrowCount = (SELECT count(*) 

                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher = 'Springer')  
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  شده است. -لگر ي گزاره الف، عملگر = جايگزين عم در فرم اصلاح شدهتوجه: 

شـود، دقـت    گزاره الف به فرم اصلاح شده نشده، خطاي نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجـرا نمـي  توجه: 
بايد عملگر منطقي قرار گيرد كه حاصـل آن هـم منطقـي باشـد. كـه ايـن        WHEREكنيد كه جلوي دستور 

  صورت سوال نيست.موضوع نقض شده است. بنابراين گزاره الف مطابق پرس و جوي مطرح شده در 
پس از انجام عملگر ضرب دكـارتي  ي الف  پرس و جوي داخلي گزاره با توجه به جداول فوق، خروجي

  و اعمال شرط اتصال به صورت زير است:

Publisher … ISBN Duration BDate ISBN MID MDate Name MID 

Springer ... is1 11 990101 is1 m1 21 mn1 m1 

Springer … is2 12 990202 is2 m1 21 mn1 m1 

Springer … is1 13 990303 is1 m2 22 mn2 m2 

Springer … is2 14 990404 is2 m2 22 mn2 m2 

Springer … is1 16 990606 is1 m3 23 mn3 m3 
  

  شرط اتصال زير: توجه:

WHERE Member.MID = Borrow.MID and Book.ISBN = Borrow.ISBN 

              and Publisher = 'Springer'  
  دهد. را جلوي امانت گيرنده آن قرار مي Springerهاي انتشارات  شماره كتاب

  هـاي  براساس ستون GROUP BY Member.MID , Member.Nameهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 
Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount      خروجـي پـرس و جـو بـه

 شود: بندي مي رت زير گروهصو

  m2,m1,mn mn2  1

21 m1 is1 ...11 is1 ... Springer 22 m2 is1 ...13 is1 ... Springer

21 m1 is

  

2 ...12 is2 ... Springer 22 m2 is2 ...14 is2 ... Spri

  

 nge   r
������������������������������� �������������������������������

  

  
 

23 m3 is1 ...16 is1 ... Springe

m3, mn3  

  r�������������������������������

   

 
براي هـر  SELECTو در نهايت دستور كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:

 گردد. گروه به طور مستقل اعمال مي
 

BorrowCount Name MID 

2 mn1 m1 

2 mn2 m2 

1 mn3 m3 

 گروه اول گروه دوم

 گروه سوم
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  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه count (Book.ISBN) as BorrowCountدستور  توجه:
  خارجي به صورت زير است: WHEREخروجي قطعه پرس و جوي مطرح شده در دستور  توجه:

2 = (SELECT count(*) 

      FROM Book 

       WHERE Publisher = 'Springer')  

)توجه به شرط انتخاب سطر توسـط دسـتور  با  توجه: )WHERE BorrowCount  SELECT co *( unt= ،
  شود. فقط سطر اول و دوم جهت نمايش در خروجي انتخاب مي

WHERE BorrowCount = (SELECT count(*) 
                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher = 'Springer') 

بـراي هـر سـطر انتخـاب شـده توسـط دسـتور        خارجي  SELECTداخل دستور  Nameو در نهايت ستون
WHERE  گيرد، بنابراين خروجي  گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي به طور مستقل اعمال ميخارجي

  نهايي پرس و جو به صورت زير است:
Name 

mn1 

mn2 

ــاب      ــه كت ــه هم ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــارات   بن ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 Springer دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال اسـت.    اند، نشان مي را به امانت برده

  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  نام اعضايي كه همه كتاب«يعني 
مطابق پـرس و جـوي   رم اصلاح نشده گزاره الف خطاي نحوي و كامپايلري دارد و دقت كنيد كه ف توجه:

 مطرح شده در صورت سوال نيست؛ البته فرم اصلاح شده آنرا بررسي كرديم.

  گزاره ب داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در

  راه حل اول:
 

SELECT Name  
FROM Member  

WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 

                                        FROM Book 

                                        WHERE Publisher = 'Springer') 

                                         EXCEPT 

                                         (SELECT ISBN 

                                         FROM Borrow 

                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID)) 
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  كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:
SELECT ISBN  
FROM Book 

WHERE Publisher = 'Springer' 

 »Springerهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب ي همه شماره«
  است: زيرنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت همچ

  SELECT ISBN  
FROM Borrow 

WHERE Borrow.MID = Member.MID 

  »شده توسط يك عضو هاي به امانت برده  شماره كتاب«
منهـاي كليـه    Springerهاي چاپ شده، توسط انتشـارات   در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل كتاب

شود و در صورتي كه حاصل اين تفاضل تهـي باشـد نـام     شده توسط يك عضو مي هاي به امانت برده كتاب
  شود. عضو مورد جستجو در خروجي ظاهر مي

name

mn1

mn2

  

  راه حل دوم:
  پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال را در نظر بگيريد:

  .»اند گرفته را امانت Springerهاي انتشارات  كتابنام اعضايي كه همه  «
اي زمـاني   سازي است. عملگر تقسيم در جبررابطه قابل پياده SQLاي در  عملگر تقسيم در جبر رابطه توجه:

هاي يـك اتفـاق را بررسـي كنـد. ماننـد نـام        حالت همهگيرد كه پرس و جو بخواهد  مورد استفاده قرار مي
هـا   اند. كه بـه امانـت بـردن كتـاب     را به امانت برده Springerهاي منتشر شده توسط  كتاب همهاعضايي كه 

ها و مقسـوم عليـه    ، حالتSpringerهاي منتشر شده توسط  كتاب همهتوسط اعضا، اتفاق و مقسوم است و 
  است.

  سازي است. قابل پياده SQLاي به فرم زير در  عملگر تقسيم در جبررابطه توجه:
  SELECT Name  

FROM Member  

WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 

                                        FROM Book 

                                        WHERE Publisher = 'Springer') 

                                         EXCEPT 

                                         (SELECT ISBN 

                                         FROM Borrow 

                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID)) 

  فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد: پرس و جوي
 كه، به امانت برده نشده Springer انتشارات ) كتابي ازNOT EXISTSنام اعضايي كه، وجود نداشته باشد («

  .»اند امانت گرفته را Springerانتشارات هاي  نام اعضايي كه همه كتاب). يعني EXCEPTباشد (
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ــاب      ــه كت ــه هم ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــارات   بن ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 Springer دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال اسـت.    اند، نشان مي را به امانت برده

  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  نام اعضايي كه همه كتاب« يعني

  گزاره ج داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در
  SELECT Name  

FROM Member 

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 

                                         FROM Book 

                                         WHERE Publisher = 'Springer'  

                                          And 

                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 

                                                                    FROM Borrow 

                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 

                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN)) 

  پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال را در نظر بگيريد:
  .»اند گرفته را امانت Springerهاي انتشارات  كتابنام اعضايي كه همه  «

  سازي است. قابل پياده SQLاي به فرم زير در  عملگر تقسيم در جبررابطه توجه:
  سازي است. قابل پياده SQLدر  الگوي اول (همه)اين پرس و جو به فرم زير توسط  توجه:

  :(00)الگوي اول 
SELECT Name  
FROM Member 

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 

                                         FROM Book 

                                         WHERE Publisher = 'Springer'  

                                          And 

                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 

                                                                    FROM Borrow 

                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 

                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN))  

  را همانند سورها به صورت زير بخوانيد:پرس و جوي فوق 
كه، به امانت برده نشده  Springer انتشارات ) كتابي ازNOT EXISTSكه، وجود نداشته باشد ( نام اعضايي«

  .»اند امانت گرفته را Springerانتشارات هاي  نام اعضايي كه همه كتاب). يعني NOT EXISTSباشد (
، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي Memberر سطر از جدول وجوي فوق به ازاي حركت در ه در پرس
وجود  Springerاز انتشارات  Bookهيچ سطري در جدول گردد، تا مشخص گردد  بررسي مي Bookجدول 

در موجـود    Borrow.MID = Member.MID AND Borrow.ISBN = Book.ISBN ندارد كه شرط اتصـال 
select اگر وجود نداشته باشد، سطر مورد نظر از جدول ه باشدداخلي را برقرار نكرد ،Member  در خروجي
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  شود. نمايش داده مي
 NOT( انجـام نـداده باشـن    ،كه )NOT EXISTS( ها در دنيا هستن كه كاري نيست بعضي آدم توجه:

EXISTS(.م قايقي نيست كه سوار نشده باشن، تفريحي نيست كه انجا ، يعني هر كاري بگي انجام دادن
  نداده باشن و ... اين افراد به عرض زندگي بيشتر توجه داشتن تا طول زندگي!

دوم اسـت و   NOT EXISTSاول و  NOT EXISTSشرط لازم براي تبعيت از الگوي اول وجـود   توجه:
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالشرط كافي براي تبعيت از الگوي اول وجود 

 ــ   ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــاب بن ــه كت ــه هم ــارات   ايي ك ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 Springer دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال اسـت.    اند، نشان مي را به امانت برده

  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  نام اعضايي كه همه كتاب«يعني 
صورت سوال است، پـس پرواضـح اسـت كـه      هاي ب و ج مطابق پرس و جوي بنابراين فقط و فقط گزاره

  گزينه سوم پاسخ سوال است.
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرده  توجه:

  بود.
       

 ) صحيح است.  1گزينه ( -75

 را در نظر بگيريد: R2(C,D)و  R1(A,B)دو جدول 
 

D C    B A 

       

 R1جدول     R2ول جد

 
  ، داريم:ي اول ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي نيست  
  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

  
Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

6 5    2 1 

8 7    4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكـارتي   ي اول پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:
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D C B A 

6 5 2 1 

8 7 2 1 

6 5 4 3 

8 7 4 3 
  

Selectپس از اجراي دستور ي اول نهايي پرس و جوي گزينه خروجي Distinct A,B    بـه صـورت
  زير است:

B A 

2    1 

4   3 

 استفاده شود. Distinctكند، مگر از دستور  به طور پيش فرض سطرهاي تكراري را حذف نمي SQLتوجه: 

اسـت، بنـابراين    R1فـوق دقيقـا همـان رابطـه      SQLخروجي عبـارت  شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 
 خ سوال است.پرواضح است كه گزينه اول پاس

  ، داريم:ي دوم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

R2  هيچ تاپل تكراري ندارد وR1 .تهي نيست 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكـارتي   ي دوم پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپس از اجراي دسـتور  دوم ي نهايي پرس و جوي گزينه خروجي Distinct A,B    بـه صـورت
 زير است:

B A 

  

 
نيست، بنابراين گزينـه دوم   R1فوق همان رابطه  SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 
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  پاسخ سوال نيست.
  ، داريم:ي سوم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي است 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. كه تهي نيست، نميجدولي  توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي  ي سوم پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپس از اجراي دستور ي سوم نهايي پرس و جوي گزينه جيخرو Distinct A,B    بـه صـورت
 زير است:

B A 

  

 
نيست، بنابراين گزينه سـوم   R1فوق همان رابطه  SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 

  پاسخ سوال نيست.
  ، داريم:ي چهارم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

 هيچ تاپل تكراري ندارند.  R2و هم  R1هم 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 
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پـس از انجـام عملگـر ضـرب     ي چهـارم   پرس و جوي گزينه ق، خروجيبا توجه به مقادير جداول فو
  دكارتي به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپـس از اجـراي دسـتور    چهـارم  ي نهايي پرس و جوي گزينـه  خروجي Distinct A,B   بـه
 صورت زير است:

B A 

  

 
نيسـت، بنـابراين گزينـه     R1همـان رابطـه   فـوق   SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 

  چهارم پاسخ سوال نيست.
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه اول را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   توجه:

  بود.
       

 ) صحيح است.  3گزينه ( -76

 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Takesو  Student ،Courseسه جدول 

Credits CName Cid  Grade Cid Sid  age Sname Sid 

1 Database c1  10 c1 s1   sn1 s1 

2 Math c2  12 c2 s1   sn2 s2 

Course  C1  14 c1 s2   sn3 s3 

    16 c2 s2  Student 

    18 c1 s3     
    Takes  T1     

  ، داريم:Iمطابق پرس و جوي مطرح شده در گزاره 
I. SELECT T1.sid 

    FROM Course Cl , Takes Tl 

    WHERE Cl.cid = Tl.cid AND Cl.cname = 'Database' 

 

    INTERSECT 

 

    SELECT T2.sid 

    FROM Course C2 , Takes T2 

    WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math' 

و  از انجام عملگـر ضـرب دكـارتي    پس I ي بخش اول پرس و جوي گزاره خروجيبا توجه به جداول فوق، 
  اعمال شرط به صورت زير است:
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Credits CName Cid Grade Cid Sid 

1 Database c1 10 c1 s1 

1 Database c1 14 c1 s2 

1 Database c1 18 c1 s3 

بـه   Iي  گـزاره خروجي نهايي بخش اول پرس و جـوي   SELECT T1.sidو در نهايت پس از اعمال دستور 
  است:صورت زير 

Sid 

s1 

s2 

s3 

و  پس از انجام عملگـر ضـرب دكـارتي    Iي  بخش دوم پرس و جوي گزاره با توجه به جداول فوق، خروجي
  اعمال شرط به صورت زير است:

Credits CName Cid Grade Cid Sid 

2 Math c2 12 c2 s1 

2 Math c2 16 c2 s2 

بـه   I ي گـزاره جي نهايي بخش دوم پرس و جوي خرو SELECT T2.sidو در نهايت پس از اعمال دستور 
 صورت زير است:

Sid 

s1 

s2 

  خروجي پرس و جو به صورت زير خواهد بود: INTERSECTدر نهايت پس از انجام عملگر 

Sid = Sid INTERSECT  Sid 

s1  s1  s1 

s2  s2  s2 

    s3 

شـماره دانشـجويي،   «شـده در صـورت سـوال اسـت. يعنـي      مطابق پرس و جوي مطرح  I ي گزارهبنابراين 
  .»كند اند را استخراج مي ثبت نام كرده Mathو هم در درس  Databaseدانشجوياني كه هم در درس 

  ، داريم:IIمطابق پرس و جوي مطرح شده در گزاره 
II. SELECT Tl.sid 
    FROM Course C1, Takes T1 

    WHERE C1.cid = Tl.cid AND C1.cname = 'Database' 

    AND T1.sid IN (SELECT T2.sid 
                                FROM Course C2 , Takes T2  
                                WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math') 

 
است، يعنـي ابتـدا زيـر     Normal Subquery، زير پرس و جوي داخلي فوق يك inبا توجه به وجود دستور 

وجوي خارجي به ازاي حركت در هر  گردد، سپس پرس وجوي داخلي يك بار و براي هميشه اجرا مي پرس
 كند. وجوي داخلي استفاده مي يك از سطرهاي خود، از مقادير زير پرس
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 Course C1, Takes T1وجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول حاصل از ضرب دكارتي  در پرس
داخـل ايـن    Sidگـردد كـه آيـا     بررسي مـي  inوجوي خارجي مجموعه جلوي  و شرط اعمال شده در پرس

جدول مذكور در پـرس و جـوي خـارجي در     مجموعه قرار دارد يا خير. اگر قرار داشت سطر مورد نظر از
  شود. خروجي نمايش داده مي

 در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT Tl.sid 

FROM Course C1, Takes T1 
WHERE C1.cid = Tl.cid AND C1.cname = 'Database' 

AND T1.sid IN (…) 

گـردد،   باشد، بررسي مـي  كه حاصل يك مقايسه ميin ي جلوي  براي هر سطر از جدول مذكور كل مجموعه
 inكـه همـان    whereبود، آنگاه شرط جلوي  inهاي مجموعه جلوي   sidموجود در هر سطر، داخل  sidاگر 

گـردد و ايـن رويـه بـراي تـك تـك        گردد و سطر مورد نظر از جدول مذكور انتخاب مي مي TRUEاست، 
وجـو شـماره    كنـد. بـه بيـان ديگـر ايـن پـرس       سطرهاي جدول مذكور، تا به انتهاي جدول ادامـه پيـدا مـي   

ي  وجوي گزاره سبه عبارت ديگر پرقرار دارند.  inدهد كه در پرانتز مقابل  دانشجوياني از جدول مذكور را مي
II   شماره دانشجويي، دانشجوياني كه هم در درسDatabase  و هم در درسMath    انـد را   ثبـت نـام كـرده

  .كند استخراج مي
و اعمال شرط  پس از انجام عملگر ضرب دكارتي زير پرس و جوي داخلي با توجه به جداول فوق، خروجي

  به صورت زير است:
Credits CName Cid Grade Cid Sid 

2 Math c2 12 c2 s1 

2 Math c2 16 c2 s2 

 به صورت زير است: خروجي SELECT T2.sidو در نهايت پس از اعمال دستور 

Sid 

s1 

s2 

  بنابراين در ادامه پرس و جوي زير را خواهيم داشت:
SELECT Tl.sid  
FROM Course C1, Takes T1 
WHERE C1.cid = Tl.cid AND C1.cname = 'Database' 

AND T1.sid IN (s1,s2) 

باشد،  كه حاصل يك مقايسه ميin ي جلوي  همانطور كه گفتيم براي هر سطر از جدول مذكور كل مجموعه
بود، آنگـاه شـرط جلـوي     inهاي مجموعه جلوي  Sidموجود در هر سطر، داخل  Sidگردد، اگر  بررسي مي

where  كه همانin  ،استTRUE گردد و اين رويـه   دول مذكور انتخاب ميگردد و سطر مورد نظر از ج مي
كند. به بيان ديگر اين پرس و جـو شـماره    براي تك تك سطرهاي جدول، تا به انتهاي جدول ادامه پيدا مي

  قرار دارند. inدهد كه در پرانتز مقابل  دانشجوياني از جدول مذكور را مي
  با توجه به جداول فوق، خروجي جدول مذكور به صورت زير است:
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Credits CName Cid Grade Cid Sid 

1 Database c1 10 c1 s1 

1 Database c1 14 c1 s2 

1 Database c1 18 c1 s3 

به ازاي هر سطر جدول مـذكور بـه صـورت زيـر      inوجوي فوق پس از انجام عملگر  خروجي نهايي پرس
  است:

= Sid IN  Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

 s1  1 Database c1 10 c1 s1 

 s2  1 Database c1 14 c1 s2 

   1 Database c1 18 c1 s3 

  
 Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

 1 Database c1 10 c1 s1 

 1 Database c1 14 c1 s2 

 به صورت زير است: خروجي نهايي SELECT T1.sidو در نهايت پس از اعمال دستور 

Sid 

s1 

s2 

شـماره دانشـجويي،   «مطابق پرس و جوي مطرح شده در صـورت سـوال اسـت. يعنـي      IIي  گزارهنابراين ب
  .»كند اند را استخراج مي ثبت نام كرده Mathو هم در درس  Databaseدانشجوياني كه هم در درس 

  ، داريم:IIIوجوي مطرح شده در گزاره  مطابق پرس
III. SELECT Tl.sid 

      FROM Course Cl , Takes Tl 

      WHERE Cl.cid = Tl.cid AND Cl.cnamc = 'Database'  

      AND EXISTS (SELECT * 

                               FROM Course C2 , Takes T2  

                               WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math'  

                               AND C2.sid = C1.sid) 

 C2و  C1وجود  C2.sid = C1.sidخطاي نحوي دارد زيرا در  IIIوجوي مطرح شده در گزاره  كه البته پرس
وجود ندارد، كه فرم اصلاح شده آن به  sidستون  Courseاست كه اصلا در جدول  Courseبه معني جدول 

 صورت زير است:

III. SELECT Tl.sid 
      FROM Course Cl , Takes Tl 

      WHERE Cl.cid = Tl.cid AND Cl.cnamc = 'Database'  

      AND EXISTS (SELECT * 

                               FROM Course C2 , Takes T2  

                               WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math'  

                               AND T2.sid = T1.sid) 
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  جــايگزين شــرط اتصــال T2.sid = T1.sid، شــرط اتصــال IIIي گــزاره  در فــرم اصــلاح شــدهتوجــه: 
C2.sid = C1.sid .شده است 

شود، بنـابراين گـزاره    به فرم اصلاح نشده، خطاي نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجرا نمي IIIگزاره توجه: 
III ه در صورت سوال نيست.مطابق پرس و جوي مطرح شد  

اسـت، يعنـي بـه     Correlated Subqueryوجوي داخلي فوق يك  ، زير پرسExistsبا توجه به وجود دستور 
بـار بـه طـور كامـل از ابتـدا تـا انتهـا زيـر          وجوي خـارجي، يـك   ازاي حركت در هريك از سطرهاي پرس

وجـوي خـارجي متصـل     ه پرسوجوي داخلي را ب وجوي داخلي اجرا و بر اساس شرطي كه زير پرس پرس
بـار بـه    شود. مانند دو حلقه تو در تو، كه به ازاي هربار اجراي حلقه خارجي، يـك  كند، بررسي انجام مي مي

  گردد. طور كامل حلقه داخلي اجرا مي
 در فرم زير: whereتوسط دستور 

SELECT Tl.sid 

FROM Course C1, Takes T1 
WHERE C1.cid = Tl.cid AND C1.cname = 'Database' 
AND EXISTS (…) 

و شرط اعمال شده شرط جلـوي   Course C1, Takes T1براي هر سطر از جدول حاصل از ضرب دكارتي 
Exists گردد، اگر غيرتهي بود، شرط جلـوي   باشد، محاسبه مي كه حاصل يك مقايسه ميwhere    كـه همـان
Exists  ،استTRUE گردد و اين رويـه بـراي تـك     نتخاب ميگردد و سطر مورد نظر از جدول مذكور ا مي

وجـو شـماره    كند. به بيـان ديگـر ايـن پـرس     تك سطرهاي جدول مذكور، تا به انتهاي جدول ادامه پيدا مي
شـود   ها غيرتهي است. اين پرانتز هنگامي غيرتهي مي براي آن Existsدهد كه پرانتز مقابل  دانشجوياني را مي

شـود كـه    حاصل اين مقايسه در صـورتي غيرتهـي مـي   نتز غيرتهي شود. كه حاصل مقايسه بيان شده در اين پرا
هم ثبت نام كرده باشد. بـه عبـارت ديگـر     Mathثبت نام كرده است، درس   Databaseشماره دانشجويي كه درس

و هم در  Databaseشماره دانشجويي، دانشجوياني كه هم در درس  IIIي  وجوي گزاره فرم اصلاح شده پرس
كه مطابق پرس و جوي مطـرح شـده در صـورت سـوال      .كند اند را استخراج مي نام كرده ثبت Mathدرس 
 است.

  كه به صورت زير است: Existsموجود در جلوي دستور  عبارت
SELECT * 

FROM Course C2 , Takes T2  

WHERE C2.cid = T2.cid AND C2.cname = 'Math'  

AND T2.sid = T1.sid) 

  بــه محــيط خــارج يعنــي جــدول حاصــل از ضــرب دكــارتي        =T1.Sid  T2.Sidتوســط دســتور  
Course C1, Takes T1 گردد. حال به ازاي حركـت در هـر سـطر از جـدول      و شرط اعمال شده متصل مي

از ابتـدا    Course C2 , Takes T2مذكور، يك بار به طور كامل سطرهاي حاصل از ضرب دكارتي دو جدول
 گردد. اتصال بررسي مي تا انتها با توجه به شرط

بـا توجـه بـه شـرط اتصـال      Course C1, Takes T1ابتدا براي سطر اول از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

T1.Sid T2.Sid=

S1 S1

 داريم: 
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 EXISTS  Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

  1 Database c1 10 c1 s1 

  1 Database c1 14 c1 s2 

  1 Database c1 18 c1 s3 

 
Credits CName Cid Grade Cid Sid 

2 Math c2 12 c2 s1 

2 Math c2 16 c2 s2 

 
گردد. بنـابراين سـطر    مي exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر غيرتهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 

 شود. يش داده ميدر خروجي نما Course C1, Takes T1اول از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

با توجه به شرط اتصـال  Course C1, Takes T1در ادامه براي سطر دوم از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

T1.Sid T2.Sid=

S2 S2

 داريم: 

 
 EXISTS  Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

  1 Database c1 10 c1 s1 

  1 Database c1 14 c1 s2 

  1 Database c1 18 c1 s3 

 
Credits CName Cid Grade Cid Sid 

2 Math c2 12 c2 s1 

2 Math c2 16 c2 s2 
 

گردد. بنـابراين سـطر    مي exists ،TRUEدر پشت  whereبرابر غيرتهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 
 شود. داده ميدر خروجي نمايش  Course C1, Takes T1دوم از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

 
با توجه به شرط اتصال  Course C1, Takes T1در ادامه براي سطر سوم از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

T1.Sid T2.Sid=

S3 ×

  داريم: 

 
 EXISTS  Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

  1 Database c1 10 c1 s1 

  1 Database c1 14 c1 s2 

  1 Database c1 18 c1 s3 

 
Credits CName Cid Grade Cid Sid 

2 Math c2 12 c2 s1 

2 Math c2 16 c2 s2 

گـردد. بنـابراين سـطر     مـي  exists ،FALSEدر پشت  whereبرابر تهي گرديد، بنابراين شرط  Existsجلوي 
 شود. نمي در خروجي نمايش داده Course C1, Takes T1سوم از جدول حاصل از ضرب دكارتي 

  وجو به صورت زير خواهد بود: بنابراين خروجي پرس
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 EXISTS  Credit Cname Cid Grade Cid Sid 

  1 Database c1 10 c1 s1 

  1 Database c1 14 c1 s2 

  به صورت زير است: خروجي نهايي SELECT T1.sidو در نهايت پس از اعمال دستور 

Sid 

s1 

s2 

شـماره  «مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال است. يعني  IIIي  گزارهبراين فرم اصلاح شده بنا
انـد را اسـتخراج    ثبـت نـام كـرده    Mathو هم در درس  Databaseدانشجويي، دانشجوياني كه هم در درس 

  .»كند مي
وجوي مطرح  مطابق پرسخطاي نحوي و كامپايلري دارد و  IIIدقت كنيد كه فرم اصلاح نشده گزاره  توجه:

  شده در صورت سوال نيست؛ البته فرم اصلاح شده آنرا بررسي كرديم.
سازمان سنجش آموزش كشور در كليد اوليه خود ابتدا گزينه چهارم را به عنوان پاسخ اعـلام نمـود،   توجه: 

مل درسـتي را  سپس در كليد نهايي نظر خود را عوض كرد و گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرد، كه ع
 انجام داده است.
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  ) 85دولتي  - IT(مهندسي   چيست؟ SQLهاي جامعيت عمومي در  روش مناسب براي تعريف محدوديت -1

  1 (Create Table  2 (Create Domain  3 (Create Assertion  4 (Triggered Procedures  
        

   ها درست است؟ ) زير تعريف شود، كدام يك از گزارهViewديد A ,B ,C ,D (R )اگر روي رابطه ( -2

 )72دولتي  -(مهندسي كامپيوتر   

Create View V (A ,B ,C) 

As select A, B, sum (D) 

From R 

Group By A, B 

  سازي را انجام داد. عمليات ذخيرهتوان  ) از اين ديد مي1  
  سازي را انجام داد. ليات ذخيرهمتوان ع ) از اين ديد نمي2  
  سازي انجام داد ولي عوارض نامطلوب دارد. توان عمليات ذخيره ) از اين ديد مي3  
  شود. اي تضعيف مي سازي انجام داد ولي استقلال داده توان عمليات ذخيره ) از اين ديد مي4  

        
  )84دولتي  - IT(مهندسي   ) به طريق زير تعريف شده باشد:Watchesساعت (  اگر رابطه -3

CREATE TABLE Watches (name Char (30), Manf char (30) References Manfs (Manf)) 

  هاي ذكر شده لازم است: زير را اجرا كنيم كدام يك از دسترسي DMLكه دستور  براي آن      

INSERT INTO Watches VALUES (Tissot, 'swatch') 

  1 (SELECT ON Manfs  2 (SELECT ON Watches  
  3 (UPDATE ON Watches  4 (REFERENCES ON Manfs  

        
Rو A, B, C, D(Rدو رابطه ( -4 (A,B,C ,D )′ ′ ) به Viewاي مفروض است و ديدگاه ( در بانك اطلاعاتي رابطه ′

  )74دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  كنيم: را به شكل زير تعريف مي ′RRنام 

Create View RR' As 

    (Select A , B from R) 

Union 

   (Select A , B  from R') 

  كدام گزينه با تعريف فوق صادق است؟
  1( RR (C ,D ,C,D)′ ′ ′   2 (RR (A,B,A,B)′   3 (RR (A,B)′   4 (RR (C ,C)′ ′  

        
  )83دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ ، دستور زير چه كاري انجام ميemployeeبا توجه به جدول  -5

  empno (employee، شماره كارمند: empname، نام كارمند: dept، واحد salary(حقوق: 
Grant select, update (empno, empname) on employee to Roya 

  ) اين دستور مشكل ساختاري دارد.1  
  دهد. مي Royaرا به  employeeهاي جدول  ) اجازه به روز در آوردن و نيز انتخاب ستون2  
  گيرد. پس مي Royaهاي جدول را از  ) اجازه به روز در آوردن و نيز انتخاب ستون3  
 Royaرا به   employeeهاي جدول  و نيز انتخاب ستون empnoو  empnameردن ) اجازه به روز در آو4  

  دهد. مي
        

 DCLو  DDLدستورات  SQLفصل هفتم:  هايتست 
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  )86دولتي  -IT مهندسي (  زير باعث.... SQLدر بانك اطلاعاتي توليد كنندگان و قطعات، دستور  -6

CREATE  VIEW  LONDONSUP 

    As   SELECT * 

            FROM  S 

            WHERE  CITY= 'LONDON' 

  شود. وجوها مي ) افزايش سرعت پاسخگويي به برخي از پرس1  
  شود. ) خطاي زمان اجرا مي2  
  شود. ) ميSyntax) خطاي نحوي (3  
  شود. وجوها مي ) سهولت بيان برخي از پرس4  

        
  )86دولتي  -IT (مهندسي   ؟نداردوجود  SQL2كدام دستور با معناي داده شده، در  -7

  1 (Update  براي تغييرview  2 (Delete براي از بين بردن جداول  
  3 (Revoke 4  براي لغو اجازه دسترسي (Update براي تغيير جداول پايه  

        
  )87آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  دهد؟ دستور زير چه كاري انجام مي -8

Rovoke update on stud 

          From Amiri 

  دهد. مي Amiriرا به كاربري به نام  studروي  update) اجازه انجام 1  
را بـه روز   Amiriاز طرف كـاربري بـه نـام     stud)، دستورات انجام شده روي log file) فايل سابقه (2  

  كند. مي
از نـو سـاخته    studروي  Amiriشود سابقه دستورات انجام شده از طرف كاربري بـه نـام    ) باعث مي3  

  شود.
  گيرد. بازپس مي Amiriرا از كاربري به نام  studي رو update) اجازه انجام 4  

        
 )87آزاد  - IT(مهندسي   دهد؟ دستور زير چه كاري انجام مي -9

Grant update on stud 

     To Ahmadi 

  دهد. مي Ahmadiرا به كاربري به نام  studروي   update) اجازه انجام 1  
  گيرد. بازپس مي Ahmadiرا از كاربري به نام  studروي  update) اجازه انجام 2  
  كند. به روز مي Ahmadiبراي كاربري به نام  stud) فايل شاخص را روي 3  
بـه   Ahmadi) براي دستورات انجام شده از طرف كاربري به نـام  log fileشود فايل سابقه ( ) باعث مي4  

  روز شود.
        

  )87آزاد  - IT(مهندسي   كدام يك از عبارات زير صحيح است؟ -10

  شود. ) جدولي است كه توسط كاربران ايجاد و حذف ميBase Table) جدول پايه (1
شود و  )، جدولي است كه توسط سيستم ايجاد، مديريت و حذف ميIntermediate Table) جدول مياني (2

  كاربر دخالتي در آن ندارد.
  وجو انجام داد. توان روي آن پرس لي مي)، جدولي است كه وجود خارجي ندارد وView) ديد (3

  1) 4  3و  1) 3  3و  2و  1) 2  2و  1) 1  
        

 دهد؟ به طور خودكار كدام عمل را انجام مي DBMSشود،   Dropدر صورتي كه يك جدول  -11

  ) 84دولتي  -(مهندسي كامپيوتر
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  آن جدول ) حذف كليدهاي خارجي مربوط به2  ) هاي مربوط به آن جدولView) حذف ديد (1  
  2و  1هاي  ) گزينهdata dictionary(  4ها ( نامه داده ) اصلاح لغت3  

        
پس  SLو  Lدستورات زير نوشته شده باشد و با توجه به جدول  SLدر صورتي كه هنگام تعريف جدول  -12

 ) 85آزاد  - IT(مهندسي   كدام است؟  Lگاه كارديناليتي جدول  از اجراي دستور زير آن

Delete from L where unit=3 

Create Table SL (sname char[20] not NULL, Lname char [20] not NULL,  

       primary key (Sname, Lname), 

      foreign key (Lname) references L (Lname), 

     on delete restrict 

    on update cascade) 

unit Lname  Lname Sname 
  احمدي  رياضي    رياضي  4
  حسيني  فيزيك    پايگاه  3
  رحماني  پايگاه    تربيت بدني  1
  عباسي  پايگاه    شبكه  3
        فيزيك  3

 SLجدول     Lجدول 

  1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  
        

 و دستور زير را در نظر بگيريد: name , age (Customersجدول ( -13

Create Assertion Check-Customer Check 

      (Not Exists ((Select * From Customers) Except 

     (Select * From Customers Where name= name OR age = age))) 

Assertion 89دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  كند؟ بالا چه چيزي را بررسي مي(   

  خالي نباشد. Customers) جدول 1  
  يكسان ageيكسان داشته باشند يا   name، يا Customersهاي  ) همه تاپل2  
  نداشته باشند.  NULLمقدار  ageيا  name، فيلدهاي Customers) در هيچ تاپلي از 3  
  نداشته باشند. NULLزمان مقدار  هم ageو  name، فيلدهاي Customers) در هيچ تاپلي از 4  

        
  گروه الف) 89آزاد  -كامپيوتر(مهندسي   ؟نيستكدام گزينه در مورد جداول مجازي درست  -14

  ) جدول مجازي وجود خارجي و فيزيكي ندارد.1  
  توان به جدول مجازي دسترسي داشت و آن را تغيير داد. ) مي2  
  ) تغييرات جدول مجازي مستقل از تغييرات جدول اصلي است.3  
  بران است.) هدف جدول مجازي ايجاد جدول خلاصه از اطلاعات موجود و محدود كردن ديد كار4  

        
  )92دولتي  -IT (مهندسي   هاي زير در مورد جداول مجازي درست است؟ كدام يك از گزينه -15

  دهد. ) تغييرات جدول مجازي از طريق تغييرات در جداول اصلي رخ مي1  
  شوند. ) جداول مجازي در حافظه وجود خارجي دارند ولي در ديسك سخت ذخيره نمي2  
  پذير است. جداول مجازي در همه شرايط مستقل از نوع تعريف جدول مجازي، امكان بروزرساني) 3  
  ) هدف از ايجاد جدول مجازي تنها ساخت جداول خلاصه براي افزايش سرعت جستجو است.4  
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bكه آيـا وابسـتگي تـابعي    هاي زير براي چك كردن اين كدام يك از گزينه -16 c→   در رابطـهR(a,b,c,d) 
  )93دولتي  -IT (مهندسي   است؟ غلطشود  رعايت مي

  1 (  
create assertion b-to-c check ( 
not exists 
(select b 
from r 
group by b 
having count (c)>1 
) 
) 

  2(  
create assertion b-to-c check ( 
not exists 
(select b 
from r as r1 , r as r2 
where r1.b=r2.b AND not (rl.c=r2.c) 
) 
) 

نيـز باشـد، ايـن     Rكليد رابطه  bكه  )، به شرط آنcreate table) كافي است كه در زمان ايجاد جدول (3  
  primary key (b)تعريف را نيز اضافه كنيم: 

 bتعريف كنيم و مشـخص كنـيم كـه     cو  bروي دو صفت  materialized view) كافي است كه يك 4  
  كليد است.

        
 كند: در پايگاه داده را بيان مي  Domainو  Typeكدام يك از موارد زير تفاوت مفاهيم  -17

     )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  1 (Domain تواند داراي مقادير پيش فرض و نيز  ميconstraint .باشد  
  2 (Type فرض و نيز  تواند داراي مقادير پيش نميconstraint .باشد  
  3 (Domain  داراي خاصيتStrongly Typed .است  
  ) همه موارد4  

        
شود، ............... ناميـده   العمل يك عمل در پايگاه داده به فرم خودكار اجرا مي دستوراتي كه به عنوان عكس -18

 )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  شود. مي

  1 (Grant  2 (Assertion  3 (Trigger 4 (Stored procedure  
        

 ) 92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  باشد؟ مي نادرست) Viewكدام يك از عبارات زير در رابطه با مفهوم ( -19

  پذير است. امكان viewروي  insertو  select) اجراي عمليات 1  
  پذير است. ديگر امكان viewروي يك  view) تعريف يك 2  
  تواند روي روابط پايه ايجاد شود. داراي ماهيت فيزيكي بوده و مي view) هر 3  
  پذير نيست. به صورت بازگشتي امكان view) تعريف 4  

        
   ؟نيست) در سطح پايگاه داده Authorisationكدام يك از موارد ذيل جزو انواع متنوع مجوزدهي ( -20

 ) 92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  ها داده بروزرساني ز) مجو2    ها ) مجوز درج داده1  
  ها ) مجوز حذف داده4  ها ) مجوز كپي كردن داده3  
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انـد را در نظـر    ها) كه با دستورهاي زيـر ايجـاد شـده    (سفارش orders(مشتريان) و  customersدو جدول  -21
 بگيريد:

CREATE TABLE customers (cid CHAR(4), 

cname CHAR(20), 

PRIMARY KEY (cid)) 

CREATE TABLE orders (oid CHAR(6), 

odate CHAR(6), 

custid CHAR(4), 

PRIMARY KEY (oid), 

FOREIGN KEY (custid) REFERENCES customers(cid) 

ON DELETE CASCADE) 

باشـد، پـس از    15ها برابـر   و تعداد ركوردهاي سفارش 10در صورتي كه تعداد ركوردهاي مشتريان برابر 
  ر:اجراي دستور زي

  DELETE 

 FROM customers C 

 WHERE C.cid='2000'  
  حداكثر و حداقل چه تعداد خواهد بود؟ ordersو  customersمجموع تعداد ركوردهاي دو جدول 

  )94دولتي  –(مهندسي كامپيوتر   

  9حداقل:    25) حداكثر: 2  9حداقل:    24) حداكثر: 1  
  18حداقل:    25) حداكثر: 4  18حداقل:    24) حداكثر: 3  

        
، كدام گزينه از لحاظ تئوري V2و  V1در مورد ديدهاي تعريف شده  STCOو  ST ،COهاي  با وجود رابطه -22

  )95دولتي- IT(مهندسي   صحيح است؟
   ) STNAME, STLEVEL, STMAJOR)STIDST ,دانشجويان 

    ) CONAME, CREDIT)COIDCO ,ها  درس
    ) GRADE)STID, COIDSTCO ,هاي انتخاب شده توسط دانشجويان  درس

CREATE VIEW V2  
AS SELECT STID, AVG(GRADE)  
FROM  STCO  
GROUP BY STID 

CREATE VIEW V1  
AS SELECT ST.STID, STNAME, COID  
FROM ST JOIN STCO 

  
 هستند. (Updatable)سازي  هر دو پذيراي عمليات ذخيره V2و ديد  V1) ديد 1  

 هستند. (Non-Updatable)هر دو ناپذيرا  V2و ديد  V1) ديد 2  

  ناپذيرا است. V2پذيرا ولي ديد  V1) ديد 3  
  پذيرا است. V2ناپذيرا ولي ديد  V1) ديد 4  

        
 ) 96دولتي -(مهندسي كامپيوتر  بصورت زير تعريف شده باشد. SPو  Sبر روي جداول  V1 فرض كنيد كه ديد -23

S (SID, SName, Level, City)  

P (PID, PName, Weight )  

SP(SID, PID, QTY)  

CREATE VIEW V1 
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AS SELECT  SID AS ID, SUM(QTY) AS SQTY 
      FROM SP JOIN S 
      WHERE LEVEL>10 
      GROUP BY SID 

 شود؟ تبديل به چه دستوري در سطح ادراكي مي E/Cدستور زير در سطح خارجي با نگاشت 

SELECT ID, SQTY  
FROM V1 
WHERE SQTY>1000 

  1(  

 
SELECT ID,SQTY

FROM SP JOIN S WHERE LEVEL 10

GROUP BY SID HAVING SQTY 1000

>

>

  

  2(  

 
SELECT ID,SQTY

FROM SP JOIN S WHERE LEVEL 10 AND SQTY 1000

GROUP BY ID

> >  

  3(  

 
SELECT SID AS ID ,SUM(QTY) AS SQTY

FROM SP JOIN S WHERE LEVEL 10

GROUP BY SID HAVING SUM(QTY) 1000

>

>

  

  4(  

 
SELECT SID AS ID ,SUM(QTY) AS SQTY

FROM SP JOIN S WHERE LEVEL 10

AND SUM(QTY) 1000

GROUP BY SID

>

>
  

        
 ) 96دولتي -(مهندسي كامپيوتر  كند؟ زير چه محدوديتي را بيان مي Assertionدستور   -24

:S (SID, SName, Level, City) توليدكنندگان  
:P (PID, PName, Weight   قطعات (

:SP(SID, PID, QTY) قطعات توليدي توسط توليدكنندگان 

CREATE ASSERTION MYCONST 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT * 
                                          FROM S  
                                          WHERE S.LEVEL<5 AND EXISTS (SELECT * 

                                                                                                         FROM SP 

                                                                                                         WHERE SP.SID = S.SID 

                                                                                                         AND SP.PID = 'p1')) 

 را توليد كنند. p1نبايد قطعات با شناسه  5) توليدكنندگان با سطح كمتر از 1  

 را توليد كنند. p1توانند قطعات با شناسه  مي 5) فقط توليدكنندگان با سطح كمتر از 2  

 را توليد نمايند. p1بايد حداقل يك قطعه با شناسه  5) توليدكنندگان با سطح كمتر از 3  

  داشته باشد. 5كند نبايد سطحي بيشتر از  را توليد مي p1كه قطعه با شناسه  اي ) هر توليد كننده4  
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زير چـه   ASSERTIONي دانشجويي، نام، رشته و دانشكده،  با توجه به جدول دانشجو با مشخصات شماره -25
  )96دولتي  -IT (مهندسي  نمايد؟ محدوديت جامعيتي را توصيف مي

STUDENT (STID, Name, Major, Department)  

CREATE ASSERTION MYASSERT 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT DEPARTMENT 
                                         FROM STUDENT 
                                         GROUP BY DEPARTMENT 
                                          HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1)) 

  تواند تحصيل كند. ) هر دانشجو در چند رشته مي1  
 شود. ) در هر دانشكده فقط يك رشته ارائه مي2  

 شود. ) هر رشته فقط در يك دانشكده ارائه مي3  

  ) هر دانشجو يك نام منحصر به فرد دارد.4  
        

 كدام است؟ Personاز اجراي دستورات زير (به ترتيب مشخص شده) تعداد سطرهاي جدول  پس -26

 ) 97دولتي -(مهندسي كامپيوتر  

 دستور اول

Create Table person 

( 

personID int, 

managerID int, 

level int, 

Primary key (personID), 

Foreign key (managerID) References person(personID) 

on delete CASCADE 

on update RESTRICT, 

) 

 دومدستور 

insert into person values  
(14,NULL,1), 

(12,14,2), 
(11,12,3), 

(13,12,3), 
(15,12,3), 

(10,14,2), 
(17,10,3), 

(18,10,3) 
 Delete from person where level = 2 سومدستور 

  1 (6  2 (8  3 (1  4 (0  
        

مطابق با دستورات زير بوده و تعداد سطرهاي هر كدام بـه   E3و  E1 ،E2هاي  فرض كنيد اسكيماي جدول  -27
بـه ترتيـب    E3و  E1 ،E2هـاي   باشد. پس از اجراي دستور زير، تعداد سطرهاي جدول Kو  M ،Nترتيب، 
M′،N′وK′  مهندسي   رخ دهد؟ تواند نمياست. كدام مورد)IT- 97دولتي ( 

Delete from E1 where id1=5 
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create table E1( 

id1 int, 

primary key(id1)) 

 دستور اول

create table E2( 
id2 int, 

a int, 

primary key(id2), 

foreign key(a)  references E1(id1) on delete cascade) 

 دستور دوم

create table E3( 
id3 int, 

b int, 

primary key(id3), 

foreign key(b) references E2(id2) on delete restrict) 

  دستور سوم

  1  (M M 1,N N 1,K K 1′ ′ ′= − = − = −  2 (M M ,N N ,K K′ ′ ′= = =  
  3 (M M ,N N ,K K′ ′ ′< < =  4 (M M ,N N ,K K′ ′ ′< = =  

        
  )98دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي داده شده درست است؟ چه تعداد از گزاره  -28

  الف) تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه از تعداد ابركليدهاي آن رابطه همواره كمتر يا مساوي است.
  است.  2nخصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي اين رابطه حداكثر  nداراي  Rب) اگر رابطه 

  كند.  ، كاتالوگ سيستم را به روز ميSQLدر  ALTER Tableج) دستور 
  اي را افزايش دهد. تواند استقلال داده مي Indexو  Veiwد) استفاده از 

 ) چهار گزاره4  ) سه گزاره3  ) دو گزاره2  ) يك گزاره1  
        

اي را در نظر بگيريد كه در سطح شهر شعب مختلف و هر شعبه تعدادي كارمنـد دارد.   يك فروشگاه زنجيره -29
هاي شعبه و كارمند داده شده است. فرض كنيد، كليد خارجي در جدول كارمند بـا   اسكيماي (شما) جدول

هـاي   با شماره تعريف شده باشد. درحال حاضر شعب On Update Cascadeو  On Delete Cascadeحالت 
را ادغام و  4و  3  در پايگاه داده تعريف شده است. مديريت فروشگاه قصد دارد كارمندان شعبه 8و  6، 4، 3

   )98 دولتي -IT(مهندسي   منتقل نمايد. 5در يك شعبه جديد به شماره 

Branch(BranchNo , BranchName , Tel , Address) شعبه: 

Staff (StaffNo , FName , LName , BranchNo) كارمند:  
منتقل گردند؟ (ترتيب  5به شعبه  4و  3دستورات زير به چه ترتيبي بايد اجرا شوند تا كارمندان فعلي شعب 

 ها از چپ به راست است.) گزينه

 نام دستور SQLدستور 
Insert into Branch values (5, ‘تهران‘ ,021222324 ,’شادي’ ) a 

Update Staff set BranchNo=5 where BranchNo=3  b 

Delete From Branch where BranchNo=4 c 

Update Staff set BranchNo=5 where BranchNo=4 d 

Delete From Branch where BranchNo=3 e 
 

  1( abdce  2( acebd  3( bdace  4( bedca 
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  شود در مورد كدام گزينه اطمينان حاصل كنيم؟ باعث مي ،ON UPDATE CASCADEستور د -30
            )99دولتي  -IT(مهندسي   

  تمام موارد بالا) 4  ها يكپارچگي داده) 3  ها نرمال بودن داده) 2  ديدهاي ذخيره شده) 1  
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  ) صحيح است.3گزينه ( -1

  شود. پايگاه داده استفاده ميبراي تعريف جداول   Create Tableگزينه اول نادرست است. زيرا از دستور 
  شود. گيري مي هاي مورد نياز بهره براي ايجاد دامنه Create Domain گزينه دوم نادرست است. زيرا از دستور 
هـاي جامعيـت عمـومي     براي تعريف محدوديت Create Assertionگزينه سوم درست است. زيرا از دستور 

بــراي تعيــين   not NULLو  Check ،Uniqueشــود. ايــن دســتور بــه همــراه دســتوراتي مثــل  اســتفاده مــي
  گيرد. هاي جامعيتي مورد استفاده قرار مي محدوديت

سازي عمليات مورد نياز روي  براي مدل Triggered Procedures گزينه چهارم نادرست است. زيرا از دستور 
گيرد. اين دستورات در شرايط خاص جـداول از   اس نظر طراح پايگاه داده مورد استفاده قرار ميها براس داده

ها از سوي كاربران فراخواني  Stored Procedureشوند در حالي كه  به طور اتوماتيك اجرا مي DBMSسوي 
  شوند. مي

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -2

را تغيير داد. (درج، حذف و بروزرساني) اگر شرايط زيـر  توان محتويات يك جدول مجازي  به طور كلي مي
 برقرار باشد:

  جدول مجازي فقط روي يك جدول پايه تعريف شده باشد. -
وجوهاي تو در تو  هاي جدول پايه استفاده شده باشد (از زير پرس در تعريف جدول مجازي فقط از ستون -

  استفاده نشده باشد.)
  را داشته باشند.  NULLپذيرش مقدار   جدول مجازي حضور ندارند، امكانهايي از جدول پايه كه در  ستون

  استفاده نشده باشد. Select Distinctدر تعريف جدول مجازي از دستور  -
  در تعريف جدول مجازي از توابع آماري استفاده نشده باشد. -
  استفاده نشده باشد. Group byدر تعريف جدول مجازي از دستور  -

شـود تـا نتـوان تغييـرات ديـد را در       بندي در ديد مطرح شده، باعث مـي  جود توابع آماري و گروهبنابراين و
  جدول پايه ذخيره نمود.
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -3
  توان پنج نوع مجوز را به كاربران اعطاء نمود: مي SQLدر 

1- Select  اطلاعات: مجوز خواندن   
2- Insert جديد اطلاعات: مجوز درج  
3- Update اطلاعات: مجوز بروزرساني   
4- Delete اطلاعات: مجوز حذف   
5- Referencesمجوز ارجاع كليد خارجي يك جدول به كليد كانديد يك جدول مبدأ :  

ــراي درج  ــاتب ــه شــكل   Watchesدر جــدول  اطلاع ــورد نظــر مجــوز درج را ب ــاربر م ــا ك   لازم اســت ت
Insert ON Watches ها به مجوز درج در جدول  از گزينه داشته باشد. اما هيچ يكWatches     اشـاره نكـرده

و گزينه دوم مربوط به مجوز خواندن از جدول  Manfsاست. گزينه اول مربوط به مجوز خواندن از جدول 
Watches  چنين گزينه سوم مربوط به مجوز بروزرساني در جدول  است. همWatches  .است  

 DCLو  DDLدستورات  SQLفصل هفتم:  هايتستپاسخ 
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شـود بايـد مجـوز     ارجـاع مـي   Manfsبه جدول  Watchesيف جدول اما علاوه بر مجوز درج، چون در تعر
نيز وجود داشته باشد. بنابراين براي اجراي دستور درج داده شده، هـم مجـوز درج و هـم     Manfsارجاع به 

  مجوز ارجاع لازم است.
  گردد: اين مجوزها توسط دستور زير به كاربر مورد نظر اعطا مي

grant References on Manfs to user name 

grant Insert on Watches to user name 
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -4
كند و ديد مجازي  را جدا كرده و با هم اجتماع مي ′Rو Rاز دو جدول  Bو  Aهاي  دستور داده شده ستون

از دو جدول  Bو  Aهاي  اجتماع ستون ′RRكند. به بيان ديگر ديد ايجاد مي Bو  Aبا دو ستون  ′RR به نام
R وR′ كند. توجه كنيد كه شرايط سازگاري (تيترهاي مشابه) براي عملگـر اجتمـاع برقـرار     را استخراج مي

در  Cو  Dيكسان هستند. البته ستون هاي ′Rو Rدو جدول  Aو  Bهاي  ستون سؤالاست. زيرا در صورت 
متفاوت هستند كه ارتباطي به عملگـر اجتمـاع در ديـد تعريـف شـده       ′Rدر جدول  ′Cو  ′Dو Rجدول 
  ندارند.

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -5

  گيرد. براي واگذاري مجوز به كاربران مورد استفاده قرار مي  Grantبه طور كلي دستور 
  ساختار كلي اين دستور به صورت زير است:

  Grant >فهرست مجوزها < on >نام جدول<  to >نام كاربر <
)، بر روي Update( اطلاعات) و بروزرساني Select( اطلاعاتبا توجه به دستور مطرح شده مجوز خواندن 

  گردد. اعطا مي Royaبه كاربري به نام  employeeاز جدول   empnameو  empnoهاي  ستون
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -6
  گزينه دوم و سوم نادرست هستند. زيرا دستورات مطرح شده فاقد خطاي نحوي و خطاي زمان اجرا هستند.

تواند موجب افت كـارايي و كـاهش    گزينه اول نادرست است. زيرا، تعريف و استفاده از جداول مجازي مي
وجوها شود، زيرا جداول مجازي استقلال وجودي ندارند و وابسته بـه جـداول    سرعت پاسخگويي به پرس

هـا   ول پايه ابتدا آنها و محتويات جدا براساس تعريف آن DBMSپايه هستند. در هنگام نياز به اين جداول، 
وجوهـايي   دهد. به اين ترتيب سرعت پاسخگويي به پرس كند و سپس مورد استفاده قرار مي را بازسازي مي

  يابد. كنند كاهش مي كه به جداول مجازي ارجاع مي
كند و باعث  تر مي ها را آسان تر و درك آن وجوها را ساده گزينه چهارم درست است. زيرا، ديد، ساختار پرس

  شود. وجوها مي سهولت در بيان برخي از پرس
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -7
چنين در حذف فيزيكي  گردد، هم استفاده مي Drop Table، از دستور SQL2براي حذف فيزيكي جداول در 

ها) قرار دارنـد نيـز    سيستمي مربوط به جداول كه در كاتالوگ سيستم (فرهنگ لغات داده اطلاعاتجداول، 
هـاي ديگـر    گيـرد. گزينـه   مورد استفاده قرار مي Deleteگردد. براي حذف سطرهاي جداول، دستور  ميپاك 

  وجود دارند. SQL2هاي ذكر شده در  جهت انجام فعاليت
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  ) صحيح است.4گزينه ( -8
  گيرد. گيري مجوز از كاربران مورد استفاده قرار مي براي بازپس  Revokeبه طور كلي دستور 

  كلي اين دستور به صورت زير است: ساختار
  Revoke >فهرست مجوزها < on >نام جدول<  from >نام كاربر<   

از كاربري به نام  stud)، بر روي جدول Update( اطلاعاتبا توجه به دستور مطرح شده، مجوز بروزرساني 
Amiri شود. بازپس گرفته مي  

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -9

  گيرد. براي واگذاري مجوز به كاربران مورد استفاده قرار مي Grantبه طور كلي دستور 
  ساختار كلي اين دستور به صورت زير است:

  Grant >فهرست مجوزها < on >نام جدول<  to >نام كاربر <  
به كاربري به نام  stud)، بر روي جدول Update( اطلاعاتبه دستور مطرح شده، مجوز بروزرساني  هبا توج

Ahmadi گردد. اعطا مي  
        

  ) صحيح است.2گزينه (  -10
، ايجـاد شـده   Create Tableطبق تعريف، جدولي كه توسط طراح پايگاه داده طراحي و با استفاده از دستور 

  شود. است، جدول پايه ناميده مي
چنين امكان هرگونه پردازش مثل درج، حـذف و بروزرسـاني بـر روي جـدول پايـه بـراي كـاربران در         هم

پذير است. بنابراين گـزاره اول، عبـارت درسـتي اسـت. همچنـين نتيجـه هـر         چارچوب قواعد امنيتي امكان
شـود.   ) ذخيره ميIntermediat Table( در يك جدول به نام جدول مياني DBMSتوسط  SQL  وجوي پرس

است و كاربران فقط امكان خواندن از جداول مياني را دارند. انجام  DBMSمديريت جداول مياني بر عهده 
پذير نيست. پـس گـزاره دوم    عمليات درج، حذف و بروزرساني بر روي جداول مياني توسط كاربران امكان

  نيز، عبارت درستي است.
  مثال:

select *  
from (select * 
          from s 
          where city = 'c2') 

 DBMSخارجي، در يـك جـدول ميـاني توسـط      selectداخلي جهت استفاده در  selectخروجي حاصل از 
  گردد. ذخيره مي

توان گفت كه جدولي كه توسط طراح پايگاه داده طراحي گرديده و با استفاده از  مورد جدول مجازي مي در
شود. امكان خواندن از جدول مجازي  ايجاد شده است، جدول مجازي ناميده مي Create View …asدستور 

براي كاربر فراهم است. اما هرگونه پردازش مثل درج، حذف و بروزرساني بـر روي جـدول مجـازي تـابع     
پذير نيست. بر اين اساس گزاره سوم نيز عبـارت درسـتي    باشد كه در همه شرايط امكان هايي مي پيش شرط

  است.
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -11
هـا ذخيـره    نامـه داده  هاي جداول در لغـت  سيستمي مربوط به جداول، مانند نام جداول، نوع ستون اطلاعات
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 اطلاعـات شـود كـه بـه طـور خودكـار       باعث مـي  Dropگردد. حذف فيزيكي يك جدول توسط دستور  مي
  ها اصلاح شود. نامه داده ر نتيجه لغتنامه حذف گردد و د سيستمي (شناسنامه جدول) آن جدول از لغت

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -12

براي رفتار ستون كليد خارجي در يك جدول مقصد، در قبال تغييرات كليـد كانديـد از يـك جـدول مبـدأ      
  Create Tableنام جدول   هاي زير وجود دارد: گزينه

(  
  ها نام ستون

⋮  
foreign key references

on delete option

on update option

)

… …

⋮

   

  تواند يكي از موارد زير باشد: مي optionفيلد 

no action )restrict(  
شود. يعني اگر بر اثر عمليـات حـذف، درج و بروزرسـاني،     گزينه پيش فرض است و هيچ عملي انجام نمي

رسـاني   درج و بـروز  گردد. در واقع زماني عمليات حذف، قوانين جامعيت نقض گردد، اين اعمال انجام نمي
  گردد كه قوانين جامعيت نقض نگردند. انجام مي

cascade  
رساني شود، كليد خارجي جدولي كه به آن ارجاع كرده است نيـز   اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يا بروز

  حذف يا بروزرساني خواهد شد.

set NULL  
شـود، كليـد خـارجي     است كه اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يـا بروزرسـاني    NULLIFYهمان روش 

  شود. ر ميپNULL جدولي كه به آن ارجاع كرده است با مقدار 
  با توجه به توضيحات فوق و دستور مطرح شده به شكل زير:

Delete 
from L 
where unit=3 

  داريم:
ارجـاع   Lبه عنوان كليد خارجي تعريف شـده اسـت كـه بـه جـدول       Lnameستون  ،SLدر تعريف جدول 

استفاده شده است، در عمل امكان حـذف   on delete restrictاز دستور  SLتعريف جدول كند. چون در  مي
 SQLهستند وجود ندارد. در دسـتور   SLكه مورد مراجعه سطرهاي جدول  Lهيچ يك از سطرهاي جدول 

نشـان   Lخواسته شـده اسـت. بررسـي محتويـات جـدول       Lداده شده حذف دروس سه واحدي از جدول 
س سه واحدي (پايگاه، شبكه و فيزيك) در اين جدول وجود دارد. اما فقـط درس شـبكه   دهد كه سه در  مي

نيست. بنابراين فقط امكان حذف همين سطر وجود دارد و دو سطر ديگر  SLمورد مراجعه سطرهاي جدول 
بـاقي خواهـد    Lتوان حذف كرد. به اين ترتيب بعد از اجراي دستور حذف، چهار سطر، در جـدول   را نمي

شـد، دروس پايگـاه، شـبكه و     ذكر مي SLدر تعريف جدول  on delete cascade. در صورتي كه دستورماند
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هـم حـذف    SLشدند و كليه سطرهاي ارجاع كننده به اين دروس در جـدول   حذف مي Lفيزيك از جدول 
  ماند. باقي مي  Lشد و در نهايت دو سطر در جدول  مي

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -13

مسـاوي بـا    NULL=NULLي  بايد از آن استفاده كرد اين است كه حاصل مقايسه سؤالاي كه در حل  نكته
FALSE .است  

بـه جـز سـطرهايي     customersدوم، تمام سطرهاي جـدول    selectي فوق، خروجي عبارت  با توجه به نكته
  است. NULLها همزمان  آن ageو  nameاست كه فيلدهاي 

  گرداند. را بر مي customersام سطرهاي جدول اول نيز تم selectدستور 
 NULLهـا همزمـان    آن ageو  name، سطرهايي هستند كه فيلـدهاي  selectهاي دو دستور  تفاضل خروجي

  گرداند. بر مي TRUEمقدار  not existsاست. اگر چنين سطرهايي در جدول وجود نداشته باشد دستور 
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -14
 اطلاعـات اي از  روي يك يا چند جدول است كه خلاصـه  select) يك دستور Viewهر جدول مجازي (يا 

ي دسترسي به اين جدول مجازي را بدهيم كاربر به  دهد و اگر به كاربر فقط اجازه آن جداول را به دست مي
  ود. (گزينه چهارم)ش ربر محدود ميموجود در جداول اصلي دسترسي ندارد، يعني ديد كا اطلاعاتي  بقيه

سازي سـطرهاي خروجـي    است، نيازي به ذخيره  selectجايي كه هر جدول مجازي معادل يك دستور  از آن
ها را از روي جداول اصلي مربوطه به دست آورد. به  توان آن چون در هر زمان مي ،نيست selectآن دستور 

ها در جدول مجـازي نيـز    متناظر با آن اطلاعاتجداول اصلي مربوطه، بايد  اطلاعاتعلاوه، با هر تغيير در 
جداول مجـازي نيسـت. پـس جـداول مجـازي       اطلاعاتسازي  تغيير كند. بنا به اين دلايل، نيازي به ذخيره

  وجود خارجي و فيزيكي ندارند. (گزينه اول)
هـا را   آن اطلاعـات توان به جداول مجازي نيز دسترسي داشـت و   ي، مياطلاعاتهمانند جداول اصلي بانك 

انجـام داد (گزينـه    selectهـا عمـل    ها را با جداول اصلي يا مجازي ديگر پيوند زد و روي آن تغيير داد يا آن
ي هستند كه از روي جداول اطلاعاتي  جايي كه جداول مجازي وجود خارجي ندارند و خلاصه دوم). از آن

ر روي جداول مربـوط بـه آن اعمـال    آيند، هر تغيير بر روي يك جدول مجازي ب اصلي مربوطه به دست مي
  شود. پس عبارت گزينه سوم اشتباه است. مي

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -15

هاي ذخيره شده خاص خود ندارد، بنابراين با انجام تغييرات در  گزينه اول صحيح است: جدول مجازي داده
  كند. جدول مجازي هم تغيير مي اطلاعاتجدول يا جداول اصلي، 

نـه   -در جـايي  هـا  آنم غلط است: جداول مجازي معمولاً وجود خارجي ندارند (يعني ركوردهاي گزينه دو
بـه    DBMSشوند.) هرگونه دسترسي به جداول مجـازي توسـط    ذخيره نمي -RAMهارديسك و نه حافظه 
  شود. جداول اصلي مرتبط مي

توان جداول مجازي را بروزرساني كرد كـه انجـام تغييـرات مربوطـه      گزينه سوم غلط است: در صورتي مي
دانند. اما در  اين كار را به طور كلي غيرمجاز مي SQLهاي  روي جداول اصلي بدون ابهام باشد. برخي نسخه

SQL2 در سـاختن آن از  در شرايط خاصي اين كار قابل انجام است (جدول مجازي روي يك جدول باشد ،
Select distinct   استفاده نشده باشد، و جدول مربوطه درsubquery .(نيامده باشد  
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موجـود و   اطلاعاتگزينه چهارم غلط است: هدف اصلي از ايجاد جداول مجازي، ايجاد جداول خلاصه از 
  محدود كردن ديد كاربران است.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -16

bوابستگي تابعي c→  به اين معني است كه به هر مقدار ازb  فقط يك مقدار ازc   مرتبط باشد. براي مثـال
bمرتبط است و بنابراين وابستگي تابعي cفقط يك مقدار  bدر جدول زير به هر مقدار  c→    رعايـت شـده

bاست (عدد cفقط با =2 bمرتبط است و عدد =3 cفقط با  =3   مرتبط است).=1

d c b a 
4  3  2  1  
5  3  2  2  
6  1  3  3  
7  1  3  4  
8  1  3  5  

) تعـداد  bكند و براي هر گروه (يعني براي هـر مقـدار    بندي مي گروه bرا برحسب فيلد  rگزينه اول جدول 
اسـتفاده نشـده اسـت و     distinctاز  havingجلـوي   countشمرد. توجه كنيد كـه در دسـتور    را مي cمقادير 

  شوند. بنابراين مقادير تكراري چند بار شمرده مي
bشود كه براي طور تصور مي در نتيجه اين bو براي cدو مقدار از  =2 وجـود دارد و   cسـه مقـدار از    =3

bشود كه وابستگي تابعي بنابراين به اشتباه تصور مي c→ .رعايت نشده است  
 Having count (distinct c)>1  بود. اين گزينه صحيح بود: Distinctبا  countاگر دستور 

متفاوت وجـود نداشـته باشـد.      cمقدار يكسان و  bدو سطر با مقدار  rكند كه در جدول  گزينه دوم چك مي
bمرتبط باشد. پـس وابسـتگي تـابعي    cبه يك مقدار از  bكند هر مقدار  يعني چك مي c→    را بـه درسـتي

  كند. بررسي مي
تكراري نخواهند بود، در نتيجه مطمئناً يك مقـدار از   bكند و بنابراين مقادير  را كليد مي bگزينه سوم صفت 

b تواند دوبار ظاهر شود و با دو مقدار متفاوت از  نميc  .مرتبط شود  
materialized view ي است كه حاصل يك اطلاعاتءاي در بانك  شيquery دارد با ايجـاد   را در خود نگه مي

تكراري نخواهند بود و بنابراين هر مقدار  bقادير ، مbو كليد كردن صفت  c و  bچنين شيءاي روي صفات 
b  شود و مطمئناً هر مقدار  فقط يك بار ظاهر ميb  با يك مقدارc .مرتبط خواهد بود  

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -17

تـوان بـراي آن    ، مـي SQL)، بر طبق گرامر CREATE DOMAIN(با دستور  Domainدر هنگام تعريف يك 
Domain چنين  مقدار پيش فرض و همconstraint     تعريف كـرد. بعـلاوه، در دسـتورCREATE DOMAIN 

  هستند. Strongly-Typedها، Domainحتماً تعيين شوند. بنابراين،  DOMAINلازم است نوع مقادير آن 
، امكان تعريف مقدار پـيش  SQL)، طبق گرامر CREATE TYPE(با دستور  Typeاما در هنگام تعريف يك 

  وجود ندارد. Constraintفرض يا 
        

 ) صحيح است.3گزينه ( -18

 stored procedure  توسط كاربر وtrigger هايي از قبل تعيين شده به شكل خودكـار   براساس برقراري شرط
  شوند. اجرا مي
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 . صحيح است )3گزينه ( -19
روي  viewانجام داد. مـثلاً وقتـي    viewتوان روي هر  را نمي insertزد. اما عمل  selectتوان  مي viewروي 

شدن مقدار كليد   NULLمنجر به  insertوجود ندارد. يا زماني كه دستور  insertچند جدول زده شود امكان 
گردد. بنـابراين گزينـه اول    اصلي يا بخشي از كليد اصلي گردد كه سبب نقض قانون جامعيت موجوديت مي

  درست است.
ها ماهيت فيزيكي و وجود خـارجي  viewشود اما  هاي ديگر بنا مي viewروي روابط پايه يا روي  viewهر 

، viewشـوند بلكـه در هنگـام اجـرا و اسـتفاده از آن       ها به طور فيزيكي ذخيره نمـي  ندارند و ركوردهاي آن
شـوند.   واكشـي مـي  از روي جـداول پايـه    اطلاعـات شـوند و   اجرا مي viewمربوط به آن  selectدستورات 

  بنابراين گزينه سوم نيز نادرست است.
  هاي دوم و چهارم عبارات صحيحي هستند. گزينه

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -20

را به يك نفر داد،  Deleteو  Insert ،Update ،Selectتوان مجوزهاي  مي SQLدر زبان  GRANATبا دستور 
 وجود ندارد. Copyاما مجوزي براي 

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -21

  ، با مقادير زير را در نظر بگيريد:ordersو  customersدو جدول 

  كليد خارجي
        

  كليد كانديد (اصلي)

  
custid  Odate  Oid   Cname  cid  

       

 customersجدول                                       ordersجدول  

ــتورات   ــابق دس ــدول   Create Tableمط ــراي دو ج ــتون  ordersو  customersب ــتور  cidس ــط دس   توس
Primary key(cid)   به عنوان كليد اصلي براي جـدولcustomers   گـردد. همچنـين سـتون     انتخـاب مـيoid 

گردد. همچنين ستون  انتخاب مي ordersبه عنوان كليد اصلي براي جدول  Primary key(oid)توسط دستور 
custid توسط دستور Foreign key (custid) References customers (cid) ON Delete Cascade    بـه عنـوان

به عنوان كليد خارجي به  ordersاز جدول  custidگردد. ستون  انتخاب مي ordersكليد خارجي براي جدول 
ارجاع  On Delete Cascade، به شكل ordersمطابق ساختار تعريف جدول  customersاز جدول  cidستون 

  كند. مي
براي رفتار ستون كليد خارجي در يك جدول مقصد، در قبال تغييرات كليد كانديـد از يـك جـدول مبـداء     

   Create Tableنام جدول       هاي زير وجود دارد: گزينه
  (  

  ها نام ستون  
 ⋮  

  foreign key … references … 
 on delete option 
 on update option 

 ⋮  
 ) 
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  تواند يكي از موارد زير باشد: مي optionفيلد 

(restrict) no action  
شود. يعني اگر بر اثر عمليـات حـذف، درج و بروزرسـاني،     گزينه پيش فرض است و هيچ عملي انجام نمي

رساني  حذف، درج و بروز گردند. در واقع زماني عمليات قوانين جامعيت نقض گردند، اين اعمال انجام نمي
  گردند كه قوانين جامعيت نقض نگردند. انجام مي

Cascade  
رساني شود، كليد خارجي جدولي كه به آن ارجاع كرده است نيز  اگر سطرهاي جداول مرجع حذف يا بروز

  رساني خواهد شد. حذف يا بروز

Set NULL  
رسـاني شـود، كليـد خـارجي      وزاست كه اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يا بـر  NULLIFYهمان روش 

  شود. پر مي NULLجدولي كه به آن ارجاع كرده است با مقدار 
 ordersو تعداد ركوردهاي جـدول   10برابر  customersمطابق فرض سوال تعداد ركوردهاي جدول  توجه:
  است. 15برابر 

حذف كند (چون  customersداده شده، ممكن است صفر يا حداكثر يك ركورد را از جدول  Deleteدستور 
cidبا  customersممكن است هيچ ركوردي در جدول  وجود نداشته باشد. اگر هم ركـوردي بـا    ='2000'

cid   كليد اصلي است، پس فقط همان يك ركورد وجود دارد.) cidوجود داشته باشد، چون  ='2000'
cidحذف نشود (يعني ركوردي بـا   customersدر صورتيكه هيچ ركوردي از جدول  در جـدول   ='2000'

customers  وجود نداشته باشد) مطمئناً ركوردي هم از جدولorders   حذف نخواهد شد. چون بنابر قـانون
custidجامعيت ارجاعي هيچ ركوردي با  توانـد وجـود داشـته باشـد، چـون مطـابق قـانون         نمـي  ='2000'

جامعيت ارجاعي همواره بايد مقادير كليد خارجي زير مجموعه كليد كانديد (اصلي) در جدول مرجع باشد. 
10مانند و در حداكثر مقادير خود برابر  بنابراين مجموع تعداد ركوردها ثابت باقي مي 15 25+ گـردد.   مـي  =

cidديگر، در صورتيكه ركوردي با  از سوي وجود داشته باشد بـا اجـراي    customersدر جدول  ='2000'
ماند. حال سه  ركورد باقي مي 9تعداد  customersشود و در جدول  آن يك ركورد حذف مي Deleteدستور 

  تواند رخ دهد: وضعيت مي
custidمقدار  ordersحالتي كه هيچ يك از ركوردهاي جدول  وضعيت اول: نداشته باشد، در اين  ='2000'

شـود، بنـابراين مجمـوع ركوردهـاي بـاقي مانـده برابـر         حذف نمـي  ordersشرايط هيچ ركوردي از جدول 
9 15 24+   خواهد شد. =

custidمقـدار   ordersحالتي كه فقط يك ركورد از جدول  وضعيت دوم: داشـته باشـد، در ايـن     ='2000'
شـود، بنـابراين مجمـوع ركوردهـاي بـاقي مانـده برابـر         حذف مي ordersشرايط فقط يك ركورد از جدول 

9 14 23+   خواهد شد. =
custid، مقـدار  ordersحالتي كه همه ركوردها از جـدول   وضعيت سوم: داشـته باشـند، در ايـن     ='2000'

شـوند، بنـابراين مجمـوع ركوردهـاي بـاقي مانـده برابـر         حذف مـي  ordersشرايط همه ركوردهاي جدول 
9 0 9+   خواهد شد. =

و در  25در حداكثر مقدار برابر  ordersو  customersپس به طور كلي، مجموع تعداد ركوردهاي دو جدول 
  خواهد بود. 9حداقل مقدار برابر 
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  . صحيح است )3گزينه ( -22
جداول مجازي (ديدها) تصويري از جداول حقيقي (پايه) هستند، يعني توسط سيستم به جداول پايه متصل 

شوند و وجود خارجي ندارند. دسترسي به آنها از ديد كاربر مستقيم ولي از ديد سيستم غيرمستقيم است،  مي
دهد. محتواي ديد در لحظه اجراي  از روي جداول پايه انجام مي يعني سيستم، هرگونه استخراج اطلاعات را

گردد، بلكه در هـر لحظـه بـر     شود. اين محتواي توليد شده از سوي ديد، در جايي ذخيره نمي ديد، توليد مي
 گردد. اساس ساختار ديد از روي جداول پايه، استخراج مي

 شود. بر روي ديدها انجام مي بازيابي(درج، حذف و بروزرساني) و  سازي ذخيرهكلي دو عمل  به طور

قيـد و شـرط انجـام     شود يعني نه هميشه، اما عمل بازيابي بـي  سازي با قيد و شرط انجام مي ذخيره كه عمل
سازي (درج، حذف و بروزرساني) اسـت   شود يعني هميشه. بنابراين مشكل اصلي در ديدها، عمل ذخيره مي

سـازي (درج، حـذف و    ط دارد و هميشه قابل انجام نيست. به طور كلـي پـذيرا بـودن ذخيـره    كه قيد و شر
  گردد: بروزرساني) بر روي ديدها به سه دسته زير تقسيم مي

 پذيرا از نظر تئوري و عملي

اي همچـون داشـتن    سازي است، يعنـي قـوانين مـدل رابطـه     پذيراي ذخيره تئوريدر اين حالت ديد از نظر 
گردد و همچنـين تنـاظر سـطر بـه      هاي واقعي و نه مجازي حفظ مي ليد كانديد و داشتن ستونحداقل يك ك

سازي است به دليل رعايـت   هم پذيراي ذخيره عمليگردد. و از نظر  سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ مي
  اي در حين اجرا. قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه

  كند: ي ديد را از نظر تئوري تضمين ميسازي بر رو موارد زير پذيرا بودن ذخيره
  در تعريف ديد فقط از يك جدول پايه با حداقل يك كليد كانديد استفاده شده باشد. -

اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و حفظ تناظر سطر بـه   اگر رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه
  شود. سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  استفاده نشده باشد.  select distinctاز دستور  در تعريف ديد -
  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  استفاده نشده باشد.  group byدر تعريف ديد از دستور  -
  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  توابع آماري استفاده نشده باشد. در تعريف ديد از -
  شود. هاي واقعي و نه مجازي نقض مي اي همچون داشتن ستون اگر رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه

  در تعريف ديد از زيرپرس و جوهاي تو در تو  استفاده نشده باشد. -
  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  كند: از نظر عملي تضمين مي سازي بر روي ديد را د زير پذيرا بودن ذخيرهمور
  سازي بر روي ديد، قوانين جامعيت بانك نقض نگردد. در هنگام اجراي ذخيره -

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: STCOو  ST ،COسه جدول 

CREDIT CONAME COID    STMAJOR STLEVEL STNAME STID 

 Cn1 C1      Sn1 S1 

 Cn2 C2      Sn2 S2 

 Cn3 C3      Sn3 S3 

 STجدول     COجدول 
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GRADE COID STID 
18 C1 S1 
20  C3 S1 
16 C2 S2 
14 C3 S2 

 STCOجدول 

 ديد زير را در نظر بگيريد: مثال:

Create view GSTCO  
AS Select STID, COID 
      From STCO 
      Where GRADE>10 

  به صورت زير است: GSTCOاز يك جدول پايه استفاده شده است، بدنه ديد  GSTCOدر تعريف ديد 
COID STID 
C1 S1 
C3 S1 
C2 S2 
C3  S2 

سازي است، يعني قوانين  از نظر تئوري پذيراي ذخيره GSTCOآنچه واضح است، اين است كه ساختار ديد 
گردد  هاي واقعي و نه مجازي حفظ مي اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون مدل رابطه

 گردد.  و همچنين تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ مي

 درج نمايد: GSTCOرا در ديد فرض كنيد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد 

Insert into GSTCO  
Value ('S3', 'C3', 20) 

انجـام   STCOاستقلال وجودي ندارد، عمليات درج فوق در واقع روي جدول پايه  GSTCOاز آنجا كه ديد 
 گردد.  مي

 گردد: مي واقع دستور فوق به هنگام اجرا، به دستور زير تبديل  در

 Insert into STCO 
Value ('S3', 'C3', 20) 

شـود. پـس اجـراي     قوانين جامعيت بانك رعايـت مـي     GSTCOسازي عملي بر روي ديد در هنگام ذخيره
شـود. بنـابراين    پذيرفتـه مـي   DBMSبه صورت عملـي از سـوي    GSTCOسازي بر روي ديد  دستور ذخيره

قوانين جامعيت بانـك  به صورت عملي قابل انجام است به دليل رعايت  GSTCOسازي بر روي ديد  ذخيره
 اي. در مدل رابطه

 پذيرا از نظر تئوري و غيرپذيرا از نظر عملي

اي همچـون داشـتن    سازي است، يعنـي قـوانين مـدل رابطـه     در اين حالت ديد از نظر تئوري پذيراي ذخيره
گردد و همچنـين تنـاظر سـطر بـه      هاي واقعي و نه مجازي حفظ مي حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون
سـازي نيسـت بـه دليـل عـدم       گردد. اما از نظر عملي پذيراي ذخيـره  سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ مي

  اي در حين اجرا. رعايت قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه
  كند: سازي بر روي ديد را از نظر تئوري تضمين مي موارد زير پذيرا بودن ذخيره

  داقل يك كليد كانديد استفاده شده باشد.در تعريف ديد فقط از يك جدول پايه با ح -
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اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و حفظ تناظر سطر بـه   اگر رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه
  شود. سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  استفاده نشده باشد.  select distinctدر تعريف ديد از دستور  -
  شود. به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مياگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر 

  استفاده نشده باشد.  group byدر تعريف ديد از دستور  -
  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  در تعريف ديد از توابع آماري استفاده نشده باشد. -
  شود. هاي واقعي و نه مجازي نقض مي ن داشتن ستوناي همچو اگر رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه

  در تعريف ديد از زيرپرس و جوهاي تو در تو  استفاده نشده باشد. -
  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي

  كند: از نظر عملي تضمين مي سازي بر روي ديد را مورد زير پذيرا بودن ذخيره
  سازي بر روي ديد، قوانين جامعيت بانك نقض نگردد. گام اجراي ذخيرهدر هن -

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: STCOو  ST ،COسه جدول 
  

CREDIT CONAME COID    STMAJOR STLEVEL STNAME STID 
 Cn1 C1      Sn1 S1 
 Cn2 C2      Sn2 S2 
 Cn3 C3      Sn3 S3 

 STجدول     COجدول 

 
GRADE COID STID 

18 C1 S1 

20 C3 S1 

16 C2 S2 

14 C3 S2 

 STCOجدول 

  ديد زير را در نظر بگيريد:مثال: 
Create view GSTCO  
AS Select STID, COID  
      From STCO 
       Where GRADE>10 

  به صورت زير است: GSTCOاز يك جدول پايه استفاده شده است، بدنه ديد  GSTCOدر تعريف ديد 

COID STID 

C1 S1 
C3 S1 
C2 S2 
C3 S2 

سازي است، يعني قوانين  از نظر تئوري پذيراي ذخيره GSTCOواضح است، اين است كه ساختار ديد  آنچه
گردد  هاي واقعي و نه مجازي حفظ مي اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون مدل رابطه

khalilifar.ir



 DCL   419و  DDLدستورات  SQLهفتم: فصل 

  گردد.  و همچنين تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ مي
 درج نمايد: GSTCOفرض كنيد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد را در ديد 

Insert into GSTCO  
Value ('S3', 'C3') 

انجـام   STCOه استقلال وجودي ندارد، عمليات درج فوق در واقع روي جدول پاي GSTCOاز آنجا كه ديد 
داراي سه ستون است، درحاليكه، فقـط دو سـتون در دسـتور فـوق مربـوط بـه        STCOگردد. اما جدول  مي

شـود.   در نظـر گرفتـه مـي    NULLمقدار  GRADEاست. بنابراين براي ستون  مقداردهي شده STCOجدول 
در نظـر گرفتـه    NOT NULLخاصـيت   GRADEبراي سـتون   STCOفرض كنيد در هنگام تعريف جدول 

براي آن قابل پـذيرش    NULL داراي مقدار باشد و مقدار GRADEبايست ستون  باشد، يعني حتما مي شده 
 مقداردهي شود.  NULLبا  GRADEنيست. بنابراين مطابق قانون جامعيت بانك نبايد ستون 

  گردد: مي درواقع دستور فوق به هنگام اجرا، به دستور زير تبديل 
Insert into STCO 
Value ('S3', 'C3', NULL) 

تـوان در   مطابق قانون جامعيت بانـك در جـداول نمـي     GSTCO سازي عملي بر روي ديد در هنگام ذخيره 
اسـت، مقـدار   بـراي آن در نظـر گرفتـه شـده     NOT NULLكه خاصـيت   STCOاز جدول  GRADE  ستون
NULL سازي بـر روي ديـد    را درج كرد، پس اجراي دستور ذخيرهGSTCO      بـه صـورت عملـي از سـوي
DBMS سازي بر روي ديد  شود. بنابراين ذخيره شود و رد مي پذيرفته نميGSTCO    به صورت عملـي قابـل

 اي. انجام نيست به دليل عدم رعايت قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه

 ج نمايد:در GSTCOهمچنين فرض كنيد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد را در ديد 

Insert into GSTCO  
Value ('S10', 'C10', 20) 

انجـام   STCOاستقلال وجودي ندارد، عمليات درج فوق در واقع روي جدول پايه  GSTCOاز آنجا كه ديد 
 گردد.  مي

 گردد: مي درواقع دستور فوق به هنگام اجرا، به دستور زير تبديل 

Insert into STCO 

Value ('S10', 'C10', 20) 

به واسـطه دسـتور    STCOهر چند هر سه ستون جدول  GSTCOعملي بر روي ديد  سازي ر هنگام ذخيرهد
 COIDو  STIDهاي  بار قانون جامعيت ارجاعي نقض شده است، زيرا ستون اند، اما اين درج، مقداردهي شده

ارجي و اند و مطـابق تعريـف محتـوايي كليـد خ ـ     تعريف شده STCOبه عنوان كليدهاي خارجي در جدول 
قانون جامعيت ارجاعي، مجموعه مقادير كليد خارجي بايد همواره زيـر مجموعـه، مجموعـه مقـادير كليـد      

در جدول  STIDايجاد نگردد، يعني مجموعه مقادير كليد خارجي  NULLكانديد معادل خود باشد تا ارجاع 
STCO  بايد همواره زير مجموعه، مجموعه مقادير كليد كانديد معادل خود يعنيSTID در جدول ST   باشـد

بايد همواره زير مجموعه، مجموعه مقـادير كليـد    STCOدر جدول  COIDو مجموعه مقادير كليد خارجي 
ايـن   STCOدر جـدول   C10و  S10باشد، كـه درج مقـادير    CO در جدول COIDكانديد معادل خود يعني 

بـه صـورت عملـي از سـوي      GSTCOسازي بر روي ديد  كند، پس اجراي دستور ذخيره قاعده را نقض مي
DBMS سازي بر روي ديد  شود. بنابراين ذخيره شود و رد مي پذيرفته نميGSTCO    به صورت عملـي قابـل

 اي. انجام نيست به دليل عدم رعايت قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه
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  درج نمايد: GSTCOد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد را در ديد همچنين فرض كني
Insert into GSTCO  
Value ('S1', 'C1', 20) 

انجـام   STCOاستقلال وجودي ندارد، عمليات درج فوق در واقع روي جدول پايه  GSTCOاز آنجا كه ديد 
  گردد.  مي

  گردد: مي ير تبديل درواقع دستور فوق به هنگام اجرا، به دستور ز
Insert into STCO 

Value ('S1', 'C1', 20) 

به واسـطه دسـتور    STCOهر چند هر سه ستون جدول  GSTCOسازي عملي بر روي ديد  در هنگام ذخيره
و  STIDهاي  اي نقض شده است، زيرا ستون بار قانون جامعيت درون رابطه اند، اما اين درج، مقداردهي شده

COID ان كليد كانديد در جدول باهم به عنوSTCO اند و مطابق تعريف محتوايي كليد كانديد،  تعريف شده
به طور همزمان در قالب يـك سـطر در    C1 و  S1مقادير كليد كانديد بايد يكتا باشد، كه درج مجدد مقادير 

ت به صور GSTCOسازي بر روي ديد  كند، پس اجراي دستور ذخيره اين قاعده را نقض مي STCOجدول 
بـه   GSTCOسـازي بـر روي ديـد     شود. بنـابراين ذخيـره   شود و رد مي پذيرفته نمي DBMSعملي از سوي 

 اي. صورت عملي قابل انجام نيست به دليل عدم رعايت قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه

 مطرح شده در صورت سوال به صورت زير است: V1ديد 

CREATE VIEW V1  
         AS SELECT ST.STID, STNAME, COID  

         FROM ST JOIN STCO   

  به صورت زير است: V1از الحاق طبيعي استفاده شده است، بدنه ديد  V1در تعريف ديد 

COID STNAME ST.STID 
C1 Sn1 S1 
C3 Sn1 S1 
C2 Sn2 S2 
C3 Sn2 S2 

سازي است، يعني قوانين مدل  از نظر تئوري پذيراي ذخيره V1آنچه واضح است، اين است كه ساختار ديد 
گـردد و   هاي واقعي و نه مجازي حفـظ مـي   اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون رابطه

  گردد.  همچنين تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ مي
 درج نمايد: V1را در ديد فرض كنيد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد 

Insert into V1  
Value ('S4', 'Sn4', 'C4') 

انجام  STCOو ST استقلال وجودي ندارد، عمليات درج فوق در واقع روي جداول پايه  V1از آنجا كه ديد 
  گردد.  مي

 بايست تبديل گردد: درواقع دستور فوق به هنگام اجرا، به دستورات زير مي

 Insert into ST 

Value ('S4', 'Sn4', NULL, NULL) 
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Insert into STCO 

Value ('S4', 'C4', NULL) 
  
Insert into CO 

Value ('C4', NUUL, NULL) 

بايسـت در   ، براي مثال براي حفظ قوانين جامعيـت بانـك مـي   V1سازي عملي بر روي ديد  در هنگام ذخيره
در عمل توانـايي انجـام    SQLق انجام گردد، كه هايي براساس سه دستور فو چند جاي مختلف از بانك درج

پذير نيست، از آنجاكه عدم اجـراي   امكان SQLچنين كاري را ندارد، شناخت و اجراي دستورات فوق براي 
هـم توانـايي شـناخت و اجـراي همـه        SQLزنـد، و  هر يك از دستورات فوق جامعيت بانك را بـرهم مـي  

بـه صـورت عملـي از     V1سازي بر روي ديـد   فوق يعني ذخيرهاجراي دستور  دستورات فوق را ندارد، پس
به صورت عملي قابـل   V1سازي بر روي ديد  شود. بنابراين ذخيره شود و رد مي پذيرفته نمي DBMSسوي 

  اي. انجام نيست به دليل عدم رعايت قوانين جامعيت بانك در مدل رابطه

  غير پذيرا از نظر تئوري و عملي
اي همچـون داشـتن    سازي نيست، يعني قـوانين مـدل رابطـه    ر تئوري پذيراي ذخيرهدر اين حالت ديد از نظ

گردد و همچنين تنـاظر سـطر بـه     هاي واقعي و نه مجازي حفظ نمي حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون
سازي نيست به دليل  گردد. همچنين از نظر عملي هم پذيراي ذخيره سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ نمي

  سازي در ديد از نظر تئوري. پذيرا بودن ذخيرهعدم 
 كند: سازي بر روي ديد را از نظر تئوري تضمين مي موارد زير پذيرا بودن ذخيره

  در تعريف ديد فقط از يك جدول پايه با حداقل يك كليد كانديد استفاده شده باشد. -
د كانديد و حفظ تناظر سطر بـه  اي همچون داشتن حداقل يك كلي اگر رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه

  شود. سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي
  استفاده نشده باشد.  select distinctدر تعريف ديد از دستور  -

  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي
  استفاده نشده باشد.  group byدر تعريف ديد از دستور -

  شود. رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مياگر 
  در تعريف ديد از توابع آماري استفاده نشده باشد. -
  شود. هاي واقعي و نه مجازي نقض مي اي همچون داشتن ستون رعايت نشود حفظ قوانين مدل رابطه راگ
  نشده باشد.در تعريف ديد از زيرپرس و جوهاي تو در تو  استفاده  -

  شود. اگر رعايت نشود حفظ تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه نقض مي
  كند: از نظر عملي تضمين مي سازي بر روي ديد را مورد زير پذيرا بودن ذخيره

  سازي بر روي ديد، قوانين جامعيت بانك نقض نگردد. در هنگام اجراي ذخيره -
  ر را در نظر بگيريد:با مقادير زي STCOو  ST ،COسه جدول 

CREDIT CONAME COID    STMAJOR STLEVEL STNAME STID 
 Cn1 C1      Sn1 S1 
 Cn2 C2      Sn2 S2 
 Cn3 C3      Sn3 S3 

 STجدول     COجدول 
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GRADE  COID STID 
18 C1 S1 
20 C3 S1 
16 C2 S2 
14 C3 S2 

 STCOجدول 

 مطرح شده در صورت سوال به صورت زير است: V2ديد 

CREATE VIEW V2  
        AS SELECT STID, AVG (GRADE) 
FROM STCO 
GROUP BY STID 

 V2استفاده شده است، بدنه ديد  avgو تابع آماري   group byاز يك جدول پايه، دستور V2در تعريف ديد 
  به صورت زير است:

no column name STID 
19 S1 
15 S2 

سـازي نيسـت، يعنـي قـوانين مـدل       از نظر تئوري پـذيراي ذخيـره   V2آنچه واضح است، اين است كه ديد 
گـردد و   هاي واقعي و نه مجازي حفظ نمـي  اي همچون داشتن حداقل يك كليد كانديد و داشتن ستون رابطه

 گردد. همچنين تناظر سطر به سطر مابين ديد و جدول پايه حفظ نمي

 درج نمايد: V2فرض كنيد كاربر با اجراي دستور زير بخواهد يك سطر جديد را در ديد 

Insert into V2  
Value ('S3', 12) 

مشخص نيست، زيـرا مقصـد آن    12، براي مثال، مقصد مقدار V2سازي عملي بر روي ديد  ذخيره در هنگام
رج شود ميانگين نمـرات دانشـجو   يك ستون مجازي است و نه يك ستون واقعي، اگر به فرض محال هم د

S3  سازي بر روي ديد  است حال آنكه دروس آن مشخص نيست، پس اجراي دستور ذخيره 12برابرV2  به
بـه   V2سـازي بـر روي ديـد     شود. بنابراين ذخيره شود و رد مي پذيرفته نمي DBMSصورت عملي از سوي 

  از نظر تئوري. V2 سازي در ديد  هبودن ذخير صورت عملي قابل انجام نيست به دليل عدم پذيرا
        

 ) صحيح است. 3گزينه ( -23

جداول مجازي (ديدها) تصويري از جداول حقيقي (پايه) هستند، يعني توسط سيستم به جداول پايه متصل 
شوند و وجود خارجي ندارند. دسترسي به آنها از ديد كاربر مستقيم ولي از ديد سيستم غيرمستقيم است،  مي

ي  دهـد. محتـواي ديـد در لحظـه     سيستم، هرگونه استخراج اطلاعات را از روي جداول پايه انجام مييعني 
گـردد، بلكـه در هـر     شود. اين محتواي توليد شده از سوي ديد، در جايي ذخيره نمـي  اجراي ديد، توليد مي

 گردد. لحظه بر اساس ساختار ديد از روي جداول پايه، استخراج مي

VIEW  صورت سوال به صورت زير است:مطرح شده در 

CREATE VIEW V1 
AS SELECT  SID AS ID, SUM(QTY) AS SQTY 
      FROM SP JOIN S 
      WHERE LEVEL>10 
      GROUP BY SID 
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تـوان   اسـت. در واقـع مـي    SPو  Sكاملا متكي به جداول  V1مطابق تعريف فوق، محتويات جدول مجازي 
 ي اجراي پرس و جوي زير: عبارتند از نتيجه V1گفت در هر زمان محتويات 

SELECT  SID AS ID, SUM(QTY) AS SQTY  
FROM SP JOIN S 
WHERE LEVEL>10 
GROUP BY SID 

كه البته پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال كمي خطاي نحوي دارد، كه فـرم اصـلاح شـده آن بـه     
 صورت زير است:

SELECT  S.SID AS ID, SUM(QTY) AS SQTY 

FROM SP JOIN S 

on S.SID=SP.SID 

WHERE LEVEL>10 

GROUP BY S.SID 

 جداول زير را در نظر بگيريد:

… PID  QTY PID SID  City Level SName SID 

 p1  500 p1 s1  c1 10 sn1 s1 

 p2  600 p2 s1  c2 20 sn2 s2 

  700 p1 s2  c3 30 sn3 s3 

   800 p2 s2  

    300 p1 s3  

   400 p2 s3  

 Sتوليدكنندگان   SPتوليد   Pقطعات 

  به صورت زير است: JOINبا توجه به جداول فوق، خروجي پرس و جو پس از انجام عملگر 

 QTY PID SID City Level SName SID 

 500 p1 s1 c1 10 sn1 s1 

 600 p2 s1 c1 10 sn1 s1 

 700 p1 s2 c2 20 sn2 s2 

 800 p2 s2 c2 20 sn2 s2 

 300 p1 s3 c3 30 sn3 s3 

 400 p2 s3 c3 30 sn3 s3   
 خروجي پرس و جو به صورت زير است: WHERE LEVEL>10  در ادامه پس از انجام دستور

 QTY PID SID City Level SName SID 

 700 p1 s2 c2 20 sn2 s2 
 800 p2 s2 c2 20 sn2 s2 
 300 p1 s3 c3 30 sn3 s3 
 400 p2 s3 c3 30 sn3 s3 

  
خروجـي پـرس و جـو بـه      S.SIDبراسـاس   GROUP BY S.SIDهمچنين در ادامه، پس از انجـام دسـتور   

 شود: بندي مي صورت زير گروه
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S2 S3

P1 700 P1 300

P2 800 P2 400

⋯ ⋯

⋯ ⋯
������������� �������������

  

       ( ) ( )QTY 1500SUM  SUM QTY 700= =  

گـردد و   براي هر گروه به طور مستقل محاسبه مي SELECTداخل دستور  SUM(QTY)و در نهايت دستور 
  به صورت زير است: V1گيرد، بنابراين خروجي نهايي جدول مجازي  در خروجي پرس و جو قرار مي

 SQTY SID 

 1500 s2 

 700 s3 

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:
تبديل به چـه دسـتوري    E/Cدر صورت سوال مطرح شده است كه دستور زير در سطح خارجي با نگاشت 

  شود؟ در سطح ادراكي مي
SELECT ID, SQTY  
FROM V1 
WHERE SQTY>1000 

بـه   V1بر روي جـدول مجـازي    WHERE SQTY>1000خروجي پرس و جوي فوق پس از انجام دستور 
  صورت زير است:

 SQTY SID 

 1500 s2 

شود، ابتدا تعريف جدول مجازي مربوطه، در آن  كه در يك پرس و جو از جدول مجازي استفاده مي هنگامي
تـوان گفـت پـرس و جـوي      گردد، در واقع مي شود و سپس پرس و جو اجرا مي پرس و جو جايگذاري مي

  ي اجراي پرس و جوي زير: فوق، عبارتند از نتيجه

SELECT  S.SID AS ID, SUM(QTY) AS SQTY 

FROM SP JOIN S 

on S.SID=SP.SID 
WHERE LEVEL>10 

GROUP BY S.SID 

HAVING SUM(QTY)> 1000 

 V1بر روي سطرهاي جـدول مجـازي    در پرس و جوي زير WHERE SQTY>1000دقت كنيد كه دستور 
بر روي حاصل جمع  در پرس و جوي زير WHERE SQTY>1000تر دستور  شود، به عبارت دقيق انجام مي

انجـام   V1موجـود در جـدول مجـازي     GROUP BY S.SIDهاي حاصل از دسـتور   تعداد قطعات در گروه
 شود.  مي

تعدادي سطر است و  V1پرس و جوي زير از نظر نحوي صحيح است، زيرا خروجي جدول مجازي  توجه:
  تواند بر روي سطرها اعمال گردد. مي WHERE SQTY>1000دستور 

SELECT ID, SQTY  
FROM V1 
WHERE SQTY>1000 

 گروه اول گروه دوم
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  شود: و خروجي زير نيز حاصل مي
 SQTY SID 

 1500 s2 

مشـاهده شـود، از دسـتور     V1اما هنگامي كه قرار است، ساختار كلي پرس و جـو بـدون جـدول مجـازي     
HAVING SUM(QTY)> 1000  به جايWHERE SQTY>1000 شود. ها استفاده مي براي انتخاب گروه  

  پرس و جوي زير به صورت زير است:خروجي 
SELECT  S.SID AS ID, SUM (QTY) AS SQTY 

FROM SP JOIN S 

on S.SID=SP.SID 
WHERE LEVEL>10 
GROUP BY S.SID 

HAVING SUM (QTY) > 1000 

خروجـي پـرس و جـو بـه      S.SIDبراسـاس   GROUP BY S.SIDهمانطور كه گفتيم، پس از انجام دستور 
  شود. بندي مي صورت زير گروه

S2 S3

P1 700 P1 300

P2 800 P2 400

⋯ ⋯

⋯ ⋯
������������� �������������

    

  گردد. براي هر گروه به طور مستقل اعمال مي HAVING SUM(QTY)> 1000و در نهايت دستور 
  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور  توجه:

S2 S3

P1 700 P1 300

P2 800 P2 400

⋯ ⋯

⋯ ⋯
������������� �������������

  

( ) ( )QTY 1500SUM  SUM QTY 700= =  
  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:

 10دهد، كه هم سطح آنهـا بـالاي    و جوي فوق، شماره توليدكنندگاني را در خروجي قرار مي در واقع پرس
باشد، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير  1000باشد و هم مجموع شماره قطعات توليدي آنها بالاي 

  است:
 SQTY SID 

 1500 s2 
        

 ) صحيح است. 1گزينه ( -24

 جداول زير را در نظر بگيريد:

… PID  QTY PID SID  .. Level SName SID 

 p1  10 p1 s1   6 sn1 s1 

 p2  20 p2 s1   2 sn2 s2 

   30 p2 s2   3 sn3 s3 

 Sتوليدكنندگان   SPتوليد   Pقطعات 

 گروه اول گروه دوم

 گروه اول گروه دوم
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ASSERTION :مطرح شده در صورت سوال به صورت زير است 

CREATE ASSERTION MYCONST 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT * 
                                          FROM S 

                                          WHERE S.LEVEL<5 AND EXISTS (SELECT * 

                                                                                                        FROM SP 

                                                                                                        WHERE SP.SID = S.SID 

                                                                                                        AND SP.PID = 'p1')) 

  زير را در نظر بگيريد: ، هيچ، بعضي و حداقل)ه(هم الگوهاي چهارگانه
  : (00)الگوي اول

SELECT SID  
FROM  S  
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                         FROM P 

                                         WHERE NOT EXISTS (SELECT * 

                                                                                  FROM SP 

                                                                                  WHERE S.SID = SP.SID 

                                                                                  AND P.PID = SP.PID)) 

  پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد:
  اي كــه، توليــد نشــده باشــد  قطعــه )NOT EXISTS(شــماره توليدكننــدگاني كــه، وجــود نداشــته باشــد «
)NOT EXISTS( اند. قطعات را توليد كرده همه. يعني شماره توليدكنندگاني كه«  

  به صورت زير است:الگوي اول با توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
SID

s1
  

به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدول  ، يك بارSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گـردد، تـا مشـخص گـردد آيـا هـيچ سـطري در جـدول          بررسي ميP      وجـود نـدارد كـه شـرط اتصـال  

 S.SID = SP.SID AND P.PID = SP.PID   موجود درselect      داخلي را برقرار نكنـد، اگـر وجـود نداشـته
  شود. يدر خروجي نمايش داده م Sباشد، سطر مورد نظر از جدول 

 :(01) الگوي دوم

SELECT SID  
FROM  S  
WHERE NOT EXISTS (SELECT *  
                                          FROM P 
                                          WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                          FROM SP 
                                                                          WHERE S.SID = SP.SID 
                                                                           AND P.PID = SP.PID)) 

  ورها به صورت زير بخوانيد:پرس و جوي فوق را همانند س
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. )EXISTS(اي كه، توليد شده باشد  قطعه )NOT EXISTS(شماره توليدكنندگاني كه، وجود نداشته باشد «
  »اند. اي را توليد نكرده قطعه هيچيعني شماره توليدكنندگاني كه 

  به صورت زير است:الگوي دوم با توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 
SID

s3
  

، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدول Sوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گـردد، تـا مشـخص گـردد آيـا هـيچ سـطري در جـدول          بررسي ميP      وجـود نـدارد كـه شـرط اتصـال  

 S.SID = SP.SID AND P.PID = SP.PID   موجود درselect  را برقـرار كنـد، اگـر وجـود نداشـته      داخلي
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sباشد، سطر مورد نظر از جدول 

 : (10)الگوي سوم

SELECT SID  
FROM  S  
WHERE EXISTS (SELECT * 
                                FROM P 
                                WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
                                                                          FROM SP 
                                                                          WHERE S.SID = SP.SID 
                                                                           AND P.PID = SP.PID)) 

  پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد:
ــد     « ــته باش ــود داش ــه، وج ــدگاني ك ــماره توليدكنن ــه )EXISTS(ش ــد     قطع ــده باش ــد نش ــه، تولي   اي ك
)NOT EXISTS( اند. قطعات را توليد نكرده بعضي. يعني شماره توليدكنندگاني كه«  

  به صورت زير است:گوي سوم البا توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 

SID

s2

s3

  

 ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدولSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
P گردد، تا مشخص گردد آيـا حـداقل يـك سـطر در جـدول       بررسي ميP     وجـود دارد كـه شـرط اتصـال  

S.SID = SP.SID AND P.PID = SP.PID   موجود درselect  ،داخلي را برقرار نكند، اگر وجود داشته باشد
  شود. در خروجي نمايش داده مي Sسطر مورد نظر از جدول 

 : (11)الگوي چهارم

SELECT SID  
FROM  S  
WHERE EXISTS (SELECT * 
                                FROM P  
                                WHERE EXISTS (SELECT * 
                                                                FROM SP 
                                                                WHERE S.SID = SP.SID 
                                                                 AND P.PID = SP.PID)) 
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  پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد:
. يعنـي  )EXISTS(اي كه، توليد شده باشـد   قطعه )EXISTS(شماره توليدكنندگاني كه، وجود داشته باشد «

  »اند. يك قطعه را توليدكرده حداقلشماره توليدكنندگاني كه 
  به صورت زير است:الگوي چهارم با توجه به جداول فوق خروجي پرس و جوي 

SID

s1

s2

  

 ، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي جدولSوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس

P گردد، تا مشخص گردد آيـا حـداقل يـك سـطر در جـدول       بررسي ميP   شـرط اتصـال   وجـود دارد كـه  
S.SID = SP.SID AND P.PID = SP.PID   موجود درselect   ،داخلي را برقرار كند، اگر وجود داشته باشـد

  شود. در خروجي نمايش داده مي Sسطر مورد نظر از جدول 

ASSERTION :مطرح شده در صورت سوال را مجددا در نظر بگيريد 

CREATE ASSERTION MYCONST 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT * 

                                          FROM S   
                                          WHERE S.LEVEL<5 AND EXISTS (SELECT * 

                                                                                                         FROM SP 

                                                                                                         WHERE SP.SID = S.SID 

                                                                                                          AND SP.PID = 'p1'))  

  .باشد مي الگوي دوممطرح شده در صورت سوال، مطابق  ASSERTION :توجه
كنند، و دقيقـا بـه همـان     شوند عمل مي ها دقيقا همانطور كه خوانده مي ASSERTIONدقت كنيد كه توجه: 

  دهند. ها را به جداول مي سازي داده شوند اجازه ذخيره شكل كه خوانده مي

ASSERTION  صورت زير بخوانيد:فوق را همانند سورها به  
را توليـد   p1اي با شناسه  كه، قطعه )NOT EXISTS(وجود نداشته باشد  5توليدكنندگاني با سطح كمتر از «

را توليـد   p1اي بـا شناسـه    قطعـه  هـيچ كـه   5. يعني توليدكنندگاني با سطح كمتر از )EXISTS(كرده باشد 
  را ندارند. p1حق توليد قطعه  3 با سطح s3دكننده و تولي 2با سطح  s2براي مثال توليدكننده » اند. نكرده

        
 ) صحيح است.2گزينه ( -25

  جدول زير را در نظر بگيريد:
  Depatment Major Name STID 

  d1 m1 sn1 s1 

  d1 m1 sn2 s2 

  d2 m2 sn3 s3 

  d2 m2 sn4 s4 

  d3 m3 sn5 s5 

  d3 m3 sn6 s6 

 
 

Student جدول 

ASSERTION :مطرح شده در صورت سوال به صورت زير است 
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CREATE ASSERTION MYASSERT 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT DEPARTMENT 

                                         FROM STUDENT 
                                         GROUP BY DEPARTMENT 
                                          HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1)) 

كنند، و دقيقـا بـه همـان     شوند عمل مي ها دقيقا همانطور كه خوانده مي ASSERTIONدقت كنيد كه  توجه:
 دهند. ها را به جداول مي سازي داده شوند اجازه ذخيره شكل كه خوانده مي

كنـد   نظارت مي STUDENTدر جدول ها  فوق بر روي ورود داده ASSERTION بروزرسانيدر هر درج و 
بـه ايـن نحـو كـه پـس از ورود       .تعريف شده توسط طراح بانك اطلاعات برقرار گردد جامعيت داخليتا 

  شود: ها ابتدا پرس و جوي زير اجرا مي داده

SELECT DEPARTMENT  
FROM STUDENT 
GROUP BY DEPARTMENT 
HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1 

خروجي پرس و جـو بـه    DEPARTMENTبراساس  GROUP BY DEPARTMENTپس از انجام دستور 
 شود: بندي مي صورت زير گروه

d1 d2 d3

s1 sn1 m1 s3 sn3 m2 s5 sn5 m3

s2 sn2 m1 s4 sn4 m2 s6 sn6 m3
������������� ������������� �������������

   

 

براي هر گروه به طور مسـتقل اعمـال     HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1در نهايت دستور 
  .گردد مي

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور  توجه:
d1 d2 d3

s1 sn1 m1 s3 sn3 m2 s5 sn5 m3

s2 sn2 m1 s4 sn4 m2 s6 sn6 m3
������������� ������������� �������������

 

( )( ) ( )( ) ( )( )COUNT DISTINCT MAJOR 1 COUNT DISTINCT MAJOR 1 COUNT DISTINCT MAJOR 1= = =   
  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:

  كند. را حذف مي MAJOR، سطرهاي تكراري در ستون Distinctدستور  توجه:
دهد كه بيشتر  ) را در خروجي قرار ميDEPARTMENTهايي ( در واقع پرس و جوي فوق، شماره دانشكده

هـا   كنند، كه مطابق آنچه واضح است درحال حاضر هيچ يـك از دانشـكده   ارائه مي (MAJOR)از يك رشته 
  يك جدول تهي به صورت زير است: اند. بنابراين خروجي نهايي پرس و جو بيشتر از يك رشته ارائه نكرده

 DEPARTMENT 
 

اسـت، در  تهـي   NOT EXISTSانجام گردد، از آنجا كـه جلـوي    NOT EXISTSحال اگر در ادامه دستور  

 گروه سوم گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه اول گروه دوم
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 امندر حالت  ASSERTIONشود و اين بدين معني است كه  مي TRUEبرابر  NOT EXISTSنتيجه مقدار 
  تعريف شده توسط طراح بانك اطلاعات برقرار است. جامعيت داخليقرار دارد، يعني 

به صـورت   STUDENTاز سوي كاربر بر روي جدول  ')s7', 'sn7', 'm4', 'd3('حال اگر دستور درج ركورد 
  زير انجام شود:

INSERT INTO STUDENT (STID,NAME,MAJOR,DEPARTMENT) 

VALUES ('s7', 'sn7', 'm4', 'd3') 

  ')s7', 'sn7', 'm4', 'd3(' تعريف شده توسط طراح بانك اطلاعات جلوي درج ركورد ASSERTIONآنگاه 
را دارد كه اين  m4و  m3دو رشته  d3گيرد، زيرا در اين شرايط دانشكده  را مي STUDENTبر روي جدول 
 نـاامن تعريف شده توسط طراح بانك اطلاعات است و بانك اطلاعات را  جامعيت داخليموضوع خلاف 

  شود. شود و رد مي پذيرفته نمي DBMSكرده است، بنابراين اجراي دستور درج مذكور، از سوي 
  جدول زير را پس از دستور درج مذكور در نظر بگيريد:

  Depatment Major Name STID 

  d1 m1 sn1 s1 

  d1 m1 sn2 s2 

  d2 m2 sn3 s3 

  d2 m2 sn4 s4 

  d3 m3 sn5 s5 

  d3 m3 sn6 s6 

  d3 m4 sn7 s7 

 
 

Student جدول 

ASSERTION :مطرح شده در صورت سوال به صورت زير است 

CREATE ASSERTION MYASSERT 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT DEPARTMENT 

                                         FROM STUDENT 
                                         GROUP BY DEPARTMENT 
                                          HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1)) 

كنـد   نظارت مي STUDENTها در جدول  بر روي ورود داده فوق ASSERTION بروزرسانيدر هر درج و 
بـه ايـن نحـو كـه پـس از ورود       .راح بانك اطلاعات برقرار گرددتعريف شده توسط ط جامعيت داخليتا 

 شود: ها ابتدا پرس و جوي زير اجرا مي داده

SELECT DEPARTMENT  
FROM STUDENT 
GROUP BY DEPARTMENT 
HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1 

خروجي پرس و جـو بـه    DEPARTMENTبراساس  GROUP BY DEPARTMENTپس از انجام دستور 
 شود: بندي مي صورت زير گروه
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d1 d2 d3

s1 sn1 m1 s3 sn3 m2 s5 sn5 m3

s2 sn2 m1 s4 sn4 m2 s6 sn6 m3

s7 sn7 m4
������������� ������������� �������������

   

 

براي هر گروه به طور مسـتقل اعمـال     HAVING COUNT (DISTINCT (MAJOR))>1در نهايت دستور 
  گردد. مي

  گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه HAVINGدستور  توجه:

d1 d2 d3

s1 sn1 m1 s3 sn3 m2 s5 sn5 m3

s2 sn2 m1 s4 sn4 m2 s6 sn6 m3

s7 sn7 m4
������������� ������������� �������������

    

( )( ) ( )( ) ( )( )COUNT DISTINCT MAJOR 1 COUNT DISTINCT MAJOR 1 COUNT DISTINCT MAJ 2OR= = = 

  كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور  توجه:
  كند. را حذف مي MAJOR، سطرهاي تكراري در ستون Distinctدستور  توجه:

دهد كه بيشتر  ) را در خروجي قرار ميDEPARTMENTهايي ( در واقع پرس و جوي فوق، شماره دانشكده
بيشـتر از   d3  ي كنند، كه مطابق آنچه واضح است درحال حاضـر دانشـكده   ارائه مي (MAJOR)از يك رشته 

  است. بنابراين خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير است: يك رشته ارائه كرده
 DEPARTMENT 

 d3 

اسـت، در   غيرتهي NOT EXISTSانجام گردد، از آنجا كه جلوي  NOT EXISTSحال اگر در ادامه دستور 
در حالـت   ASSERTIONشود و اين بدين معني اسـت كـه    مي FALSEبرابر  NOT EXISTSنتيجه مقدار 

تعريف شده توسط طراح بانـك اطلاعـات برقـرار نيسـت. بنـابراين       جامعيت داخليقرار دارد، يعني  ناامن
 امنشود. و بانك اطلاعات به حالت  شود و رد مي پذيرفته نمي DBMSي اجراي دستور درج مذكور، از سو

  گردد. به همين سادگي ... باز مي
       

 ) صحيح است.  3گزينه ( -26

 جدول زير را در نظر بگيريد.

  

      

Level ManagerID PersonID 

   
   
   

Person  

 گروه سوم گروه اول گروه دوم

 گروه سوم گروه اول دومگروه 

 كليد خارجي كليد كانديد
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 گيرد. ميان جداول يا ارتباط درون يك جدول مورد استفاده قرار ميكليد خارجي براي ارتباط 

به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقاً يك مقدار متناظر در كليد كانديد متناظر آن وجود 
است. به بيـان ديگـر، مقـادير     NULLگوييم، كليد خارجي داراي ارجاع  داشته باشد، در غير اين صورت مي

 مجموعه مقادير كليد كانديد باشد. خارجي همواره بايد زير كليد

، داشته باشد، اين مسأله را به عنوان يك قـانون  NULLيك كليد خارجي در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع 
  ناميم. مي قانون جامعيت ارجاعيشناسيم و آن را  اي، مي در مدل رابطهداخلي جامعيتي 

وجود دارد، بايد داراي مقدار متناظر در كليد كانديد مقصد باشد ولي عكس هر مقداري كه در كليد خارجي 
  آن صادق نيست.

  تعريف شده است: Personدستور زير بر روي جدول 
Foreign key (managerID) References person (personID) 

on delete CASCADE 

 Personبه تغييرات (حذف) كليد كانديد جدول  ManagerIDستون يعني  Personيعني كليد خارجي جدول 
در جـدول   درجحساس باشد و واكنش نشان دهد، دقت كنيـد كـه    cascadeبه فرم  PersonIDيعني ستون 

Person  در جـدول   حـذف بايد با رعايت و حفظ قانون جامعيت ارجاعي انجام شود، همچنينPerson   بـه
شود در جهت حفظ قانون جامعيت ارجـاعي از   باعث مي Personي تعريف كليد خارجي در جدول  واسطه

 Personبه تغييرات (حذف) در جـدول   cascadeهمواره به فرم  Person، جدول Personبه  Personجدول 
در جـدول  است، يعني اگر ركـوردي    cascadeاز جنس Personحساس باشد. اما اين حساسيت در جدول 

Person  در جدول ركورد ديگري حذف شود كه منجر به حذفPerson  ركورد ديگري نيز شود، آن حذف
 .شود نيز در جهت حفظ  قانون جامعيت ارجاعي پذيرفته مي Personدر جدول 

  تعريف شده است: Personهمچنين دستور زير بر روي جدول 
Foreign key (managerID) References person(personID) 

on update RESTRICT 

) كليـد كانديـد جـدول    بروزرسانيبه تغييرات ( ManagerIDيعني ستون  Personيعني كليد خارجي جدول 
Person  يعني ستونPersonID  به فرمrestrict(no action) حساس باشد و واكنش نشان دهد، دقت كنيد كه 

در  بروزرسـاني بايد با رعايت و حفظ قانون جامعيت ارجاعي انجام شود، همچنين  Personدر جدول  درج
شود در جهـت حفـظ قـانون     باعث مي Personي تعريف كليد خارجي در جدول  به واسطه Personجدول 

بـه تغييـرات       restrictهمـواره بـه فـرم     Person، جـدول  Personبـه   Personجامعيت ارجـاعي از جـدول   
است،  restrictاز جنس  Personاما اين حساسيت در جدول  حساس باشد. Personجدول  ) دربروزرساني(

در جـدول  ركـورد ديگـري    بروزرسـاني  شـود كـه منجـر    بروزرساني Personيعني اگر ركوردي در جدول 
Person  در جدول ركورد ديگري  بروزرسانيشود، آنPerson      در جهت حفـظ  قـانون جامعيـت ارجـاعي

 شود. د و رد ميشو پذيرفته نمي

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  قبل از  Personفرم جدول و تعداد ركوردهاي جدول 
Delete from person where level = 2 
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 جدول زير را در نظر بگيريد.

  

      

Level ManagerID PersonID 

1 NULL 14 

2 14 12 

3 12 11 

3 12 13 

3 12 15 

2 14 10 

3 10 17 

3 10 18 

Person            

Card(Person) 8=  
 به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  Personفرم جدول و تعداد ركوردهاي جدول 

  

      
Level ManagerID PersonID 

1 NULL 14 

Person   

Card(Person) 1=  

حـذف شـود، آنگـاه بـه دليـل فـرم        Personاز جـدول   (12,14,2)اگـر سـطر    Deleteپس از اجراي دستور 
دارنـد   12مقـدار   ManagerID، بايد سطرهايي كـه در سـتون   Personبه  Personجدول  cascadeحساسيت 

شود. همچنـين   حذف شود و مي Person،  نيز از جدول (15,12,3)و  (13,12,3)، (11,12,3)شامل سطرهاي 
حـذف شـود، آنگـاه بـه دليـل فـرم        Personاز جـدول   (10,14,2)اگر سـطر    Deleteپس از اجراي دستور 

دارنـد   10مقـدار   ManagerID، بايد سطرهايي كـه در سـتون   Personبه  Personجدول  cascadeحساسيت 
ماند  شود و آنچه در انتها مي حذف شود و مي Personز از جدول ني (18,10,3)و  (17,10,3)شامل سطرهاي 

  به صورت زير است:

  
    

Level ManagerID PersonID 

1 NULL 14 

Person   
       

 ) صحيح است.  1گزينه ( -27

 صورت سوال به اين شكل است:

مطابق با دستورات زير بوده و تعداد سطرهاي هر كـدام بـه    E3و  E1 ،E2هاي  فرض كنيد اسكيماي جدول

 كليد خارجي كليد كانديد

 كليد خارجي كليد كانديد

 كليد خارجي كليد كانديد
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ترتيـب  بـه   E3و  E1 ،E2هـاي   باشد. پس از اجراي دستور زير، تعداد سطرهاي جدول Kو  M ،Nترتيب، 
M′،N′وK′  رخ دهد؟ تواند نمياست. كدام مورد  

Delete from E1 where id1=5 

1 (M M 1,N N 1,K K 1′ ′ ′= − = − = −  
 تواند رخ دهد. جداول زير را در نظر بگيريد. اول نمي  گزينه

 
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 5   5 

     6 3   3 

         1 

E3    E2   E1 

 كليد خارجي براي ارتباط ميان جداول مورد استفاده قرار مي گيرد.

به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقاً يك مقدار متناظر در كليد كانديد متناظر آن وجود 
است. به بيـان ديگـر، مقـادير     NULLگوييم، كليد خارجي داراي ارجاع  داشته باشد، در غير اين صورت مي

 مجموعه مقادير كليد كانديد باشد. يد خارجي همواره بايد زيركل

، داشته باشد، اين مسأله را به عنوان يك قـانون  NULLيك كليد خارجي در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع 
  ناميم. مي قانون جامعيت ارجاعيشناسيم و آن را  اي، مي در مدل رابطهداخلي جامعيتي 

وجود دارد، بايد داراي مقدار متناظر در كليد كانديد مقصد باشد ولي عكس  هر مقداري كه در كليد خارجي
  آن صادق نيست.

  تعريف شده است: E2دستور زير بر روي جدول 
foreign key(a)  references E1(id1)   
on delete cascade  

بـه   id1يعني ستون  E1به تغييرات (حذف) كليد كانديد جدول  aيعني ستون  E2يعني كليد خارجي جدول 
بـه خـودش ربـط دارد و     E1حساس باشد و واكنش نشان دهد، دقت كنيد كه درج در جدول  cascadeفرم 

ي تعريف كليد خـارجي در جـدول    به واسطه E1نياز به واكنش جدول ديگري نيست، اما حذف در جدول 
E2 ون جامعيت ارجاعي از جدول شود در جهت حفظ قان باعث ميE2  بهE1 جدول ،E2     همـواره بـه فـرم

cascade  به تغييرات (حذف) در جدولE1  حساس باشد. اما اين حساسيت در جدولE2 از جنسcascade 

شـود، آن حـذف در    E2حذف شود كه منجر به حذف در جـدول   E1است، يعني اگر ركوردي در جدول  
  .شود جامعيت ارجاعي پذيرفته مينيز در جهت حفظ  قانون  E2جدول 

  تعريف شده است: E3همچنين دستور زير بر روي جدول 
foreign key(b) references E2(id2)  
on delete restrict  

   id2يعنـي سـتون    E2به تغييرات (حذف) كليد كانديد جـدول   bيعني ستون  E3يعني كليد خارجي جدول 
  بـه   E2حساس باشـد و واكـنش نشـان دهـد، دقـت كنيـد كـه درج در جـدول          restrict(no action)به فرم 

ي تعريف كليـد   به واسطه E2خودش ربط دارد و نياز به واكنش جدول ديگري نيست، اما حذف در جدول 

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد
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  ، E2بـه   E3شـود در جهـت حفـظ قـانون جامعيـت ارجـاعي از جـدول         باعث مـي  E3در جدول  خارجي
امـا ايـن حساسـيت در     حساس باشد. E2به تغييرات (حذف) در جدول   restrictهمواره به فرم E3جدول 
حذف شـود كـه منجـر بـه حـذف در       E2است، يعني اگر ركوردي در جدول   restrictاز جنس E3جدول 
شـود و رد   در جهت حفظ قانون جامعيت ارجـاعي پذيرفتـه نمـي    E2شود، آن حذف در جدول  E3جدول 

  شود. مي
  است: به صورت زير Deleteانجام دستور  قبل از  E3و E1 ،E2اي جداولفرم جداول و تعداد ركورده

Delete from E1 where id1 5=    
 
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 5   5 

     6 3   3 

         1 

E3    E2   E1 

Card(E1) M 3, Card(E2) N 2, Card(E3) K 1= = = = = =  

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

  

    
    

id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 5   5 

     6 3   3 

         1 

E3    E2   E1 

Card(E1) M M 3, Card(E2) N N 2, Card(E3) K K 1′ ′ ′= = = = = = = = =  

شود و تغييـري در تعـداد ركوردهـاي هـيچ يـك از       هيچ ركوردي حذف نمي Deleteپس از اجراي دستور 
ي  ي جداول حذف شود تـا يـك سـطر از همـه     شود. در حالي كه قرار بود سطر اول همه جداول ايجاد نمي

 E2جـدول   cascadeيل فرم حساسـيت  حذف شود، آنگاه به دل E1از جدول  (5)جداول كم شود. اگر سطر 
حـذف شـود،    E2از جـدول   (5,8)حذف شود. همچنين اگر سطر  E2نيز از جدول  (5,8)، بايد سطر E1به 

شـود. و در   حـذف نمـي   E3از جـدول   (8,2)، سـطر  E2به  E3جدول  restrictآنگاه به دليل فرم حساسيت 
شـود،   حـذف نمـي   E2هـم از جـدول    (5,8)جهت حفظ قانون جامعيت ارجاعي به شكل بازگشتي، سـطر  

 .شود حذف نمي E1هم از جدول  (5)همچنين در جهت حفظ قانون جامعيت ارجاعي سطر 

2 (M M ,N N ,K K′ ′ ′= = =  
  تواند رخ دهد. جداول زير را در نظر بگيريد. دوم مي  گزينه

   

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد
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id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
     6 3   3 
         7 

E3    E2   E1 

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  قبل از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
Delete from E1 where id1=5 

  
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
     6 3   3 
         7 

E3    E2   E1 

Card(E1) M 3, Card(E2) N 2, Card(E3) K 1= = = = = =  

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
     6 3   3 
         7 

E3    E2   E1 

Card(E1) M M 3, Card(E2) N N 2, Card(E3) K K 1′ ′ ′= = = = = = = = =  
  

شود و تغييـري در تعـداد ركوردهـاي هـيچ يـك از       هيچ ركوردي حذف نمي Deleteپس از اجراي دستور 
 ندارد كه بخواهد حذف شود. (5)اصلا سطري با مقدار  E1شود. چون جدول  جداول ايجاد نمي

3 (M M ,N N ,K K′ ′ ′< < =  
 تواند رخ دهد. جداول زير را در نظر بگيريد. سوم مي  گزينه

 
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
     6 5   5 
         7 

E3    E2   E1 

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  قبل از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
Delete from E1 where id1=5 

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد
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id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
     6 5   5 
         7 

E3    E2   E1 

Card(E1) M 3, Card(E2) N 2, Card(E3) K 1= = = = = =  

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
  
        

id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   1 
         7 
          

E3    E2   E1 

Card(E1) M 2, Card(E2) N 1, Card(E3) K 1′ ′ ′= = = = = =  
  

 cascadeحذف شود، آنگاه به دليل فرم حساسيت  E1از جدول  (5)اگر سطر   Deleteپس از اجراي دستور 
از  (5,6)شـود. همچنـين اگـر سـطر      حذف شود و مـي  E2نيز از جدول  (5,6)، بايد سطر E1به  E2جدول 
 كند. ايجاد نمي E3حذف شود، اين حذف، حساسيتي بر روي جدول  E2جدول 

Card(E1) M M, Card(E2) N N, Card(E3) K K′ ′ ′= < = < = =  
4 (M M ,N N ,K K′ ′ ′< = =  

 تواند رخ دهد. جداول زير را در نظر بگيريد. چهارم مي  گزينه

   
      

id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   5 
     6 3   3 
         7 

E3    E2   E1 

  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  قبل از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
Delete from E1 where id1=5 

 
  
  

d3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   5 
     6 3   3 
         7 

E3    E2   E1 

Card(E1) M 3, Card(E2) N 2, Card(E3) K 1= = = = = =  

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد
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  به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  E3و E1 ،E2فرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 
  

      
id3 b    id2 a   id1 

2 8    8 7   3 

     6 3   7 

          

E3    E2   E1 

Card(E1) M 2, Card(E2) N 2, Card(E3) K 1′ ′ ′= = = = = =  

حذف شود، آنگاه اين حذف، حساسيتي بـر روي   E1از جدول  (5)اگر سطر   Deleteپس از اجراي دستور 
 كند. ايجاد نمي E2جدول 

Card(E1) M M, Card(E2) N N, Card(E3) K K′ ′ ′= < = = = =  
       

 ) صحيح است.  2گزينه ( -28

 صورت سوال به اين شكل است:

  هاي داده شده درست است؟ گزارهچه تعداد از 

  تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه از تعداد ابركليدهاي آن رابطه همواره كمتر يا مساوي است. الف)
خصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليـدهاي   n، داراي Rاول درست است، زيرا در حالت كلي، اگر رابطه   گزاره

n2آن حداقل يك و حداكثر است. در جدول تمام كليد، يك جدول فقـط و فقـط يـك ابركليـد دارد و     −1
فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثلا ممكن اسـت سـه سـتون داشـته باشـد، در ايـن       
حالت يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعني حـداقل يـك   

كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. در گزاره اول حالت كلي  ابركليد و يك
n2مورد بررسي قرار گرفته است. دقت كنيد كه حداقل يك ابركليد و حداكثر ابركليـد، حالـت خـاص     −1

n2دهد چون بيان حداكثر جدول تمام كليد هم پوشش مي مقادير كوچكتر و برابر خـودش را پوشـش    −1
ها به تنهايي كليد كانديد باشد، آنگاه رابطه داراي  خصيصه، تك تك خصيصه nدهد. اگر در يك رابطه با  مي
n هاي اين رابطه يك ابركليد اسـت. كـه در    كليد كانديد است. بنابراين هر زيرمجموعه غير تهي از خصيصه

n2خصيصه برابر با  nليدهاي يك رابطه با اين حالت تعداد ابرك است كـه بيشـترين مقـدار ممكـن در      −1

)خصيصه است. ابركليد بدون صفت نداريم، بنـابراين حالـت    nتعداد ابركليدهاي يك رابطه با  )n0   اضـافه
خصيصه، شرايط مختلفي را در تعـداد ابركليـد    nاست. همانطور كه گفتيم در حالت كلي، يك رابطه داراي 

)توانـد تجربـه كنـد برابـر      تواند تجربه كند، كه حداكثر تعداد ابركليدهايي كه مي مي ) ( ) ( )n n n... n1 2
+  يـا  +

n2   در واقع عبارت زير برقرار است: است. −1

( ) ( ) ( )n n n n2 1 ... n1 2
− = + +  

 كليد خارجي كليد خارجي كليد كانديد كليد كانديد
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است، به عبارت ديگر ابركليـد   (Candidate key)ضو زائد نداشته باشد، كليد كانديد ابركليدي كه ع توجه:
گويند. منظور از ابركليد كمينه، ابركليدي نيست كه كمترين تعداد صـفت را داشـته    كمينه را كليد كانديد مي

  باشد، بلكه منظور ابركليدي است كه صفت زائد نداشته باشد.

  مثال:

P# Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3

   

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

    

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

     Sجدول                               SPجدول                          Pجدول 

: S#  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولS(  
: (S#,Sname)   ابركليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـدSname  را

:دارد. در واقع صفت  S# به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صفت ،Sname    عضـو زائـد اسـت. (در ،
  )Sجدول 

: (S#,P#) ركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدول ابSP.(  

  مثال: 
  شماره ملي: ابركليد است. كليد كانديد نيز هست.

(شماره ملي و نام خانوادگي): ابركليد است. زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيسـت، زيـرا عضـو    
خاصـيت كليـدي دارد، بنـابراين صـفت     زائد نام خانوادگي را دارد. در واقع صفت شماره ملي، بـه تنهـايي   

  خانوادگي، عضو زائد است. نام
  تواند چندين كليد كانديد داشته باشد. يك جدول مي توجه:

  مثال: 
  شماره دانشجويي  شماره ملي  نام خانوادگي  نام
  كليد كانديد  كليد كانديد    
  (كليد اصلي)  (كليد فرعي)    

اي، هر رابطه حتماً حداقل يك كليد كانديد دارد، زيرا در بدترين شرايط، همه صـفات   در مدل رابطه توجه:
  شود. گفته مي (All key)شوند، كه به اين رابطه تمام كليد  با هم كليد كانديد مي

اري اي بودن، سطر تكر تواند به دليل استفاده از خاصيت مجموعه يك رابطه، تحت هيچ شرايطي نمي توجه:
  داشته باشد. بنابراين يك رابطه، حداقل يك كليد كانديد دارد.

  يك جدول تمام كليد. مثال:
a b c

1 2 3

1 6 3

1 2 7

8 2 3
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تعداد كليدهاي كانديـد  نتيجه اينكه مجموعه كليدهاي كانديد همواره زير مجموعه ابركليدها است، بنابراين 
  كمتر يا مساوي است. يك رابطه از تعداد ابركليدهاي آن رابطه همواره

  است. 2nخصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي اين رابطه حداكثر  nداراي  Rاگر رابطه  ب)
خصيصه باشد، آنگاه تعداد ابركليدهاي  n، داراي Rدوم نادرست است، زيرا در حالت كلي، اگر رابطه   گزاره

n2آن حداقل يك و حداكثر  است.−1

  كند. ، كاتالوگ سيستم را به روز ميSQLدر  ALTER Tableج) دستور 
 از گيرنـد،  مى قرار استفاده مورد زيادى اسامى اطلاعات، بانك سيستم يك درسوم درست است، زيرا   گزاره

 ايجـاد  بـراى  مرجعـى  هسـتند،  درگيـر  اطلاعـات  بانـك  مجموعـه  يـك  در متفاوتى و زياد افراد كه آنجايى
 در .دارد نـام  هـا  داده ديكشنرى مرجع، اين. است ضرورى آنها معناى و ها داده نام در هماهنگى و يكنواختى

 همچون ها داده پايگاه به مربوط سيستمى اطلاعات تمامى شامل ها داده ديكشنرى يا سيستم كاتالوگ اختصار
 DBMS توسـط  خودكـار  طـور  بـه  كـه  باشـد  مـى  كـاربران  دسترسى سطوح و جداول مشخصات سيستمي

 همچـون  داده پايگـاه  در DDL دسـتورات  از حاصـل  تغييـرات  هرگونه تر كامل بيان به. گردد مى بروزرسانى
 يا و View حذف ،View ايجاد شاخص، حذف شاخص، ايجاد حذف جداول، جداول، تغيير جداول، ايجاد

 كـه  ركوردها بروزرسانى و حذف درج، همچون داده پايگاه در DML دستورات از حاصل تغييرات هرگونه
 تغييـرات  گونـه  هـر  يا و شود مى ها داده پايگاه جداول اندازه تغيير آن تبع به و ركوردها تعداد تغيير به منجر

 سـطوح  تخصـيص  همچـون  داده پايگاه در DCL دستورات توسط دسترسى سطوح تغيير و ايجاد از حاصل
 سيسـتم  كاتـالوگ  در باشـد  داده پايگـاه مشخصـات سيسـتمي    به مربوط كه آنچه هر و كاربران به دسترسى
  .است سيستم كاتالوگ يا ها داده ديكشنرى اطلاعات، بانك شناسنامه واقع در. شود مى نگهدارى
 يـك  داده پايگـاه  مـورد  در سيستمي اطلاعاتى شامل سيستمى اى داده پايگاه خود، جايگاه در داده ديكشنرى

 يـا  »فـراداده « نـام  بـه  اوقـات  گـاهى  كـه  اسـت  »ها داده درباره هايى داده« حاوى كه باشد مى عملياتى محيط
  .گردد مى معرفى داده مورد در داده معنى به »دادگان«

 Delete و Insertماننـد    DML دستورات برخيو  DDL دستورات تمامى به واسطه اجراي سيستم كاتالوگ
بـراي   DDLيكـي از دسـتورات    ALTER Tableدسـتور   گـردد.  دستخوش تغيير مي Updateو  Selectو نه 

دستورات ظرف ساز و ساختارسـاز   SQLدر  DDLاعمال تغييرات روي جداول پايگاه داده است، دستورات 
شـود، بنـابراين    منجر به تغييرات در پايگاه داده مي DDLدستورات  تماميدر پايگاه داده هستند. از آنجا كه 

دسـتور  گـردد، نتيجـه اينكـه     دستخوش تغييـر مـي   DDL دستورات ىتمام به واسطه اجراي سيستم كاتالوگ
ALTER Table  درSQLكند. ، كاتالوگ سيستم را به روز مي  

  اي را افزايش دهد. تواند استقلال داده مي Indexو  Veiwد) استفاده از 
 ها شامل سه لايه زير است: براي پايگاه داده ANSIچهارم نادرست است، زيرا معماري   گزاره

  لايه خارجي. -1
هاي مدل تحليل (طراحي ادراكـي يـا ادراكـي عـام ) و مـدل طراحـي        لايه ادراكي شامل زير لايه -2

  (طراحي منطقي يا ادراكي خاص).
  لايه داخلي (فيزيكي). -3

طراحـي،  مـدل  تحليـل،  مـدل  هاي  افزار كه شامل فعاليت افزاري به واسطه فرآيند توليد نرم يك محصول نرم

khalilifar.ir



 DCL   441و  DDLدستورات  SQLهفتم: فصل 

كاربران نهايي در لايه خارجي، مدل تحليل و مـدل طراحـي در    گردد. باشد، ايجاد مي ي و تست ميساز پياده
  سازي در لايه داخلي قرار دارند.  لايه ادراكي و فعاليت پياده

  سازى هاى پياده زبان
 انواع .شود مى تشكيل) اطلاعات بانك( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك
  به صورت زير است: سازى برنامه هاى زبان

  )عملكرد وجه( كاربردى برنامه سازى پياده زبان
 سازى پياده مرحله. باشد مى سازى پياده و طراحى تحليل، مراحل حاصل داده، بخش مانند نيز كاربردى برنامه
  .شود مى انجام بالا سطح نويسى برنامه هاى زبان از يكى توسط كاربردى برنامه
  .شود مى گفته نيز (Procedural) روالى زبان يا ميزبان زبان بالا، سطح هاى زبان به توجه:

  )داده وجه( اطلاعات بانك سازى پياده زبان
 گفتـه  نيز (Query Language) وجو پرس زبان آنها به كه (Declarative) بيانى هاى زبان از اطلاعات بانك در
 سيسـتم  تـا  دارد لازم چيزى چه بگويد كافيست ساز برنامه كاربر بيانى هاى زبان در. شود مى استفاده شود، مى

 يـا  جـداول  ايجـاد  چگـونگى  واقـع  در. كنـد ) جوهـا  و پرس مثل( استخراج يا) جداول مثل( ايجاد او براى
  .است مخفى وكاربر نهايي ساز برنامه كاربر ديد از وجوها پرس استخراج

  اى استقلال داده
 تـأمين  آن هدف مهمترين بلكه ،(مدل مفهومي پايگاه داده) ها داده پايگاه تكنولوژى مزاياى ترين مهم از يكى

  .شده ذخيره هاى داده به كاربردى هاى برنامه نبودن وابسته معنى به است، اى داده استقلالو افزايش 
  :باشد مى نوع دو بر اى داده استقلال

  ها داده فيزيكى استقلال -1
 پايگـاه ) سـازى  ذخيـره  رسـانه ( فيزيكى سطح در كه تغييراتى قبال در كاربردى هاى برنامه مصونيت معنى به

) شود عوض ديسك نوع براي مثال( گيرد انجام ها داده سازى ذخيره در تغييرى اگر يعنى. كند مى بروز ها داده
  .نكند تغييرى هيچ كاربردى هاى برنامه

   ها داده منطقى استقلال -2
) اى رابطه مدل(مدل طراحي  سطح در كه تغييراتى و تعاريف قبال در كاربردى هاى برنامه مصونيت معنى به

 ديـد  از يا طراحي منطقـي)  خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( تغيير و تعريف يعنى. كند مى بروز داده پايگاه
  .بماند مخفى آنها كاربردى هاى برنامه

 جدول چند قالب در باشند چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول نام به تجريدى از اى رابطه مدل براي مثال
 كـه  حـالى  در. است مخفى كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته

 هـاي  برنامه . از آنجاكهآمد مى كاربردى برنامه فايل در اى، داده هاى فايل به مربوط تعاريف فايلينگ روش در
بـه طـور    بنـابراين  د،نشو مى تعريفيا طراحي منطقي)  خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( براساس كاربردى

  قرار دارند. يا طراحي منطقي) خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( در تغييرات از تأثيرپذيرى معرض در بالقوه
  .است شده تأمين) صددرصد نه و( حدى تا هم استقلال نوع اين امروزى، هاى سيستم در توجه:
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  )خاص ادراكىيا  مدل طراحي (طراحي منطقيانواع تغيير در  
 جداول، تركيب جديد، جدول درج مانند: مشترى جديد نيازهاى شدن مطرح دليل به ها داده پايگاه رشد -1

  .جداول تجزيه
  .صفات اندازه در تغيير خاصه، صفات نوع در تغيير مانند: مجدد سازماندهى -2

 برنامـه  كـه  صـورتى  در ،گـردد  اضـافه  آن به نيز پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولى اگر :مثال
 شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده منطقى استقلال باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى

  .است
 حذف به نسبت كاربردى هاى برنامه بنابراين رود، مى بين از هم ها داده جداول، حذف با كه جا آن از توجه:
  خواهند داشت.ن منطقى استقلال هيچگاه جداول

) اطلاعـات  بانـك ( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك همانطور كه گفتيم
اي  شود بـه مفـاهيم اسـتقلال داده    سازي مي پياده SQLشده است، بخش داده (بانك اطلاعات) كه با  تشكيل

 Create Indexو  Create Table ،Create Viewنظيـر   DDLمرتبط است. ساختار وجه داده توسط دستورات 
، Insertنظيـر   DMLگردد. و مقادير وجـه داده توسـط دسـتورات     و ديگر دستورات آن ايجاد و مديريت مي

Delete  وUpdate  گردد. آن ايجاد و مديريت ميو ديگر دستورات  
 اسـتقلال فيزيكـي  اي از نوع  با ساخت مفهوم جدول، كمك به برقراري استقلال داده Create Tableدستور 

 هـاى  داده بـه  كـاربردى  هـاى  برنامه نبودن وابسته معنى به كند، ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها ه داد
 چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول نام به تجريدى از اى رابطه دلم، يعني همانطور كه گفتيم، شده ذخيره
 كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته جدول چند قالب در باشند
هـاي مختلـف    بخشي از وجه داده اسـت. در واقـع بخـش داده از بخـش     Table. دقت كنيد كه است مخفى
Table ،View  وIndex .تشكيل شده است  

اسـتقلال  اي از نـوع   با ساخت مفهوم ديد، تا حدي كمك به برقـراري اسـتقلال داده   Create Viewدستور  
 بـه  كـاربردى  هـاى  برنامـه  نبـودن  وابسـته  معنى بهكند،  ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها منطقي داده

 بـه  نيـز  پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولى اگريم، ، يعني همانطور كه گفتشده ذخيره هاى داده
 منطقـى  استقلال باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى برنامه كه صورتى در ،گردد اضافه آن

روي ساختار قديم شامل نام جدول قـديم و   Viewاز آنجاكه  .است شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده
، گـردد  اضـافه  آن به نيز پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولىشود، اگر  هاي قديم ايجاد مي ستون

بخـش داده و بـه تبـع تغييـرات در سـاختار بخـش عملكرد(برنامـه         Viewآنگاه بدون تغييرات در سـاختار  
حافظ اسـتقلال   Viewبدون اشكال همچنان وجود دارد و اين يعني كاربردي)، امكان حيات برنامه كاربردي 

بخشي از وجه داده است. در واقـع بخـش    Viewها است. دقت كنيد كه  اي از نوع استقلال منطقي داده داده
  تشكيل شده است. Indexو  Table ،Viewهاي مختلف  داده از بخش

اسـتقلال  اي از نـوع   با ساخت مفهوم شاخص، هيچ كمكي به برقـراري اسـتقلال داده   Create Indexدستور 
 نبـودن  وابسته معنى بهكند،  ها نمي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها و استقلال منطقي داده ها داده فيزيكي

بازيـابي   و افزايش سـرعت جسـتجو   شاخص،مهمترين كاربرد . شده ذخيره هاى داده به كاربردى هاى برنامه
  اي ندارد.  و اين مفهوم و كاربرد هيچ ارتباطي به مفهوم استقلال داده است اطلاعات

ها براي بهبود فرآيند جستجو و  شاخص گردد. شاخص فقط باعث بالا رفتن سرعت دستيابي به اطلاعات مي
و بازيـابي  هـا بـه فرآينـد جسـتجو      شوند. به عبـارت ديگـر شـاخص    بازيابي اطلاعات در جداول ايجاد مي
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شوند موتور جستجوي پايگاه داده كل يك جدول را براي  ها باعث مي بخشند. شاخص اطلاعات، سرعت مي
هـايي بايـد    هـا بـر روي سـتون    پيداكردن ركورد يا ركوردهاي مورد نظر به طور كامل نگردد. اساسا شاخص

  گيرند. تنظيم شود كه بيشتر مورد جستجو قرار مي
ها، اول سرعت عمليات در ذخيره و بازيابي  ره و بازيابي اطلاعات در پايگاه دادهدو هدف اصلي سيستم ذخي

جويي در مصرف حافظه است. براي مثال كاهش افزونگي محتوايي (طبيعـي) توسـط    اطلاعات و دوم صرفه
گيـر   واكشي تك تك ركوردها وقتشود. عمل  سازي جداول منجر به كاهش ميزان حافظه مصرفي مي نرمال

هـا بـا سـرعت و     اينكه جستجو و بازيـابي داده  براي .ابداع شد Indexيا  شاخص ،راي رفع اين عيباست، ب
اي است كه سيستم مـديريت   شود. شاخص ساختمان داده كارايي بيشتر صورت گيرد، از شاخص استفاده مي

كنـد و بـه ايـن     ها به كمك آن ركوردهاي مورد نظر را در يك فايل با سرعت بسيار زياد پيدا مي پايگاه داده
  يابد. افزايش مي ترتيب سرعت پاسخ به پرس و جوها

شـود. شـاخص بـر روي     اي به سيستم مـي  تعريف و نگهداري شاخص موجب تحميل سربار حافظه توجه:
شـود، بنـابراين اعمـال سياسـت      شود و هنگام استفاده به حافظه اصلي آورده مـي  هارد ديسك نگهداري مي

  د ديسك تاثير دارد.گذاري، بر افزايش حجم اطلاعات ذخيره شده بر روي حافظه اصلي و هار شاخص
عمليات درج، حذف و بروزرساني در جدولي كه شاخص دارد يعني خود جـدول پايـه، نسـبت بـه      توجه:

كند و به تبـع ايـن عمليـات كنـدتر خواهـد بـود. زيـرا         جدولي كه شاخص ندارد زمان بيشتري مصرف مي
هـايي شـاخص    ين تنها روي سـتون ها نيز همگام با جداول پايه خود نياز به بروزرساني دارند. بنابرا شاخص

هاي يك جدول  . بنابراين هرچه تعداد شاخصشود گردد، كه به تناوب روي آنها جستجو انجام مي ايجاد مي
اما خود شاخص عامل جسـتجو   شود. در آن جدول كمتر مي Deleteو  Insert ،Updateبيشتر باشد، سرعت 

  و بازيابي سريع اطلاعات از يك جدول پايه است.
گذاري، افزونگي تكنيكي دارد و مقداري از فضاي حافظه اصـلي و هـارد ديسـك را اشـغال      شاخص ه:توج
كند  ي زيادي را به پايگاه داده تحميل مي كند. به عبارت ديگر تعريف هر شاخص روي يك جدول هزينه مي

يابـد.   زايش مـي و اگر نرخ تغييرات محتوايي پايگاه داده زياد باشد اين هزينه بـه صـورت قابـل تـوجهي اف ـ    
  دهند كه روي هر جدول بيش از يك شاخص تعريف نكنند. بنابراين طراحان پايگاه داده ترجيح مي

منجر به افزايش سرعت جستجو و بازيابي اطلاعات و به تبع كاهش زمان جسـتجو  ، گذاري شاخص توجه: 
اعث كندي فرآيندهاي شود، نبود شاخص باعث كندي سرعت جستجو و زيادي آن ب و بازيابي اطلاعات مي

بنابراين راز نه در افراط است و نه در تفريط بلكه  شود. درج، حذف بروزرساني ركوردها در جداول پايه مي
 داشـته  همـراه  بهتواند  هم مي بد ي نتيجه ،خوب هاي گزينه ازي مكرر   استفاده گاهي هم	راز در تعادل است،

 اند كه كم بخور، هميشه بخور... نياكان ما گفتهي سلامتي  در حوزه و به قول معروف !دباش

) با هدف افزايش سرعت جستجو و بازيابي اطلاعات و به تبع كاهش زمان جستجو Indexشاخص ( توجه:
ها، مشخصات سيستمي شاخص در  ي ديگري از فراداده گردد. و به عنوان نمونه و بازيابي اطلاعات ايجاد مي
  شود. كاتالوگ سيستم نگهداري مي

و  Table ،Viewهـاي مختلـف    بخشي از وجه داده است. در واقع بخش داده از بخـش  Indexدقت كنيد كه 
Index .تشكيل شده است  

بـه دليـل    Indexاي را افزايش دهد. اما استفاده از  تواند استقلال داده مي Veiwهمانطور كه گفتيم استفاده از 
اي را افزايش يا كـاهش دهـد و اثـري بـر      تواند استقلال داده اي نمي نامرتبط بودن آن با مفهوم استقلال داده

  اي ندارد. استقلال داده
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  ) صحيح است.  1گزينه ( -29
  به صورت زير در نظر بگيريد: را Staffو  Branchدو جدول 

  كليد خارجي
        

  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

       

 Branchجدول                                                    Staffجدول  

 Primaryتوسط دستور  BranchNoستون  Staffو  Branchبراي دو جدول  Create Tableمطابق دستورات 

key(BranchNo)  به عنوان كليد اصلي براي جدولBranch   گـردد. همچنـين سـتون     انتخـاب مـيStaffNo 
گـردد. همچنـين    انتخاب مـي  Staffبه عنوان كليد اصلي براي جدول  Primary key(StaffNo)توسط دستور 

  زير:  توسط دستور BranchNoستون 
 Foreign key (BranchNo) References Branch (BranchNo)   

On delete CASCADE  
On update CASCADE   

به عنوان كليد  Staffاز جدول  BranchNoگردد. ستون  انتخاب مي Staffبه عنوان كليد خارجي براي جدول 
ــتون   ــه س ــارجي ب ــدول  BranchNoخ ــف جــدول   Branchاز ج ــاختار تعري ــابق س ــكلStaffمط ــه ش   ، ب

 On Delete Cascade  وOn Update Cascade كند. ارجاع مي  
جدول مقصد، در قبال تغييرات كليد كانديـد از يـك جـدول مبـداء     براي رفتار ستون كليد خارجي در يك 

  هاي زير وجود دارد: گزينه
   Create Tableنام جدول       

  (  
  ها نام ستون  

 ⋮  
  foreign key … references … 

 on delete option 
 on update option 

 ⋮  
 ) 

  تواند يكي از موارد زير باشد: مي optionفيلد 

(restrict) no action  
شود. يعني اگر بر اثر عمليـات حـذف، درج و بروزرسـاني،     گزينه پيش فرض است و هيچ عملي انجام نمي

رساني  گردند. در واقع زماني عمليات حذف، درج و بروز قوانين جامعيت نقض گردند، اين اعمال انجام نمي
  ند كه قوانين جامعيت نقض نگردند.گرد انجام مي

Cascade  
شود، كليد خارجي جدولي كه به آن ارجاع كرده است نيز  رساني بروزيا  حذفاگر سطرهاي جداول مرجع 

  رساني خواهد شد. حذف يا بروز

Set NULL  
رسـاني شـود، كليـد خـارجي      است كه اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يا بـروز  NULLIFYهمان روش 
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  شود. پر مي NULLه آن ارجاع كرده است با مقدار جدولي كه ب
 كليد خارجي براي ارتباط ميان جداول مورد استفاده قرار مي گيرد. توجه:

به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقاً يك مقدار متناظر در كليد كانديد متناظر آن وجود 
است. به بيـان ديگـر، مقـادير     NULLگوييم، كليد خارجي داراي ارجاع  داشته باشد، در غير اين صورت مي

 مجموعه مقادير كليد كانديد باشد. كليد خارجي همواره بايد زير

، داشته باشد، اين مسأله را به عنوان يك قـانون  NULLيك كليد خارجي در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع 
  ناميم. مي قانون جامعيت ارجاعيشناسيم و آن را  اي، مي جامعيتي داخلي در مدل رابطه

اشد ولي عكس هر مقداري كه در كليد خارجي وجود دارد، بايد داراي مقدار متناظر در كليد كانديد مقصد ب
  آن صادق نيست.

 تعريف شده است: Staffدستور زير بر روي جدول 

Foreign key (BranchNo) References Branch (BranchNo)   
On delete CASCADE  

 Branchبه تغييرات (حذف) كليد كانديـد جـدول    BranchNoيعني ستون  Staffيعني كليد خارجي جدول 
حساس باشد و واكنش نشان دهد، دقت كنيـد كـه درج در جـدول     cascadeبه فرم  BranchNoي ستون يعن

Branch        به خودش ربط دارد و نياز به واكنش جـدول ديگـري نيسـت، امـا حـذف در جـدولBranch   بـه
شود در جهت حفظ قـانون جامعيـت ارجـاعي از     باعث مي Staffي تعريف كليد خارجي در جدول  واسطه

 Branchبـه تغييـرات (حـذف) در جـدول      cascadeهمواره به فـرم   Staff، جدول Branchبه  Staffجدول 
اسـت، يعنـي اگـر ركـوردي در جـدول        cascadeاز جنس Staffحساس باشد. اما اين حساسيت در جدول 

Branch  حذف شود كه منجر به حذف در جدولStaff  شود، آن حذف در جدولStaff   نيز در جهت حفظ
  .شود ن جامعيت ارجاعي پذيرفته ميقانو

  تعريف شده است: Staffهمچنين دستور زير بر روي جدول 
Foreign key (BranchNo) References Branch (BranchNo)   
On update CASCADE  

بـه تغييـرات (بروزرسـاني) كليـد كانديـد جـدول        BranchNoيعني ستون  Staffيعني كليد خارجي جدول 
Branch  يعني ستونBranchNo  به فرمcascade   حساس باشد و واكنش نشان دهد، دقت كنيد كـه درج در
به خودش ربط دارد و نياز به واكنش جـدول ديگـري نيسـت، امـا بروزرسـاني در جـدول        Branchجدول 
Branch ي تعريف كليد خارجي در جدول  به واسطهStaff شود در جهت حفـظ قـانون جامعيـت     باعث مي

بـه تغييـرات (بروزرسـاني) در     cascadeهمواره بـه فـرم    Staff، جدول Branchبه  Staffارجاعي از جدول 
است، يعني اگر ركوردي   cascadeاز جنس Staffحساس باشد. اما اين حساسيت در جدول  Branchجدول 

شود، آن بروزرساني در جدول  Staffبروزرساني شود كه منجر به بروزرساني در جدول  Branchدر جدول 
Staff شود نيز در جهت حفظ  قانون جامعيت ارجاعي پذيرفته مي. 

بـه   4و  3دستورات مطرح شده در صورت سوال به ترتيب زير اجرا شوند، آنگاه كارمندان فعلي شعب  اگر
 گردند: منتقل مي 5شعبه 

در كليـد  همانطور كه گفتيم به ازاي هر مقدار موجود در يك كليد خارجي، بايد دقيقـاً يـك مقـدار متنـاظر     
است.  NULLگوييم، كليد خارجي داراي ارجاع  كانديد متناظر آن وجود داشته باشد، در غير اين صورت مي

 مجموعه مقادير كليد كانديد باشد. به بيان ديگر، مقادير كليد خارجي همواره بايد زير
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به عنوان يك قـانون   ، داشته باشد، اين مسأله راNULLيك كليد خارجي در يك رابطه هيچگاه نبايد ارجاع 
  ناميم. مي قانون جامعيت ارجاعيشناسيم و آن را  اي، مي جامعيتي داخلي در مدل رابطه

هر مقداري كه در كليد خارجي وجود دارد، بايد داراي مقدار متناظر در كليد كانديد مقصد باشد ولي عكس 
  آن صادق نيست. 

ابتـدا در قـدم اول    Branchبـه جـدول    Staffازجـدول   NULLجهـت جلـوگيري از ايجـاد ارجـاع      توجه:
سـطرهايي كـه در جـدول      درج گردد. سپس در قدم دوم كليـه  Branchدر جدول  5بايست مقدار شعبه  مي

Staff ارجـاع كننـد. و در نهايـت در     5كنند توسط دستور بروزرساني به شعبه  ارجاع مي 4و  3هاي  به شعبه
حـذف   Branchهسـتند از جـدول    4و  3هـاي   شامل شـعبه  Branchقدم سوم كليه سطرهايي كه در جدول 

  شوند.
انجـام شـود، آنگـاه از     Deleteانجام شـود و سـپس دسـتور     Insertدقت كنيد كه اگر در ابتدا دستور  توجه:

 Branchاز جدول  BranchNoبه عنوان كليد خارجي به ستون  Staffاز جدول  BranchNoستون آنجايي كه 
پس از حـذف سـطرهاي    كند. ارجاع مي On Delete Cascade، به شكل Staffمطابق ساختار تعريف جدول 

 On Delete Cascadeبه دليـل خاصـيت   4 و 3هاي  تمامي سطرهاي شعبه Branchاز جدول  4 و 3هاي  شعبه
سـطرهاي   بـراي  Updateشوند كه ديگر امكان بروزرسـاني و اجـراي دسـتور     نيز حذف مي Staffاز جدول 

 وجود ندارد. Staffدر جدول  4و  3هاي  شعبه

  به صورت زير است: Insertانجام دستور  قبل از  Staffو Branchجداول و تعداد ركوردهاي جداول  فرم

  كليد خارجي
        

  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

3 ... S1   ... 3 

4 ... S2   ... 4 

6 ... S3   ... 6 

8 ... S4   ... 8 

  Branchجدول                                                      Staffجدول  

  به صورت زير است: Insertانجام دستور  پس از  Staffو Branchفرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

 نام دستور SQLدستور 

Insert into Branch values (5, ‘تهران‘ ,021222324 ,’شادي’ ) a 

  كليد خارجي
        

  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

 3 ... S1   …  3 
 4 ... S2   …  4 
 6 ... S3   …  6 
 8 ... S4   …  8 
     … 5 

  Branchجدول                                                  Staffجدول  
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 به صورت زير است: Updateانجام دستور  پس از  Staffو Branchفرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

 نام دستور SQLدستور 
Update Staff set BranchNo=5 where BranchNo=3  b 

 
  كليد خارجي

        
  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

 5 ... S1   …  3 
 4 ... S2   …  4 
 6 ... S3   …  6 
 8 ... S4   …  8 
     … 5 

  Branchجدول                                                Staffجدول  

 به صورت زير است: Updateانجام دستور  پس از  Staffو Branchفرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

 نام دستور SQLدستور 

Update Staff set BranchNo=5 where BranchNo=4  d 

  
  كليد خارجي

        
  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

 5 ... S1   …  3 
 5 ... S2   …  4 
 6 ... S3   …  6 
 8 ... S4   …  8 
     … 5 

  Branchجدول                                                 Staffجدول  

 به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  Staffو Branchفرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

 نام دستور SQLدستور 
Delete From Branch where BranchNo=4 c 

 
  كليد خارجي

        
  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

 5 ... S1   …  3 
 5 ... S2     6 
 6 ... S3   …  8 
 8 ... S4   …  5 

  Branchجدول                                                  Staffجدول  
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 به صورت زير است: Deleteانجام دستور  پس از  Staffو Branchفرم جداول و تعداد ركوردهاي جداول 

 نام دستور SQLدستور 
Delete From Branch where BranchNo=3 e 

 
  كليد خارجي

        
  كليد كانديد (اصلي)

  
BranchNo  ...  StaffNo   ... BranchNo  

 5  S1   … 6 
 5  S2    8 
 6  S3   … 5 
 8  S4     

  Branchجدول                                                     Staffجدول  

هـاي   باشـد سـاير ترتيـب    كه در گزينه اول آمده است و پاسخ سوال نيـز مـي   abdceعلاوه بر ترتيب  توجه:
abedc  وadcbe  وabdec  وadbce  و adbce هاي دوم، سوم و  نيز درست و امكان پذير است. بنابراين گزينه

  سوال است. گذاريم، پس پرواضح است كه گزينه اول پاسخ چهارم را به طور كامل كنار مي
        

  ) صحيح است.  3گزينه ( -30
  صورت سوال به اين شكل است:

       شود در مورد كدام گزينه اطمينان حاصل كنيم؟ باعث مي ،ON UPDATE CASCADEدستور 

  ديدهاي ذخيره شده) 1
ارتباطي بـه اطمينـان حاصـل كـردن از      ON UPDATE CASCADEاول نادرست است، زيرا دستور   گزاره

شود بلكه در يك لحظه به واسطه  ها جايي ذخيره نمي هاي ديد ندارد، ضمن اينكه خروجي ديد خروجي داده
  دهد. هاي جدول پايه را در خروجي نمايش مي فراخواني و شكل ساختاري ديد، داده

  به صورت زير را در نظر بگيريد: Sسازي جدول  پيادهمثال: 
CREATE TABLE S 
       ( 
        S# char (5), 
        Sname char (20) 
        Primary key (S#) 
       )    

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Sجدول 
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

 Sجدول    

  به صورت زير در نظر بگيريد: Sرا روي جدول  SVبا نام  Viewسازي  پياده
CREATE VIEW SV 
AS SELECT  S.S# AS SID, S.Sname AS SN 
       FROM S 
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  را به صورت زير در نظر بگيريد: VSبا نام  VIEWپرس و جوي زير بر روي 
SELECT * 
FROM SV 

  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

  ها بودن داده نرمال) 2
ارتباطي بـه اطمينـان حاصـل كـردن از      ON UPDATE CASCADEدوم نادرست است، زيرا دستور   گزاره

هـا بـر عهـده فرآينـد كـاهش و       ها و حذف افزونگي طبيعـي داده  ها ندارد، نرمال بودن داده نرمال بودن داده
  سازي است. نرمال

  ها يكپارچگي داده) 3
باعـث اطمينـان حاصـل كـردن از      ON UPDATE CASCADEسـوم درسـت اسـت، زيـرا دسـتور        گـزاره 

شود. براي رفتار ستون كليد خارجي در يك جـدول مقصـد، در قبـال تغييـرات كليـد       ها مي يكپارچگي داده
  هاي زير وجود دارد: كانديد از يك جدول مبدأ گزينه

  Create Tableنام جدول   
(  

  ها نام ستون

⋮  
foreign key references

on delete option

on update option

)

… …

⋮

   

  باشد. set NULLو  no action )restrict( ،cascadeتواند يكي از موارد  مي optionفيلد  توجه:
رساني شود، كليد خارجي جـدولي كـه بـه آن     اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يا بروز cascadeدر توجه:

  ارجاع كرده است نيز حذف يا بروزرساني خواهد شد.
  دقت نماييد.» ها يكپارچگي داده«ها و  تراكنش (Atomicity) ناپذيري يا تجزيه يكپارچگىبه تفاوت  توجه:

  تمام موارد بالا) 4
  زيرا گزينه سوم پاسخ سوال است. چهارم نادرست است،  گزاره
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرده  توجه:

  بود.
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 451   وابستگي تابعيتم: شهفصل 

    
 

 

 )83دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  ؟هاي تابعي مقابل است كدام گزينه، معادل مجموعه وابستگي -1

{(X,Y,Z) ABCD , A B , X Y}→ → →  

  1 ({(X,Y) ACD , A B , X Y}→ → →  
  2 ({(X,Y,Z) ABCD , XA BY}→ →  
  3 ({(X,Z) ACD , A B , X Y}→ → →  
  4 ({(Y,Z) ACD , A B , X Y}→ → →  

        
هاي زير است. كدام گزينه، كليد كانديد اين جـدول   داراي وابستگي A , B , C , D , Eجدولي با پنج ستون  -2

  )83دولتي  -IT (مهندسي   است؟

{A BC , B D , D A}→ → →  

  1 ((D,E)  2((A ,E)  3((A ,D)  4((A , D, E)  
        

 ) 84دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  در بانك زير كليد كانديد كدام است؟ -3

R (A, B, C, D, E, H)

F {A B , B C , D E , H A}

=

= → → → →
  

  1 (EH   2 (HD   3 (ABD  4 (ADH  
        

 در نظر بگيريد: زيرهاي كاربردي  را با وابستگي R(A,B,C,D,E,F,G,H)رابطه  -4

  تغيري بكند؟ Rكه كليد اصلي  تواند حذف شود، بدون آن ميزير هاي كاربردي  كدام يك از وابستگي
  )84دولتي  -IT (مهندسي   

1 (AD E→  
2 (F GH→  
3 (EFG H→  
4(A BCD→  

        
  ) 85دولتي  - IT(مهندسي  ها است؟ FDمتعلق به مجموعه حداقل   FDزير را در نظر بگيريد. كدام  FDنمودار  -5

1 (b c→  
2(a c→  
3(a d→  
4(ab c→  
  

        
 باشد، كدام است؟ مي  Sهاي تابعي  كه معادل مجموعه وابستگي ′Sهاي تابعي حداقل مجموعه وابستگي -6

 )86دولتي  -IT (مهندسي   

S {A B , A C , A E , B C , B E , C E}= → → → → → →  

  1 (S {A B , A C , C E , B E}′ = → → → →  

 فصل هشتم: وابستگي تابعي هايتست 

A BCD

AD E

EFG H

F GH

→

→

→

→
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  2 (S {A B , B C , C E}′ = → → →  
  3 (S {A B , A E , B E}′ = → → →  
  4 (S {A B , A C , A E , C E}′ = → → → →  

        
كـدام   Rمفروض است. كليد كانديـد در رابطـه    FDهاي  با مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E,F)رابطه  -7

  )85آزاد  -IT(مهندسي   است؟

  FD {AB C , DB E, C F , B CE , A BE , D C}= → → → → → → 

  1((A, B)   2((B, D)   3((A, D)   4((A, B, D)   
        

 شامل چند وابستگي است؟ FDها براي مجموعه وابستگي  مجموعه غيرقابل كاهش وابستگي -8

  )85آزاد  -IT(مهندسي   

FD {AC BD,B DE,A D,A C,BC E,D E,A E}= → → → → → → →   

  1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
        

گاه كدام وابستگي زيـر را   مفروض باشند، آن R(A,B,C,D,E,F,G)اگر مجموعه وابستگي زير در رابطه  -9
 )86زاد آ -IT(مهندسي   توان نتيجه گرفت: مي

{A B , CD F,B D,B C,BE G,G F,AG B}→ → → → → → →   

  1 (B G→  2 (G B→  3 (G D→  4 (A F→  
        

xاگر  R(x,y,z,w)در رابطه با -10 z→  وy w→  برقرار باشد، نامزد كليدي رابطهR كدام است؟ 

 )87دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  

  است.  yيا فقط  x) نامزد كليدي فقط 2  است. (x,y)) نامزد كليدي1  
  هر يك نامزد كليدي است. yيا  x) 4  است. (x,y,z,w)) نامزد كليدي3  

        
هـاي تـابعي زيـر     باشد، كدام يك از وابستگي R(A,B,C,D,E,H,K)كليد اصلي شماي ABفرض كنيد  -11

 )87آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  وابستگي جزئي است؟

  1(AB E→   2(A CD→   3(D EH→   4(DEH K→   
        

FFDباشد و داشته باشيم Rيك مجموعه از صفات در شماي  Aاگر  -12
A R→ )R   وابستگي تابعي كامـل

  )87آزاد -IT (مهندسي   است.  R....... شماي .......  Aدارد) در اين صورت  Aبه 

  ) كليدخارجي4  ) كليد فرعي3  ) كليد اصلي2  كانديد) كليد 1  
        

Rرابطه -13 (A,B,C,D,E,H,K,L) هاي تابعي زير داده شده است. كليد كانديد  با وابستگيR   كـدام اسـت؟
  )87آزاد  -IT (مهندسي   

F {AB L,C H , CD E , EH B , K C}= → → → → →  

  1 (ABK   2 (K   3 (ABDHK    4 (ADK  
        

Codeداشته باشيم STاگر در جدول  -14 #→ Tگاه اين جدول چند نامزد كليدي ، آن )Candidate Keyدارد؟ (
  )88دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  
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ST(S#,T# , Date , Time , Code)  

  ) چهار4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1  
        

  ) 88دولتي  - IT(مهندسي  باشد؟ مي غلط) Functional Dependenciesهاي تابعي ( كدام مورد، درباره وابستگي -15

  1 (AB C , D AE , AF C , EF GA AD C→ → → → ⇒ →   
  2(AB C , D AE , AE C , EF GA DF G→ → → → ⇒ →   
  3 (X Y YZ W XZ W→ ∧ → ⇒ →   
  4 (X Y Y Z X W XZ W→ ∧ → ∧ → ⇒ →   

        
  ) 88آزاد  -ITسي (مهند   كدام است؟ Rداده شده است. كليد اصلي  Fهاي تابعي  با وابستگي Rرابطه  -16

R(A,B,C,D,E,F,G,H)

F {ABC DE , G DE , E F , H E , F G}= → → → → →
  

   1 (ABH  2 (ABCH  3 (ABE   4 (ABC  
        

هـاي تـابعي زيـر،     باشد. كدام يـك از وابسـتگي   R(A,B,C,D,E,H)كليد اصلي شماي ABفرض كنيد  -17
  )87آزاد  -IT(مهندسي   وابستگي انتقالي است؟

  1(AB C→   2(A DEH→   3(D EH→   4(B D→   
        

Rفرض كنيد  -18 (U)=  عنوان يك رابطه باشد كه روي مجموعه صفاتU هـاي تـابعي    تعريف شده است و وابستگي
اسـت.   Kداراي يك كليـد منحصـر بـه فـرد      Rدر مورد آن اعمال شده است. با فرض اين كه   Fموجود در مجموعه 

   )88دولتي  -IT(مهندسي   ها در مورد گزاره زير صادق است؟ كدام يك از اين نتيجه

X U A U :X A F A X+∀ ⊆ ∀ ∈ → ∈ ∧ ∉  

  1 (X K⊂     2(X⊆K   
  3 (A  از كليد اصلي است. جزئي(A K)∈  4 (A  .جزئي از كليد اصلي نيست(A K)∉   

        
 هاي تابعي زير را در نظر بگيريد. و وابستگيR(A,B,C,D,E)رابطه -19

A B

AB CD

D ABC

→

→

→

  

  )89دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  كدام گزينه كليد رابطه است؟
  1 (AD  2 (AE  3 (AB   4 (ABD  

        
 ) زير را در نظر بگيريد:FDهاي تابعي ( نمودار وابستگي -20
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   گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر    ها است؟ FDمتعلق به مجموعه حداقل  FDكدام 
  1 (N O→   2((MN) O→   3(M P→   4(M O→   

        
 هاي تابعي زير را در نظر بگيريد: با وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه  -21

A B , B C , C A , D E , E D→ → → → →  

  (فوق كليد) ها و كليدهاي كانديد رابطه (به ترتيب از راست به چپ) چندتا است؟ ابركليدتعداد 
   گروه ب) 89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  6و كليد كانديد= 21= ابركليد) 2  2كليد كانديد= و 8= ابركليد) 1  
  7و كليد كانديد=  18= ابركليد) 4  8و كليد كانديد= 21= ابركليد) 3  

        
نظر بگيريـد. فـرض   ) زير را در Functional Dependencyهاي تابعي ( و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه -22

   باشد. Rتواند هر زير مجموعه غيرتهي از صفات  مي □چيست و □دانيم كنيد نمي

  

A BC

CD E

D

→

→

→□

  

  )90دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  صحيح است؟ □هاي زير مستقل از كدام يك از گزاره
I هر كليد كانديد (R  شاملA .است  
II هيچ كليد كانديدي از (R  شاملC  .نيست  
III بعضي از كليدهاي كانديد (R   شاملC   هستند و بعضي ديگر شاملC  باشند. نمي  

  1 (I  وII   2 فقط (II   3 فقط (I   4 (I  وIII  
        

هـاي تـابعي   اي از صـفات اسـت و بـا وابسـتگي     مجموعـه  Vكه  R(V)اي به صورت فرض كنيد رابطه  -23
F {x y , x y , ,x y }1 1 2 2 n n= → → اي از صفات كه  مجموعه yiو xiداده شده باشد كه در آن …→

اي اسـت).  اجتماع مجموعه Uحيح است؟ (هاي زير ص باشند. كدام يك از گزينه هستند، مي Vزير مجموعه 
 ) 90دولتي  -IT(مهندسي   

) اگر1  
n

(x y )i i

i 1

−
=
  تنها يك كليد كانديد خواهد داشت. Rگاه  باشد، آن ابركليديك  ∪

) اگر2  
n

V (x y )i i

i 1

− −
=
  تنها يك كليد كانديد خواهد داشت. Rگاه  باشد، آن ابركليديك ∪

) اگر3  
n

V (y x )i i

i 1

− −
=
  حداقل يك كليد كانديد خواهد داشت. Rگاه  باشد، آن ابركليديك ∪

) اگر 4  
n

V (y x )i i

i 1

− −
=
  تنها يك كليد كانديد خواهد داشت. Rگاه  باشد، آن ابركليديك  ∪

        
 كدام است؟ Rبه صورت زير مفروض است. كليد اصلي  Fهاي تابعي  با وابستگي Rرابطه  -24

  گروه الف)  90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

R(A,B,C,D,E,F,G,H,I, J)

F{ABD EG,C DG,E FG,I H,H J,AB C,G F}→ → → → → → →
  

  1 (ABI  2 (AB  3 (ABD  4 (ABDI  
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   گروه ب) 90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  هاي تابعي زير را در نظر بگيريد: با وابستگي  R(A,B,C,D,E)رابطه -25

ABC DE→ 

D AB→ 

  ) رابطه چند تا است؟Superkeyتعداد ابركليدهاي (
  1 (2  2 (7  3 (10  4 (12  

        
 تابعي زير را در نظر بگيريد:هاي  و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه -26

  
A B

BC D

E C

→

→

→

   

   )91دولتي  -IT(مهندسي   ؟نيستبرقرار   Rهاي تابعي زير لزوماً در  كدام يك از وابستگي
  1 (CE D→   2 (AE C→   3 (BC B→   4 (AC D→  

        
Rفرض كنيد سه رابطه  -27 (A,B)1،R (B,C)2 وR (A,C)3  را داريم. اگرFD  هـايA B→ ،B C→  و

A C→  كدام وابستگي (را داشته باشيمFD91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  تواند افزونه باشد؟ ) مي (  

  1 (A B→     2 (A C→   
  3 (B C→     4ها جدا هستند و رابطه افزونه وجود ندارد. ) رابطه  

        
) زير را در نظر بگيريد. كدام Functional Dependenciesهاي تابعي ( و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه   -28

 )92دولتي -(مهندسي كامپيوتر  برقرار است؟ Rهاي تابعي حتماً در  يك از اين وابستگي

1 (A E→    2 (B A→  
  3 (D E→    4 (C E→   

 
        

 در يك رابطه شش وابستگي تابعي به صورت ذيل داريم:  -29

1)A (B,C) 2)A D 3)A K

4)K C 5)B D 6)(B,C) D

→ → →

→ → →
   

   )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  ها، اين رابطه چند وابستگي تابعي دارد؟ كمينه كردن مجموعه وابستگي پس از
  كدام ) هيچ4  3) 3  5) 2  4) 1  

        
 ؟نيستهاي زير صحيح  را در نظر بگيريد. كدام يك از گزينه R(A,B,C,D)رابطه  -30

            )93دولتي  - ي كامپيوتر(مهندس

A) اگر1   B→ وAB C→ گاه آنA C→   2اگر (A B→ وBC D→ گاه آنAC D→   
A) اگر3   B→  وAC D→ گاه آنAC BD→  4اگر (AB BC→ وC D→ گاه آنA D→   

        
به صورت زير، كدام عبارت صـحيح اسـت؟   Fهاي  و مجموعه وابستگي r(A,B,C,D,E)با داشتن رابطه  -31

  )93دولتي  -IT(مهندسي   

F {AB C , C A , C BD , D E}= → → → →  

  1 (A  وAC .2  كليد هستند (AB  وAC .كليد هستند  
  3 (AC  وAD .4  كليد هستند (AD  وCD .كليد هستند  

AD E

C AB

B D

→

→

→
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 را در نظر بگيريد. Fهاي تابعي  و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه  -32

F {A BC , CD E , B D , E A}= → → → → 

  )95دولتي-(مهندسي كامپيوتر  باشد؟ Rيك كليد كانديد براي  تواند نميها  كدام يك از گزينه

  1 (B  2 (E  3 (BC  4 (CD 
        

هاي تابعي زير را در نظر بگيريد. كليد كانديـد ايـن رابطـه     و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه   -33
FD  كدام است؟ {(A,B) C , B D, (D,E) C}= → →  )96دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  →

  1({(A,B,D)}     2({(A,B,E)}   
  3({(A,B,C,E)}     4({(A,B,D,E)}   

        
ــه   -34 ــفات   Rدر رابط ــه ص ــا مجموع ــتگي{A,B,C,D}ب ــر وابس ــابعي ( ، اگ ــاي ت ــورت    FDه ــه ص ــا) ب ه

F {(A,B) (C,D), D B}= →  )96دولتي  -IT(مهندسي  (هاي) كانديد اين رابطه كدام است؟ باشد، كليد →

 ) A,D) و (4( )A,B    (A,D)) فقط 3   (A,B)) فقط D  2)  فقط 1  
        

چنـد كليـد كانديـد     Rرابطـه  هاي تابعي زير،  و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E,F)رابطهبا توجه به   -35
F  ؟دارد {A BCD , BC DE , B D , D A}= → → →  )97دولتي -كامپيوتر(مهندسي   →

  1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
        

 اسـت؟  نادرسـت تابعي زيـر، كـدام مـورد     هاي و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)با توجه به رابطه  -36
F {A BC , CD E , B D , E A}= → → →  )٩٧دولتی -IT (مهندسی  →

  1({E}و{C,B}.2  هر دو كليد كانديد هستند({B}و{C,D}.هر دو كليد كانديد هستند  
  3({E}و{C,D}.4  هر دو كليد كانديد هستند({A}و{E}.هر دو كليد كانديد هستند  

        
  هاي تابعي زير را در نظر بگيريد: و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه   -37

  f {A B , AB CD, D ABC}= → → → 

  )98 دولتي -كامپيوتر(مهندسي   كليد كانديد رابطه كدام است؟

  1(AB   2(AD   3(AE   4(BE   
        

ــرفتن   -38 ــر گــ ــا در نظــ ــهبــ ــتگي R(A,B,C,D,E)رابطــ ــه وابســ ــابعي  و مجموعــ ــاي تــ هــ
F {AB C,CD E,DE B}= → →   )98دولتي  -IT(مهندسي          ، اين رابطه چند ابركليد دارد؟→

  1(3   2(7   3(10   4(12  
        

Fهـاي تـابعي    و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطهبا در نظر گرفتن  -39 {AB C , CD E}= → → ،
  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   دارد؟اين رابطه چند ابركليد 

  1 (1   2( 3   3( 4   4(  7  
        

دو كليد كانديـد ايـن رابطـه و تنهـا      (B,C)و  Aرا در نظر بگيريد. فرض كنيم R(A,B,C,D,E,F)رابطه  -40
  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   كليدهاي كانديد باشند. اين رابطه چند ابركليد دارد؟

  1(  8   2 (24   3( 32   4( 40  
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 هاي تابعي زير به دست آمده است: مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)در مورد رابطه -41

  { }F A B , A C , CD E , B D , E A= → → → → →   

  استنتاج كرد؟ توان نميهاي تابعي، كدام وابستگي تابعي زير را  ابستگيبا توجه به اين مجموعه و
  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   

  1 (BD CD→   2 (CD AC→   3 (BC CD→   4 (AC BC→  
        

 تاست؟چند Rهاي تابعي را در نظر بگيريد، تعداد كليدهاي كانديد  و اين وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه -42

                                            AB CDE,E BC→ →
  )1400دولتي-(مهندسي كامپيوتر        

1 (1  2 (2            3 (3  4  (4  
       

Rدر رابطه -43 (A,B,C,D,E,F)= مهندسي   هاي زير برقرار است: وابستگي)IT-  1400دولتي(     

A F

B C

ABC E

→

→

→

 

  اين رابطه چند سوپر كليد وجود دارد؟در 
  1 (1  2 (3  3 (6  4 (8  

       

Nفرض كنيد در يك جدول -44 خصيصه داريم. در اين جدول دو كليد كانديد وجـود دارد. يـك كليـد     ≤3
هـاي ايـن دو    كانديد داراي دو خصيصه است و يك كليد كانديد ديگر داراي يك خصيصه. بين خصيصـه 

 ) 1400دولتي  -IT(مهندسي   كليد همپوشاني وجود ندارد. تعداد كل سوپر كليدها در اين جدول كدام است؟

  1 (N 23 2 −×  2 (N 33 2 −×  3 (N 35 2 −×  4 (N 25 2 −× 
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  ) صحيح است.3گزينه ( -1

Fمعـادل هسـتند اگـر و فقـط اگـر      F2و F1به طور كلي دو مجموعه وابستگي تـابعي  F
1 2
+ . ابتـدا بايـد   =+

  هاي مطرح شده مورد بررسي قرار گيرد. مجموعه وابستگي
Xجا كه  د زائد را حذف كرد، از آنرتوان موا با كمي دقت مي Y→توان  ، پس ميY    را در سـمت چـپ از

(X,Y,Z)حذف كرد و به جاي  Xكنار  ABCD→ نوشت(X,Z) ABCD→   

  XYZ ABCD
XZ ABCD

X Y

→ 
→

→ 
  

Aچنين چون هم B→ توان  پس ميB   از كنـار  وابسـتگي  را در سمت راسـتA      حـذف كـرد و بـه جـاي
(X,Z) ABCD→ نوشت(X,Z) ACD→.  

  XZ ABCD
XZ ACD

A B

→ 
→

→ 
  

  بنابراين داريم:

  {(X,Z) ACD , A B , X Y}→ → →  
هاي مطـرح شـده دقيقـاً     است كه مجموعه فوق، حاصل از حذف موارد زائد در مجموعه وابستگي پرواضح

  مطابق گزينه سوم است.
  عه داده شده را دارا نيستند.ها شرايط لازم براي معادل بودن با مجمو ساير گزينه

        
 . صحيح است )2و  1هاي ( گزينه -2

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي زير را براي جدول وابستگي

  
A BC

B D

D A

→

→

→

  

  هاي فوق به صورت زير است: دياگرام وابستگي

  
هـاي تـابعي نيامـده اسـت،      در سمت راست هيچ يك از وابستگي Eگزينه سوم نادرست است. زيرا، ستون 

  حتماً عضو كليد كانديد بايد باشد. Eبنابراين ستون 
و  Bو به واسطه ستون  Cو  Bهاي  ، ستونAاست كه ستون  پرواضحها،  با كمي بررسي در نمودار وابستگي

  دهد. را مي Dو  B ،Cهاي  ، صفتAدهد. بنابراين ستون  را هم مي D، ستون Aرابطه تعدي، ستون 
هم حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد، پـس   Eدهد و ستون  را مي Dو  B ،C، ستون هاي Aجا كه  پس از آن

AE شود. از طرف ديگر چون وابستگي  كليد كانديد اين جدول تلقي ميD A→     برقرار اسـت، و بـه تبـع
هم، كليد كانديد ديگري بـراي ايـن    DEتوان نتيجه گرفت كه  دهد، مي را مي Cو  Bهاي  هم ستون Aستون 

  جدول است.

 فصل هشتم: وابستگي تابعي هايتستپاسخ 
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Bاز طرفي ديگر هم، چون وابستگي D→ برقرار است و وابستگيD A→  هم برقرار است و به تبع ستون
A هاي  هم ستونB  وC فت كه توان نتيجه گر دهد، مي را ميBE .كليد كانديد ديگري براي اين جدول است  

باشد و كليد كانديد ديگري هم  مي BEو  AE ،DEداراي سه كليد كانديد  ،R(A,B,C,D,E)بنابراين جدول
  ندارد.

  هاي مطرح شده: با توجه به وابستگي

  
A BC

B D

D A

→

→

→

  

  به صورت زير است: BEو  AE ،DEبستار كليدهاي كانديد 

  
{ } { }

{ } { }

{ } { }

AE A,E,B,C,D

DE D,E,A,B,C

BE B,E,D,A,C

+ =

+ =

+ =

  

  هاي اول و دوم درست هستند. بنابراين گزينه
، عضو زائدي مثـل  ADEاست، اما كليد كانديد نيست، زيرا  ابركليد ADEگزينه چهارم نادرست است. زيرا 

A  ياD  دارد، چون وجود دو ستونA  وD           به صورت با هـم در سـاخت يـك كليـد كانديـد بـا توجـه بـه
، براي سـاخت كليـد   Eهاي مطرح شده، ضروري نيست و وجود هر يك به تنهايي به همراه ستون  وابستگي

  كانديد، لازم و كافي است.
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -3
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي
قـوانين  «گذاري كـرديم، ايـن قـوانين بـه      نام »قوانين ارسطو«ما نام اين روابط را به عنوان مبدع آن  توجه:

  تواند جايگزين مناسبي براي قوانين آرمسترانگ باشد. نيز موسوم است. اين قوانين مي »چهارگانه ارسطو

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول= عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)yi   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)−
A  مثال: BC BC A BC→ ⇒ − =  

هـاي بـديهي اسـت، اگـر در حـذف       اسـتفاده از روش اول مسـتلزم گـام ابتـدايي حـذف وابسـتگي       توجه:
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  شويد، از روش دوم استفاده نماييد. هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
وابستگي بديهي: اگر در يك وابستگي، بخش سمت راست، زير مجموعه بخش سمت چپ باشد آن  توجه:

  د.نامن وابستگي را، وابستگي بديهي مي
AB  مثال: A→  

  هاي مطرح شده داريم: با توجه به وابستگي

  

A B

B C

D E

H A

ABCDEH ABCE DH

→

→

→

→

/ / − =/ /

  

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. DHبنابر رابطه فوق صفات 
  به صورت زير است:  DHبستار صفات 

  { } { }DH D,H,A,B,C
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي DHكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونDHبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را ندارد.  DHيد كانديد گزينه اول نادرست است. زيرا، عضو كل

  را ندارد. DHگزينه سوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
 DHرا دارد. صفات  DHرا دارد، هر چند عضو كليد كانديد  Aگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو زائد 

، عضو زائد Aن صفت كنند، بنابراي هاي مطرح شده توليد مي ها را به تنهايي با استفاده از وابستگي همه ستون
  در واقع ابركليد است. ADHاست. مجموعه صفات 
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -4
در مباحث پايگاه داده، مفهومي، تحت عنوان وابستگي كاربردي وجود ندارد، بنابراين، عبارت  طراح محترم:

  وابستگي كاربردي به وابستگي تابعي بايد اصلاح گردد.
  كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:به طور كلي كليد 

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  :روش اول

  هاي جدول= عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي وابستگيهاي سمت راست  اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪
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  داريم: R(A,B,C,D,E,F,G,H)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

A BCD

AD E

EFG H

F GH

ABCDEFGH BCDEGH AF

→

→

→

→

/ / − =/ / / /

  

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. AFبنابر رابطه فوق صفات 
  به صورت زير است: AFبستار صفات 

{ } { }AF A,F,B,C,D,E,G,H
+ =   

  باشد. كليد كانديد مي AFكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونAFبراساس بستار فوق، صفات 

  ارسطو دوم قانون
هـا را توليـد كنـد، آن     كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون هرگاه عضو 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D,E,F,G,H)هاي مطرح شده براي رابطه  مجدداً وابستگي

A BCD

AD E

EFG H

F GH

→

→

→

→

  

EFGوابستگيحال اگر  H→هـا حـذف گـردد، تـأثيري در كليـد كانديـد رابطـه         ، از مجموعه وابستگيR 
EFGدر سمت راست وابسـتگي   Hنخواهد داشت. زيرا صفت  H→    توسـط وابسـتگيF GH→   توليـد

EFGگردد. در واقع بود و نبود وابستگي  مي H→  در يافتن كليد كانديد رابطهR    .تأثيري نخواهـد داشـت
EFGبنابراين بدون وابستگي  H→ :داريم  

  

A BCD

AD E

F GH

ABCDEFGH BCDEGH AF

→

→

→

/ / − =/ / / /

  

EFGبنابراين با حذف وابستگي  H→ صفات ،AF هم چنان عضو كليد كانديد رابطه ،R .خواهد بود  
EFG هاي فوق و بدون استفاده از وابسـتگي   ، براساس وابستگيAFبستار صفات  H→    بـه صـورت زيـر ،

  است:

  { } { }AF A,F,B,C,D,E,G,H
+ =  

چنـان كليـد كانديـد     هـم  AFكنـد. پـس صـفات     ها را توليد مي ، همه ستونAFبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. مي

        
  صحيح است.) 1گزينه ( -5

  هاي تابعي متناظر با نمودار مطرح شده به صورت زير است: وابستگي
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a b

a c

b c

a d

→

→

→

→

  

b d

d b

ab c

→

→

→

  

  حل اول: راه
  ها براساس قوانين زير:FDبه دست آوردن مجموعه حداقل 

  اي باشد. ها توسط عمل تجزيه، تك خصيصه سمت راست همه وابستگي -1
  ها در صورت امكان كمينه باشد. سمت چپ همه وابستگي -2
  هاي زائد حذف گردد. همه وابستگي -3

abوابستگي c→  به دليل وجود وابستگيa b→  قابل تغيير به وابستگيa c→ .است  
  ريم:هاي زائد دا در ادامه پس از حذف وابستگي

aحذف وابستگي c→ :به دليل زير  

   a b
a c

b c

→
⇒ →

→
  

aحذف وابستگي d→ :به دليل زير  

  a b
a d

b d

→
⇒ →

→
  

  ها به صورت زير است: FD بنابراين مجموعه حداقل 

  

a b

b c

b d

d b

→

→

→

→

  

  ها به صورت زير است:FDهاي مجموعه حداقل  چنين نمودار وابستگي هم

  
bبنابراين وابستگي c→  مطرح شده در گزينه اول، متعلق به مجموعه حداقلFD  .ها است  

  راه حل دوم: (حذف گزينه)
  يد گردد.لديگر تو هاي ها باشد، نبايد توسط وابستگي FDاگر وابستگي متعلق به مجموعه حداقل 
bگزينه اول درست است. زيرا، وابستگي c→      متعلـق بـه مجموعـه حـداقلFD      هـا اسـت، زيـرا توسـط

  هاي ديگر قابل توليد نيست. وابستگي
bبدون اسـتفاده از وابسـتگي   bتوان از صفت  را داشته باشيم، نمي bيعني اگر صفت  c→  بـا اسـتفاده از   و

  شود. است كه نمي پرواضحرسيد.  cهاي ديگر به صفت  وابستگي
aگزينه دوم نادرست است. زيرا وابستگي c→ قابل حذف است، چون اگر وابستگيa c→   ،حذف گـردد
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aاين وابستگي رسيد، بنابر cتوان به صفت  هاي ديگر مي توسط وابستگي aاز صفت  c→ .زائد است  

  a b
a c

b c

→
⇒ →

→
  

aگزينه سوم نادرست است. زيرا، وابستگي b→     قابل حذف است، چـون اگـر وابسـتگيa d→   حـذف
aرسـيد. بنـابراين وابسـتگي      dتوان به صـفت   هاي ديگر مي توسط وابستگي aگردد، از صفت  d→   زائـد

  است.

  a b
a d

b d

→
⇒ →

→
  

abگزينه چهارم نادرست است. زيرا، وابسـتگي   c→      بـه دليـل وجـود وابسـتگيa b→     قابـل تغييـر بـه
aوابستگي c→ چه پيش از اين گفتيم وابستگي  باشد و مطابق آن ميa c→ .زائد است  

  (با استفاده از نمودار) حل سوم: راه
  نمودار مطرح شده را در نظر بگيريد:

  
bگزينه اول درست است. زيرا، وابستگي c→      متعلـق بـه مجموعـه حـداقلFD    ط هـا اسـت، زيـرا توس ـ

  مسيرهاي ديگر قابل دسترسي نيست.
  وجود ندارد. cرا داشته باشيم، هيچ مسير ديگري به مربع صفت  bيعني اگر مطابق نمودار فوق، مربع صفت 
aگزينه دوم نادرست است. زيرا، وابستگي  c→      قابل حذف اسـت، چـون اگـر وابسـتگيa c→   حـذف

aتوسط مسير  a، از مربع صفت گردد b c→ دسترسـي پيـدا كـرد. بنـابراين      cتوان به مربع صـفت   مي →
aوابستگي  c→ .زائد است  

aگزينه سوم نادرست است. زيرا، وابستگي  d→    قابل حذف است، چون اگـر وابسـتگيa d→   حـذف
aتوسط مسير  aگردد، از مربع صفت  b d→ دسترسـي پيـدا كـرد. بنـابراين      dتوان به مربع صـفت   مي →

aوابستگي  d→ .زائد است  
abگزينه چهارم نادرست است، زيرا، وابستگي  c→ ت، چون اگر وابستگي قابل حذف اسab c→  حذف

aتوسط مسير  aگردد، از مربع صفت  b c→ دسترسـي پيـدا كـرد. بنـابراين      cتوان به مربع صـفت   مي →
abوابستگي  c→ .زائد است  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -6

  صورت زير است:هاي مطرح شده به  وابستگي

  

A B

A C

A E

B C

B E

C E

→
→
→
→
→
→
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  گردد: ها براساس قوانين زير ايجاد مي FDمجموعه حداقل 
  اي باشد. ها توسط عمل تجزيه تك خصيصه سمت راست همه وابستگي -1
  ها در صورت امكان كمينه باشد. سمت چپ همه وابستگي -2
  هاي زائد حذف گردد. همه وابستگي -3

Aحذف وابستگي  C→ :به دليل زير  

  A B
A C

B C

→
⇒ →

→
  

Aحذف وابستگي  E→ :به دليل زير  

  A B
A E

B E

→
⇒ →

→
  

Bحذف وابستگي  E→ :به دليل زير  

  B C
B E

C E

→
⇒ →

→
  

  ه صورت زير است:ها ب FDبنابراين مجموعه حداقل 

  
A B

B C

C E

→

→

→

  
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -7
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: روابط زير به دست ميبه طور كلي عضو كليد كانديد از 

  قانون اول ارسطو

  :اول روش
  هاي جدول= عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :دوم روش

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,F)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

AB C

DB E

C F

B CE

A BE

D C

ABCDEF BCEF AD

→

→

→

→

→

→

/ − =/ / /
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  به صورت زير است: ADحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ADبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }AD A,D,B,C,E,F
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي ADكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونADبراساس بستار فوق، صفات 

  دوم ارسطو قانون
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را ندارد. ADيد كانديد گزينه اول نادرست است. زيرا، عضو كل

  را ندارد. ADگزينه دوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
  ، به تنهايي كليد كانديد است.ADگزينه سوم درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

 ADرا دارد. صفات  ADرا دارد، هر چند عضو كليد كانديد   Bگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو زائد 
، عضو زائـد  Bكند، بنابراين صفت  هاي مطرح شده توليد مي ها را به تنهايي با استفاده از وابستگي همه ستون

  در واقع ابركليد است. ABDاست. مجموعه صفات 
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -8
  هاي مطرح شده به صورت زير است: وابستگي

  

AC BD

B DE

A D

A C

BC E

D E

A E

→

→

→

→

→

→

→

  

  گردد: ها براساس قوانين زير ايجاد مي FDمجموعه حداقل 
  اي باشد. ها توسط عمل تجزيه، تك خصيصه سمت راست همه وابستگي -1
  ها در صورت امكان كمينه باشد. سمت چپ همه وابستگي -2
  هاي زائد حذف گردد. همه وابستگي -3

  بنابراين، براساس قوانين فوق داريم:

  

(1) AC B

(2) AC D

(3) B D

(4) B E

(5) A D

(6) A C

(7) BC E

(8) D E

(9) A E

→

→

→

→

→

→

→

→

→

  

ACوابستگي B→ به دليل وجود وابستگي A C→ قابل تغيير به وابستگي A B→ .است  
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ACوابستگي D→   به دليل وجود وابسـتگيA C→      قابـل تغييـر بـه وابسـتگيA D→    اسـت و چـون
Aوابستگي حاصل يعني  D→ گردد. تكراري است، اين وابستگي حذف مي  

BCحذف وابستگي  E→ :به دليل زير  
BCدر سـمت راسـت وابسـتگي     Bجـا كـه صـفت     اسـت، از آن  Eهدف رسيدن به صفت  E→  توسـط ،

Bوابستگي  E→    به تنهايي قادر بـه توليـد صـفت ،E     اسـت، پـس صـفتC    در سـمت چـپ وابسـتگي  
BC E→زائد است و وابستگي ،B E→ ماند و چون وابسـتگي حاصـل يعنـي    باقي ميB E→   تكـراري

  گردد. است، اين وابستگي حذف مي
Aحذف وابستگي  E→ :به دليل زير  

   A D
A E

D E

→
⇒ →

→
  

Aحذف وابستگي  D→ :به دليل زير  

  A B
A D

B D

→
⇒ →

→
  

Bحذف وابستگي  E→ :به دليل زير  

  B D
B E

D E

→
⇒ →

→
  

  ها به صورت زير است: FDبنابراين مجموعه حداقل 

  

A B

B D

A C

D E

→

→

→

→

  

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -9

  هاي مطرح شده به صورت زير است: وابستگي

  

A B

CD F

B D

B C

BE G

G F

AG B

→

→

→

→

→

→

→

  

Bبدون استفاده از وابستگي Bتوان از صفت  آيا مي :سؤال{ G→  هـاي ديگـر بـه     و با استفاده از وابسـتگي

B}رسيد؟}  Gصفت  G}+→ =  

  {B} {B,C,D}+ =  
را توليد كند و بـه   Gتواند خصيصه  مي Eبا همراهي خصيصه  Bتوان رسيد، زيرا خصيصه  خير، نمي پاسخ:

  تنهايي قادر به اين كار نيست. بنابراين گزينه اول نادرست است.
Gبدون استفاده از وابستگي  Gتوان از صفت  آيا مي :سؤال{ B→ هـاي ديگـر بـه     و با استفاده از وابستگي
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G}رسيد؟} Bصفت  B}+→ =   

  {G} {G,F}+ =  
در سـمت   Fرا توليد كنـد، امـا خصيصـه     Fتواند خصيصه  مي Gتوان رسيد، زيرا خصيصه  خير، نمي پاسخ:

توانـد توليـد كنـد.     هاي تابعي نيامده است. بنابراين هيچ خصيصه ديگري را نمـي  چپ هيچ يك از وابستگي
  بنابراين گزينه دوم نادرست است.

Gبدون استفاده از وابستگي  Gتوان از صفت  آيا مي :سؤال{ D→ هاي ديگـر بـه    و با استفاده از وابستگي

G}رسيد؟} Dصفت  D}+→ =   

  {G} {G,F}+ =  
در سـمت   Fرا توليد كنـد، امـا خصيصـه     Fتواند خصيصه  مي Gتوان رسيد، زيرا خصيصه  خير، نمي پاسخ:

توانـد توليـد كنـد.     يگري را نمـي هاي تابعي نيامده است. بنابراين هيچ خصيصه د چپ هيچ يك از وابستگي
  بنابراين گزينه سوم نادرست است.

Aبدون استفاده از وابستگي  Aتوان از صفت  آيا مي :سؤال{ F→ هـاي ديگـر بـه     و با استفاده از وابستگي

}رسيد؟}  Fصفت  }A F
+→ =   

  { } { }A A,B,C,D, F
+ =  

  توان رسيد، روال زير را در نظر بگيريد: ميبله،  پاسخ:

  
A B

B C
B CD

B D

→

→
⇒ →

→

  

  B CD
B F

CD F

→
⇒ →

→
  

  A B
A F

B F

→
⇒ →

→
  

هاي اصلي مطرح شده  نيازي نيست، روال فوق را دنبال كنيد، كافي است، با چشم، بر روي وابستگي توجه:
را،  Fدهـد   را داريم، پس مي Dو  Cرا،  Dو  Cدهد  مي Bرا،  Bدهد  مي Aدهد،  خود را مي Aحركت كنيد. 

Aبدون استفاده از وابستگي  Fبه   Aبنابراين از  F→ .رسيديم، به همين سادگي، همين  
        

  ) صحيح است.1گزينه (  -10
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :اول روش
  نديدهاي جدول = عضو كليد كا تمام خصيصه -هاي غير بديهي اجتماع تمام خصيصه هاي سمت راست وابستگي  
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  :دوم روش

  x ]i(چپ)
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(x,y,z,w)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  
x z

y w

xyzw zw xy

→

→

− =/ /

  

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. xyبنابر رابطه فوق صفات 

}  رو است: به صورت روبه xyبستار صفات  } { }xy x,y,z,w
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي xyكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونxyبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     يا دوم)، همه ستونهرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  ، به تنهايي كليد كانديد است.xyگزينه اول درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

بـه تنهـايي خاصـيت     yيا   xرا ندارد. صفت   xyگزينه دوم و چهارم نادرست است، زيرا، عضو كليد كانديد 
  هر دو با هم عضو كليد كانديد هستند. xyليدي ندارد. ك

را دارد. صـفات   xyرا دارد، هر چند عضو كليد كانديـد   wو  zگزينه سوم نادرست است. زيرا، اعضاء زائد 
xy كنند، بنابراين صفات  هاي مطرح شده توليد مي همه ستون ها را به تنهايي و با استفاده از وابستگيz  وw 

  است. ابركليددر واقع  xyzwاعضا زائد هستند. مجموعه صفات 
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -11
طبق تعريف وابستگي بخشي (جزئي)، عبارت است از وابستگي يك عنصر غيركليـدي بـه بخشـي از كليـد     

Aكليد اصلي (كانديد) است. پس AB سؤالجا كه مطابق صورت  كانديد. از آن CD→  وابستگي دو عنصر
Aتوان دريافـت كـه    دهد. بنابراين مي كه بخشي از كليد است، را نشان مي Aبه  Dو  Cغيركليدي  CD→ 

  ها با تعريف وابستگي بخشي انطباق ندارد. شود. ساير گزينه يك وابستگي بخشي (جزئي) تلقي مي
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -12
دارنـد،   Aوابستگي تابع كامل به   Rهاي  ، چون كليه خصيصهسؤالمطابق مفروضات مطرح شده در صورت 

حتماً كليد كانديد اين رابطه است، اما اين كه حتماً كليد اصلي آن باشد مشخص نيست، زيرا انتخاب   Aپس 
  گردد. نديد انتخاب ميكليد اصلي بر عهده طراح بانك و براساس مورد كاربرد، از يكي از كليدهاي كا

        
  ) صحيح است.4گزينه ( -13

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي
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  قانون اول ارسطو

  :اول روش
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :دوم روش

  x ]i(چپ)
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D,E,H,K,L)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

AB L

C H

CD E

EH B

K C

ABCDEHKL BCEHL ADK

→

→

→

→

→

/ − =/ / / /

  

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. ADKبنابر رابطه فوق صفات 

}  است: مقابلبه صورت  ADKبستار صفات  } { }ADK A,D,K,C,E,H,B,L
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي ADKكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونADKبراساس بستار فوق، صفات 

  ارسطو دومقانون 
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را ندارد. ADKكليد كانديد گزينه اول نادرست است. زيرا، عضو 

  را ندارد. ADKگزينه دوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
 ADKرا دارد، صـفات   ADKرا دارد، هر چند عضو كليـد كانديـد     Hو  Bگزينه سوم نادرست است. زيرا، اعضا زائد 

، اعضـاء زائـد   Hو  Bكنند، بنابراين صفات  هاي مطرح شده توليد مي ها را به تنهايي و با استفاده از وابستگي همه ستون
  است ابركليددر واقع  ABDHKهستند. مجموعه صفات 

  ، به تنهايي كليد كانديد است.ADKگزينه چهارم درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
        

  ت.) صحيح اس2گزينه ( -14
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  :روش اول

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي خصيصهاجتماع تمام   
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  :روش دوم

  x ]i(چپ)
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

,#ST(Sهاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي T#, Date, Time , Code)  و اعلام(S#,T#)  به
  ، داريم:سؤالعنوان كليد كانديد از طرف طراح 

S# , T# Date

S# , T# Time

S# , T# Code

Code T#

S# T#

→

→

→

→

Date Time Code T# Date Time Code S#− =

   

  صورت زير است:به  #Sحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفت#Sبنابر رابطه فوق صفت

  { } { }S# S#
+ =  

فقط عضو كليـد كانديـد    #Sكند، پس صفت را توليد مي #S، فقط ستون #Sبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  باشد و كليد كانديد نمي مي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از ستون هرگاه عضو

جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     
ي كنند تا كليـد كانديـد   طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراه

  ايجاد گردد.
همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       

  جايگاهي نخواهند داشت.
قـرار بگيـرد، همكـاري     #Sدر كنـار عضـو كليـد    #Tاست كه اگر صفت پرواضحبا كمي دقت و بررسي، 

هـم آمـده    سـؤال چـه در صـورت    ها را توليد كند، بنابراين مطابق آن تواند، همه ستون مي (#S#,T)صفات
  يك كليد كانديد اين جدول است. (#S#,T)است،

  به صورت زير است: (#S#,T)بستار صفات

  { } { }S#,T# S#,T#,Date,Time,Code
+ =  

كليد كانديـد   (#S#,T)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(#S#,T)براساس بستار فوق، صفات 
  است.

  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:
Codeجا كه  چنين از آن هم T#→توان تركيـب دو خصيصـه    . پس مي(S#,Code)     را هـم كليـد كانديـد

كند،  ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون (#S#,T)ديگري براي اين جدول تلقي كرد. چون وقتي 
كنـد، زيـرا در نهايـت طبـق وابسـتگي      ها را توليد مـي  است و همه ستونهم كليد كانديد  (S#,Code)پس 

Code T#→ صفت ،Codeصفت ،T# دهد و را مي(S#,Code)  به(S#,T#) گردد. تبديل مي  
  زير است: به صورت (S#,Code)بستار صفات 
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  { } { }S#,Code S#,Code,T#,Date,Time
+ =  

S)براساس بستار فوق، صفات ,Code)≠كنند، پـس صـفات    ها را توليد مي ، همه ستون(S ,Code)≠   كليـد
  كانديد است.

شـده در مجمـوع   گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر دو كليد كانديـد   #Sداراي دو كليد كانديد است، كه مطابق قانون سوم ارسطو عضو كليد كانديد

  به طور مشترك قرار دارد.
را با رسم خط، به عنوان كليد اصلي انتخاب كرده است، بنابراين  (#S#,T) ، كليد كانديدطراح بانك توجه:

  گردد. اين نتيجه مهم بود. به عنوان كليد فرعي تلقي مي (S#,Code)كليد كانديد 
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -15
  هاي مطرح شده به صورت زير است: گزينه اول نادرست است. زيرا، وابستگي

  
AB C

D AE

AF C

EF GA

→
→
→
→

  

  رسيد؟} Cهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي ADتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

{ } { } { }AD C AD A,D,E
+ +→ = =  

دهـد و كـار تمـام     را مـي  Eو  D ،Aدهد و  را مي D ،Dدهد و  را مي A ،Aتوان رسيد. زيرا  خير، نمي پاسخ:
ADابعي شود. به بيان ديگر، وابستگي ت مي C→ هاي تـابعي داده شـده در گزينـه     قابل استنتاج از وابستگي

  اول نيست.
  هاي مطرح شده به صورت زير است: گزينه دوم درست است. زيرا، وابستگي

  
AB C

D AE

AE C

EF GA

→
→
→
→

  

  رسيد؟} Gهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي DFتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

  { } { } { }DF G DF D,F,A,E, G
+ +→ = =  

و  Gهـم   Fو  Eدهد و  را مي Eو   D ،Aدهد و  را مي  F ،Fدهد،  را مي  D ،Dتوان رسيد، زيرا  بله، مي پاسخ:
A دهد. را مي  

  حل كلاسيك: راه

  }D AE D E
DF GA DF G

EF GA

→ ⇒ →
⇒ → ⇒ →

→
  

  هاي مطرح شده به صورت زير است: گزينه سوم درست است. زيرا، وابستگي
X Y

YZ W

→
→

   
  رسيد؟} Wهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي XZتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

  { } { } { }XZ W XZ X,Z,Y, W
+ +→ = =  
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را  Wهـم   Yو  Zدهـد و   را مـي  X ،Yدهد و  را مي Z ،Zدهد و  را مي X ،Xتوان رسيد، زيرا  بله، مي پاسخ:
  دهد. مي

  حل كلاسيك: راه

  X Y
XZ W

YZ W

→ 
⇒ →

→ 
  

  هاي مطرح شده به صورت زير است: گزينه چهارم درست است. زيرا، وابستگي

  
X Y

Y Z

X W

→
→
→

  

  رسيد؟} Wهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي XZتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

  { } { } { }XZ W XZ X,Z,Y, W
+ +→ = =  

  دهد. را مي X ،Wدهد و  را مي Z ،Zدهد و  را مي X ،Xتوان رسيد، زيرا  بله، مي پاسخ:

  حل كلاسيك: راه

  {X Y
X Z

Y Z

→
⇒ →

→
  

  {X Z
XZ W

X W

→
⇒ →

→
  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -16

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. خصيصهابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه  -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ)yi (راست) −
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,F,G,H)مطرح شده براي رابطه  يها با توجه به وابستگي

  

ABC DE

G DE

E F

H E

F G

ABCDEFGH DEFG ABCH

→
→
→
→
→

/ − =/ / /
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بـه صـورت زيـر     ABCHحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صـفات   ABCHبنابر رابطه فوق صفات 
  است:

{ } { }ABCH A,B,C,H,D,E,F,G
+ =   

  

كليـد كانديـد    ABCHكنـد، پـس صـفات     ها را توليـد مـي   ، همه ستونABCHبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. مي

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     اول يا دوم)، همه ستونهرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را ندارد. ABCHگزينه اول نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
  ، به تنهايي كليد كانديد است.ABCHگزينه دوم درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

  را ندارد.  ABCHو كليد كانديد گزينه سوم نادرست است. زيرا، عض
  را ندارد. ABCHگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

        
  ) صحيح است.3گزينه ( -17

طبق تعريف، وابستگي يك عنصر غيركليدي به يك عنصر غيركليدي ديگر وابستگي انتقالي، وابستگي يـك  
كامل و وابستگي يك عنصر غيركليدي به بخشـي از كليـد   عنصر غيركليدي به كليد كانديد، وابستگي تابعي 

  شود. كانديد، وابستگي بخشي خوانده مي
ABگزينه اول نادرست است. زيرا،  C→.وابستگي تابعي كامل است ،  
Aگزينه دوم نادرست است. زيرا،  DEH→.وابستگي بخشي است ،  
Dگزينه سوم درست است. زيرا  EH→.وابستگي انتقالي است ،  

Bگزينه چهارم نادرست است. زيرا،  D→، .وابستگي بخشي است  
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -18
  هاي زير در نظر بگيريد: را با وابستگيR(a,b,c,d)جدول مثال:

  a b

b c

→

→
  

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  :روش اول

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ) yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪
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  داريم: R(a,b,c,d)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  a bcd bc a d/ − =/  
  به صورت زير است: adحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  adبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }ad a ,d ,b,c
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي adكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونadبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود. يك كليد كانديد وجـود دارد كـه كليـد اصـلي هـم      
هاي غيربديهي، جزء كليد  قاعده كلي، صفات سمت راست وابستگي خواهد بود و بدون كليد فرعي. در يك

  كانديد (اصلي) نخواهند بود.
  حال گزاره مطرح شده را در نظر بگيريد:

  X U A U :X A F A X+∀ ⊆ ∀ ∈ → ∈ ∧ ∉���������������������  

  شرط گزاره                                              
  است. Uصفتي از صفات  Aاست و  Uاي از صفات  زير مجموعه Xگزاره فوق بدين معني است كه 

Xحال اگر مطابق شرط  A F+→ را بدهـد، بـدين معنـي     Aبدين معني كه زير مجموعه صفاتي، صفت  ∋
Aوابستگي تابعي دارد. شرط بعدي يعني  Xبه  Aاست كه  X∉ كند كه  بيان ميA  متعلق بهX   نباشد، چون

abكند. مانند  در اين صورت وابستگي بديهي ايجاد مي b→  كهab صفت ،b دهد و  را ميb   زير مجموعـه

ab  هست. بنابراين منظور از عبارتX A F A X+→ ∈ ∧   هايي است كه بديهي نباشد. وابستگي ∌
R(aهاي غيربديهي زير براي  مانند وابستگي ,b,c,d) .به عبارت ديگر غيربديهي باشند  

X A

a b

X A

b c

→

→

⌢ ⌢

⌢ ⌢

  

باشد، كه صورت سوال، كليـد كانديـد را    مي adطور كه پيش از اين بيان شد، كليد كانديد جدول فوق  همان
K  .نامگذاري كرده است  

  ad k≡  
جزء كليد كانديد (اصلي) نيستند. زيرا در يك قاعـده كلـي صـفات سـمت      cو  bاست كه صفات  پرواضح

  هاي غيربديهي، جزء كليد كانديد (اصلي) نخواهند بود. راست وابستگي
Xگزينه اول نادرست است. زيرا،  K⊂ اي از صفات جـدول   (به معني هر زير مجموعهR   بـا نـام ،X   زيـر

  ت) همواره برقرار نيست.مجموعه كليد كانديد اس

⌢ :مثال ⌢b ad

X K⊄ يعني ،b  زير مجموعهad  .نيست  

، زيـر  Xبـا نـام    Rاي از صـفات جـدول    (به معني هر زير مجموعـه  X⊆Kگزينه دوم نادرست است، زيرا
  مجموعه كليد كانديد نيست) همواره برقرار نيست.
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 مثال:
⌢a

X ⊆
⌢ad

K يعني ،a  زير مجموعهad .نيست  
گزينه سوم نادرست است. زيرا، اگر جدولي مطابق آنچه گفتيم، فقط يك كليد كانديد داشـته باشـد، امكـان    

ها جزء كليد كانديد (اصلي) جدول باشد. بنابراين گزينه چهارم درست  ندارد، صفات سمت راست وابستگي
  است.

        
  ) صحيح است.2ه (گزين -19

  اند) عبارت است از: قابل دسترسي  Aهايي كه با  ي تمام صفت (يعني مجموعه Aي پوششي  مجموعه

  { } { }*
A A,B,C,D=  

  به همراه هم كليدند.   Eو  Aي فوق نيست پس  در مجموعه Eشود كه فقط صفت  ملاحظه مي
  داشته باشد:به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را 

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ) yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

A B

AB CD

D ABC

ABCDE ABCD E

→

→

→

/ / − =/ /

  

  به صورت زير است: Eحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفت  Eبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }E E
+ =  

باشـد   فقط عضو كليد كانديد مي Eكند، پس صفت  را توليد مي E، فقط ستون Eبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  و كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    (روش اول يا دوم)، برخي از ستون كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اولهرگاه عضو 

بدين معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي    
كانديـد را همراهـي    كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
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همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       
  جايگاهي نخواهند داشت.

قرار بگيرد، همكـاري   Eدر كنار عضو كليد كانديد  Aبا كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 
  خواهد بود. Rكليد كانديد جدول  AEها را توليد كند، بنابراين صفات  تواند، همه ستون ) ميAو  E( صفات

  به صورت زير است: AEبستار صفات 

  { } { }AE A,E,B,C,D
+ =  

  ، كليد كانديد است.AEكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونAEبراساس بستار فوق، صفات 
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. هيچدقت كنيد كه  توجه:

Dجا كه  همچنين از آن A→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(D, E)    را هم كليد كانديد ديگـري بـراي
  اين جدول تلقي كرد.

,A)چون وقتي  E)كند، پس  ها را توليد مي نكليد كانديد است و همه ستو(D, E)  هم كليد كانديد اسـت و
Dكند، زيرا در نهايت طبق وابسـتگي   ها را توليد مي همه ستون A→  صـفت ،D  صـفت ،A  دهـد و   را مـي

(D, E)  به(A, E) گردد. تبديل مي  
,D)بستار صفات  E) :به صورت زير است  

{ } { }D,E D,E,A,B,C
+ =  

  

,D)براساس بستار فوق، صفات  E)كننـد، پـس صـفات     ها را توليد مي ، همه ستون(D, E)    كليـد كانديـد
  است.

گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر دو كليد كانديد به  Eداراي دو كليد كانديد است كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد 

  طور مشترك قرار دارد.
  را ندارد. Eگزينه اول نادرست است زيرا، عضو كليد كانديد 

  است. Rكليد كانديد جدول  AEگزينه دوم درست است. زيرا، صفات 
  را ندارد. Eگزينه سوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

  را ندارد. Eگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -20
  اند: زير تعريف شدههاي  داده شده، وابستگي FDبا توجه به نمودار 

  M N→   )1 (�  
  M O→   )2 (�  
  M P→   )3 (�  
  N O→   )4 (�  
  N P→   )5 (�  
  P N→   )6 (�  
  MN O→ )7 (�  
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توان وابستگي  گيري است، پس مي ) قابل نتيجه4) و (2هاي ( ) از روي وابستگي7توان ديد كه وابستگي ( مي
  ) را كنار گذاشت. بنابراين گزينه دوم نادرست است.7(

) را نيـز كنـار   2آيـد، پـس وابسـتگي (    ) به دست مـي 4) و (1هاي ( ) از روي وابستگي2(  چنين وابستگي هم
  گذاريم. بنابراين گزينه چهارم نادرست است. مي

گذاريم.  ) را نيز كنار مي3(  آيد، پس وابستگي ) به دست مي5) و (1هاي ( ) نيز از روي وابستگي3وابستگي (
  بنابراين گزينه سوم نادرست است.

  گذاريم. ) را نيز كنار مي1(  وابستگيآيد. پس  ) به دست مي6) و (3هاي ( ) نيز از روي وابستگي1وابستگي (
شـود، بـه معنـي عـدم اسـتفاده از آن نيسـت، زيـرا توسـط          وقتي يك وابستگي، كنـار گذاشـته مـي    توجه:

  توان از آن استفاده نمود. هاي ديگر مجدداً قابل توليد است. بنابراين مي وابستگي
  زير خواهد بود.ها) به صورت  FDي حداقل  هاي باقيمانده (يعني مجموعه وابستگي

  N O→   )4(  
  N P→   )5(  
  P N→   )6(  

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -21

بـا   Cو  Bو  Aهـاي   شود كه از بين صـفت  با توجه به سه وابستگي تابعي اول (از سمت چپ)، مشاهده مي
چنين بـا توجـه بـه دو وابسـتگي تـابعي آخـر،        توان مقدار دوتاي ديگر را تعيين كرد. هم داشتن هر كدام مي

  توان ديگري را به دست آورد. مي Eو  Dشود كه با داشتن هر يك از صفات  مشاهده مي
نيـز   Eو  Dحـداقل يكـي و از بـين دو صـفت      Cو  Bو  Aبراي ساختن يك ابركليد بايد از بين سه صفت 

يا بايـد يكـي از    Cو  Bو  Aحداقل يكي را انتخاب كرد. براي انتخاب حداقل يك صفت از بين سه صفت 
ها را انتخاب كنيم يا دو تا يا سه تا را. تعداد حالات ممكن براي انتخاب حداقل يك صـفت از بـين سـه     آن

  برابر است با: Cو  Bو  Aصفت 

  3 3 3
7

1 2 3

     
+ + =     

     
  

  برابر است با: Eو  Dه، تعداد حالات ممكن براي انتخاب حداقل يك صفت از بين دو صفت به طور مشاب

  2 2
3

1 2

   
+ =   

   
  

  :بنابراين
7 3 21= ×   هاي ممكنابركليدتعداد  =

و  Dدقيقاً يك صفت و از بـين دو صـفت     Cو  Bو  Aبراي ساختن يك كليد كانديد، بايد از بين سه صفت 
E :نيز دقيقاً يك صفت انتخاب كنيم. تعداد حالات ممكن برابر خواهد بود با  

  3 2
3 2 6

1 1

   
= + = × =   
   

  تعداد كليدهاي كانديد ممكن 
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -22
حتمـاً   Aهاي تابعي وجود ندارد. بنابراين حرف  در سمت راست هيچ يك از وابستگي Aجا كه حرف  از آن

}جزئي از كليد كانديد است. بنابراين  }A,... .كليد كانديد است  
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  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: كانديد از روابط زير به دست مي به طور كلي عضو كليد

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ) yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

A B C

CD E

D

ABCDE BCDE A

→

→

→

/ − =/ / /

□
  

 Aدرست است. بسـتار صـفت    Iحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بنابراين گزاره  Aبنابر رابطه فوق صفت 
  به صورت زير است:

  { } { }A A,B,C,
+ = …  

)چند نقطه  توجه: چه كه پر  چيست. اما آن □→Dدانيم سمت چپ وابستگي  براي اين است كه نمي …(
نخواهد بـود، زيـرا توسـط     Cو  Bواضح است، اين است كه كليد كانديد تحت هيچ شرايطي شامل صفات 

نادرست است.  IIIدرست و گزاره  II، به عنوان عضو كليد كانديد قابل توليد است. بنابراين گزاره Aصفت 
  شود كه گزينه اول درست است. در نهايت مشخص مي
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -23
  باشد. چهارم، همان قانون اول و دوم ارسطو مي گزينه توجه:
Rجدول (A,B,C,D,E,H)=  هاي وابستگيبا{ }F A B,B C,D E,H A= → → →   را در نظر بگيريد: →

  مطابق رابطه گزينه چهارم داريم:

  

n

V (y x )i i

i 1

y x A B B A B1 1

y x B C C B C2 2

y x D E E D E3 3

y x H A A H A4 4

− −
=

− = → ⇒ − =

− = → ⇒ − =

− = → ⇒ − =

− − → ⇒ − =

∪

  

بنابراين عبارت 
n

(y x )i i

i 1

−
=
هـاي   در يك مجموعه وابستگي تابعي، صفاتي كـه سـمت راسـت وابسـتگي     ∪
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دهد. سپس عبارت  طه) نيستند را ميها (سمت چپ راب تابعي هستند و جزء دترمينان
n

V (y x )i i

i 1

− −
=
اين  ∪

مانند، عضو كليد كانديد رابطه  باقي مي Vكند. صفاتي كه از مجموعه  صفات را از مجموعه صفات حذف مي
  خواهند بود.

  ( , , , , , ) (ABCE) DH− =A B C D E H  
  بايد عضو كليد كانديد باشد. DHبنابر رابطه فوق صفات 

  به صورت زير است: DHبستار صفات 

  { } { }DH D,H,E,A,B,C
+ =  

  باشد.  كليد كانديد مي DHكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونDHبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
        

  ) صحيح است.1گزينه ( -24
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: كانديد از روابط زير به دست ميبه طور كلي عضو كليد 

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ)yi (راست) −
n

R [

i 1

= −
=
  كليد كانديد عضو ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي
ABD EG

C DG

E FG

I H

H J

AB C

G F

→

→

→

→

→

→

→

  

CDEFGHJ ABI/ / / / / / / − =ABCDEFGHIJ  

  به صورت زير است: ABIحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABIبنابر رابطه فوق صفات 
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{ } { }ABI A,B,I,C,H,D,G,E,F,J
+ = 

  باشد. كليد كانديد مي ABIكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABIبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  جدول خواهد بود.عضو كليد كانديد، تنها كانديد 
  ، به تنهايي كليد كانديد است.ABIگزينه اول درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

  را ندارد. ABIگزينه دوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
  را ندارد. ABIگزينه سوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

  را دارد. ABIهر چند عضو كليد كانديد را دارد،  Dگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو زائد 
كنند، بنابارين صفت  هاي مطرح شده توليد مي ها را به تنهايي با استفاده از وابستگي ، همه ستونABIصفات 

D عضو زائد است. مجموعه صفات ،ABDI  است. ابركليددر واقع  
        

  ) صحيح است.3گزينه ( -25
هاي تابعي آن، دو كليد كانديـد دارد:   ي داده شده، با توجه به وابستگي توان ديد كه رابطه با كمي بررسي مي

DC  وABCي محضي از صفات آن، كليـد   . (توجه كنيد كه كليد كانديد بايد كمينه باشد يعني زير مجموعه
هاي  تر از صفت ديد فوق، صفر يا بيشها، بايد به هر يك از دو كليد كانابركليدنباشد) براي به دست آوردن 

 هـاي ديگـر   ، صـفر، يـك، دو يـا سـه مـورد از صـفت      DCديگر را اضافه كرد. بنابراين بايد به كليد كانديد 
(E,B,A)  حالت، وجود دارد: 8اضافه كرد. براي اين كار  

3 3 3 3 32 8
0 1 2 3

       
+ + + = =       

       
 

) اضافه كرد. E,D، صفر، يك يا دو صفت از بين صفت هاي ديگر (ABC به طور مشابه، بايد به كليد كانديد
  حالت وجود دارد: 4براي اين كار 

2 2 2 22 4
0 1 2

     
+ + = =     

     
 

  ابركليد=  DCهيچ يا تركيبي از صفات باقي مانده + كليد كانديد تركيب اول: 
  

 + A  B  E D C  تركيبات صفات باقي مانده  هاابركليد

D C 0 0 0  تهي   
D C E E 0 0 1   
D C B B 0 1 0   
D C B E B E 0 1 1   
D C A A 1 0 0   
D C A E A E 1 0 1   
D C A B A B 1 1 0   
D C A B E A B E 111   
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2)3گردد.  ابركليد، ايجاد مي 8است كه  واضح توجه: )   
  = ابركليدABCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  تركيب دوم:

 + E D A B C  تركيبات صفات باقي مانده  هاابركليد

A B C 0 0  تهي   
A B C D D 0 1   
A B C E E 1 0   

A B C E D E D 1 1   
 

2)2گردد.  ، ايجاد ميابركليد 4است كه  واضح توجه: )   
و  ABCDEعدد خواهد بود، كه از ايـن مجموعـه حاصـل، ابركليـدهاي      12ها ابركليدبنابراين حاصل جمع 

ABCD  ابركليـد  10هاي تكراري، در نهايت ابركليددر دو مجموعه تكراري هستند، بنابراين با كنار گذاشتن 
  خواهيم داشت. به همين سادگي.

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -26
  كلاسيكحل اول:  راه

  رسيد.  Dتوان به  نمي Cو  Eگزينه اول: برقرار نيست، چون از روي 
Eگزينه دوم درست است، چون  C→پس واضح است كه ،AE C→. 

  گزينه سوم درست است.
  است. (وابستگي بديهي) → زير مجموعه صفات سمت چپ → چون صفت سمت راست

ACآيد. گزينه چهارم درست است، چون از دو وابستگي اول و دوم به دست مي D→.  
  هاي مطرح شده به صورت زير است: وابستگي راه حل دوم:

A B

BC D

E C

→

→

→

   

  گزينه اول درست است، زيرا:
  رسيد؟} Dهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي CEاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

{ } { } { }CE D CE C,E
+ +→ = = 

  شود. دهد و كار تمام مي را مي Eو  CE ،Cتوان رسيد، زيرا، صفات  خير نمي پاسخ:
  گزينه دوم نادرست است، زيرا:

  رسيد؟}  Cفوق به صفت  هاي با استفاده از وابستگي AEاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

{ } { } { }AE C AE A,E,B,C,D
+ +→ = = 

را   BCدهـد و   را مي E ،Cدهد و  را مي A ،Bدهد.  را مي  Eو  AE ،Aرسيد، زيرا، صفات  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي  Dداريم پس 
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  كند. را توليد مي BC ،Bگزينه سوم نادرست است. زيرا، وابستگي بديهي است و واضح است كه حتماً 
  گزينه چهارم نادرست است. زيرا:

  رسيد؟} Dهاي فوق به صفت  با استفاده از وابستگي ACتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

{ } { } { }AC D C A,C,B, D
+ +→ = = 

را هـم   Dرا داريـم، پـس    BCدهد،  را مي A ،Bكند.  را توليد مي Cو  AC ،Aرسيد، زيرا  توان بله مي پاسخ:
  دهد. مي

        
  ) صحيح است.2گزينه ( -27

A رابطه C→ توان از روي روابط را مي A B→  وB C→ .به دست آورد، پس افزونه است  
        

 . صحيح است )4(  گزينه -28

C از روي وابستگي تابعي AB→  نتيجه گرفت،مي توان C A→ و C B→.  
Cاز  B→  وB D→ توان نتيجه گرفت:  ميC D→.  
Cاز  A→  وC D→ گيريم:  نتيجه ميC AD→.  
Cاز  AD→  وAD E→ گيريم:  نتيجه ميC E→.  

        
  ) صحيح است.1گزينه ( -29

  كنيم. طوري كه سمت راست هر وابستگي فقط يك صفت باشد: هاي تابعي را بازنويسي مي ابتدا وابستگي

  (1)A B (2)A C (3)A D (4)A K

(5)K C (6)B D (7)BC D

→ → → →

→ → →
  

اضافي است  (7)را نتيجه گرفت پس وابستگي  (7)توان وابستگي  مي (6)شود كه با داشتن وابستگي  ديده مي
  و بايد حذف شود.

اضافي اسـت و   (3)را نتيجه گرفت پس وابستگي  (3)توان وابستگي  مي (6)و  (1)هاي  چنين از وابستگي هم
را نتيجـه گرفـت پـس     (2)تـوان وابسـتگي    مـي  (5)و  (4)هـاي   از وابسـتگي  شود. به طور مشابه، حذف مي
  مانند: هاي زير باقي مي اضافي است و بايد حذف شود. بنابراين، وابستگي (2)وابستگي 

  (1)A B (4)A K (5)K C (6)B D→ → → →  
        

  ) صحيح است.4گزينه ( -30
  رسيد؟} Cهاي زير به صفت  با استفاده از وابستگي Aتوان از صفت  آيا مي :سؤال{

  

{ }

{ } { }

A C

A B

AB C

A A,B, C

+→ =

→

→

+ =

  

دهـد. بنـابراين    را مي Cرا داريم، پس   ABدهد و  را مي A ،Bدهد،  خود را مي Aتوان رسيد،  بله، مي پاسخ:
  گزينه اول درست است.

  رسيد؟} Dبا استفاده از وابستگي زير به صفت  ACت اتوان از صف آيا مي :سؤال{
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{ }

{ } { }

AC D

A B

BC D

AC A,C,B, D

+→ =

→

→

+ =

  

دهـد.   را مـي  Dرا داريـم، پـس    BCدهـد و   را مي A ،Bدهند،  خود را مي Cو  Aتوان رسيد،  بله، مي پاسخ:
  بنابراين گزينه دوم درست است.

  رسيد؟} BDت اهاي زير به صف با استفاده از وابستگي ACت اتوان از صف آيا مي :سؤال{

  

{ }

{ }

AC BD

A B

AC D

AC {A,C,B,D}

+→ =

→

→

+ =

  

. دهـد  را مـي  Dرا داريـم، پـس    ACو  دهـد  را مي A ،Bدهند،  خود را مي Cو  Aتوان رسيد،  بله، مي پاسخ:
  بنابراين گزينه سوم درست است.

  رسيد؟} Dهاي زير به صفت  با استفاده از وابستگي Aتوان از صفت  آيا مي :سؤال{

  

{ }

{ } { }

A D

AB BC

C D

A A

+→ =

→

→

+ =

  

  شود. دهد و كار تمام مي خودش را مي Aتوان رسيد،  خير، نمي پاسخ:
        

  ) صحيح است.2گزينه ( -31
  توان مجموعه پوششي هر يك از مجموعه صفات داده شده را محاسبه كرد. به راحتي مي

  { } { } { } { } { }

{ } { } { } { } { } { }

* **A A , C A,B,C,D,E , AC A,B,C,D,E

* * *
AD A,D,E , AB A,B,C,D,E , CD A,B,C,D,E

= = =

= = =
  

هـا   اند. پس ايـن مجموعـه از صـفت    قابل دسترسي CDو  C ،AC ،ABها از  شود كه تمام صفت مشاهده مي
بـه   Cعضو زائد است، چون صـفت   Dاست، اما كليد كانديد نيست زيرا صفت  ابركليد  CDهستند.  ابركليد

عضو  Aاست، اما كليد كانديد نيست زيرا صفت  ابركليد ACچنين  كند. هم ها را توليد مي تنهايي همه ستون
هستند و كليد كانديد هم  ابركليد ABو  Cكند.  ها را توليد مي ي همه ستونبه تنهاي Cزائد است چون صفت 

  هستند چون عضو زائد ندارند.
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: لي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست ميبه طور ك
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  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

AB C

C A

C BD

D E

→

→

→

→

  

ABCDE تهي   ABCDE/ / − =/ / /  

  ارسطو چهارمقانون 
دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا 

جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن   
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }C A,B,C,D,E
+ =  

، كليـد كانديـد   Cكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونCصفت  براساس بستار فوق،
  باشد. مي

  { } { }AB A,B,C,D,E
+ =  

، كليـد  ABكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين      شود، مطابق  طور كه مشاهده مي همان توجه:
  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

        
 ) صحيح است. 1گزينه ( -32

 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  نداشته باشد.عضو زائد  -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  
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  روش دوم:

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

A BC

CD E

B D

E A

→

→

→

→

  

ABCDE تهي   ABCDE/ / − =/ / /  

  قانون چهارم ارسطو
اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش 

جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن   
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }B B,D
+ =  

باشد.  ، كليد كانديد نميBكند، پس صفت  را توليد مي Dو  Bهاي  ، فقط ستونBار فوق، صفت براساس بست
  بنابراين گزينه اول پاسخ سوال خواهد بود.

{ } { }A A,B,C,D,E
+ =  

، كليـد كانديـد   Aكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  { } { }E E,A,B,C,D
+ =  

، كليـد كانديـد   Eكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونEبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

{ } { }BC B,C,D,E,A
+ =  

، كليـد  BCكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونBCبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

{ } { }CD C,D,E,A,B
+ =  

، كليـد  CDكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCDبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين       طور كه مشاهده مي همان توجه:
  كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد. تمامي

        
 ) صحيح است. 2گزينه ( -33

 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2
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  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول= عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

(A,B) C

B D

(D,E) C

ABCDE CD ABE

→

→

→

/ − =/

  

  به صورت زير است: ABEحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABEبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }ABE A,B,E,C,D
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي ABEكند، پس صفات  ها را توليد مي تون، همه سABEبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  را ندارد. ABEگزينه اول نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد 
 ، به تنهايي كليد كانديد است.ABEگزينه دوم درست است. زيرا، عضو كليد كانديد 

را دارد. صـفات   ABEرا دارد، هر چنـد عضـو كليـد كانديـد      Cگزينه سوم نادرست است. زيرا، عضو زائد 
ABE كند، بنابراين صفت  هاي مطرح شده توليد مي تفاده از وابستگيها را به تنهايي با اس همه ستونC عضو ،

  در واقع ابركليد است. ABCEزائد است. مجموعه صفات 
را دارد. صـفات   ABEرا دارد، هر چند عضو كليـد كانديـد    Dگزينه چهارم نادرست است. زيرا، عضو زائد 

ABE كند، بنابراين صفت  اي مطرح شده توليد ميه ها را به تنهايي با استفاده از وابستگي همه ستونD عضو ،
  در واقع ابركليد است. ABDEزائد است. مجموعه صفات 

        
 ) صحيح است.4گزينه ( -34

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  زائد نداشته باشد. عضو -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  روش اول:

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  
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  روش دوم:

  x ]i(چپ)yi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  
AB CD

D B

ABCD BCD A

→

→

/ − =/ /

  

  به صورت زير است: Aحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفت  Aبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }A A
+ =  

باشد  فقط عضو كليد كانديد مي Aكند، پس صفت  را توليد مي A، فقط ستون Aبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  و كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از ستون

معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي     بدين
كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
ضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط ع

  جايگاهي نخواهند داشت.
قرار بگيرد، همكـاري   Aدر كنار عضو كليد كانديد  Bبا كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 

  د.خواهد بو Rكليد كانديد جدول  ABها را توليد كند، بنابراين صفات  تواند، همه ستون ) ميAو  Bصفات (
  به صورت زير است: ABبستار صفات 

  { } { }AB A,B,C,D
+ =  

  ، كليد كانديد است.ABكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:

Dجا كه  همچنين از آن B→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(A, D)    را هم كليد كانديد ديگـري بـراي
  اين جدول تلقي كرد.

,A)چون وقتي B)كند، پس  ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون(A, D)  هم كليد كانديد اسـت و
Dكند، زيرا در نهايت طبق وابسـتگي   د ميها را تولي همه ستون B→  صـفت ،D  صـفت ،B  دهـد و  را مـي
(A, D) به(A, B) گردد. تبديل مي  

  به صورت زير است: ADبستار صفات 

{ } { }A,D A,D,B,C
+ =  

,A)براساس بستار فوق، صفات  D)كنند، پـس صـفات    ها را توليد مي ، همه ستون(A, D)    كليـد كانديـد
  است.
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
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در بين هر دو كليـد كانديـد    Aداراي دو كليد كانديد است كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد 
  به طور مشترك قرار دارد.

  را ندارد. Aگزينه اول نادرست است زيرا، عضو كليد كانديد 
  است. Rكانديد جدول   هم كليد ADدرست است. زيرا، صفات ناگزينه دوم 

  است. Rكانديد جدول   هم كليد ABت. زيرا، صفات گزينه سوم نادرست اس
  هستند. Rهاي كانديد جدول  هر دو كليد ADو  ABگزينه چهارم درست است. زيرا، صفات 

        
 ) صحيح است.  2گزينه ( -35

 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. خصيصه ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,F)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

A BCD

BC DE

B D

D A

ABCDEF ABCDE F

→

→

→

→

/ / − =/ / /

  

  به صورت زير است: Fحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  Fبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }F F
+ =  

باشد و  فقط عضو كليد كانديد مي Fكند، پس صفت  را توليد مي F، فقط ستون Fبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    ستونهرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از 

بدين معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي    
كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       همچنين مطابق 
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  جايگاهي نخواهند داشت.
قرار بگيرد، همكـاري   Fدر كنار عضو كليد كانديد  Aبا كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 

  خواهد بود. Rليد كانديد جدول ك AFها را توليد كند، بنابراين صفات  تواند، همه ستون ) ميAو  Fصفات (
  به صورت زير است: AFبستار صفات 

  { } { }AF A,F,B,C,D,E
+ =  

  ، كليد كانديد است.AFكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونAFبراساس بستار فوق، صفات 
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:

Dجا كه  همچنين از آن A→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(D, F)    را هم كليد كانديد ديگـري بـراي
  اين جدول تلقي كرد.

,A)چون وقتي  F)كند، پس  ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون(D, F)  هم كليد كانديد اسـت و
Dكند، زيرا در نهايت طبق وابسـتگي   ها را توليد مي همه ستون A→  صـفت ،D  صـفت ،A  دهـد و  را مـي

(D, F) به(A, F) گردد. تبديل مي  
,D)بستار صفات  F) :به صورت زير است  

{ } { }D,F D,F,A,B,C,E
+ =  

 

,D)براساس بستار فوق، صفات  F)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(D, F) .كليد كانديد است  
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:

Bجا كه  همچنين از آن D→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(B, F)     را هم كليد كانديـد ديگـري بـراي
  اين جدول تلقي كرد.

,D)چون وقتي F) كند، پس ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون(B, F)   هم كليد كانديد اسـت و
Bكند، زيرا در نهايت طبـق وابسـتگي   ها را توليد مي همه ستون D→  صـفت ،B  صـفت ،D  دهـد و   را مـي

(B, F)به(D, F) گردد. تبديل مي  
,B)بستار صفات  F) :به صورت زير است  

{ } { }B,F B,F,D,A,C,E
+ =  

 

,B)براساس بستار فوق، صفات  F)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(B, F) .كليد كانديد است  
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر سه كليد كانديـد   Fاست كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد  سه كليد كانديدداراي 

  به طور مشترك قرار دارد.
        

 ) صحيح است.  2گزينه ( -36

 ليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:به طور كلي ك

 ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1

  عضو زائد نداشته باشد. -2
  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي
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  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي ستگيهاي سمت راست واب اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

A BC

CD E

B D

E A

→

→

→

→

  

ABCDE تهي   ABCDE/ / − =/ / /  

  قانون چهارم ارسطو
هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  

د آن جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كاندي ـ 
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }B B,D
+ =  

باشد.  ، كليد كانديد نميBكند، پس صفت  را توليد مي Dو  Bهاي  ، فقط ستونBبراساس بستار فوق، صفت 
  بنابراين گزينه دوم پاسخ سوال خواهد بود.

{ } { }A A,B,C,D,E
+ =  

، كليـد كانديـد   Aكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  در ادامه به شكل بازگشتي جهت كشف مابقي كليدهاي كانديد داريم:
  كليد كانديد است، به صورت زير: Eكند. پس صفت  را توليد مي A، ستون Eصفت 

  { } { }E E,A,B,C,D
+ =  

، كليـد كانديـد   Eكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونEبراساس بستار فوق، صفت 
 باشد. مي

  كليد كانديد است، به صورت زير: CDكند. پس صفات  را توليد مي E، ستون CDصفات 

{ } { }CD C,D,E,A,B
+ =  

، كليـد  CDكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ه ستون، همCDبراساس بستار فوق، صفات 
 باشد. كانديد مي

 كليد كانديد است، به صورت زير: CBكند. پس صفات  را توليد مي D، ستون Bصفت 

{ } { }CB C,B,D,E,A
+ =  
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كليـد  ، CBكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCBبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين       طور كه مشاهده مي همان توجه:
  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -37
  ت است از:اند) عبار قابل دسترسي  Aهايي كه با  ي تمام صفت (يعني مجموعه Aي پوششي  مجموعه

  { } { }*
A A,B,C,D=  

  به همراه هم كليدند.   Eو  Aي فوق نيست پس  در مجموعه Eشود كه فقط صفت  ملاحظه مي
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  نداشته باشد.عضو زائد  -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چ
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

A B

AB CD

D ABC

ABCDE ABCD E

→

→

→

/ / − =/ /

  

  به صورت زير است: Eحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفت  Eبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }E E
+ =  

باشـد   فقط عضو كليد كانديد مي Eكند، پس صفت  را توليد مي E، فقط ستون Eبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  و كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از ستون

معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي     بدين
كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
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ضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط ع
  جايگاهي نخواهند داشت.

كنـد، بنـابراين مطـابق     ها را توليد نمـي  به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون Eبراساس بستار فوق، صفت 
ري از قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـا  Eقانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت 

البتـه   Aو  Bو  Cو  Dگردند، صفات باقي مانده عبارتنداز  انتخاب مي Eصفات باقي مانده به غير از صفات 
كنند. چـون در   گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي را هم كنار مي Bو  Cاز اين مجموعه صفات 

بـا صـفت    Dيا  Aبراين با تركيب صفات اند. بنا هاي تابعي به تنهايي نيامده سمت چپ هيچ يك از وابستگي
E گردند. كليدهاي كانديد توليد مي 

{ } { }

{ } { }

AE A,E,B,C,D

DE D,E,A,B,C

+ =

+ =
   

  هستند.  Rكليدهاي كانديد جدول  DEو  AEپس تركيبات صفات 
قـرار   Eدر كنـار عضـو كليـد كانديـد      Aبه بيان ديگر با كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 

كليـد كانديـد    AEها را توليد كنـد، بنـابراين صـفات     تواند، همه ستون ) ميAو  Eبگيرد، همكاري صفات (
  خواهد بود. Rجدول 

  به صورت زير است: AEبستار صفات 

  { } { }AE A,E,B,C,D
+ =  

  است.، كليد كانديد AEكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونAEبراساس بستار فوق، صفات 
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:

Dجا كه  همچنين از آن A→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(D, E)    را هم كليد كانديد ديگـري بـراي
  اين جدول تلقي كرد.

,A)چون وقتي E)كند، پس ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون(D, E)   هم كليد كانديـد اسـت و
Dكند، زيرا در نهايت طبـق وابسـتگي   ها را توليد مي همه ستون A→  صـفت ،D  صـفت ،A  دهـد و   را مـي

(D, E) به(A, E) گردد. تبديل مي  
,D)بستار صفات E) :به صورت زير است  

{ } { }DE D,E,A,B,C
+ =  

,D)براساس بستار فوق، صفات E)كنند، پس صفات ها را توليد مي ، همه ستون(D, E) .كليد كانديد است  
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر دو كليد كانديـد   Eاست كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد  دو كليد كانديدداراي 

  به طور مشترك قرار دارد.
  را ندارد. Eگزينه اول نادرست است زيرا، عضو كليد كانديد 

  را ندارد. Eوم نادرست است. زيرا، عضو كليد كانديد گزينه د
  است. Rكليد كانديد جدول  AEوم درست است. زيرا، صفات گزينه س

 BEهستند. به بيان ديگـر بسـتار    DEو  AEگزينه چهارم نادرست است. زيرا، كليدهاي كانديد فقط و فقط 

}  كند: ها رو توليد نمي همه ستون } { }B,E B,E
+ =  
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  ) صحيح است.  2گزينه ( -38
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: ميبه طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست 

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چ
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  

AB C

CD E

DE B

ABCDE BCE AD

→

→

→

/ − =/ /

  

  به صورت زير است: ADحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ADبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }AD A,D
+ =  

فقط عضـو كليـد    ADكند، پس صفات  را توليد مي Dو  Aهاي  ، فقط ستونADبراساس بستار فوق، صفات 
 باشد.  باشد و كليد كانديد نمي كانديد مي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از ستون

كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي    بدين معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد 
كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
ليـد كانديـد   همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در ك    

  جايگاهي نخواهند داشت.
كند، بنابراين مطـابق   ها را توليد نمي به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون ADبراساس بستار فوق، صفات 

قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـاري   ADقانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفات 
كه از   Bو  Cو  Eگردند، صفات باقي مانده عبارتنداز  انتخاب مي ADت از صفات باقي مانده به غير از صفا

كنند. بنـابراين بـا    گذاريم، زيرا در توليد صفات ديگر كمك مي اين مجموعه هيچ صفت ديگري را كنار نمي
 گردند. كليدهاي كانديد توليد مي ADبا صفات   Bو  Cو  Eتركيب صفات 
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{ } { }

{ } { }

{ } { }

ADE A,D,E,B,C

ADC A,D,C,E,B

ADB A,D,B,C,E

+ =

+ =

+ =

   

  هستند.  Rكليدهاي كانديد جدول  ADBو  ADCو  ADEپس تركيبات صفات 
قـرار   ADدر كنار عضو كليـد كانديـد    Eبه بيان ديگر با كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 

كليـد   ADEها را توليـد كنـد، بنـابراين صـفات      تواند، همه ستون ) ميAو  Dو  Eبگيرد، همكاري صفات (
  خواهد بود. Rكانديد جدول 
  به صورت زير است: ADEبستار صفات 

  { } { }ADE A,D,E,B,C
+ =  

  ، كليد كانديد است.ADEكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونADEبراساس بستار فوق، صفات 
  گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. دقت كنيد كه هيچ توجه:

  كشف مابقي كليدهاي كانديد داريم:در ادامه به شكل بازگشتي جهت 
CDجا كه همچنين از آن E→توان تركيب سه خصيصه ، پس مي(A,D, C)      را هـم كليـد كانديـد ديگـري

  براي اين جدول تلقي كرد.
هـم كليـد كانديـد     (A,D,C)كند، پـس  ميها را توليد  كليد كانديد است و همه ستون(A,D,E)چون وقتي

CDكند، زيرا در نهايت طبق وابسـتگي   ها را توليد مي است و همه ستون E→  صـفات ،CD  صـفت ،E  را
  گردد. تبديل مي (A,D,E)به (A,D,C)دهد و مي

  به صورت زير است: (A,D,C)بستار صفات

{ } { }ADC A,D,C,E,B
+ =  

كليد كانديد  (A,D,C)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(A,D,C)براساس بستار فوق، صفات 
  است.
 گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد.  دقت كنيد كه هيچ توجه:

ABجا كه همچنين از آن C→توان تركيب سه خصيصه ، پس مي(A,D, B)      را هـم كليـد كانديـد ديگـري
  براي اين جدول تلقي كرد.

هـم كليـد كانديـد    (A,D,B)كنـد، پـس   ها را توليد مي و همه ستون كليد كانديد است(A,D,C)چون وقتي
ABكند، زيرا در نهايت طبـق وابسـتگي   ها را توليد مي است و همه ستون C→  صـفات ،AB  صـفت ،C  را

  گردد. تبديل مي (A,D,C)به (A,D,B)دهد و مي
  به صورت زير است: (A,D,B)بستار صفات

{ } { }ADB A,D,B,C,E
+ =  

كليد كانديد  (A,D,B)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(A,D,B)براساس بستار فوق، صفات 
 است.

، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع، گاه دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بـين هـر سـه كليـد      ADاست كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديـد   كليد كانديد سهداراي 

  كانديد به طور مشترك قرار دارد.
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  ابركليد=  ADEهيچ يا تركيبي از صفات باقي مانده + كليد كانديد تركيب اول: 
  

 + B C A D E  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A D E 0 0  تهي   
A D E C C 0 1   
A D E B B 1 0   

A D E B C B C 1 1   
  

2)2گردد.  ابركليد، ايجاد مي 4است كه  واضح توجه: )   
  = ابركليدADCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  تركيب دوم:

 + B E A D C  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A D C 0 0  تهي   
A D C E D 0 1   
A D C B E 1 0   

A D C B E E D 1 1   
  

2)2گردد.  ، ايجاد ميابركليد 4است كه  واضح توجه: )  
  = ابركليدADBهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  وم:ستركيب 

 + C E A D B  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A D B 0 0  تهي   
A D B E E 0 1   
A D B C C 1 0   

A D B C E C E 1 1   
 

2)2گردد.  ، ايجاد ميابركليد 4است كه  واضح توجه: )  
و  ADCEعدد خواهد بود، كـه از ايـن مجموعـه حاصـل، ابركليـدهاي       12بنابراين حاصل جمع ابركليدها 

ADCBE  وADBE  وADBC  وADBCE     در سـه مجموعــه تكـراري هســتند، بنــابراين بـا كنــار گذاشــتن
  ابركليد خواهيم داشت. به همين سادگي. 7ابركليدهاي تكراري، در نهايت 

       

  است.  ) صحيح 3گزينه ( -39
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي خصيصهاجتماع تمام   
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  روش دوم:

  x ]iپ)(چ
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)yi   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)−

A  مثال: BC BC A BC→ ⇒ − =  
هاي بديهي اسـت، اگـر در حـذف     استفاده از روش اول مستلزم گام ابتدايي حذف وابستگي توجه:

  ماييد.شويد، از روش دوم استفاده ن هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  
AB C

CD E

ABCDE CE ABD

→

→

/ − =/

  

  به صورت زير است: ABDحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABDبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }ABD A,B,D,C,E
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي ABDكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABDبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون 

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

  = ابركليدABDهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  :ساخت ابركليد

 + C E A B D  مانده تركيبات صفات باقي  ابركليدها

A B D 0 0  تهي   
A B D E E 0 1   
A B D C C 1 0   

A B D C E C E 1 1   
 

2)2گردد.  ، ايجاد ميابركليد 4است كه  واضح توجه: )  
بـه   ، ABDCEو  ABD ، ABDE  ،ABDCعدد خواهد بود، ابركليدهاي  4ها ابركليدبنابراين حاصل جمع 

  همين سادگي.
       

  ) صحيح است.  4گزينه ( -40
  براي درك سوال و راه حل آن به مثال زير دقت نماييد:

 است؟ نادرستهاي تابعي زير، كدام مورد  و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)با توجه به رابطهمثال: 

F {A BC , CD E , B D , E A}= → → → →  
  1 ({E}و{C,B} .2  هر دو كليد كانديد هستند ({B}و{C,D} .هر دو كليد كانديد هستند  
  3 ({E}و{C,D} .4  هر دو كليد كانديد هستند ({A}و{E} .هر دو كليد كانديد هستند  
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  ) صحيح است.  2گزينه ( پاسخ:
 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

 ها را توليد كند. د (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصهابركليد باش -1

  عضو زائد نداشته باشد. -2
  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)iy   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)−

A  مثال: BC BC A BC→ ⇒ − =  
هـاي بـديهي اسـت، اگـر در حـذف       استفاده از روش اول مسـتلزم گـام ابتـدايي حـذف وابسـتگي      توجه:

  شويد، از روش دوم استفاده نماييد. هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

A BC

CD E

B D

E A

→

→

→

→

  

ABCDE تهي   ABCDE/ / − =/ / /  

  قانون چهارم ارسطو
هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  

د آن جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كاندي ـ 
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }B B,D
+ =  

باشد.  ، كليد كانديد نميBكند، پس صفت  را توليد مي Dو  Bهاي  ، فقط ستونBبراساس بستار فوق، صفت 
  بنابراين گزينه دوم پاسخ سوال خواهد بود.

{ } { }A A,B,C,D,E
+ =  

، كليـد كانديـد   Aكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  در ادامه به شكل بازگشتي جهت كشف مابقي كليدهاي كانديد داريم:
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  كليد كانديد است، به صورت زير: Eكند. پس صفت  را توليد مي A، ستون Eصفت 

  { } { }E E,A,B,C,D
+ =  

، كليـد كانديـد   Eكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونEبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  كليد كانديد است، به صورت زير: CDكند. پس صفات  را توليد مي E، ستون CDصفات 

{ } { }CD C,D,E,A,B
+ =  

، كليـد  CDكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ه ستون، همCDبراساس بستار فوق، صفات 
 باشد. كانديد مي

 كليد كانديد است، به صورت زير: CBكند. پس صفات  را توليد مي D، ستون Bصفت 

{ } { }CB C,B,D,E,A
+ =  

كليـد  ، CBكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCBبراساس بستار فوق، صفات 
 باشد. كانديد مي

شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين      طور كه مشاهده مي همان توجه:
  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

پس صورت سوال مطرح شده در شرايط قانون چهارم ارسطو قرار دارد، زيرا اول اينكه بيشتر از يك  توجه:

  دارد و دوم اينكه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليدهاي كانديد آن وجود ندارد.كليد كانديد 
  = ابركليد Aهيچ يا تركيبي از صفات باقي مانده + كليد كانديد تركيب اول: 

 + B C D E F A  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A  0 0 0 0 0  تهي   
A F  F 0 0 0 0 1   
A E  E 0 0 0 1 0   
A E F  E F 0 0 0 1 1   
… … …   

A B C D E F B C D E F 1 1 1 1 1   

2)5گردد.  ابركليد، ايجاد مي 32واضح است كه  توجه: )   
  = ابركليدBCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  تركيب دوم:

 + A D E F B C  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

B C 0 0 0 0  تهي    
B C F F 0 0 0 1    
B C E E 0 0 1 0    
B C E F E F 0 0 1 1    

… … …   
B C A D E F A D E F 1 1 1 1    
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2)4گردد.  ابركليد، ايجاد مي 16واضح است كه  توجه: )  
عدد خواهد بود، كه از اين مجموعه حاصل، ابركليدهاي زير در  48=16+32بنابراين حاصل جمع ابركليدها 

  تكراري هستند: فوق دو مجموعه
  = ابركليدABCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + ابركليد  ها: تركيب تكراري

  شود، ابركليد. ميباهم  BCو كليد كانديد  Aتركيب دو كليد كانديد يعني كليد كانديد  توجه:

 + D E F A B C  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A B C 0 0 0  تهي    
A B C F F 0 0 1    
A B C E E 0 1 0    
A B C E F E F 0 1 1    
A B C D D 1 0 0    
A B C D F D F 1 0 1    
A B C D E D E 1 1 0    
A B C D E F D E F  1 1 1    

2)3وعه تركيب اول و دوم وجود دارد. ممجتكراري، ميان دو  ابركليد 8واضح است كه  توجه: )  

  ابركليد خواهيم داشت. به همين سادگي. 40بنابراين با كنار گذاشتن ابركليدهاي تكراري، در نهايت  توجه:
       

  ) صحيح است.  1گزينه (  -41
  هاي مطرح شده به صورت زير است: وابستگي

A B

A C

CD E

B D

E A

→

→

→

→

→

   

  است، زيرا: گزينه اول پاسخ سوال
  رسيد؟} CDت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي BDاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

{ } { } { }BD CD BD B,D
+ +→ = = 

بنابراين پرواضح اسـت   شود. دهد و كار تمام مي را مي Dو  BD ،Bتوان رسيد، زيرا، صفات  خير نمي پاسخ:
  است.كه گزينه اول پاسخ سوال 

  ست، زيرا:پاسخ سوال نيگزينه دوم 
  رسيد؟} C Aت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي CDاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

{ } { } { }CD AC CD C ,D,E, A ,B
+ +→ = = 

را   Aدهد و  را مي E ،Aدهد و  را مي CD ،Eدهد.  را مي  Dو  CD ،Cرسيد، زيرا، صفات  توان بله مي پاسخ:
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  دهد. هم مي را  Bداريم پس 
  گزينه سوم پاسخ سوال نيست، زيرا:

  رسيد؟} CD ت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي BCاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

{ } { } { }BC CD BC B, C , D ,E,A
+ +→ = = 

را   Eدهـد و   را مي CD ،Eدهد و  را مي B ،Dدهد.  را مي  Cو  BC ،Bرسيد، زيرا، صفات  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي  Aداريم پس 

  گزينه چهارم پاسخ سوال نيست. زيرا:
  رسيد؟} BCت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي ACتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

{ } { } { }AC BC AC A, C , B ,D,E
+ +→ = = 

را  CD و دهـد  را مـي  B ،D دهـد،  را مـي  A ،Bكند.  را توليد مي  Cو  AC ،Aرسيد، زيرا  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي Eداريم، پس 

را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   و نهايي خود، گزينه اول سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه توجه:
  بود.

       

 ) صحيح است.  2گزينه ( -42

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  
AB CDE

E BC

ABCDE BCDE A

→

→

− =// / /

  

  به صورت زير است: Aحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  Aبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }A A
+ =  

باشد  فقط عضو كليد كانديد مي Aكند، پس صفت  را توليد مي A، فقط ستون Aبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد.  و كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از ستون

بدين معني است كه، جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديـد، در بـين تمـامي    
ت ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفا

  كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد.
همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       

  جايگاهي نخواهند داشت.
كنـد، بنـابراين مطـابق     نمـي  ها را توليد به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون Aبراساس بستار فوق، صفت 

قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـاري از   Aقانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت 
البتـه از ايـن مجموعـه     Eو  Dو  Cو  Bگردند، صفات باقي مانده عبارتنـد از   صفات باقي مانده انتخاب مي

كنند. چون در سمت چپ هيچ  گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي را هم كنار مي Dو  Cصفات 
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كليـدهاي كانديـد توليـد     Aبا صفت  Eيا  Bاند. بنابراين با تركيب صفات  هاي تابعي نيامده يك از وابستگي
  گردند. مي

{ } { }

{ } { }

AB A,B,C,D,E

AE A,E,B,C,D

+ =

+ =
   

  هستند.  Rول كليدهاي كانديد جد AEو  ABپس تركيبات صفات 
  به صورت زير است: ABبستار صفات 

{ } { }AB A,B,C,D,E
+ = 

 
، كليـد كانديـد اسـت.    ABكننـد، پـس صـفات     ها را توليد مـي  ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 

Eها  جا كه مطابق وابستگي همچنين از آن B→ تـوان تركيـب دو خصيصـه    ، پس مـي(A, E)    را هـم كليـد
,A)كانديد ديگري براي اين جدول تلقي كرد. چون وقتي  B) هـا را توليـد    كليد كانديد است و همه سـتون

,A)كند، پس مي E) كند، زيرا در نهايـت طبـق وابسـتگي     ها را توليد مي هم كليد كانديد است و همه ستون
E B→ صفت ،E صفت ،B دهد و را مي(A, E) به(A, B) گردد. تبديل مي  

,A)بستار صفات  E) :به صورت زير است  

{ } { }AE A,E,B,C,D
+ = 

  

,A)براساس بستار فوق، صفات E)كنند، پس صفات ها را توليد مي مه ستون، ه(A, E) .كليد كانديد است 

گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر دو كليد كانديـد   Aاست كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد  دو كليد كانديدداراي 

  به طور مشترك قرار دارد.
       

 ) صحيح است.  4گزينه ( -43

 داريم: R(A,B,C,D,E,F)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

A F

B C

ABC E

ABCDEF CEF ABD

→

→

→

− =/ / /

 

  به صورت زير است: ABDحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABDبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }ABD A,B,D,F,C,E
+ =  

  باشد. كليد كانديد مي ABDكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABDبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون 

  كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود. عضو كليد
  = ابركليدABDهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  ساخت ابركليد:
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 + CEF A B D مانده تركيبات صفات باقي ابركليدها

A B D 0 0 0 تهي  

A B D F F 0 0 1  
A B D E E 0 1 0  

A B D E F E F 0 1 1  
A B D C C 1 0 0  

A B D C F C F 1 0 1  
A B D C E C E 1 1 0  

A B D C E F C E F 1 1 1    
2)3گردد.  ابركليد، ايجاد مي 8واضح است كه  توجه: )   

  عدد خواهد بود، به صورت زير: 8بنابراين حاصل جمع ابركليدها 
  ABDCEF و ABD  ،ABDF  ،ABDE  ،ABDEF ، ABDC  ،ABDCF  ،ABDCEابركليدهاي 

       

 ) صحيح است.  3گزينه ( -44

 قانون چهارم ارسطو

هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  
جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن   

  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيقوجود 
صورت سوال هاي دو كليد كانديد همپوشاني وجود ندارد. بنابراين  مطابق فرض سوال، بين خصيصه توجه:

دارد و دوم  مطرح شده در شرايط قانون چهارم ارسطو قرار دارد، زيرا اول اينكه بيشتر از يك كليـد كانديـد  
  اينكه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليدهاي كانديد آن وجود ندارد. 

  باشد. BCو كليد كانديد دو خصيصه برابر  Aفرض كنيد كليد كانديد تك خصيصه برابر  توجه:
Nدر يك جدول با توجه:  خصيصه داريم: ≤3

 = ابركليد Aصفات باقي مانده + كليد كانديد هيچ يا تركيبي از تركيب اول: 

 + B C D E F… A تركيبات صفات باقي مانده ابركليدها

A  0 0 0 0 0 تهي …  

… … …  
A B C D E F … B C D E F … 1 1 1 1 1 …  

nواضح است كه در اين حالت  توجه: 1(2   گردد.  ابركليد، ايجاد مي −(
  = ابركليدBCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  تركيب دوم:

 + A D E F … B C تركيبات صفات باقي مانده ابركليدها

B C 0 0 0 0 تهي …  

… … …  
B C A D E F … A D E F … 1 1 1 1 …   

nواضح است كه در اين حالت  توجه: 2(2   گردد.  ابركليد، ايجاد مي −(

nبنابراين حاصل جمـع ابركليـدها    1 n 2(2 ) (2 )− − +  
عـدد خواهـد بـود، كـه از ايـن مجموعـه حاصـل،         

  ابركليدهاي زير در دو مجموعه فوق تكراري هستند:
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  = ابركليدABCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + ابركليد  ها: تركيب تكراري
  شود، ابركليد. باهم مي BCو كليد كانديد  Aتركيب دو كليد كانديد يعني كليد كانديد  توجه:

 + D E F … A B C تركيبات صفات باقي مانده ابركليدها

A B C 0 0 0 تهي …  

… … …  
A B C D E F … D E F … 1 1 1 …  

nواضح است كه  توجه: 3(2   تكراري، ميان دو مجموعه تركيب اول و دوم وجود دارد. ابركليد −(

nبنابراين با كنار گذاشتن ابركليدهاي تكراري، در نهايـت   توجه: 35 (2 ابركليـد خـواهيم داشـت، بـه      ×−(
  صورت زير:

( ) ( )n 1 n 2 n 3 n 3 2 1 n 3
(2 ) (2 ) 2 2 2 2 1 5 (2 )

 − − − − − + − = + − = ×     
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   نادرست است؟» ها سازي رابطه ترين اهداف نرمال عمده«هاي زير در رابطه با  كدام يك از گزاره -1

 )72دولتي  -(مهندسي كامپيوتر

  ).Redundancy( ) كاهش بعضي انواع افزونگي1  
  ) سيستم در پاسخگويي در عمل بازيابي.Overhead) كاهش سربار (2  
  ).Integrity Constraintsهاي جامعيتي ( ) تسهيل در اعمال برخي محدوديت3  
  ) اجتناب از بعضي از انواع آنومالي در عمليات روي پايگاه.4  
          
  )75دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  ) نيست؟normalizationسازي ( كدام گزينه از اهداف كلي فرآيند نرمال -2

  )integrity rules) تسهيل اعمال بعضي از قواعد جامعيتي (1  
  )user viewسازي ديد كاربر ( ) تسهيل پياده2  
  )fluntional dependency) حذف بعضي از انواع قواعد وابستگي تابعي (3  
  )redundancy) كاهش بعضي از انواع افزونگي (4  

         
 مقابـل با توابـع وابسـتگي شـكل     R(A,B,C,D)اگر رابطه  -3

 ها نادرست است؟ مفروض باشد، كدام يك از گزينه

 )83دولتي  -(مهندسي كامپيوتر                                                      

  1((A,B)  و(C,D)  كليد كانديد رابطهR باشند. مي  
  باشد. نمي 3NFباشد، اما نرمال فرم  مي BCNFنرمال فرم   R) رابطه 2  
  باشد. مي 3NFو نيز نرمال فرم   2NFنرمال فرم  R) رابطه 3  
  باشد. نمي BCNFباشد اما نرمال فرم  مي 3NFنرمال فرم  R) رابطه 4  

         
 )83دولتي  -IT(مهندسي   ؟صحيح است كدام گزينه -4

  است. 3NFباشد، حتماً  BCNF) جدولي كه 1  
  باشد، وابستگي انتقالي ندارد. 3NF ) اگر جدولي 2  
  است. 3NF) اگر جدولي وابستگي انتقالي نداشته باشد، 3  
  .2و  1) 4  

         
Rبه دو جدول  R(X,Y,Z)جدول  -5 (X,Y)1  وR (X,Z)2     تجزيه و نرمال شده اسـت. كـدام گزينـه از

Xباشد؟ ( هاي صحت اين عمل مي شرط R1→  يعنيX  كليدR1 .(مهندسي كامپيوتر  است)-  84دولتي(  
  1 (X R1→    2 (X R2→  
  3 (X R1→  وX R2→  4 (X R1→  ياX R2→  

         
رو را در نظر بگيريد. اين رابطـه در   به شكل روبه XYZرابطه  -6

  ) 85دولتي  -IT(مهندسي        چه سطحي از نرمال بودن است؟
  1 (1NF    2 (2NF  
  3 (3NF    4 (BCNF  

         

Z Y X 
z2 
z1 
z1 
z1 

y1 
y2 
y1 
y1 

x1 
x1 
x2 
x1 

 سازيفصل نهم: نرمال هايتست 
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 FDهـا در   شود؟ مجموعه وابستگي تعداد جداول حاصل چند عدد مي 3NFتا سطح Rسازي رابطه  با نرمال -7
 ) 85آزاد  -IT(مهندسي   نمايش داده شده است.

{ }
R(A,B,C,D,E,F(G,H),I)

FD BC A,B G,BCD I,G H,E I,BCD E,BCD A= → → → → → → →
  

  1 (4  2 (6  3 (3  4 (5  
         

 2NFگاه كدام وابستگي تـابعي زيـر شـرط    باشد، آن BCDكليد اصلي  R(A,B,C,D,E,F)اگر در رابطه -8
  )86آزاد  -IT(مهندسي   كند؟ را نقض مي Rبودن رابطه 

  1 (BC E→  2 (DCB A→   3 (E F→  4 (A EF→  
         

 و با مجموعه وابستگي تابعي زير مفروض است: BCDبا كليد اصلي  R(A,B,C,D,E,F,G)رابطه  -9

{ }FD BCD E,BCD B,BCD F,BD A,F G,E F,C E= → → → → → → →  

  شود؟ چند رابطه ايجاد مي 3NFدر صورت تبديل آن به 
  1 (6  2 (4  3 (3  4 (5  

         
Xاگر وابستگي چند مقداري به شكل  -10 Y→→ چنين داشته باشيم  برقرار باشد، و همV W⊆ گاه طبق  آن

 )87دولتي  -IT(مهندسي   توان درستي كدام گزينه زير را نتيجه گرفت؟ ) ميaugmentationقانون افزايشي (

  1 (VX WY→→  2 (VX VY→  3 (WX VY→→  4(WX WY→→  
         

در يك پايگاه داده محيط آموزشي دانشگاه براي جدول دانشجو سه صفت شماره دانشجويي، كـد پسـتي و    -11
 هاي تابعي زير وجود دارند: شهر محل سكونت با وابستگي

  شماره دانشجويي} →كد پستي محل سكونت →{شهر محل سكونت    
  به اين كه رابطه شهرها و كدپستي ثابت است، سطح نرمال مناسب براي تجزيه اين جدول چيست؟ با توجه

  1 (1NF  2 (2NF  3 (3NF  4 (BCNF  
         

رو را در نظر بگيريد (هر حـرف يـك صـفت اسـت). بـراي ايـن        ) روبهFDهاي تابعي ( مجموعه وابستگي -12
طراحي شده است. ايـن پايگـاه داده در    EFGو  AIE ،ABCDHاي با سه جدول  مجموعه پايگاه داده رابطه

  )87دولتي  -IT(مهندسي   چه سطح نرمالي قرار دارد؟
1 (1NF   
2 (2NF   
3 (3NF   
4(BCNF   

  
  
  
  

         
  )88دولتي  -IT(مهندسي   تر است؟ اي، كدام يك از معيارها مهم در طراحي بانك اطلاعاتي رابطه -13

  ها داشتن كليد اصلي در رابطه) Nonloss Join  2) رعايت شرط 1  
  ها ها در رابطه ) كاهش تعداد خصيصه4  هاي تابعي ) حفظ وابستگي3  

A IEG

AB IECD

ABE CDFGH

AC IEC

CDE DE

E FG

F E

→

→

→

→

→

→

→
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  )88دولتي  -IT(مهندسي   ؟نيستكدام مورد از خصوصيات شكل نرمال اول  -14
  ) وجود ندارد.Nested) هيچ رابطه تو در تو (1  
  ) وجود ندارد.Composite Attribute) هيچ صفت مركب (2  
  ) وجود ندارد.Multivalued Attributeصفت چند مقداري () هيچ 3  
  ) وجود ندارد.Transitive Functional Dependency) هيچ وابستگي تابعي تراگذاري (4  

         
  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  است؟ نادرستسازي  كدام گزينه در خصوص نرمال -15

  شود. وجو مي پرسگويي به  سازي باعث افزايش سرعت پاسخ ) نرمال1  
  اجباري است. 3NFسازي تا سطح  ل ) نرما2  
  سازي ممكن است باعث افزايش افزونگي شود. ) نرمال3  
  سازي است. ) يكي از اهداف نرمالNULL) حل مشكل مقادير پوچ (4  

         
  )88آزاد  -IT(مهندسي   ؟صحيح است با توجه به عبارات زير، كدام گزينه -16

  نيز هست.  1NFباشد، حتماً 2NFاي ) هر رابطه1
  نيز هست. 2NFحتماً   باشد، 1NFاي ) هر رابطه2
  نيز هست. 3NFباشد، حتماً  BCNFاي  ) هر رابطه3
  نيز هست. BCNFباشد، حتماً  3NFاي هر رابطه) 4

  4و  3، 2، 1) 4  4و  1) 3  3و  1) 2  3و  2) 1  
         

   است؟ درستهاي زير  كدام يك از گزينه Sهاي  با مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)در رابطه -17

  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر    
{ }S A C,B D,AB E= → → →  

  باشد. مي 2NFنرمال R) رابطه 1  
  باشد. مي 3NFنرمال  R) رابطه 2  
  باشد. مي BCNFو  3NFنرمال R) رابطه 3  
Rبه روابط  R) اگر رابطه 4   (A,B,E)1  وR (B,D)2 وR (A,C)3   تفكيك شود، هر سه رابطه حاصـل

  باشند. مي BCNFو  3NFنرمال
         

 ؟نباشدباشد، ممكن است در كدام فرم نرمال ديگر  BCNFاگر جدولي در فرم نرمال  -18
  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر

  1 (1NF   2 (2NF   3 (3NF   4 (4NF   
         

 ) 88آزاد  -IT(مهندسي   ؟نيستسازي  كدام گزينه از اهداف كلي فرآيند نرمال -19

  قوانين جامعيتي) تسهيل اعمال برخي از 2  سازي ديد كاربر ) تسهيل در پياده1  
  ) كاهش برخي از انواع افزونگيNULL  4) حذف برخي از مقادير 3  

         
Codeوابستگي تابعي  STاگر در جدول  -20 S#→      را داشته باشيم، آنگاه اين جـدول در كـدام فـرم نرمـال

#ST(S#,T؟ باشد نمي , Date , Time , Code)     مهندسي)IT-  89دولتي ( 

  1 (3NF   2(2NF   3(CCNF   4 (BCNF  
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 شويم؟ رو مي اگر تمامي اطلاعات جداول را در يك جدول بريزيم با چه مشكلاتي روبه -21

  گروه الف)  89آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  

  )Anomalyي (نظم ) بيData Redundancy(  2ها ( ) افزونگي داده1  
  ) همه مواردNULL Values(  4) مقادير تهي (3  

         
  )89آزاد  -IT(مهندسي   ؟نيستسازي  ترين اهداف نرمال كدام گزينه از عمده -22

  ها ) كاهش بعضي از انواع افزونگي1  
  ) حذف بعضي از انواع وابستگي تابعي2  
  ) تسهيل اعمال بعضي از قواعد جامعيتي3  
  ) سيستم در پاسخگويي در عمل بازيابيOver head) كاهش سربار (4  

         
) شكل زير را در نظر بگيريد. Functional Dependencyهاي تابعي ( با وابستگي A(X,Y,Z,P,Q,R)رابطه -23

 ) 90دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  اين رابطه در كدام سطح نرمال است؟

1 (3NF   
2 (2NF   
3 (1NF  
4 (BCNF  

         
  )90دولتي  -IT (مهندسي  است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -24

)، عملگرهايSQL) در 1   all)≠  وnot in .هم ارز هستند  

 +Fهـاي تـابعي   با وابسـتگي  Rاست اگر و فقط اگر رابطه  BCNFدر   Fبا وابستگي تابعي  R) رابطه 2  
  باشد. BCNF) در F(بستار 

Aتوان از وجود وابستگي چند مقداري به طور منطقي مي R(A,B,C,D)اي با اسكيماي ) در رابطه3   BC→→ 
Aهاي منطقي وابستگي B→→ وA C→→ گيري كرد. را نتيجه  

  هاي زير هم ارز (معادل) نيستند: ) دو مجموعه وابستگي4  

{ }
{ }

F AB E,A CD,A E,E D,D A1

F AB D,E AD,A CD,D AE,EC B2

= → → → → →

= → → → → →
  

         
Aداده شـده اسـت. صـفت    Fهـاي تـابعي    بـا مجموعـه وابسـتگي    Rفرض كنيد رابطه  -25 R∈  ناهنجـار  را

)abnormalگوييم اگر و فقط اگر  ) مي( x R) : x R F A (x x)+ +∃ ⊆ → ∉ ∧ ∈ نمايانگر بستار  +xكه −
)closure مجموعه صفات (x هاي تابعي  تحت وابستگيF نادرسـت هـاي زيـر    باشد. كدام يك از گزينه مي 

 ) 90دولتي  -IT(مهندسي   است؟

  ناهنجار نخواهد بود.  Rگاه هيچ صفت غيركليدي در رابطه  باشد، آن 3NFدر R) اگر رابطه 1  
  وجود نخواهد داشت. Rگاه هيچ صفت ناهنجاري در  باشد، آن BCNFدر  R) اگر رابطه 2  
  خواهد بود. BCNFدر  Rگاه رابطه  وجود نداشته باشد، آن R) اگر هيچ صفت ناهنجاري در 3  
  كدام هيچ) 4  
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 هاي تابعي زير را در نظر بگيريد: و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه -26

A B , BC D , E C→ → →  

برقرار است   Sهاي تابعي در  را در نظر بگيريم، كدام يك از وابستگي S(B,C,D,E)بر روي Rاگر نگاشت 
  ) 90دولتي  -IT (مهندسي  ؟كند نمينقض  Sرا براي  BCNFو شرط 

  1(BE D→   2(E C→   3(BC D→   4(B E→   
         

Rســازي بــه جــدول در طــي فرآينــد نرمــال R(A,B,C,D,E,F,H,I)جــدول -27 (A,B)1 ،R (B,C,F)2 ،
R (D,E)3،R (C,F,J, I)4 .گروه الف)  90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  شكسته شده است  

  ) اين شكستن قطعاً غلط است.1  
  باشد.  Rكليد اصلي جدول  A) اين كار به شرطي درست است كه 2  
  باشد. Rيد اصلي جدول كل AB) اين كار به شرطي درست است كه 3  
  توان اظهارنظري كرد. هاي تابعي نمي ) بدون داشتن وابستگي4  

         
 گروه الف)  90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  است؟ غلطسازي  كدام گزينه در خصوص نرمال -28

  شود. وجوها منجر مي سازي عموماً به افزايش سرعت پرس ) نرمال1  
  سازي را با مشكل مواجه نمايد. تواند فرايند نرمال مي) NULL Values) وجود مقادير پوچ (2  
  در پايگاه داده شود. (Anomaly)نظمي  تواند باعث كاهش بي سازي مي ) نرمال3  
  دهد. عموماً حجم پايگاه داده را كاهش مي 3NF سازي تا سطح ) نرمال4  

         
} هـاي تـابعي   با وابستگي R(A,B,C,D,E,F)جدول -29 }F AB CF,C DE,E F= → → در طـي فرآينـد    →

 گروه الف) 90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  شكسته شده است. R3و R2و  R1سازي به سه جدول نرمال

}هـاي تـابعي جـداول بـه ترتيـب      ) در صورتي كـه وابسـتگي  1   }F AB C1 = → ،{ }F C DE2 = و →
{ }F E F3 =   باشد، اين شكستن درست است. →

}هـاي تـابعي جـداول بـه ترتيـب      ) در صورتي كـه وابسـتگي  2   }F AB CF1 = → ،{ }F C D2 = و  →
{ }F C E3 =   درست است.باشد، اين شكستن  →

  بايد به چهار جدول شكسته شد. R) اين شكستن قطعاً غلط است و جدول 3  
  بايد به دو جدول شكسته شود. R) اين شكستن قطعاً غلط است و جدول 4  

         
در چـه سـطحي از نرمـال قـرار      R(A,B,C,D,E)هاي تابعي داده شده رابطه با توجه به نمودار وابستگي -30

  گروه ب) 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  دارد؟

  
   (2NF)) سطح دوم نرمال2   (3NF)) سطح سوم نرمال1
   (1NF)) سطح نرمالBCNF     4) سطح نرمال3

         
  گروه ب) 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  هاي تابعي زير مفروضند: وابستگي وR(A,B,C,D)رابطه -31

A B , B C , BC A→ → →  

A B C D E
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  اين رابطه:
  1 (3NF  هست وليBCNF .3) 2  نيستNF .نيست  
  3 (BCNF 4هست وليNF .4) 4  نيستNF .هست  

         
   يك طراحي منطقي خوب و مناسب يك پايگاه داده بايد كدام يك از خصوصيات زير را داشته باشد؟ -32

  گروه ب) 90آزاد  -(مهندسي كامپيوتر    
) نمايش جامع و واضحي از محيط دنياي واقعي داشته باشد و در برگيرنده تمـام خصوصـيات مـورد    1  

  پذير باشد. هاي كاربردي به راحتي امكان اي كه توليد برنامه كاربران، به گونهنياز 
هاي (قواعد) جامعيتي، كه قابل اعمال در هر مرحله از طراحي جـامعيتي باشـند، در    ) تمام محدوديت2  

  طراحي منظور شده است.
) در پايگـاه داده  NULLمقدار (ترين مقدار هيچ  ترين ميزان اختلاط اطلاعاتي را داشته باشد و كم ) كم3  

  ايجاد گردد.
  ) همه موارد4  

         
 ) 90آزاد  -IT (مهندسي  ؟صحيح است سازي كدام گزينه در خصوص نرمال -33

  وجوها منجر شود. تواند به افزايش سرعت برخي پرس سازي نكردن مي ) نرمال1  
  شود. وجوها منجر تواند به كاهش سرعت برخي پرس سازي نكردن مي ) نرمال2  
  شود. عموماً باعث كاهش افزونگي مي 3NFسازي تا سطح ) نرمال3  
  ) هر سه مورد4  

         
Rجدول -34 (A,B,C,D,E,F) اـبعي    با وابستگي اـي ت }ه }F AB CD,C DE,E F= → → در طـي فرآينـد    →

 ) 90آزاد  -IT(مهندسي     شكسته شده است. R3و R2و R1سازي به سه جدول نرمال

}هـاي تـابعي جـداول بـه ترتيـب      ) در صورتي كه وابسـتگي 1   }F AB C1 = }و  → }F C DE2 = و →
{ }F E F3 =   باشد، اين شكستن درست است. →

}هـاي تـابعي جـداول بـه ترتيـب      صورتي كه وابسـتگي  ) در2   }F AB CD1 = }و  → }F C E2 = و →
{ }F E F3 =   باشد اين شكستن درست است. →

  بايد به دو جدول شكسته شود. R) اين شكستن قطعاً غلط است و جدول 3  
  بايد به چهار جدول شكسته شود.  R) اين شكستن قطعاً غلط است و جدول 4  

         
ــال R(A,B,C,D,E,F)جــدول  -35 ــه جــداول در طــي فراينــد نرم Rســازي ب (A,B,C)1  وR (B,F)2 و

R (D,E)3 .مهندسي   شكسته شده است)IT-  90آزاد(  
  باشد.  Rكليد اصلي جدول  A) اين كار به شرطي درست است كه 1  
  باشد. Rكليد اصلي جدول  AB) اين كار به شرطي درست است كه 2  
  ) اين شكستن قطعاً غلط است.3  
  توان اظهارنظر كرد. هاي تابعي نمي ) بدون داشتن وابستگي4  

         
   نرمال است؟گاه بانك اطلاعات زير در كدام فرم  ترين كليد را كليد اصلي بگيريم آن اگر كوتاه -36

   )91دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  
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   1NF) فقط1
  BCNF) فقط 2
3(1NF  وBCNF  
4(4NF وBCNF   

         
 را در نظر بگيريد: Fهاي تابعي  با وابستگي R(A,B,C,D,E,G)رابطه   -37

{ }F A BC,BE G,G CD,AD BG,AE G= → → → → →  

   )91دولتي  -IT(مهندسي   ؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه
ADدر وابستگي تابعي B) صفت 1   BG→ ) اضافيextraneous.است (  
  است. }R، }AE) تنها كليد كانديد رابطه 2  
AE) وابستگي تابعي3   G→ ) تكراريredundant.است (  
  در نرمال فرم دوم است. R) رابطه 4  

         
 »هايي به شكل زير برقرار باشد مجموعه رابطه E3و E1، E2فرض كنيد كه بين سه مجموعه موجوديت -38

  )91دولتي  -IT(مهندسي     

  
، طراح به اشتباه يك رابطه سه گانه ميان اين سه مجموعـه موجوديـت در   ERولي در زمان طراحي دياگرام 

اي (جدولي) براي رابطه سه گانه در  اي، رابطه به مدل رابطه ERنظر گرفته است. حال پس از تبديل دياگرام 
  ها به طراحي درست رسيد؟ توان با اعمال نرمال فرم نظر گرفته شده است. آيا مي

هـاي تـابعي و چنـد مقـداري      توان رسيد، البته به شرط داشـتن وابسـتگي   مي 4NFز) بله، با استفاده ا1  
  موجود.

  هاي تابعي موجود. توان رسيد، البته به شرط داشتن وابستگي مي BCNF) بله، با استفاده از 2  
  ت دوتايي ميسر نيست.هاي درس ، بازيابي رابطهER) خير، به علت اشتباه اوليه در طراحي دياگرام 3  
  هاي تابعي موجود. توان رسيد، البته به شرط داشتن وابستگي مي 3NF) بله، با استفاده از4  

         
هـايي از   زير مجموعه Wو  Z ،Y ،Xرا داشته باشيم. فرض كنيد  R(A1,A2,A3,...,An)فرض كنيد رابطه -39

R   مهندسي   را در نظر بگيريد:باشند. دو گزاره زير)IT-  91دولتي(  
Xگزاره اول: اگر داشـته باشـيم   Y→→ وZ W⊆ تـوان بـه طـور منطقـي نتيجـه گرفـت        گـاه مـي   آن

WX YZ→ .  
Xگزاره دوم: اگر Y→→  وجود داشته باشد و زير مجموعهW   داراي خواص زير باشـدW Y = φ∩ و

W Z→ وZ Y⊆ توان به طور منطقي نتيجه گرفت گاه مي آنX Z→.  
  .صحيح است ) فقط گزاره دوم2  .صحيح است ) فقط گزاره اول1  
  ) هر دو گزاره غلط هستند.4  ) هر دو گزاره صحيح هستند.3  

         

AB CD EF GH
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Rرابطه -40 (A,B,C,D,E)= هاي تابعي ( و وابستگيFD :را به صورت ذيل در نظر بگيريد ( 

{ }FD A D,A E,D E,(A,B) D,(A,B) E,(A,B) C= → → → → → →  

   )91آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  كدام تجزيه بهتر و حداقل سطح نرماليتي آن تجزيه كدام است؟
  1 (2NF , R (A,D,E) , R (A,B,C)′′ ′   
  2(R (D,E) , R (A,D) , R (A,B,C)′′′ ′′    3NFو سطح ′
  3(R (A,E) , R (A,D) , R (A,B,C)′′′ ′′    3NFو سطح ′
  4(R (A,B,E) , R (A,B,D) , R (A,B,C)′′′ ′′    3NFو سطح ′

         
 را در نظر بگيريد. Functional Dependencies(Fهاي تابعي ( و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D)رابطه -41

{ }F A B , B C , C D= → → →  

  )92دولتي  -(مهندسي كامپيوتر  ؟نيست) Losslessها بدون گمشدگي ( كدام يك از اين تجزيه
بـه دو رابطـه بـا     Rرا در نظر بگيريد. تجزيـه   Rروي  Fهاي تابعي  و مجموعه وابستگي Rيادآوري: رابطه 
كه با  Rاز  rاست. اگر به ازاي هر نمونه   Fبا توجه به » بدون گمشدگي«يك تجزيه  Yو  Xمجموعه صفات 

F   ،مطابقت دارد(r) (r) rX Y∏ ∏ =Dهاي جديـد   توان از روي رابطه ، به عبارت ديگر رابطه اوليه را مي
  .به دست آورد

  1 (R (A,B),R (B,C),R (C,D)1 2 3   
  2( R (A,B),R (A,C),R (A,D)1 2 3   
  3( R (A,D),R (B,D),R (C,D)1 2 3   
  ها بدون گمشدگي هستند. به عبارت ديگر همه اين تجزيه -كدام ) هيچ4  

         
هاي تابعي داده شـده آن، كـه اطلاعـات رزرو     و وابستگي Bookingهاي زير براي رابطه  كدام يك از گزينه -42

 )92دولتي  -IT(مهندسي   است؟ غلطكنند،  اتاق در يك هتل را نگهداري مي

Booking (guestID, guestName, creditCard, roomNo, roomCat, from, to) 

F={ 

1) guestID→  guestName, creditCard 
2) roomNo→ roomCat 
3) roomNo, from→ guestID, to 
4) roomNo, to→ guestID, from 
} 

  نيست. BCNFو  3NF,2NFهاي ) اين رابطه در هيچ يك از نرمال فرم1  
  شود. در رابطه نمي 3NFاعث نقض شدن) دو وابستگي تابعي سوم و چهارم ب2  
 ,guestNameو guestID, roomNo, from, to (R1) ،roomNo, roomCat (R2 )) اگر اين رابطه به سـه رابطـه (  3  

creditCard, roomNo, from (R3 3تجزيه شود، هر سه رابطه درNF  وBCNF   هستند و تجزيه بـدون
  ) است.lossless decompositionاتلاف (

و  guestID, guestName, creditCard (R1، )roomNo, roomCat (R2) اگر اين رابطه به سه رابطـه ( 4  
)guestID, roomNo, form, to (R3 3تجزيه شود، هر سه رابطه درNF  هستند ولي درBCNF .نيستند  

         
  )92دولتي  -IT(مهندسي   هاي تابعي آن را در نظر بگيريد:   رابطه زير و مجموعه وابستگي -43

{ }R(A,B,C,D,E,F,G,H) F D EF , F C , DG AB= → → →   

  است؟ غلطهاي زير  كدام يك از گزينه
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  است. DGH) تنها كليد كانديد 2  يد دارد.لابرك 32) اين رابطه 1  
  فوق در نرمال فرم سوم نيست.) رابطه 4  ) رابطه فوق در فرم نرمال دوم است.3  

         
كليد كانديد هستند. اين رابطه در كدام سـطح   Cو  Bاي به صورت ذيل است.  نمودار وابستگي تابعي رابطه -44

  )92آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  نرماليتي است؟
1 (3NF   
2(BCNF   
3(1NF   
4(2NF   

         
نام، نام خانوادگي، درس، استاد) در كدام سطح نرمال قرار دارد؟ بـا فـرض آن    كد دانشجو،رابطه دانشجو ( -45

 تواند توسط چندين استاد ارائه شود؟ تواند چندين درس را ارائه نمايد و يك درس مي كه يك استاد مي

  )92 آزاد -(مهندسي كامپيوتر    
  1 (2NF   2 (3NF   3(1NF   4 (4NF   

         
ــه  -46 ــتن رابطــ ــا داشــ ــتگي R(A,B,C,D,E,F,G,H)ي بــ ــه وابســ ــابعي  و مجموعــ ــاي تــ هــ

{ }F BE GH, G FA,D C,F B= → → →  )93دولتي  -(مهندسي كامپيوتر    ت؟اس نادرستكدام گزينه  →

  نيست.  BCNFنرمال  R) رابطه 2  نيست. 3NFنرمال  R) رابطه 1  
  نباشد. D) كليدي وجود ندارد كه شامل 4  نباشد.  A) كليدي وجود ندارد كه شامل 3  

         
 را در نظر بگيريد. Fهاي تابعي  و مجموعه وابستگي R(A, B, C, D, E)رابطه  -47

    F {BC A,A D,D C,D E}= → → → →  
  )94دولتي  –(مهندسي كامپيوتر   ؟كند نميرا نقض  BCNFهاي تابعي زير  كدام يك از وابستگي

  1 (BC A→  2 (D C→  3 (A D→  4 (D E→  
         

باشد مفروض است. اگر  هاي تابعي آن به صورت زير مي كه نمودار وابستگي R(A, B, C, D, E, F, G)رابطه  -48
R  2بخواهد تا سطحNF مهندسي   سازي شود، جداول حاصل كدامند؟ نرمال)IT –  94دولتي( 

1 (BC, AG, ABDEF  
2 (BC, CD, AG, ABEF  
3 (BCD, AG, ABEF  
4 (ABCDG, ABEF  

         
 )95دولتي-(مهندسي كامپيوتر  كدام يك از موارد زير صحيح است؟ -49

 اش چندمقداري نباشند. اي نرمال است كه هيچ يك از صفات ساده ) رابطه1  

  تواند كاهش پذير باشد. ) كليد كانديد رابطه مي2  
 هاي يك رابطه نظم دارند. ) تاپل3  

  ) رابطه تاپل تكراري ندارد.4  
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كليد كانديد و روابط وابستگي تـابعي بـه    (BC)كليد اصلي و  R(A,B,C,D) ،(AB)رابطهفرض كنيد در  -50
 )95دولتي-IT(مهندسي   صورت زير باشد. كدام گزينه در خصوص اين رابطه صحيح است؟

 نيست. BCNFاست ولي  3NFدر فرم نرمال  R) رابطه 1  

  .است BCNFدر فرم نرمال  R) رابطه 2  
  نيست. 3NFدر فرم نرمال  R) رابطه 3  
  نيست. 2NFدر فرم نرمال  R) رابطه 4  

         
يــك از  باشـد، كــدام  Rتنهـا كليــد   ABCو  BCNFيــك رابطـه در فــرم نرمــال   R(A,B,C,D,E)اگـر   -51

 )95دولتي- IT(مهندسي    برقرار است؟ Rهاي تابعي زير حتما براي  وابستگي

  1 (BCE D→  2 (ACE D→  3 (ABD E→  4 (ABCD E→  
         

هـاي) يـك رابطـه بـه      FDهاي تابعي ( وابستگي  اگر مجموعه  -52
) باشد، اين رابطـه  A,Bو كليد اصلي آن ( مقابلصورت شكل 

  )96دولتي  -IT(مهندسي                 در چه سطح نرمالي است؟
 

  1(1NF   2(2NF   3(3NF   4(BCNF  
         

، تعداد ابركليدها با تعداد كليدهاي كانديد برابر باشد، آنگاه كدام مورد در خصوص رابطـه  Rاگر در رابطه  -53
R مهندسي         است؟ نادرست)IT- 97دولتي ( 

 )  تنها يك خصيصه دارد.1  

 است. 3NF) در فرم نرمال 2  

  هستند. R ،NOT NULLهاي  ) همه خصيصه3  
  هستند.، صفر Rهاي تابعي نابديهي  ) تعداد وابستگي4  

         
  هاي تابعي زير را در نظر بگيريد. و وابستگي رابطه  -54

  
R(X,Y,Z)

1)Y Z 2)XZ Y 3)X Z→ → →
 

  )98 دولتي -كامپيوتر(مهندسي   ؟است نادرستبا توجه به رابطه فوق كدام عبارت 

  1 (X .كليد كانديد است 

  نيست. BCNF) اين رابطه در فرم نرمال 2  
  حذف است.) وابستگي سوم، اضافه و قابل 3  
  4 (X .در وابستگي دوم، مشخصه اضافه و قابل حذف است 

         
 هاي تابعي زير برقرار است: را در نظر بگيريد كه در آن وابستگي R(A,B,C,D,E,P,G)اي شماي رابطه -55

  { }F AB CD , DE P , C E , P C , B G= → → → → →   
            )99دولتي  -IT(مهندسي         ؟برقرار است Rكدام گزينه در مورد رابطه هاي تابعي فوق،  با توجه به وابستگي  

  نيست. 3NFاست، اما به شكل  2NFدر شكل نرمال  R) رابطه 1  
  نيست. BCNFاست، اما به شكل  3NFدر شكل نرمال  Rرابطه  )2  
  نيست. 2NFدر شكل نرمال  R) رابطه 3  
  است. BCNFدر شكل نرمال  R) رابطه 4  
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درسـت   Rهاي تابعي را در نظر بگيريد، كدام گزينه در مـورد رابطـه    و اين وابستگي R(A,B,C,D)رابطه -56

Bاست؟                                          C,CD B→ →
 )1400دولتي-(مهندسي كامپيوتر        

  1 (R  2درNF .2    نيست (R  درBCNF .است              
  3 (R  2درNF  3است، اما درNF .4  نيست  (R  3درNF  است، اما درBCNF .نيست  

         
 )1400دولتي-(مهندسي كامپيوتر  چند رابطه خواهد بود؟ 3NFحاصل تجزيه رابطه زير بر اساس  -57

R(A,B,C,D,E)  
A B,C

B,C A,D

D E

→

→

→

  

  رابطه  4)4  رابطه 3) 3  رابطه  2 )2  رابطه 1) 1  
         

 ) 1400دولتي  -IT(مهندسي   ؟كدام مورد در خصوص رابطه درست است  -58

 اش چند مقداري نباشند. اي نرمال است كه هيچ يك از صفات ساده ) رابطه1  

 پذير باشد. تواند كاهش ) كليد كانديد رابطه مي2  

  هاي يك رابطه نظم مكاني دارند. ) تاپل3  
  ) رابطه تاپل تكراري ندارد.4  

         
Rرابطه  -59 (A,B,C,D,E,F)=  .هاي تابعي  اگر مجموعه وابستگيرا در نظر بگيريدF  رويR   ،برقرار باشـد

   )1400دولتي  -IT(مهندسي   ؟) استlosslessهاي زير داراي گمشدگي ( كدام يك از تجزيه

{ }F A BC, CD E, B D, E A= → → → →
  

  1 (R (A,B,C) , R (C,D,E)1 2  2 (R (A,B,C) , R (A,D,E)1 2  
  3 (R (E,B,C) , R (E,D,A)1 2  4 (R (A,B,C) , R (B,C,D,E)1 2  

         
Rرابطه -60 (A,B,C,D,E,F,G)= مهندسي   هاي زير در نظر بگيريد: را با وابستگي)IT-  1400دولتي (  

AF BE

FC DE

F CD

D E

C A

→

→

→

→

→

  

  اين رابطه چند رابطه خواهد بود؟ 3NFحاصل تجزيه 
  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5 
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  ) صحيح است.2گزينه ( -1

  با مقادير آن به شكل زير را در نظر بگيريد: studclgجدول 

  
  studclgدر جدول 
در سـطرهاي اول و دوم تكـرار شـده    » است. 12ي كامپيوتر برابر  كد دانشكده«اين اطلاعات كه  �

 وجود دارد. افزونگي دادهپس است، 

در  #clgتغيير دهد و به اشتباه، فقط مقـدار   22ي كامپيوتر را به  اگر شخصي بخواهد كه دانشكده �
را عوض كند، از اين به بعد دانشكده كامپيوتر دو كد خواهـد داشـت:    studclgسطر اول جدول 

به معني نقض جامعيت (صحت و سازگاري) در  نظمي يا آنومالي بيع يعني . اين موضو22و  12
 بانك اطلاعات است.

وجود دارد. به طور كلي، به ازاي هر سطر از جـدول   NULLدر سطر آخر از اين جدول، مقادير  �
studclg  كهclg#  آن برابرNULL  باشد يك سطر در جدولstudclg    خواهيم داشت كـه مقـادير

نيز وجود دارد. حال اگر جدول   NULLخواهد بود. پس مشكل مقادير  NULLآن دو ستون آخر 
studclg   را به دو جدولclg  وstud :به شكل زير تجزيه و نرمال كنيم 

 

 مشكلات فوق مرتفع و نتايج زير حاصل خواهد شد.

 )computer ,12دليل سطر ( كاهش افزونگي طبيعي (محتوايي) مانند تكرار بي �
افزونگي تكنيكي به دليل تعريف كليد خارجي (در قالب ستون هـاي مشـترك) بنـابراين    افزايش  �

يابـد. بنـابراين گزينـه اول     كاهش بعضي از انواع افزونگي، طبيعي كاهش و تكنيكي افـزايش مـي  
 درست است.

 جداول تجزيه شده را مجدداً در نظر بگيريد: �
 

  

 سازيفصل نهم: نرمال هايتستپاسخ 
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  وجوي زير را در نظر بگيريد: حال پرس
  دانشجويي همه دانشجويان را ارائه دهيد.شماره 

select S# 
from stud 

وجو سـربار   ندارد. بنابراين اين پرس clgو  studوجو نيازي به الحاق دو جدول  پرواضح است كه اين پرس
  حاصل از الحاق دو جدول را ندارد.

جا كه طول ركورد  از آن در حالت غيرنرمال اجرا كنيم. studclgي فوق را بر روي جدول وجو پرسحال اگر 
ي فوق بـر  وجو پرسبزرگتر است، واضح است كه سرعت اجراي  studنسبت به جدول   studclgدر جدول 

كـاهش   studي فـوق بـر روي جـدول    وجو پرستر است. به بيان ديگر زمان اجراي  بيش studروي جدول 
  ي زير: يابد. مطابق رابطه مي

  
  د:وجوي زير را در نظر بگيري حال پرس

 مشخصات كامل همه دانشجويان دانشكده كامپيوتر را ارائه دهيد:

select * 
from stud, clg 
where stud.clg# = clg.clg# AND clgname = 'computer' 

  دارد. clgو  studوجو نيازي به الحاق دو جدول  واضح است كه اين پرس
  د.وجو سربار حاصل از الحاق دو جدول را دار بنابراين اين پرس

  گرديد. در حالت غيرنرمال به شكل زير اجرا مي studclgل ووجوي فوق بر روي جد در حالي كه اگر پرس
select * 
from studclg 
where clgname = 'computer' 

  نياز به عمل الحاق و سربار حاصل از آن نبود.
جـداول نرمـال شـده برابـر     وجوي اخير، در هر دو حالت جدول نرمال نشده و  طول ركورد در پرس توجه:

ها نياز به يك عمل اضافه و داراي سربار بـه   است، اما در حالت جداول نرمال شده، براي داشتن تمام ستون
  نام الحاق وجود دارد.

سازي باعث تجزيه جداول مي شود گاهي اوقات براي بازيابي نياز به پيوند مجـدد   بنابراين از آنجا كه نرمال
وجوي قبل كه نياز بـه   گردد، البته نه هميشه مانند پرس باعث افزايش سربار سيستم مياين جداول داريم كه 

  الحاق نداشت.
سازي رابطه ها گاهي موجب افزايش سربار سيسـتم در عمـل    بنابراين گزينه دوم نادرست است، زيرا نرمال

وجوهـا را كـاهش    سشود و در نتيجه سـرعت پاسـخگويي بـه پـر     بازيابي به دليل نياز به الحاق جداول مي
وجوهـا بـر روي جـداول نرمـال شـده، بسـتگي بـه نـوع          دهد. بنابراين افزايش يا كاهش سرعت پـرس  مي

  وجوها دارد. پرس
گزينه سوم و چهارم درست است. زيرا برقراري جامعيت (صـحت و سـازگاري) در جـداول نرمـال شـده،      

بـراي حفـظ سـازگاري سـتون      on update cascadeباشد. مانند استفاده از دستور  تر مي تر و قابل كنترل ساده
clg#  در دو جدولstud  وclg  در برابر تغييرات. در حالي كه در جدول غيرنرمال شدهstudclg به  12، تغيير
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بـه   12شود و خطاي انساني در بر دارد و ممكن است، تغييـر   به صورت دستي و توسط انسان انجام مي 22
  انسان است و جايزالخطا بودنش.در سطر دوم فراموش گردد!  22

سازي اسـت و ايـن كـه حـل پديـده       )، يكي ديگر از اهداف نرمالNULLهمچنين حل مشكل مقادير پوچ (
  سازي است. نظمي و ناسازگاري)، يكي ديگر از اهداف نرمال آنومالي (بي

         
  ) صحيح است.2گزينه ( -2

شوند. گزينـه دوم   سازي محسوب مي فرآيند نرمالهاي اول و چهارم به صورت مشخص جزء اهداف  گزينه
شـود، زيـرا    سازي محسوب نمـي  سازي ندارد و به عنوان يكي از اهداف اصلي نرمال ارتباطي به بحث نرمال

نظمي، آنومالي و  ها (كاهش افزونگي طبيعي يا محتوايي) مقابله با بي سازي كاهش افزونگي داده اهداف نرمال
) است. اينها NULLرقراري جامعيت (صحت و سازگاري) و كاهش مقادير تهي (ناسازگاري و سهولت در ب

هاي افزونگي  سازي هستند، اما در اين مسير و رسيدن به اين اهداف لازم است برخي وابستگي اهداف نرمال
ساز، مثل وابستگي بخشي (وابستگي صفت غيركليد به جزئي از كليد كانديد)، وابستگي انتقـالي (وابسـتگي   

ت غيركليد به صفت غيركليد) حذف گردند، كه اين مسير است و نه هدف. كه طراح محترم گزينه سوم صف
اند. البته مفهومي تحت عنوان انواع قواعد وابستگي تـابعي در مباحـث    سازي در نظر گرفته را به عنوان نرمال

ردد، بهتر است گزينه سوم سازي موجب حذف برخي از اين قوانين گ پايگاه داده وجود ندارد كه حال نرمال
اصلاح گردد كه حتي در اين صورت نيز به عنوان يكي از اهـداف  » هاي تابعي حذف بعضي از وابستگي«به 

هـاي تـابعي، مسـير رسـيدن بـه       شود، بلكه حذف بعضي از وابستگي سازي محسوب نمي كلي فرآيند نرمال
سازي ديد كاربر هـم در   مذكور انجام شد، پيادهسازي با اهداف  كه نرمال سازي است. پس از آن اهداف نرمال

سـازي ديـد كـاربر     ها فداي راحتي بـراي پيـاده   سازي و كاهش افزونگي گردد، نرمال سازي انجام مي فاز پياده
سازي ندارد،  سازي ديد كاربر هيچ جايگاهي در اهداف نرمال شويم كه تسهيل پياده گردد. البته متذكر مي نمي

  ي كاربر انجام خواهد شد. سازي ديد كاربر هم براساس نيازها و سليقه م شد، پيادهسازي كه انجا نرمال
         

 ) صحيح است.2گزينه ( -3

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي
قـوانين  «گـذاري كـرديم، ايـن قـوانين بـه       نام »قوانين ارسطو«ما نام اين روابط را به عنوان مبدع آن  توجه:

  نيز موسوم است. »چهارگانه ارسطو

  قانون اول ارسطو
  :روش اول

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -غيربديهيهاي  هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)yi   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)−
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A  مثال: BC BC A BC→ ⇒ − =   
هـاي بـديهي اسـت، اگـر در حـذف       اسـتفاده از روش اول مسـتلزم گـام ابتـدايي حـذف وابسـتگي       توجه:

  شويد، از روش دوم استفاده نماييد. هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
  داريم:R(A,B,C,D)مطرح شده براي رابطههاي  با توجه به وابستگي

  
AB C

AB D

C A

D B

→
→

→
→

   

ABCDتهي  ABCD/ / − =/ /   
  قانون چهارم ارسطو

هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  
كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن    جدول فوق چندين كليد كانديد دارد،

  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }AB A,B,C,D
+ =   

كليـد  ، ABكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

Cجـا كـه مطـابق وابسـتگي     را در نظر بگيريـد، از آن  ABحال كليد كانديد  A→  صـفت ،C  صـفت ،A  را
را قرار داد. چون مجدداً مطـابق وابسـتگي   C، صفت ABدر كليد كانديد  Aتوان به جاي صفت  دهد. مي مي

C A→ صفت ،A دهد كه منجر به ايجاد كليد كانديد  را ميCB گردد. مي  
  مطابق الگوي زير:

{ } { }

AB

CB
C

CB C,B,A,D

↑⇒

+ =

  

كليـد   CBكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليـد مـي   ، همه ستونCBبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

Dجـا كـه مطـابق وابسـتگي     را در نظر بگيريد، از آن ABحال مجدداً كانديد  B→   صـفتD  صـفت ،B  را
را قرار داد. چون مجدداً مطـابق وابسـتگي   D، صفت ABدر كليد كانديد  Bتوان به جاي صفت  دهد. مي مي

D B→ صفت ،D صفت ،B د دهد كه منجر به ايجاد كليد كاندي را ميAD گردد. مي  
  مطابق الگوي زير:

  

{ } { }

AB

AD

D

AD A,D,B,C

↑ ⇒

+ =

  

كليـد   ADكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونADبراساس بستار فوق، صفات 
  كانديد است.
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Cهاي را در نظر بگيريد، براساس وابستگي ADيا  CBحال كليد كانديد  A→ وD B→   و مطابق الگـوي
  زير داريم:

  

{ } { }

CB CD

D

AD CD

C

CD C,D,A,B

⇒

↑

⇒

↑

+ =

  

كليـد    CDكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCDبراساس بستار فوق، صفات 
  كانديد است.

بـه عنـوان    (C,D)و  (A,D)و (C,B)و (A,B)هاي مطرح شده نشان داد كـه   بررسي مجموعه وابستگي
  اي درست است. شوند. بنابراين گزينه اول گزاره محسوب مي Rكليدهاي كانديد براي رابطه 

بـين  شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي،      طور كه مشاهده مي همان توجه:
 تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

 BCNFاي در  كند، زيرا طبق تعريف هـر رابطـه   اي نادرست را بيان مي مستقل از متن سؤال گزينه دوم گزاره
  هم هست. 3NFباشد در

  بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت زير  به طور كلي مي
 داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �

 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 هاي چند مقداري باشد)   هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

  واضح است كه جدول مطرح شده در فرم اول نرمال قرار دارد.
 توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: كلي ميبه طور 

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. وابستگي يك مولفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:
  شود. ي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مؤلفه غيركليدي ناميده ميهر صفت مولفه غيركليد:

هر صفتي كه عضو حداقل يك كليد كانديد باشد، به عنوان مؤلفه جزء كليد ناميده  مؤلفه جزء كليد كانديد:
  شود. مي

  هاي مطرح شده را در نظر بگيريد: وابستگي
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دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم هم قرار هاي فوق، وابستگي بخشي وجود ن در وابستگي
  دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. جدول �

به يك مؤلفه غيركليـدي ديگـر را وابسـتگي انتقـالي     وابستگي يك مؤلفه غيركليدي  وابستگي انتقالي:
  نامند. مي

هاي فوق، وابستگي انتقالي وجود ندارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم سوم هم قرار  در وابستگي
  دارد.

  را به صورت زير بيان كرد: BCNFتوان شرط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم  به طور كلي مي
 باشد. ابركليدها،  ه وابستگيسمت چپ همه مجموع �

است. امـا سـمت    ابركليداول و دوم در مجموعه داده شده   هاي فوق، سمت چپ وابستگي در وابستگي
  نيست. ابركليدهاي سوم و چهارم  چپ وابستگي

هـاي سـوم و    واقع نيست. در نتيجه گزينـه  BCNFبنابراين اين جدول به دليل نقض شرايط مربوطه، در 
  كنند. هاي درستي را بيان مي رهچهارم نيز گزا

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -4

توان شروط قرار  است، بنابراين گزينه اول درست است به طور كلي مي 3NFباشد، حتماً BCNFجدولي كه 
  داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد:

 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 وابستگي انتقالي باشد.جدول بايد فاقد  �

نامند.  وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي ميوابستگي انتقالي: 
بنابراين گزينه دوم درست است و گزينه سوم نادرست است. زيرا عدم وابستگي انتقالي بـراي يـك جـدول    

  نرمال فرم دوم هم باشد.بودن يك جدول نيست بلكه جدول بايد در  3NFنشانه 
  زير را در نظر بگيريد: جدول مثال:

  
، وابستگي بخشي دارد. bبا عضو كليد كانديد يعني  cكليد كانديد است و صفت غيركليد  abدر جدول فوق 

طـور كـه    است. زيرا همان 3NFتوان ادعا كرد كه چون جدول فوق فاقد وابستگي انتقالي است، پس  اما نمي
هم باشد، كه جـدول فـوق بـه دليـل      2NFاست كه علاوه بر عدم وابستگي انتقالي،  3NFگفتيم جدولي در 

  هم نيست. 3NFنيست، پس جدول فوق  2NFوجود وابستگي بخشي، 
         

  ) صحيح است.4گزينه ( -5
تنها يك كليد كانديد دارد، اين جدول فاقد وابستگي بخشي (وابستگي غيركليد به عضو  R(X,Y,Z)جدول
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باشد. و تنها داراي وابستگي تابعي كامل  كليد كانديد) و وابستگي انتقالي (وابستگي غيركليد به غيركليد) مي
  است.

  به صورت زير:

  R(X,Y,Z)  
Xوابستگي تابعي كامل    Y→  
Xوابستگي تابعي كامل    Z→  

  ، كليد كانديد است.X، صفت Rدر جدول 
قـرار دارد.   (3NF)به دليل عدم وجود وابستگي بخشي و وابستگي انتقالي در نرمـال فـرم سـوم     Rجدول 

نيـز   BCNFاست، بنابراين جدول فوق در سـطح   ابركليدها،  جا كه سمت چپ تمام وابستگي چنين از آن هم
اي داشـته باشـد،    باشد و حداقل يك كليد كانديد تـك خصيصـه   BCNFچنين اگر جدولي در  قرار دارد. هم

قـرار دارد.   نيـز  4NFهم واقع است. بنـابراين جـدول فـوق در سـطح      (4NF)حتماً در نرمال فرم چهارم 
اي باشند آن جدول  چنين اگر جدولي در نرمال فرم چهارم باشد و همه كليدهاي كانديد آن تك خصيصه هم

نياز بـه   Rنيز قرار دارد. بنابراين جدول  5NFدر نرمال فرم پنجم واقع است، بنابراين جدول فوق در سطح 
  سازي است! سازي ندارد. اما نظر طراح محترم، اصرار بر نرمال نرمال

مسـتقل   R2و  R1مطلوب اسـت. اگـر و فقـط اگـر      R2و  R1به دو رابطه  Rمطابق ضوابط ريسانن تجزيه 
  باشند، يعني:

 پذير باشند (صفت مشترك در دو جـدول، حـداقل در يكـي كليـد كانديـد      دو جدول الحاق شرط لازم: -1
  باشد)

باشد يا در  R2و  R1هاي تابعي  قابل استنتاج از روي وابستگي Rهاي تابعي  تمام وابستگيشرط كافي:  -2
  ها موجود باشد. آن

  »باشد؟ هاي صحت اين عمل مي كدام گزينه از شرط«مطرح شده است كه  سؤالدر صورت 
  ق دارد.بنابراين گزينه چهارم با گزاره اول (شرط لازم) ضوابط ريسانن تطاب

  بنابراين گزينه چهارم، پاسخ اين تست خواهد بود.
  اما براي رسيدن به تجزيه مطلوب بايد هر دو شرط از ضوابط ريسانن برقرار باشد.

Xهاي  كليد كانديد است، و به تبع وابستگي Rدر جدول  Xبا توجه به اين كه صفت  Y→  وX Z→  در
  اين جدول وجود دارد.

X هاي نيز، وابستگي R2و  R1به  Rسازي جدول  با نرمال Y→ و X Z→.بايد حفظ گردند  
كليـد   R2و  R1در دو جدول  Xبنابراين براي برقراري گزاره دوم (شرط كافي) ضوابط ريسانن بايد صفت 

  كانديد باشد.

R(X,Y,Z)   

X Y

X Z

→

→
   

  پس از تجزيه داريم:

R1(X,Y) R2(X,Z)
,

X Y X Z→ →
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  ) صحيح است.4گزينه ( -6

XYZ ،32جدول  1 7−   تواند به صورت زير كليد كانديد داشته باشد. حالت مختلف، مي =

X  صفات  تكرار Y Z  
 0 0 0  تهي  

 Z 0 0 1  سطر تكراري دارد
 Y 0 1 0  سطر تكراري دارد
 Y  Z 0 1 1  سطر تكراري دارد
 X 1 0 0  سطر تكراري دارد
 X  Z 1 0 1  سطر تكراري دارد
 X  Y 1 1 0  سطر تكراري دارد
 X  Y  Z 1 1 1  سطر تكراري ندارد

  

با توجه به جدول فوق و بررسي دقيق محتويات جدول داده شده، واضح است كه جـدول داده شـده تمـام    
است. طبق تعريف، جدولي كـه تمـام كليـد اسـت، در نرمـال فـرم        XYZكليد است، يعني كليد كانديد آن 

BCNF  قرار دارد. توجه كنيد كه جدولي كه درBCNF و سوم هـم   هاي اول، دوم است، حتماً در نرمال فرم
هاي اول تا سوم هم درست هستند. بهتر بود بالاترين سطح نرمال اين جدول مـورد   قرار دارد، بنابراين گزينه

  گرفت. قرار مي سؤال
         

  ) صحيح است.4گزينه ( -7
جـا كـه در    جدولي در سطح نرمال فرم اول قرار دارد كه صفت چند مقداري و مركب نداشـته باشـد. از آن  

يك صفت مركب اسـت، بنـابراين ايـن جـدول در نرمـال فـرم اول قـرار نـدارد. بـراي           F، صفت Rرابطه 
  جايگزين گردد. Rبايد حذف و اجزاي آن در جدول  Fسازي اين جدول ابتدا صفت مركب  نرمال

  گيرد: به شكل زير در نرمال فرم اول قرار مي Rبه اين ترتيب جدول 
  R(A,B,C,D,E,G,H,I)  

  هاي جدول به صورت زير است: وابستگينمودار 

  
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. ابستگي بخشي ميوابستگي يك مولفه غيركليدي، به جزيي از كليد كانديد را و وابستگي بخشي:
هاي تابعي  معرفي شده است، وابستگي Rبه عنوان كليد كانديد رابطه  BCDكه تركيب صفات  با توجه به اين

  زير:

  B G→  
  BC A→  
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در نرمال فرم دوم قرار ندارد. بنابراين براي  Rگردند. بنابراين جداول  به عنوان وابستگي بخشي محسوب مي
  خارج گردند. Rهاي بخشي از جداول  ، در نرمال فرم دوم، بايد وابستگيRقرار دادن جداول 

  
  گردد: تر تجزيه مي به سه جدول كوچك Rبنابراين جدول 

R3 (B, C, D, E, I) R2 (B, G, H) R1(B, C, A)   

توان دريافت كه اين جدول فاقد وابسـتگي بخشـي و انتقـالي اسـت،      مي R1با توجه به كليد كانديد جدول 
هاي جدول  جا كه سمت چپ تمام وابستگي بنابراين اين جدول در نرمال فرم سوم قرار دارد. همچنين از آن

R1 است، بنابراين جدول  ابركليدR1  در سطحBCNF .قرار دارد  
  نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: توان شروط قرار داشتن يك جدول در طور كلي مي به

 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

  نامند. غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي مؤلفهغيركليدي به يك  مؤلفهوابستگي يك  وابستگي انتقالي:
  هاي تابعي زير: وابستگي R3و R2در جدول 

  G H

E I

→

→
   

  در نرمال فرم سوم قرار ندارند. R3و R2گردند. بنابراين جداول به عنوان وابستگي انتقالي محسوب مي
خـارج   R3و R2 هاي انتقـالي از جـدول   نرمال فرم سوم، بايد وابستگي، در R3و R2 بنابراين براي قرار دادن

  گردند.

  
  گردند: تر تجزيه مي به جداول كوچك R3و R2بنابراين جداول 

R21(B,G) R22(G,H) R31(B,C,D,E) R32(E,I)   

تـوان دريافـت كـه ايـن جـداول فاقـد        مـي  R32و  R21 ،R22 ،R31با توجه به كليدهاي كانديد در جداول 
جا كه سمت چـپ   چنين از آن وابستگي بخشي و انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. هم

 R32و  R21 ،R22 ،R31است، بنابراين جداول  ابركليد، R32و  R21 ،R22 ،R31هاي جداول  تمام وابستگي
و  R1 ،R21 ،R22 ،R31بـه پـنج جـدول     Rترتيب با تجزيه جـدول   نيز قرار دارند. به اين BCNFدر سطح 

R32 توان جدول  ميR  را در نرمال فرم سوم و سطحBCNF .قرار داد  
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -8
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 باشد.جدول بايد در نرمال فرم اول  �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي مؤلفهوابستگي يك  وابستگي بخشي:
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هاي زيـر   معرفي شده است، وابستگي Rبه عنوان كليد كانديد رابطه  BCDبا توجه به اين كه تركيب صفات 
  را داريم:

  
BCبه واسطه وابستگي بخشي Rم جدول بنابراين فرم نرمال دو E→ گردد. موجود در گزينه اول، نقض مي  

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -9

جـا كـه در    جدولي در سطح نرمال فرم اول قرار دارد كه صفت چند مقداري و مركب نداشـته باشـد. از آن  
  بنابراين اين جدول در نرمال فرم اول قرار دارد.، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، Rجدول 

  به صورت زير است: Rهاي جدول  نمودار وابستگي

  
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

نامنـد. بـا    غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مـي  مؤلفهوابستگي يك وابستگي بخشي: 
  هاي تابعي زير:  معرفي شده است، وابستگي Rبه عنوان كليد رابطه  BCDتوجه به اين كه تركيب صفات 

BD A

C E

→

→
   

در نرمال فرم دوم قرار ندارد. بنابراين براي  Rگردند. بنابراين جدول  به عنوان وابستگي بخشي محسوب مي
  خارج گردند. Rهاي بخشي از جدول  در نرمال فرم دوم، بايد وابستگي Rقرار دادن جدول 

  
  گردد: به سه جدول كوچكتر تجزيه مي Rبنابراين جدول 

R1(B,D,A) R2(C,E,F,G) R3(B,C,D)   

توان دريافت كه اين دو جدول فاقد وابسـتگي بخشـي و    مي R3و R1ا توجه به كليد كانديد در دو جدول ب
هـاي   جا كه سمت چپ تمام وابسـتگي  چنين از آن انتقالي هستند، بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. هم

  نيز قرار دارند. BCNFدر سطح  R3و R1است، بنابراين دو جدول  ابركليد، R3و R1دو جدول
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  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 انتقالي باشد.  جدول بايد فاقد وابستگي �

  نامند. قالي ميغيركليدي ديگر را وابستگي انت مؤلفهغيركليدي به يك  مؤلفهوابستگي يك  وابستگي انتقالي:
  هاي تابعي زير: وابستگي R2 در جدول

E F

F G

→

→
   

  در نرمـال فـرم سـوم قـرار نـدارد.      R2 گردنـد. بنـابراين جـدول    به عنوان وابستگي انتقـالي محسـوب مـي   
خـارج   R2 هـاي انتقـالي از جـدول    ، در نرمال فرم سوم، بايـد وابسـتگي  R2 بنابراين براي قرار دادن جدول

  گردند.

  
  گردد. تر تجزيه مي به سه جدول كوچك R2 بنابراين جدول

R21(C,E) R22(E,F) R23(F,G)   

توان دريافت كه اين سه جدول فاقد وابستگي  مي R23و R21، R22با توجه به كليدهاي كانديد در دو جدول
جـا كـه سـمت چـپ تمـام       چنين از آن بخشي و انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. هم

در سـطح   R23و R21، R22است، بنابراين سـه جـدول    ابركليد R23و R21، R22هاي سه جدول  وابستگي
BCNF ا تجزيه جدول نيز قرار دارند. به اين ترتيب بR  به پنج جـدولR1، R21، R22 وR23 وR3  تـوان   مـي
  قرار داد. BCNFرا در نرمال فرم سوم و سطح  Rجدول 

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -10

Xشود كه اگـر وابسـتگي چنـد مقـداري      قانون افزايشي به اين صورت بيان مي Y→→    موجـود باشـد و
V W⊆ توان نتيجه گرفت  گاه مي آنWX VY→→.  

Vبه بيان ديگر با توجه به اين كه  W⊆ توان نتيجـه گرفـت كـه     است، ميW V→→    اسـت و از طرفـي
Xديگر با توجه به فرض مسأله  Y→→ توان نتيجه گرفت  ميXW VY→→.  

         
 ) صحيح است.4گزينه ( -11

 

جا كه در جدول دانشجو، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرمال فرم  از آن
  اول قرار دارد.
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  صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به  به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

است، زيرا كليد كانديد آن شماره دانشجويي است و وابسـتگي بخشـي   2NFجدول دانشجو در حال حاضر
  وجود ندارد.

  ل فرم سوم را به صورت زير بيان كرد:به طور كلي مي توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرما
 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

وابستگي يك مولفه غيركليدي بـه يـك مولفـه غيركليـدي ديگـر را، وابسـتگي انتقـالي         وابستگي انتقالي:
  نامند. مي

  در جدول دانشجو، وابستگي تابعي زير:

  
  گردد. بنابراين جدول دانشجو در نرمال فرم سوم قرار ندارند. وابستگي انتقالي محسوب ميبه عنوان 

هـاي انتقـالي از جـدول دانشـجو      بنابراين براي قرار دادن جدول دانشجو، در نرمال فرم سوم، بايد وابستگي
  خارج كردند.

  
  گردد. بنابراين جدول دانشجو به دو جدول كوچكتر تجزيه مي

  stu1(كد پستي محل سكونت و شماره دانشجويي)  stu2ونت و كد پستي محل سكونت) (شهر محل سك
توان دريافت كه ايـن دو جـدول فاقـد وابسـتگي      مي stu2و  stu1 با توجه به كليدهاي كانديد در دو جدول

جـا كـه سـمت چـپ تمـام       چنـين از آن  بخشي و انتقالي هستند، بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. هم
نيز قرار دارنـد.   BCNFاست، بنابراين اين دو جدول در سطح  ابركليد stu2و  stu1هاي دو جدول  وابستگي

توان جدول دانشجو را در نرمـال فـرم    مي stu2و  stu1به اين ترتيب با تجزيه جدول دانشجو به دو جدول 
  قرار داد. BCNFسوم و سطح 

ها آمده اسـت،   چه در گزينه نجم نيز قرار دارند، اما مطابق آنهاي چهارم و پ البته اين دو جدول در نرمال فرم
  گزينه چهارم به عنوان پاسخ خواهد بود.

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -12
  :حل اول راه

  هاي مطرح شده به صورت زير است: فرم كمينه وابستگي
  هاي سمت راست. تجزيه همه صفتگام اول:  -1

A I

A E

A G

→

→

→
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AB I

AB E

AB C

AB D

ABE C

→

→

→

→

→

  

ABE D

ABE F

ABE G

ABE H

AC I

AC E

→

→

→

→

→

→

   

C  زير مجموعهAC گردد. است، بنابراين اين وابستگي بديهي بوده و حذف مي  

���� AC C→    

DE  زير مجموعهCDE گردد. است، بنابراين اين وابستگي بديهي بوده و حذف مي  

���� CDE DE→   

E F

E G

F E

→

→

→

   

  هاي سمت چپ تا حد امكان سازي صفت خلاصهگام دوم:  -2

A I

A E

A G

AB I

AB E

AB C

AB D

→

→

→

→

→

→

→

   

ABزيرا توسط وابستگي  E→ صفات ،AB صفات ،E دهد.  را مي  

ABE C AB C→ ⇒ →/   

ABE D AB D

ABE F AB F

ABE G AB G

ABE H AB H

→ ⇒ →/

→ ⇒ →/

→ ⇒ →/

→ ⇒ →/

   

AC I

AC E

E F

E G

F E

→

→

→

→

→
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  ها قابل توليد است. هاي زائدي كه از روي ساير وابستگي حذف وابستگيگام سوم:  -3

 A I→  ����   

���� A E→   

���� A G→   

Aبدون وابستگي  Aبا داشتن صفت  G→هاي  ، توسط وابستگيA E→  وE G→ توان به صفت  ميG 
  رسيد.

Aبنابراين وابستگي  G→ گردد.  حذف مي{ } { }A A,E, G
+ =.  

���� AB I→  

AB بدون وابستگي ABبا داشتن صفات  I→ابستگي ، توسط وA I→ توان به صفت  ميI  رسيد. بنابراين

ABوابستگي  I→ گردد.  حذف مي{ } { }AB A,B, I
+ =  

  � AB E→   
ABبدون وابستگي  ABبا داشتن صفات  E→  توسط وابسـتگي ،A E→ تـوان بـه صـفت     مـيE   .رسـيد

ABبنابراين وابستگي  E→ گردد. حذف مي{ } { }AB A,B, E
+ =   

   � AB C→  
   � AB D→  

AB � تكراري    C→  
AB �تكراري    D→  

   � AB F→  
AB بدون وابستگي ABبا داشتن صفات  F→ توسط وابستگي ،A E→  وE F→ توان بـه صـفت    ميF 

ABرسيد. بنابراين وابستگي  F→ گردد.  حذف مي  

  { } { }AB A,B,E, F
+ =   

  � AB G→   
ABبدون وابستگي  ACبا داشتن صفات  G→ توسط وابستگي ،A G→  تـوان بـه صـفت     مـيG   .رسـيد

ABبنابراين وابستگي  G→ گردد.  حذف مي{ } { }AB A,B, G
+ =   

   � AB H→   
   �  AC I→   

ACبدون وابستگي  ACبا داشتن صفات  I→   توسـط وابسـتگي ،A I→ تـوان بـه صـفت     ، مـيI   .رسـيد

ACبنابراين وابستگي  I→ گردد.  حذف مي{ } { }AC A,C, I
+ =   

  � AC E→   
AC بدون وابستگي  ACبا داشتن صفات  E→ توسط وابستگي ،A E→ تـوان بـه صـفت     ، مـيE   .رسـيد

ACبنابراين وابستگي  E→ گردد. حذف مي{ } { }AC A,C, E
+ =   

���� E F→   

���� E G→   

���� F E→   
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  هاي مطرح شده به صورت زير خواهد بود: هاي كمينه، مجموعه وابستگي بنابراين وابستگي

  

A I

A E

AB C

AB D

AB H

E F

E G

F E

→

→

→

→

→

→

→

→

   

تـوان مشـخص    مربوط به هر جدول، سطح نرمال مربوط به هر جدول را مـي هاي  حال با توجه به وابستگي
  نمود:

         

ABCDH EFG
AIE

AB C E F
A I

AB D E G
A E

AB H F E

→ →
→

→ →
→

→ →

  

  باشد. مي Aكليد كانديد            باشد.    مي ABكليد كانديد        باشد.   مي  Fيا  Eكليد كانديد 

است، بنابراين  ابركليدهاي تابعي در هر سه جدول  شود سمت چپ تمام وابستگي طور كه مشاهده مي همان
  قرار دارد. BCNFقرار دارند. بنابراين پايگاه داده در  BCNFهر سه جدول در 

  ها)  سازي وابستگي پيدا كردن كليد كانديد هر جدول (بدون نياز به كمينه حل دوم: راه
  كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:به طور كلي 

  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعين همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي تگيهاي سمت راست وابس اجتماع تمام خصيصه

  :روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R1(A,I,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي
A IEG

AB IECD

ABE CDFGH

AC IEC

→

→

→

→
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CDE شود. وابستگي بديهي، كنار گذاشته مي DE→ ⇒ ����  

E FG

F E

AIE IEGCDFH A

→

→

− =/ /

   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. Aبنابر رابطه فوق صفت 
  به صورت زير است: R1(A,I,E)فقط براي جدول Aبستار صفت 

{ } { }A A,I,E
+ =   

كليـد   Aكنـد، پـس صـفت     را توليد مـي  R1(A,I,E)هاي جدول ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. كانديد مي

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

  كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود. عضو
، فاقد هـر گونـه وابسـتگي بخشـي     Aبا كليد كانديد  R1(A,I,E)هاي مطرح شده جدول براساس وابستگي

(وابستگي غيركليد به عضو كليد كانديد) و انتقالي (وابستگي غيركليد به غيركليد) است. بنابراين اين جدول 
  قرار دارد. 3NFنرمالدر فرم 

  به صورت زير خواهد بود: R1(A,I,E)بنابراين نمودار وابستگي تابعي جدول

  
اسـت،   ابركليـد  R1(A,I,E)هـاي تـابعي جـدول    شود سمت چپ تمام وابسـتگي  طور كه مشاهده مي همان

  قرار دارد. BCNFدر  R1(A,I,E)بنابراين جدول
  داريم: R2(A,B,C,D,H)هاي مطرح شده براي جدول چنين با توجه به وابستگي هم

A IEG

AB IECD

ABE CDFGH

AC IEC

→

→

→

→

   

CDEشود  وابستگي بديهي، كنار گذاشته مي   DE→ ⇒ �  

E FG

F E

ABCDH IEGCDFH AB

→

→

/ − =/ /

   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  ABبنابر رابطه فوق صفات 
  به صورت زير است: R2(A,B,C,D,H)فقط براي جدول ABبستار صفات 

{ } { }AB A,B,C,D,H
+ =   

كنـد، پـس صـفات     را توليد مي R2(A,B,C,D,H)هاي جدول ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 
AB باشد. كليد كانديد مي  
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  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
، فاقـد هرگونـه وابسـتگي    ABبا كليد كانديد  R2(A,B,C,D,H)هاي مطرح شده جدول براساس وابستگي

بخشي (وابستگي غيركليد به عضو كليد كانديد) و انتقالي (وابستگي غيركليد بـه غيركليـد) اسـت. بنـابراين     
  قرار دارد. 3NFجدول در فرم نرمال

  به صورت زير خواهد بود: R2(A,B,C,D,H)بنابراين نمودار وابستگي تابعي جدول

  
 ابركليـد  R2(A,B,C,D,H)هـاي تـابعي جـدول     شود سمت چپ تمام وابستگي طور كه مشاهده مي همان

  قرار دارد. BCNFدر  R2(A,B,C,D,H)است، بنابراين جدول
  داريم: R3(E,F,G)هاي مطرح شده براي جدول چنين با توجه به وابستگي هم

  

A IEG

AB IECD

ABE CDFGH

AC IEC

→

→

→

→

   

CDEشود وابستگي بديهي، كنار گذاشته مي   DE→ ⇒ �  

  E FG

F E

→

→
   

EFGتهي    IEGCDFH/ − =/ /   

  قانون چهارم ارسطو
ت كـه،  هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني اس

جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن   
  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.

صفت  R3(E,F,G)هاي مطرح شده، در جدول  با كمي دقت و بررسي پرواضح است كه براساس وابستگي
E  وF كليد كانديد هستند. در واقع جدول R3 .دو كليد كانديد دارد  

  { } { }E E,F,G
+ =  

  كليد كانديد است. Eكند، پس صفت  را توليد مي R3 هاي جدول ، همه ستونEبراساس بستار فوق صفت 

  { } { }F F,E,G
+ =  

  كليد كانديد است. Fكند، پس صفت  را توليد مي R3 هاي جدول ، همه ستونFبراساس بستار فوق صفت 
شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين       طور كه مشاهده مي همان توجه:

  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.
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، فاقد هر گونـه وابسـتگي   Fو  Eبا دو كليد كانديد  R3(E,F,G)هاي مطرح شده جدول  براساس وابستگي
بخشي (وابستگي غيركليد به عضو كليد كانديد) و انتقالي (وابستگي غيركليد به غيركليد) است. بنابراين اين 

  قرار دارد. 3NFجدول در فرم نرمال 
  به صورت زير خواهد بود. R3(E,F,G)هاي تابعي جدول  بنابراين نمودار وابستگي

  
اسـت،   ابركليـد  R3(E,F,G)هـاي تـابعي جـدول     شود سمت چپ تمام وابستگي همانطور كه مشاهده مي

  هم قرار دارد. BCNFدر  R3(E,F,G)بنابراين جدول 
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -13
ي بـا هـدف   اطلاعاتگردد كه جداول يك بانك  ي كليد اصلي تعيين مياطلاعاتزماني براي جداول يك بانك 

سـازي   ها و مقادير تهـي نرمـال   ها و ناسازگاري نظمي ، مقابله با بيBCNFهاي طبيعي تا حد  كاهش افزونگي
  شده باشند.

تجزيه يا كـاهش) در اولويـت اول قـرار    سازي (روال  اي، پديده نرمال ي رابطهاطلاعاتپس در طراحي بانك 
  دارد.

  شرايط تجزيه مطلوب به صورت زير است:
پذير باشند (صفت مشترك در دو جدول، حداقل در يكي  دو جدول الحاق): Nonloss joinشرط لازم ( -1

  سازي است، زيرا شرط لازم است. ترين شرط نرمال كليد كانديد باشد) اين شرط، مهم
هـاي تـابعي جـدول پايـه قابـل اسـتنتاج از روي        وابسـتگي  هاي تـابعي):  وابستگيشرط كافي (حفظ  -2

  ها موجود باشد. هاي تابعي جداول حاصل از تجزيه باشد يا در آن وابستگي
ي، براي هر يك از جداول، يـك كليـد اصـلي توسـط     اطلاعاتسازي جداول يك بانك  در ادامه پس از نرمال

  گردد. ، مشخص مياطلاعاتطراح بانك 
         

  ) صحيح است.4گزينه ( -14
سازي به تدريج حاصـل   اهداف نرمال ها آناي است كه با طي  سازي يك عمليات چند مرحله عمليات نرمال

سازي تبديل جداول به نرمال فرم اول است. براي قرار گرفتن يك جدول در  شود. نخستين مرحله نرمال مي
دق كند. يك جدول (رابطه) براي برقرار گرفتن در نرمال نرمال فرم اول، ان جدول بايد در شروط خاصي ص

  اي) فرم اول بايد داراي شروط زير باشد: (حفظ قوانين جامعيت درون رابطه
  داراي حداقل يك كانديد باشد. -1
  جدول تو جدول يا جدول تو در تو نباشد (يعني جدول فاقد صفت مركب و چند مقداري باشد) -2
  ) باشند. (جدول بايد فاقد صفت مركب باشد)Atomicغيرقابل تجزيه (همه صفات آن  -2-1
  همه صفات جدول تك مقداري باشند. (جدول بايد فاقد صفت چند مقداري باشد.) -2-2

  هاي اول تا سوم درست هستند. بنابراين گزينه
  كرد: توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي (تراگذري) باشد. �
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غيركليـدي ديگـر را وابسـتگي     مؤلفـه غيركليدي بـه يـك    مؤلفهوابستگي انتقالي (تراگذري): وابستگي يك 
  نامند. انتقالي مي

  خواهد بود. سؤال بنابراين گزينه چهارم ارتباطي به نرمال فرم اول ندارد و پاسخ اين
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -15
  با مقادير آن به شكل زير را در نظر بگيريد: studclgجدول 

  
  :studclgدر جدول 
در سـطرهاي اول و دوم تكـرار شـده    » اسـت  12ي كامپيوتر برابر  كد دانشكده«كه  اطلاعاتاين  �

 وجود دارد. افزونگي دادهاست، پس 

در  #clgتغيير دهد و به اشتباه، فقط مقـدار   22ي كامپيوتر را به  اگر شخصي بخواهد كد دانشكده �
را عوض كند، از اين به بعد دانشكده كامپيوتر دو كد خواهـد داشـت:    studclgسطر اول جدول 

به معني نقض جامعيت (صحت و سازگاري) در  نظمي يا آنومالي بي. اين موضوع يعني 22و  12
 است. اطلاعاتبانك 

وجود دارد. به طـور كلـي، بـه ازاي هـر سـطر از جـدول        NULL مقاديردر سطر آخر از اين جدول،  �
studclg  كهclg#  آن برابرNULL   باشد يك سطر در جـدولstudclg      خـواهيم داشـت كـه مقـادير دو

  studclgنيز وجود دارد. حالا گـر جـدول    NULLخواهد بود. پس مشكل مقادير  NULLستون آخر آن 
 به شكل زير تجزيه و نرمال كنيم: studو  clgرا به دو جدول 

 

  مشكلات فوق مرتفع و نتايج زير حاصل خواهد شد.
 )computer ,12دليل سطر ( كاهش افزونگي طبيعي (محتوايي) مانند تكرار بي �
بنـابراين  هـاي مشـترك)    افزايش افزونگي تكنيكي به دليل تعريف كليد خارجي (در قالب سـتون  �

يابـد. بنـابراين گزينـه سـوم      كاهش بعضي از انواع افزونگي، طبيعي كاهش و تكنيكي افزايش مي
 درست است.

 جداول تجزيه شده را مجدداً در نظر بگيريد:
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  ي زير را در نظر بگيريد:وجو پرسحال 
  شماره دانشجويي همه دانشجويان را ارائه دهيد:

select S# 
from stud 

  ندارد. clgو  studنيازي به الحاق دو جدول  وجو پرسكه اين پرواضح است 
  سربار حاصل از الحاق دو جدول را ندارد. وجو پرسبنابراين اين 

جا كه طول ركورد  در حالت غيرنرمال اجرا كنيم. از آن studclgي فوق را بر روي جدول وجو پرسحال اگر 
ي فوق بـر  وجو پرساضح است كه سرعت اجراي بزرگتر است، و studنسبت به جدول  studclgدر جدول 

كـاهش   studي فوق بر روي جـدول  وجو پرسيابد، به بيان ديگر زمان اجراي  افزايش مي studروي جدول 
  ي زير: يابد. مطابق رابطه مي

  
  وجوي صفحه بعد را در نظر بگيريد: حال پرس

 مشخصات كامل همه دانشجويان دانشكده كامپيوتر را ارائه دهيد:

select * 

from stud, clg 

where stud.clg# = clg.clg# AND clgname= 'computer' 

  دارد. clgو  studو جو نياز به الحاق دو جدول  وجو پرسواضح است كه اين 
  سربار حاصل از الحاق دو جدول را دارد. وجو پرسبنابراين اين 

  گرديد. غيرنرمال به شكل زير اجرا مي در حالت studclgي فوق بر روي جدول وجو پرسدر حالي كه اگر 
 
select * 
from studclg 
where clgname= 'computer' 

  نياز به عمل الحاق و سربار حاصل از آن نبود.
ي اخير، در هر دو حالت جدول نرمال نشده و جداول نرمـال شـده برابـر    وجو پرسطول ركورد در  توجه:

ها، نياز به يك عمل اضافه و داراي سربار به  اشتن تمام ستوناست، اما در حالت جداول نرمال شده، براي د
  نام الحاق وجود دارد.

شود، گاهي اوقات براي بازيابي نياز به پيوند مجـدد   سازي باعث تجزيه جداول مي بنابراين از آنجا كه نرمال
ي قبل كه نياز بـه  ووج پرسگردد، البته نه هميشه مانند  اين جداول داريم كه باعث افزايش سربار سيستم مي

  الحاق نداشت.
ها گاهي موجب افزايش سـربار سيسـتم در عمـل     سازي رابطه بنابراين گزينه اول نادرست است، زيرا نرمال

وهـا را كـاهش   وج پـرس شود و در نتيجه سـرعت پاسـخگويي بـه     بازيابي به دليل نياز به الحاق جداول مي
هـا بـر روي جـداول نرمـال شـده، بسـتگي بـه نـوع         وجو پـرس دهد. بنابراين افزايش يا كاهش سرعت  مي

  ها دارد.وجو پرس
اجباري است بنابراين گزينه دوم هم درسـت   BCNFو در صورت نياز تا سطح  3NFسازي تا سطح  نرمال
  است.
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چهارم هم سازي است. بنابراين گزينه  )، يكي ديگر از اهداف نرمالNULLچنين حل مشكل مقادير پوچ ( هم
  درست است.

  سازي است. نظمي و ناسازگاري) يكي ديگر از اهداف نرمال و اين كه حل پديده آنومالي (بي
         

  ) صحيح است.2گزينه ( -16
فرم دوم باشد، حتماً در نرمال فرم اول نيز قرار دارد (گزاره اول درست   طبق تعريف هر جدولي كه در نرمال

است)، اما عكس اين مطلب همواره برقرار نيست. (گزاره دوم نادرست است)، همچنين طبـق تعريـف هـر    
درست است)، اما عكس اين  باشد. حتماً در نرمال فرم سوم نيز قرار دارد (گزاره سوم BCNFجدولي كه در 

  مطلب همواره برقرار نيست (گزاره چهارم نادرست است)
  سازي مانند درجات علمي است. نرمال

  ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس، دكتري، فوق دكتري
1NF ،2NF ، 3NF  ،BCNF،4NF،5NF  

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -17

دهد. پرواضح است كه كليد ايـن جـدول صـفات     هاي تابعي صفات را نشان مي شكل زير، نمودار وابستگي
AB  2است. بنابراين بديهي است كه جدولNF   هـاي بخشـي    نيست به دليل وجـود وابسـتگيA C→  و

B D→ 3(وابستگي غيركليد به عضو كليد كانديد) پس جدول مذكورNF   نيز نيست. پس سه گزينـه اول
  نادرست است. بنابراين گزينه چهارم درست است.

  
  انديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:به طور كلي كليد ك

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -ي غيربديهيها هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  :روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E) هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي
A C

B D

AB E

ABCDE CDE AB

→

→

→

/ − =/ /
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  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. ABبنابر رابطه فوق صفت 
  به صورت زير است: ABبستار صفت 

{ } { }AB A,B,C,D,E
+ =   

  باشد. ، كليد كانديد ميABكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون هرگاه عضو 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 ست، زيرا صفت چند مقداري و مركب ندارد.)جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. (كه ه �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي مؤلفهوابستگي يك وابستگي بخشي: 
  هاي مطرح شده را در نظر بگيريد: وابستگي

  
Aهاي فوق، وابستگي بخشي  در وابستگي C→  وB D→   وجود دارد، بنابراين جدول مربوطه در نرمـال

در نرمال فرم دوم   Rسازي (تجزيه مطلوب) جهت قرارگيري جدول  فرم دوم قرار ندارد، بنابراين رويه نرمال
  بايست انجام گردد. مي Rتوسط عمل تجزيه جدول 

  صورت زير است: شرايط تجزيه مطلوب به
پذير باشند (صفت مشترك در دو جـدول، حـداقل در يكـي كليـد كانديـد       دو جدول الحاقشرط لازم:  -1

  باشد)
  گردد: پذيري به دو شكل زير انجام مي شرط الحاق

  گردد. هيث استفاده مي  براي حذف وابستگي بخشي از تئوري -1-1
بستگي غيركليد به جز كليـد كانديـد) را از جـدول    گويد، وابستگي بخشي (وا اين تئوري مي ي هيث:رتئو

  پايه خارج كنيد.
  گردد. براي حذف وابستگي انتقالي از تئوري ريسانن استفاده مي -2-1

گويد، وابستگي انتقالي (وابستگي غيركليـد بـه غيركليـد) را از جـدول پايـه       اين تئوري مي تئوري ريسانن:
  خارج كنيد.

هاي تابعي جداول حاصل از  عي جدول پايه قابل استنتاج از روي وابستگيهاي تاب وابستگيشرط كافي:  -2
  ها موجود باشد. تجزيه باشد يا در آن

  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي جدول با توجه به نمودار وابستگي
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  سازي فرم دوم داريم: بنابراين، پس از انجام مرحله نرمال

R1(A,B,E) R2(B,D) R3(A,C)

AB E B D A C→ → →
   

هاي تابعي جدول پايه، قابل استنتاج از روي  در اين تجزيه شرط كافي هم برقرار است، زيرا وابستگي توجه:
  باشد. هاي تابعي جداول حاصل از تجزيه مي وابستگي

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
هاي بخشي از جـدول پايـه خـارج     باشد (كه هست، زيرا وابستگيجدول بايد در نرمال فرم دوم  �

 گرديد.)

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

  نامند. وابستگي يك مولفه غيركليدي به يك مولفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي وابستگي انتقالي:
انتقـالي    وابسـتگي  R3و  R1،R2هاي تـابعي جـداول    شود در هيچ يك از وابستگي طور كه مشاهده مي همان

طور كه واضـح اسـت،    چنين همان وجود ندارد. بنابراين اين پايگاه داده در نرمال فرم سوم هم قرار دارد. هم
 BCNFهـر سـه جـدول در    است و بنابراين  ابركليدهاي تابعي در هر سه جدول  سمت چپ تمام وابستگي

  قرار دارد. BCNFقرار دارند، بنابراين اين پايگاه داده در 
         

  ) صحيح است.4گزينه ( -18
اسـت حتمـاً در    3NFاي كـه در  اسـت و رابطـه   3NFاست، حتمـاً در  BCNFاي كه در  طبق تعريف رابطه

2NF 2اي كه در چنين رابطه نيز واقع است. همNF 1است حتماً درNF   تـوان   هم قرار دارد. در نتيجـه مـي
اي كه  هاي اول، دوم و سوم هم قرار دارد. اما رابطه است حتماً در نرمال فرم BCNFاي كه در  گفت كه رابطه

  نباشد. 4NFباشد و البته ممكن است در  4NFت دراست ممكن اس BNCFدر 
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -19
شوند. گزينـه اول   سازي محسوب مي هاي دوم تا چهارم به صورت مشخص جزء اهداف فرآيند نرمال گزينه

شـود. زيـرا    سازي محسوب نمـي  از اهداف اصلي نرمالسازي ندارد و به عنوان يكي  ارتباطي به بحث نرمال
نظمي، آنومـالي   ها (كاهش افزونگي طبيعي يا محتوايي)، مقابله با بي سازي كاهش افزونگي داده اهداف نرمال

) NULLو ناسازگاري و سهولت در برقراري قوانين جامعيت (صحت و سازگاري) و كاهش مقـادير تهـي (  
هسـتند، امـا در ايـن مسـير و رسـيدن بـه ايـن اهـداف لازم اسـت برخـي            سـازي  است. اينها اهداف نرمال

هاي افزونگي ساز، مثل وابستگي بخشي (وابستگي صـفت غيركليـد بـه جزئـي از كليـد كانديـد)        وابستگي
  وابستگي انتقالي (وابستگي صفت غيركليد به صفت غيركليد) حذف گردند، كه اين مسير است و نه هدف.

سـازي انجـام    سازي ديد كـاربر هـم در فـاز پيـاده     زي با اهداف مذكور انجام شد، پيادهسا كه نرمال پس از آن
گـردد. البتـه متـذكر     سازي ديد كاربر نمـي  ها فداي راحتي براي پياده سازي و كاهش افزونگي گردد. نرمال مي
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سازي كه انجام  سازي ديد كاربر هيچ جايگاهي در اهداف نرمال سازي ندارد، نرمال شويم كه تسهيل پياده مي
  ي كاربر انجام خواهد شد. سازي ديد كاربر هم براساس نيازها و سليقه شد، پياده

         
 ) صحيح است.4گزينه ( -20

هاي آن فقط به كليدهاي كانديدش وابستگي تابعي داشته  است كه ستون  BCNFبر طبق تعريف، جدولي در 
Codeباشند، اما در اين جدول، وابستگي  S#→ هاي غيركليدي است. يك وابستگي به ستون  

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -21

  ي زير توجه كنيد:  ي مشكلات، به مثال ساده مشاهده براي
  به صورت زير باشد: clgو  studشامل دو جدول  اطلاعاتفرض كنيد بانك 

Clg   Stud 

clgName clg#   clg# Sname S# 
Computer 12    12  Ali 8621 

    12  Reza 8442  
      NULL Abbas 8731  

  

  آيد: دو جدول فوق را در يك جدول بريزيم جدول زير به دست مي اطلاعاتاگر 

   studclg 

Clgname clg# Sname S# 
Computer 12  Ali 8621  
Computer 12  Reza 8442  
NULL NULL Abbas 8731 

  

  : studclgدر جدول 
در سـطرهاي اول و دوم تكـرار شـده    » اسـت  12ي كامپيوتر برابر  كد دانشكده«كه  اطلاعاتاين  �

 است، پس افزونگي داده وجود دارد.

در  #clgتغيير دهد و به اشتباه، فقط مقـدار   22ي كامپيوتر را به  اگر شخصي بخواهد كد دانشكده �
دو كد خواهد داشت:  ي كامپيوتر را عوض كند، از اين به بعد دانشكده studclgسطر اول جدول 

 .اطلاعاتنظمي در بانك  . اين موضوع يعني بي22و  12
وجود دارد. به طور كلي، بـه ازاي هـر سـطر از جـدول      NULLدر سطر آخر از اين جدول، مقادير  �

stud  كهclg#  آن برابرNULL   باشد يك سطر در جـدولstudclg      خـواهيم داشـت كـه مقـادير دو
 نيز وجود دارد. NULL. پس مشكل مقادير خواهد بود NULLستون آخر آن 

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -22

ها، وجود  در يك جدول ذخيره شود مشكلات افزونگي داده اطلاعاتسازي صورت نگيرد و تمام  اگر نرمال
وجود دارد اما مزيت آن اين است كه  اطلاعاتهاي تابعي و دشوار بودن كنترل صحت و جامعيت  وابستگي

سـازي،   ، نيازي به پيوند زدن چند جدول نيست. در طرف مقابل، با انجـام نرمـال  اطلاعاتدر هنگام بازيابي 
، اطلاعـات شوند. امـا بـراي بازيـابي     شوند و مشكلات فوق برطرف مي در چند جدول تقسيم مي اطلاعات
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جايي كه پيوند زدن جداول عمل زمـانگيري   م پيوند بزنيم، از آنمعمولاً لازم خواهد بود چند جدول را با ه
  شود. است، اين عمل باعث ايجاد سربار و در نتيجه كند شدن بازيابي مي

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -23

 1NFاگـر  است كه اگر و فقـط  2NFاي در فرم رابطه .كليد اصلي است PYتوان ديد كه  با كمي بررسي مي
جـا كـه وابسـتگي     باشد و هر صفت غيركليد با جزئي از كليد اصلي وابسـتگي تـابعي نداشـته باشـد. از آن    

Y Z→ اي از كليد اصلي (يعني  يك وابستگي به زير مجموعهY 2) است. پس اين رابطـه درNF   ،نيسـت
  هم نيست. BCNFو  3NFبنابراين در

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -24

  يك مجموعه است): Sيك مقدار و  xگزينه اول عبارت درستي است: دو عبارت زير را در نظر بگيريد: (

x not in S , x all(S)≠   

برابر نيست و عبارت سمت چپ  Sي  با هيچ يك از اعضاي مجموعه xگويد مقدار  عبارت سمت راست مي
  نيست. اين دو عبارت با هم يكسانند. Sي  در مجموعه xگويد مقدار  مي

هاي آن فقـط بـه كليـدهاي كانديـدش      باشد صفت BCNFاي در  گزينه دوم عبارت درستي است: اگر رابطه
هاي غيركليد وابستگي ندارند و ايـن يعنـي وابسـتگي انتقـالي وجـود       وابستگي تابعي دارند، يعني به صفت

F)ي پوششي مربوطه ندارد، مطمئناً با به دست آوردن مجموعه ي  يا بـا بـه دسـت آوردن هـر مجموعـه      +(
آيـد. پـس رابطـه     ي وابستگي اوليه، هيچ وابستگي انتقالي به وجود نمـي  معادل با مجموعهوابستگي ديگري 

  خواهد بود. BCNFكماكان در 
Aگزينه سوم عبارت نادرستي است: اگر  B→→  وA C→→ گاه  آنA BC→→.  

ها برابر  ي پوششي آن ي وابستگي هم ارزند اگر مجموعه است: دو مجموعه گزينه چهارم نيز عبارت درستي
را با يك مثـال نشـان    F2و F1بر است عدم هم ارزي ي پوششي زمان باشد. چون به دست آوردن مجموعه

  دهيم: مي
ECوابستگي  B→  درF2 هاي موجـود در   به هيچ صورتي از وابستگيF1    چـون   ،قابـل اسـتنتاج نيسـت

"در سمت راست  F1هاي  در هيچ يك از وابستگي Bصفت    نيامده است. →"
         

 ) صحيح است.4گزينه ( -25

)شرط x R) : x R F+∃ ⊆ → ) موجود Rاي (متعلق به مجموعه صفات رابطه  xبه اين معني است كه اگر،  ∌
را بـه دسـت آورد، ايـن     R، تمام صفات رابطه Rهاي تابعي رابطه  باشد كه نتوان از آن توسط تمام وابستگي

  كليد نيست. xبدين معني خواهد بود كه 
بتوان به برخي صفات ديگر دسترسي پيدا كرد، اين چـه معنـي خواهـد     xكليد نباشد ولي با  xحال اگر اين 

، صفاتي قرار دارند كه وابستگي بخشي يا xشود كه در دل اين  داشت، واضح است كه اين معني استنباط مي
  اند. وابستگي انتقالي و يا وابستگي معكوس، ايجاد كرده

Aعبارت  (x x)+∈ وجود داشته باشد، كه از مجموعه صفات غيـر   A، بدين معني است كه، صفتي مانند −
 Aرسيد. اين بدين معني است كه صفت  Aبتوان به صفت  xقابل دستيابي باشد، يعني با صفاتي از  xكليدي 

وابسته است و اين يعني وجود وابستگي بخشـي يـا وابسـتگي انتقـالي و يـا       xبه مجموعه صفات غير كليد 
  .Rوابستگي معكوس در رابطه 
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x)بنابراين اگر حاصل تفاضل  x)+− تهي گردد، نتيجه اين است كه در رابطه ،R  وابستگي بخشي، انتقالي و
x)معكوس وجود ندارد و اگر حاصل تفاضل  x)+  Rتهـي گـردد، نتيجـه ايـن اسـت كـه در رابطـه         غير −

  يا انتقالي و يا معكوس وجود دارد.وابستگي بخشي 
x)قرار دارد كه حاصل تفاضل  R، زماني در رابطه Aبنابراين صفت ناهنجار  x)+ غير تهي گـردد. يعنـي    −

  وابستگي بخشي يا انتقالي يا معكوس وجود داشته باشد. Rدر رابطه 
  وابستگي بخشي. مثال:

   
  Rجدول 

  نامند. وابستگي يك مؤلفه غير كليدي به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:
وابستگي بخشي دارد. بنابراين اگـر   bبا صفت  cكليد كانديد است و صفت  ab، صفات Rدر جدول  توجه:
xكليد نيست، پس شرط bدر نظر بگيريم (صفت  bرا برابر  xمقدار  R F+→ ار است)، با توجه به بر قر ∌

bوابستگي بخشي  c→:آنگاه خواهيم داشت ،  

        x b=        

        { } { } { }x b b,c
+ += =        

        { } { }A (x x) ( b,c b ) (c)+∈ − → − =  
x)حاصل تفاضل  x)+ يـك   c وابستگي بخشي وجود دارد. پـس صـفت    Rتهي شد. چون در رابطه   غير −

  توان به آن رسيد. عضو كليد كانديد مي bصفت ناهنجار است، زيرا از صفت 
  كليد ناهنجار است. يك صفت غير cصفت  توجه:
  وابستگي انتقالي. مثال:

  
  Rجدول 

بسـتگي انتقـالي   وابستگي يك مؤلفه غير كليدي، به يـك مؤلفـه غيـر كليـدي ديگـر را وا      وابستگي انتقالي:
  نامند. مي

وابستگي انتقـالي دارد. بنـابراين اگـر     bبا صفت  cكليد كانديد است و صفت  a، صفت Rدر جدول  توجه:

xكليد نيست، پس شرط bدر نظر بگيريم (صفت  bرا برابر  xمقدار  R F+→ برقرار است)، با توجه بـه   ∌
bوابستگي انتقالي  c→:آنگاه خواهيم داشت ،  
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        x b=        

        { } { } { }x b b,c
+ += =        

        { } { }A (x x) ( b,c b ) (c)+∈ − → − =  
x)حاصل تفاضل  x)+ يـك   cوابستگي انتقالي وجود دارد. پـس صـفت    Rغير تهي شد. چون در رابطه  −

  توان به آن رسيد. غير كليد مي bصفت ناهنجار است، زيرا از صفت 
  يك صفت غير كليد ناهنجار است. cصفت  توجه:
  وابستگي معكوس. مثال:

   
  Rجدول 

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غير كليـدي را،   وابستگي معكوس:
  نامند. وابستگي معكوس مي

  عضو كليد كانديد →كليد كانديد  عضو  
  غير كليد →عضو كليد كانديد   

  وابستگي معكوس دارد. cبا صفت  bكليد كانديد است و صفت  ab، صفات Rدر جدول  توجه:

xكليد نيست، پس شرط  cدر نظر بگيريم (صفت  cرا برابر  xبنابراين اگر مقدار  R F+→ برقرار است)،  ∌
cبا توجه به وابستگي معكوس  b→:آنگاه خواهيم داشت ،  

        x b=        

        { } { } { }x c c,b
+ += =        

        { } { }A (x x) ( c,b c ) (b)+∈ − → − =  
x)حاصل تفاضل فوق  x)+  bوابستگي معكوس وجود دارد. پس صفت  Rغير تهي شد. چون در رابطه  −

  توان به آن رسيد. غير كليد مي cيك صفت ناهنجار است، زيرا از صفت 
  يك صفت عضو كليد كانديد ناهنجار است. bصفت  توجه مهم:

مـال فـرم اول   ، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرRاز آنجا كه در جدول 
  قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �
  جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  گزينه اول درست است.
  ا به صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم ر به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �
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  جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �
باشد، آنگاه وابستگي بخشي و وابستگي انتقـالي نخواهـد داشـت،     3NFدر  Rمطابق گزينه اول، اگر رابطه 

وابسـتگي بخشـي و انتقـالي     R. هر چند رابطـه  كليدي ناهنجاري را هم نخواهد داشت پس هيچ صفت غير
 BCNFندارد، اما ممكن است وابستگي معكوس را داشته باشد، يعني رابطه در نرمال فرم سوم باشد اما در 

  داراي صفت عضو كليد كانديد ناهنجار است. Rنباشد. كه در اين حالت رابطه 
ناهنجـار   Rكليدي در رابطه  باشد، آنگاه هيچ صفت غير 3NFدر  Rاگر رابطه «گزينه اول را مجدداً بخوانيد 

ناهنجار باشد، بـه دليـل عـدم     كليدي در  ، اين گزينه درست است. زيرا امكان ندارد صفات غير»نخواهد بود
فت عضو كليد كانديد ناهنجار داشته باشد، به دليل وجود وابستگي بخشي و انتقالي، هر چند ممكن است ص

ناهنجار نخواهد بود، كه درست  Rوابستگي معكوس، اما گزينه گفته است هيچ صفت غير كليدي در رابطه 
  است.

  گزينه دوم درست است.
  بيان كرد:را به صورت زير  BCNFتوان شروط قرار داشتن يك جدول در  به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد. �
  جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد. �
هـاي   قرار دارد كـه همـه شـروع    BCNFتوان گفت، جدولي در  مي BCNFدر يك نگاه ديگر براي  توجه:

گاه آن جـدول   ها، ابركليد باشد، آن ها، ابركليد باشد. به بيان ديگر هر گاه سمت چپ همه وابستگي وابستگي
  قرار دارد. BCNFدر 

ي انتقـالي و وابسـتگي   باشد، آنگـاه وابسـتگي بخشـي، وابسـتگ     BCNFدر  Rمطابق گزينه دوم، اگر رابطه 
معكوس نخواهد داشت، پس هيچ صفت ناهنجاري (اعم از صفت غيركليـد ناهنجـار حاصـل از وابسـتگي     
بخشي و وابستگي انتقالي به دليل عدم وجود وابستگي بخشي و انتقالي و اعم از صفت عضو كليـد كانديـد   

  نخواهد داشت. ناهنجار حاصل از وابستگي معكوس به دليل عدم وجود وابستگي معكوس)
  گزينه سوم درست است.

وجود نداشته باشد، (اعـم از صـفت غيـر كليـد ناهنجـار       Rمطابق گزينه سوم اگر هيچ صفت ناهنجاري در 
حاصل از وابستگي بخشي و وابستگي انتقالي به دليل عدم وجود وابستگي بخشي و انتقالي و اعم از صفت 

عكوس به دليل عدم وجود وابستگي معكـوس) ايـن نتيجـه    عضو كليد كانديد ناهنجار حاصل از وابستگي م
  قرار دارد. BCNFدر  Rحاصل خواهد شد كه رابطه 

         
  ) صحيح است.1گزينه ( -26

باشـد   BCNFدر  S، براي اين كه جدول BEبرابر است با  Sتوان ديد كه كليد كانديد در  با كمي بررسي مي
هـاي دوم و سـوم وابسـتگي     هاي آن فقط به كليد كانديد وابستگي تابعي داشته باشند، گزينه بايد تمام صفت

ي چهارم نيز اصلاً وجود ندارد اما وابستگي  دهند. وابستگي تابعي گزينه تابعي به غيركليد كانديد را نشان مي
  .ي اول يك وابستگي تابعي به كليد كانديد است تابعي گزينه

         
  ) صحيح است.1گزينه ( -27

باشد بايد ابتدا براي آن، كليدهاي كانديد را بـه   در فرم Rسازي جداول، براي اين كه جدول  در هنگام نرمال
  دست آورد و يكي از كليدهاي كانديد را به عنوان كليد اصلي در نظر گرفت. 

  دو نكته در مورد كليد اصلي وجود دارد:

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  544

  به كليد اصلي وابستگي تابعي دارند. ) تمام فيلدهاي ديگر1
)سازي  ) حتي پس از انجام مراحل نرمال2 ,3NF,2NF)… تـوان از روي كليـد اصـلي (كـه در يكـي از       مي

سـازي   سازي قرار دارد) به فيلدهاي ديگر (كه در جداول مختلف حاصـل از نرمـال   جداول حاصل از نرمال
  گيرد. سترسي از طريق كليدهاي خارجي صورت ميهستند) دسترسي پيدا كرد، اين د

) در هيچ جدول ديگري وجـود نـدارد. بنـابراين    Eو  Dتوجه كنيد. فيلدهاي آن (يعني  R3حال به جدول 
توان صفات ديگر را  مي DEهاي  و جداول ديگر هيچ ارتباطي وجود ندارد. پس نه از صفت R3بين جدول 

سازي انجام شده قطعـاً اشـتباه    را يافت. پس نرمال DEهاي  توان صفت هاي ديگر مي پيدا كرد و نه از صفت
  متصور شد.  Rي  ي اوليه توان براي رابطه اي نمي است. چون هيچ كليد اصلي

         
  ) صحيح است.2گزينه ( -28

شوند و عمومـاً حجـم جـداول     ها عموماً حذف مي ، افزونگيسازي با انجام نرمال صحيح است، ي اول گزينه
  پذيرد. شود، بنابراين جستجوها با سرعت بيشتري صورت مي تر مي كوچك

درون جـداول كـاري نـدارد و فقـط براسـاس       اطلاعـات سـازي بـه    ي دوم غلط است، فرآيند نرمـال  گزينه
بودن مقادير تأثيري بـر فرآينـد    NULLكند پس  هاي جداول عمل مي هاي تعريف شده روي ستون وابستگي

  سازي ندارد. نرمال
  نظمي در پايگاه داده است. سازي كاهش بي يكي از اهداف نرمال صحيح است، ي سوم گزينه
سازي، عموماً افزونگي حذف و در نتيجه حجم پايگـاه داده كـم    با انجام نرمال صحيح است، ي چهارم گزينه

  شود. مي
         

  است.) صحيح 1گزينه ( -29
  اند: هاي ذكر شده در شكل زير آمده وابستگي

  
  سازي به شرح زير است: مراحل نرمال

  است: ABتنها كليد كانديد، 

{ } { }AB A,B,C,D,E,F
+ =  

هست. چون وابستگي بـه زيـر    1NFدر Rگيريم. تا اينجا جدول  پس آن را به عنوان كليد اصلي در نظر مي
  هم هست. 2NFدر Rاي از كليد اصلي وجود ندارد. پس جدول  مجموعه

هاي انتقالي را حذف كنيم. با انجام اين كار جداول زير بـه   برود، بايد وابستگي 3NFبراي اين كه جدول به
  آيند. دست مي

  

  

سـازي بيشـتر نيـاز ندارنـد. بـا توجـه بـه جـداول بـه دسـت آمـده و             نرمال هستند و به نرمالجداول فوق 
  .صحيح است ها گزينه اول هاي آن وابستگي
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  ) صحيح است.2گزينه ( -30
  كليد اصلي است: ABتوان ديد كه  با توجه به شكل مي

{ } { }AB A,B,C,D,E
+ =   

  هست. 1NFدركليد كانديد ديگري نيز وجود ندارد. پس جدول 
  نيز هست. 2NFاي از كليد اصلي وجود ندارد پس جدول در جايي كه وابستگي تابعي به زير مجموعه از آن

  نيست: 3NFاما چون وابستگي انتقالي زير وجود دارد جدول در

AB E C, E→ →   
         

  ) صحيح است.2گزينه ( -31
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :ولروش ا
  عضو كليد كانديد =هاي جدول  تمام خصيصه –هاي غيربديهي  هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  A B→  
  B C→  

  BC A→  
  A B C D ABC D− =  

  به صورت زير است: Dحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  Dبنابر رابطه فوق صفت 

  {D} {D}+ =  
فقـط عضـو كليـد كانديـد      Dكنـد، پـس صـفت     را توليد مي D، فقط ستون Dبراساس بستار فوق، صفت 

  باشد. باشد و كليد كانديد نمي مي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   ستون هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از

جدول مورد نظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمامي كليـدهاي كانديـد، بـه    
طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   

  ايجاد گردد.
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ق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       همچنين مطاب
  جايگاهي نخواهد داشت.

قرار بگيرد، همكـاري   Dدر كنار عضو كليد كانديد  Aبا كمي دقت و بررسي، پر واضح است كه اگر صفت 
خواهـد   Rكليـد كانديـد جـدول     ADها را توليد كند، بنابراين صفات  تواند، همه ستون ) ميAو  Dصفات (

  بود.

{AD}  است: مقابلبه صورت  ADبستار صفات  {A,B,C,D}+ =  
  ، كليد كانديد است.ADكنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونADبراساس بستار فوق، صفات 

  كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد.گاه، كليد  دقت كنيد كه هيچ توجه:
BCهمچنين از آن جا كه  A→  وB C→توان تركيب دو خصيصه  ، پس مي(B,D)   را هم كليد كانديـد

 Bتوسـط صـفت    جزء كليد كانديد نيست، زيـرا  Cديگري براي اين جدول تلقي كرد، دقت كنيد كه صفت 
  قابل دسترسي است.

هم، كليد كانديد است و  (B,D)كند، پس ها را توليد مي كليد كانديد است و همه ستون (A,D)چون وقتي 
BCكند، زيرا در نهايت طبق وابستگي  ها را توليد مي همه ستون A→  وB C→ صفت ،B  صـفت ،A  را

  گردد. تبديل مي (A,D)به  (B,D)دهد و  مي

{B,D}  است: مقابلبه صورت  (B,D)بستار صفات  {B,D,C,A}+ =  
  كليد كانديد است. (B,D)كنند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستون(B,D)براساس بستار فوق، صفات 

گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شده، در مجموع،  دقت كنيد كه هيچ توجه:
در بين هر دو كليـد كانديـد    Dرسطو، عضو كليد كانديد داراي دو كليد كانديد است كه مطابق قانون سوم ا

  به طور مشترك قرار دارد.
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �

 مركب باشد)هاي  هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

  هاي چند مقداري باشد) هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �
  واضح است كه جدول مطرح شده در فرم اول نرمال قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
 د.جدول بايد در نرمال فرم اول باش �
  جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. وابستگي يك مولفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:
  شود. هر صفتي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مولفه غيركليدي ناميده مي مولفه غيركليدي:

ضو حداقل يك كليد كانديد باشد، بـه عنـوان مولفـه جـزء كليـد      صفتي كه عهر  مولفه جزء كليد كانديد:
  شود. كانديد ناميده مي

  هاي مطرح شده را در نظر بگيريد: وابستگي
Aجزء كليد       B→   جزء كليد  

Bغيركليد    :             وابستگي بخشي                                  C→   جزء كليد  

BC A→  
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هاي فوق، وابستگي بخشي وجود دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم قـرار نـدارد،    در وابستگي
  و نرمال فرم چهارم هم قرار ندارد. BCNFپس در نرمال فرم سوم، 

         
 ) صحيح است.4گزينه ( -32

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -33

انـد. بـراي اسـتخراج     آيد كه با كليدهاي خارجي به هم وصـل  سازي، چند جدول به دست مي با انجام نرمال
بـر اسـت در    از روي چند جدول نياز است جداول با هم پيوند بخورند. پيوند زدن جـداول زمـان   اطلاعات

 وهـا بيشـتر خواهـد بـود. پـس گزينـه اول      وج نتيجه اگر جداول نرمال نشوند در برخي موارد سرعت پرس
  .صحيح است

در يك جـدول ذخيـره شـود، تعـداد      اطلاعاتسازي نشود و تمام  ي نرمالاطلاعاتاز سوي ديگر، اگر بانك 
از يك موجوديـت   اطلاعاتوجوي  سطرهاي اين جدول بسيار زياد خواهد بود. در نتيجه اگر به دنبال پرس

بود) باشيم، بايد در تعداد سطرهاي زيادي به دنبـال آن بگـرديم در    (كه در حالت نرمال شده يك جدول مي
بـود، پـس    تر مي صورتي كه در حالت نرمال شده، تعداد سطرهاي جدول مربوط به آن موجوديت بسيار كم

  .صحيح است گزينه دوم نيز
هستند باز هم افزونگي داشته باشـند كـه در    3NFداولي كه در. ممكن است جصحيح است گزينه سوم نيز

  شود. استفاده مي BCNFيا 5NFيا 4NFسازي سطح  آن صورت از نرمال
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -34
  به صورت زيرند: سؤالهاي ذكر شده در  وابستگي

  
  تنها كليد كانديد و در نتيجه كليد اصلي است: ABتوان ديد كه  با كمي بررسي مي

{ } { }A,B A,B,C,D,E,F
+ =   

  هست. 1NFپس جدول فوق در
اي از كليـد اصـلي وابسـته نيسـت. ولـي       هم هست چون هيچ صفتي به زير مجموعه 2NFجدول فوق در
}نيست چون دو وابستگي انتقالي وجود دارد: يكـي   3NFجدول فوق در }C, DAB C E→ و ديگـري  →

{ }C E,E F→   آيند. ، جداول زير به دست مي3NFبا تبديل جدول فوق به →

  
سازي بيشـتر احتيـاج نيسـت. بـا توجـه بـه        و بنابراين به نرمالجداول به دست آمده ديگر افزونگي ندارند 

  .صحيح است جداول به دست آمده، گزينه اول
         

  ) صحيح است.3گزينه ( -35
باشـد بايـد ابتـدا بـراي آن، كليـدهاي       1NFدر نرمال Rسازي جداول، براي اين كه جدول  در هنگام نرمال

  كانديد را به دست آورد و يكي از كليدهاي كانديد را به عنوان كليد اصلي در نظر گرفت. 
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  دو نكته در مورد كليد اصلي وجود دارد:
  ) تمام فيلدهاي ديگر به كليد اصلي وابستگي تابعي دارند.1
توان از روي كليد اصـلي (كـه در يكـي از     و...) مي 2NF،3NFسازي ( ) حتي پس از انجام مراحل نرمال2

سـازي   سازي قرار دارد) به فيلدهاي ديگر (كه در جداول مختلف حاصـل از نرمـال   جداول حاصل از نرمال
  گيرد. هستند) دسترسي پيدا كرد. اين دسترسي از طريق كليدهاي خارجي صورت مي

) در هيچ جدول ديگري وجود ندارد. بنابراين بين Fو  Bتوجه كنيد. فيلدهاي آن (يعني  R2داولحال به ج
تـوان بـه صـفات ديگـر      مي BFهاي  و جداول ديگر هيچ ارتباطي وجود ندارد. پس نه از صفت R2جدول

سازي انجام شـده اشـتباه    دسترسي يافت. پس نرمال BFتوان به  هاي ديگر مي دسترسي داشت و نه از صفت
  متصور شد. Rتوان براي رابطه اوليه  اي نمي است. چون هيچ كليد اصلي

         
  ) صحيح است.1گزينه ( -36

فت هايي غير از كليدهاي كانديـد وابسـتگي   هاي آن به ص نيست چون صفت BCNFي در اطلاعاتاين بانك 
ABهاي تابعي دارند (وابستگي CD→ وH AB→(  

هاي غيركليدي)  نيست چون وابستگي انتقالي (يعني وابستگي به صفت 3NF ي همچنين دراطلاعاتاين بانك 
ABهاي وجود دارد، (مثال همان وابستگي , A CH B D→ هست چون 2NF ي دراطلاعات). اما اين بانك →

است چون  EFصفت هاي آن به زير مجموعه هاي كليد اصلي وابستگي تابعي ندارند (كليد اصلي در اينجا 
هـم هسـت    1NF ترين كليد ممكن را كليد اصلي فرض كرده است.) اين بانك در ، كوتاهسؤالطبق صورت 

  ها از دامنه تو در تو نيستند) اند و صفت ن قابل تعيين(چون كليدهاي آ
  بود پاسخ بهتري بود. مي2NF  توجه نماييد كه طراح پاسخ مناسبي را تعيين نكرده است اگر گزينه اول فقط

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -37

A، چون با توجه به وابستگي صحيح است گزينه اول BC→  با داشتنA توان  ميB  را به دست آورد. پس
ADاز وابستگي  Bبا حذف  BG→ رود. ي از بين نمياطلاعات  

هاي تـابعي   در سمت راست هيچ يك از وابستگي Eو  Aهاي  توجه كنيد كه صفت صحيح است، گزينه دوم
يد در كليـد كانديـد حضـور داشـته     نيستند پس از روي صفات ديگر قابل دستيابي نيستند و بنابراين حتماً با

}هاي ديگر را به دست آورد، پس  توان تمام صفت مي Aو  Eباشند. بعلاوه، با داشتن  }AE  تنها كليد كمينه
  است و بنابراين تنها كليد كانديد است.

Aهـاي  چون با تركيب وابستگي صحيح است، گزينه سوم نيز BC→ وBE G→  تـوان   مـيAE G→  را
نتيجه گرفت. اما گزينه چهارم صحيح نيست چون در رابطه داده شده، وابسـتگي انتقـالي وجـود دارد، مـثلاً    

G CD→ وAE G→يا ،G CD→ وBE G→ 2بنابراين اين رابطه درNF .نيست  
         

  ) صحيح است.1گزينه (  -38
دهد به طـوري   را نشان مي E2و E1 ي يك به چند بين  يك رابطه R1ي  با توجه به شكل رسم شده، رابطه

مرتبط بـا چنـد تاپـل از    E1هر تاپل«تر،  مرتبط است و به عبارت مهم E1با يك تاپل از E2كه هر تاپل از
E2 .كننده يك وابستگي چند مقداري بين اين عبارت بيان» استE1 وE2     است. ما ايـن وابسـتگي را بـه

e1صورت  e2→→ دهيم كه در آن نشان ميe1 وe2 به ترتيب كليدهايE1 وE2 .هستند  

khalilifar.ir



 549   سازي نرمالهم: نفصل 

e1به صورت E3و E1به طور مشابه، يك وابستگي چند مقداري بين e3→→   وجود دارد. وقتي به جـاي
  در نظر بگيريم. Rيك ارتباط سه گانه قرار داده شود و اگر اين رابطه سه گانه را  R2و R1هاي ارتباط

  اي مطلوب است كه: )، تجزيهFaginبنابر تئوري فاگين (

فرم نرمال 
R(A,B,C)

R1(A,B)
A 4NF

R2(A,C)
B

A C




⇒ 

→ 
→→

→

   

e1بنابراين با توجه به دو وابستگي چندمقـداري   e2→→  وe1 e3→→      تجزيـه مطلـوب در فـرم نرمـال
4NF  بود:به صورت زير خواهد  

R1(e1,e2) , R2(e1,e3)  

به جدول متناظر با اين رابطه سه گانه اضافه شـود. بنـابراين در    E3و E1،E2بايد كليدهاي سه موجوديت
e1اين جدول، دو وابستگي چند مقداري e2→→ وe1 e3→→        وجـود خواهـد داشـت. بـراي رفـع ايـن

هاي تابعي و چند  برد كه البته براي اين كار بايد وابستگي 4NFهاي چند مقداري بايد جدول را به وابستگي
  مقداري را دانست.

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -39

 هستند، بنابراين از شـرط  An تا A1 هايي از صفات مجموعه Zو  W ،X ،Yقبل از هر چيز توجه كنيد كه 
Z W⊆ توان نتيجه گرفت كه در گزاره اول مي W Z→ يعني از روي مجموعه صفات ،W توان صفات  مي

}را نتيجه گرفت. براي مثال اگر Zموجود در مجموعه  }W A1,A2,A3=و{ }Z A1,A2=باشند (و در نتيجه
Z W⊆ :باشد) بديهي است كه داريم  

{ } { }A1,A2,A3 A1,A2→يعني از روي صفات ،{ }A1,A2,A3 توان صـفات   مي{ }A1,A2    را بـه دسـت
  آورد.

Xاگـر  با توجه به توضيحات فـوق، گـزاره اول   Y→  بـود و همچنـين داريـم    مـيZ W⊆   كـه از روي آن
Wفهميم كه مي Z→:بنابراين طبق قاعده تركيب داريم .  

  Y
YZ

W Z

X
WX


⇒



→
→

→
  

  

Xگزاره دوم اگر Y→ بود، از سوي ديگر از ميZ Y⊆ يابيم كه در ميY Z→   بنابراين طبق قاعده انتقـال
  داريم:

  X Y
Z

Y
X

Z


⇒



→
→

→
  

  اما در گزاره اول داريم:
  X , Z W WY YX Z⊆→ ⇒→ →  

  مطابق قاعده افزايشي داريم:
Y Y

YZ
Z W W Z

X X
XW

 
⇒

→→ →

→




→
→

⊆
            

  بنابراين گزاره اول عبارت درستي است.
  چنين در گزاره دوم داريم: هم
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X , W Y , W Z Y XY Z Z,→→ → ⊆ ⇒ →∩   

  مطابق قاعده انعقاد داريم:
Y

W Y
Z

W Z

Z Y

X

X








→→

= φ
→

→

⊆

∩
            

  درستي است.بنابراين گزاره دوم هم عبارت 
         

  ) صحيح است.2گزينه ( -40

و سپس مجموعه وابستگي بهينـه   +FDبايد ابتدا مجموعه وابستگي پوششي  سؤالبراي پاسخگويي به اين 
FDopt شود كـه   سازي را انجام دهيم. با كمي بررسي ديده مي را به دست آوريم و بعد از آن مراحل نرمال

  آيد: به صورت زير به دست مي FDoptاست. پس با انجام قواعد لازم،  +FDمجموعه داده شده همان 

{ }D,DFD Ao E,Ap B Ct = → → →   

است.  1NF است. تا اينجا، جدول مربوطه در ABشود كه تنها كليد كانديد  مشاهده مي FDoptبا توجه به 
هاي كليد اصلي) دو جدول زير،  هاي تابعي به زير مجموعه (يعني با حذف وابستگي 2NF با بردن جداول به

  آيند. داده شده به دست مي هاي تابعي نشان با وابستگي

  
  برود:3NF وابستگي انتقالي دارد و بايد به 2توان بيش از اين نرمال كرد اما جدول  را نمي 1جدول 

  
سـازي   هستند و بيش از ايـن قابـل نرمـال    3NF آيند كه در ) به دست مي4) و (3) و (1بنابراين سه جدول (

  باشند. نيز مي BCNFنيستند. البته جداول در سطح 
         

  ) صحيح است.3گزينه ( -41
توان ديد كه از پيوند طبيعي  هاي تابعي داده شده، با كمي بررسي مي در مورد گزينه اول، با توجه به وابستگي

Rسه جدول  ,R ,R3 2   آيد. به دست مي Rجدول  1
Rسـه جـدول    ) در هرA(يعني  Rدر مورد گزينه دوم، چون كليد اصلي جدول  ,R ,R3 2 آمـده اسـت از    1

  آيد. به دست مي Rپيوند طبيعي سه جدول مذكور جدول 
Rتوان با پيوند طبيعي  اما در مورد گزينه سوم، نمي ,R ,R3 2   رسيد. Rبه جدول  1

از روابـط كليـد    ) اينست كه صفت مشـترك در يكـي  LossLessيكي از شرايط در تجزيه بدون گمشدگي (
  باشد كه گزينه سوم اين شرط را دارا نيست.

پذير است و هم  بود، زيرا هم الحاق ، تجزيه مطلوب را در نظر داشت، گزينه اول، پاسخ ميسؤالاگر  توجه:
 هاي تابعي جدول پايه را حفظ كرده است. وابستگي

         
  ) صحيح است.4گزينه ( -42

  شرط زير را داشته باشد:به طور كلي كليد كانديد بايد دو 
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  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد مام خصيصهت -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  :هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

( )Booking guestID,guestName,creditCard, roomNo,roomCat, from, to  
 داريم:

  

guestID questName,creditCard

roomNo roomCat

roomNo,from guestID, to

roomNo, to guestID,from

→

→

→

→

  

  guestID,guestName,creditCard,roomNo,roomCat,from, to

guestID,guestName,creditCard,roomCat,from, to roomNo

−

=
  

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  roomNoبنابر رابطه فوق صفت

}  رو است: به صورت روبه  roomNoتبستار صف } { }roomNo roomNo,roomCat
+ =  

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   اول، برخي از ستونهرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون 

جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     
طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   

  ايجاد گردد.
ليـد كانديـد   همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در ك    

توليـد   roomNoكه توسط عضـو كليـد كانديـد يعنـي     roomCatبنابراين صفت .جايگاهي نخواهند داشت
  ليد كانديد جايگاهي نخواهد داشت.در كگردد،  مي

كنـد، بنـابراين    ها را توليد نمـي  به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون roomNoبراساس بستار فوق، صفت
قرار گيرد تا كليد كانديد توليـد گـردد. ايـن     roomNoمطابق قانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت

گردنــد، صـــفات بــاقي مانـــده عبارتنـــد از    تخـــاب مـــيصــفات كنـــاري از صــفات بـــاقي مانــده ان   
guestID,guestName,creditCard,from, to ت االبته از اين مجموعه صفguestName,creditCard   را هـم

هـاي   د. چون در سمت چپ هيچ يك از وابستگينكن گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي كنار مي
  گردند. كليدهاي كانديد توليد ميroomNoبا صفت toيا fromاتاست. بنابراين با تركيب صف تابعي نيامده
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{ } { }

{ } { }

roomNo,from roomNo,from guestID, to guestName,creditCard,roomCat

roomNo, to roomNo, to guestID,from guestName,creditCard,

,

r

,

, , oomCat

+ =

+ =
  

}صفات پس تركيب }roomNo,from و{ }roomNo, toكليدهاي كانديد جدولBooking .هستند  
}دقت كنيد كه تركيب صفات توجه: }roomNo,guestIDتواند به عنوان كليد كانديـد محسـوب گـردد،     نمي

}بستار صفاتكند.  چون همه صفات را توليد نمي }roomNo,guestID   است: زيربه صورت  

{ } { }roomNo,guestID roomNo,guestID,guestName,creditCard,roomCat
+ =  

كانديد است كه بر اساس سليقه طراح پايگاه داده، انتخـاب مـي شـود.    كليد اصلي، يكي از كليدهاي  توجه:
اي، هر جدول حتماً بايد يك كليد اصلي داشته باشـد. همچنـين هـر جـدول فقـط       مطابق قوانين مدل رابطه

هر كليد كانديدي كه به عنوان كليد اصلي انتخاب نشـده اسـت، يـك     تواند يك كليد اصلي داشته باشد. مي
}صـفات  تركيـب فـرض كنيـد كـه     .كليد فرعـي اسـت   }roomNo,from   تركيـب صـفات   و كليـد اصـلي

{ }roomNo, toجدول كليد فرعيBooking .باشد  
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شـده در مجمـوع    كنيد كه هيچ دقت توجه:

، در بين هر دو كليـد  roomNoداراي دو كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد
  كانديد به طور مشترك قرار دارد.

  :هاي مطرح شده براي رابطه يبار ديگر وابستگ حال يك
 ( )Booking guestID,guestName,creditCard, roomNo,roomCat, from, to   

  را در نظر بگيريد:

guestIDغيركليد             وابستگي انتقالي questName→ غيركليد  

guestIDغيركليد          وابستگي انتقالي                                  creditCard→ غيركليد  

roomNoغيركليد    وابستگي بخشي                              roomCat→ عضو كليد كانديد  

roomNo,fromغيركليد   وابستگي كامل                                 guestID→ كليد كانديد  

roomNo,fromعضو كليد كانديد  وابستگي كامل                               to→ كليد كانديد  

,roomNoغيركليد       وابستگي كامل                                 to guestID→ كليد كانديد  

roomNo,toعضو كليد كانديد   وابستگي كامل                              from→ كليد كانديد  
  رار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت زير بيان كرد:توان شروط ق به طور كلي مي
 داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �

 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 هاي چند مقداري باشد)   هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

  جدول مطرح شده در فرم اول نرمال قرار دارد.واضح است كه 
 توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �
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  نامند. يد را وابستگي بخشي ميكليدي، به جزئي از كليد كاند وابستگي يك مولفه غير وابستگي بخشي:
  شود. هر صفتي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مؤلفه غيركليدي ناميده مي مولفه غيركليد:

هر صفتي كه عضو حداقل يك كليد كانديد باشد، به عنوان مؤلفه جزء كليد ناميده  مؤلفه جزء كليد كانديد:
  شود. مي

  دارد.نشي وجود دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم قرار هاي فوق، وابستگي بخ در وابستگي

roomNoوابستگي بخشي                              غيركليد  roomCat→ عضو كليد كانديد  
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

 نرمال فرم دوم باشد.جدول بايد در  �

 بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. جدول �

  نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي ميوابستگي انتقالي: 
انتقالي وجود دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم سوم هم بخشي و هاي فوق، وابستگي  در وابستگي

  دارد.نقرار 

roomNoغيركليد                                وابستگي بخشي  roomCat→ عضو كليد كانديد  

guestIDغيركليد                                      وابستگي انتقالي     questName→ غيركليد  

guestIDغيركليد                                      وابستگي انتقالي      creditCard→ غيركليد  
  را به صورت زير بيان كرد: BCNFتوان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم  به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد. �

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:
  نامند. وابستگي معكوس مي

  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   
  غيركليد →عضو كليد كانديد   

هاي بخشي و انتقالي وجود دارد، يعنـي   اما وابستگي د.دارنهاي فوق، وابستگي معكوس وجود  در وابستگي
بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم  ندارد،قرار  دوم و سومجدول مربوطه در نرمال فرم همانطور كه گفتيم 

BCNF  قرار ندارد.هم  
ي  همهقرار دارد كه  BCNFنرمال فرم توان گفت، جدولي در  مي   BCNFنرمال فرم در يك نگاه ديگر براي 

گـاه   ها، ابركليد باشد، آن ها، ابركليد باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي هاي وابستگي شروع
  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي  BCNFآن جدول در 

بخشي و هاي  ابركليد است. اما سمت چپ وابستگي كامل،  هاي هاي فوق، سمت چپ وابستگي در وابستگي
  ابركليد نيست. انتقالي،

  قـرار نـدارد. در نتيجـه گزينـه اول     BCNFبنابراين اين جدول به دليل نقض شرايط مربوطه، در نرمال فـرم  
  عبارت درستي است و به تبع پاسخ سوال هم نيست.

  هاي زير: ت سوال يعني، وابستگيهمچنين دو وابستگي تابعي سوم و چهارم مطرح شده در صور

roomNo,fromغيركليد                     وابستگي كامل               guestID→ كليد كانديد  

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  554

roomNo,fromعضو كليد كانديد                وابستگي كامل                 to→ كليد كانديد  

,roomNoغيركليد                      وابستگي كامل                  to guestID→ كليد كانديد  

roomNo,toعضو كليد كانديد                 وابستگي كامل                from→ كليد كانديد  
هاي بخشي و انتقالي باعث نقض شدن  زيرا وابستگي شود. نمي 3NFشدن نرمال فرم سوم يعني  باعث نقض

هاي اول و دوم مطـرح شـده در صـورت سـوال يعنـي،       يعني وابستگي شود. مي 3NFنرمال فرم سوم يعني 
  هاي زير: وابستگي

guestIDغيركليد                                  وابستگي انتقالي         questName→ غيركليد  

guestIDغيركليد               وابستگي انتقالي                             creditCard→ غيركليد  

roomNoغيركليد               وابستگي بخشي                   roomCat→ عضو كليد كانديد  
  عبارت درستي است و به تبع پاسخ سوال هم نيست.  دوم در نتيجه گزينه

roomNoهاي فوق، وابستگي بخشي در وابستگي roomCat→    وجود دارد، بنابراين جـدول مربوطـه در
در   Bookingسازي (تجزيه مطلوب) جهت قرارگيري جدول نرمال فرم دوم قرار ندارد، بنابراين رويه نرمال

  بايست انجام گردد. مي Bookingنرمال فرم دوم توسط عمل تجزيه جدول

  شرايط تجزيه مطلوب به صورت زير است:
پذير باشند (صفت مشترك در دو جدول، حداقل در يكي  دو جدول الحاق: (Nonloss Join) شرط لازم -1

  كليد كانديد باشد)
  گردد: پذيري به دو شكل زير انجام مي شرط الحاق

  گردد. هيث استفاده مي  بخشي از تئوريبراي حذف وابستگي  -1-1
گويد، وابستگي بخشي (وابستگي غيركليد به جز كليد كانديد) را از جدول پايـه   اين تئوري ميتئوي هيث: 
  خارج كنيد.

  گردد. براي حذف وابستگي انتقالي از تئوري ريسانن استفاده مي -2-1
بستگي غيركليـد بـه غيركليـد) را از جـدول پايـه      گويد، وابستگي انتقالي (وا اين تئوري مي تئوري ريسانن:

  خارج كنيد.
هـاي تـابعي جـدول پايـه قابـل اسـتنتاج از روي        وابسـتگي  :هـاي تـابعي)   (حفظ وابستگيشرط كافي -2

  ها موجود باشد. هاي تابعي جداول حاصل از تجزيه باشد يا در آن وابستگي
 :هاي جدول با توجه به نمودار وابستگي

( )Booking guestID,guestName,creditCard, roomNo,roomCat, from, to   
  داريم:
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كليد اصلي، يكي از كليدهاي كانديد است كه بر اساس سليقه طراح پايگاه داده، انتخـاب مـي شـود.     توجه:
اي، هر جدول حتماً بايد يك كليد اصلي داشته باشـد. همچنـين هـر جـدول فقـط       مطابق قوانين مدل رابطه

هر كليد كانديدي كه به عنوان كليد اصلي انتخاب نشـده اسـت، يـك     تواند يك كليد اصلي داشته باشد. مي
}صـفات  تركيـب فـرض كنيـد كـه     كليد فرعـي اسـت.   }roomNo,from   تركيـب صـفات   و كليـد اصـلي

{ }roomNo, toجدول كليد فرعيBooking .باشد  
  جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك  به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

  نامند. وابستگي يك مولفه غيركليدي، به جزيي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:
}صـفات كه تركيـب   با توجه به اين }roomNo,from و{ }roomNo, to      بـه عنـوان كليـدهاي كانديـد رابطـه

Booking تابعي زير:  معرفي شده است، وابستگي  

roomNoغيركليد                             وابستگي بخشي     roomCat→ عضو كليد كانديد  
در نرمـال فـرم دوم قـرار نـدارد.     Bookingبنـابراين جـداول  گـردد.   به عنوان وابستگي بخشي محسوب مي

 Bookingبخشـي از جـداول    ، در نرمال فرم دوم، بايد وابسـتگي Bookingبنابراين براي قرار دادن جداول
  خارج گردد.

  
 گردد: تر تجزيه مي به دو جدول كوچك Bookingبنابراين جدول

from,roomNo, to,guestID,guestName,creditCR1( ard)  

   roomNo,rooR2 ( mCat) 

ابراين ايـن  ، بناست توان دريافت كه اين جدول فاقد وابستگي بخشي مي R1با توجه به كليد كانديد جدول 
تـوان دريافـت كـه ايـن      مي R2با توجه به كليد كانديد جدول همچنين  قرار دارد. جدول در نرمال فرم دوم

 قـرار دارد.  ابراين ايـن جـدول در نرمـال فـرم دوم و سـوم     ، بن ـو انتقالي است جدول فاقد وابستگي بخشي
در سـطح   R2ابركليد است، بنابراين جـدول   R2هاي جدول  جا كه سمت چپ تمام وابستگي همچنين از آن

BCNF  قرار دارد.هم  
  يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن  طور كلي مي به

 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

  نامند. غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي مؤلفهغيركليدي به يك  مؤلفهوابستگي يك  وابستگي انتقالي:
  تابعي زير:  وابستگي R1در جدول 
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guestIDغيركليد     وابستگي انتقالي                     questName,creditCard→ غيركليد   
  در نرمال فرم سوم قرار ندارد. R1گردد. بنابراين جدول به عنوان وابستگي انتقالي محسوب مي

  خارج گردد. R1انتقالي از جدول   ، در نرمال فرم سوم، بايد وابستگيR1 بنابراين براي قرار دادن

  
  گردد: تر تجزيه مي به جداول كوچك R1بنابراين جدول 

R11( )

R12(

from,roomNo, to,guestID

guestID,guestName,creditCard)
   

توان دريافت كه اين جداول فاقد وابستگي بخشي و  مي R12 و R11 با توجه به كليدهاي كانديد در جداول
جـا كـه سـمت چـپ تمـام       چنـين از آن  انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم دوم و سوم قرار دارنـد. هـم  

نيـز قـرار    BCNFدر سـطح   R12و  R11، ابركليد است، بنابراين جداول R12و  R11هاي جداول  وابستگي
را  Bookingتوان جدول  مي R2و  R11 ،R12به سه جدول  Bookingتجزيه جدولدارند. به اين ترتيب با 

  قرار داد. BCNFدر نرمال فرم دوم، سوم و سطح 
  بود. Bookingجدول تجزيه مطلوبآنچه تا به اينجا مطرح شد، مربوط به  توجه:
  :به سه رابطه Bookingاگر رابطهي سوم مطرح شده است كه،  در گزينه توجه:
1- )guestID, roomNo, from, to (R1 ،  
2- )roomNo, roomCat (R2 و  
3- )guestName, creditCard, roomNo, from (R3   

) lossless decompositionهسـتند و تجزيـه بـدون اتـلاف (     BCNFو  3NFتجزيه شود، هر سه رابطـه در 
ي مطلوب و برقراري شرط لازم و شرط كافي نيست. بلكه فقط  ي سوم به دنبال تجزيه است. در واقع گزينه

) و به تبع تجزيه نامطلوب را مدنظر lossless decompositionبرقراري شرط لازم يعني تجزيه بدون اتلاف (
  تر بررسي شد. شرط لازم به صورت زير است: قت كنيد كه تجزيه مطلوب پيشاست. د قرار داده

پذير باشند (صفت مشـترك در دو جـدول، حـداقل در يكـي      دو جدول الحاق: (Nonloss Join) شرط لازم
  كليد كانديد باشد)

)guestID,roomNo,fromR1هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي , to) :داريم  

roomNo,from guestID→   
roomNo,from to→   
roomNo, to guestID→   
roomNo,to from→   
guestID,roomNo,from, to guestID,from,to roomNo− =   
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  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  roomNoبنابر رابطه فوق صفت
)guestID,roomNo,fromR1براي جدول  roomNoبستار صفت , to) :به صورت زير است  

  { } { }roomNo roomNo
+ =  

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از ستون
در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، 

طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   
  ايجاد گردد.

همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       
   .جايگاهي نخواهند داشت

كنـد، بنـابراين    ها را توليد نمـي  به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون roomNoساس بستار فوق، صفتبرا
قرار گيرد تا كليد كانديد توليـد گـردد. ايـن     roomNoتامطابق قانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صف

البته  guestID,from,toگردند، صفات باقي مانده عبارتند از  اب ميصفات كناري از صفات باقي مانده انتخ
كند. چون در  گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي را هم كنار ميguestIDاز اين مجموعه صفات 

بـا صـفت   toيـا  fromاست. بنابراين با تركيـب صـفات    هاي تابعي نيامده سمت چپ هيچ يك از وابستگي
roomNoگردند. كليدهاي كانديد توليد مي  

{ } { }

{ } { }

roomNo,from roomNo,from guestID, to

roomNo, to roomNo, to guestID

,

, ,from

+ =

+ =
  

}پس تركيب صفات }roomNo,from و{ }roomNo, toكليدهاي كانديد جدول R1  .هستند  
در مجمـوع داراي   R1 گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه كنيد كه هيچ دقت توجه:

، در بين هر دو كليد كانديد roomNoدو كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد
  به طور مشترك قرار دارد.

)guestID,roomNo,fromR1مطـرح شـده بـراي رابطـه     هـاي   بار ديگر وابسـتگي  حال يك , to)   را در نظـر
  بگيريد:

roomNo,fromغيركليد                                  وابستگي كامل  guestID→ كليد كانديد  

roomNo,fromعضو كليد كانديد                             وابستگي كامل    to→ كليد كانديد  

,roomNoغيركليد                                    وابستگي كامل    to guestID→ كليد كانديد  

roomNo,toعضو كليد كانديد                               وابستگي كامل  from→ كليد كانديد  
در نرمال فـرم   R1نابراين جدول هاي فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. ب در وابستگي
  قرار دارد. BCNFدوم، سوم و 

)roomNo,rooR2هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي mCat) :داريم  

roomCatroomNo→   
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roomNo,roomCat roomCat roomNo− =   
  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  roomNoبنابر رابطه فوق صفت

)roomNo,rooR2براي جدول  roomNoبستار صفت mCat) :به صورت زير است  

  { } { }roomNo roomNo,roomCat
+ =  

  قانون دوم ارسطو
كنـد، آن  هـا را توليـد    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

)roomNo,rooR2هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك mCat) :را در نظر بگيريد  

  كليد كانديد →roomCatroomNoغيركليد                                     وابستگي كامل      
در نرمال فـرم   R2هاي فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. بنابراين جدول  در وابستگي
  قرار دارد. BCNFدوم، سوم و 

)guestName,creditCard,roomNo,R3هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي from) :داريم  

{}  
در نرمال فـرم   R3هاي فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. بنابراين جدول  در وابستگي

است. و يك جدول تمـام كليـد    تمام كليديك جدول  R3در واقع جدول  قرار دارد. BCNFدوم، سوم و 
    نرمال قرار دارد. BCNFهمواره در سطح 

  :به سه رابطه Bookinاگر رابطهي سوم مطرح شده است كه،  همانطور كه گفتيم، در گزينه توجه:
1- )guestID, roomNo, from, to (R1 ، 
2- )roomNo, roomCat (R2  و 
3- )guestName, creditCard, roomNo, from (R3  

) lossless decomposition( هسـتند و تجزيـه بـدون اتـلاف     BCNFو  3NFتجزيه شود، هر سه رابطـه در 
ي مطلوب و برقراري شرط لازم و شرط كافي نيست. بلكه فقط  ي سوم به دنبال تجزيه است. در واقع گزينه

امطلوب را مدنظر ) و به تبع تجزيه نlossless decompositionبرقراري شرط لازم يعني تجزيه بدون اتلاف (
  تر بررسي شد. شرط لازم به صورت زير است: است. دقت كنيد كه تجزيه مطلوب پيش قرار داده

پذير باشند (صفت مشـترك در دو جـدول، حـداقل در يكـي      دو جدول الحاق: (Nonloss Join) شرط لازم
  كليد كانديد باشد)

لازم برقرار  كانديد است، بنابراين شرط ي سوم صفت مشترك در دو جدول، حداقل در يكي كليد در گزينه
  ) است. به صورت زير:lossless decomposition( است و تجزيه بدون اتلاف

guestID,roomNo,fromR1( , to)  
roomNo,rooR2( mCat)  
guestName,creditCard,roomNo,R3( from)  

نرمـال فـرم دوم،   ي سوم، در  مطرح شده در گزينه R3 و R1، R2همچنين همانطور كه گفتيم هر سه جدول 
  عبارت درستي است و به تبع پاسخ سوال هم نيست.  در نتيجه گزينه سوم دارند.قرار  BCNFسوم و 
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  :به سه رابطه Bookingاگر رابطهي چهارم مطرح شده است كه،  در گزينه توجه:
1- )guestID, guestName, creditCard (R1 ، 
2- )roomNo, roomCat (R2  و 
3- )guestID, roomNo, from,to (R3  

ي  ي چهارم به دنبال تجزيه نيستند. در واقع گزينه BCNFولي در هستند  3NFتجزيه شود، هر سه رابطه در
مطلوب و برقراري شرط لازم و شرط كافي نيست. بلكه فقط برقراري سطوح نرمال را مـد نظـر قـرار داده    

  است.
)guestID,guestName,creditR1هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي Card) :داريم  

guestID guestName,creditCard→   
guestID,guestName,creditCard guestName,creditCard guestID− =   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  guestIDبنابر رابطه فوق صفت
)guestID,guestName,creditR1براي جدول  guestIDبستار صفت Card) :به صورت زير است  

  { } { }guestID guestID,guestName,creditCard
+ =  

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستونهرگاه عضو كليد 

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

)guestID,guestName,creditR1هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك Card)   را در نظـر
  بگيريد:

guestIDغيركليد                     وابستگي كامل  guestName,creditCard→ كليد كانديد  
در نرمال فرم دوم،  R1فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. بنابراين جدول   در وابستگي

  قرار دارد. BCNFسوم و 
)roomNo,rooR2هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي mCat) :داريم  

roomCatroomNo→   
roomNo,roomCat roomCat roomNo− =   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  roomNoبنابر رابطه فوق صفت
)roomNo,rooR2براي جدول  roomNoبستار صفت mCat) :به صورت زير است  

  { } { }roomNo roomNo,roomCat
+ =  

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

)roomNo,rooR2هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك mCat) :را در نظر بگيريد  

  كليد كانديد →roomCatroomNoغيركليد                              وابستگي كامل             
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در نرمال فـرم   R2هاي فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. بنابراين جدول  در وابستگي
  قرار دارد. BCNFدوم، سوم و 

)guestID,roomNo,fromR3هاي مرتبط براي رابطه با توجه به وابستگي , to) :داريم  

roomNo,from guestID→   
roomNo,from to→   
roomNo, to guestID→   
roomNo,to from→   
guestID,roomNo,from, to guestID,from,to roomNo− =   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  roomNoبنابر رابطه فوق صفت
)guestID,roomNo,fromR3براي جدول  roomNoبستار صفت , to) :به صورت زير است  

  { } { }roomNo roomNo
+ =  

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   ستونهرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از 

جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     
طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   

  ايجاد گردد.
اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       همچنين مطابق 

   .جايگاهي نخواهند داشت
كنـد، بنـابراين    ها را توليد نمـي  به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون roomNoبراساس بستار فوق، صفت

قرار گيرد تا كليد كانديد توليـد گـردد. ايـن     roomNoمطابق قانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت
البته  guestID,from,toگردند، صفات باقي مانده عبارتند از  صفات كناري از صفات باقي مانده انتخاب مي

كند. چون در  ليد صفات ديگر نميگذاريم، زيرا كمكي در تو را هم كنار ميguestIDاز اين مجموعه صفات 
بـا صـفت   toيـا  fromاست. بنابراين با تركيـب صـفات    هاي تابعي نيامده سمت چپ هيچ يك از وابستگي

roomNoگردند. كليدهاي كانديد توليد مي  

{ } { }

{ } { }

roomNo,from roomNo,from guestID, to

roomNo, to roomNo, to guestID

,

, ,from

+ =

+ =
  

}صفاتپس تركيب  }roomNo,from و{ }roomNo, toكليدهاي كانديد جدول R3  .هستند  
در مجمـوع داراي   R3 گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه كنيد كه هيچ دقت توجه:

، در بين هر دو كليد كانديد roomNoدو كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد
  به طور مشترك قرار دارد.

)guestID,roomNo,fromR3هاي مطرح شده براي رابطه بار ديگر وابستگي حال يك , to) :را در نظر بگيريد  

roomNo,fromغيركليد                   وابستگي كامل                 guestID→  كانديدكليد  

roomNo,fromعضو كليد كانديد               وابستگي كامل                  to→ كليد كانديد  
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,roomNoغيركليد                    وابستگي كامل                    to guestID→ كليد كانديد  

,roomNoيدعضو كليد كاند                 وابستگي كامل                to from→ كليد كانديد  
در نرمال فـرم   R3هاي فوق، وابستگي بخشي، انتقالي و معكوس وجود ندارد. بنابراين جدول  در وابستگي
  قرار دارد. BCNFدوم، سوم و 

  :رابطه به سه Bookingاگر رابطهي چهارم مطرح شده است كه،  همانطور كه گفتيم، در گزينه توجه:
1- )guesID, guestName, creditCard (R1 ، 
2- )roomNo, roomCat (R2  و 
3- )guestID, roomNo, from, to (R3  

 ،R1همانطور كه گفتيم هر سه جدول نيستند. اما  BCNFهستند ولي در  3NFتجزيه شود، هر سه رابطه در
R2 و R3 نرمال فرم دوم، سـوم و  ، در چهارمي  مطرح شده در گزينهBCNF   در نتيجـه گزينـه    دارنـد. قـرار

 عبارت نادرستي است و به تبع پاسخ سوال است.  چهارم
         

  ) صحيح است.3گزينه ( -43
  .صحيح است است. پس گزينه دوم DGHتوان ديد تنها كانديد  با كمي بررسي مي

بايد از بين پنج صفتي كه در كليد كانديد نيستند تعداد صفر، يـك، دو، ...   ابركليدبراي به دست آوردن يك 
هاي ممكن به صـورت زيـر    اضافه كنيم. تعداد انتخاب DGHيا پنج صفت را به دلخواه انتخاب و به صفات 

  آيد: به دست مي
5 5 5 5 5 5 52 32
0 1 2 3 4 5

           
+ + + + + = =           

           
   

  .يح استصح دارد. پس گزينه اول ابركليد 32پس اين رابطه 
Dنيست چون وابستگي تابعي 2NFرابطه داده شده در EF→ اي از صـفات   يك وابستگي به زير مجموعه

  كليد اصلي است. پس گزينه سوم غلط است.
Dهم نيست (البته وابسـتگي انتقـالي    3NFنيست پس در 2NFچون رابطه داده شده در F→  وF C→ 

 م صحيح است.هم وجود دارد.) پس گزينه چهار
         

  ) صحيح است.2گزينه ( -44
اصـلي وابسـتگي تـابعي    ها به كليد  اند، تمام صفت هست چون همه كليدهاي آن معلوم 1NFاين رابطه در 

هاي تـو در   هاي آن از دامنه دارند (هر يك از دو كليد كانديد را به دلخواه كليد اصلي فرض كنيد)، و صفت
  تو (چند مقداري و مركب) نيستند.

اي از كليـد   هاي غيركليدي آن بـه زيـر مجموعـه    هست چون هيچ يك از صفت2NFچنين در اين رابطه هم
  كانديد وابسته نيستند. (وابستگي بخشي ندارد.)

) به هم وابسـتگي ندارنـد.   Eو  Dهاي غيركليدي آن (يعني  هست چون صفت 3NFچنين در  اين رابطه هم
  (وابستگي انتقالي ندارد.)

هاي آن فقط بـه كليـدهاي كانديـد وابسـتگي تـابعي       هم هست چون ستون BCNFدر  جدولچنين اين  هم
اسـت. بـه بيـان ديگـر      BCNFبودند، آن جدول  ابركليدها،  هاي مجموعه وابستگي دارند. هرگاه همه شروع

  قرار دارد. BCNFگاه آن جدول در  باشد، آن ابركليدها،  هرگاه سمت چپ همه وابستگي
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  ) صحيح است.2گزينه ( -45
هـاي آن بـه كليـد اصـلي (كـد       اند (كد دانشجو)، صـفت  هست چون كليدهاي آن معلوم 1NF اين رابطه در

  هاي تو در تو نيستند. ها از دامنه اند، و صفت دانشجو) وابسته
  اي از كليد كانديد اصلي وابستگي ندارد. هست چون هيچ صفتي به زير مجموعه 2NF اين رابطه در
هاي غيركليدي نداريم (توجـه كنيـد كـه از روي نـام      چون وابستگي به صفت هم هست 3NF اين رابطه در

  توان نام استاد آن را به صورت يكتا تعيين كرد.  درس نمي
  رد)استاد هم وجود ندا →درس وجود ندارد. به دليل مشابه، وابستگي درس  →بنابراين وابستگي استاد 

  اند.  هاي آن فقط به كليدهاي كانديدش وابسته هم هست چون ستون BCNFاين جدول در 
 →→اسـتاد و اسـتاد   →→هاي چند مقداري غيربـديهي درس  نيست چون وابستگي 4NF اما اين رابطه در

  نيستند. ابركليد» استاد«و » درس«ها  درس وجود دارند كه در آن
         

  ) صحيح است.3گزينه ( -46
  به صورت زير است: Rنمودار وابستگي تابعي رابطه 

  
بـه طـور    Gتوسط برخي از صفات ديگر قابل دستيابي اسـت (توسـط    Aشود كه صفت  به سادگي ديده مي

به طور با واسطه). بنابراين هر كليد كه شامل اين صفات باشد نيازي نيسـت شـامل    Fو  Bمستقيم و توسط 
  است. سؤالباشد. پس گزينه سوم عبارت نادرستي است و پاسخ اين  Aصفت 

توسط هيچ يك از صفات ديگر قابل دسـتيابي نيسـت. بنـابراين هـر      Dشود كه صفت  مشاهده مي همچنين
  س گزينه چهارم عبارت درستي است.باشد. پ  Dكليدي بايد حتماً شامل 

  طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد: به
  ها را توليد كند. باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه ابركليد -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  :روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D,E,F,G,H)رابطههاي مطرح شده براي  با توجه به وابستگي
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BE GH

G FA

D C

F B

→

→

→

→

   

ABCFG H DE/ / / / / / − =ABCD E F G H  
حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بنابراين گزينه چهارم درست اسـت و گزينـه    DEبنابر رابطه فوق صفت 

  سوم نادرست است.

}  رو است: به صورت روبه  DEبستار صفات  } { }DE D,E,C
+ =  

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از ستون

جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     
براين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   طور مشترك قرار دارد، بنا

  ايجاد گردد.
همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       

  جايگاهي نخواهند داشت.
كند، بنـابراين مطـابق    ها را توليد نمي به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون DEبراساس بستار فوق، صفات 

قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـاري   DEقانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفات 
  Bو  Fو  Gو  Hگردند، صفات باقي مانده عبارتنداز  انتخاب مي CDEاز صفات باقي مانده به غير از صفات 

كنند.  گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي را هم كنار مي Hو  Aالبته از اين مجموعه صفات  Aو 
بـا   Gيـا   Fيـا    Bاند. بنابراين با تركيب صـفات   هاي تابعي نيامده چون در سمت چپ هيچ يك از وابستگي

  گردند. كليدهاي كانديد توليد مي DEصفات 

{ } { }

{ } { }

{ } { }

BDE B,D,E,G,H,C,F,A

FDE F,D,E,B,C,G,H,A

GDE G,D,E,C,F,A,B,H

+ =

+ =

+ =

   

  هستند.  Rكليدهاي كانديد جدول  GDEو  BDE ،FDEپس تركيبات صفات 
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شـده در مجمـوع    كنيد كه هيچ دقت توجه:

، در بـين هـر سـه كليـد     DEداراي سه كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديـد  
  كانديد به طور مشترك قرار دارد.

  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D,E,F,G,H)هاي مطرح شده براي رابطه  ل يك بار ديگر وابستگيحا

BEعضو كليد كانديد   وابستگي معكوس  G→ عضو كليد كانديد  

BEغيركليد    وابستگي بخشي H→ عضو كليد كانديد  

Gكانديدعضو كليد    وابستگي معكوس F→ عضو كليد كانديد  

Gغيركليد   وابستگي بخشي A→ عضو كليد كانديد  

Dغيركليد   وابستگي بخشي C→ عضو كليد كانديد  
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Fعضو كليد كانديد            وابستگي معكوس B→  كانديدعضو كليد  
وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،  وابستگي معكوس: 

  نامند. وابستگي معكوس مي
  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   

  غيركليد →عضو كليد كانديد   
بستگي بخشي (غيركليد به عضو كليد كانديد) وجود دارد، بنابراين جدول در نرمال هاي فوق، وا در وابستگي

هم قرار ندارد. بنابراين گزينه اول و دوم  BCNFفرم دوم قرار ندارد، و در نتيجه در فرم نرمال سطح سوم و 
  درست هستند.

هـاي   ي شـروع  قـرار دارد كـه همـه    BCNFتـوان گفـت، جـدولي در     مـي   BCNFدر يك نگاه ديگر بـراي  
گـاه آن جـدول    باشد، آن ابركليدها،  باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي ابركليدها،  وابستگي

  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي  BCNFدر 
         

  ) صحيح است.1گزينه ( -47
 داشته باشد:به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را 

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  اي جدول = عضو كليد كانديده تمام خصيصه –هاي غيربديهي  هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  :روش دوم

  x )iپ)(چyi (راست)−
n

R (

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

بديهي: اگر در يك وابستگي، بخش سمت راست، زيرمجموعه بخش سمت چپ باشد، آن  وابستگي توجه:
  نامند. وابستگي را، وابستگي بديهي مي

AB  مثال: A→  
  داريم: A(Rو  Bو  Cو  Dو  Eهاي مطرح شده براي رابطه ( به وابستگيتوجه  با

  BC A→  
  A D→  
  D C→  
  D E→  

  A B C D E ACDE B− =  
  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. Bبنابر رابطه فوق صفت 

  به صورت زير است: Bبستار صفت 
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  {B} {B}+ =  
باشـد   فقط عضو كليد كانديد مي Bكند، پس صفت  را توليد مي B، فقط ستون Bبراساس بستار فوق، صفت 

  باشد. و كليد كانديد نمي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليـد كنـد،    هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، برخي از ستون

عضو كليد كانديد، در بـين تمـامي   بدين معني است كه، جدول مورد نظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين 
كليدهاي كانديد، به طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديـد را همراهـي   
كنند تا كليد كانديد ايجاد گردد. همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كـه توسـط عضـو كليـد كانديـد، قابـل       

  خواهند داشت.دسترسي هستند، در كليد كانديد جايگاهي ن
مانده  گردند، صفات باقي انتخاب مي Bمانده به غير از صفت  صفات همراه عضو كليد كانديد، از صفات باقي

گـذاريم، زيـرا كمكـي در توليـد      را هم كنار مـي  E. البته از اين مجموعه، صفت Aو  Cو  Dو  Eعبارتند از 
  ي تابعي نيامده است.ها كند. چون در سمت چپ هيچ يك از وابستگي صفات ديگر نمي

  گردند. كليدهاي كانديد توليد مي Bبا صفت  Dيا  Cيا  Aبنابراين با تركيب صفات 

  {AB} {A,B,D,C,E}+ =  
  {CB} {C,B,A,D,E}+ =  
  {DB} {D,B,C,A,E}+ =  

كننـد، پـس    هـا را توليـد مـي    ، هر يك به تنهايي همه ستونDBو  AB ،CBبراساس بستارهاي فوق، صفات 
  هستند. R، كليدهاي كانديد جدول DBو  AB ،CBصفات 

  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه  حال يكبار ديگر وابستگي
BCعضو كليد كانديد          وابستگي كامل A→كانديد كليد  

Aعضو كليد كانديد         وابستگي معكوس D→ عضو كليد كانديد  
Dعضو كليد كانديد        وابستگي معكوس  C→ عضو كليد كانديد  

Dغيركليد                       وابستگي بخشي E→ عضو كليد كانديد  
وابستگي يك عضو كليد كانديد به يك عضو كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:

  نامند. وابستگي معكوس مي
  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   

    غيركليد→عضو كليد كانديد 
خشي (غيركليد به عضو كليد كانديد) وجود دارد، بنابراين جدول در نرمـال فـرم   هاي فوق، وابستگي ب در وابستگي

  هم قرار ندارد. BCNFدوم قرار ندارد، و در نتيجه در فرم نرمال سطح سوم و 
ها،  هاي وابستگي قرار دارد كه همه شروع BCNFتوان گفت، جدولي در  مي BCNFدر يك نگاه ديگر، براي 

 BCNFها، ابركليـد باشـد، آنگـاه آن جـدول در      ابركليد باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي
  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي

         
  ) صحيح است.3گزينه ( -48

 شرط زير را داشته باشد:به طور كلي كليد كانديد بايد دو 

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
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  عضو زائد نداشته باشد. -2
  آيد: كلي عضو كليد كانديد از روابط زير بدست مي طوربه 

  قانون اول ارسطو

  :روش اول
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه –هاي غيربديهي  هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  :روش دوم

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A, B, C, D, E, F, G)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي
  AB CDEFG→  

  A G→  
  B C→  
  C D→  

  ABCDEFG CDEFG AB− =  
  به صورت زير است: ABحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABبنابر رابطه فوق صفات 

  {AB} {A,B,C,D,E,F,G}+ =  
  باشد. كليد كانديد مي ABكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
ارد كه صفت چند مقداري و مركـب نداشـته باشـد. از آنجـا كـه در      جدولي در سطح نرمال فرم اول قرار د

  ، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرمال فرم اول قرار دارد.Rجدول 
  به صورت زير است: Rهاي جدول  نمودار وابستگي

  
  ورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به ص به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

نامنـد. بـا    وابستگي يك مؤلفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مـي  وابستگي بخشي:
  ر:هاي تابعي زي باشد، وابستگي مي Rكليد كانديد رابطه  ABتوجه به اين كه تركيب صفات 

  A G→  
  B C→  
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  در نرمال فرم دوم قرار ندارد. Rگردند. بنابراين جدول  به عنوان وابستگي بخشي محسوب مي
  خارج گردند. Rهاي بخشي از جدول  ، در نرمال فرم دوم، بايد وابستگيRبنابراين براي قرار دادن جدول 

  
  گردد: به سه جدول كوچكتر تجزيه مي Rبنابراين جدول 

  R (A,G) R (B,C,D) R (A,B,E,F)1 2 3  
توان دريافت كه اين دو جدول فاقد وابستگي بخشي و  مي R3و  R1با توجه به كليد كانديد در دو جدول 

هـاي   انتقالي هستند، بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. همچنين از آن جا كه سمت چپ تمام وابسـتگي 
نيـز قـرار دارنـد.     BCNFدر سـطح   R3و  R1، ابركليد است، بنابراين دو جـدول  R3و  R1دو جدول 

  دهيم. نيز ادامه مي R2براي جدول  BCNFبنابراين گزينه سوم درست است. اما راه حل را تا سطح 
  بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير  به طور كلي مي

 جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

  نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي وابستگي انتقالي:
  وابستگي تابعي زير: R2در جدول 

  C D→  
  در نرمال فرم سوم قرار ندارد. R2گردد. بنابراين جدول  به عنوان وابستگي انتقالي محسوب مي

  .دندخارج گر R2هاي انتقالي از جدول  ، در نرمال فرم سوم، بايد وابستگيR2بنابراين براي قرار دادن جدول 

  
  گردد. به دو جدول كوچكتر تجزيه مي R2بنابراين جدول 

  R (B,C) R (C,D)21 22  
توان دريافت كه اين دو جـدول فاقـد وابسـتگي     مي R22و R21با توجه به كليدهاي كانديد در دو جدول

بخشي و انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. همچنين از آن جا كـه سـمت چـپ تمـام     
نيز  BCNFدر سطح  R22و  R21، ابركليد است، بنابراين دو جدولR22و R21هاي سه جدول وابستگي

را  Rتوان جـدول   مي R3و  R1،R21 ،R22به چهار جدول Rقرار دارند. به اين ترتيب با تجزيه جدول 
  قرار داد. BCNFسطح  در نرمال فرم سوم و

         
 ) صحيح است. 4گزينه ( -49

هـا اهـداف    اي است كه بـا طـي آن   سازي يك عمليات چند مرحله گزينه اول نادرست است. عمليات نرمال
سازي تبديل جـداول پايـه بـه نرمـال فـرم اول       شود. نخستين مرحله نرمال سازي به تدريج حاصل مي نرمال

در نرمال فرم اول، شروط خاصي بايد برقرار باشد. يك جدول (رابطـه)   است. براي قرار گرفتن يك جدول
 اي) براي قرار گرفتن در نرمال فرم اول بايد داراي شروط زير باشد: (حفظ قوانين جامعيت درون رابطه

 داراي حداقل يك كانديد باشد. -1

  مقداري باشد) جدول تو جدول يا جدول تو در تو نباشد (يعني جدول فاقد صفت مركب و چند -2
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  ) باشند. (جدول بايد فاقد صفت مركب باشد)Atomicهمه صفات آن غيرقابل تجزيه ( -2-1
  همه صفات جدول تك مقداري باشند. (جدول بايد فاقد صفت چند مقداري باشد.) -2-2

  .است كرده  سازي، يعني نرمال فرم اول، فقط به يكي از سه شرط فوق اشاره گزينه اول براي تحقق سطح اول نرمال
گزينه دوم نادرست است. زيرا، ابركليدي كه عضو زائد نداشته باشد، كليد كانديد اسـت. بـه عبـارت ديگـر     

  ابركليدي كه كاهش ناپذير باشد، كليد كانديد است.

 (Supper key)ابركليد 

خاصـيت  هر تركيبي از صفات (ستون ها) كه خاصيت كليدي داشته باشد، يك ابركليد است. دقت كنيد كـه  
 كليدي بر اساس محيط خارج مشخص مي گردد و نه محتوي جدول.

اگر بر اساس آن مورد، جستجو انجام شود، فقط و فقط يك مورد را بـه صـورت    تعريف خاصيت كليدي:
  يكتا برگرداند. در واقع قدرت تفكيك داشته باشد.

  شماره دانشجويي يا شماره ملي مثال:
هاي جدول مورد نظر نيـز يـك ابركليـد اسـت. بنـابراين ابركليـد        هر تركيبي از ابركليد با ساير ستون توجه:

  نباشد، پس گزينه دوم پاسخ سئوال است. (minimal)تواند عضو زائد داشته باشد و كمينه  مي
  مثال: 

  

#S Sname city

S Sn1 C1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

S Sn C4 4 2

  

S#.ابركليد است :  
Sname.ابركليد نيست :  

(Sname,City).ابركليد نيست :  
(S#,Sname).ابركليد است :  
(S# ,City).ابركليد است :  

  تعداد ابركليدهاي مثال فوق چند عدد است؟ مثال:
  عدد مي باشد. 4برابر  پاسخ:

        

S# Sname City

0 0 (S#)

0 1 (S#,City)

1 0 (S#,Sname)

1 1 (S#,Sname,City)

+

→

→

→

→

        

  (Candidate key)كليد كانديد 
  ابركليدي كه عضو زائد نداشته باشد، كليد كانديد است.

  مثال:

خاصــــــيت 
دارد  كليـــدي

بنـــــــابراين 
 ابركليد است.

 ابر كليد
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P# Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3

  

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

  

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

  Sجدول                                           SPجدول                                        Pجدول             

:S#  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولS(  
: (S#,Sname)   ابركليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـدSname  را

  )S، عضو زائد است. (در جدول Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صفت #Sدارد. در واقع صفت 
: (S#,P#)  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولSP.(  

  مثال: 
  شماره ملي: ابركليد است. كليد كانديد نيز هست.

(شماره ملي و نام خانوادگي): ابركليد است. زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيسـت، زيـرا عضـو    
خاصـيت كليـدي دارد، بنـابراين صـفت     زائد نام خانوادگي را دارد. در واقع صفت شماره ملي، بـه تنهـايي   

  خانوادگي، عضو زائد است. نام
  تواند چندين كليد كانديد داشته باشد. يك جدول مي توجه:

  مثال: 
 شماره دانشجويي شماره ملي نام خانوادگي نام

 كليد كانديد كليد كانديد  

 (كليد اصلي) (كليد فرعي)  

اي، هر رابطه حتماً حداقل يك كليد كانديد دارد، زيرا در بدترين شرايط، همه صفات با  در مدل رابطه توجه:
  گفته مي شود. (All key)هم كليد كانديد مي شوند، كه به اين رابطه تمام كليد 

ري اي بودن، سطر تكرا تواند به دليل استفاده از خاصيت مجموعه يك رابطه، تحت هيچ شرايطي نمي توجه:
  داشته باشد. بنابراين يك رابطه، حداقل يك كليد كانديد دارد.

  يك جدول تمام كليد. مثال:
a b c

1 2 3

1 6 3

1 2 7

8 2 3

  

  اي به صورت زير است: هاي رابطه در مدل رابطه ويژگي
در رابطه، تاپل تكراري وجود ندارد. زيرا رابطه يك مجموعه است و مجموعه در رياضيات طبق تعريف  -1

  تاپل تكراري ندارد. بنابراين در جدول هم ركوردهاي تكراري نداريم. بنابراين گزينه چهارم درست است.
ها در رابطه نظم مكاني ندارند. زيرا مجموعه نظم ندارد. بنابراين ترتيب ركوردها در جدول اهميت  تاپل -2

  ندارد. بنابراين گزينه سوم نادرست است.
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هـاي   اپل مهم نيست. البته به شرطي كه ترتيب صفات خاصه در تمام تاپلترتيب صفات خاصه در يك ت -3
موجود در يك رابطه با يكديگر سازگار باشند. بنابراين ترتيب فيلدها در يك جدول نيز مهـم نيسـت، نظـم    

هاي موجود در يك جدول  جا كرد. البته به شرطي كه ترتيب فيلدها در تمام ركورد توان آنرا جابه ندارد و مي
  با يكديگر سازگار باشند.

تـوان فيلـد    اي نمـي  رابطه ناپذيرند. به عبارت ديگر در مدل ها تجزيه ي مقادير صفات خاصه در تاپل همه -4
اي  رابطـه  است، تعريف نمود. يعني فيلدهاي موجود در جداول مدل مركبي كه از فيلدهاي ساده تشكيل شده

  ايد چندمقداري مثل مدرك تحصيلي باشد.نبايد مركب مثل تاريخ تولد و آدرس باشد و نب
         

 ) صحيح است. 1گزينه ( -50

 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به دست مي به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير

  قانون اول ارسطو
  روش اول:

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم:R(A,B,C,D)هاي مطرح شده براي رابطه به وابستگيبا توجه 

  

AB C

AB D

BC A

BC D

A C

C A

→
→
→
→
→
→

  

  ABCD ACD B/ / − =/  
  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد.  Bبنابر رابطه فوق صفت 

}  رو است: به صورت روبه Bبستار صفات  } { }B B
+ =  

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از ستون

جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     
  .د را همراهي كنند تا كليد كانديد ايجاد گرددطور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كاندي

همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       
  جايگاهي نخواهند داشت.
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كنـد، بنـابراين مطـابق     ها را توليد نمـي  به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون Bبراساس بستار فوق، صفت 
قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـاري از   Bوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت قانون س

البته از اين مجموعـه صـفت    Aو  Cو  Dگردند، صفات باقي مانده عبارتند از  صفات باقي مانده انتخاب مي
D چـپ هـيچ يـك از     كنـد. چـون در سـمت    گذاريم، زيرا كمكي در توليد صفات ديگر نمي را هم كنار مي

  .گردند كليدهاي كانديد توليد مي Bبا صفت  Cيا  Aاست. بنابراين با تركيب صفات  هاي تابعي نيامده وابستگي

{ } { }

{ } { }

AB A,B,C,D

BC B,C,A,D

+ =

+ =
   

  هستند.  Rكليدهاي كانديد جدول  BCو  ABپس تركيبات صفات 
طراح پايگاه داده، انتخـاب مـي شـود.     كليد اصلي، يكي از كليدهاي كانديد است كه بر اساس سليقه توجه:

اي، هر جدول حتماً بايد يك كليد اصلي داشته باشـد. همچنـين هـر جـدول فقـط       مطابق قوانين مدل رابطه
هر كليد كانديدي كه به عنوان كليد اصلي انتخاب نشـده اسـت، يـك     تواند يك كليد اصلي داشته باشد. مي

كليـد كانديد(كليـد فرعـي) در نظـر      BCلي و كليـد  كليـد اص ـ  ABمطابق فـرض سـوال    كليد فرعي است.
 شده است. گرفته

گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شـده در مجمـوع    كنيد كه هيچ دقت توجه:
، در بين هر دو كليد كانديـد  Bداراي دو كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضو كليد كانديد 

  طور مشترك قرار دارد.به 
  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D)هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك

ABعضو كليد كانديد  وابستگي كامل C→ كليد كانديد  

ABغيركليد   وابستگي كامل  D→ كليد كانديد  

BCضو كليد كانديدع  وابستگي كامل A→ كليد كانديد  

BCغيركليد   وابستگي كامل D→ كليد كانديد  

Aعضو كليد كانديد   وابستگي معكوس C→ عضو كليد كانديد  

Cعضو كليد كانديد   وابستگي معكوس A→ عضو كليد كانديد 

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �
 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 هاي چند مقداري باشد)   د خصيصههاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاق همه خصيصه �

 واضح است كه جدول مطرح شده در فرم اول نرمال قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

 نامند. كليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي يك مولفه غير وابستگي بخشي:

  شود. هر صفتي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مؤلفه غيركليدي ناميده مي مولفه غيركليد:
  شود. كليد ناميده ميهر صفتي كه عضو حداقل يك كليد كانديد باشد، به عنوان مؤلفه جزء  مؤلفه جزء كليد كانديد:

  هاي فوق، وابستگي بخشي وجود ندارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم هم قرار دارد. در وابستگي
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  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �
 ي انتقالي باشد.جدول بايد فاقد وابستگ �

 نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي وابستگي انتقالي:

  .هاي فوق، وابستگي انتقالي وجود ندارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم سوم هم قرار دارد در وابستگي
  را به صورت زير بيان كرد: BCNFدر نرمال فرم  توان شروط قرار داشتن يك جدول به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد. �
 جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد. �

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:
  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   نامند. وابستگي معكوس مي

  غيركليد →عضو كليد كانديد   
  قرار ندارد. BCNFهاي فوق، وابستگي معكوس وجود دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم  در وابستگي

ي  قرار دارد كه همه BCNFتوان گفت، جدولي در نرمال فرم  مي  BCNFدر يك نگاه ديگر براي نرمال فرم 
گـاه   ها، ابركليد باشد، آن ها، ابركليد باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي هاي وابستگي شروع

  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي BCNFآن جدول در 
هارم ابركليد اسـت. امـا سـمت چـپ     اول، دوم، سوم و چ  هاي هاي فوق، سمت چپ وابستگي در وابستگي

  نيست. ابركليدهاي پنجم و ششم  وابستگي
  قـرار نـدارد. در نتيجـه گزينـه اول     BCNFبنابراين اين جدول به دليل نقض شرايط مربوطه، در نرمال فـرم  

  پاسخ سوال خواهد بود.
         

 ) صحيح است. 4گزينه ( -51

  را به صورت زير بيان كرد: BCNFتوان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم  به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد. �

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:
  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   نامند. وس ميوابستگي معك

  غيركليد →عضو كليد كانديد   
ي  قرار دارد كه همه BCNFتوان گفت، جدولي در نرمال فرم  مي  BCNFدر يك نگاه ديگر براي نرمال فرم 

گـاه   ها، ابركليد باشد، آن بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگيها، ابركليد باشد. به  هاي وابستگي شروع
  قرار دارد. BCNFآن جدول در 

قرار دارد و داري تنها يك كليد كانديـد بـه    BCNFدر نرمال فرم R(A,B,C,D,E)طبق فرض سوال جدول
سازد. بـراي   مانده ابركليد مي با صفات باقي ABCباشد، بنابراين هر تركيبي از كليد كانديد  مي ABCصورت 

مانده را اضافه كـرد.   هاي باقي تر، از صفت ، صفر يا بيشABCدست آوردن ابركليدها، بايد به كليد كانديد  به
يـن  اضافه كرد. براي ا (D,E)هاي ديگر  ، صفر، يك، يا دو مورد از صفتABCبنابراين بايد به كليد كانديد 

  حالت، وجود دارد: 4كار 
2 2 2 22 4
0 1 2

     
+ + = =     
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  = ابركليدABCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  ساخت ابركليد:

 + D E A B C تركيبات صفات باقي مانده ابركليدها

A B C 0 0 تهي  

A B C E E 0 1  
A B C D D 1 0  
A B C D E D E 1 1  

2)2گردد.  ابركليد، ايجاد مي 4واضح است كه  توجه: )   
  هاي صورت سوال را در نظر بگيريد: مطرح شده در گزينه  هاي حال وابستگي

BCE D

ACE D

ABD E

ABCD E

→

→

→

→

  

اول، دوم و سوم ابركليد نيست. اما سـمت   هاي  هاي گزينه هاي فوق، سمت چپ وابستگي براساس وابستگي
هـاي   گزينه چهارم ابركليد است، موجود در سطر سوم از جدول فوق. بنـابراين از وابسـتگي    بستگيچپ وا

  فوق، تنها سمت چپ وابستگي گزينه چهارم ابركليد قرار دارد كه پاسخ سوال نيز خواهد بود، به همين سادگي...
         

 ) صحيح است.1گزينه (  -52

دهد. پرواضح است كه كليد ايـن جـدول صـفات     هاي تابعي صفات را نشان مي شكل زير، نمودار وابستگي
AB 2است. بنابراين بديهي است كه جدولNF      هـاي بخشـي    نيسـت بـه دليـل وجـود وابسـتگيB D→ 

هـاي   نيز نيسـت. پـس گزينـه    BCNFو  3NFمذكور  (وابستگي غيركليد به عضو كليد كانديد) پس جدول
  دوم، سوم و چهارم پاسخ سوال نيستند. بنابراين گزينه اول پاسخ سوال است.

  
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  كند. ها را توليد ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪
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  داريم: R(A,B,C,D,E) هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي
C D

B D

AB CE

ABCDE CDE AB

→

→

→

/ − =/ /

   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. ABبنابر رابطه فوق صفت 
  به صورت زير است: ABبستار صفت 

{ } { }AB A,B,C,D,E
+ =   

  باشد. ، كليد كانديد ميABكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  ديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.عضو كليد كان
جا كه در جدول مطرح شده، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرمـال   از آن

 فرم اول قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  اول باشد. (كه هست، زيرا صفت چند مقداري و مركب ندارد.)جدول بايد در نرمال فرم  �
 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

 نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي ميوابستگي بخشي: 

  هاي مطرح شده را در نظر بگيريد: وابستگي

  
Bهاي فوق، وابستگي بخشي  در وابستگي D→ بوطه در نرمال فرم دوم قرار وجود دارد، بنابراين جدول مر

  هم قرار ندارد. BCNFندارد و به تبع در نرمال فرم سوم و 
         

 ) صحيح است.  1گزينه (  -53

 صورت سوال به اين شكل است:

 R، تعداد ابركليدها با تعداد كليدهاي كانديد برابر باشد، آنگاه كدام مورد در خصوص رابطه Rاگر در رابطه 
  است؟ نادرست

  ) تنها يك خصيصه دارد.1
اول نادرست است، زيرا در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط   گزينه

لا ممكن است سه ستون داشته باشد، در اين حالت يك جدول هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مث
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فقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعني حداقل يك ابركليد و يك كليـد   فقط و
جدولي هم كه تنها يـك خصيصـه    همچنينكانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. 

يد و يك كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد، اما ايـن  دارد حداقل يك ابركل
در جدول تمام كليد تعداد ابركليد و همانطور كه گفتيم  اي نيست حالت فقط براي يك جدول تك خصيصه

اشـته  ها) كه خاصـيت كليـدي د   هر تركيبي از صفات (ستون و كليد كانديد يكسان، و برابر مقدار يك است.
 باشد، يك ابركليد است. و ابركليدي كه عضو زائد نداشته باشد، كليد كانديد است.

  است. 3NF) در فرم نرمال 2
كه تعداد ابركليدها با تعداد كليدهاي كانديد برابر باشد، آن جدول يا  گزينه دوم درست است، زيرا در حالتي

 قرار دارد. 3NFدر فرم نرمال اي است و يا تمام كليد است كه در هر دوحالت  تك خصيصه

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �
 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

 نامند. وابستگي انتقالي ميوابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را  وابستگي انتقالي:

اي يا جدول تمام كليد، وابستگي بخشي وجود ندارد، پـس نرمـال فـرم دوم     در حالت جدول تك خصيصه
اي يا جدول تمام كليد، وابسـتگي انتقـالي هـم وجـود      برقرار است. همچنين در حالت جدول تك خصيصه

  ندارد، پس نرمال فرم سوم هم برقرار است. 

  هستند. R ،NOT NULLهاي  ) همه خصيصه3
تعداد ابركليدها با تعداد كليدهاي كانديد برابر باشد، آن جدول يا كه  گزينه سوم درست است، زيرا در حالتي

 NOTبايـد   Rهـاي جـدول    اي است و يا تمام كليد است كه در هر دوحالت همـه خصيصـه   تك خصيصه

NULL د تمام يا بخشي از كليد كانديـد مقـدار   باشد. مطابق تعريف قانون جامعيت موجوديت، هيچگاه نباي
NULL .داشته باشد 

  ، صفر هستند.Rهاي تابعي نابديهي  ) تعداد وابستگي4
كه تعداد ابركليدها با تعداد كليدهاي كانديد برابر باشد، آن جدول  گزينه چهارم درست است، زيرا در حالتي

، صفر Rهاي تابعي نابديهي  تعداد وابستگياي است و يا تمام كليد است كه در هر دو حالت  يا تك خصيصه
اي يا تمام كليد، هيچ وابستگي غيربديهي (نابديهي) همچون وابستگي تابعي  در جدول تك خصيصه هستند.

هـاي تـابعي    بخشي، وابستگي تابعي انتقالي و وابستگي تابعي معكوس وجود ندارد. يعنـي تعـداد وابسـتگي   
  ، صفر هستند.Rنابديهي 

         
  ) صحيح است.  3( گزينه  -54

  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:
  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  روش اول:

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي جتماع تمام خصيصها  
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  روش دوم:

  x ]iپ)(چ
 
yi (راست)−

n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(X,Y,Z)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

Y Z

XZ Y

X Z

XYZ YZ X

→

→

→

− =/ /

  

  به صورت زير است: Xحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفت  Xبنابر رابطه فوق صفت 

  { } { }X X,Y,Z
+ =  

 باشد. مي، كليد كانديد Xكند، پس صفت  ها را توليد مي ، همه ستونXبراساس بستار فوق، صفت 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

  را در نظر بگيريد: R(X,Y,Z)هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك

Yغيركليد   وابستگي انتقالي Z→  غيركليد  

XZغيركليد   وابستگي تابعي  Y→  ابركليد  

Xغيركليد   وابستگي كامل Z→ كليد كانديد  
  ل را به صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم او به طور كلي مي
  داراي حداقل يك كليد كانديد باشد. �
 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 هاي چند مقداري باشد)   هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه �

 قرار دارد.واضح است كه جدول مطرح شده در فرم اول نرمال 

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �

 نامند. مي كليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي وابستگي يك مولفه غير وابستگي بخشي:

  شود. هر صفتي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مؤلفه غيركليدي ناميده مي لفه غيركليد:مو
  شود. هر صفتي كه عضو حداقل يك كليد كانديد باشد، به عنوان مؤلفه جزء كليد ناميده مي مؤلفه جزء كليد كانديد:

  بوطه در نرمال فرم دوم هم قرار دارد.هاي فوق، وابستگي بخشي وجود ندارد. بنابراين جدول مر در وابستگي
  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �
 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد. �

 نامند. يگر را وابستگي انتقالي ميوابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي د وابستگي انتقالي:
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هاي فوق، وابستگي انتقالي وجود دارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم سوم قرار ندارد. و  در وابستگي
  هم قرار ندارد. BCNFبه تبع در نرمال فرم 

  را به صورت زير بيان كرد: BCNFتوان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم  بطور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد. �
 جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد. �

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:
  عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   نامند. وابستگي معكوس مي

  غيركليد →يد عضو كليد كاند  
فـرم سـوم قـرار نـدارد،      هاي فوق، وابستگي معكوس وجود ندارد. اما جـدول فـوق در نرمـال    در وابستگي

  هم قرار ندارد. BCNFبنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم 
ي  رار دارد كه همهق BCNFتوان گفت، جدولي در نرمال فرم  مي  BCNFدر يك نگاه ديگر براي نرمال فرم 

گـاه   ها، ابركليد باشد، آن ها، ابركليد باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي هاي وابستگي شروع
  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي BCNFآن جدول در 

اول   است. اما سـمت چـپ وابسـتگي   دوم و سوم ابركليد   هاي هاي فوق، سمت چپ وابستگي در وابستگي
  ابركليد نيست.

  قـرار نـدارد. در نتيجـه گزينـه دوم     BCNFبنابراين اين جدول به دليل نقض شرايط مربوطه، در نرمال فـرم  
  گزاره درستي است.

هاي تابعي مطرح شده  در سمت راست هيچ يك از وابستگي X  زيرا صفت گزينه اول گزاره درستي است،
در صورت سوال نيست، پس از روي صفات ديگر قابل دستيابي نيست و بنابراين حتماً بايد در كليد كانديد 

}هاي ديگر را به دست آورد، پس توان تمام صفت مي Xحضور داشته باشد. بعلاوه، با داشتن  }X  كليـد  تنها
  است. Rتنها كليد كانديد رابطه  Xكمينه است و بنابراين ستون 

Yزيرا با توجه به وابستگي  گزينه دوم نيز گزاره درستي است، Z→      وابسـتگي انتقـالي يعنـي وابسـتگي
ه تبع همين موضوع در سطح نرمال فرم سوم قرار ندارد و ب Rغيركليد به غيركليد وجود دارد، بنابراين رابطه 

  هم قرار ندارد. BCNFدر سطح نرمال فرم 
Xزيرا وابستگي سوم يعني وابستگي  گزينه سوم گزاره نادرستي است، Z→  ،اضافه و قابل حذف نيست

Xرسـيد. در واقـع وابسـتگي     Zمانده به  هاي تابعي باقي توان از روي وابستگي نمي Xچون با داشتن  Z→ 
  هاي بهينه است و يك وابستگي فرعي نيست. يك وابستگي اصلي از مجموعه وابستگي

در وابسـتگي دوم، مشخصـه اضـافه و قابـل حـذف       Xزيرا ستون  گزاره نادرستي است، چهارم نيزگزينه 
هـاي   بستگيشود يعني در سمت راست هيچكدام از وا توسط ستون ديگري توليد نمي Xنيست. چون ستون 

 Xرا حذف كنيم. به عبارت ديگـر اگـر سـتون     Xمطرح شده در صورت سوال قرار ندارد كه بتوانيم ستون 
بـود كـه    در وابستگي دوم، مشخصه اضافه و قابـل حـذف مـي    Xشد، آنگاه ستون  توليد مي Zتوسط ستون 
  اينطور نيست.

كـرد كـه مـاهم فكـر      استفاده مي Zاز ستون  Xالبته اگر طراح محترم در گزينه چهارم به جاي ستون  توجه:
حروفچيني شده است. آنگاه  Xبه صورت  Zكنيم همين بوده است اما در مرحله حروفچيني سوال، ستون  مي

شد  اي نادرست مي بود و همان گزينه سوم در بين چهار گزينه فقط گزاره گزينه چهارم هم گزاره درستي مي
  شد. مد نظر طراح محترم ميو پاسخ سوال هم همان گزينه سوم و 
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Xدقت كنيد كه با توجه به وابستگي  توجه: Z→  با داشتنX توان  ميZ  را به دست آورد. پس با حذفZ 
XZاز وابستگي Y→ رود و حالـت بهينـه و كمينـه وابسـتگي دوم بـه فـرم        ي از بين نمياطلاعاتX Y→ 

در وابستگي دوم، وجود و حضور وابستگي اصلي سوم اسـت.   Xباشد. دقت كنيد كه عامل حذف ستون  مي
  وابستگي اصلي سوم تحت هيچ شرايطي قابل حذف نيست. 

  سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعلام كرده بود. توجه:
         

  ) صحيح است.  3گزينه (  -55
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)−
n

R [

i 1

= −
=
  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,P,G) هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي
AB CD

DE P

C E

P C

B G

ABCDEPG CDEPG AB

→

→

→

→

→

− =/ // / /

   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. ABبنابر رابطه فوق صفت 

}  است: مقابلبه صورت  ABبستار صفت  } { }AB A,B,C,D,E,P,G
+ =   

  باشد. مي ، كليد كانديدABكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
مـال  جا كه در جدول مطرح شده، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نر از آن

 فرم اول قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. (كه هست، زيرا صفت چند مقداري و مركب ندارد.)   �
 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد.   �
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 نامند. غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي ميوابستگي يك مؤلفه وابستگي بخشي: 

  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D,E,P,G)هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك

ABغيركليد   وابستگي كامل CD→ كليد كانديد  

DEغيركليد   وابستگي انتقالي  P→ غيركليد  

C غيركليد  وابستگي انتقالي E→ غيركليد  

Pغيركليد   وابستگي انتقالي C→ غيركليد  

B غيركليد  وابستگي بخشي G→عضو كليد كانديد  
Bهاي فوق، وابستگي بخشي  در وابستگي G→  وجود دارد، بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم قرار

  هم قرار ندارد. BCNFندارد و به تبع در نرمال فرم سوم و 
را به عنوان پاسخ اعلام كرده  و نهايي خود، گزينه سوم سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه توجه:

  بود.
         

 ) صحيح است.  4گزينه ( -56

  داريم: R(A,B,C,D)هاي مطرح شده براي رابطه  يبا توجه به وابستگ

  
B C

CD B

ABCD BC AD

→

→

− =//

  

  به صورت زير است: ADحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ADبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }A,D A,D
+ =  

فقـط عضـو كليـد     ADكند، پس صـفات   را توليد مي ADهاي  ، فقط ستونADبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد.  باشد و كليد كانديد نمي كانديد مي

  قانون سوم ارسطو
ها را توليد كند، بدين معني است كـه،   هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، برخي از ستون
در بين تمـامي كليـدهاي كانديـد، بـه     جدول موردنظر، چندين كليد كانديد دارد، كه اين عضو كليد كانديد، 

طور مشترك قرار دارد، بنابراين صفات ديگري نيز، بايد عضو كليد كانديد را همراهي كنند تا كليـد كانديـد   
  ايجاد گردد.

همچنين مطابق اين قانون، صفاتي كه توسط عضو كليد كانديـد، قابـل دسترسـي هسـتند، در كليـد كانديـد       
  جايگاهي نخواهند داشت.

كند، بنابراين مطـابق   ها را توليد نمي به عنوان عضو كليد كانديد همه ستون ADاس بستار فوق، صفات براس
قرار گيرد تا كليد كانديد توليد گردد. اين صفات كنـاري   ADقانون سوم ارسطو بايد صفاتي در كنار صفت 

يـا   Bبنابراين با تركيب صفات  Cو  Bگردند، صفات باقي مانده عبارتند از  از صفات باقي مانده انتخاب مي
C  با صفتAD گردند. كليدهاي كانديد توليد مي  
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{ } { }

{ } { }

ADB A,D,B,C

ADC A,D,C,B

+ =

+ =
   

  هستند.  Rكليدهاي كانديد جدول  ADCو  ADBپس تركيبات صفات 
گاه، كليد كانديد نبايد عضو زائد داشته باشد. بنابراين رابطه داده شـده در مجمـوع    دقت كنيد كه هيچ توجه:

، در بـين هـر دو كليـد    ADداراي دو كليد كانديد است. كه مطابق قانون سوم ارسطو، عضـو كليـد كانديـد    
  كانديد به طور مشترك قرار دارد.

  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D)رابطه هاي مطرح شده براي  بار ديگر وابستگي حال يك

Bعضو كليدكانديد  وابستگي معكوس C→ عضو كليدكانديد  

CDعضو كليدكانديد   وابستگي معكوس  B→ عضو كليدكانديد  
طه در نرمـال فـرم دوم هـم قـرار     هاي فوق، وابستگي بخشي وجود ندارد. بنابراين جدول مربو در وابستگي

  دارد.
هاي فوق، وابستگي انتقالي وجود ندارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمال فـرم سـوم هـم قـرار      در وابستگي

  دارد.
  را به صورت زير بيان كرد: BCNFتوان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم  به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم سوم باشد.   �
  جدول بايد فاقد وابستگي معكوس باشد.   �

وابستگي يك عضو كليد كانديد به عضو يك كليد كانديد ديگر يا مؤلفه غيركليـدي را،   وابستگي معكوس:
 نامند. وابستگي معكوس مي

 عضو كليد كانديد →عضو كليد كانديد   

  غيركليد →عضو كليد كانديد   
قـرار   BCNFهاي فوق، وابستگي معكوس وجود دارد. بنابراين جدول مربوطـه در نرمـال فـرم     در وابستگي

  ندارد.
ي  قرار دارد كه همه BCNFتوان گفت، جدولي در نرمال فرم  مي  BCNFدر يك نگاه ديگر براي نرمال فرم 

گـاه   ها، ابركليد باشد، آن ها، ابركليد باشد. به بيان ديگر هرگاه سمت چپ همه وابستگي هاي وابستگي شروع
  هم نيست. BCNFهاي فوق اين چنين نيست. پس  قرار دارد كه در وابستگي BCNFآن جدول در 

نيست. بنابراين اين جدول به دليل نقض  اول و دوم ابركليد  هاي هاي فوق، سمت چپ وابستگي در وابستگي
  پاسخ سوال است.  قرار ندارد. در نتيجه گزينه چهارم BCNFشرايط مربوطه، در نرمال فرم 

        
 ) صحيح است.  2گزينه ( -57

  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  
A B,C

B,C A,D

D E

→

→

→

   

ABCDEتهي  ABCDE/ − =// / /   
  قانون چهارم ارسطو

هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول، تهي گردد، بدين معني است كه، جدول فوق چندين 

khalilifar.ir



 581   سازي نرمالهم: نفصل 

كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليدهاي كانديد آن وجود ندارد. بنـابراين  
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  ررسي دقيقبايد كليد كانديد با ب

  { } { }A A,B,C,D,E
+ =   

، كليـد كانديـد   Aكند، پس صـفت   ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

BCجا كه مطـابق وابسـتگي   را در نظر بگيريد، از آن Aحال كليد كانديد  A→  صـفات ،BC  صـفت ،A  را
را قرار داد. چون مجدداً مطابق وابسـتگي  BC، صفات Aدر كليد كانديد  Aتوان به جاي صفت  دهد. مي مي

BC A→ صفت ،A دهد كه منجر به ايجاد كليد كانديد  را ميBC گردد. مي  
  مطابق الگوي زير:

{ } { }

A BC

BC

BC B,C,A,D,E

⇒

↑

+ =

  

كليـد   BCكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليـد مـي   ، همه ستونBCبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

به عنوان كليدهاي كانديد براي رابطه  (B,C)و (A)هاي مطرح شده نشان داد كه بررسي مجموعه وابستگي
R شوند.  محسوب مي  

شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضـو كليـد كانديـد مشـتركي، بـين       طور كه مشاهده مي همان توجه:
  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

 واضح است كه جدول مطرح شده در فرم اول نرمال قرار دارد.

  بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير  به طور كلي مي
 جدول بايد در نرمال فرم اول باشد.   �

 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد.   �

 نامند. وابستگي يك مولفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:

  شود. ميهر صفتي كه عضو هيچ كليد كانديدي نباشد، به عنوان مؤلفه غيركليدي ناميده  مولفه غيركليد:
هر صفتي كه عضو حداقل يك كليد كانديد باشد، به عنوان مؤلفه جزء كليد ناميده  مؤلفه جزء كليد كانديد:

  شود. مي
  هاي مطرح شده را در نظر بگيريد: وابستگي

Aكليدكانديد  وابستگي كامل BC→ كليدكانديد 

BCكليدكانديد   وابستگي كامل A→ كليدكانديد  

BCغيركليد   وابستگي كامل D→ كليدكانديد 

Dغيركليد   وابستگي انتقالي E→ غيركليد 

هاي فوق، وابستگي بخشي وجود ندارد. بنابراين جدول مربوطه در نرمـال فـرم دوم هـم قـرار      در وابستگي
  دارد.
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  قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: توان شروط به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد.   �
 جدول بايد فاقد وابستگي انتقالي باشد.   �

 نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي وابستگي انتقالي:

  در جدول زير:

 

  تابعي زير: وابستگي

D E→  
  در نرمال فرم سوم قرار ندارد. Rگردد. بنابراين جدول به عنوان وابستگي انتقالي محسوب مي

  خارج گردند. Rهاي انتقالي از جدول ، در نرمال فرم سوم، بايد وابستگيRبنابراين براي قرار دادن جدول

  
  گردد. به دو جدول كوچكتر تجزيه مي Rبنابراين جدول

  R (A,B,C,D) R (D,E)1 2  

توان دريافـت كـه ايـن دو جـدول فاقـد وابسـتگي        مي R2و R1با توجه به كليدهاي كانديد در دو جدول
بخشي و انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. همچنين از آن جا كـه سـمت چـپ تمـام     

نيز قـرار   BCNFدر سطح  R2و  R1، ابركليد است، بنابراين دو جدولR2و R1هاي دو جدول وابستگي
را در نرمال فـرم سـوم و    Rتوان جدول  مي R2و R1به دو جدول Rدارند. به اين ترتيب با تجزيه جدول 

  قرار داد. BCNFسطح 
         

 ) صحيح است.  4گزينه (  -58

 اي  هاي رابطه در مدل رابطه ويژگي

در رابطه، تاپل تكراري وجود ندارد. زيرا رابطه يك مجموعه است و مجموعه در رياضيات طبق تعريف  -1
 تاپل تكراري ندارد. بنابراين در جدول هم ركوردهاي تكراري نداريم.

ن ترتيب ركوردها در جدول اهميت ها در رابطه نظم مكاني ندارند. زيرا مجموعه نظم ندارد. بنابراي تاپل -2
  ندارد.

هـاي   ترتيب صفات خاصه در يك تاپل مهم نيست. البته به شرطي كه ترتيب صفات خاصه در تمام تاپل -3
موجود در يك رابطه با يكديگر سازگار باشند. بنابراين ترتيب فيلدها در يك جدول نيز مهـم نيسـت، نظـم    

هاي موجود در يك جدول  بته به شرطي كه ترتيب فيلدها در تمام ركوردجا كرد. ال توان آنرا جابه ندارد و مي
  با يكديگر سازگار باشند.

را  D3و D1،D2به عنوان يك زير مجموعه دلخواه از حاصلضرب دكارتي سه دامنه R3براي مثال رابطه 
  در نظر بگيريد:

R {(a,x,1),(a,x,2),(b,x,1),(b,x,2)}3 = 
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  به صورت زير باشد: R7هاي رابطه  اگر ترتيب تاپل
R {(x,1,a),(x,2,a),(x,1,b),(x,2,b)}7 =  

بـا   R7هاي موجـود در رابطـه    زيرا ترتيب صفات خاصه در تمام تاپل است، R3معادل رابطه  R7رابطه 
R) يكديگر سازگار است. R )3 7=  

  به صورت زير باشد: R8هاي رابطه  اگر ترتيب تاپل

R {(x,1,a),(2,x,a),(1,b,x),(x,2,b)}8 =  

بـا   R8هـاي موجـود در رابطـه     ، زيرا ترتيب صفات خاصه در تمام تاپلنيست R3معادل رابطه R8رابطه
R) يكديگر سازگار نيست. R )3 8≠  

تـوان فيلـد    اي نمـي  رابطه ناپذيرند. به عبارت ديگر در مدل  ها تجزيه ي مقادير صفات خاصه در تاپل همه -4
اي  رابطه است، تعريف نمود. يعني فيلدهاي موجود در جداول مدل  مركبي كه از فيلدهاي ساده تشكيل شده

نبايد مركب مثل تاريخ تولد و آدرس باشد و نبايد چندمقداري مثل مدرك تحصيلي باشد. به عبـارت ديگـر   
تاپل تو تاپل يا جدول تـو جـدول باشـد، بـه بيـان ديگـر        هاي تو در تو، تواند شامل تاپل اي نمي هيچ رابطه

تر هر مولفه يـك تاپـل    هاي رابطه نبايد مركب و چندمقداري باشد، به عبارت ساده هاي هريك از تاپل مولفه
  تواند خودش يك تاپل باشد. نمي

رابطـه در نظـر    سازي رابطه استفاده از جدول است، بنابراين جدول معـادل  بهترين راه نمايش و پياده توجه:
  شود. گرفته مي

يك از صفات ساده يك رابطه چندمقداري و مركـب نباشـد، ايـن     زيرا، اگر هيچ گزينه اول نادرست است.
  ) اجباري است.3nfسازي تا سطح سوم ( كه نرمال ) است. در حالي1nfمربوط به فقط و فقط نرمال فرم اول (

زائد نداشته باشد، كليد كانديد است، به عبـارت ديگـر   زيرا، ابركليدي كه عضو گزينه دوم نادرست است. 
گويند. منظور از ابركليد كمينه، ابركليدي نيست كه كمترين تعداد صـفت را   ابركليد كمينه را كليد كانديد مي

داشته باشد، بلكه منظور ابركليدي است كه صفت زائد نداشته باشد. بنابراين كليد كانديد يك رابطه خودش 
  پذير باشد. تواند كاهش كمينه است و نمي به طور ذاتي

ها در رابطه نظم مكاني ندارند. زيـرا مجموعـه نظـم نـدارد. بنـابراين       زيرا، تاپلگزينه سوم نادرست است. 
 ترتيب ركوردها در جدول اهميت ندارد.

و زيرا، در رابطه، تاپل تكراري وجود ندارد. زيرا رابطـه يـك مجموعـه اسـت      گزينه چهارم درست است.
  مجموعه در رياضيات طبق تعريف تاپل تكراري ندارد. بنابراين در جدول هم ركوردهاي تكراري نداريم.

         
  ) صحيح است.  1گزينه ( -59

نيسـت، معنـي   » lossless«معادل كلمـه انگليسـي   » گمشدگي«صورت سوال ابهام و خطا دارد، كلمه فارسي 
موجود در جـدول   Fاست. و ديگر اينكه صفت » بدون گمشدگي«عبارت » lossless«درست و فارسي كلمه 

R است. بنابراين سوال قابل حل نيست. ها نيامده يك از گزينه در هيچ 

سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه اول را به عنوان پاسخ اعلام كـرده   توجه:
 شد كه نشد. يد حذف ميبود. كه كار درستي نبوده است و سوال با

  شرايط تجزيه مطلوب به صورت زير است:
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پذير باشند (صفت مشترك در دو جدول، حداقل در يكـي   دو جدول الحاق): Nonloss joinشرط لازم ( -1
 سازي است، زيرا شرط لازم است. ترين شرط نرمال كليد كانديد باشد) اين شرط، مهم

هـاي تـابعي جـدول پايـه قابـل اسـتنتاج از روي        وابسـتگي  هـاي تـابعي):   شرط كافي (حفظ وابسـتگي  -2
  ها موجود باشد. هاي تابعي جداول حاصل از تجزيه باشد يا در آن وابستگي

)، صفت مشترك در يكي از روابـط بايـد كليـد كانديـد باشـد.      Losslessدر تجزيه بدون گمشدگي ( توجه:
اي انجام شـود   شود، اين تجزيه بايد به گونه ميسازي يك جدول تجزيه  كه در فرآيند نرمال همچنين هنگامي

كه امكان بازسازي محتوايي و ساختاري جدول اوليه بر اساس جداول كوچكتر فراهم باشد، به اين صورت 
كه با الحاق جداول كوچكتر به يكديگر دقيقا جدول اوليه (پايه) ايجاد گردد (نه سطر يـا سـتوني از جـدول    

بـدون  اي را تجزيـه   يا ستوني به جـدول اوليـه اضـافه شـود). چنـين تجزيـه       اوليه از دست برود و نه سطر
  گويند. مي) Lossless( گمشدگي

را » lossless«حذف شود و معنـي   Rاز جدول  Fاگر صورت سوال را به فرم زير اصلاح كنيم، يعني صفت 
  بدون گمشدگي معني كنيم:

Rرابطه (A,B,C,D,E)= هاي تابعي  را در نظر بگيريد. اگر مجموعه وابستگيF  رويR  برقرار باشد، كدام
  ) است؟losslessهاي زير بدون گمشدگي ( يك از تجزيه

  هاي مطرح شده به صورت زير خواهد بود: ها بر اساس وابستگي آنگاه بررسي گزينه
A BC

CD E

B D

E A

→

→

→

→

  

 گزينه اول:

{ } { }

R (A,B,C)1

C C,Stop
+ =

  

{ } { }

R (C,D,E)2

C C,Stop
+ =

  

Rدر Cدر گزينه اول، ستون مشترك  (A,B,C)1 ياR (C,D,E)2  داراي «كليد كانديد نيست. بنابراين
 است. »گمشدگي

 گزينه دوم:

{ } { }

R (A,B,C)1

A BC

A A,B,C

→

+ =

  

{ } { }

R (A,D,E)2

A A,Stop
+ =

  

Rدر Aدر گزينه دوم، ستون مشترك  (A,B,C)1 ياR (A,D,E)2  در جدولR1  كليد كانديد است. بنابراين
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 است.) Lossless» (بدون گمشدگي«

 گزينه سوم:

{ } { }

R (E,B,C)1

E E,Stop
+ =

 

{ } { }

R (E,D,A)2

E A

E E,A,Stop

→

+ =

  

Rدر Eدر گزينه سوم، ستون مشترك  (E,B,C)1 ياR (E,D,A)2  داراي «كليد كانديد نيست. بنابراين
 است. »گمشدگي

 گزينه چهارم:

{ } { }

R (A,B,C)1

BC B,C,Stop
+ =

 

{ } { }

R (B,C,D,E)2

CD E

B D

BC B,C,D,E

→

→

+ =

  

Rدر BCدر گزينه چهارم، ستون مشترك  (A,B,C)1 ياR (B,C,D,E)2  در جدولR2  .كليد كانديد است
 است.) Lossless» (بدون گمشدگي«بنابراين 

        
  ) صحيح است.  3و 2گزينه ( -60

 داريم: R(A, B, C, D, E, F, G)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي

  AF BE→ 

  FC DE→  
  F CD→  

  D E→  
C A→  

  ABCDEFG ABCDE FG/ − =// / /  
  به صورت زير است: FGحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  FGبنابر رابطه فوق صفات 

  {FG} {F,G,C,D,E,A,B}+ =  
  باشد. كليد كانديد مي FGكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونFGبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه ستون

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
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جدولي در سطح نرمال فرم اول قرار دارد كه صفت چند مقداري و مركـب نداشـته باشـد. از آنجـا كـه در      
  ، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرمال فرم اول قرار دارد.Rجدول 

  داريم: R(A, B, C, D, E, F, G)هاي مطرح شده براي رابطه  با توجه به وابستگي
  AF BE→  
  FC DE→  

  F CD→  
  D E→  

C A→  
سازي پس از كشف كليد كانديد، جهت كشـف وابسـتگي بخشـي و انتقـالي و      به طور كلي در نرمال توجه:

هـاي اصـلي و    ها را بهينه و كمينه كرد، اما با عدم حذف وابسـتگي  توان وابستگي ها مي كنترل بهتر وابستگي
تقالي هستند و نياز ها گوياي وابستگي بخشي و ان ها فرعي. در اغلب موارد خود وابستگي عدم درج وابستگي

سـازي صـحيح، كشـف دقيـق و درسـت كليـد        ها هم نيست. مهمترين عنصر نرمال سازي وابستگي به كمينه
  كانديد توسط قوانين چهارگانه است.

AF در وابستگي  توجه: BE→هاي از وابستگيF C
F A

C A

→ 
→

→ 
را، پـس در سـمت    Aدهـد   مي Fستون  

AFابستگيچپ و BE→  ستونA  زائد است، چونF تواند خود  ميA  را توليد كند، پس به جاي وابستگي
AF BE→توان وابستگي كمينه  ميF BE→ .را جايگزين كرد 

FCدر وابستگي  توجه: DE→ از وابستگي F CD→  ستونF دهد  ميC را، پس در سمت چپ وابستگي
FC DE→  ستونC  زائد است، چونF تواند خود  ميC   را توليد كند، پس به جاي وابسـتگيFC DE→

Fتوان وابستگي كمينه  مي DE→ .را جايگزين كرد  
 هاي كمينه بصورت زير است: ها، وابستگي هاي فرعي و قابل توليد از ساير وابستگي از حذف وابستگي پس

  F B→  
  F C→  
  F D→  
  D E→  

C A→  
ها را به طور مسـتقيم و غيرمسـتقيم    همه ستون Fهاي فوق واضح است كه صفت  بر اساس وابستگي توجه:

  به صورت زير است: Fكند، بستار صفت  را توليد مي Gبجز صفت 

{F} {F,C,D,E,A,B}+ = 

  به صورت زير است: Rهاي جدول  نمودار وابستگي

  
  ر نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد:توان شروط قرار داشتن يك جدول د به طور كلي مي

  جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. �
  جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد. �
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نامنـد. بـا    وابستگي يك مؤلفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي مي وابستگي بخشي:
 هاي تابعي زير: د، وابستگيباش مي Rكليد كانديد رابطه  FGتوجه به اين كه تركيب صفات 

  
F B

F C

F D

→

→

→

 

  در نرمال فرم دوم قرار ندارد. Rگردند. بنابراين جدول  به عنوان وابستگي بخشي محسوب مي
  خارج گردند. Rهاي بخشي از جدول  ، در نرمال فرم دوم، بايد وابستگيRبنابراين براي قرار دادن جدول 

  
  گردد: به دو جدول كوچكتر تجزيه مي Rبنابراين جدول 

  R (F,G) R (F,A,B,C,D,E)1 2  
توان دريافت كه اين جدول فاقد وابستگي بخشـي و انتقـالي    مي R1در جدول  FGبا توجه به كليد كانديد 

هـاي جـدول    گياست، بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارد. همچنين از آن جا كه سمت چپ تمـام وابسـت  
R1 ابركليد است، بنابراين جدول ،R1  در سطحBCNF توان گفت جـدول   نيز قرار دارد. از نگاه ديگر مي
R1  تمام كليد است پسBCNF اره و سـتون همـو   2توان گفت هر جدول با  است، از منظري ديگر نيز مي

ادامه  R2براي جدول  3NFاست. مطابق خواسته سوال راه حل را تا سطح  BCNFتحت هر شرايطي قطعا 
  دهيم. مي

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم سوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم دوم باشد. �
  فاقد وابستگي انتقالي باشد.جدول بايد  �

 نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي به يك مؤلفه غيركليدي ديگر را وابستگي انتقالي مي وابستگي انتقالي:

 وابستگي تابعي زير: R2در جدول 

  D E

C A

→

→
  

  در نرمال فرم سوم قرار ندارد. R2گردد. بنابراين جدول  به عنوان وابستگي انتقالي محسوب مي
  .خارج گردند R2هاي انتقالي از جدول  ، در نرمال فرم سوم، بايد وابستگيR2بنابراين براي قرار دادن جدول 

  
  گردد. به سه جدول كوچكتر تجزيه مي R2بنابراين جدول 

  R (F,B,C,D) R (C,A) R (D,E)21 22 23  

توان دريافت كه ايـن سـه جـدول فاقـد      مي R23و R22و R21با توجه به كليدهاي كانديد در سه جدول
وابستگي بخشي و انتقالي هستند و بنابراين در نرمال فرم سوم قرار دارند. همچنين از آن جا كه سمت چپ 

و R22و R21، ابركليد اسـت، بنـابراين سـه جـدول     R23و R22و R21هاي سه جدول  تمام وابستگي
R23 در سطحBCNF  نيز قرار دارند. به اين ترتيب با تجزيه جدولR به چهار جدولR1،R21 ،R22 و
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R23 توان جدول  ميR  را در نرمال فرم سوم و سطحBCNF .قرار داد  
سازمان سنجش آموزش كشور در كليد اوليه خود ابتدا گزينه دوم را بـه عنـوان پاسـخ اعـلام نمـود،      توجه: 

اعـلام كـرد، كـه عمـل      سپس در كليد نهايي نظر خود را عوض كرد و گزينه دوم و سوم را به عنوان پاسخ
  نادرستي را انجام داده است. چون فقط و فقط همان گزينه سوم پاسخ سوال و درست است.
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    ؟شده است. كدام مورد درست است a ،Clustered Indexرا در نظر بگيريد كه روي ستون  Tجدول  -1

 ) 97دولتي  -(مهندس كامپيوتر  

 شده بر روي ديسك ندارد.  گذاري، تاثيري بر حجم اطلاعات ذخيره ) اعمال سياست شاخص1  

، با سرعت بيشـتري انجـام   aهاي مرتبط به Range Queryگذاري، پاسخ به  ) با اعمال سياست شاخص2  
  شود. مي

، با سرعت كمتري انجام aهاي مرتبط به Equality Queryگذاري، پاسخ به  ) با اعمال سياست شاخص3  
  شود. مي

  ) همه موارد درست هستند.4  
       

     )97دولتي - IT(مهندسي         ؟است نادرست)، كدام مورد Indexingگذاري ( در مورد شاخص -2

  1(B Tree index+  براي پاسخ بهRange Query .مفيد است 

  تواند حداكثر يك شاخص كلاستر شده داشته باشد. ) هر جدول مي2  
 مفيد هستند. Range Queryبراي پاسخ به  Hashهاي از نوع  ) شاخص3  

  شود. كمتر ميدر آن جدول  Insertهاي يك جدول بيشتر باشد، سرعت  ) هرچه تعداد شاخص4  
       

  

   اطلاعات گذاري : شاخصفصل دهمهاي  تست 
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 ) صحيح است.  2گزينه ( -1

  هـا، اول سـرعت عمليـات در ذخيـره و      دو هدف اصلي سيستم ذخيره و بازيـابي اطلاعـات در پايگـاه داده   
  جـويي در مصـرف حافظـه اسـت. بـراي مثـال كـاهش افزونگـي محتـوايي           بازيابي اطلاعات و دوم صـرفه 

واكشـي تـك تـك    شود. عمل  اول منجر به كاهش ميزان حافظه مصرفي ميسازي جد (طبيعي) توسط نرمال
  هـا   بي دادهاينكـه بازيـا   بـراي  .ابـداع شـد   Indexيـا   شـاخص گير است، براي رفع اين عيـب   ركوردها وقت

  اي اسـت   شـود. شـاخص سـاختمان داده    با سرعت و كارايي بيشتر صورت گيـرد، از شـاخص اسـتفاده مـي    
كند و  ها به كمك آن ركوردهاي خاص را در يك فايل با سرعت زياد پيدا مي كه سيستم مديريت پايگاه داده

خص، حاوي ركوردهايي اسـت  يابد. هر ساختار شا به اين ترتيب سرعت پاسخ به پرس و جوها افزايش مي
اي نگهـداري   كه در هر ركورد يك مقدار كليدي (كليـد جسـتجو) و آدرس منطقـي ركوردهـاي فايـل داده     

 شود. مي

  كننـد.   هـا اسـتفاده مـي    ها، از سـاختار درخـت بـراي ايجـاد شـاخص      هاي مديريت پايگاه داده اغلب سيستم
  عمـق ممكـن اسـت در مسـيرهاي مختلـف از      عمق درخت، بيشترين تعداد سطوح از ريشه به برگ است. 

ريشه تا برگ متفاوت باشد. و همچنين عمق ممكن است در مسيرهاي مختلف از ريشـه تـا بـرگ يكسـان     

Bباشد، كه در اين شـرايط بـا درخـت متـوازن و     Tree− وB Tree+   ي  مواجـه هسـتيم. هرچـه درجـه     −
  شـود. از آنجاييكـه زمـان دسترسـي در      تري ايجاد مـي  عمق تر و كم تر شود، درخت پهنهاي درخت بيش گره

ايجـاد  در  عمـق  كمو  پهنشتر وابسته به عمق درخت است تا پهناي آن، پس ساخت درخت يك درخت، بي

Bشود، ساختارهاي شاخص باعث افزايش سرعت جستجو مي Tree− وB Tree+ هايي با عمـق   درخت −

Bكم و پهناي زياد هستند. ساختار Tree index+     بـراي پاسـخ بـهRange Query  وEquality Query   مفيـد
  است. 

 صورت سوال به اين شكل است:

  شده است. كدام مورد درست است؟ a ،Clustered Indexرا در نظر بگيريد كه روي ستون  Tجدول 

  شده بر روي ديسك ندارد. گذاري، تاثيري بر حجم اطلاعات ذخيره اعمال سياست شاخص) 1
اي بـه سيسـتم    وجـب تحميـل سـربار حافظـه    اول نادرست است، زيرا تعريف و نگهداري شاخص م  گزينه

شود، بنابراين  شود و هنگام استفاده به حافظه اصلي آورده مي شود. شاخص بر روي ديسك نگهداري مي مي
گذاري، بر افزايش حجم اطلاعات ذخيره شده بر روي حافظه اصلي و هارد ديسـك   اعمال سياست شاخص

 تاثير دارد.

، با سرعت بيشتري انجـام  aهاي مرتبط به Range Queryاسخ به گذاري، پ با اعمال سياست شاخص) 2
   .شود مي

Bتوســط ســاختار Clustered Indexگزينــه دوم درســت اســت، زيــرا  Tree+در شــود. ســازي مــي پيــاده  

Bساختار Tree+ اي جستجو و بازيابي نقطه )Equality Query (از مرتبه( )O Log nt   و جستجو و بازيـابي
)) از مرتبهRange Query( اي بازه )O Log n kt   گـذاري توسـط    بنـابراين اعمـال سياسـت شـاخص     است.+

  اطلاعات گذاري : شاخصفصل دهمهاي  تستپاسخ 
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Bساختار Tree+ شود  باعث ميRange Query ها وEquality Queryبا سرعت بيشـتري انجـام   ي مرتبطها ،
  شود. 

، بـا سـرعت كمتـري    aهاي مرتبط بـه  Equality Queryگذاري، پاسخ به  با اعمال سياست شاخص) 3
  شود. انجام مي

Bتوسـط سـاختار   Clustered Indexگزينه سـوم نادرسـت اسـت، زيـرا      Tree+
در  شـود.  سـازي مـي   پيـاده  

Bساختار Tree+ ي(ا جستجو و بازيابي نقطهEquality Query( از مرتبه( )O Log nt   و جستجو و بازيـابي
)) از مرتبهRange Queryاي( بازه )O Log n kt گـذاري توسـط    بنـابراين اعمـال سياسـت شـاخص     اسـت. +

Bساختار Tree+ شود  باعث ميRange Query ها وEquality Queryبا سرعت بيشـتري انجـام   طي مرتبها ،
 شود. 

  همه موارد درست هستند.) 4
  گزينه چهارم نادرست است، زيرا فقط گزينه دوم درست است.

       

 ) صحيح است.  3گزينه ( -2

  هـا، اول سـرعت عمليـات در ذخيـره و      دو هدف اصلي سيستم ذخيره و بازيـابي اطلاعـات در پايگـاه داده   
  جـويي در مصـرف حافظـه اسـت. بـراي مثـال كـاهش افزونگـي محتـوايي           بازيابي اطلاعات و دوم صـرفه 

شود. عمل واكشـي تـك تـك     سازي جداول منجر به كاهش ميزان حافظه مصرفي مي (طبيعي) توسط نرمال
  هـا   بـراي اينكـه بازيـابي داده    .دابـداع ش ـ  Indexيـا   شـاخص براي رفع اين عيـب  گير است،  ركوردها وقت

  اي اسـت   شـود. شـاخص سـاختمان داده    با سرعت و كارايي بيشتر صورت گيـرد، از شـاخص اسـتفاده مـي    
كند و  زياد پيدا مي ها به كمك آن ركوردهاي خاص را در يك فايل با سرعت كه سيستم مديريت پايگاه داده

يابد. هر ساختار شاخص، حاوي ركوردهايي اسـت   به اين ترتيب سرعت پاسخ به پرس و جوها افزايش مي
اي نگهـداري   كه در هر ركورد يك مقدار كليدي (كليـد جسـتجو) و آدرس منطقـي ركوردهـاي فايـل داده     

 شود. مي

كننـد. عمـق    ها اسـتفاده مـي   راي ايجاد شاخصها، از ساختار درخت ب هاي مديريت پايگاه داده اغلب سيستم
درخت، بيشترين تعداد سطوح از ريشه به برگ است. عمق ممكن است در مسيرهاي مختلـف از ريشـه تـا    
برگ متفاوت باشد. و همچنين عمق ممكن است در مسيرهاي مختلف از ريشه تا برگ يكسان باشد، كه در 

Bاين شرايط با درخت متوازن و Tree− وB Tree+ هـاي درخـت    ي گـره  مواجه هستيم. هرچـه درجـه   −
  درخـت،  شـود. از آنجاييكـه زمـان دسترسـي در يـك       تري ايجـاد مـي   عمق تر و كم بيشتر شود، درخت پهن

  شـاخص  در ايجـاد  عمـق  كـم و  پهـن بيشتر وابسته به عمق درخت است تا پهناي آن، پس ساخت درخـت  

Bشـود، سـاختارهاي    باعث افزايش سرعت جسـتجو مـي    Tree− وB Tree+   هـايي بـا عمـق     درخـت  −

Bناي زياد هستند. ساختاركم و په Tree index+     بـراي پاسـخ بـهRange Query  وEquality Query   مفيـد
  است.

 صورت سوال به اين شكل است:

  است؟ نادرست)، كدام مورد Indexingگذاري ( در مورد شاخص

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  592

1(B Tree index+  براي پاسخ بهRange Query .مفيد است  
Bتوســط ســاختار Clustered Indexدرســت اســت، زيــرا  اول  گزينــه Tree+در  شــود. ســازي مــي پيــاده

Bساختار Tree+ اي جستجو و بازيابي نقطه )Equality Query ( از مرتبه( )O Log nt  و جستجو و بازيابي
)) از مرتبه Range Queryاي( بازه )O Log n kt گـذاري توسـط    بنـابراين اعمـال سياسـت شـاخص     است.+

Bساختار Tree+ شود  باعث ميRange Query ها وEquality Queryبا سرعت بيشـتري انجـام   ي مرتبطها ،
 شود. 

  تواند حداكثر يك شاخص كلاستر شده داشته باشد. هر جدول مي )2
 داشته باشد. clustered Indexتواند حداكثر يك  ت، زيرا هر جدول ميگزينه دوم درست اس

  مفيد هستند. Range Queryبراي پاسخ به  Hashهاي از نوع  شاخص) 3
 اي سـازي) جسـتجو و بازيـابي نقطـه     (تكنيك درهم گزينه سوم نادرست است، زيرا در ساختار فايل مستقيم

)Equality Query( از مرتبه( )O )دستيابي از مرتبه است. 1 )O به جدول پايه، به ايـن معناسـت كـه بـدون     1
توجه، به اندازه جدول پايه، جهت دسترسي به يك ركورد دلخواه، همواره تعداد اندكي پيگرد نياز است. در 

د. همچنـين در سـاختار فايـل    توان به ركورد مورد نظـر دسترسـي پيـدا كـر     آل با يك حركت مي حالت ايده
بايست براي تك تـك اعضـاي    ) ميRange Query( اي سازي) جستجو و بازيابي بازه (تكنيك درهم مستقيم

اجرا شود كه اين امر مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي است. فايل مسـتقيم   hashبازه به طور مستقل تابع 
رد، زيرا فايل مستقيم بـر حسـب كليـد مرتـب نشـده      نظم است و امكان پردازش سريالي و ترتيبي را ندا بي

است. به عبارت ديگر به علت درهم بودن فايل، واكشي ركورد بعدي مشابه واكشي يك ركورد جديد است، 
هايي اسـت كـه    پس امكان پردازش سريالي و ترتيبي در آن وجود ندارد، ساختار فايل مستقيم مناسب محيط

 ــ    هــا ترتيبــي و سـريالي نباشــد. بنــابراين بــراي   از اســت و پـردازش دسـتيابي ســريع بــه ركوردهـا مــورد ني

ــازه ــابي ب ــا   )، شــاخصRange Query( اي جســتجو و بازي ــب شــده ب Bســاختارگــذاري مرت Tree+  ــا ب
)مرتبه )O Log n kt يـد  هـا مف  Range Queryبراي پاسخ به  Hashهاي از نوع  و شاخص تر است. مناسب +

 نيست.

  شود. در آن جدول كمتر مي Insertهاي يك جدول بيشتر باشد، سرعت  هرچه تعداد شاخص) 4
  گزينه چهارم درست است، زيرا عمليات درج، حذف و بروزرساني در جدولي كه شاخص دارد يعني خـود 

ت كنـدتر  كند و به تبع اين عمليـا  جدول پايه، نسبت به جدولي كه شاخص ندارد زمان بيشتري مصرف مي 
ها نيز همگام با جداول پايه خود نيـاز بـه بروزرسـاني دارنـد. بنـابراين تنهـا روي        خواهد بود. زيرا شاخص

. بنـابراين هرچـه تعـداد    شـود  گردد، كه به تناوب روي آنها جستجو انجام مـي  هايي شاخص ايجاد مي ستون
اما خود  شود. ن جدول كمتر ميدر آ Deleteو  Insert ،Updateهاي يك جدول بيشتر باشد، سرعت  شاخص

  شاخص عامل جستجو و بازيابي سريع اطلاعات از يك جدول پايه است.
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  ITمشاوره تخصصي رشته كامپيوتر و 

و مبني بر ارتقاي سطح علـم   بابان فرهنگي و انتشاراتي مؤسسةدر راستاي رسالت 

، در جهـت قبـولي در   گرامـي  دانش كشور و كمك همه جانبه به دانشجويان و داوطلبان

ريـزي   را پايـه  زيـر  دو طـرح  ITكـامپيوتر و  مهندسـي   و دكتري كنكور كارشناسي ارشد

  ايم: كرده

  (تلفني و آنلاين) غيرحضوريو  حضوري ارائه مشاوره تخصصي) 1

  آنلاين)آموزشي و كلاس  فيلم( غيرحضوريو  حضوريهاي  برگزاري كلاس) 2

بـه وب سـايت    موسسـه بابـان  براي آشنايي بيشتر با خدمات ارائـه شـده توسـط    

khalilifar.ir يا كانال تلگرام @arastookhalilifar .مراجعه فرماييد 

  021-77972868موسسه بابان:  تلفن دفتر مركزي

  021-77973386: فروشگاه انتشارات بابانتلفن دفتر 

  www.baban.irپايگاه اطلاع رساني موسسه بابان: 
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